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پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی اعراف از بلندترین سوره‌های مکی است. این سوره اولین سوره‌ای است 
که به تفصیل به داستان پیامبران پرداخته است. هدف اين سوره مانند دیگر سوره‌های 
مکی» عبارت است از استقرار و تحکیم مبانی و اصول دعوت اسلامی؛ از قبيل توحید و 
یگانگی خدای عزوجل» و تقریر بعث و جزا و وحی و رسالت. 

# این سوره در آفاز به قرآن عظیم به عنوان معجزه‌ی جاودانی حضرت 
محمد گا پرداخته است و مقرر داشته است که اين قران نعمتی عظیم است که خدای 
رحمان منت آن را بر تمام بشريت نهاده است. بنابراین بر آنان واجب است که تمام 
رهنمودها و توجیهاتش را دست آویز قرار دهند تا به نیکبختی دو جهان نايل آیند. 

# توجه انسان را به نعمت خلق آنان از یک پدر جلب کرده است. و توجه آنان را به 
این نکته جلب کرده است که خدای متعال احترام نوع انسان را در وجود پدر بشر بعنی 
حضرت آدم ا نمایانده است که دستور داد فرشتگان در مقابلش سر سجده خم کنند. 
سپس انسان را از حبله و نیرنگ شیطان بعنی دشمنی که در کمین آنها است؛ برحذر 
داشته است؛ چون شيطان در کمین است و سر راه انسان را گرفته است تا آنها را از راه 
راست و هدایت منع و آنان را از خالق خود دور کند. 

# خدای دانا داستان آدم را با شيطان با زگفته است» و خروج آدم را از بهشت و نزول 
او را به سوی زمین به عنوان نمونه‌ای از مبارزه و کشمکش بین خير و شر و حق و باطل 
يادآور شده است؛ و کینه و دشمنی شیطان را نسبت به آدم و ذریت بتش بیان کرده است. از 


این رو -بعد از بیان عداوت ابليس نسبت به يدر انسان جهار مرتبه يشت سر هم تحت 
عنوان یا بنى آدم4 انسان را مورد خطاب قرار داده است و اين طرز بیان مخصوص این 
سوره می‌باشد. خداوند آنها را از دشمنی شیطان برحذر می دارد که اين دشمنی تبدیل به 
بخشی از وجود وی شده است همان‌گونه که وسوسه و تردید را در دل پدر آنان, آدم القا 
نمود تا او را دچار لغزش نمود و او را مرتکب گناه و عصیان کرد: یا بنی آدم لایفتننکم 
الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة یفزع عنهما لباس لير ما سوآتهما». 

# همچنین سوره‌ی مباركه یکی از مناظرى را که در روز قيامت رخ می‌دهند مورد 
بررسی قرار داده است» منظره‌ی سه كروه که محاوره و گفت و شنود در بين آنها جریان 
بيدا می‌کند» گروهی متشکل از مؤمنان اهل بهشت» و گروهی کافر و اهل دوزخ و گروه 
سوم که قرآن جز در این سوره نامی از آنان به ميان نیاورده است» که به نام اهل اعراف 
موسومنده و این سوره به نام آنان «سوره‌ی اعراف» موسوم شده است. منظره‌ای که در 
روز بعث و جزا تمام بشریت بدون تمثیل و تخییل آن را خواهند دید. اهل حق یعنی 
«بهشتیان», اهل باطل یعنی دوزخیان را مورد نمسخر و ربشخند قرار می‌دهند: و ندای 
آسمانی بانگ نفرین و محروم را بر آنان می‌زند. پرده‌ی حجاب بين دو فرقه كشيده شده و 
مردانی با چهره و سیمای تمام آشنا بر آن ایستاده‌اند. اهل بهشت با چهره و سیمای سفید 
و نورانی شناخته می‌شوند؛ و اهل دوزخ با روی سياه و اخم‌های در هم کشیده مشخص 
می‌شوند. 

# اين سوره‌ی مبارکه داستان پیامبران یعنی نوح» هود؛ صالح » لوط شعیب و 
موسی را به تفصیل بازگو کرده است, قصه‌ی آنان را با پیر يبامبران؛ حضرت «نوح» شروع 
کرده و از انکار و سرسختی و تکذیب وعدم پذیرشی که از جانب قومش با آن مواجه 
شده بود سخن گفته است. داستان حضرت موسی ع و ماجرای او را با فرعون گردنکش 
به تفصیل یادآور شده است. و درباره‌ی بلا و مصيبت و گرفتاری‌هایی که برای بنی‌اسرائیل 


پیش آمد. داد سخن داده است و بیان می‌کند بعد ازاينكه نعمت خدا را تغيير دادند» خدا 
آنها را مجازات کرد و آنان را به میمون و گراز مسخ نمود. 

# همچنین در این سوره بدترین مثال برای علمای سوء ذکر شده و زشت‌ترین و 
بدترین سیما را از آنان ارائه داده است که خبال و تصور نمی‌تواند از آن بدتر و زشت‌تر 
ترسیم نماید. آنها را به سگی زبان درکشیده تشبیه کرده است که نمی تواند از نفس زدن 
باز ايستدء و مدام در گل و لای و لجن در مىغلتد: و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه أخلد إلى 
الأرض و اتبع هواه فثله کمثل الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه يلهث4 چسنین 
تشییهی به حقیقت زشت‌ترین و پست‌ترین تصوير است از کسی که خدا علم مفید را بهار 
عطا کرده اما او آن را برای گردآوری حطام دنیای ناپایدار بدكار برده» در نتيجه برای او به 
صورت لکه‌ی ننگ و پستی درآمده است؛ چون از چنین علمی بهره نگرفته و بر راه 
راست ابمان استقامت نداشته و لباس دانش را از تن درآورده» و شیطان او را دنبال کرده و 
او راگمراه نموده است. 

# اين سوره با اثبات یگانگی خدا و سرزنش آنان که چیزی را پرستش می‌کنند که نه 
زیانی دارد و نه سودی» نمی‌بیند و نمی‌شنود خاتمه یافته است. آنها سنگ و بت را 
شریک خدا قرار دادند» در صورتی که خدای عزوجل به تنهایی آنها را خلق کرده و از 
حرکات و عاقبت و مکان آنها آگاه است. بدین‌ترتیب سوره همان‌طور که با بیان توحيد 
شروع شده بود به توحید نيز خاتمه می‌یابد. پس فراخوانی به سوی تصدیق یگانگی ر 
ديت معبود حقیقی در اول و آخر سوره آمده است. 

نامكذارى سوره: چون نام اعراف در اين سوره آمذه است» به نام سوره‌ی اعراف 
موسوم شده است. اعراف حصارى است كه در بين بهشت و دوزخ قرار گرفته است و 
ساکنان آن دو را از هم جدا می‌کند. ابن جرير از حذیفه روایت کرده است که درباره‌ی 
اهل اعراف از پیامبر لش سؤال کردند که گفت: آنها افرادی هستند که اعمال نیک و 


بدشان مساویست. گناهانشان مانع ورود آنها به بهشت می‌شود و حسنات واعمال 
نیکشان از رفتن آنها به دوزخ جلوگیری میکند بنابراین در این حصار متوقف می مانند تا 
زمانى كه خدا درباره‌ی آنها حكم می‌کند. 


ماد كام كاد 
ê ê ê‏ 
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بشم الله ان رح 
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نی( وال کم من رت و لّوا ین دنه زا دون © 
و بن کتک تج باکت مرکا تفش رجا با 
ااا کا لين @ تلت ین زین انز تنس كرسي © 
وة فش یز بلم ماک یا( لزنم حي فن نموه یف 
هم حون 6 من خَنْتْ مَوَازِبه ریق 3 خَيرٌوا E‏ يَاكَائوا بای 
يَطلِمُونَ 6 ود علض وج کف معاي فلبلا ا تشکزون © و ق 
کم وراک لتا للملأيكة أشجدُوا لدم جه 32 فسجدرا !الیش لین من 
ألسَاجِدِينَ )تال ما متعك لا تنج 0 جد متك قال أن همه خی من ار وه ين 
طین تال ل تابط من ا کون لت آن تکفا ا َأَخْدِ إل ين آشاقین © ل 


نی يم شون قال إن ن ین 4 تن تنم مرا 


مستت (© لام ین ندیم و من خَ وع تا نهم و عن تلهم و لاتجد 
اروم 2 رن ار u eM‏ رز TE DN‏ 
أكْثرَهُو شا کر ل و ل 
امن © با دم شك آنت و رَوْجُكَ َه لکلا من ی شن و لتفبا هذه ألشّجِرَة 


21 ا اا حم و هد ا ماك ا ره م مام r‏ 
َتَكُونًا ین آلظالین ©) نوش ف أَلسَيْطَانُ لدی هما ما ری عا من سَوْءَاتهما و 


ا ۳ 
سوردى ۷ / تفسیر سوره‌ی اعراف /ايات ۱-۳۰ 


ال ما ناک ربکا عَنْ هذه اأ و جرد | 


رات إن کین آناصجین 9 ده بغزور ت دا أ 


ال فا بون و فا نموئون و ما تخر 
سَوْءَاتَكُمْ وریشا ولا ش الى ا 
ابتكم یط وم أَغْر ج کم من اة بز م عا ياتا بیع سومان إل 


راکم هو و یله من حت رُم نَل یط از نلا ینیشن 5إ 
لوا نَاحِسَةَ الوا وَجَدْ ARE‏ له کی ر ألَحقَاء ا ولون 


عل أن عا افقو فل كل مر َي شط را وجو كز ينكل جد و ره 
لصن لَه لین كاب بذاک تم ردو 5 رة 


معنى لغات: حرج4 تنگی. حرج المكان او الصدر؛ جا تنگ و سينه تنگ شد. 
بیاتا» راغب گفته است: بيات و تبیت يعنى حمله‌ی شبانه به دشمن: شبيخون زدن به 


دشمن.(۱ (قائلون4 از قيلوله به معنی خواب نیمروزی است. قائله يعنى خواب نیمروز. 
«مذءوما» يعنى مذموما. ذأم به معنی ذم و تحقیر است. «مدحورا» یعنی مطرود و 


رانده شده. در یعنی طرد و دور کرد. «سوآتهما» سوأة به معنی عورت است. از این رو 


١‏ مفرداث راغب ماده‌ی پیت. 


سوأت نام گرفته است که انسان از نمايان شدن آن ناراحت می‌شود. (طفقا) شروع 
کردند. طفق يعنى شروع کرد. «یخصفان4 پینه می‌کنند و تعمیر می‌نمایند. «ریشا4 
لباسی که برای تجمل پوشیده شود. اصل ريش یعنی مال و جمال. و ریش الطیر که به 
معنی پر پرنده می‌باشد از همین ماده است؛ چون پر زینت و جمال پرنده است. «قبیله» 
سربازانش. اصل قبیل يعنى جماعت. اعم از این‌که از يك اصل و ريشه باشند یا از 
اصولی متعدد. فاحشة4 فاحشه عبارت است از چیزی که زشتی أن به اوج خود رسیده 
باشد. و در اینجا منظور از آن طواف کعبه است با بدن لخت. و هر کاری زشت را 
«فاحشه» می‌گویند. و فحشاء یعنی گناهان بزرگ که بسیار زشتند از قبيل زنا. 

تفسیر: الص4 در اول سرره‌ی بقره درباره‌ی حروف «مقطعه» بحث شد. و 
حکمت از آوردن آن همانا «اعجاز فرآن» است؛ یعنی به اين امر اشاره می‌کند که قرآن از 
این حروف ترکیب یافته است. با این وجود مبلغان و سخن سرایان و فصیحان و نابغه‌های 
آن روزگار از آوردن شبیه آن ناتوان و درمانده شدند. از ابن‌عباس روایت شده است که 
معنی آن چنین است: منم الله که هر چیزی را مى دانم و تفصیل می‌دهم. و ابوالعاليه گفته 
است: الف حرف اول الله و لام حرف اول لطیف و میم حرف اول مجید و صاد حرف اول 
اسم مبارکش صادق» می‌باشد. « کتاب أنزل اليك4 یعنی ای محمد! این کتابی است که بر 
تو نازل شده است و آن عبارت است از قرآن. فلا يكن فى صدرك حرج منه4 از بيم 
تکذیب قومت دلت تنگ نباشد. «لتنذر به و ذکری للمژمنین» به وسیله‌ی قرآن افرادی 
را برحذر دار که از خدای رحمان می‌ترسند. و مؤمنان را بدان پند ده که از آن بهره 
می‌گیرند. «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم4 ای مردم! از قرآنى بيروى كنيد كه از جانب خدا 
بر شما نازل شده است و دربرگیرنده‌ی نور هدایت می‌باشد. «و لانتبعوا من دونه أولياء» 
غير از خدا دوستان و سرپرستانی از قبيل بت‌ها و رهبان و کاهنان بر نگیرید و انتخاب 


نکنید که امور خود را به دست آنان بسپارید و از مقرراتی که برایتان معين می‌کنند اطاعت 


سوره‌ی ۷ / تفسير سوره‌ی اعراف / آيات 


كنيد. (قلیلا ما تذکرون4 خيلى کم متوجه می‌شوبد. خازن گفته است: يعنى جز تعدادى 
كم بند نمی‌گیرید.! هو کم من قرية أهلكناها» بسى از آبادىها را نابودكرديم؛ منظور از 
آبادی» ساکنان آن است. «فجاه‌ها بأسنا بيات/ه عذاب ما شب هنگام بر آنان نازل شد. 
أو هم فائلون» يا در وقت «قیلوله» يعنى خواب نیمروزی عذاب بر آنان نازل گشت. 
ابوحیان گفته است: نزول عذاب را به اين موقع اختصاص داده است؛ چون اين موقع زمان 
آرامش و آسايش و استراحت است» يس نزول عذاب در آن موقع سخت‌تر و ناهنجارتر 
است؛ زيرا نابودشدگان غافلگیر می‌شوند.!۲ فا كان دعواهم إذ جاء‌هم بأسنا4 وفتی 
عذاب را مشاهده کردند و علایم آن را دیدند؛ ناله و فریادشان چیزی جز اين نبود: 
«إلاأن قالوا ناکنا ظالمين» بی‌شک ما جز ستمگران چیزی نبودیم! یعنی به ظلم و 
پشیمانی و حسرت خود اعتراف می‌کنند» اما پشیمانی جه سودی می‌دهد. «فلنسألن الذين 
أرسل إليهم» از تمام ملت‌ها می‌پرسیم: آيا پیامبران رسالت را ابلاغ کردند و شما جه 
جوابى داديد؟ منظوراز جنين سؤالى سرزنش و توبيخ کفار است. و لسن المرسلين» 
از پیامبران نيز می‌پرسیم: آیا رسالت را تبلیغ کرده‌اند؛ و امانت را ادا نمودهاند؟ در البحر 
آمده است: از کفار به عنوان توبیخ پرسش به عمل می‌آید, و کیفر و عذاب خدا را به 
دنبال دارد. و سوال از پیامبران از روى انس و الفت است و احترام و پاداش فراوانی را برای 
آنان در پی دارد.(" «فلنقصن علیهم بعلم4 آگاهانه آنان را از اعمالشان باخبر می‌سازيم. 
ابن عباس گفته است: نامه‌ی اعمال گشوده می‌شود و اعمالی را که مىرتکب شده‌اند 
بازمی‌گوید. (و ما کنا غائبین» از آنان غایب نبوده‌ایم» تا قسمتی از احوال آنان بر ما 
پوشیده بماند. ابن‌کثیر گفته است: روز قیامت خدای آگاه بندگانش را از گفته و عمل خود 


۰۲۱۹/۴ تفسير خازن ۰۱۷۳/۲ ۲-البحر‎ ١ 
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آگاه می‌کند» اعم از این‌که كم باشد يا بیش مهم باشد يا ناچیز؛ چون خداى متعال بر همه 
جيز ناظر است. و جيزى از اوگم نمی‌شود. بلكه از چشم خيانتكار و اندرون سينه با خبر 
ست!۱) «و الوزن يومئذ الحق» در روز قيامت توزين وارزيابى اعمال به عدالت صورت 
می‌گیرد و خدا به کسی ظلم نمىكند. «فن ثقلت موازینه» هركس ترازو و ميزان اعمال و 
ايمان و حستاتش سنكين باشد» «فأولئك هم الفلحون» چنان افرادى در آینده از عذاب 
در امانند و به پاداش جزیل نايل می‌آیند. و من خفت موازینه» وهر کس به سبب کفر و 
ارتکاب اعمال زشت. ترازوی عملش سبك باشد. «فأولئك الذين خسروا أنفسهم» آنها 
خود و یکبختی خود را از دست داده‌اند. (بماكانوا بآياتنا يظلمون» یعنی به سبب كفرو 
انکار آبات خداء خود و نیکبختی خود را از دست داده‌اند. ابنكثير گفته است: آنچه در 
روز قيامت در ترازو گذاشته می‌شود بنا به قول ضعیفی اعمال است» و هرچند اعمال؛ 
اعراض هستند اما خدای توانا در روز قيامت آنها را به جسم تبدیل می‌کنده چنین نظری 
از ابن عباس نيز روایت شده است. و بر اساس نظری دیگر نامه‌ی اعمال توزین می‌شود؛ 
همان‌طور که در حدیث «بطاقه» آمده است. و بر اساس نظریه‌ای دیگر صاحب عمل توزین 
می‌شود. در حديث آمده است: «در روز رستاخیز انسان چاق در ترازوی خدا وزن بال 
پشه‌ای ندارد». تمام اين آراء درست است. پس گاهی اعمال توزین مى شود وگاهی نامه‌ی 
اعمال و زمانى انجام‌دهنده‌ی اعمال در ترازوی حق جا می‌گیرد. الله اعلم." می‌گويم: توزین 
اعمال و حسنات و گناهان جای تعجب نیست؛ چرا که علم نوين سنجش كرما و سرما و 
جهت وزش باد و باران را برای ما كشف کرده است» آيا خدایی که بر هر چیزی توانا است 
نمی‌تواند موازینی برای اعمال بشر قرار بدهد؟ و لقد مكناكم فى الأرض» ای انسان! 
در زمين برای شما مکان و قرارگاه قرار دادیم. بیضاوی گفته است: یعنی شکنی گزیدن 


۰۷/۲ مختصر ابنكثير ۰۱/۲ ۲- مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


و شخم زدن و تصرف در آن را برايتان ممكن کردیم.! و جعلنا لكم فبها معایش» 
خوارک و نوشيدنى و ساير وسایل معاش و حیات را برای شما در آن قرار دادیم. 
(قلیلاً ما تشکرون» با وجود اين همه فضل و بخشش, تعدادی قلیل از شما خدا را 
سپاسگزار است. همانگونه كه در جای دیگری می‌فرماید: و قلیل من عبادی الشکور». 
ور لقد خلقناکم ثم صورناکم» پدر شما آدم را بدون تصوبر قبلی از گل خلق کردیم 


سپس او را به بهترین قيافه مصور کردیم. به منظور احترام او که پدر بشر است؛ لفظ 


جمع را آورده است. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم4 سپس به عنوان احترام به آدم و 
نسلش» به فرشتگان فرمان دادیم که برای آدم سجده برند. وفسجدوا الا إبلیس لم 
يكن من الساجدین4 تمام ملائک سجده بردند جز ابلیس که از روی تکبر و لجاجت از 
سجده بردن امتناع ورزید. استثناء منقطع است؛ چون از غير جنس مستثتی منه است. 
قبلاً نظر حسن بصری بيان شد که ابلیس هرگز فرشته نبوده است.!۳) (قال ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك4 خدای متعال به ابلیس گفت: وقتی به تو امر کردم جه چیزی مانع شد 
كه برای آدم سجده ببرى؟ استفهام مفهوم سرزنش و توبيخ دارد. (قال أنا خير منه4 
ابلیس ملعون گفت: من از او بهتر و شریفترم. بس چگونه ببرتر برای پست‌تتر سجده 
می‌برد؟ سپس علت امتناع را باد آور شده و می‌گوید: (خلقتنی من نار و خلقته من طين» 
بر مبنای برتری عنصرم از او شریفترم؛ چون خلقت من از آنش است و خلقت او ازكل؛ و 
آتش ازگل شربفتر می‌باشد. اين موجود بدبخت به فرمان دستوردهنده که همان خداوند 
سبحان بود توجه 'نكرد. ابن‌کثیر گفته است: ابلیس ملعون به شرف عنصر توجه کرد و به 
این نکته توجه نتمود که خدای قادر, آدم را با دست خود خلق کرده» و از روح خود در 


۱-بیضاوی ص ۱1 
۲-به تحقيقى که در کتاب «نبوت و انبياء, درباره‌ی ابلیس به عمل آمده است مراجعه كيد که در صفحه‌ی ۴۸ 


استدلال كردءايم كه ابلیس جن است نه فرشته, 


آن دميده است. شيطان لعين قياسى فاسد کرد و در آن به خطا رفت؛ چون ادعا کرد که 
آنش ازگل شریفتر است. در حالی که كل سنگین و باوقار و شکیباست. اما آتش سوزنده 
و مخرب استء كل جابگاه رستن گیاهان و محل رشد و نمو وافزايش و اصلاح است؛ 
در صورتی که آتش وسیله‌ی عذاب است. از این‌رو ابلیس به عنصر و نژاد خود خیانت 
کرد و در تنيجه نابودی و شقاوت تصیبش گشت.!۱" ابن سيرين گفته است: اولین موجودی 
که به قياس و موازنه پرداخت ابلیس بود که به خطا رفت؛ يس هر کس با رأی و نظر 
خود دين را قياس کند. خدا او را قرين شیطان قرار می‌دهد.!۲ «قال فاهبط منها فا 
یکون لك أن تتکبر فیها4 خدا به اوگفت: از بهشت بیرون برو؛ چون شایسته نیست تو از 
اطاعت و فرمان من گردنکشی کنی در حالی كه در منزلگاه مقدس من سکنی گزیده‌ای. 
«فاخرج إنك من الصاغرین4 از آن بیرون شوء تو از زمره‌ی خوار و خفیفانی. زمخشری 
گفته است: چون ابلیس خود بزرگ‌بینی نشان داد» خدا لباس ذلت و حقارت را در برش 
کرد. پس هركس در مقابل خدا متواضع و فروتن باشد خدا مقامش رابالا می‌برد» و هركس 
متکبر و گردنکش باشد» خدا او را خوار و ذليل مىكند.!" «قال انظرنی إلى يوم یبعثون» 
نفرين شده به فکر تلافی افتاد. لذا از خدا مهلت خواست تا روز قیامت از مرگ در امان 
بماند؛ چون بعد از روز قيامت مرگی در کار نيست, لذا خدا در جواب درخواستش 
فرمود: «قال انك من النظرین4 خدا فرمود: تو جزو مهلت یافتگان هستی. ابن عباس 
گفته است: خدا تا نفخه‌ی اول آن را مهلت می‌دهد که در آن موقم تمام خلایق خواهند 
مردء اما ابلیس تا نفخه‌ی دوم درخواست مهلت کرده بود که در آن موقع تمام بشریت در 
پیشگاه پروردگار جهانیان به پا خواهند خواست. ولی خدا آن را نپذیرفت. آیه‌ای دیگر 


۰۲۷۳/۴ مختصر ابنكثير ۸/۲ ۲-البحر‎ ١ 


۳.کثان ۹۰/۲ 


اين نظر را تأیید می‌کند که می‌گوید: «قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 2١‏ 
«قال فبا أغويتنى لأقعدن هم صراطك الستقیم» ابلیس گفت: به سبب آذكه مرا نافرمان و 
گمراه کردی» راه آدم و ذريتش راسد می‌کنم و در کمین آنها می‌نشینم وراه رستگاری را 
كه به بهشت منتهى مى شوده همانند راهزنان بر روى آنان می‌بندم. «ثم لاتم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيائهم وعن ثمائلهم» سپس از تمام جهات چهارگانه خود را 
به بندگانت مى رسانم و آنان را از دين تو مانع می‌شوم. طبرى كفته است: معنى آن اين 
است: از تمام راه‌های حق و باطل وارد شده و خود را به آنان می‌رسانم» و آنان را از حق 
باز مى دارم؛ و باطل را برايشان زيبا جلوه مى دهم و می آرايم. ابن عباس گفته است: ابليس 
نمی‌تواند از جهت بالا خود را به انسان برساند؛ زيرا نمی‌تواند در ميان بنده و رحمت خدا 
فاصله شود.!۲) «ثم لاتجد أكثرهم شاکرین» آنگاه اكثر آنان را مؤمن و مطيع و سپاسگزار 
نعمتت نمىيابى. «قال اخرج منها مذءوما مدحورا» از بهشت من برو بيرون» تو از 
رحمت من برای هميشه دور و بی‌بهره‌ای. لن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» 
لام برای تأكيد قسم است؛ يعنى جهنم را از انس و جنى كه از نو بيروى نمودهاند و نیز از 
تمام گمراهان و عاصيان پر مىكنم. وعيد عذاب است برای تمام پیروان و تابعين شيطان و 
نيز کسانی که از دستورات خداوند رحمان سرييجى می‌کنند. و یا آدم اسكن أنت و 
زوجك الجنة) وكفتيم: ای آدم! بعد از بيرون راندن و طرد ابليس از بهشت» تو و همسرت» 
حوا در بهشت اقامت كزينيد. #فكلا من حيث شئةا) از ميوههايش به ميل خود بخوريد. 
و لاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين4 خوردن تمام میوه‌ها را برايشان مباح 
اعلام نمود جز ميودى يك درخت که آن را براى آنان معين كرد و بدينوسيله از آنان 
امتحان به عمل آورد. در این موقع شيطان به آنها حسادت برد و به فكر وسوسه و حیله 


۰۳۴۱/۱۲ قرطبی ۰۱۴۷/۷ ۲-طری‎ ١ 


وفريب افتاد. (فوسوس هیا الشیطان4 وسوسه‌ی خود را به آنان القا نمود تا آن دو را به 
خوردن ثمر آن درخت وادار کند. لیبدی لها ما وری عنهما من سوآتهما» تا عورت آنها 
نمایان و کشف كردد. آن قسمت که نمایان شدن آن قبیح است. «و قال ما نها کا ربکا 
عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین أو تكونا من الضالدین4 اين توضیح وسوسه‌ی 
شیطان ملعون است؛ یعنی برای ایجاد تر دید وسوسه در دل آنها گفت: خدا جز به خاطر 
این‌که مبادا فرشته شوید يا برای هميشه در بهشت بمانید» شما را از خوردن میوه‌ی اين 
درخت منع کرده است. و قا مھا إنى لکا لمن الناصحین» به خدا قسم خورد که قصد 
نصیحت شما را دارم تا سرانجام آنها را فریب داد. انسان مؤمن نیز فریب می‌خورد. 
آلوسی گفته است: به منظور مبالفه آن را با صیغه‌ی «مفاعله» بیان کرده است؛ چون کسی 
که قصد فریب دیگری را دارد تلاش فراوانی را به عمل مى آورد.(١)‏ «فدلاهما بغرور» 
آنها را به وسیله‌ی قسم دروغ فریب داد. ابن‌عباس گفته است: آنها را با قسم فریب داد 
آدم گمان نمی‌کرد هيجكس نام خدا را به دروغ بر زبان بیاورد از این رو شيطان با وسوسه 
وفريب آنها راكول زد.!۲ فلا ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما» وقتى از آن درخت 
خوردند» عورتشان ببدا وكشف شد. کلبی كفته است: لباسشان بر افتاد و عورت يكديكر 
را دیدند و خجالت كشيدند. و طفقا بخصفان علبهما من ورق الجنة) برای اينكه خود 
را ببوشانئد برگ‌ها را به هم می چسباندند» در صورتى که قبل از آن لباس فاخر بهشتيان بر 
تن داشتند. قرطبى گفته است: برك را می‌کندند و به هم می چسباندند تا خود را بپوشانند! 
«خصف النعل» نیز از آن آمده است. از وهب ابن اميه روایت شده است که لباس آدم و 
حوا عبارت بود از نوری که بر عورت آنها پرده كشيده بود به طوری که نه آدم عورت 
حوا را می‌دید و نه حوا عورت آدم راء اما وقتی مرتکب گناه شدند عورتشان نمایان و 


۱-روح المعانی ۰۱۰۰/۸ ۲ قرطبی ۰۱۸۰/۷ 
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کدف گشت!۱ ڈو ناداهما ريه ألم أنبككا عن تلكا الشجرة و أقل لكا إن الشيطان لكا 
عدو مبين4 خدا به طريق توبیخ و سرزنش به آنها ندا داد وكفت: مگر شما را از خوردن 
میوه‌ی أين درخت برحذر نداشتم؟ مگر دشمنى وکینه‌ی شيطان را نسبت به شما یادآور 
نشدم؟ روایت شده است که خدای متعال به آدم گفت: آيا نعمتهاى بهشت که به تو 
دادم تو را از این درخت بی‌نیاز نکرده و شما را بس نبود؟ آدم گفت: آری! قسم به عزتت 
ما را بس بود اما گمان نمی‌کردم هيجيك از مخلوقات تو قسم دروغ ياد کند» خدای 
عزوجل فرمود: به عزتم قسم! تو را به زمين می‌فرستم؛ آنگاه جز سختی معیشت نصیبی 
نخواهی داشت.! (قالاربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین» 
به گناه خود اعتراف کرده و از گناه پشیمان گشته و توبه کردند و از خدا بخشودگی و 
رحمت طلبیدند. طبری گفته است: این آيه همان کلماتی است که آدم از پروردگارش 
دریافت کرد."' «قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو» به آدم و حوا و ابلیس خطاب شده 
است» از این‌رو به صیفه‌ی جمع آمده است؛ یعنی از آسمان قدس ربانی به سوی زمین 
فرود آبید» در حالی که با یکدیگر دشمنی و کینه و عداوت داريد» پس شیطان دشمن 
انسان و انسان دشمن شیطان است: «ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا4. «و لکم نی 
الارض مستقر و متاع إلى حين» زمين محل استقرار شما است و تا زمانی كه عمرتان به 
سر مى آيد از نعمت‌های آن بهره ببريد و متمتع شويد. «قال فیها تحیون وفيها قوتون و 
منها تخرجون4 در زمین زندگی می‌کنید و در آن دفن می‌شوید و برای پاداش وكيفر از آن 
یرون می‌آیبد. همان‌گونه که فرموده است: «منها خلقناکم و فيها نعیدکم و منها نخرجکم 
تارة أخرى4. سپس خداوند متعال نعمت‌هایی را که بر بنی‌آدم ارزانی داشته است از 


۱-طبری ۳۵۵/۱۲ ۲-البحر ۰۲۸۱/۴ 


۳-طبری این روایت را از ضحاک نقل نموده است و به آیه‌ی «فتلی آدم من ربّه کلمات4 اشاره دارد. 


قبيل لباس فاخر وكالاء يادآور شده و می‌فرماید: هيا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سوآتکم وريشأ» دو نوع لباس به شما داده است: لباسى که با آن ستر عورت مىكنيد و 
لباسی که برای زینت و تجمل از آن استفاده می‌کنید. زمخشری گفته است: ريش عبارت 
است از لباس تجمل. از ريش به معنی پر پرنده گرفته شده است؛ چون پر لباس و زینت 
پرنده می‌باشد.!۲ هو لباس التقوی ذلك خير» و لباس پرهیزگاری و بیم از خدا بهترین 
لباسی است که انسان خود را بدان بیاراید؛ چون پاکی نهان و باطن از پاکی ظاهر بهتر 
است. شاعر گفته است: 
و خير لباس المرء طاعة ربّه ولا خير فيمن كان لله عاصياً 

«بهترين لباس انسان؛ اطاعت از خداست و آن كس كه از اطاعت خدا سربيجى می‌کند خیری دراو 
نیست). 

«ذلك من آيات اله آمدن لباس از دلایل بزرگ خدا می‌باشد که بر فضل و کرم و 
رحمتش دلالت دارد. «لعلهم يذكرون» باشد که اين نعمت‌ها را به ياد بیأورند و خدا را 
بر آن سپاسگزار باشند. یا بنى آدم لا يفتنتكم الشیطان) ای فرزندان آدم! شيطان با حيله 
و نیرنگ و فتنه‌گری شما از راه به در نبرد. «كما أخرج أبويكم من الجنة) همان‌طور که 
والدين شما را به وسيلدى خوردن میوه‌ی آن درخت از راه منحرف نمود و آنها را از بهشت 
بیرون كرد. «ينزع عنهیا لباسهیا لیر )ا سو آتهما» لباس آنها را بر کند تا عورتشان نمايان 
شود. کندن لباس را به شیطان نسبت داده است؛ چون سبب آن بود. و هدف شیطان نفرین 
شده این است که پرده‌ی آبروی انسان را پاره کند» و او را از تمام فضایل حسی و معنوی 
عاری نماید. «انه يراكم هو و قبیله من حیث لاترونهم» شیطان و سربازانش طوری شما 


را می‌بیتند که شما آنها را نمی‌بینید. شیطان هميشه در كمين شما نشسته است يس از 


اكشاف ۰۹۷/۲ 
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حيله و نیرنگش برحذر باشید؛ چون اگر دشمن طوری بیاید که دیده نشود سخت 
خطرناک است. «انا جعلنا الشیاطین أولياء للذین لايؤمنون4 شياطين را سرپرست امور 
کافران فرار دادهايم. و إذا فعلوا فاحشة» وقتی مشرکین مرتکب عملی ننگین می‌شوند 
از قبيل طواف بيت با بدن لخت که بی‌نهایت زشت است. «قالوا وجدنا علا آبائنا) 
برای ارتکاب چنان عمل زشت و پستی عذر می‌تراشند و می‌گویند: از پدران خود تقلید 
و پیروی کرده و ما آنها را این‌گونه يافتهايم. وراه أمرنا بہا) و خدا دستور در آوردن 
لباس را به ما داده است» پس چگونه با لباس به طواف بپردازیم؟ در چنین صورتی از 
فرمان خدا سرباز زدهايم! اين ادعاء بستن افترا به خدا می‌باشد. بیضاوی گفته است: به دو 
امر استدلال می‌کردند: یکی تقليد از نياكان» و دیگری پیروی كردن از امر و فرمان خدا. 
اما مطلب اول به دلیل این‌که بسیار واضح و آشکار است از آن رو برتافته است. و دومی را 
إيركونه پاسخ داده است: طقل إن الله لايأمر بالفحشاه۱4 یعنی ای محمد! به آنان بگو: 
خدا از هر نقصی منزه است و به بندگانش دستور نمی‌دهد که مرتکب اعمال زشت 
بشوند و خصلت‌های بست و قبيح را دنبال کنند. (أتقولون على الله ما لا تعلمون» 
استفهام برای انکار و توبیخ است؟ یعنی آيا به زبان خدا دروغ می‌بندید و بدون آگاهی و 
نظر درست» عمل زشت را به او نسبت می‌دهید؟ «قل أمر ربی بالقسط» بگو: خدا به 
رعایت عدالت و درستی و راستی ام رکرده است. «و آقیموا رجوهکم عند كل مسجد4 
به طور کامل در هر مسجدی به سوی او رو کنید. (وادعوه مخلصين له الدیسن4 و با 
اخلاص به عبادت و اطاعت او ببردازيد. ابنكثير گفته است: يعنى به شنا دستور داده 
است که در عبادت استقامت داشته باشيد و آن عبارت است از پیروی از پیامبرانی که 


آنها را به وسیله‌ی معجزات فراوان تأید نموده است. و در عبادت اخلاص داشته باشید 


۱-بیضاری ص AAS‏ 


كه خدا عملى را قبول می‌کند که داراى دو شرط باشد: اينكه درست و موافق شريعت 
باشد» واينكه از شرك برى باشد.۱ کا بدأكم تعودون) همان‌طور که شما را در اول از 
زمين بيرون آورد» همانطور هم شما را به آن بر می‌گرداند. «فريقا هدى و فريقا حق 
عليهم الضلالة كروهى از شما را هدايت داد وكروهى راگسراه کرد؛ چون او هر جه 
را اراده کند انجام مىدهد و در مورد اعمالش از او بازخواست نمی‌شود. «انهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون اله بیان علت است برای آن دسته که گمراهی بر آنان محقق 
گشته است؛ یعنی شیاطین را پار و ياور خود قرار دادند» و بحسبون أنهم مهتدون» و 
گمان می‌برند که بر راه هدایت قرار دادند. 

نكات بلاغی: ۱-حرح منه» یعنی فشار حاصل از تبليغش. پس مضاف حذف شده 
است. همانند: (واسأل القرية). 
۲-«من ربكم» آوردن وصف ربویت و اضافه كردن آن به ضمير جمع مذکر مخاطب 
برای مزيد لطف است و آنان را به انجام و امتثال اوامر ترغیب می‌کند. !۲۲ 
۳ فن ثقلت موازینه» بين (ثقلت) و (خفت) و بیاتا» و «قائلونة طباق برقرار 
است؛ چون «بیات» به معنی شب است و «قائلون» به معنی روز و نیمروز است. 
۴ «(خلقناکم ثم صورنا کم» در اینجا نیز مضاف حذف شده است؛ یعنی «خلقنا آباءكم و 
صورنا آباهکم». ۱ 
۵ (الأقعدن هم صراطک الستقم» صراط مستقیم را برای طریق مژدی به بهشت 
استعاره آورده است. 
1 9ويا آدم4 ایجاز حذف در آن مقرر است؛ یعنی و قلنا يا آدم. 


۷- ر لاتقربا هذه الشجرة4 به منظور مبالغه در نخوردن از میوه‌ی أن درخت. از اشاره‌ی 


۰۱۵۵/۲ مختصر ابنكثير ۰۱۳/۲ ۲-ابوسعود به ابن نکته اشاره کرده است.‎ ١ 
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نزدیک استفاده کرده است. 
ؤو قاسهی إنى لکا) به منظور دفع توهم دروغ؛ خبر را به وسیله‌ی قسم و واه و 
«لام» مؤكد کرده است. این نوع بیان را بیان «انکاری» می‌گویند؛ چون شنونده متردد 
است. ۱ 
٩-«فها‏ تحیون و فيها تموتون4 در این دو جمله طباق مقرر است که از محسنات بدیمی 
است. 

ياد آوری: عورت به سوأت موسوم گشته است؛ چون کشف آن موجب ناخشنودی 
و خجلت صاحبش مى شود. دانشمندان گفته‌اند: آيه دلیل بر اين است که کشف عورت از 
امور بس عظیم است» و طبیعت آن را تقبیح می‌کند؛ از این رو به سوأت موسوم شده 
است. می‌گویم: آبه هدف و قصد ابلیس لعين را برملا ساخته است: «نزع عنهما لباسهما 
ليرمهما سوآتهیای آنان که به نام مترقی بودن و پیشرفت: زنان را به لختی و بی‌حجابی 
می‌خوانند و آنها را به چنان عملی تشویق می‌کنند» و به نام آزادی و برابری؛ زنان را به 
کشف حجاب می خوانند» دشمنان زن و ياران ابلیسند؛ زیرا هدف هر دو یکی استء که 
عبارت است از کشف عورت و در نتیجه آلودگی و سقوط اخلاقی. ترقی و پیشرفت در 
لختی نیست. بلکه در حفظ و صیانت شرف و عفت و پاکدامنی است. خدا پاداش 


سراینده را نیکو بدهد که گفته است: 
يا إبنتى إن أردتٍ آية حسن و جمالا يزين جسماً و عقلا 
فانبذى عادة التبرّج نبذا فجمال النفوس أسمئ و أعلى 
يصع الصانعون ورداً و لكن وردة الروض لا تضارع شكلاً 


«دخترم! اگر نشاندى نیکویی و جمال را می‌جویی که جسم و عفل را بيارايد؛ رسم خود آرایی راكثار 
بگذار؛ جون زیایی و جمال نفس و روح والاتر و بالاتر است. سازندگان گل» گل می‌سازنده اما گل باغ را 


همگون و همتایی نیست». 


150 
9 i ند‎ 


خداوند متعال می‌فرمابد: 
بین آم را تک کر تج ولآ ربوا و واه جب 
انش رفین © كُل من عم ی یرطاب نزن ین 
آمَنُوا فى أْاة لیا خالصَة یم ایا مَة كَذْلِكَ تفص آلایات لِقّو میرن تلا 
وري واج ما طهر نه ا بن ولو اب باحق ون تشْرِكوا بان 
اليل به شأطانا ون روا عل أذ ا من و كلأ کک 
ترون ساعد و تفیش (© تب دم يدك و یلص ون عا 
بان قن أن و ضح لا خرف علوم و لا هم يحرُونَ (0 
شترا ذب وک بو موم 
لبك ياه تم من الکتاب حَق إا جام ؤسا توو 
عون من د ون أنه او ضوع و دوا على سیم ام 8 


1 ۲ 

رین © ل َذخلوا فى أ د َل بن نلك ين آي 3 لإ فى تارف 
مر ور ۳1 00 

هنت أَخْتّا حن اذ ۵ رز یم الث آخام پراش نت لاء صو 


ع رمع 


نم عَذاب صِعْنَا ِنّ انار ر قال لكل ضِعْفٌ ولکن لاتَعلّمُونَ رت ارم رام 
من 


0 
1 
0 


اکان کم عَلَينَا سل قدُونُوا لاب با کم تخیبون © إن الین دبرا یا 
شترا عنها تم أ وا له و لأيَدْخُلُونَ نة ی بلج ألجَمَلٌ فى تم 
عو م 2 57 


یبای کیک نجّزی مرن( هم ِن جهن یهد وین وهم وا رَكَذْلِكَ نجزی 
لین 9© ر آلذین وا و هلوا لمات لک تفا إل نها 2۳ 


5 ۳ 0 


نه هم فا خالذو وزغا مان ضرریم ین ری تنب ر وقالو 
0 هاا دا و ما کت دی لول أن مداتا أنه لد جاءعث رل ربا بان و 
نتم ها کم تفعلون )و نَادَىئأُْحَابُ نم ضحاب رن 
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ا E‏ 9۳۵ ر 
0 :@ و ا : 0 34 

ل هت 
اة أن ملا َلآ عَلَيْكُه يذخو 1 اوه بطتفون 9إا رت ث أئضًا رهه تلا حاب 
۳ رک تج م زا )تن شخب ب از کک 
بسیمتاهم الوا ما ای غنکم مک و ما کلم تشتكبرُونَ © مولا ألَّذِينَ آفسنمه 


امم اف ييه کار اک قو عليكر 1 أ نی ۳ 
أَضْحَاب اة آن أَذِيصُوا لیا ِن أنَاءِ أو ا رزتکم أ الا لله رها على 
لافرین © ألَّذِينَ أتحَدُوا ديهم هوا و لا و عونم | نیا الوم تَنْسَاهُمْ ك 
سوا لاء يَوْمِهمْ هد وَ ما انوا بایاتا حون )© 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات يبشين: بعد از اينكه خداوند متعال داستان آدم را 
بازگفت» و نعمت‌هایش را از جمله لباسی که با آن عورت را می‌پوشانند بر فرزندان آدم 
متذكر شد به دنبال آن دستور داد که در مناسبات مخصوص و در موقع اداى نماز» خود 
را بيارايند. سپس اوضاع و احوال آخرت را يادآور شده و خاطرنشان كرده است که 
انسانها به سه دسته تقسيم مى شوند: اهل بهشت» اهل دوزخ واهل اعراف. و سرنوشت 
هر يك از آنها راكه يا سعادت و خوشبختی است ويا شقاوت و بدبختی بیان کرده است. 

معنی لغات: «زینتکم4 زینت عبارت است از آنچه که انسان به وسیله‌ی آن خود را 
می‌آراید از قبيل لباس و غیره. (الفواحش) جمع فاحشه؛ يعنى گناهی که بی‌نهایت 
زشت و پست است. «البفی4 ستم و دست درازی به حقوق دیگران. سلطانا» دلیل و 
برهان. سم الخیاط 4 سوراخ سوزن. مهاد4 بستر. آنچه برای بستر انسان گسترانده 


(الأعراف) حصاری که در بين بهشت و دوزخ كشيده شده است. جمع عرف استء از 
«عرف الديك» استفاده شده است. بسیساهم» به علامتشان. 

سبب نزول: از ابن عباس روايت شده است: زنى به صورت لخت و عريان طواف 
بيت را انجام مى داد و می‌گفت: جه كسى به من جامه‌ی طواف عاربه مى دهد كه آن را 
روى شرمكاهم بگذارم و مىكفت: 

الیرم يبدو بعضه أو کله فما بدا منه فلا أحله 

«امروز قسمتی از آن يا تمام آن نمایان می‌شرد» هرجه از آن نمایان شود آن را حلال نمی‌کنم». 

بدين مناسبت اين آيه نازل شد: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجدی و 
جارچی بانگ برداشت : هیچ انسان لختی نباید به طواف بيت بپردازد. 

تفسیر: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ای فرزندان آدم! بهترين و پاکترین 
لباس خود را موقع هر نماز و طرافی بپوشید, «وكلوا و اشربواو لاتسرفوا) در 
آراستگی و تجمل و خوردن و نوشیدن زیاده روی نکنید به كونهاى که به جسم و مال شما 
ضرر وارد شود. انه لايحب السرفین4 خدا افرادی را که از حدود او در زمینه‌ی حلال و 
حرام تجاوز می‌کننده دوست ندارد. قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعباده و الطیبات 
من الرزق» ای محمد! به آن اعراب نادان و بی‌خرد که با ېدن لخت به طواف بيت 
می‌پردازند» و طیبات حلال شده را بر خود حرام می‌کنند» بگو: جه کسی آراستگی و 
تجمل حاصل از لباس را بر شما حرام کرده است که خدا برای بهره‌گیری شما آن را از 
گیاهان خلق کرده است؟ و جه کسی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های لذیذ را بر شما حرام 
کرده است؟ استفهام برای انکار و توبيخ است. «قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
خالصة یوم القيامة4 بگو: اين زینت و زیور و طیبات در دنیا برای مومنان خلق شده است 


اگر جه غير مومن نيز در آن سهیم است و در روز قيامت خاص و خالص مؤمنان است و 
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هيجكس در آن شريك و سهيم نخواهد بود؛ چون خدا بهشت را بر كافر حرام كرده است. 
«كذلك نفصّل الآيات لقوم یعلمون» برای جمعى كه در حكمت خدا مىانديشند و 
شريعتش را درک می‌کندد» آيات تشريعى را این جنين توضيح و تبيبن مىكنيم. قل فا 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» ای محمد! به آنها بگو: خدا جز اشیایی که 
زشتى و ضررشان بىنهايت است جيزى را حرام نكرده است. اما جيزهايى كه زشت و 
نابسند هستند جه مخفى و بوشيده باشند و جه علنی و آشکار, از آنها نهى شده است. 
ور الام و البغی بغير الحق» يعنى هركونه معاصى و تعدى و تجاوز به حقوق مردم راا 
حرام كرده است. و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» وايركه بدون دليل و برهان 
جيزى را در عبادت شريك خدا قرار دهيد. (و أن تقولوا على الله ما لاتعلمون» و اینکه 
در زمینه‌ی حلال و حرام کردن» به خدا دروغ وافترا نسبت بدهيد. و لكل أمة أجل» براى 
نابودى هر ملتی که پیامبر خود را تکذیب کند» فرصت و مهلتی معين شبده است. در البحر 
آمده است: این وعيد عذاب برای مشرکین است که در صورت مخالفت با فرمان خدا آن را 
خواهند جشيد.!١)‏ ناذا جاء آجلهم لایستأخرون ساعة و لایستقدمون» هر وقت زمان 
نابودیشان فرا رسید» یک لحظه تقدیم و تأخير نخواهد داشت. همان‌گونه که در جای 
دیگری نیز می فرمايد: و تلك القری أهلكناهم لا ظلموا و جعلنا لهلکهم موعدا۲۱.4) 
ذکر «ساعت» در اين آیه رمز اندکی و کم بودن زمان است؛ یعنی کمترین زمان به آنان 
مهلت داده نمی‌شود. ڈیا نی آدم إما يأتينكم رسل منکم یقصون علیکم آیا4 منظور 
از بنى آدم تمام ملت‌هاست؟ يعنى هرگاه پیامبرانی را از خودتان نزد شما فمرستاديم تا 


.۲۹۲/۴ البحر المحيط‎ ١ 
آنچه که در تفسبر این آیه راجح می‌باشد عبارت است از اينكه: منظور مهلت و اجل ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی‎ ۲ 
پیامبران است. طبری و ابنكثير و ابرسعود آن را بذيرفتهاند. و بر اساس نظریه‌ای دیگر هر انسانی عمری دارد که نه کم‎ 


می‌شود و نه زياد. قول اول ارجح است؛ چون مى فرمايد! « لكل أمة). وال اعلم. 


احكام و شرایع را بایان بیان كنند. «فن اتق و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون» 
هر يك از شماكه با انجام دادن طاعت و عبادت و دورى جستن از محرمات از خدايش 
بترسد» در روز آخرت بيم و هراس و اندوهی نخواهد داشت. «و الذين كذبوا بآياتنا و 
استكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» اما آنان که آيات ما را تكذيب 
كرده و از روى تكبر و گردن فرازى از ايمان آوردن به آنچه پیامبران آوردهاند؛ امتناع 
می‌ورزند؛ همانها در آتش جهنم خواهند ماند و هرگز از آن بيرون نخواهند آمد. وفن 
أظلم من افتری على الله کذبا أوكذّب بآياته» استفهام برای انکار است؛ یعنی جه کسی 
ناپسندتر و زشت‌تر است از آنکه عمدأ به خدا دروغ بندد ويا آياتش را تكذيب نماید؟ 
«أولئك ینام نصييهم من الکتاب4 به سهم و نصیبی كه برای آنها مقرز شده است در 
دنیا نايل می‌آیند. مجاهد گفته است: به خير و شری که به آنها وعده داده شده است 
خواهند رسید. «حتى إذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم» تا فرشته‌ی مرگ برای قبض روحشان 
می‌آید. «قالوا أين ماكنتم تدعون من دون الله4 می‌گویند: کجا هستند خدایانی كه به غير 
از الله آنها را مى برستيديد؟ حالا آنها را بخوانید و از آنها استمداد بجویید كه شما را از 
عذاب برهانند؟ سؤال براى سرزنش و توبيخ است. «قالوا ضلوا عنام بدبختهاى 
تکذیب‌کننده می‌گویند: از ما گم شدند و يبدا نيستند و اميد خير و نفعى از آنها نداريم. 
ڈو شهدوا على أنفسهم أنهم کانواکافرین» به کفر و گمراهی خود اقرار و اعتراف 
می‌کنند. و این اعتراف را به طريق تأثر و اندوه به زبان می‌آورند و به نومیدی و خسران 
اقرار می‌کنند. «قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلکم من الجن و الانس ف‌النار) خدای 
توانا به آن تکذیب‌کنندگان می‌گوید: با گناهکاران همسان خود» و همراه با انس و جن 
کافری که در زمان‌های پیش از شما وجود داشتند به آتش دوزخ درآیید. ‏ كلما دخلت أمة 
لعنت أختها» هر وقت گروهی جدید وارد دوزخ می‌شوند؛ وارد شدگان قبلی را به سبب 
گمراهیشان لعن و نفرین می‌کنند. آلوسی گفته است: پیروان؛ پیشوایان را نفرين م ىكنند و 
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می‌گویند: لعنت خدا بر شما باد! شما ما را به اینجا کشاندید» يس نفرین خدا بر شما باد!!١)‏ 
منظور این است که دوزخیان یکدیگر را لعن و نفرین می‌کنند. همان‌گونه که خداوند 
متعال در جای دیگری نيز فرموده است: م يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض و یسلعن 
بعضکم بعضا». حت [ذااذارکوا فيها جميعا» تابه هم مى رسند و عموماً در دوزخ اجتماع 
می‌کنند. (قالت آخراهم لأرلاهم رنا هولاء أضلوناه پروان به پیشوایان و روسایی که 
آنها را گمراه کرده‌اند می‌گوبند: پروردگارا! همانها هستند که ما را از راهت گمراه کردند و 
طاعت شیطان را برای ما بياراستند. «فآتهم عذابا ضعفا من النار4 يس عذاب مضاعف را 
به آنها بچشان؛ چون آنها سبب کفر ما شدند. شبیه این آیه نيز در جای دیگری آمده 
است: «رینا إننا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا رينا آتهم ضعفین من العذاب4. 
«قال لكل ضعف» خداوند می‌فرماید: برای هر يك از پیشوایان و پیروان عذاب مضاعف 
است» پیشوایان به سبب گمراهی خود و گمراه كردن دیگران؛ و پیروان به سبب کفر و 
تقلیدشان. و لکن لاتعلمون» اما شما هول و هراس آن را نمی‌دانیده از این رو برای 
آنان درخواست عذاب مضاعف می‌کنید. و قالت أولاهم لأخراهم فا كان لکم علینا 
من فضل4 پیشوایان به پیروان می‌گویند: شما بر ما برتری ندارید تا عذابتان تخفیف یابده 
همه در استحقاق عذاب دردتاک وگمراهی يكسانيم. (فذوقوا العذاب بماکنۃ تکسبون» 
در مقابل جرم‌ها و گناهانی كه مرتکب شدید عذاب جهنم را بچشید. اين جمله را به 
خاطر فرونشاندن خشم بر زبان می آوردند؛؟ چون آنها برایشان درخواست عذاب مضاعف . 
کرده بودن ان الذين کذبوا بأياتنا و استکپروا عنها4 آنان که با وجود واضح بودن 
آیات ماء آن را تکذیب کرده و از روی تکبر و گردنکشی به آن ايمان نیاوردند» و به 


۰۱۱۱/۸ روح السعانی‎ ١ 
بعضى از مفسران گفته‌اند: (فذوقوا العذاب» گفته‌ی خدا است خطاب به دو گروهی که آنها را توبیخ می‌کند.‎ ۲ 


طبری این را پذیرفته است اما در البحر آمده است؛ ظاهراً گفته‌ی پیشوابان است. 


مقتضای آن عمل نكردند, لاح هم أبواب السمآء» عمل صالح آنها به آسمان صعود 
نمی‌کند. همانگونه كه خداوند متعال می‌فرمابد: «إليه يصعد الكلم الطیب». ابنعياس 
گفته است: هيج عمل صالح و دعابى از آنها به آسمان بلند نمی‌شود. و بر اساس نظریه‌ای 
دیگر» وقنى روحشان گرفته شد» دروازه‌های آسمان به روی ارواح آنان گشوده نمی‌شود. 
حدیث پیامبر نیز این نظر را تایید می‌کند آنجا که می‌فرماید: زمانی که بنده‌ی کافر از دنيا 
ناامید شد و زمان مرگش فرا رسید. فرشته‌ی مرگ در كنار سرش می‌نشیند و می‌گوید: 
ای روح ناپاک! به سوی كين و غضب خدا بیرون شوء و از آن بوی بدتر از بوی مردار خارج 
می‌گردد؛ و از کنار هر دسته از فرشتگان که می‌گذرد می‌گویند: اين روح ناپاک چیست؟ تا 
به آسمان دنيا می‌رسد؟ در آنجا نيز به زشتی از آن استقبال می‌شود و دروازه‌ای به روی 
آن باز نمى شود" و لایدخلون الجنة حتی يلج الجمل فى سم امخیاط 4 در روز قيامت تا 
شتر از سوراخ سوزن رد نشود؛ آنها وارد بهشت نمی‌شوند. این تمثیل برای محال بودن 
رفتن کفار به بهشت است. همان‌گونه كه عبور شتر از سوراخ سوزن محال است» ورود 
آنها نيز به جنت محال است. «وكذلك نجزی الجرمین4 جنين کیفر و عذاب هولناکی را 
به نافرمانان و گناهکاران می‌دهیم. «لهم من جهنم مهاد4 بستر و فرشی از آتش در زیر 
خود دارند. و من فوقهم غواش4 و از طرف بالا پوششی از آنش آنها را فرا می‌گیرد. 
«وكذلك نجزی الظالین4 اين چنین ستمگر و متجاوز را جزا و کیفر می‌دهیم. بعد از 
این‌که تهدید و وعيد کافران را ذكر کرد و عذابی را یادآور شد که در آخرت برای آنها 
تدارک دیده است. به دنبال آن وعده و پاداشی را متذکر شده که برای مؤمنان فراهم کرده 
است: و الذین آمنوا و عملو الصامحات4 آنان که به خدا و پیامبرش ایمان آورده و 
فرمان خدا را انجام داده و او را اطاعت کرده‌اند. لانکلف نفسا إلا وسعها4 به هیچ‌کس 


١‏ اخراج حدیث از امام احمد و کامل آن را در ابن‌کثیر ۱۸/۲ بخوانید. 
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بيش از توانایی‌اش تکلیف نمی‌کنيم؛ به هیچ‌کس تکلیفی نمىكنيم که از انجام دادنش 
ناتوان باشد. بلکه به میزان توانایی تکلیف مىكنيم. جمله‌ی معترضه است که در بين 
مبتدا و خبر قرار گرفته است. در البحر آمده است: فایده‌ی آن عبارت است از یادآوری اين 
مطلب که اوامر و نواهی خدا در حد توانایی آنان می‌باشد واز قدرت آنها خارج نیست؛ و 
نيز پادآوری کفار است مبنی بر اينكه بهشت با آن همه عظمت و شکوهی که دارد با 
انجام دادن عملى آسان و بدون زحمت قابل تحصیل است.١١‏ «أولئك أصحاب الجئة هم 
فا خالدون» اين خبر است. یعنی همان مومنان نیکبخت استحقاق ماندن ابدی در بهشت 
را دارند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. «و نزعنا ما فى صدورهم من غل4 قلب آنان از 
چرک حسادت و کینه پاک نمودیم تا در بين آنان فقط محبت و مهربانی متداول و برقرار 
گردد. در حدیث آمده است: «در حالی وارد بهشت می‌شوند که نسبت به یکدیگر کینه 
در دل ندارند."' صيغدى ماضی بیانگر تحقق و ثبات است. «تجری من تحتهم الأنهار» 
اضافه بر نعمت‌های دیگری که در بهشت برای آنان وجود دارد؛ نهرهای آب در پبای 
قصرهایشان جاری است. 9و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهستدى لولا أن 
هدانا الله4 و می‌گویند: سپاس و ستایش خدایی را شایسته است که به ما توفیق به دست 
آوردن اين نعمت‌ها را عطا کرد و اگر هدایت و توفيق او نبوده ما به اين سعادت نايل 
نمیآمدیم. «لقد جاءت رسل ربنا باحق» به خدا قسم! يبامبران آنچه را در باردى خدای 
عزوجل به ما گفتند, درست بود. ونودوا أن تلکم الجنة آورتتموها با کنتم تعملون» 
فرشتگان به آنها می‌گوبند: به سبب اعمال نیکویی كه در دنیا انجام دادید چنین بهشتی به 
شما عطا شده است. فرطبی گفته است: يعنى در مقابل عملتان مستحق أن شدید و بر 
مبنای رحمت و فضل خدا در آن جای گرفتید. در حدیث آمده است: (هیچ‌یک از شما به 


١-البحر‏ المحيط ۰۲۹۸/۴ ۲ اخراج از ابی حاتم. 


واسطه‌ی عملش به بهشت داخل نمی‌شود...۱۱) «و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم» جنين بانگی بعد 


از استقرار بهشتيان در بهشت ودوزخيان در دوزخ تحقق پذیر است. و تعبیر از آینده به لفظ 


كذشته به خاطر تحقق وقوع آن است؛ يعنى بهشتيان خطاب به دوزخيان بانگ برمی‌دارند: 
ما بركات و نعمت‌هایی راكه خدا به وسیله‌ی يبامبران به ما وعده داده بود به حق يافتيم» 
آیا خفت و خوارى و عذابى كه خدايتان به شما وعده داده بود يافتيد؟ دوزخيان در جواب 
مىكويند: آری! آن را درست يافتيم. زمحشرى گفته است: به منظور تمسخر به اهل دوزخ و 
به عنوان افزودن اندوه آنان و برای كسب خبر چنان گفته‌اند. ۲۱ فان مؤذن أن لعنة الله 
على الظالمين4 جارچی ندا سر می‌دهد: نفرین خدا بر هر ستمگر و کافری بادا سپس 
ستمگران را توصیف کرده و می‌فرماید: «الذين یصدون عن سبیل الله و يبغونها عوجا» 
آنان که در دنا مانع پیروی مردم از دين خدا مى شدند, و می‌خواستند راه دين را پر بيج و 
خم جلوه دهند تا هیچ‌کس از آن پیروی نکند. وهم بالآخرة هم کافرون» آنان حضور در 
پیشگاه خدا را تکذیب و آن را انکار می‌کردند. و بينهها حجاب و على الأعراف رجال 
یعرفون كلا بسيماهم» در بين دو گروه دیواری قرار دارد» همان دیواری که خداوند متعال 
در جاى دیگر از قرآن از آن سخن به ميان آورده و می‌فرماید: فضهرب بینهم بسور له باب» 
دیواری است که مانع وارد شدن دوزخیان به بهشت است. و بر فراز آن مردانی قرار دارند 
که تمام بهشتیان و دوزخيان را از روی چهره و سیمای آنها می‌شناسند؛ يعنى آنها را از 
روی نشانه‌هایی می‌شناسند که خدا آنها را بدان مشخص کرده است. قناده گفته است: 


دوزخیان را از روی روسیاهی می‌شناسند و بهشتیان را از روی سیمای سفید و روشن (۱۳ 


١-اخراج‏ از مسلم به قرطبى ۲۰۹/۷ نگاه کنید. ۲کشاف ۱۰۱/۲. 


۳-طبری ۴۱۳/۱۲. 


(ونادوا أصحاب الجئة أن سلام عليكم» وقتى اهل اعراف ساکنان بهشت را دیدنده بانگ 
برمىدارند که درود خدا بر شما باد! يعنى به آنها می‌گویند: «سلام علیکم». خداوند 
متعال فرموده است: « يدخلوها وهم یطمعون» اهل اعراف وارد بهشت نشده‌انده اما 
منتظرند که وارد شوند. و إذا صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالین» مفسران گفته‌اند: اعرافیان افرادی هستند که حسنات و گناهانشان برابر 
است» پس نه بهشتی می‌باشند و نه دوزخی» و بر بلندای دیوارها محبوس می‌شوند تا 
زمانی که خدا درباره‌ی آنان حکم می‌کند. آنها وقتی به بهشتیان نگاه می‌کننده سلام می‌کننده 
و وفتی به دوزخیان می‌نگرند می‌گویند: بارالها! مارا از زمره‌ی ستمکاران قرار مده و ما را 
قرین آنها مسازا از خدا درخواست می‌کنند آنها را قرین اهل دوزخ قرار ندهد. به‌کار بردن 
لفظ (صرف) نشان می‌دهد که آنها بيشتر به بهشتیان نظر دارند. و نگاه کردنشان به دوزخیان 
به اراده‌ی خودشان نیست. بلکه وادار می‌شوند؛ یعنی وقتی وادار شوند که نظر برگردانند 
و عذاب اهل دوزخ را پینند» از خدا التماس می‌کنند که آنان را با دوزخیان قرین قرار 
ندهد. ۲۱ ور نادی أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسيماهم» اعرافیان دوزخیان را 
که عبارتند از سران کفار ندا می‌دهند. قالو ما غنی عنكم جمعكم و ماکنتم تستکبرون» 
جمع آوری مال و ثروت و تکبرتان از ایمان آوردن؛ جه سودی برایتان داشت؟ استفهام 
برای توبیخ است. (أهولاء الذين أقسمم لايناهم الله برحمة» آيا آنها همان مؤمنان ضعیف 
نیستند كه در دنیا آنها را مسخره مىكرديد و قسم ياد می‌کردید که خدا آنها را به بهشت 
راه نمی‌دهد؟ استفهام برای سرزنش و تمسخر و توبيخ آنان است. «ادخلوا الجنة لاخوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون) به مؤمنان می‌گوبند: به كورى چشم كافران به جنت در آیید. 
آلوسی گفته است: اين بخش از آیه گفته‌ی اعرافيان است كه به بهشتيان مىكويند: بدون 


١‏ البحر المحيط */ 1م 


ترس و باک و اندوه و شادمانى و در نهايت اكرام و احترام در بهشت ماندگار باشيد.(١)‏ 
«ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من المآء أو ما رزقكم اله خدااز 
گفتگوی دوزخيان و بهشتیان بعد از استقرار هر يك از آنها در منزلگاه خود خبر می دهد 
و داد و فغان و التماس آنها را بازكو می‌کند که در حالت شدت گرسنگی و تشنگی ابراز 
می‌دارند؛ یعنی در روز قیامت به آنها ندا می‌دهند که باکمی آب به داد ما برسيد, تا شاید 
شدت حرارت آتش و تشنگی را کم كند؛ يا از نوشیدنی‌هایی که خدا به شما عطا کرده 
است؛ چیزی به ما بدهید؛ چرا که در حقيقت تشنگی ما را از پا در آورده است. «قالوا إن 
الله حرمها على الکافرین» بهشتیان می‌گوبند: همانا خدا نوشیدنی و خوردنی بهشت را از 
کافران منع کرده است. ابن عباس گفته است: انسان برادر و پدر خود را می‌خواند و می‌گوبد: 
سوختم! کمی آب بر من بريزيد. به آنها گفته مى شود: جوابشان را بدهيد, می‌گوبند: خدا 
آن را بر کافران حرام کرده است.۲" آنگاه خدا کافران را این‌گونه توصیف می‌نماید: 
(الذین اتخذوا دینهم هوا و لعبا) آنان که دين خدا را به مسخره گرفتند ودين را مسخره و 
بازیچه قرار دادند. و غرتهم الحياة الدنیا» و زندگی دنيا با زیبایی‌های زودگذر و هوس‌های 
جذایش آنان را فریب داد» و وضع دنیا برای آنكه فریب می‌خورد و زبان مى بيند» چنین 
است؛ یعنی فریب می‌دهد و زبان می‌آورد و به زمين می‌زند. «فاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء یومهم هذا امروز آنها را در عذاب رها می‌کنیم» همان‌طور که آنها تلاش برای چنین 
روزى را رها كردند؛ و امروز را به خاطر نداشتند وة أذ اشير ندادند. آلوسی گفته 
است: اين كلام به منزله‌ی تمثيل است؛ يعنى آنها را در آتش رها و فراموش مىكنيم. همچنان 
كه آنها ملاقات چنین روز عظیمی را فراموش کردند که نمی‌بایست فراموش گردد.!۳ 


۱-روح المعانی ۰۱۲۱/۸ ۲-طبری ۴۷۳/۱۲ 


۳-روح المعانی ۰۱۲۷/۸ 


[_سوره‌ی ۷/ تفسپر سوردى اعراف / آيات ۳۱-۵۱ 


وابنكثير كفته است: يعنى با آنان بسان فراموش گشته عمل می‌کنیم» و گرنه جيزى از 
علم خدا خارج نيست و جيزى را فراموش نموكند.!١)‏ «و ما کانوا بآياتنا يحسجدون» 
همانطوركه در دنيا منکر آيات خدا بودندء آن را تكذيب كرده و مورد تمسخر قرار 
می دادند ما هم آنها را در عذاب فراموش مىكنيم. 

نکات بلاغی: ۱-«عند کل مسجد4 مجاز مرسل است و علاقه‌ی آن «محلیه» است؛ 
چون منظور از مسجد در اینجا نماز و طواف است. چون مسجد محل نماز خواندن است 
بر آن اطلاق شده است. 
۲- لاتفتح هم أبواب السمآء» کنایه از عدم قبول است بس دعا ييا عمل آنها قبول 
نمی‌شود. 
۳«حتی يلج الجمل فى سم ا خیاط) مشتمل تشبیه ضمنی است؛ یعنی در هیچ حالی وارد 
بهشت نمى شوند؛ مگر وقتی که عبور شتر از سوراخ سوزن ممکن گردد؛ و آن هم محال 
است. 
ع هم من جهن مهاد و من فوقهم غواش4 صاحب‌البحر گفته است: اين استعاره است 
برای آتشی که از هر جهت آنها را احاطه کرده است. همان‌گونه که پروردگار متعال در 
جای دیگری از قرآن می‌فرماید: «لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم طلل4 .۱۲۱ 
ھ۔ (ما ظهر منها و ما بطن) شامل طباق است که از محسنات بدیمی است. 

فواید: در حدیث است که هارون‌الرشید پزشکی نصرانی و بسیار ماهر را به خدمت 
گرفته بود. پزشک به یکی از علما گفت: در کتاب شما چیزی درباره‌ی طب نیامده است» 
در صورتی که علم دو قسم است: علم بدن‌ها و علم ادیان. 

عالم به او گفت: خدای متعال تمام مطالب مربوط به طب را در نصف یک آيه جمع 


۰۲۹۸/۴ مختصر ابنكثير ۰۲۴/۲ ؟ البحر‎ ١ 


كرده است. پرسید: كدام آیه؟ كفت: آیه‌ی «کلوا واشربوا و لا تسرفوا6 نصرانى گفت: 
درباره‌ی طب اثری از پیامبرتان در دست نيست. دانشمند گفت: پیامبر طب را در كلماتى 
چند جمع كرده است. گفت: آن کدام است؟ گفت: فرموده‌ی ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطنه بحسب أبن آدم لقیسات یقمن صلبه. یعنی انسان هیچ ظرفی را بدتر از 
SS‏ و د 
كتاب و پیامبرتان مطلبى از طب را برای جالينوس باقى نگذاشته‌اند )١(‏ 
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خداوند متعال می فرماید: 


ی خر رَطَمَعاً! 
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مناست اين دسته از آبات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداوند متعال خسارت و 
زیان هنگفت و سنگین کفار را در آخرت بیان کرد در اینجا یادآور شده است که چون 
پیامبران و کتب را برای هدایت انسان فرستاده است» دیگر هيجكس دلیل و بهانه‌ای 
ندارد؛ و بعد از آن داستان چندی از پیامبران را بازگفته و از داستان حضرت نوح ليه پیر 
پیامبران شروع کرده است. و بعد از آن حضرت هود را آورده و موضم‌گیری مشرکان را 
در مقابل دعوت پیامبران ذکر کرده است. 


معنى لغات: «تأويله4 عاقبت و سرانجامش. از آل يؤول است» به معنى به سويش 


رفت. «استوى» استواء: يعنى بلندى و استقرار. جوهرى گفته است: استوى على ظهر 
الدابة يعنى بر يشت حيوان مستقر شد؛ و استوى إلى السماء يعنى قصد آن را کرد و 
استوی‌الشی» يعنى متعادل شد. (یغشی) می‌پوشاند. (حثیثا) با سرعت. حب يعنى 
شتاب و عجله. «تبارك4 افزایش وگشادگی برکت. جوهری گفته است: مبارک یعنی والا 
و بزرگ. «تضيرعا» ذلیل و خواری. عبارت است از اظهار ذلت‌کردن که خشوع نهان را 
نشان می‌دهد. «وخفية4 پنهانی. «بشرا» بشارت‌دهنده‌ی باران. «أقلّت) حمل کرد. 
«نکدا) مشکل ناچیز و کوچک. «آلاء4 نعمت‌هاء مفردش الَّى) است. 

تفسیر: «و لقد جثناهم بکتاب4 برای اهل مکه کتاب یعنی قرآن آوردیم. «فصلناه 
على علم4 بر مبنای آگاهی و علم خود معانی آن را بیان و احکامش را توضیح دادیم 
به گونه‌ای که راست و مستقیم و بدون پچ و خم درآمد. «هدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
برای آنان که به آن ایمان دارند» راهنما و رحمت و مایه‌ی نیکبختی است. «هل ینظرون 
إلا تأویله» يعنى اهل مکه جز سرانجامی از عذاب و ذلت که وعده‌ی آن به آنها داده 
شده است. انتظار چیز دیگری ندارند. قتادة گفته است: تأوبله يعنى عاقبت آن. یوم 
يأ تأویله» روز قيامت آن سرنوشت فرا می‌رسد. (یقول الذين نسوه من قبل4 آنان که 
آن را ضايع کرده و در دنیا به آن عمل نکرده بودند می‌گوبند: قد جاءت رسل ربنا بالحق» 
پیامبران خدایمان اخبار درست و صادق آوردند» و درستی و صداقت آنها برای ما 
محقق شد اما به آنها ایمان نياورديم و از آنها يبروى نکردیم. طبری گفته است: بدبخت‌ها 
وفتی با کیفر روبرو می‌شونده قسم می‌خورند كه پیامبران رسالت را به درستی و کامل 
ابلاغ کردند و آنها را نصبحت نمودنده اما وقتی آنها را تصدیق می‌کنند که برایشان 


سودی ندارد. و سر و صدای فراوانشان آنها را از قهر و غضب خدا نجات نمی دهد ٩‏ 


۱-طبری ۴۸۰/۱۷ 


(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا4 آيا امروز برای ما شفيعى بيدا مى شود كه ما را از اين 
عذاب نجات بدهد؟ استفهام متضمن معنى تمنا و آرزو است. أو نرد فنعمل غيرالذى 
كنا نعمل4 يا آیا می‌شود ما به دنا برگردیم تابه عمل صالح و نیک غير از گناهان و اعمال 
زشتی که مرتکب شدیم بپردازيم. خدای متعال در رد آنها گفته است: (قد خسروا 
أنفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون» خود زیانمند شدند؛ زيراكالاى بست و بی‌ارزش 
دنیای ناپایدار را با سرمایه‌ی ارزشمند آخرت معاوضه کردند» و آنچه گمان می‌کردند از 
قبیل شفاعت خدایان و بت‌هاء باطل از آب درآمد. سپس خدا دلایل قدرت و یگانگی 
خود را بيان كرده و می فرماید: ان ربكم الله الذى خلق السموات و الأرض فى ستة أيام» 
معبود و خالق شما که او را می‌پرستید» خدایی است که در ایجاد و خلق تک و منفرد 
است» هموست که آسمان‌ها و زمين را در مدت شش روز دنياء از عدم به وجود آورد. 
فرطبی گفته است: اگر می‌خواست آن را در یک لحظه خلق می‌کرد اما خواست دقت و 
تحمل را در امور به بندگان بیاموزد.(۱ ثم استوی على العرش4 استوا و استقراری که 
شایسته‌ی جلال و عظمت خداست. ما در اين زمینه معتقد به هیچ تعطیل و تحریفی 
نیستیم» مذهب سلف نیز چنین است و همان‌طور که امام مالک گفته است: معنی 
استوا معلوم است و کیفیتآن مجهول و ایمان به آن واجب است و سؤال درساردى آن 
بدعت است. و امام احمدية گفته است: اخبار صفات بايد بدون تشبیه و تعطیل با آن 
برخورد شود. نباید كفت چگونه؟ و چرا؟ ایمان داريم خدا هر طور خود بخواهد بر عرش 
مستقر خواهد شد. حد و نهایتی برايش متصور نيست» صفت و کیفیتی که توصیف‌کننده 
بتواند بدان دست يابد و آن را تعریف کنده به گمان نمی‌آید. آیه و خبر را مى خوانيم؛ و به 
محتوای آنها یمان می آوریم وكيفيت صفات را به علم خدا ارجاع می‌دهیم.(۲ قرطبی 


۱-قرطبی ۰۲۱۹/۷ ۲ محاسن التأویل ۰۲۷۰۱۹۱/۷ 


گفته است: هيجيك از سلف صالح حقيقت استقرار خدا را بر عرش انكار نکرده‌انده اما 
کیفیت و چگونگی آن را ندانسته‌اند؛ چرا که حقيقت آن دانسته نمى شود.!١!‏ «يغشى الليل 
النهار يطلبه حثیثا» شب پرده‌ی تيره بر روز برمی‌کشد و فروغش را می‌برد و آن را به 
سرعت می جويد تا به آن برسد. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره) خورشيد 
و ماه و ستارگان زیر فرمان و قدرت و خواست خدا قرار دارند. «ألا له امخلق و الأمر» 
تمام كائنات از آن او می‌باشد و در آن دخل و تصرف کامل دارد. «تبارك الله رب العالین» 
عظمت و مجد از آن اوست و خالق و پروردگار هموست. (أدعوا ربكم تضرعا و خفیة4 
خدا را با تضرع و زاری و در نهان و با فروتنى و خشوع بخوانید. انه لايحب آلعتدین» 
دعاگویانی که با صدای بلند و عبارات ساخته و آراسته او را می‌خواننده تجاوزگر دانسته 
و آنها را دوست ندارد. در حدیث آمده است: «شما ناشنوا و غایب را نمی‌خوانید». 
و لاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» بعد از این‌که خدا به وسیله‌ی بعشت پیامبران 
زمين را اصلاح كردء شما با ارتکاب گناهان و نافرمانی و شرك آن را به فساد نکشانید. 
(وادعوه خوفا و طمعا4 از بیم و هراس عذابش و به اميد حصول رحمتش از او التماس 
كنيد. إن رحمة الله قريب من احسنین» مهر و رحمتش به فرماتبران که اوامرش را 
اطاعت می‌کنند و منهیات را رها می‌کنند؛ نزدیک است. و هو الذى يرسل الریاح بشرا 
بين يدى رحمته) باد را پیا‌آور و مژده‌دهنده‌ی باران مى فرستد. در البحر آمده است: معنی 
بین يدى رحمته؛ يعنى در پیش پای نعمتش باران را که باقدرت‌ترین و بزرگ‌ترین نعمت‌ها 
است و بهترین اثر را بر زندگی انسان دارده نازل می‌کند. (نزول باران مقدمه‌ی برخورداری 
از نعمت‌های خداست).' «حتی إذا أقلت سحابا ثقالا) تا اینکه باد ابر سنگین را حمل 


کرده و به حرکت در آورد. سقناه لبلد میت) ابر را به سرزمینی سوق دادیم که مرده و 


. ۳۱۷/۴ فرطبی ۰۲۱۹/۷ ۲ البحر‎ ١ 


سوره‌ی ۷ / تفسير سوره‌ی اعراف / آيات ۵۲-۷۲ 


خشكيده و بدون رستنی بود. «فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من کل الثرات4 آب را در آن 
سرزمین مرده و خشکیده فرود آوردیم؛ و به وسیله‌ی همان آب انواع ثمر و میوه را از زمین 
بیرون آوردیم. ‏ کذلك نخرج الوتی لعلکم تذکرون» مانند چنین بیرون آوردنی» مردگان 
را از گورها بیرون می آوریم» باشد که عبرت و پند بگیرید» و ايمان بياوريد. ابن‌کثیر گفته 
است: چنین معنی و مفهومی در قرآن زياد آمده است. خدا برای روز قيامت به احیای 
زمين بعد از خشکیدن آن مثل می‌زند» از این‌رو گفته است: باشد که متذکر شوید (۱) 
و البلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه4 به خواست و تسهیل خدا در زمین حاصلخیز گیاه 
و رستنى به صورتی کافی و نیکو و پرفایده می‌روید. اين برای مؤمنى که موعظه را 
می‌شنود و از آن سود می‌برده مثل و الگو می‌باشد. و الذی خبث لايخرج إلا نکدا4 در 
زمين نامرغوب و غیرحاصلخیز مانند زمین سنگلاخ و شوره‌زاره رستنی نمی‌روید مگر به 
سختی و مشقت آن هم کم و بی‌فایده. این مثل برای کافری زده می شود که از اندرز پند 
نمی‌گیرد و بهره‌مند نمی‌شود.ابن‌عباس گفته است؛ این مثلی است که خدا أن را بای 
ممن وکافر زده است؛ مؤمن پاک و نیک است و عملش نیز پاک و خوب است و مانند زمين 
خوب. محصول خوب می دهد» و کافر ناپاک و عملش بد است و مانند زمين سنگلاخ و 
شوره‌زار بی‌فایده است.۲ «کذ لك نصرف الآيات لقوم يشكرون» همان‌طو رکه اين مثل 
را آوردیم؛ دلایل و براهین متعدد می‌آوریم و آن را یکی بعد از دیگری تکرار می‌کنيم. و 
برای آنان که خدا را بر نعمت‌هایش سپاسگزارنده دلیل بعد از دلیل را تکرار می‌کنيم. از 
آن جهت سپاسگزاران را مخصوصا یادآور شده است که آنان از شنيدن قرآن بهره 
مىكيرند. آلوسی گفته است: يعنى مانند این مُكل نو و بدیم» آیات دال بر قدرت فراوان 
خود می‌آوریم و برای آنان که نعمت‌های خدا را سپاسگزارند؛ آن را تکرار سی‌کنيم و 


۰۴۹۷/۱۲ مختصر ابنكثير ۰۳۷/۲ ۲-طبری‎ ١ 


سپاسگزاری در برابر نعمتهاى خدا به وسيلهى انديشيدن و پندگیری صورت‌پذیر 
است "١١,‏ «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» لام جواب قسمی محذوف است؟؛ يعنى وال 
نوح را فرستادیم. نوح عبارت است از پیشوای پیامبران؛ چون عمرش از همه بیشتر بوده 
و بعد از ادریس اولین پیامبر اعزامی از جانب خدا است و هیچ پیامبری بسان توح اذيت و 
آزر ندید.!۲) «فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره» گفت: ای قوم من! خدا را 
یگانه بدانید و برایش انباز و شریک نیاورید» بجز او خدای شایسته‌ی پرستش ندارید. 
(إنى آخاف علیکم عذاب يوم عظم) اگر برایش انباز و شریک بیاورید و به او ایمان 
نياوريد» از عذاب روزی بس عظیم؛ يعنى روز قيامت برای شما می‌ترسم. «قال الملأأمن 
قومه انا لتراك فى ضلال مبین4 اشراف و بزرگان قومش گفتند: ای نوح! ما تو را از راه حق 
و درست به طور روشن و آشکار منحرف مى بينيم. ابوحیان گفته است: جز اشراف و 
بزرگان هيجكس او را جواب نداد و آنها عبارت بودند از افرادی که در ننافرمانی از 
پیامبران با هم تبانی کرده بودند؛ چون عقل و خردشان در امور دنیا و طلب ریاست 
فرورفته بود.۳۱" و حال تبهکاران چنین است که نیکان را در گمراهی می‌بینند. «قال يا 
قوم ليس بی ضلالة و لکنی رسول رب العالین4(" گفت: ای قوم! من گمراه نیستم اما من 
از جانب پروردگار به عنوان مالک امور و ناظر مصلحت شما آمده‌ام, (أبلفکم رسالات 
ربی و أنصح لکم و أعلم من الله ما لاتعلمون» من چیزی را ابلاغ می‌کنم كه خدا به 


۱-روح‌المعانی ۰۱۳۸/۸ 

۲.به کناب نبوت و بيامبران تأليف ابن جانب؛ ترجمه‌ی نوح مراجعه شود. 

۳-البحر ۳۲۰/۴ 

۴ ترکیب «لستٌ فى ضلال مبين» را نیاورده است بلکه در غايت حسن گفته است: لیس بی ضلالة) تا هر گونه 
گمراهی را از خود نفی کند. و این بیان از نفی گمراهی بلیغ تر است؟ چون حنی یک مورد گمراهی از او مشاهده نشده 


است. صاحب بحر اين را گفته است. 


سوردى ۷ / تفسير سوردى اعراف / آيات ۵۲-۷۲ 


وسیله‌ی من آن را فرستاده است. و قصد و هدفم خير و صلاح شماست و از امور غيبى 
مطالبی می‌دانم که شما آن را نمی‌دانید. ابنكثير گفته است: وضع فرستاده بايد جين باشد. 
مبلغ و فصیح و بلیغ و اندرزگو و دانا به خدا باشد. در این صفات هیچ‌یک از مخلوقات 
خدا به پای او نمی‌رسد.(۱ أو عجبت أن جاءكم ذکر من ربكم على رجل منکم4 از این 
أمر تعجب نکنید؛ چون تعجبی ندارد که خدا به منظور مهر و رحمت و لطف و نیکی به 
شما به مردی از خودتان وحی کند. « لينذركم و لنتقوا و لعلکم ترمون» تا این پیامبره در 
صورتی که ایمان نیاوردید و پرهیزگاری پیشه نکردید شما را از عذاب خدا بترساند و تقوای 
خدا را بيشه كنيد و به رحمت او نايل آيبد. فکذبوه فأنجیناه و الذين معه فى الفلك» با 
وجود طول‌مدت اقامتش در بین آنان؛ او را تکذب کردند» يس خدا او و مؤمنان همراهش 
را در کشتی نجات داد. «و أغرقنا الذين کذبوا بآیاتنا) تکذیب‌کنندگان را غرق و نابرد 
کردیم. «إنهم کانوا قوما عمین» قلب آنان از درک حق كوركشته بود و آن را نمی دیدند و 
راه را نمی‌یافتند. ابن عباس گفته است: قلبشان در برابر معرفت توحید و نبوت و معاد كور 
بود" و إلى عاد أخاهم هودا) یعنی به ميان قوم عاد برادرشان هود فرستاديم؛ قوم عاد 
در احقاف یمن ساکن بودند.(فقل یا کی اعرا مالکم من له ع با شمان به 
آنها گفت: ای قوم من! خدا را یگانه بدانید که جز او خدايى ندارید. «أفلا تتقون» آيا از 
عذابش بيمى نداريد؟ قال الملا من قومه» بزرگان و پیشوایان قوسش گفتند: (إنا لغراك 
فى سفاهة و انا لنظنك من الکاذبین» ما شما را ابله و خیرفسر و سبك عقل می‌بینيم؛ و در 
مورد این‌که ادعای رسالت و پیامبری می‌کنی گمان می‌کنيم دروغگر هستی. «قال یا قوم 
لیس بی سفاهة و لکنی رسول من رب العالمين» آن‌گونه كه شما گمان می‌برید در عفلم 
نقصی نیست. اما با هدایت و ارشاد از جانب پروردگار جهانیان به عنوان پیامبر به نزد 


۳۲۳/۴ مختصر ابنكثير ۰۲۸/۲ ۲-البحر‎ ١ 


شما آمدهام. «أبلغكم رسالات ربی و أنا لکم ناصح أمين» فرمان‌های خدا را به شما ابلاغ 
مىكنم. و در مورد آنچه که شما را به سوى آن می‌خوانم اندرزگو هستم؛ در سخنانم 
امین هستم و دروغ نمىكويم. زمخشری گفته است: پیامبران در پاسخ به افرادی که آنها را 
سفیه و ابله و گمراه دانسته‌اند حلم و شکیبایی پيشه کرده و بدون مقابله به مثل جواب 
داده‌اند که در اين عمل آنان ادب و نزاکتی نیکو و خو و رفتاری بس بزرگ به چشم 
مى خورد» و به بندگان خدا می‌آموزد که چگونه با ابلهان گفتگو کنند و پرده‌ی جهل و 
تکبر آنان را از مقابل دیدگانشان بردارند. ٩۱‏ وأو عجبت أن جاءكم ذکر من ربكم على 
رجل منکم لینذرکم» از اينكه خدا از خودتان پیامبری را فرستاده است تا شما را از 
وقوف در محضر خدا برحذر دارد و شما را از عذابش بترساند» تعجب نکنید. و اذکروا 
إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم وح4 نعمت خدا را به ياد بیاورید که بعد از نابردکردن قوم 
نوح شما را در زمين جانشین و مستقر کرد. و زادكم فى الخلق بصطة) در جسم شما 
درشتی و نیرو افزود. فاذ کروا آلاء الله لعلكم تفلحون» برای اينكه كامياب شويد و به 
نیکبختی نايل آبید و رستگار شوید نعمتهاى خدا را به خاطر بياوريد. «قالوا أجئتنا 
لنعبد الله وحده و نذر ماکان یعبد آباؤنا» گفتند: ای هودا آمده‌ای که تنها خدا را پرستش 
كنيم و پرستش خدایان و بت‌ها را کنار بگذاریم و از آنها تبری جویيم و ما را از عذاب 
می‌ترسانی؟ «فائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين» ماكفتدى شما را تصدیق نمی‌کنيم, 
اگر راست می‌گویی و صادق هستی عذابی را بیاور که ما را از آن می‌ترسانی؟ (قال قد 
وقع علیکم من ربكم رجس و غضب) عذاب و غضب خدا بر شما ازل و فرود آمده 
است. «أتجادلوننى فى أسماء میتوها أنتم و آباؤكم ما نزل الله با مسن سلطان» آیسا در 
موردبت‌هایی با من به مخاصمه و مجادله برمی‌خیزید که نفع و ضرری نمی‌رسانند و از 


اكثاف ۱۱۱/۲ 


جانب خدا دلیلی بر عبادت آنها نيامده است؟ «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين» چشم 


آخرين درجدى وعيد و تهديد است. «فأنجیناه والذين معه برحمة منا) به عنوان مهر و 
رحمت از جانب خود ما هود و مؤمنانى را که با او بودند نجات داديم. و قطعنا دابر 
الذين كذبوا بآیاتنا4 و اقوامى راكاملاً ريشهكن كرديم كه آيات ما را تكذيب كردند. 
«رماکانوا مژمنین» دروغ گفتند وايمان نياوردند» پس مستحق عذاب شدند. ابوسعود 
گفته است: بر کفر و تکذیب اصرار ورزيدند؛ و هرگز از آن کنار نکشیدند, آنگاه خدا آنان 
را به وسیله‌ی باد بی‌باران نابود کرو( 

نكات بلاغى: ١‏ ألا له الخلق و الأمر4 آيه با وجود قلت و کمی الفاظش معانی و 
مفاهيم فراوانى را در خود جمع كرده و تمام اشياء و حالات را در ببر دارده حتی 
ابن عمط گفته است: هر كس چیزی برايش مانده است و چیزی را کم دارد آن را 
بجوید. اين روش بلیغ به (ایجاز قصر) موسوم است و مدار آن برآوردن الفاظ کم برای 
معانی زياد قرار دارد. 
9سقناه لبلد میت4 توصیف بلد به ميت استعاره‌ای زیباست؛ چون خشکی و بی آب و 
علفی‌اش را بسان جسدی بی‌جان آورده است. که هر دو بهره‌ای نمی‌دهند. 
۳ کذلك نخرج الموقی4 مانند بیرون آوردن رستنی از زمين؛ مرده را از قبر بیرون 
می آوریم. بس تشبیهی است «مرسل مجمل» که ادات تشبیه ذکر شده و وجه شبه ذکر 
نگردیده است. 
ع و قطعنا دابر4 قطع دابر کنایه از ريشه كن كردن تمام آنها می‌باشد. 


۱ ابرسعود ۰۱۷۴/۲ 


ياد آوری: علامه آلوسی در باره‌ی آيدى «ادعوا ربكم تضارعا و خفية)» از حسن 
بصری آورده است که مسلمانان در دعا كردن تلاش می‌کردند طوری دعا کنند که 


صدایشان به كوش نيايد. دعای آنان جز راز و باز و نجوا و زمزمه‌ای که در بين خود و 
خدایشان صورت می‌گرفت چیز دیگری نبود؛ چون خدا می‌فرماید: با تضرع و زاری و 
در نهان خدا را بخوانيد و خدا یکی از بندگان صالح خود را یادآور شده و فرمود: 
«اذانادی ربّه نداءٌ خفیا». سپس گفته است: آداب زیادی را برای دعا يادآور شده‌انده از 
جمله: اينكه طهارت داشته باشد» رو به قبله باشد» قلبش از مشغوليات فارغ باشد» آغاز 
و ختمش با درود بر پیامب رة باشد» هنكام دعا دست‌ها را به طرف آسمان بلند كنده 
مسلمانان را در آن شرکت دهد و اوقات اجابت را برای دعا خواندن انتخاب کند. مانند 


ثلث آخر شب و وقت افطار روزه دار ایام جمعه و غیره.(۱٩‏ 


۱-روح المعانی ۰۱۳۹/۸ 


ازآيه 46 سوره اعراف تا يايان آيه ۴۰ سوره انفال 


سوردى ۷ / تفسير سوره‌ی اعراف / آيات ۷۳-٩۳‏ 
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مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه حق تعالى در اول سوره 
داستان آدم و آنچه که به آن مربوط می‌شد از قبيل قدرت» و صنعت‌های شگفت‌انگیز 


دال بر یگانگی و بروردكاريش را يادآور شد و دلبل قطعى بر درستى و صحت رستاخيز 
بیان کرد و داستان و قصه‌ی پیامبران و ماجراى ملتهاى آنان را آورد و قصه‌ی نوح و هود 
را يادآور شد» در اینجا قصه‌ی حضرت صالح و حضرت شعیب را همراه با موضع‌گیری 
مخالفین بيامبران را بازگو فرموده است. 

معنی لغات: «ناقة4 ناقة یعنی شتر ماده, و «عقر الناقة» یعنی بربدن چهار دست و 
بايش با شمشير. عتوا4 تکبر و گردنکشی کردنده عتا عتوا يعنى تكبركرد. الليل العاتی! 
یعنی شب بسیار تاریک. (جانمین) همانند پرنده زانو و صورت خود را به زمين 
چساندند. «الرجفة4 حادثدى ناگواری که انسان را تکان می‌دهد. رجف در اصل به 
معنی اضطراب است. «الغابرين4 آنان که در عذاب خدا می‌مانند. غابر به معنی باقى 
است و به معنی گذشته نيز می‌آید. اعشی گفته است: «غابر» همانطور که در صحاح آمده 
است از اضداد است. «یفنوا4 يعنى مستقر می‌شوند. غنی بالمکان یعنی مدتی طولانی 
در آن اقامت كزيد. (ِعَقُواه زياد شدند» رشد کردند. عفا النبات یعنی كياه زياد شد. 

تفسیر: و نمود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدو الله ما لکم من إله غيره» یعنی ای 
قوم! خدا را یگانه بدانیده و برایش شریک قرار ندهید. قد جاءتكم أية من ریکم» از 
جانب پروردگارتان معجزه‌ای آشکار که بر صحت نوتم دلالت می‌کند پیش شما آمده 
است. «هذه ناقة الله لکم آیة4 اين بیان و توضیح معجزه مى باشد؛ یعنی اين ماده شتر 
تعزو مج ات قاف کرک آنا شا رات ر ی ات هون خدا آن را 
بدون واسطه خلق کرد. قرطبی گفته است: وقتی از او خواستند شتر را از سنگی سخت 
بیرون آورده خدا درخواست آنان را اجابت نمود. فذروها تأكل فى أرض اله آن را 
بگذارید از روزی پروردگارش ارتزاق کند. وو لامسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» به 
منظور احترام آن به هیچ‌وجه به آن آسیبی نرسانید؛ چرا که آیتی است از جانب خداء و 
گرنه به عذابی دردناک مبتلامی شوید! عذاب دردناک همان بود که بعد از پی زدنش به آن 
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گرفتار شدند. واذ کروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد4 به ياد بیاورید که بعد از عاد شما را 
در زمين جانشین آنان کرد. شهاب گفته است: نگفته است «خلفاء عاد»؛ چون به اين امر 
اشاره کرده است که در بين آن دو فاصله‌ی زمانی طولانی وجود داشت. «و بوأکم فى 
الأرض تتخذون من سهوها قصورا» شما را در زمين سنگلاخ سکونت داد که در 
دشتهايش كاخهاى مرتفع بنا نهاديد. و تنحتون الجبال بیوتا4 کوه‌ها را برای سكونت 
تراشيديد. قرطبی گفته است: چون عمرشان طولانى بود» منازل را در دل کوه‌ها تدارک 
می‌دیدند؛ زيرا خانه‌هایی که از سنگ درست نمی‌شد. قبل از به آخر رسیدن عمر آنها 
فرسوده و خراب می‌شد. «فاذكروا آلاء الله و لا تعثوانق الأرض مفسدین4 نعمت‌های 
خدا را به ياد بياوربد و در مقابل آن سپاسگزار باشیده که خدا شما را به فضل خود 
نايل کرده است. و در زمين فساد راه نیندازید. «قال الملا الذين استكيروا من قومه للذین 
استضعفوا لمن آمن منهم» اشراف مستکبر و گردنکش قوم صالح به مؤمنان مستضعفب 
پیرو صالح ا گفتند: «أتعلمون أَنٌ صالحا مرسل من ربه» آيا می‌دانید خدا او را برای 
ما و شما به پیامبری فرستاده است؟ اين سخن را به طريق مسخره و استهزا می‌گفتند. 
«قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون» در جواب به شیوه‌ای که ببانگر ایمان و باور آنان به 
رسالت او بود به آنها گفتند: ما به آنچه آورده است ایمان داریم. ابوحیان گفته است: 
اینکه از «هو مرسل» به «إنا با آرسل به مؤمنون4 عدول کرده است بیانگر اوج حسن و 
زیبایی است؛ چون موضوع رسالتش معلوم و متجلی و مسلم است و هیچ‌گونه شک و 
تردیدی در معجزات عظیمش نیست. بنابراین نیازی نیست كه درباره‌ی رسالتش سوال 
شود.!١)‏ «قال الذین استكبروا إنا بالذی آمنتم به کافرون» مستکبران گفتند: ما به آنچه 
شما آن را تصديق کرده‌اید» (یعنی به نبوت صالح ) كافريم. به اين علت نگفته است: 


۳۳۴/۴ البحر‎ ١ 


«إنا بما ارسل به كافرون» تا مخالفت خود را با صالح ابراز دارند و گفته‌ی پیروانش را رد 
کنند. فعفروا الناقة و عتوا عن أمر ربهم» شتر را پی زدند و از انجام دادن فرمان خدا 
سربر تافتند. وو قالوا یا صاع اثتنا ما تعدنا إن كنت من الرسلین» وگفتند: ای صالح! اگر 
راست می‌گوبی که پیامبر هستی» عذابی را بیاور که ما را از آن می‌ترسانی و وعده‌ی آن را 
داده‌ای. اين سخنان را بر سبیل تمسخر و ريشخند و این‌که صالح از اجرای آن ناتوان 
است. گفته‌اند. نأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جامین» آنگاه زمین‌لرزه‌ی شدید 
آنها را فرا گرفت. که بر اثر آن در خانه‌های خود مردند و بدون حرکت ماندند. در البحر 
آمده است: نعره‌ای از آسمان آنان را فراگرفت که متضمن صاعقه و صدای زمین بود و در 
تتيجهى آن نابود گشتند.!۱) (فتولی عنهم و قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى و نصحت 
لكم و لکن لاتحبون الناصحين» بعد از نابودى آنها و مشاهده‌ی ماجراء صالح به آنها يشت 
كرد و با افسردكى و اندوه گفت: من رسالت را به شما ابلاغ کردم و شما را از عذاب خدا 
برحذر داشتم» در نصيحت و اندرز شما بسیار تلاش کردم اماکار شما عبارت بود از کینه 
و دشمنى با اندرزكوبان. زمخشرى گفته است: «و لكن لاتحبون الناصحين) حكايت 
حال ماضى است. گاهی اوقات انسان به دوست مرده‌اش .که در حال حيات بارها او را 
نصيحت كرده بود اما آن را كوش نكرده و سرانجام دجار هلاكت شده بود - می‌گوید: 
برادر جان! چقدر تو را نصيحت کردم و چند بار به تو كفتم» اما از سن نبذيرفتى؟!!") 
«و لوط ذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العا مين زمانى را به ياد 
بياوركه لوط به قوم خود يعنى «اهل سدوم» به طريق انكار و سرزنش گفت: آيا عملى 
بىنهايت زشت را مرتكب می‌شوید كه هيجكس قبل از شما در طول ايام سرتکب آن 
نشده است؟! آن عمل زشت و ناپسند عبارت بود از نزدیکی با مردان از طريق عقب» اول 
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ارتكاب آن عمل را معترض شدء آنكاه آنان را سرزنش کرد که آنها اولين مرتكبين آن 
بودند. ابوحيان كفته است: از آنجایی که زشتى اين عمل برای انسان معهرد بود و 
ناپسندی آن از روى عقل هويداء الف و لام تعريف بر سر آن درآورده و گفته است: 
«الفاحشة) به خلاف زناكه بدون الف و لام آمده وكفته است: نه کان فاحشة4 كه به 
صورت نكره آمده است. و جمله‌ی منفى ما سبقكم» نشان می‌دهد که آنها اولين 
مرتکبان و مبتکران ابن عمل زشت بودند. و لفظ (من) در (من أحد4 برای مبالغه وتأكيد 
نفى جنس آمده است. و آوردن «العالمين4 به صیغه‌ی جمع نيز به همین منظور است. 
عمرو بن دینار گفته است: ديده نشده است که قبل از قوم لوط و در ميان ملت‌های پیشین 
مرد با مرد نزدیکی کرده باشد.(١)‏ (إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» اين بیان 
آن عمل زشت است و توبيخى شدید و زشت‌تر از توبيخ و سرزنش قبلي است؛ زيرا به 
إن ولام» مؤكد شده است؛ یعنی ای قوم! شما از طريق ڈبر با مردان نزديكى موكنيد وبا 
این عمل زشت و خبيث و نايسند» شهوت خود را ارضا می‌کنید بدون ايركه به زنان رو 
بیاورید كه خدا آن را برايتان حلال کرده است. آنگاه از اعتراض بر آنها اعراض نموده و 
به بیان حال و احوال آنها پرداخته است که سبب ارتکاب پستی‌ها و پیروی از شهوات 
می‌شود و فرمود: بل نم قوم مسرفون4 عذر و بهانه‌ای نداربد بلکه عادت و روش 
شما عبارت است از زيادهروى و تجاوز از حدود در هرچیز. ابوسعود گفته است: در 
این‌که قید (شهوة) را آورده است» به حيوانيت محض آنها اشاره کرده است و نيز نشان 
می دهد که هدف و انگیزه‌ی انسان عاقل از نزدیکی كردن؛ همانا طلب فرزند وبقاى نسل 
است نه اطفای شهوت.(" (و ماکان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قریتکم إنهم 
أناس يتطهرون» وقتى لوط آنان را به خاطر ارتكاب عمل زشت توبيخ کرد جواب آنها 
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جز اين جيز دیگری نبود: لوط و بيروان مؤمنش را از شهر خود بيرون كنيد؛ چون آنها 
افرادى هستند كه از آنجه ما می‌کنيم؛ يعنى از عمل لواط و نزديكى بامردان» خود را پاک 
و منزه می‌دارند. ابنعباس گفته است: «انهم اناس یتطهرون4 يعنى افرادى هستند که 
عمل نزدیکی با مردان يا زنان را از راه دبر کثیف و زشت می‌دانند. آنها چنان سخنانی را 
به عنوان تمسخر و استهزاء به لوط و قومش بر زبان آوردنده آنها چیزی را برای لوط و 
پیروانش عيب و ننگ قلمداد کردند که در واقع مایه‌ی مدح و تمجید است. «نأنجیناه و 
أهله إلا امرأته كانت من الغابرین» از عذابى که قومش به آن مبتلا گشتند؛ هم او و هم 
افراد با ایمان را نجات دادیم جز زنش كه نجات نیافت و جزو افراد نابود شده قرار 
كرفت و در منزل خود باقی ماند. طبری گفته است: يعنى لوط و اهل بيت مؤمنش را نجات 
دادیم» جز همسرش كه به لوط خیانت مىكرد و به خدا كافر بود؛ لذا همراه با نابودشدكان 
قوم لوط وقتی عذاب بر نان نازل شدء او هم نابود شد. و أمطرنا عليهم مطرأ» نوعى 
باران عجیب بر سر آنها فرو ريختيم و همان‌گونه که در آیه‌ی دیگری آمده است. آن 
باران عبارت بود از سنگ سجیل: «و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل». عذاب را به 
سبب کثرتش به باران شدید تشبیه کرده است؛ چون آن را بسان باران فرو فرستاد. 
(فانظر كيف كان عاقبة امجرمين4 ای شنونده! به سرانجام و عاقبت چنان مجرمانی بنگر 
كه جه بلایی بر سرشان آمد؟ و جز نابودی و هلاک جه چیزی نصیب آنان شد؟ «و إلى 
مدین أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره» شعیب را به عنوان دعوتگر 
به توحيد و پرستش خداء به مدين فرستاديم. ابنكثير گفته است: مدین بر قبيله و شهر 
اطلاق مى شود و آن شهرى است در نزديكى «معان» كه در سر راه حجاز قرار دارد» قوم 
مدين همان «اصحاب ایکه» بودند كه بعداً خواهيم گفت.!۱) «قد جأتكم بيئة من ربكم» 
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از جانب پروردگارتان معجزهاى دال بر صدق من آمده است. «فأوفوا الكيل والميزان» 
حقوق مردم را در پیمانه و وزن كامل و تمام ادا نمییده و لاتبخسوا الناس أشياءهم» 
وحقوق مردم را زیر پا نگذارید و حق آنان را ناقص ندهيد. «و لاتفسدوا فى الأرض 
بعد اصلاحها» بعد از اينكه زمين با بعثت پیامبران اصلاح شد شما آن را با ارتکاب 
معاصی به فساد نکشید. «ذلکم خير لکم إن كنتم ممنین4 اگر سخن مرا باور مىكنيد» 
مطالبی که به شما دستور دادم از قبيل اخلاص در عبادت خدا و ادای کامل حقوق مردم و 
ترک فساد و خرابکاری در روی زمين خداء برايتان بهتر است. «و لاتقعدوا بكل صراط 
توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به» بر سر هر راهی منشینید که مؤمنان را به 
قتل تهدید كنيد و بترسانید. ابن‌عباس گفته است: راه‌هایی را که به شعیب منتهی می‌شد» 
مى بستند و هركس که می‌خواست نزد او پرود؛ او را تهدید کرده و مانمش مى شدند و 
می‌گفتند: شعیب دروغگو است؛ بيش او نرو؛ به همان شيوه که قريش با بيامبر ا 
عمل می‌کردند. ٩۱۱‏ «و تبغونها عوجا» می‌خواهید راه پر بيج و خم و غير مستقیم باشد» 
به این معنی که دين خدا را همانند گمراهان این زسان؛ غیرمستقیم ترسیم می‌کردنده 
گمراهان امروزی می‌گوبند: «اين دين با عقل منطبق و سازگار نیست؟ چون با هوس‌های 
ناپسند و يست آنها همخوانی ندارد». و اذکروا اذ کنم قليلا فكتركم» یعنی شما 
جماعتی کم و مستضعف بودید» سپس زياد و با عزت شدید» پس خدا را بر نعمت‌هایش 
سپاسگزار باشید. «و انظروا كيف كان عاقبة الفسدین» برای آنان تهدید است؛ ۳ 
بینید جه بلایی به سر ملت‌های پیشین که از فرمان پیامبران سر برتافتند؛ آمل و چگونه 
خدا از آنها انتقام گرفت» بس شما از آنها عبرت بگیرید. «و إن كان طائفة منکم آمنوا 
بالذى أرسلت به و طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا و هو خير الحاكمين» 


۳۳۸/۴ البحر‎ ١ 


وقتی‌گروهی مرا در رسالت تصديق مىكنند و گروهی مرا تصديق نمی‌کنند» صبر و 
شکیبایی داشته باشید تا خدا حکم عادلانه‌ی خود را صادر کند و اختلاف ما را فیصله 
دهد که او بهترین فیصله‌دهنده می‌باشد. ابوحیان گفته است: اين کلام در باب محاوره؛ 
لطیف‌ترین بیان است؛ چون مطلب محقق را در قالب و شكل مشکوک آورده است بس 
برای مؤمنان وعده‌ی پیروزی و برای کافران وعيد کیفر ‏ زيان است.!۹) «قال الملا الذين 
استكيروا من قومه» اشراف مستکبر قومش که از ایمان به خدا و پیامبرانش گردن‌فرازی 
می‌کردنده گفتند: لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا» 
بر یکی از اين دو امر سوگند خوردند؛ يا اخراج و بیرون راندن شعیب و پیروانش؛ و با 
برگشتن به آیین آنهاء يعنى آبین كفر؛ یعنی ای شعیب! تو و کسی راكه به تو ایمان آورده 
است. از ميان خود بیرون می‌کنیم و یا إينكه به دين ما برگردید. شعیب در جواب آنها 
گفت: «أرلو كنا كارهين4 یعنی آيا ما را به خروج از وطن يا برگشتن به دين خودتان 
مجبور می‌کنید هر چند که ما ناراضی نباشیم؟ استفهام برای انکار است. قد افترينا 
على الله کذبا إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله منها» اگر بعد از اينكه خدا ما را از دين 
شما نجات داد و ايمان آورديم و چشم ما را با نور هدايت روشن کرد» به آبین شما 
برگردیم» معلوم می‌شود ما زشت‌ترین نوع دروغ را به خدا بستهايم. و ابن بیان موجب 
اامید شد ن كفار از برگشتن شعيب و يبروانش به دين شد. «و ما يكون لنا أن نعود فيها 
إلاأن يشاء الله ربنا» نبايد و درست نيست به آبین و دين شما برگردیم» مگر اينكه 
خدا خفت و خوارى ما را بخواهد؛ آنگاه حكمش در مورد ما اجرا می‌شود. (وسع ربنا 
كل شىء علیا» علم خدا شامل همه جيز می‌شود؛ علمش كنجايش همه جيز را دارد. 
«على الله تو کلنا» فقط به خدا اعتماد بسته‌ايم و او هم برای کسی كه به او توكل دارد؛ 


,۳۴۰/۴ رحبلا-١‎ 
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بس است. «ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين» پروردگارا! خودت در 
بین ما و آنها حكم بفرما که هيج ظلم و ستمى در حكم تو راه ندارد و بهترين حاكمان توبی. , 
«وقال الملا الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون؟ كافران دور از حق 
گفتند: اگر از شعيب پیروی كنيد و جيزى را بيذ يريد كه شما را به سوبش می خوانده در 
جنين حالتى زيانمند مى باشيد؛ چون هدايت را به كمراهى عوض مىكنيد خدا فرمود: 
(فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جامین» زلزله و زمين لرزه‌ی شديد و هول‌انگیز 
آنان را فراگرفت و به زانو در آمدند و مردند. «الذين كذبوا شعیبا كأن لم يغنوا فيها» 
تکذیب‌کنندگان را طورى نابود کرد که انگار در روى زمين زندگی نکرده بودند. 
«الذين كذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرين» از هلاک و نابودی زیانمندی آنها خبر می‌دهد. 
«فتولی عنهم و قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى و نصحت لکم) از آنها روگردان شد 
وگفت: ای قوم من! پیام‌های خدايم را به شما ابلاغ کردم و به شما اندرز دارم. اين را به 
عنوان تأسف و حزن شدید بر آنان گفت؛ چون از پند اویبروی نکردند. فکیف آسی على 
قوم کافرین4 چگونه برای افرادی غمگین شوم که شایستگی تأسف را ندارند. طبری 
گفته است: یعنی چگونه بر افرادی تاسف بخورم که یگانگی خدا را انکار و پیامبرش را 
تکذیب کردند؟! و چگونه به خاطر نابودیشان دردمند شوم؟!۱1) 

نكات بلامی: ۱-(هذه ناقة الله4 اضافه‌ی ناقه به الله برای تشريف و احترام است. 
۲- (و لامسوها بسوه» نکره آوردن سوء برای تقلیل و تحقیر است؟ یعنی حتی 
کوچکترین صدمه‌ای به آن نرسانید. 
۳ (أتأتون الفاحشة) استفهام برای انکار و توبيخ و سرزئش است. 
۴ إنهم أناس یتطهرون» چنین تعبيرى در علم بديع به «التعريض بما يوهم الذم» 


۱-طبری ۵۷۱/۱۲ 


موسوم است. از اين رو ابنعباس كفته است: با کلماتی که در مدح به‌کار می‌روده عيب 
آنها را بیان کر ده است. 
۵-«عی اله توکلنا» به منظور مبالغه در تضرع لفظ جلیل الله را به صورت اسم ظاهر 
آورده است. و جار و مجرور را برای افاده‌ی حصر تقدیم داشته است. 
١‏ در بين لفظ «مومنون» و كافرون4 طباق برقرار است. 

فواید: آنکه شتر را سر بريد عبارت بود از قدار بن سالف» و ذبح شتر در آیه‌ی 
(فعقروا الناقة4 به اين علت به عموم آنها نسبت داده شده است که با رضایت و دستور 
آنها بود. 


اد راد ماو 


خداوند متعال می‌فرماید: 


we 


اد هلا بابسا سرام رن ) 


حب عََْا و الوا قَد مَس آباءنا لم لصا و لاه خن 
فد رهم ایشهورن © وأو أن آغلآلفری آمنُوا زا تا عنیم بَرَكَاتٍ من 
المتمتاوو لض وَلكن كذَُّوا ناميا ثرا يبون © این هل رن 
انیم بش بات مه ون زین أل ری أن نم سنا حى وَهُمْ 


یعون ی مک آنه لا یا مک أله الوم يرون © ود لِلَّذِينَ 


0 


ا با یر وتطع عل تي ته 


رم 


ا يَسْمَعُونَ 6 تلك ری قط فش عَلَيِكَ من اها وَلقَد جاه رسا م بالات فا كَانُوا 
رک نی زد دن لین 
َه وان وج رُم لایتین © م ارت ال 
لبي تأ کیت کان عات لین )قال مومی يا ۱ 


وھا أَسلْنَ ف قي من نی ! 
بل مَكَانَ ن له ألْحْسَنَهَ حن ءَ 


مد 
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مه ما رز ی رس کی سكو اس 2 3 و رل يگ ۰ 

ألعالمين © حَقيق لین رل قل اله رد ڌڏ نكم لته من رکم ازل من 
ی إسْرَائِيلَ )ال ان کنت 3 جت باي E‏ ماه تاذ 
هی عبان بين © و ورد نا ار كل ان تو نو 


تسایر علب )بريد آن رِجَكُم ین آزضکن ذا ترون )اوا رجه واه و یل 
ن ان خایمرین انوك بل ساجر عَلم € و جاة لح فزعون الوا دا 


۳ 
0 


اجان كان تحن این © ال نع اک نرب( الا ا موی إا أن نو 
كا أن تك تن نی( ال قرافت ثرا سحروا َي ی و ارجا 
خر تم راخ و ن أل عَصَاك فا ى ب قف ما أكون ( فق 
لْحَنُ وبطل ما كَانُوا یعون 6 نوا نالك ورا صاغرين )و أ لحر 
ار 0ب مزب فرعن روآ ب قبل 
اذك مكزثر ف خرف ف تغل دن © نش 
ديه و ارجا ين خلاب لأ AK‏ مهي © ثَانُوا إن إن ربا میرن ) و ما 
:اما یا نا جا نار فرغ هم ا 
رت وت َه يدوا فى ألأرض و يدرك و نك ال سنتئل 
هه و دست نامهم ول نم اهژون © تال موی شوتی لِقوبه آشتییوا أله و 
آضروا إن لأر لله بُو O E‏ 


ر 


7 وس 5 ۳ 4 
2 


نیا ون فد ماجثتاقال عم را ٠‏ آن ملک عَدُرَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُم فى الأزض فَبَنْظرَ 
کیت مرن 


مناست این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال داستان 


پیامبران (نوح» هود صالح» لوط و شعیب) را باز گفت» و عذاب و آزاری را یاد آور شد که 


بعد از بى نتيجه ماندن پند و اندرز دامنگیر اقوام آنها شد در اینجا خدا سنت الهى را در 
انتقام گرفتن از تكذيب کنندگان يبامبرانش را خاطرنشان ساخته است که به تدريج با آنها 
روبرو خواهد شد با ایجاد فقر و زيان و بیماری؛ سپس با نعمت و رفاه و آنگاه در 
صورتی که ايمان نیاورنده با حمله و ضربت شدید آنها راگرفتار خواهد کرد. به دنبال آن 
داستان حضرت موسی و فرعون طاغی و گردنکش را بادآور شد که شامل پند و 
اندرزهای فراوان است. 

معنی لفات: «البأساء4 بينوابى شدید. «الضيراء» زيان و بیماری. (عفوا) زياد 
شدند. رشد و نمو کردند. «بغتة4 ناگهان. ملائه» اشراف و بزرگان قومش. (أرجه» 
به تأخیر بیندازه صبر کن. صاغرین4 خوارها و ذلیل‌ها. (تلقف) می‌بلعده فرو می‌برد. 
«یأفکون» افك يعنى دروغ. «أفرغ» افراغ یعنی فرو ربختن؛ آفرغ يعنى بر سر ما 
فرو بریز. 

تفسير: و ما آرسلنا فى قرية من نی) در کلام حذف وجود دارد؛ یعنی: «ما أرسلنا 
فى قرية من نبی فکذبه آهلهاه: هر پیامبری را که به روستا یا شهری فرستاديم؛ ساکنانش 
او را تکذیب كردند, إلا أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء» آنا را با بىنوابى و فقر و 
بیماری و بدحالی کیفر دادیم. (لعلهم یضهرعون» تا شاید به التماس و زاری و فروتتی و 
توبه از گناهان بپردازند. تم بدلنا مکان السيئة الحسنة4 سپس بی‌نوابی و بيمارى آنان را 
به بی‌نیازی و تندرستی تبدیل کردیم. «حتى عفوا) تا افزايش و رشد و نمو بافتند. 
(وقالوا قد مس آباءنا الضراء و البأساء» وفور نعمت آنان را سرمست و ناسپاس کرد و 
از روی کفران و ناسپاسی گفتند: این امر عادت روزگار است» پدران ما نيز مانند اين 
مصیبت‌ها و فراخی‌ها داشتند. و کیفری از جانب خدا نیست» پس ياييد بر دين خود 
بمانيم» سپس خدا آنان را به ناراحتی مبتلا کرد تا در پیشگاهش توبه و انابت کنند» اما 


چنان نکردنده سپس برای آنان نیکی فراهم کرد تا سپاسگزار باشند اما نشدند. پس جز 
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گرفتار کردن آنان به عذاب سخت راهی باقی نماند. از اين رو خدا فرمود: (فأخذنا هم 
بغتة و هم لایشعرون4 بدون این‌که دریابند و به خود آیند» ناگهان آنها را عذاب دادیم و 
نابود كرديم. و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا) در صورتی که اهل دهاتى که پامبران را 
تكذيب كردند و نابود شدند؛ به خدا و ييامبرانش ابمان می‌آوردند و از کفر و ارتکاب 
معاصى دورى می جستند و برهيز می‌کردند. «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» 
از هر جهت خير را بر آنان گسترش می‌دادیم. عده‌ای می‌گوبند: «برکات السماء» يعنى 
باران و «برکات الارضه يعنى میوه و محصول. سدی گفته است: دروازه‌ی رزق و روزی 
زمين و آسمان را به روی آنها مىكشوديم.!١)‏ «ولكن کذبوا فأخذناهم با کانوا یکسبون» 
اما پیامبران را تکذیب كردند لذا به کیفر عمل بدشان آنان را نابود کردیم. (أفأمن أهل 
القرى أن يأتههم بأسنا بياتا وهم نامون4 همزه‌ی استفهام برای انكار است؛ يعنى آبا آن 
تكذيب کنندگان از ای‌که عذاب ما شب هنكام و به وقنى كه در خوابند بر آنان نازل شون 
در امان هستند؟ «أو أمن أهل القرى أن يأتههم بأسنا ضحى وهم يلعبون» و آیا آنها در 
امانند ازاينكه عذاب ما در خلال روز آشکار بر آنان نازل شود در حالى كه آنها غافلند و 
به كارى بی فايده سرگرمند؟! (أفأمنوا مکر اله فلايأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون» آي 
از اينكه آنها را به وفور نعمت مبتلا کرده‌ايم تا آنها را در حالت غفلت نابود کنیم» در 
امانند؟! چون جز افرادی که عقل و انسانیت خود را از دست داده و پست‌تر از حیوان 
شده‌ند از آن در امان نیستند. حسن بصری گفته است: مؤمن در حالی که به عبادت 
مشغول است فروتن و بیمناک و در هراس است. و گناهکار وقتی مرتکب معصيت 
مىشود؛ مطمئن است و خود را در امان می‌بیند."' «أولم مهد للذين يرثون الأرض من 
بعد أهلها» آبا برای آنان که زمين را بعد از هلاک و نابودی آباد کنندگان پیشین وارث و 


١-البحر‏ ۳۴۸/۴ ۲-ابن‌کثیر ۳۸/۷. 


جانشين مى شوند؛ روشن و بر ملا نشده است؟ منظور کافران مكه و اطراف آن است. 
أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» که اگر بخواهيم به كيفر كناهانشان آنها را مانند 
بيشينيانشان نابود مىكنيم؟ در البحر آمده است: یعنی يقيناً دريافتيد جه بلابى به سر آنان 
آمد آيا پیم نداريد که چنان مصيبتى نيز بر شما وارد آید؟ جنين امری برای ما محال و 
ممتنع نیست.!۱ «و نطبع على قلوبهم فهم لایسمعون» بر قلبشان مهر مى زنيم كه پند و 
اندرز و تذکر مفيد را نيذيرد. (تلك القرى نقص عليك من أنباءها» قسمتى از اخبار همان 
اماكن ياد شده را برايت باز می‌گوييم» اخباری از قبيل فرو رفتن در زمين و زمين لرزه و 
سنگباران شدن را برای شما باز می‌گوییم» تا شنونده از آن بند و عبرت بگیرد و دربابد 
آنچه که رخ داد بسی فجیع‌تر و هول‌انگیزتر بود. و لقد جاءتهم رسلهم بالبينات» 
يبامبران با معجزات قاطم نزد آنان آمدند. فا کانوا ليؤمنوا با کذبوا من قبل» به آنجه 
پیامبران بر ایشان آوردند. ایمان نیاوردند؛ چون قبل از آوردن معجزات و دلایل قطعی 
آنها را تکذیب کرده بودند؛ پس وضع آنها در گمراهی و نافرمانی یکی است. زمخشری 
گفته است: یعنی از زمان آمدن پیامبران تا دم مرگ به تکذیب ادامه دادند. و با وجود 
تکرار اندرز و يشت سر هم آمدن آيات» بر تکذیب اصرار ورزیدند و دست از جهالت بر 
نداشتند.۱) « کذلك يطبع الله على قلوب الکافرین» همانگونه که بر قلب آنان مهر 
گذاشتيم بر قلب کافران مهر قرار می‌دهیم» اما انگار دلایل و برحذر داشتن‌ها بلااشر 
است. اين بخش از آبه متضمن برحذر داشتن شنوندگان است. و ما وجدنا لأكثرهم من 
عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4 اکثر مردم را ندیدیم به عهد و پیمان وفاكتند, بلکه آنها 
را خارج از دایره‌ی طاعت و امتثال يافتيم. ابنكثير گفته است: عهدی كه از آنها گرفته 


است» عبارت است از آنچه فطرت آنان را بر آن قرار داده است که در زمانی که در يشت 


۱-البحر ۳۵۰/۴. ۲کثاف ۰۱۳۵/۲ 


پدر بودند از آنها بيمان كرفته بود که او پروردگار و خالق آنهاست. اما آنها خلاف وعده 
کردند» و بدون دليل و برهان شرعى و عقلی» غير خدا را در عبادت شريك كردند (۱) 
نم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا4 بعد از پیامبرانی كه ذكرشان رفت» موسى بن عمران را 


با معجزات روش و دليل قاطع مبعوث كرديم. «إلى فرعون و ملائه4 او را نزد فرعون 
.پادشاه مصر در زمان حضرت مرسی -و قومش فرستاديم. «فظلموا بها4 به صورت 
ناروا و از طريق عناد به آن معجزات کافر شدند. «فانظر كيف كان عاقنة المفسدين» 
ای شنونده! بنگر سرانجام کار مفسدان ستمگر به کجا كشيد و چگونه در جلو چشم 
موسی و يارانش تا آخرین نفر آنها را غرق کردیم. و این کیفر برای دشمنان خدا 
دردناکترین مجازات است و برای قلوب دوستان خدا شفادهنده است. «و قال موسی يا 
فرعون إنى رسول من رب العا لمین) موسی گفت: ای فرعون! من از جانب خالق عظیم و 
پروردگار همه‌ی جهانيان نزد توفرستاده شدهام. (حقیق على أن لا أقول على الله إلا الحق» 
بر من لازم است که جز حقيقت و درستی جيزى درباردى خدا نگویم؛ چون بزركى مقام 
و عظمت شأن او را می‌دانم. قد جئتكم ببيّنة من ربكم فأرسل معى بنىإسرائسيل» از 
جانب خدا برايتان دليل قطعى بر صدقم آورده‌ام» بس بگذار بنىاسرائيل با من به 
سرزمين مقدس بيايند؛ که وطن پدران آنها مى باشد.!') ابوحیان گفته است: چون فرعون 
مدعی خدایی بود موسی مطلب را اينكونه شروع کرد: نی رسول من رب العالین» تا 


او را یادآور شود که در مورد وصف مورد ادعایش بر باطل است نه بر حق. و در کنار 


۳۹/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 

۲- مفسرین گفته‌اند: سبب ای نکه بنی‌اسرائیل با اينكه اجدادشان در سرزمین مقدس بود» در مصر سکونت گزیدنده این 
بود که اسباط - اولاد يعقوب ‏ نرد برادر خود؛ يوسف در مصر رفتند و در آنجا ماندند و نسل‌هایی از آنها بيدا شد تا 
این‌که فرعون آمد و آنان را به بردگی و اعمال شاقه گرفت. موسی دوست داشت آنها را از آن ذلت برهاند و آنها را به 


سرزمین مقدس ببرد که وطن احدادشان بود. 


گفته‌ی «حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» عبارتى را آورده است که بر درستى و 
صحت آن دلالت می‌کند: (قد جئتكم بببّنة من ربكم». و بعد از ایږکه مسأله‌ی رسالتش 
اثبات شد تبلیغ حکم را بر آن بنا نهاد: فأرسل معى بنى إسرائيل4.!١‏ وقال إن كنت 
جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقین» فرعون به موسی گفت: اگر آ‌طور که ادعا 
می‌کنی از جانب خدا دلیلی آورده‌ای: آن را در محضر من نشان بده» تا صدق ادعایت 
ثابت شود. اين را به طريق ناتوان نشان دادن موسی به زبان آورد. «فألق عصاه فاذا هی 
ثعبان مبین» موسی عصایش را انداخت ناگهان تبدیل به ماری بزرگ شد. ابن عباس گفته 
است: به ماری بسیار بزرگ تبدیل شد دهان باز کرد و به سرعت به طرف فرعون خزيد. 
مبین» يعنى واقعی بود نه خیالی. و نزع يده فاذا هی بیضاء للناظرین4 دستش را از 
آستین بیرون آورد در حالی که سفيد و نورانی و درخشان بود و پرتوش بر نور خورشید 
غالب آمد. ابن عباس گفته است: دستش دارای نوری پر فروغ بود که مابین آسمان و زمين 
را روشن می‌کرد. قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم4 اشراف و بزرگ‌مردان 
طرفدار فرعون و مشاوران و اطرافیانش گفتند: این شخص در علم سحر استاد و ماهر 
است. وگفته‌ی علم 4 يعنى در علم سحر و فنون آن به حد اعلای مهارت رسیده است. 
«يريد أن يخرجكم من أرضكم» می‌خواهد با استفاده از سحرش شما را از خاک مصر 
بیرون کند. فاذا تأمرون» در باردى او چه دستوری می دهید که آن را انجام دهیم؟ و چه 
چیز را بيشنهاد می‌کنید؟ قرطبی گفته است: فرعون گفت: جه دستور می‌دهید؟ اما بر 
اساس نظریه‌ای دیگر اين سخن» سخن اشراف و اطرافیان است؛ يعنى آنها به فرعون 
گفتند: ماذا تأمرون)» همان‌طور که به جباران و رژسا گفته می‌شود: در مورد آن جه 
نظری دارید؟۱ قالوا أرجه و أخاه و آرسل فى المدائن حاشرین» آنان گفتند: کار آنها را به 


١-البحر‏ ۳۵۵/۴. ۲ قرطبى ۰۲۵۷/۷ 


|_سوردى ۷ / تفسير سوره‌ی اعراف / آيات ۹۴-۱۲۹ 


تأخير بينداز تا نظرت را در مورد آنها ابراز می‌داری؛ و دستور بده از تمام نقاط ساحران را 
برایت جمع آورند. «یأتوك بکل ساحر علي 4 تمام ساحرانی که مثل او ماهر و زبردستنده 
به نزد شما بيايند. در آن اوان سران و رژسای ساحران در معبدی در دور افتاده‌ترین 
تقطدى مصر بودند. و جاء السحرة فرعون قالوا إن نا لأجرا إن كنا نحن الغالبين» در 
کلام محذوفی است که سياق کلام بر آن دلالت دارد. و آن اينكه به دنبال ساحران فرستاد 
و درخواست کرد که گرد آیند. وقتی نزد فرعون آمدند گفتند: اگر موسی را مغلوب کرده 
و او را شکست دادیم و سحرش را باطل نمودیم آیا پاداشی بزرگ به ما می‌رسد؟ 
«قال نعم و انکم لمن القربین» فرعون گفت: بله! پاداش داربد و علاوه بر آن شما را 
جزو مقربان يعنى عزیزترین اطرافیان و اهل مشورتم قرار می‌دهم. قرطبی گفته است: 
اضافه بر آنچه درخواست کرده بودند به آنها داد. قالوا يا موسى اما أن تلق و اما أن 
نکون تحن الملقين4 ساحران به موسی كفتند: يا تو عصایت را بینداز» يا ما عصاهای خود 
را می‌اندازيم. زمخشرى گفته است: مخیر کردن؛ ادبى است يسنديده و نيك که اصحاب 
صناعات در برخوردشان چنان مىكنند, همانكونه که مناظرهكران نيز قبل ازاينكه وارد 


این جيزى بود كه زمخشرى آن را كفته 


جدل شوند جنين روشى را در پیش م ىكيرند. 
است» اما اظهر اين است که آنها از باب بزرگ‌منشی و گمان پیروزی و عدم توجه واهميت 
به کار موسی چنان گفتند. همانكونه كه انسان مفرور و متکبر می‌گوید: من شروع كنم با 
تو شروع می‌کنی؟ طقال ألقوا فلم| ألقوا سحروا أعين الناس4 موسی به آنهاكفت: آنچه را 
كه می خواهيد بیندازید. وقنى عصاها و ربسمان‌ها را انداختند در پیش چشم مردم سحر 
آوردند؛ يعنى جيزى باطل و غيرحقيقى را در انظار آنان حقيقى نشان دادند. خدا 
می‌فرماید: «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعی». (و استرهبوهم وجاءوا بسحر عظم» 


۱کثاف ۱۴۰/۲. 


آنها را بیمناک و آشفته کردند و آنان را سخت ترساندند؛ چون گمان كردند مارهاى 
حقیقی هستند. به راستی سحری عظیم و سرسام آور آوردند که هر کس أن را می‌دید» 
می‌ترسید. ابن اسحاق گفته است: پانزده هزار ساحر صف بسته بود و هر ساحر با خود 
چندین ریسمان و عصا داشت در حالی که فرعون با اشراف و اعيان مملکتش نشسته و 
در مجلس حضور داشت. ساحران در وهله‌ی اول نگاه موسی و فرعون و بعد از آن نگاه 
مردم را به سحر خود خبره کردنده آنگاه یکی از آنان حبل و عصای خود را انداخت؛ 
ناگهان به صورت مارهایی به بزرگی کوه‌ها در آمدند» دره را پر کرده و بر هم سوار 
شدند.!۱ و أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هی تلقف ما يأفكون) به موسی وحی 
كرديم كه عصايت را بیندان به سرعت حيله و تزوبر و دروغ آنها را می‌بلعد. ابن‌عباس 
كفته است: «تلقف ما یأفکون» يعنى ازكنار هر يك از ریسمان و عصایی كه انداخته‌اند 
بكذرد؛ آن را می‌بلعد. «فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون4 حق برای آنکه حضور 
داشت و آن را دید نمایان شد و دروغ و بطلان سحر برملاگشت. «فغلبوا هنا لك و 
انقلبوا صاغرین4 در آن انجمن عظیم» فرعون و اطرافیانش مغلوب گشته و خوار و ذليل 
شدند. «و ألق السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالین رب موسی و هارون4 ساحران 
سر به سجده نهادند و ایمان خود را به پروردگار جهانیان اعلام کردند؛ چون حق بر آنها 
پیروز شد. قتاده گفته است: در آغاز روز سحرباز و کافر بودند و در آخر روز شهیدان 
نیکو گشتند. ۱ «قال فرعون آمنم به قبل أن آذن لکم» فرعون ستمکار به ساحران 
گفت: قبل از اينكه از من اجازه بخواهید به موسی ایمان آوردید؟ منظور از این جمله 
توبيخ است. إن هذا لكر مکرقوه فى الدينة لتخرجوا منهاآهلها4 شما و موسی جنين 
حيله و نیرنگی را قبل از آمدن به وعده‌گاه در مصر انديشيده بودید» تا قبطی‌ها را از آن 


١-البحر‏ المحيط ۳۹۴/۴ ۲ الحر المحيط ۳۱۴/۴. 


سوردى ۷ / تفسير سوردى اعراف / آيات ٩۴-۱۳۹‏ 


بیرون كنيد و بنىاسرائيل را در آن مستقر نماییده این كلام غیرواقعی را گفت تا مردم در 
ایمان آوردن از ساحران پیروی نکنند. فسوف تعلمون) خواهيد ديد جه بلابى به سرتان 
می‌آید؟ اين وعيد و تهديد را به صورت اختصار برای ایجاد هول و هراس آورده است» 
سپس به تفصيل آن را دنبال كرده و می‌گوید: «لأقطعن أيديكم و أرجلكم من خلاف» 
دست و پای یکایک شما را به خاطر خلافی كه مرتكب شديد قطع می‌کنم. طبرى گفته 
است: معنى «من خلاف) اين است كه دست راست و ياى چپ. با دست چپ وياى 
راست قطع شود. بدينوسيله دو عضو مخالف قطع می‌شوند.۱۱ م لأصلبنكم أجمعين» 
سپس شما را به دار می آوبزم تا هم خودتان به سزاى اعمالتان رسيده باشيد و هم ديكران 
عبرت بگیرند. «قالوا انا إلى ربنا منقلبون4 آنان گفتند: خواهى نخواهى به نزد خدا 
برمی‌گردیم بنابراين از تهديد شما بیمی نداریم» و به مرك اهميتى نمىدهيم و چه 
نیکوست مردن در راه خدا! و ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا4 تو از ما فقط 
به خاطر اينكه به خدا و آياتش ايمان دارم انتقام می‌گیری. همان‌گونه كه در جاى دیگری 
از قرآن آمده است: «وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد». زمخشرى كفته 
است: منظور آنها اين بود كه فرعون فضايل و مفاخر يعنى ایمان را مايدى عيب و ايراد 
می دانست.' ربنا أفرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین) بار خدايا! صبر و شکیبایی را در 
مقابل آزار فرعون به ما عطا فرما و ما را بدون فتنه بر دين اسلام بميران! «قال الملأ من 
قوم فرعون أتذر موسی و قومه ليفسدوا فى الأرض و يذرك و آلتك4 اشراف و اطرافيان 
فرعون گفتند: آيا موسى و جماعتش را آزاد می‌گذاری كه با خروج از دين تو و ترک 
عبادت خدایانت؛ در زمين فساد راه بیندازند؟ این بیان تحریک فرعون است برای قتل و 
تعذیب موسی و جماعتش. «قال سنقتل أبناءهم و نستحی نساء‌هم و إنا فوقهم قاهرون» 


۱-طبری ۱۳۴/۱۳ ۲کشاف ۰۱۴۲/۲ 


فرعون در جواب آنها گفت: همان‌طور که قبلاً عمل كرديم فرزندان ذكور آنها را خواهيم 
کشت و زنان آنها را برای خدمتکاری باقی خواهیم گذاشت. و بر آنان غالب و پیروز 
هستیم. (قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا» وقتی قومش از شنیدن سخنان 
فرعون مضطرب كشتند» موسی به آنان گفت: برای پیروزی بر فرعون و پیروانش از خدا 
کمک بخواهید تا شما را از آزار آنها مصون بدارد؛ و در مورد حکم خدا شکیبا باشید. 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» تمام زمين از آن خداست و به هركس از 
بندگانش که بخواهد آن را عطا می‌کند. در مورد این‌که خدا سرزمين مصر را به آنها عطا 
می‌کند آنها را به طمع انداخته است. «و العاقبة للمتقین4 نتیجه و سرانجام پسندیده از 
آن پرمیزگاران است. «قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا4 گفتند: قبل از 
این‌که با رسالت آسمانی پیش ما بیایی و بعد از آن ما مورد اذیت و آزار قرار كرفتيم» 
این را عنوان کردند تا نشان دهند که محنت آنها را رها نکرده و آنها قبل از بعثت 
حضرت موسى و بعد از آن مدام در عذاب و بلا و مصيبت بودهاند. قال عسى ربكم أن 
بلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون» موسی گفت: اميد است خدا 
فرعون و قومش را نابود كنده و بعد از نابودى آنها شما را در زمين جانشين کند تا بييند 
بعد از جانشين شدنتان چگونه عمل مىكنيد به اصلاح می‌پردازید با به فساد؟ مقصود 
آن است که آنها را بر اطاعت خدا تشويق کند. خدا آرزوی موسى را بر آورده کرد وفتى 
فرعون را غرق کرد و سرزمین مصر را به ملکیت بنی‌اسرائیل در آورد. در البحر آمده 
است: موسی طریق ادب را با خدا پیش گرفته و سخن را به صورت امید و رجا آورده 
است. 

نکات بلاغی: ١‏ «(بدلنا مکان السيئة الحسنة) بين لفظ «الحسنة» و «السيئة»» و 
همچنین «الضراء» و «السراء» طباق برقرار است. 
١‏ «لفتحنا علیهم برکات من السمآء4 فراهم كردن برکات را در سهولت بهره‌گیری از آنه 


به كشودل دروازهها تشبيه كرده است؛ بس از باب استعاره مى باشد؛ يعنى از جمیع 
جهات دروازه‌ی خير را بر آنان می‌گشودیم. 

۳ «أفأمن أهل القرى4 جمله به صورت تکرار آمده است و هدف از آن برحذر داشتن 
است. اين نوع بلاغه را اطناب گویند و «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله4 نيز مانند آن 
است. ابوسمود گفته است: تکرار مكر به منظور اضافه‌ی تقرير آمده است. مکر الله 


استعاره می‌باشد؛ چون خدا بنده را با استدراج و بدون اينكه خود متوجه باشد به عذاب 
سخت ميتلا می کنر (۱) 
۴ 9و إنكم لمن المقربين4 به منظور از بين بردن شک در نهاد ساحران جمله را به ره و 
لام موکد کرده است و اين نوع خبر را انکاری می‌نامند. 
۵- «فوقع الحق) در آن استعاره مقرر است؛ چون وقع برای ثبوت و حصول استعاره 
شده اسث. والله اعلم. 

یاد آوری: وقتى فرعون از ارائه‌ی دليل و برهان در مقابل منطق و استدلال موسى 
ناتوان مانده مانند هر گمراه و مبتدعی که استدلال او را ناتوان کنده به زور و زر و تزویر 


يناه برد و به تهدید و وعيد روی آورد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
2 ك ل وم 
جا اسه را و 


۱-ابوسعود ۰1۸۴/۲ 


لوا د 
لاب وَأسْتَكْبرُوا و کاواقوما جرم بن 9 6 رع عم ود الوا با شومی دم 


و عام دما 


ریک با مهد مد إن کشت عوجر مت لَك و یل مَعَكَ بن اشراییل © 
تل كَمََْا عم آلوجز إل أجل وبا رة إذا هم ينثو ©) انا 9 
في لم بتكم بو انا َكَانُوا لها َافِينَ 9 و رازم لین کارا يُسْتَضَْفُ 

مَشَاِقَ آلأرض و مارا أل بار 0 e‏ 
واوَّدَمَّونَامَا ن يَصْنَعُ فوْعَوْنُ وَقَوْ افو( زا یی وشرایل 
خر اوا عل وم یفکنون عل أَضْنًا رقف آجعل لا رفاک هم هة 


کم قوم تهون 9إ ول م مع تا هوبال ما كوا شرن @ 6ال اع 
آله فيكم اف و هو سک عل الْعاكِينَ © و اذ ناکم ن آل فِرْعَونَ يَسُومُوئَكُم 
۵ سم رید 03 2 


شو لعذاب ون باه کم و بشتخیون نسَاءكُمْ و فى کم بلاه من ربكم عطي © 
وَاعَدْنَا مُوسَئ ئلاین یل تا عم یاه یز ال شوتن 
خی في و می و أَضلِغ و لبیل سب سین( نا جاء شوتی 
کم َه ال َب أن ریت قال أن تراني ون آنظر إلى بل من 
وف رن رب بل له دک وسئ ضهنا ف قاق 
ان یك و رل نون( ال با مر تی ای أَضْطْبَبئُكَ عل الاس 
أ دم یقت وگن بن شین( باه الاب كل 
تفیل لكل َء نَخُذْهَ وة وَأمز ْمَك بدا بآختنها سازریکم 
: اضرف قآ گر نارق ان ال 


ی وه مبيلاً وان زا سيل أل يذو 
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مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: چون داستان موسی كليم با فرعون 
گردنکش از پند و عبرت و اندرز مالا مال است. از این رو در اين آيات نیز از آن سخن 
رفته و بلا و بدبختی و قحطی و خشکسالی و طرفان و ملخ و دیگر مصایب که در نتیجه‌ی 
اصرارشان بر کفر و تکذیب آیات خدا بدان مبتلاگشتند» مطرح شده است. سپس به ذکر 
و یادآوری انواع نعمتی که خدا بر بنی‌اسرائیل ارزانی داشته است از جمله نابود كردن 
دشمن آنها و عبور آنها از دربا بدون این‌که خطری متوجه آنان شود پرداخته است. 

معنی لغات: (السنین) جمع سنه به معنى خشکسالی و قحطی است. «يطيروا» به 
فال بد گرفتند. شوم دانستنده اصل آن یتطیروا است» از طيره به معنی به پرواز درآوردن 
پرنده می‌باشد» سپس در بد شگونی به‌کار رفت. «الطوفان» سيل خروشان و وبرانگر, 
«القعل» سن» حشره‌ای ريز است که به گندم و غيره می‌زند و حبوبات را خراب می‌کند. 
«الرجز» يعنى عذاب و رجس به معنی ناپاک است و گاهی به معنى عذاب بكار می‌رود. 
«اليم» دردناک. «یعکفون» بر چیزی استقامت و دوام داشتند. متر4 هلاکت. تار به 
معنی هلاک است. (صعقا) بی هوشی بر او عارض گشت. صعق بعنی بی‌هوش گشت. 

تفسیر: (و لقد أخذنا آل فرعون بالسنين )"لام جانشين فسمی است محذوف؛ 
یعنی والّه فرعون و پیروانش را به خشکسالی و قحطی مبتلاكرديم. و نقص من الفرات4 


۱-طبری ۴۱/۱۳. 


آنان را به وسیله‌ی کاسته شدن محصولات كشاورزى و میوه‌جاتشان مبتلاكرديم كه خود 
نتیجه‌ی آفت‌زدگی این محصولات بود. مفسران گفته‌اند: تخل جز يك ثمر نمی واه )٩(‏ 
«لعلهم یذکرون» شاید پند بگیرند و رقت قلب بيدا کنند؛ چون سختی منجر به توبه و 
پشیمانی و بیم و رقت قلب می‌گردد. آنگاه خدای متعال توضیح داده است که با وجود آن 
همه سختی‌هاء جز تمرد و نافرمانی وکفر چیزی نیفزودند و فرمود: (فإذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه» وقتى فراوانی و کثرت نعمت و رفاه فراهم می‌شد می‌گفتند: از خوش‌شانسی 
خود ما است و ما استحقاقش را داربم. «و إن تصمهم سيئة بطیروا بوسی و من معه4 
وقتی خشکسالی و سختی رو می آورد؛ آن را از بد شگونی و نامبارکی موسی و پیروان 
مژمنش می‌دانستند؛ یعنی می‌گفتند: این از شومی و نامیمونی آنهاست. خدا در رد آنها 
گفته است: الا نما طاثرهم عندالله4 هر جه برای آنان پیش بیاید» خير باشد يا شره همه 
به تقدیر خدا صورت مىكيرد و از بد شگونی موسی نیست. ابنعباس گفته است: کار از 
جانب خدا است» شومی از جانب خدا و به مقتضای حکم او است. ولکن أكارهم 
لایعلمون4 اما اکثر آنها نمی‌دانند قحطی و شدایدی که بر آنان نازل شده است از جانب 
خداست نه از جانب موسىء که به سبب نافرمانی بر آنها نازل شده است. «و قالوا مهما 
تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمئين4 جماعت فرعون به موسی گفتند: ای 
موسى! هر معجزه‌ای بیاوری كه ما را از آنچه که بر آنیم منصرف کنی» به تو ايمان و باور 
نمی‌آوریم. زمخشری گفته است: اگر بگویی: چگونه آن را آیه نامیده‌انده سپس گفته‌اند تا 
ما را به آن افسون کنی؟ می‌گویم: نه به عنوان اينكه به آن اعتقاد داشته باشند آن را آیه 
گفته‌اند» بلکه به عنوان تمسخر و استهزا آن را آبه نامیده‌اند.!۲" خدا فرموده است: 
«فأرسلنا عليهم الطوفان4 باران تند و شدید را بر آنان نازل کردیم که در آن فرو رفتند و 


.۱۴۱/۲ روح المعانی ۳۲/۹ ۲کثاف‎ ١ 
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نزديك بود هلاک شوند. ابن‌عباس كفته است: طوفان يعنى باران فراوان تلف کننده‌ی 
کشت و زرع.(١)‏ «و الجراد4 و همجنين بر آنان ملخ نازل كرديم؛ که کشت و محصول و 
معاش آنها را خورد. و القمل4 و سن را فرستادیم که حبوبات آنها را زد و آنچه را که از 
ملخ بافى مانده بود مفزش را خورد. و عده‌ای می‌گویند: «قمّل» همان شبش مشهور است 
که در زیر لباس به پوست بدن می‌چسبد و خون را می‌مکد. و الضفادع4 جمع ضفدع 
بعنی قورباغه تا جایی كه منزل و خوراک آنها از قورباغه پر شد و اگر هركس دهن باز 
می‌کرد قورباغه به دهنش می‌پرید. و الدم4 آب مورد مصرفشان خون شد و هر آبی که 
از چاه می‌کشیدند يا از رودخانه می آورند. خون بود. « آیات مفصلات» علاماتی ظاهر و 
آشکار که شامل پند و عبرت بود اما با وجود آن گردنکشی کرده و از ایمان سر بر تافتند. 
«فاستكبروا و کانوا قوما جرمین» از ايمان به آن سر باز زدند؛ چون در جرایم افراط 
می‌کردند. ( و لا وقع عليهم الرجز4 هنگامی که عذاب مذکور بر آنان نازل شدء «قالوا يا 
موسی ادع لنا ربك با عهد عندك4 گفتند: ای موسی! از خدایت طلب كن که به احترام 
نبوت و پیامبری توبلا را از ما دفع و بر طرف کند. زمخشری گفته است: دعای ما را بر 
آورده كن؛ و از تو می‌طلبیم به خاطر وعده‌ای که خدا به تنو داده است» حاجت ما را 
برآورده کن.(۲ «لأن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و لذرسلن معك بنى إسرايئل» لام قسم 
است؛ یعنی به خدا قسم ای موسی! اگر عذاب را از ما دفع کنی؛ تو را تصدیق می‌کنیم» و 
بنی‌اسرائیل را آزاد می‌کنيم» در صورتی که آنها را در پست‌ترین کار به کار گرفته بودند. 
«فلی کشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه4 بعد از اينكه به سبب دعای موسی تا مدتی 
معين و محدود عذاب را از آنان دفع کردیم. ابن‌عباس گفته است: آن مدت معين عبارت 


بود از وقت غرق شدن آنها. «إذا هم ینکون» در این موقع عهد و پیمان را نقض کرده و 


.۱۴۸/۲ مختصر ابنكثير ۲| ۴۵. ۲ کشاف‎ ١ 


بر كفر اصرار ورزيدند. «فانتقمنا مهم فأغرقناهم فى اليج با غرق كزدن آنها در دريا از 
آنان اتقام كرفتيم. «بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین» به سبب تكذيبشان به آيات 
خدا و رو برتافتن و بی‌مبالانیشان به آيات از آنها انتقام كرفتيم. «وأورثنا القوم الذين كانو 
,ستضعفون مشارق الأرض و مغاربها» بنىاسرائيل را که به ذلت كشيده شده بودنده 
ورث ملک شام قرار دادیم و تمام مناطق و نواحى و مشرق و مغرب آن را به ملكيت 
آنها درآوردیم. «التى باركنا فها4 كه در آن خيرات و كثرت محصول قرار داده بوديم. 
«ومّت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل) وعده‌ی صادق و درست خدا در مورد 
استقرار بنى اسرائيل در سرزمين و پیروزی آنان بر دشمنشان تحقق يافت. طبرى گفته 
است: کلمه‌ی «حسنی» عبارت است از آیه‌ی و نريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض و نجعلهم ...۱۲۰4 وبا صبروا» به سبب صبر و شکیباییشان در مقابل آزار 
و اذیت. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ماکانوا یعرشون» قصر و عمارت و 
کاخ‌های فرعون و فرعونیان را خراب و وبران کردیم كبر و وبلاهایی را که در باغ‌ها و 
مزارع بر پا داشته بودند, واژگون کردیم. در اینجا قصه‌ی فرعون و فومش خاتمه می‌یابد. 
بحث را درباره‌ی بنی‌اسرائیل و اعطای نعمت‌های فراوان و ارائه‌ی دلایل بزرگ به 
آنان» شروع کرده و خاطر پیامب ری را از آنچه از آنان ديد تسلی داده و مى فرمايد: 
«وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر4 بنیاسرائیل را از دربا یعنی دربای فلزم در خلیج سوئیس 
فعلی عبور دادیم. «فأتوا على قوم یعکفون على أصنام هم از کنار قومی گذشتند که به 
عبادت بت‌ها می‌پرداختند. (قالوا یا موسی اجعل لنا اها کا طم آهة4 گفتند: ای موسی! 
همان‌طور که آنها بت‌هایی برای پرستش دارند برای ما هم بتی قرار بده که آن را پرستش 
کنیم. ابن عطیه گفته است: ظاهر اين است آنها چیزی را که دیدند» به نظرشان نیکو و 


۱-طبری ۰۷۷/۱۳ 
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پسندیده آمد» و خواستند چنان چیزی در شریعت موسی باشد. و از جمله‌ی چیزهایی 
قرار كيرد که وسیله‌ی تقرب به خدا است» و گرنه بعید است آنها از موسی بخواهند 
برایشان خدایی قرار دهد که به تنهابى پرستش بشود.!۱) (قال إنكم قوم تجهلون» موسی 
گفت: شما جمعی هستبد که عظمت خدا را نمی دانيد» و نمی‌دانید که بايد خدا از شریک 
و انباز منزه باشد. زمخشری گفته است: حضرت موسی بعد از اينكه دلیل و معجزه‌ی 
بسیار بزرگ به آنها نشان داد اما آنها با ابن وجود چنین تقاضایی از او داشتند از سخنان 
آنها در شگفت شد. از این رو آنها را به جهل مطلق توصیف کرده است؛ چون نادانی 
بزرگتر از آنچه موسی از آنها دید. قابل تصور نیست و ناپسندتر از آن وجود ندارد. ٩‏ 
ان هؤلاء متبر ما هم فيه» آنها در آنچه بر آن قرار دارنده یعنی دين باطل و عبادت 
بتهاء تباه و ريشهكن می‌شوند. «و باطل ما کانوا یعملون» عملشان به کلی باطل و 
مضمحل است؟ زيرا نها چیزی را پرستش گردند که شایسته‌ی پرسعش نيست. (قال أغير 
الله أبغيكم إا و هو نضلکم على العالمين4 موسی گفت: آبا غير از خدا برايتان معبودی 
بجویم که شایسته‌ی پرستش باشد؛ در صورتی که خد! با اعطای نعمت‌های گرانقدر شما 
را بر دیگران برتری داده است؟! طبری گفته است: يعنى شما را بر جهانیان معاصر 
خردتان برتری داده است.( «و اذ آنجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب» 
ای بنی اسرائيل! نعمت‌هایی را که از جانب من قبلاً به شما عطا شده است به خاطر 
بیاوربد. هنگامی که شما را از قوم فرعون نجات دادم و آنها زشت‌ترین و بدترین نوع 
عذاب را به شما می‌چشاندند. آنگاه در توضیح عذابی که بر آنها تحمیل می‌شده 
می‌فرماید: «یقتلون أبناءكم و یستحیون نساءكم» اولاد و نوزاد مذکر شما را گردن 


١-البحر‏ ۰۳۷۸/۴ ۲کشاف ۱۵۵/۲. 


۳ طبری ۸۴/۱۳ 


مى زدند» و اولاد مؤنث را برای خدمتگزاری وكلفتى زنده می‌گذاشتند. و فی ذلكم بلاء 
من ربكم عظم4 اين آزار و عذاب امتحان و آزمایشی بس بزرگ از جانب پروردگارتان 
است که شما را از آن نجات داد. آیا او را سپاسگزار نیستید؟ «و واعدنا موسی ثلائین 
ليلة و أقمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة» به موسی وعده دادیم که بعد از سپری 
شدن سی شب او با ما مناجات كند و آن را به ده شب تكميل کردیم» بدین‌ترتیب مناجات 
بعد از چهل شب تمام شد. زمخشری گفته است: روايت شده است که حضرت موسى در 
مصر به بنىاسرائيل وعده داد که چنانچه خدا دشمن آنها را نابود کند» او كتابى خواهد 
آورد که در آن توضيح داده شده است» جه جيزى را انجام دهند و چه چیزی را ترك نمایند؟ 
وقتی فرعون از جانب خدا تابود شد. حضرت موسی کتاب را از خدايش درخواست کرد 
خدا به او دستور داد سی روز ماه ذی‌القعده را روزه بگیرد و وقتی سی روز به سر آمد» از 
بوی دهانش متنفر كشت و مسواک کرد خدا بر او وحی نازل کرد: مگر نمی‌دانی بوی دهان 
روزهدار» در نزد من از بوی مشک خوشتر است؟ از این جهت دستور داد ده روز دیگر از 
ذى الحجة به آن پیفزاید. !۱" «و قال موسی لأخيه هارون اخلفنی فى قومی4 موسی به 
برادرش هارون گفت: تا بر می‌گردم جانشین من باش. و أصلح و لانتبع سبیل الفسدین4 
کار آنها را اصلاح كن و روش مفسدینی را پیش مگیر که مرتکب نافرمانی خدا می‌شوند. 
وو لا جاء موسی لیقاتنا و کلمه ربه» وقتی موسی به وعده‌گاه آمد و به مناجات با 
پروردگارش پرداخت و بدون واسطه با او سخن گفت. قال رب أُرنی انظر اليك4 گفت: 
خدایا! ذات مبارکت را به من نشان بده كه آن را تماشا کنم. قرطبی گفته است: بعد از 
إينكه کلام پروردگارش را شنید» اشتیاق دیدارش را پیدا کرد.(۲ «قال لن ترانی ولکن 
انظر ای الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی» خدا در جوابش گفت: در اين دنیا 


۰۲۷۸/۸ کشاف ۱۵۱/۲. ۲- قرطبی‎ ١ 
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نمی‌توانی مرا ببینی چون ساختار وجودى انسان توانا و تاب آن را ندارد» اما خود را به 
چیزی قوىتر از تو يعنى كوه متجلى می‌نمایم» اكركوه در جاى خود تاب آورد و نلرزید؛ 
تو هم مرا خواهی دید» يعنى تاب دیدن مرا می آوری» وگرنه توانش را ندارى. (فلما تجلی 
ربه للجبل جعله دكَاً وخر موسى صعقا) وقتى به اندازه‌ی سراتكشت نور خدا نمايان شد؛ 
كوه فرو ريخت و متلاشی شدء و موسى از هول بى هوش گشت. ابنعباس گفته است: 
جز به اندازه‌ی نوک انگشت خنصر نور خدا متجلى نشد كه كوه به صورت تودهاى از 
خاک در آمد» و موسی بىهوش بر زمين افتاد. در حديث آمده است: كوه فرو رفت( 
«فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك و أنا أول المؤمنين» وقنى از بىهوشى به خود آمد 
گفت: خدايا! پاک و منزه تواى؛ و هيجكس نمی تواند تو را ببيند» و از درخواستم مبنی بر 
این‌که تو را در دنيا ببینم توبه کردم و پشیمانم و من اولین فردی هستم که به عظمت و 
جلالت ايمان دارم. «قال يا موسی إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی و بکلامی4 گفت: 
ای موسی! من تو را در ميان اهل زمانت برگزیدم» رسالت الهی را به تو دادم و با تو بدون 
واسطه سخن گفتم. (فخذ ما آتيتك» شرف پیامبری و حکمت را که به تو عطا کردم 
بگیر. و کن من الشاکرین» خدایت را در مقابل آنچه که به تو عطا کرده است از قبيل 
نعمت‌های حلال» سپاسگزار باش. ابوسعود گفته است: آيه برای تسلی خاطر حضرت 
موسی ا نازل شده است که در خواست دیدن ذات خدا از او پذیرفته نشد انگار گفته 
شده است: اگر تو را از رژیت و دیدن منم کرده‌ام» نعمت‌های بزرگ و با اهمیت به شما 
دادهام كه به هيجكس عط نشده است. بنابراین آن را غنيمت بدان» و هميشه أن را 
سپاسگزار باش:!۲ «و کتبنا له فى الالواح من كل شىم4» بنی‌اسرائیل در مسایل دینشان 
به آن احتیاج داشتند؛ از قبيل موعظه و نصبحت و بیان احکام حلال و حرام» تمام آن را در 


۱-طبری ۰۹۷/۱۳ ۲-ابوسعود ۰1۹۵/۲ 


لوحههاى تورات برايش نوشتيم. «موعظة و تفصيلا لكل شیء) تا به وسیله‌ی آن پند 
بكيرند و از ارتكاب اعمال زشت كنار كيرند. و تفصيل تمام تكاليف شرعى را در آن 
آوردهايم. «فخذها بقوة4 تورات را محكم و جدى بگیر و تلاش كن همچنان كه تمامى 
پیامبران اولوالعزم در کار خود جدّی بودند. و أمر قومك یأخذوا بأحسنها) به 
بنىاسرائيل دستور بده كه در انتخاب بهترين كزينه کوشا باشنده از قبيل عمل كردن به 
«عزایم» نه «رخصت‌ها»» پس عفو از قصاص بهتر است. و شكيبابى از آرزوى بيروزى 
بهتر است؛ چون خدا فرمرده است: و لمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور». 
ابن عباس گفته است: به موسى فرمان داده است قومش را وادار کند که مؤكدترين امر را 
اتتخاب كنند.!١)‏ سأریکم دار الفاسقین» بعداً منزل و مكان فاسقان را از قبيل فرعون و 
پبروانش خواهيد دید که چگونه بینواگشته و به سبب فسقشان نابود شدند. تا شما عبرت 
بگیرید و مانند آنان نشوبد. به درستی که مشاهده‌ی آن ديار مخروبه و خالی از سکنه 
موجب آن می‌گردد که انسان درس عبرت بگیرد و از زشتی‌ها و نافرمانی‌ها دست بردارد. 
«سأصرف عن آياق الذین یتکبرون فى الأرض بغير احق4 متکبران را از درک و فهم 
آباتم مانم مى شوم كه نتوانند در آن بیندیشند و تدبر کننده و به عنوان کیفر تکبرشان بر 
قلوبشان پرده برمی‌کشيم. زمخشری گفته است: مخاطبان را از عاقبت و کیفر اعراض از 
آیات خدا برحذر می‌دارد تا مانند آنها نشوند و راه آنائرا پیش نگیرند."' و ان یروا کل 
آية لا یژمنون مهاه اگر تمام آیات و دلایل قرآنی راء يعنى آیاتی که بر آنها نازل شده است 
مشاهده کنند يا تمام معجزات ربانی را بیننده آنها را تصدیق نمی‌کنند. «وإن یروا سبیل 
الرشد لایتخذره سبیلا و اگر راه هدایت و رستگاری را ببینند آن را برنمی‌گیرنده 
همانگونه که گفته است: «فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدى ذلك بأنهم کذبو بآياتنا» 


۰۱۵۹/۲ طبری ۰۱۱۰۱/۱۳۴ ۲ کثاف‎ ١ 


این انحراف از هدايت و شرع خدا ناشى از تكذيب آنان به آيات خدا می‌باشد. (و إن 
یروا سبيل ال يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا4 و اگر راه ضلالت و گمراهی را 
ببیننده آن را برمی‌گیرند. این بدين خاطر است که آيات ما را تكذيب کردند. «وكانوا 
عنها غافلین» و از آيات و دلابلی که مايدى سعادت آنها بود غافل شدند. به طوری 
كه در آنها نينديشيده و عبرت نگرفتند. (والذین کذبوا بآیاتنا) آنهایی كه آنچه را از 
جانب خدا نازل شده است» تکذیب و انکار کردند. «و لقاء الآخرة4 و لقا و حضور در 
محضر خدا را در روز آخرت تکذیب کرده؛ یعنی به زنده شدن بعد از مرگ ایمان ندارند» 
(حبطت آعماهم4 به همین سبب اعمال خیری که در دنا انجام دادهاند از قبيل احسان و 
صله‌ی رحم و صدقه و امثال آنها باطل شده است و به سبب عدم ایمان» ثواب آنها رفته 
است. «هل يجزون إلا ما کانوا یعملون4 آيا جز بر مبنای عملی که در دنیا انجام داده‌انده 
پاداش يا کیفر می‌بینند؟ «و اتخذ قوم موسی من بعده من حلمهم عجلا جسدا له خوار» 
حافظ ابن‌کثیر گفته است: خدا درباره‌ی گمراه شدگان بنی‌اسرائیل وگوساله‌ای که سامری 
آن را از زیور آلات ساخت» خبر می‌دهد. سامری گوساله‌ای بدون روح برای آنان بساخت؛ 
و با وارد كردن باد در آن آنان را فريب داد که صدایی مانند صدای گاو از آن شنیده 
می‌شد.!" معنى من بعده6 يعنى بعد از این‌که موسی برای مناجات با خدايش به كوه 
طرر رفت. (أم يروا أنه لایکلمهم و لايهديهم سبيلاً» استفهام برای تويبخ و سرزنش 
است؛ يعنى چگونه كوساله را پرستش می‌کنند و آن را خدا به حساب می‌آوردند در حالى 
که هیچ صفتی از صفات خالق رژاق در آن موجود نیست. نه توانایی سخن گفتن دارد ونه 
قدرت هدایت آنان را به راه نیکبختی پس چگونه به عنوان خدا پرستش می‌شود؟! 
«فاتخذوه وكانوا ظالمين» گرساله را پرستیدند و آن را خداگرفتند و به خود ظلم کردند؛ 


,۵۱/۲ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


چون اشیاء را در غير محل خود قرار دادند. تكرار لفظ «اتخذوا» به منظور ازدياد زشتی 
است. «و لا سقط فى أيدهم» وقتى از جنايت و عمل ناپسند خود يشيمان شدند و از 
پرستش گوساله شديداً پشیمان گشته و حسرت خوردند. «ورأوا أنهم قد ضلوا» و 
كمراهيشان كاملاً متجلى كشتء و گمراهی خود را با چشم سر ديدند, (قالوا لأن ۸ 
يرحمنا ربنا و یغفر لنا» گفتند: اگر خدا با رحمت خود به داد ما نرسد و ما را نبخشابده 
«لنكونن من الفاسرین» جزو نابود شدگان خواهیم شد. ابن‌کثیر گفته است: بدین‌ترتیب 
به گناه خود اقرار و اعتراف کردند. این آبه يناه آوردن آنها را به خدای عزوجل نشان 
می‌دهد ٩۱۱‏ 

نکات بلاغی: ١‏ «فإذا جاء‌تهم الحسنة) در بين لفظ «حسنه» و «سیئة» طباق مقرر 
است و بین لفظ «طائرهم» و یطیروا4 جناس اشتقاق آمده است و هر دو از محسنات 
بديعى می‌باشند. ۱ 
؟- 9و دمرنا ما كان یصنع» به منظور استحضار صورت در ذهن مخاطب» از ماضى به 
مضارع عدول كرده است. و ما كانوا یعرشون4 نيز جنين است كه در اصل مى بايست 
«ما صنعوا و ما عرشوا» باشد. 
۳ «إنكم قوم تجهلون» لفظ «تجهلون» را آورده و نكفته انست: «جهلتم» تا نشان دهد که 
آن صفت مانند طبيعت و غريزه در گذشته و آینده» آنها را ترک نمىكند. 
۴ سأریکم دار الفاسقین» التفات از غایب به مخاطب است و منظور از آن: تحریک 
نمودن مخاطبان بر در بيش گرفتن راه صالحان است. در اصل می‌بایست «سأريهم» 
ان 
۵-(ر لا سقط فى أيديهم» از باب كنايه می‌باشد. و کنایه از شدت پشیمانی است؛ چون 


.۵۱/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 
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فرد نادم از شدت افسوس انگشت خود راكاز مىكيرد. 
١-در‏ بين لفظ «مشارق»4 و «مغارب» طباق بر قرار است. 

یاد آوری: بنا به مذهب تمام اهل سنت مؤمنان در روز آخرت خدا را می‌بیننده اما 
معتزله ابن امر را انکار کرده و به آیه‌ی «لن ترانی» استدلال کرده‌انده ولی در این آيه 
برای آنان سند و دست ‌آوبزی موجود نیست. بلکه برای اهل سنت و جماعت دلیل 
است بر امکان رژبت؛ چون اگر محال می‌بود حضرت موسی آن را تقاضا نمی‌کرد؛ 
چون پیامبران ِا می‌دانند جه امری در باره‌ی خدا جایز است و جه امری محال» و اگر 
ریت محال می‌بوده خدا جواب آن را با لحن تند می‌داد که در جواب نوح گفته است: 
«فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين4 پس ايزكه دیدن خدا 
منع شده است مربوط به دنيا است؛ زيرا ساختمان و بنيدى انسان ضعيف است وتاب آن 
را ندارد. مجاهد گفته است: خدا به حضرت موسى گفت: مرا نمی‌بینی؛ چون تاب آن را 
ندارى؛ اما برای آن كوه که از تو قوی‌تر و پر توانتر است متجلى می‌شوم. در صورتی که 
در جای خود بماند و بتواند هيبت مرا تحمل کنده تو می‌توانی مرا تحمل كنى و نیز 
می‌توانی مرا ببينى» و اگر کوه تاب نياورد» تو به طريق اولی تاب آن را نداری. بدي ترتیب 
كوه را برای حضرت موسی مثال آورد و رژیت را به طور کلی محال قرار نداده است. در 
قرآن به صراحت آمده است که مؤمنان در قيامت خدا را می‌بینند: «وجوه يومئذ ناضرة 
إلى رمها ناظرة4 و جز افراد مبتدع احدی آن را انکار نمی‌کند. 

فواید: وقتی موسی كليم سخنان خدا را شنید» اشتیاق دیدارش را بيدا کرد؟ چون 
شنیدن سخن محبوب اشتیاق را افزایش می‌دهد و محبت او را بیشتر می‌کند شاعر جه 
نیک و گفته است: 

و أفرح ما یکون الشوق يوماً إذا دنت الدّيار من الدیار 


«هنگامی که دیدار يار نزدیک می‌شود» شوق دیدار فرح انگیزتر است». 


لطيفه: نيكبختى و بدبختى در دست خداست» موسی بن عمران که زيردست 


فرعون تربیت شد ايمان آورد و موسى سامری که تربیت شده‌ی جبرئیل بود کافر از آب 
در آمد؛ بس تربیت جبرئيل امین برای موسى سامرى سودى نداشت» و ترييت فرعون 
نفرين شده برای موسی كليم زبانى نداشت. در اين مورد سروده‌اند: 
إذا المرء لم يخلق سعيداً من الأزل 
ققد خا من رين ز غاب لیا 
نخر الق ا رین اد 
و موسى الذى راه فرعون مرسل 
«اگر انسان در ازل نيكبخت خلق نشود نمام آرزوهاى مربی بر باد مى رود. آن موسى كه جبرئيل او را 


مربی بود كافر شد و آن موسی که فرعونش مربی بود بيامبر گشت». 
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ينا قد علم کل أناس مَشْرَيَهمْ و ل عم م ونا عع اه 
کلواین طَيبَاتِ ما رفاک وما و ون الوا شم تم یمرن 
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بوهم با كانوا سقو ا ین رن توما آنه میگ أو مذ مه 

عَذَاباً تیدا قاوا معذِرَة ال ربكم عل بكر شا رآ زی 

اه هی شش وه 
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تین بقل زر لب اون عرض هذا أن ویو با مه لا 


إن یم عرص مه رَد عنم ین ألكتاب أن عل فاق 
رسوا ا فيه ور آلآجرَه خر لین َو ألا تعقو و ألَّذِينَ کون بآلکتاب 


مناسبت اين دسته از آبات ت پیشین: هنوز آیات شریف داستان حضرت 
موسى ا را با بنی‌اسرائیل مورد بحث قرار می‌دهد و در باره‌ی نعمت‌های ارزنده‌ای که 
به آنها ارزانی داشته است سخن می‌گوید. درباره‌ی جحود و انکار و نافرمانی آنان در 
مقابل آن همه نعمت داد سخن می‌دهد. در این آبات داستان «أصحاب القریه» ذکر شده 
است. که در روز شنبه از حد تجاوز کرده و به شکار پرداختنده واينكه چگونه خدا آنان 
را به میمون مسخ کرد تا درس عبرتی باشند برای آنهایی كه عبرت می‌گيرند. 

معنی لفات: «أسفا) اسف به معنی حزن و اندوه يا غضب و قهر است. آسف و 
آسيف نيز به همین معنی است. ابن أم4 در اصل ابن امى است» معنی عطوفت و 
مهربانی را می‌دهد. #تشمت4 شمانت عبارت است از اراز خوشحالی از مصیبت 
دیگران. در حدیث آمده است: (از شادکامی دشمنان به تو يناه می‌برم). «الرجفة» 
زلزله‌ی شدید. «إصرهم» يعنى تکالیف شاف. اصر در اصل به معنی ثقل و سنگینی 
است که صاحبش را از حرکت باز می‌دارد. «هدنا» یعنی توبه کردیم» هاد به معنی رجوع 
کرد. شاعر گفته است: إنى امرژ مما جنيت هائد: من آنم که از گناهم توبه کرده و پشیمانم. 
«الأغلال» آهنی است که در گردن يا دست می‌نهنده زنجیر و غل. (عزروه) او را 
محترم شمرده و یاری دادند. أسباطا» جمع سبط به معنی نوه‌ی پسری يا دختری 
است. سپس بر هر قبيله از قبایل بنىاسرائيل اطلاق شد. (تأذنَّ» از اذن به معنی اعلام 
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است. (یسومهم» به آنها می‌چشاند. (خلف) به سكون لام به معنى جانشين شر است» 
و به فتح لام به معنى جانشين خير است كه مىكويند: خدا تو را خلف نیک برای سلف 
نيك قرار دهد. 

تفسير: و لا رجع موسی إلى قومه غضبان أسفا4 وقتى موسى از مناجات برگشت از 
عمل آنها يعنى پرستش كوساله عصبانى وافسرده گشت. أسفا يعنى سنخت محزون شد. 
«قال بشما خلفتمونی من بعدی) بعد از غيبت من كار بسيار زشتی انجام داديد که 
كوساله را برستيديد. «أعجلتم أمر ربكم» آيا در مورد فرمان خدايتان که عبارت بود از 
منتظر شدن رجوع حضرت موسى ازكوه طورء عجله كرديد؟ استفهام برای انکار است. 
«وألق الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه» از شدت عصبائيت لوحه‌ها را پرت كرد و از 
پرستش گوساله ملول گشت. و موسى سر برادرش را گرفت و به كمان اينكه در منم كردن 
آنها مقصر است. مويش راکشید» حضرت موسی ا در راه خدا سخت عصبانی موشد. 
أبن عباس كفته است: وقتی ديد قومش به پرستش گوساله پرداخته‌اند لوحه‌ها را برت کرد 
و از فرط عصبانیت و بیم خشم خدا آنها را شکست و سر برادرش را گرفت و کشید(۱) 
(قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی4 هارون .با لحنی که می‌خواست 
عطوفت و رقت قلب برادر را جلب کند -گفت: ای بسر مادرم!!"" جماعت مرا حقیر و 
خوار کردند و با من از در کینه و فهر در آمدندء و وقتی آنها را از چنان عملی منع کردم 
نزدیک بود مرا بکشند» و من در نصیحت آنان کوتاهی نکردم. فلا تشمت بی الأعداء و 
لاتجعلنى مع القوم الظالین» نسبت به من بدی مکن که دشمنان مسرور می‌شوند و از 


این‌که به من توهين می‌کنی آنها شادکام می‌شوند و مرا در زمره‌ی ستمکاران قلمداد 


۱-طبری ۰۱۲۳/۱۳ 
۲-ابن‌کثیر گفته است: به اين سبب گفته است رابن ام تا نشان دهد که نزدش عزیز است و گرنه او برادر پدر و مادری 


حضرت موسی بود. 


مكن. مرا سرزنش مكن و به من تفصير نسبت مده. مجاهد گفته است: ظالین4 عبارتند 
از گوساله پرستان. «قال رب اغفر لى و لأخى و أدخلنا فى رمتك و أنت أرحم الراحمين» 
وقنى برای موسی محقق شد که هارون تقصیری ندارد؛ از پیشگاه پروردگار برای خود و 
برادرش طلب بخشودگی کرد وگفت: اغفر لی و لأخى» زمخشری گفته است: از عملی 
كه نسبت به برادرش از او سر زد؛ برای خود طلب بخشودگی کرد» و برای برادرش از 
ايزكه مبادا در جانشینی کوتاهی کرده باشد» بخشودگی را طلب کرد. و عدم جدایی آن 
دو را از رحمت خدا درخواست کرد که هميشه در دنیا و آخرت برای آنان بر دوام باشد. 
ان الذین اتخذوا العجل سیناهم غضب من ربهم و ذلة فى الحياة الدنیا) آنان که گوساله را 
برگزیدند و آن را به عنوان خدا برگرفتند؛ قهر و غضبی سخت از جانب خدا خواهند 
دید. و در دنیا به ذلت و خواری نايل می‌آیند. ابن‌کثیر گفته است: قهر و غضبى که از 
جاتب خدا بنی‌اسرائیل را در بر گرفت» عبارت بود از این‌که خدا توبه‌ی آنها را نپذیرفت 
تا همدیگر را کشتنده بعد از آن به خفت و خواری و حقارت در دنیا گرفتار شدند ٩۱!‏ 
«وکذلك نجزی الفترین» اينكونه آنها را به كينه و غضب خود گرفتار نمودیم و مجازات 
کردیم؛ و اين چنین تمام افرادی را مجازات مىكنيم که دروغ به خدا نسبت می‌دهند. 
سفیان بن عبينه گفته است: هر صاحب بدعتی ذلیل و خوار است.!" و الذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا> آنان که مرتکب اعمال زشت و نافرمانی شدند و بعد 
از ارتکاب آن توبه کردند و برگشتند و با خلوص نیت بر ایمان خود پایدار ماندند» 
(إن ربك من بعدها لغفور رحم4 ای محمد! محققا خدایت بعد از چنان توبه‌ای 
بخشنده‌ی گناهان آنها می‌باشد و نسبت به آنها مهربان است. آلوسی گفته است: در اين 


آبه مشخص می شود که هر اندازه كناهان بزرگ باشند عفو و بخشندگی خدا بزرگتر 


۰۱۳۱/۱۴ مختصر ابنكثير ۵۲/۲, ۲-طبری‎ ١ 


| سوردى ۷ / تفسير سوردى اعراف / آيات ۱۵۰-۱۷۰ 


است. ابو نواس - خدا او را ببامرزد - جه زيبا گفته است: 

يارب إن عظمث ذنوبى كثرة فلقد عصلمتٌ بأن عفوك أعظم 

إن كان لايرجوك إلا مسحسن فبمن يلوذ و يستجير المجره؟7١)‏ 

«بار خدابا! هر اندازه كناهائم بزرگ و فراوان باشند؛ به يقبن مى دائم كه عفو تو بزرگتر است. اگر قرار 
باشد جز نیک مرد هيجكس در بيشكاهت اميدى نداشته باشد؛ بس گناهکار به چه کسی بناه برد و رونهد؟!». 

ولا سكت عن موسی الفضب» وقنى موسى در باره‌ی برادر و قومش آرامش 
يافت» (أخذ الألواح» توراتى را که انداخته بود؛ بركرفت. «و فى نسختها هدى ورحمة» 
كه در نسخههاى آن هدايت و رحمت بندگان نوشته شده و به سعادت و نيكبختى دو 
جهان ارشاد شده بودند. «للذين هم لربهم يرهبون» جنين رحمتى شامل حال افرادى 
مى شودكه بيم خدا را در دل دارند» و از عذاب وكيفرش در هراسند. و اختار موسى من 
قومه سبعين رجلا لميقاتن/ه حضرت موسى از قوم خود از ميان آنان که گوساله را پرستش. 
نكرده بودند» هفتاد نفر را اتتخاب کرد که برای ابراز معذرت از پرستش گوساله به وعده 
كاه مقرر از جانب خدا بروند. فلا أخذتهم الرجفة» وقتى كه كوه زیر پای آنها به لرزه و 
تكان شديد در آمد و آنها از حال رفتند و بىهوش گشتند. (قال رب لو شئت أهلكتهم 
من قبل و إياى» موسى با زارى و استسلام گفت: خدايا! اگر می‌خواستی قبل از اين ما را 
به هلاكت می‌رساندی. ما بنده‌ی توايم و تحت تسلط قدرت تو قرار داريم؛ و تو هر کاری 
که بخراهی انجام می‌دهی. (أتهلكنا ا فعل السفهاء» آیا ما و بقيدى قوم بنىاسرائيل راب 
خاطر عملی که آن هفتاد نفر ابله انجام دادند نابود می‌کنی؟ هفتاد نفری كه گفتند: خدا را 
به ما نشان بده. منظور از استفهام جلب لطف خدا و نشان دادن ذلت و بىنوايى است. 
انگار می‌گوید: خدایا! ما را به گناه دیگران عذاب مده. قرطبی در روایت سدی گفته 


١۔‏ روح المعانی ۷۰/۹ 


است: خدا به موسى فرمان داد با جمعى از بنىاسرائيل به عنوان عذر خواهى از پرستش 
گوساله به پیشگاه او بروند؛ و وقتى را برای آنان معين كرد آنگاه موسى هفتاد نفر را 
انتخاب کرد و برای معذرت خواستن به راه افتادند. وقتى به محل معين رسیدند گفتند: 
تا خدا را با چشم خود نبينيم به تو ایمان نمی آوریم» تو با او صحبت کردی» پس او را به ما 
نشان بده» يس صاعقه آنها را زد و مردند. موسی با چشمی اشكبار از خدای متعال 
خواست و گفت: بار خدايا! وقتی نزد بنىاسرائيل برگردم به آنها جه بگویم؛ تو بهترین 
آنها را نابود کردی» اگر می خواستی من و آنان را قبلاًنابود موكردى.!١)‏ می‌گویم: اگر این 
گفته‌ی نیکان بنی‌اسرائیل باشد پس گفته‌ی جهال و اشرار آنها چگونه بايد باشد؟ از 
ناپاکی بهود به خدا بناه مى بريم. إن هی إلا فتنتك4 اين فتنه كه برای آنان پیش آمده؛ جز 
محنت و آزمايش و بلاى تو جيزى نیست. که بندكانت را بدان امتحان مىكنى. «تقتل بها 
من تشاء و تهدى من تشاء4 به وسيلهى اين آزمايش و محنت هر کس را که بخواهی 
كمراه می‌کنی» و هر كس را که بخواهى هدايت مىكنى. انت ولينا فاغفرلنا و أرحمنا» 
بار خدايا! تو سرپرست امور ما و اور و حافظ ما هستی» پس گناه گذشته‌ی ما را ببخشای 
و به رحمت و مهر وسيع خودت كه همه چیز را دربر مىكيرد به ما رحم فرما. و أنت 
خبر الغافرين4 تو بهترين برده پوشی؛ از گناه صرف نظر کرده و آن را به نيكى تبديل 
می‌کنی. و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة و فى الأخرة4 اين قسمتى از دعاى حضرت 
موسی ا است! يعنى در این گیتی و در جهان آخرت نيكى و احسان را برای ما مقرر و 
محقق فرما. انا هدنا اليك4 ما از تمام گناهان توبه کرده و به سوبت برمىكرديم. 
«قال إن عذابی أصيب به من أشاء و رحمتى وسعت کل شىء» خدا فرمود: عذاب من 


شامل حال افرادی می‌شود که خودم بخواهم» ولی رحمتم تمام مخلوقاتم را فرا می‌گیرد. 


۱طبری ۰۱۴۰/۱۴ 
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ابوسمودگفته است: نسبت دادن «اصابت» به «عذاب» و استفاده كردن از صیفه‌ی مضارع 
و آوردن رحمت به صیغه‌ی ماضی نشان‌دهنده‌ی این است که رحمت از مقتضیات ذات 
خدا است» و عذاب از مقتضیات نافرمانی بندگان.!۱) «فساأکتها للذین يتقون و يؤتون 
الزكاة و الذين هم بآياتنا یژمنون» اين رحمت را در روز آخرت به افرادی اختصاص 
مى دهم که از کفر و نافرمانی‌ها پرهیز می‌کنند و زکات اموال خود را می‌پردازنده و تمام 
کتب و پیامبران را تصدیق می‌کنند. «الذین یتبعون الرسول الأمى» افرادی به رحمت 
ما نايل می‌آیند كه از محمد يلي آن پیامبر عربی ناخوانده کتاب پیروی می‌کنند که 
نوشتن هم بلد نیست. بیضاوی گفته است: او را «رسول» نامید؛ چون از جانب او فرستاده 
شده است» و نيز او را «نبی» نامید؛ چون اخبار و پیام‌هایی را برای مردم می‌آورد.۷۱) 
(الذی يحجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة و الاجیل» پیامبری که تعریف و وصف او را در 
تورات و انجیل می‌بابند. ابن‌کثیر گفته است: وصف محمد يلتق این‌گونه در کتب پیامبران 
آمده بود و آنان مژده‌ی بعنتش را به ملت‌های خود دادند, و به آنان دستور دادند که از او 
پروی کنند. و هنوز صفاتش در کتاب‌هایشان موجود است و دانشمندان و احبار آنها آن 
را نیک می‌دانند.۱" «يأمرهم بالعروف و ینهاهم عن المنكر» به هر جيز نیکو و پسندبده 
فرمان می‌دهد. و از تمام زشتی‌ها و ناپسندها نهی می‌کند. «و يحل هم الطیبات و يحرم 
عليهم الخبائث4 هر جيز پاکی که به سبب ظلم و ستم خودشان بر آنان جرام شده بود آن 
را بر آنان حلال مىكند؛ و چیزهای ناپاک را از فبيل خون و مردار و گوشت گرازه بر آنان 
حرام می‌کند. و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التى كانت عليهم» تکالیف شاق را که بسان 
زنجیر سنگین بوده از قبيل خودکشی به منظور پذیرش توبه» و بریدن محل ناپاکی لباس و 


١-ابوسعود‏ ۲۰۱/۲ ۲-بیضاوی ص ۲. 
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قصاص قتل عمد و غير عمد و خطاء و مانند آن را از آنان برداشته و تخفيف می‌دهد. 
«فالذين آمنوا به وعرّروه و نصروه4 آنان که محمد رات تصديق كردند و او را تعظيم 
کردند و به او احترام گذاشتند و دینش را يارى دادند. «و اتبعوا النور الذى أنزل معه4 
واز فرآن بر فروغش و شربعت وزینش پیروی کردند. «أولئك هم المفلحون» آنان به 
نيكبختى جاودان نايل مى آيند. (قل يا ها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً» اين آیه 
عموميت رسالتش را بیان مىكند؛ يعنى ای محمد! به مردم بگو: من بيامبر خدا برای 
جميع ساكنان زمين هستم. «الذی له ملك السموات و الأرض» خدایی که مالک تمام 
كائتات است. (لاإله لاهو یحی و يميت4 يعنى پروردگار و معبودى جز او نيست. پس 
أو خداى توانا و مسلط بر زنده كردن و قبض روح است. «فآمنوا بالله ورسوله» آيات 
خدا و يبامبرش را تصديق كنيد. النی الأمى الذى يؤمن بلله و کلماته» به ييامبر 
«أمی» ايمان بياوريد كه داراى معجزات است. پیامبری كه خدا او را تصديق و تأیید کرده 
است به وسیله‌ی کتابی که بر او نازل شده و نيز به وسیله‌ی کتاب‌هایی که برای ساير 
پیامبران فرستاده است. (و اتبعوه لعلکم تهتدون4 راه او را پیش كيريد تا راهیاب شوید. 
ومن قوم موسی أمة مهدون بالحق4 جماعتی از بنی‌اسرائیل بر شريعت خدا هستند و 
مردم را به سوى حق هدايت می‌کنند و مرتكب جور و ستم نمی‌شوند. زمخشرى كفته 
است: بعد از اينكه خدا جماعتى رايادآور شد که در دين تزلزل و عدم ثبات نشان دادند 
و دچار شک و تردید شدند تا جابى كه مرتکب دوكناه بسيار بزرك يعنى پرستش گوساله 
و درخواست رژیت خدا شدند» خاطرنشان ساخت که در ميان آنان جماعتی اهل يقين 
وجود دارند که مردم را به سوی حق هدایت کرده و آنها را راهنمایی و به طریق مستقیم 
ارشاد می‌کنند.۱۱) و قطعناهم اثنتى عشرة أسباطا آما» جماعت بنی‌اسرائیل را متفرق 


۱ کشاف ۱۱۷/۲ 
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كرديم و آنها را به صورت قبايلى متفاوت در آوردیم؟ يعنى دوازده قبيله از دوازده فرزند 
يعقوب شدند. ابوحيان كفته است: يعنى آنها را به صورت نسل‌های مشخصى از هم جدا 
کردیم؛ تاكار هر نسل يعنى هر قبيله به رئيس خود واگذار شود وكارشان بر موسى آسان 
گردد وتا به يكديكر رشک و حسادت نورزند وهرج و مرج برپا نگردد» از این رو دوازده 
چشمه‌ی آب برای آنان جوشيد. تا به خاطر آب به نزاع و کشتار دست نزنند» و برای هر 
قبيله رئيسى تعيين کرد که در امورشان به او مراجعه کنند. ٩۱‏ وو وحینا إلى وسى إذ 
استسقاه قومه) وقتی در حال سرگردانی» تشنگی بر آنان مستولى شد و از موسى 
درخواست آب کردند» به او وحى كرديم که: (أن اضرب بعصاك الحجر» با عصايش به 
سنگ بزند» بس آن را زده «فانبجست منه اثنتا عشرة عینا) از سنگ دوازده چشمه‌ی آب 
جوشيد؛ يعنى به تعداد قبيلههاى بنىاسرائيل جشمه جوشيد. (قد علم كل أناس مشربهم» 
هر تیره و جماعت چشمه‌ای مخصوص خود دانستند. طبرى گفته است: هيج قبيلهاى به 
منظور مصرف آب» داخل چشمه‌ی دیگری نمى شد. و ظللنا عليهم الغسمام» ابر را 
سايبان آنها قرار دادیم كه آنها را ازكرمى آفتاب مصون بدارد و آنها را از آزار حرارت 
شدید حفظ نماید. آلوسی گفته است: سايه با حرکت آنها حرکت کرده و موقع توقف 
آنهاء آن هم می‌ایستاد. (و أنزلنا علیهم المنّ و السلوی» کرم خود را بر آنان با اعطای 
خوردنی اشتها انگیز و خوشمزه کامل كرديم؛ غذای خوردنی عبارت بود از «منٌ»؛ و آن 
ماده‌ایست شیرین که بر برك درخت می‌بارد و مردم آن را جمع آوری کرده و می‌خورند. و 
«سلوی»» و آن پرنده‌ای لذیذ گوشت است به نام سمانی «بلدرچین!. تمام آنها از فضل و 
کرم و عطایای خدا بر آنان می‌باشد که بدون زحمت و تلاش برای آنان فراهم شده بود. 
«كلوا من طیبات ما رزقناکم» به آنها كفتيم: از اين خوراک پاک و لذیذ که آن را روزی 


۴۰۱/۴ رحبلا-١‎ 


شما كردءايم بخوربد. و ما ظلمونا و لکن کانوا أنفسهم یظلمون) در این كلام قسمتی 
حذف شده است که تقدير آن جنين مى باشد: «فكفروا هذه النعم وما ظلمونا...4 يعنى 
در مقابل اين نعمت‌ها ناسپاسی كردند و به خدا كافر شدند و در اين مورد به ما ستم 
نكردند بلكه به خود ستم كردئد و به سبب كفرشان در معرض عذاب خدا قرار گرفتند. 
« و إذقيل هم اسكنوا هذه القرية وکلوا منها حيث شئتم4 به آنان ياد آور باش: وقتى ما به 
بيشينيان آنها كفتيم: در بیت‌المقدس بنشینید و از هر جهت وهر مكان از خوراك و 
میوه‌های آن بخورید «و قولوا حطة6 وقتی وارد آنجا شديد بگویید: بار خدایا! گناهان 
ما راکم كن و نادیده بگیر و آن را ببخشای. (نغفر لکم خطیاأتکم4 تمام گناهان گذشته‌ی 
شما را پاک می‌کنيم. «سازيد احسنین» هركس از فرمان خدا اطاعت کند و عمل نیکو 
انجام دهد» علاوه بر عفو و بخشودن گناهانش, او را به بهشت نيز داخل خواهیم کرد. 
«فبدل الذین ظلموا منهم قولاغير الذی قیل هم4 یعنی ستمکاران سخنان وگفته‌ی خدا 
را به سخنانی نا لايق تبدیل کردند و به جای (حطه)؛ (حنطه) گفتند و به جای این‌که 
سجده کنان و با خشوع و فروتنی وارد شوند» نشستند و به عنوان مسخره نشیمنگاه را بر 
زمين نهاده و خود را می‌کشیدند» بدین‌ترتیب فرمان و دستور خدا را به بازيجه گرفنند. 
«فأرسلنا علیهم رجزاً من السمآء با کانوا یظلمون4 به سبب ستم و تجاوز مدام آنها 
عذابی از آسمان بر آنان نازل کردیم. ابوسعود گفته است: منظور از عذاب «طاعون» 
است. روايت شده است كه در مدت یک ساعت بيست و جهار هزار نفر از آنان مردند ۱۱ 
«و اسهم عن القرية الق كانت حاضيرة البحر4 ای محمد! درباره‌ی اخبار يبشينيان آنهاء 
از آنان سؤال کن» و نيز در مورد شهری که در نزديكى دربا و در ساحل آن قرار داشت 


از آنها پپرس كه وقتی از فرمان خدا سر باز زدند و در روز شنبه به شکار پرداختند جه 


۱-ابوسعود ۰۲۰۵/۲ 
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بلایی به سرشان آمد؟ آيا خدا آنان را به صورت ميمون وكراز مسخ نكرد؟ ابنكثير 
كفته است: این قرية عبارت است از «ایله» كه در ساحل درباى قلزم قرار داشت( 
(إذيعدون فى السبت» در روز شنبه از حد مقرر از جانب خدا تجاوزكرده و آن را زیر پا 
نهادند و به شکار پرداختند. (إذ تأتهم حتيانهم يوم سبتهم شرع یعنی روز شنبه که 
شکار در آن روز بر آنان حرام بود ماهيان به تعدادی فراوان بر سطح آب نمایان می‌شدند. 
(ریوم لایسبتون لاتأتيهم» در غير روز شنبه و در سایر ایام ماهيان ظاهر نمی شدند بلکه 
از ديد آنها نهان می‌گشتند. «کذلك نبلوهم با کنو یفسقون» با نمایاندن ماهی در سطح 
آب در روزی که شکار در آن بر آنان حرام بودء و پنهان كردن ماهی در روزی که شکارش 
بر آنان حلال بود» چنان امتحان و آزمایشی عجیب و شگفت‌انگیز از آنان به عمل 
آوردیم؛ چرا که آنها دچار فسق گشته و حرمات خدا را زير پا نهاده بودند. قرطبی گفته 
است: روایت شده است که چنین امری در روزگار داود بود. شیطان در دل آنها وسوسه 
کرده و به آنهاكفت: شما در روز شنبه فقط از صيد ماهی منع شده‌اید» پس حوض‌هایی از 
آب تهیه کرده و در روز جمعه ماهیان را به طرف آن برانید تا در آن بمانند و به علت کمی 
آب نمی‌توانستند خارج شوند و روز یکشنبه آنها را می‌گرفتند و بدین‌ترتیب در شکار کردن 
آنهانیرنگ به‌کار مى بردند.!" «وذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم أو معذيهم 
عذابا شدیدا» ابنكثير گفته است: خداوند خبر می‌دهد که اهل اين قريه سه كروه شدند: 
كروهى عمل ممنوع را انجام داده و با به‌کار گرفتن حيله در روز شنبه به شکار ماهى 
می‌پرداختند» و گروهی آنها را منع کرده و از آنها دوری می‌جستنده و گروهی که نه شکار 
می‌کردند و نه منع اما به كروه مانع می‌گفتند: (۸ تعظون قوما الله مهلكهم» جيرا آن 
جماعت را منع می‌کنید حال این‌که خدا آنها را نابود می‌کند و مستحق کیفر خدا هستنده 


۳۱۶/۷ مختصر ابنكثير ۵۸/۲ ۲-فرطبی‎ ١ 


بنابراين نهى و منع شماء آنان را سودى نیست.!" «قالوا معذرة إلى ربكم» نهی‌کنندگان 
گفتند: آنها را نهی مىكنيم تا در پیشگاه خدا عذرى داشته باشيم و وظیفه‌ی خود را انجام 
داده باشیم که عبارت است از نصيحت و يادآورى. و لعلهم یتقون» و شاید از عمل و 
گناه خود دست بردارند. طبری گفته است: شاید از خدا بترسند ويه اطاعت از خدا روی 
آورند و از نافرمانی و تجاوز روز شنبه توبه کنند.! ۳" «فلما نسوا ما ذكروا به وقتی آنچه 
راکه اندرزگویان به آنها تذکر دادنده ترك و فراموش کردند و از پذیرفتن اندرز شديدأ رو 
برتافتند. «أنجینا الذين ینهون عن السوء» نهی‌کنندگان از فساد در زمين را نجات دادیم» 
و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس» و ستمگران نافرمان را به عذابى شدید گرفتار 
کردیم که مرتکب نافرمانی شده بودند. با کانوا یفسقون4 به سب فسق و عصیانشان از 
فرمان خدا آنها را به عذابی شدید دچار نمودیم. «فلما عستوا عم نهسواعنه4 وقتی 
گردنکشی و نافرمانی کردند و عمل ممنوع انجام دادند. (قلنا هم کونوا قردة خاسئین» 
آنها را به میمون وگراز مسخ كرديم. به اين معنی: اول آنها عذاب شدید چشید ند و وقتی 
از عمل زشت بر نگشتند و به طغيان و نافرمانی ادامه دادنده به میمون و گراز مسخ شدند. 
در تنيجه «اصحاب القرية» به سه گروه تفسیم شدند: گروهی که راه نافرمانی را پیش 
گرفتند و در نتیجه با عذاب سخت گرفتار شدند؛ گروهی که به منع و نصیحت پرداختدد» 
در نتیجه خدا آنها را از عذاب نجات داد وگروهی هم که بى طرف ماندند؛ نه نهی به عمل 
آوردند ونه مرتکب زشتی و معصیت شدند و فرآن در مورد آنها سکوت اختیار کرده 
است. ابن عباس گفته است: نمی‌دانم جه به سر گروه ساکت آمد. آيا نجات یافتند؛ يا 
هلاک شدند؟ عکرمه گفته است: او ابن عباس -را ترک نکردم تا به او نشان دادم که آنها 


نجات یافتند. چون از عمل تبهکاران ناراضی و بیزار بودند؛ در مقابل آن مرا لباسی 


۱-مختصر ابن‌کییر ۵٩/۲‏ ۲-طبری ۱۸۵/۱۳ 
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پوشاند.!۱) «و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوه العذاب» 
ای محمد! زمانى را به خاطر بياوركه بروردكارت اعلام کرد که تا روز قيامت افرادى بر 
بهود مسلط مىكنم كه در حق آنان بدترين عذاب را اعمال كنند؛ از جمله «بخت النصر» را 
بر آنان مسلط كرد كه مردان را به قتل رساند و زنان را به اسارت گرفت. و نصارى را بر 
آنان مسلط کرد که جزبه را بر آنان مقر کرد و آنان را دچار خفت و خوارى نمود؛ و 
حضرت محمد ٤اا‏ را بر آنان مسلط کرد که زمين را از لوث آنان باك نمود و آنها را از 
جزبرةالعرب بيرون کرد و اخيراً هيتلر را بر آنان مسلط کرد خونشان را حلال نمود و 
نزديك بود ربشهى آنها را ازيبخ برکند» و با کشتن ودر به دركردن آنها را به ديار نیستی 
بفرستد» و هنوز وعده‌ی خدا مبنى بر تسلط عذاب بر آنان جارى است و به اميد خدا در 
نبرد نهایی مسلمانان آنها را نابود خواهد كرد و در چنان روزى مسلمانان از نصرت و 
يارى خدا شاد و مسرور خواهند شد. 9إن ربك سريع العقاب و إنه لغفور رحم4 يعنى 
خدا دركيفر دادن نافرمانان به سرعت عمل كرده و سراى مطيعان بخشاينده است. 
«وقطعناهم فى الأرض أماه آنها را در زمين به صورت طوایف و گروه‌ها پراکنده کردیم» 
در هر شهرى كروهى از آنان يبدا مى شود؛ و محل و اقليمى به عنوان مالكيت و محل 
استقرار در اختيار ندارند تا داراى شوكتى بشوندء و ابزكه اخیرا در سرزمين مقدس 
كردهم آمدهاند؛ برای این است که بدست مسلمانان نابود شوند» انشاءالله همچنان كه 
خدا به بيامبر يكف وعده داده است آنجاكه می‌فرماید: «لايقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون المهود ...»» تا مسلمانان به قتال يهود بر نخيزند روز رستاخيز فرا نخواهد 
رسید. سپس خدای متعال بیان کرده است که تمام آنها دروغگو و نافرمان نیستند» بلكه 


در بين آنها افراد نیک و افراد بد قرار دارد: «منهم الصالحون و منهم دون ذلك) در بين 


,۵٩/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


آنان هستند افرادى كه ايمان آورده‌اند اما در اقليت می‌باشند» و هستند افرادى که به 
سبب فسق و كفرشان صلاحيت و شایستگی خود را از دست داده‌انده كه اكثريت را تشكيل 
می‌دهند. و بلوناهم با حسنات و السيئات لعلهم یرجعون4 با نعمت و اتقام و سختى و 
رفاه و آسایش آنها را امتحان و آزمايش كرديم كه شايد ازكفر و نافرمانی برگردند. 
(فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب4 ابنكثير گفته است: يعنى بعد از آن نسل كه از 
نيك و بد تشكيل شده بود» نسلى دیگر جانشين شد که اميد خيرى در آنها نبود وكتاب 
يعنى تورات را از بدرانشان به ارث بردهاند.(١)‏ «یأخذون عرض هذا الأدنى و يقولون 
سيغفر لنا4 جيزى بست و بىارزش از حطام اين دنيا بر می‌گیرند و با تكبر می‌گویند: خدا 
این عمل را بر ما مى بخشايد؛ بدينترتيب غرور خود و دروغ بستن به خدا را اعلام 
می‌دارند. و ان اتهم عرض مثله یأخذوه» يعنى به اميد مغفرت» برگناه اصرار مى ورزئد» 
وهر وقت حطام دنيا برايشان نمايان و فراهم گردد؛ بدون توجه به حلال يا حرام بودنش 
آن را بر م وكيرند. «أم يؤخذ علميم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق» استفهام 
برای توبيخ و سرزنش است؛ يعنى آیا در تورات بيمان مؤكد از آنها كرفته نشده است که 
حق را بگویند و دروغ به زبان خدا نبندند؟! پس چگونه گمان می‌برند که با وجود 
اصرارشان بر نافرمانی و حرام خواری» خدا آنان را خواهد بخشید؟ «و درسوا ما فیه» 
این بیان برای آنان بزرگترین توبیخ به شمار مى آيد؛ یعنی با إينكه مطالب کتاب را درک و 
محتوای آن راكاملاً فهمیدند که جه وعیدی در مورد كفتار ناروا و اترا بستن به خدا آمده 
است. «و الدار الاخرة خير للذين يتقون4 منزلگاه آخرت برای آنان که از خدا می‌ترسند 
وم را ترک می‌کنند, بهتر است. «أفلا یعقلون» استفهام برای انکار است؟ یعنی آيا 


منزجر نمی‌شوند و عقل و خرد ندارند؟ منظور این است: که اگر آنها عقل داشتند؛ دنیای 


۰3۱/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 
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فانی را بر آخرت ترجیح نمی‌دادند. و الذین يمسكون بالکتاب و أقاموا الصلاة» آنان 
که در امور دين خود به آنچه خدا نازل کرده است متمسک می‌شوند و نماز را در اوقات 
مقرر برپا می‌دارند و بر آن مداومت می‌کنند. (إنا لانضیع أجر الصلحین» پاداش آنها را 
ضايع نمىكنيم بلکه بر مبنای تمسک و صلاحشان پاداشی برتر و ارجمندتر به آنها 
می‌دهیم. 
نکات بلاغی: ١‏ 9ولما سكت عن موس الغضب» غضب به انسانی تشبیه شده است 
كه فرباد بر مى آورد و خشمگین می شود و به خروش می‌آید و فرمان می‌دهد و سپس ساکت 
گشته و آرام می‌گیرد: بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که کلام شامل «استعار‌ی مصرحه؛ 
می‌باشد و تصويرى زیبا را ارائه می‌دهد و هر آنکه دارای طبعی سلیم و ذوقی درست 
باشد آن را درک می‌کند. 
؟- در بين لفظ تضل4 (تهدى4. (يحى4 و ؤيميت4 طباق بر قرار است. 
۲ یأمرهم با معروف و ينهاهم عن النکر و يحل طم الطیبات و يحرم عليهم الخسبائث» 
شامل مقابله می‌باشد که یکی از محسنات و فنون بدیعی است. مقابله آن است دو معنی 
یا بيشتر را پیاورید. بعد نقطه مقابل آنها را به ترتیب پیاورید. 
۴- و يضع عنهم إصرهم و الأغلال» اصر و اغلال را برای احکام و تکالیف طاقت‌فرسا 
استعاره آورده است. 
د «أفلا تعقلون» به منظور توبيخ و تادیب بیشتر از غایب به مخاطب التفات شنذة امه 
فواید: خلف به فتح لام به معنی جانشین نیک و خير است؛ و به سکون لام به 
معنی جانشین بد است» خدا می‌فرماید: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و 
اتبعوا الشپوات فسوف یلقون غيا4. و این آبه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب». 


و اللداعلم, 


ورات الي وق كلا ف شراک راقع بم خُدُوا ما کم بو و 


أذ اها فيد لك تو تون بر اود رو 
غل انيبح آلشث يا لا لجار اف ل 

این © أو نووا )رد د با ین قبل کل يسن a‏ 
ل أن © و ديك نل اماب و تعلق لمم يَجُونَ و نع با لى 
تیاه آیاتتا الع نا أب ألسَِّطَانَُكَانَ من آلغارین © وَلَوْ ما لاه يا 
لک أل إلى آلأرض ‏ اب وا له كمل کلب إن تلعب لهث أو ساره 
يلت ذلك مَل لوم ایکا انا تافص لمصض له یرون @ شاه 
موم لین ای و هک يفون )ند 4 هو یی 
وت و ری یا من الجن نی 
هون أي یرون يسا و شم آذان يفون بان 

۱ تلاز کچ رن تما دی ترا 
2 في اه سجن ما کاثوا بفعلون © وین حلفا تسه دیدن 
أل په ید ون و الذي كدو ایا ستَسْتَدْرِجُهُم من خن بر ری 
هم إن یی م EEE E OC‏ 
را راز ی وه یت رن 
22 فرب ی خدیثٍ يث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 44 من 4 ضیل أله ئلا مایی لَه و يرهم في 


طیانیم د يمه بغرن @4 
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مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از رکه خدای متعال عصیان و 
نافرمانی و غرور بنى اسرائیل را بازگو فرمود. در اینجا سرانجام و عاقبت آنها را خاطر 
نشان ساخته است» از جمله كوه طور را از جا بر کنده و در صورت عدم اجرای احکام 
تورات آن را بر سر آنها فرو کوفته و آنها را له و لورده می‌کند. سپس داستان دانشمندان 
سوء را یادآور شده است» داستان فردی را آورده است که از آيات و دلایبل خدا رو 
برتافته و به دنيا رو آورده است. خدا برای چنین شخصی سگی را مثال آورده است که 
هم در حالت خستگی و هم در حالت آسایش زبان را بیرون كشيده و نفس نفس می‌زند. 
و همین مثال برای به تصوير کشیدن روحیه‌ی بهود بسیار مناسب است. يهودى که دنیا را 
در جنك و دندان خود گرفته‌اند و خود برده‌ی آن شده‌اند. 

معنی لفات: (نتقنا) نتق به معنی کشیدن و برکندن به زور است. ابو عبیده گفته 
است: نتق در اصل به معنی برکندن چیزی از محلش و پرتاب كردن آن است.(١)‏ (ظلة) 
هر آنچه بر شما سایه بیندازد از قبیل سقف و ابر و گوشه‌ی دیوار, جمع آن ظلل و 
ظلال است. «و ظنوا4 دانستند يا يقين حاصل کردند. «انسلخ» انسلاخ به معنی خروج 
است» هر كس از چیزی كاملاً خارج شود می‌گویند از آن انسلاخ كرده است. انسلخت 
الحية: مار از بوستش خارج شد. «أخلد» به چیزی تمایل يبدا کرد و به سويش رفت. 
دراصل به معنی دوام است أخلد بالمکان: در آن مکان مقیم و ماندگار شد. خلود در 
بهشت نيز از همین ماده است. یلهث4 جوهری گفته است لهث الکلب یلهث؛ وقتی 
سگ از تشنگی و خستگی زبانش را بيرون بياورد.!") «ذرآنا4 یعنی خلقنا. «یلحدون4 
الحاد یعنی انحراف از راه راست. «الحد فى الدین» يعنى از دين و تعالیمش منحرف 


۱-رازي ۰۴۵۷/۴ ۲ صحاح ماده‌ی رلهث. 


تفسیر: و إذ نتقنا الجبل فوقهم» به ساد بیاور وقتى را که كوه طور را از جاكنديم و آن 
را بر بالاى سر بنی‌اسرائیل قرار دادیم «كأنه ظلة4 كه انگار سقف يا سایه‌ی ابر بود. 


وظنوا أنه واقع بهم و به يقين می‌دانستند که اگر به امتثال امر نپردازند بر آنان سقوط 
مىكند. مفسران گفته‌اند: روايت شده است که آنها به سبب سنگینی احكام تورات از 
پذیرفتن آن امتناع ورزيدند؛ زيرا آن را سخت و سنگین مى دانستند, آنگاه خداكوه طور 
را بر سر آنان بلند كرد و به آنهاكفته شد: اگر تورات و احكام آن را قبول نکنید كوه بر شما 
خواهد افتاد» وقتى كوه را نگاه كردند همگی از بيم سقوط كوه سر سجده بر زمين نهادند» 
آنگاه خداى متعال فرمود: (خذوا ما آتيناكم بقوة4 به آنها كفتيم: تورات را محكم و جدى 
بكيريد. واذ کروا ما فيه لعلكم تتقون» برای اينكه در سلک برهي زكاران قرار بگیرید» به 
آن عمل كنيد. وو إذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم» طبرى گفته است: 
يعنى ای محمد! زمانی را به ياد بياور كه خدا اولاد آدم را از يشت پدران بیرون آورد؛ و 
آنان به توحيد و یگانگی خدا اعتراف كردند و آنها را بر همدیگر كواه كرفث.١١)‏ ابن عباس 
گفته است: دستى به يشت آدم كشيد و تمام انسان‌هایی را بيرون كشيد كه تا روز قيامت 
آنها را خلق می‌کند. و أشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا» از آنان بر 
پروردگاری و یگانگیش اقرار و اعتراف خواست» و آنها نيز بر آن معترف و ملتزم شدند. 


١‏ مفسران در مورد این آيه دو نظر دارند: یکی ابنكه بعد از اينكه خدا آدم را خلق كرد ذريتش را از بشت او بيرون 

آورد در حالی که همجون مورچگان بودند و از آنها تعهد كرفت كه او را خداى خود بدانند» پس همگی گواهی دادند. 
5-5 5 

جنين روايتى به طريق زیادی از پار اا روايت شده است» و جمعى از صحابه به آن فائل شده‌اند. دوم اينكه اين 

آيه از باب تمثيل و تخبیل است! به اين معنی خدای سبحان برای آنان دلابلی را بر پروردگاری و یگانگی خود انامه 

کرده و عقل آنها بر آن كواهى داده است؛ عقلی که خدا آنرا وسیله‌ی تمییز بين گمراهی و هدایت قرار داده است. پس 

انگار بر خود گواهی داده‌اند. خداوند به آنها گفت: مگر من خداى شما نیستم؟ گفنند: بله. زسخشری و ابوحیان و 


ابوسعود این نظر را اختبار کرده‌اند. اما نظر اول درست‌تر است. 
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«أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلین» تا در روز قيامت نگویید: ما از این پیمان 


و اقرار غافل و بىخبر بودیم. أو تقولوا إا أشرك آباژنا من قبل و کنا ذرية من بعدهم» 
و نیز روز قيامت باز نگویید: ما مشرک نبودیم بلکه ما از نياكان خود تفلید و پیروی کردیم 
و راه آنان را پیش كرفتيم؛ بس ما معذوريم. (أفتپلکنا ا فعل البطلون» آيا به سیب 
شرك پدران» ما را نابود می‌کنی؟ آنها گمراه بودند و ما از روی نادانی راه آنها را پیش 
گرفتیم و از حق بی‌خبر بودیم. و کذلك نفصل الآيات و لعلهم يرجعون4 همان‌طور که 
پیمان را بیان کردیم» آبات را نيز بیان می‌کنيم تا مردم درباره‌ی آن بیندیشند» و تا از 
اصرار بر باطل و تقلید از پدران دست بر دارند و برگردند. و اتل علمهم نبأ الذی آتیناه 
آياتنا فانسلخ منها» ای محمد! برای يهود داستان آن مرد عالم را بر خوان که مقداری از 
علم کتب را به او ياد دادیم, که همانند مار که از پوستش بیرون می‌آید. او هم از زیر بار 
آیات بیرون آمد؛ يعنى به آن کافر شد و از آن رو گردان گشت. «فأتبعه الشیطان فکان 
من الغاوین4 شیطان به او پیوست و بر او تسلط يافت و او را به زمره‌ی گمراهان و 
فرورفتگان در ضلالت در آورد. در حالى که قبلاً از هدایت شدگان و راه‌یافتگان بود. 
ابن‌عباس گفته است: این دانشمند «بلعم بن باعوراء» بود که اسم اعظم خدا را می دانست. 
ابن مسعود گفته است: مردی است از بنی اسرائیل: حضرت موسی او را نزد پادشاه (مدین) 
فرستاد تا اور به سوی خدا بخواند» پادشاه به اورشوه داد و پست و مق به او داد تا دین 
موسی را رها کرده و به دين پادشاه ببيوندد» او هم پذیرفت و چنان کرد و مردم را از دين 
منحرف نمود."" وولو شئنا لرفعناه بها و لکنه أخلد إلى الأرض و اتبع هواه اگر 
مى خواستيم او را به پایه و منزلت دانشمندان نیک رفعت مىداديم؛ اما او به سوى دنيا 


تمایل پیدا کرد و بدان گروید. هوس‌ها و لذت‌های آن را بر آخرت ترجیح داده و از هرای 


۱-الشهیل ۵۴/۲, 


نفس پیروی کرد از این رو به «اسفل السافلين» سقوط كرد. «فثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث4 او در پستی و حقارت همانند سگی است که اگر آن را برانى 
و بزنی و فراركند زبان بیرون مىكشد و نفس می‌زند و اگر آن را به حال خود بگذاری باز 
زبان بیرون می‌کشد و نفس می‌زند. این تمثيل است بسيار جالب و از نظر بلاغى يك دنيا 
معنا و مفهوم را می‌رساند. «ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا) اين مثال زشت در 
خصوص تمام آنان که آيات خدا را تكذيب مىكنند؛ صدق می‌کند. کنایه از بهود است که 
تورات بر ایشان آمد و اوصاف پیامبر 34 را شناختند» اما وقتی او را شناختند» به او کافر 
شدند و از حکم تورات سرپیچی کردند. (قاقصص القصص لعلهم يتفكرون» آنچه راکه 
به تو وحی کرده‌ايم برای امتت بیان کن شاد در آن بیندیشند و پند بكيرند. ساء مثل القوم 
الذین کذبوا بآیاتنا) جه بسيار زشت و بد است حال و مثل آنان که آبات خدا را تکذیب 
می‌کنند! و أنفسهم کانوا یظلمون» در تکذیب آیات خدا فقط به خود ستم می‌کنند و 
کیفر آن فقط به كردن خود آنان می‌باشد. من بهد اله فهو الهتدی ومن یضلل فأولنك 
هم الخاسرون» هر كس خدا او را هدایت دهد» همو نیکبخت و مرفق است» و هركس را 
گمراه کند بدون شک نوميد و زیانمند است. منظور آیه این است که هدایت وگمراهی به 
دست خدا است. «و لقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن و الإنس» برای تهیه‌ی سوخت و 
هیزم جهنم بسیاری از جن و انس را خلق کردیم. منظور افرادی است که در روز ازل 
استحقاق آن را يافتهاند که در شقاوت ابدی باشند. طم قلوب لایفقهون بهأ» یعنی 
ضمير دارند اما به وسیله‌ی آن حق را درک نمی‌کنند. و هم أعين لایبصرون بها4 چشم 
دارند اما دلایل قدرت خدا را نمی‌بینند و عبرت نمىكيرند. وم آذان لایسمعون بها» 
كوش دارند اما آیات و اندرزها را نمی‌شنوند و اندیشمندانه از آن پند نم ىكيرند. منظور 
نفى شنيدن و دیدن به طور کلی نیست» منظور شنيدن و دیدن مطالب مفيد دينى است. 
(أونئك كالأنعام بل هم أضل» آنها در عدم درك و فهم و به‌کار نگرفتن بصيرت وشنوايى 
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بسان حیواناتند؛ بلکه حالى بدتر از حیوانات دارند؛ چون حيوانات نفع و ضرر خود را 
تشخيص می‌دهنده در صورتی که آنها نفع و ضرر خود را تشخیص نمی‌دهند. از این 
جهت به آتش می‌روند. «أولئك هم الغافلون» در درياى جهل و غفلت فرو رفته‌اند. 
وله الاساء الحسنى فادعوه بها» خدا دارای نام‌های نیکو می‌باشد که نیکوترین و 
والاترین اسامی هستند؛ چون از نیکوترین و شریفترین معانی خبر می‌دهند پس 
خدا را به آنها بخوانید. «و ذروا الذين یلحدون فى أسمائه4 افرادی را ترك نمایید که در 
مورد نام‌های خداى متعال از حق منحرف می‌باشند. افرادى مانند مشركان كه از اسامى 
خدا برای بتهاى خود كلماتى مشتق کرده‌انده مانند لات كه از «الله) مشتق شده و عزى 
كه از «عزیز» و منات كه از «منان» مشتق شده است. «سيجزون ما كانوا ییعملون» در 
آخرت کیفر عمل خود را دریافت می‌کنند. و من خلقنا أمة بهدون بالحق و به یعدلون» 
از ميان ملت‌هایی که خلق کرده‌ايم ملتی هستند که در گفتار و رفتار به شریعت خدا 
عمل نموده و مردم را به حق دعوت می‌کنند و خود نیز بدان عمل و حکم می‌کنند. 
ابن‌کثیر گفته است: منظور اين آیه» امت حضرت محمد است که در حدیث آمده است: 
«جمعی از امتم مدام از حق پشتیبانی می‌کنند و در راه حق پیروزند» مخالفان و سانعان 
نمی‌توانند به آنها زیانی برسانند» و تا فرا رسیدن فرمان خدا چنان خواهند بود).(١)‏ اين 
طایفه و گروه به زمانی اختصاص ندارند» بلکه در هر زمان و مکانی امکان دارد وجود 
داشته باشند» بنابراین اسلام هميشه پیروز است و مغلوب نخواهد شد و هر چند افراد 
کم‌دین و اهل شر هم در افزايش باشند آنها اهمیت و اعتباری ندارند و بی‌قدرتند. 
در این حدیث برای امت محمد مژده‌ی بزرگی آمده است و آن این‌که اسلام در اوج 


رفعت و والایی قرار دارد و تا فرا رسیدن قیامت» اسلام و مسلمانان چنان خواهند بود. 


١‏ مختصر ابنكثير ۷۰/۲ این حديث در وصحیحین, وارد شده است. 


«والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لایعلمون» از ساكنان مكه و غيره؛ آنان كه 
قرآن را تكذيب كردند, به تدریج آنان را به عذاب خود گرفتار مىنماييم به طوری که 
احساس نمی‌کنند آنها را به نابودى نزديك می‌کنيم. بيضاوى گفته است: اين عمل جنين 
صورت مىكيرد كه نعمتها بر آنان افزايش می‌یابد و آنها گمان می‌کنند که خدا به آنها 
لطف دارد؛ از اين رو در ياغيكرى بيشتر فرو می‌روند» تا سرانجام عذاب در حق آنان 
تحقق می‌یابد. ۱۱ «و أملى طم» به آنها مهلت می دهم آنكاه آنها را همانند انسانی نیرومند 
و قوی دستگیر نموده و به عذاب سخت خود گرفتار مىكنيم؛ همان‌گونه كه در حديث 
آمده است: «خدا ستمکار را مهلت می دهد و وقتی او را می‌گیرد از دستش در نمی‌رود». 
(إن کیدی متین» گرفتن و کیفرم محکم و شدید است. به این دلیل آن راکید یعنی حیله 
ناميد که به ظاهر احسان و نیکی است ولی در باطن ذلت است. أو ا یتفکروا ما بصاحبهم 
من جنة4 آیا آن تکذیب‌کنندگان آیات خدا نمی‌اندیشند تا دریابند که حضرت محمد مت 
دیوانه نیست. بلکه يبامبر بر حق خدا است و او را به منظور هدایت انس و جن فرستاده 
است؟ بدین‌ترتیب تهمت مشرکین که به او دیوانگی نسبت می‌دادند نفى می شود آنجا که 
می‌گفتند: ای آنكه وحی بر تو نازل شده است! تو دیوانه‌ای. «إن هو إلا نذیر مبین4 محمد 
جز پیامبر برحذر دارنده نیست. كارش برای آن‌که عقل و خرد و اندیشه و شعور دارد؛ 
روشن و معلوم است. (أوم ینظروا فى ملکوت السموات والأرض» آيابا تعمّق در ملک 
وسیع و عظیم خدا نمی‌نگرند که بر عظمت و کمال قدرت خالق دلالت دارد؟ استفهام برای 
انکار وتعجب و سرزنش است. وما خلق الله من شی»6 آيا درباره‌ی اين همه مخلوقات 
بدیع و شگفت‌انگیز خدا نمی‌اندیشند تا آن را دليل كمال قدرت سازنده‌ی آن و نشانه‌ی 
عظمت مالک و يكانكى خالقش قرار دهند؟ و أن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم» 


,1١8 بيضاوى صفحدى‎ ١ 


يعنى به این ببنديشند كه شايد به زودى بمیرند» لذا قبل از فرا رسيدن اجل بايد درباره‌ی 
امری که سبب رستگاری آنها است به تفكر و انديشه بشتابند. فبأی حديث بعده يؤمنون» 
بعد از قرآن به جه ی ایمان مى آورند در حالى که قرآن در نهايت روشنی قرار دارد؟ 
«من يضلل الله فلا هادی له4 هر آنکه خدا كمراهيش را مقرر كرده باشد. هیچ‌کس 
نمی تواند او را هدايت نمايد. 9و يذرهم فى طغیانهم یعمهون» آنها را در کفر و نافرمانى و 
تردید» متحير و سرگردان رها می‌سازد. 

نكات بلاغى: ١‏ ( و إذ أخذ ربك4 شامل التفات از غایب به متکلم است؛ در اصل 
«واذ أخذنا» بود. تكتدى قابل توجه در آن عبارت است از بزرك نشان دادن مقام يبامبر به 
وسیله‌ی توجیه خطاب به او و نيز در اضافه كردن «رب» به ضمير «کاف»: «ريك4 
تشریف و احترام آشکاری وجود دارد. این قسمت شامل بیان بعد از ابهام و تفصیل بعد 
از اجمال نيز می‌باشد. 
۲ «فانسلخ منها» به طور کامل همانند کندن يوست گوسفند از آن بیرون شد. ابوسعود 
گفته است: خروج از دین را به «انسلاخ» تعبير نموده است تا اعلام کند که كاملا از آیات 
دور شده در حالی که بسیار به آن نزدیک بود 
۳ فثله كمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو تترکه يلهث» شامل تشبيه تمئیلی 
است! يعنى حالش در خرابى بسان حال پست‌ترین حيوان يعنى سگ است كه مدام نفس 
نفس مى زند» هم در حالت خستگی وهم در حالت آسایش؛ بدين ترتيب اين صورت از 
امورى متعدد بر گرفته شده استء از این رو آن را تشبيه تمثيلى می‌گویند. 
۴-در عبارت (أولئك كالأنعام» تشبيه مرسل مجمل وجود دارد. 


۰۲۱۰/۲ دوعسوبا-١‎ 


فواید: از این عباس ی روايت شده است درباره‌ی گفته‌ی خدا: : «ألست بربكم قالوا بلى» 
وگفته است: اگر می‌گفتند: «نعم» همه کافر می‌شدند و دلیل أن جنين است: «نعم4 برای 


تصدیق خبر دهنده می‌باشد اعم از اينكه به نفى باشد يا به ایجاب که اگر چنان 
می‌گفتند: اقرار می‌کردند که خدای آنها نیست به عکس (بلی)؛ چون حرف جواب است 
و به جواب نفی اختصاص دارد» و نفی را باطل مىكند؛ بس معنی آن چنین می‌شود؛ بله: 
تو پروردگار ما هستی» و اگر می‌گفتند: نعم» معنی آن چنین می‌شد: آری تو خدای ما 
نیستی. اين است آن‌چه از ابن عباس روایت شده است. در آن دقت کنید! 

ياد آوری: در حديث آمده است: «خدا دارای نود و نه اسم است» هركس آنها را بر 
شمارد وارد بهشت می‌شود». روایت از ترمذی. دانشمندان گفته‌اند: معنی اين حدیث 
اين است که هر كس آنها را حفظ کند و در معنی آنها بينديشد وارد بهشت می‌شود. 
منظور این نیست که اسماءالله در اين نود ونه اسم منحصر است؟ چون در حدیثی دیگر 
آمده است که پیامب ا گفته است: «بار خدایا! به هر نامى كه آن را بر خود نهاده‌ای تو 
را می‌خوانم و نیز با نامی که در علم غيب برای خود برگزیده‌ای». ابن عربی از بعضی 
روایت کرده است که خدا هزار نام دارد. 


ا د 
ê ê‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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صر کم ا تاضق تن لأيَسْنَه تفر وتام 5 

لك و هم ٩‏ دون )خآ وم مزب ور عن ییاچ وا 

بتك ين یمان ات بألله له تبيخ عَم © إن لین ال مب مایت 

رز اش عمش او رن الى 0-0 

3 5 ور ردو زر شئاع 

حون 9 و أذ كر وه ین َفيك تَصَررُعاً و خی دون نهر من لو لالدو والاصال 
و 


َم 5 


و لاکن من ألْعَافِيَ © إن لین عند ره بك لابشتکیر ون عَنْ عبادته و يُسَبْحُونَهُ و له 
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ماه ماد ما 
5 ينع که 


مناسبت اين دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا موضع‌گیری 
مسخره‌کنندگان به دين را خاطرنشان کرد؛ در اینجا قسمتی از تمسخر آنها را یادآور شده 
است» آنجا که از پیامبر درباره‌ی زمان قیام قيامت سوال کردند. سپس بر بطلان عقیده‌ی 


مشركين دليل و برهان اقامه كرده است که به پرستش بت‌ها می‌پرداختند و با بیان عظمت 
مقام و منزلت قرآن و این‌که در وقت تلاوتش گوش فرا دادن واجب است. سوره‌ی 
شريف خاتمه می‌بابد. 

معنى لغات: (مرساها) يعنى استقرار و حصول آن. از «ارسا» به معنى «اثبت» آمده 
است. أرست السفينة: يعنى كشتى لنگر انداخت و متوقف شد. «يجليها» يعنى آن را 
نمايان مىكند. تجليه به معنى كشف و نمايان كردن است. «حق» حفى جستجوكر 
جيزى. كسى كه به كارش اهميت می‌دهد. اعشى گفته است: 

نان تسألى عى فياربٌ سائل حفى عن الأعشى به حيث اصعدا!١)‏ 

احفاء به معنى كوتاه كردن است. احفى الشوارب: سبيلش را کوتاه كرد. أحفى عن 
الشىء به معنى تفحص است. «العرف» يعنى معروف؛ و آن عبارت است از هر خصلتى 
ستوده که عقل بدان راضی شود و نفس از آن آرامش بگیرد. «الأصال4 جمع اصیل 
است. جوهری می‌گوید: از عصر تا وقت غروب را «اصيل» می‌گویند ۱۲۱ 

سیب نزول: روایت شده است که مشرکان به پیامبر اة گفتند: اگر پیامبر هستی به 
ما بكو قيامت کی بر پامی‌شود؟ آنگاه خدا آبهى «يسألونك عن الساعة أيان مرساهاه را 
نازل کرد (۱۳ 

تفسير: «یسألونك عن الساعة» ای مسحمد! از تر درباره‌ی قیامت می‌پرسند: 
«أيان مرساها» جه وقت و زمانی رخ می‌دهد؟ قيامت از اينرو به «ساعت» موسوم شده 
است که حسابرسى در آن به سرعت صورت می‌گیرد؛ همان‌گونه كه مى فرمايد: (و ما أمر 
الساعة إلاكلمح البصر أوهو آقرب». (قل إنما علمها عند ربى»4 ای محمد! بگو: جز خدا 


۱-لرطبی 73/1" ؟ صحاح ماددى راحفی». 
۳-فرطبی ۳۳۵/۷ 
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هيجكس نمی‌داند وقت قيامت کی خوأهد بود؟ سپس آن را تاكيد کرده و گفته است: 
لاجلا لوقتا إلاهو» جز خدای منزه هيجكس آن را برملا نمی‌کند و آن را برای 
مردم نمایان نمی‌سازد. پس فقط او از زمان آن با خبر است و بس. «ثقلت فى السموات 
والأرض) این امر بر ساکنان آسمان‌ها و زمین بزرگ و سنگین آمد؛ چراکه از آن برحذر 
و بیمناکند و از هول و هراس شدید آن به خود می‌لرزند.۱۱) «لاتأتيكم الا بغتة» قيامت 
زمانی می‌آید که هيجكس انتظار آن را نکرده است؛ یعنی به صورت ناگهانی فرا می‌رسد. 
«يسألونك کأنك حن عنها4 ای محمد! طوری درباره‌ی زمان آن از تو می‌پرسند که انگار 
سخت در تلاش دانستن آن هستی. قل انا علمها عند اه4 بگو: جز خدا هيجكس از 
زمان آن خبر ندارد؛ چون موضوع قيامت از جمله امور غیبی است که به دانای نهان‌ها 
اختصاص دارد. ولکن أكثر الناس لایعلمون» اکر مردم سبب و علت نهان بودن آن را 
نمی دانند. امام فخر رازی گفته است: حکمت در نهان بودن روز رستاخیر این است: اگر 
وقت و زمان آن را ندانند» از آن برحذر می‌باشند انسان‌ها سر اطاعت را بیشتر فرود 
آورده و بيشتر از معصیت دوری می‌جوبند.۳۱) «قل لاأملك لنفسى نفعا و لاضيرا إلا 
ماشاءالله4 به آنان بگو: توانابى جلب منفعت برای خود و دفع ضرر را از خود جز به 
خواست خدا ندارم» بس چگونه وقوع زمان قيامت را می‌دانم؟ «و لو كنت أعلم الغيب 
لاستکثرت من الخير»ه أكر امور غیب را می‌دانستم منافع و خیرات دنیا را به دست 
می‌آوردم و آفت و ضرر را از خود دفع می‌کردم. و ما مسنی السوء6 اگر غیب می‌دانستم 
خود را از گزند و بدی حفظ مىكردم, اما غيب را نمی‌دانم از این رو هر مقدری خير با 


شر نصيبم می‌شود. (إن أنا إلا نذير وبشير» من فقط برحذر کننده و مژده‌دهنده هستم, 


١-اين‏ نظر فتاده است. عده‌ای نیز می‌گویند: آنهایی که در آسمان‌ها و زمين زندگی می‌کنند؛ از آن خبر ندارند. 


۲ فخر رازی ۰۴۸۴/۴ 


«لقوم يؤمنون4 برای قومى که مرا در مورد آنجه از جانب خدا آورده‌ام» تصديق 
می‌کنند. هو الذى خلقكم من نفس واحدة4 او همان ذات منزهى است و همان خداى 
عظيم الشأن و بزرگواری است كه عموم شما را به تنهابى و بدون يار و ياور از يك نفس 
يعنى آدم خلق كرده است. «و جعل منها زوجها» و از آن نفس» حوا را خلق کرده است. 
«لیسکن إلبها» تا در کنارش آرامش وانس بیابد. «فلما تغشاها حملت حملا خفيفا» وقتی با 
او نزدیکی كرد؛ بار دار شد» بارش سبك بود؛ چون نطفه بود و در ابندا موجب آشفتگی 
و ناراحتی نشد. ابرسعود گفته است: زمانی كه نطفه در رحم جای می‌گیرد تبدیل به علقه 
می‌شود تحمل آن نسبت به ساير مراحل آسانتر است؛ چون در اين حالت وزن زیادی 
ندارد. اشاره به سبك بودن «حمل» در واقع اشاره كردن به نعمت‌هایی است که خدا در 
مراحل مختلف آفرینش انسان‌ها به آنان ارزانی داشته استء آنگاه كه آنها را از دریای 
عدم به صحنه‌ی وجود می آورد و مراحل مختلفی را در خلقت آنها بشت سر می‌نهد. و 
ناتوانی آن را به نیرو و قوت مبدل می‌سازد.!۱ فرت به4 تا زمان ولادت به اين حمل و 
دگرگونی ادامه داد و با آن بساخت. فلا أثقلت4 وقتى بر اثر بزرگ شدن جنین» شکمش 
سنگین شدء «دعوا الله رمهما» خدا راكه مربی و مالک آنها بود خواندند: «لن آتیتنا 
صالحا لنکونن من الشاکرین» اگر فرزندی صالح و سالم به ما عطا فرمایی؛ تو را بر 
نعمت‌هایت سپاسگزار مى شويم. فلا آتاهما صا حا) وقتی خدا فرزند صالح و سالم 
به آنها عطا کرد: جعلا له شركاء فیسا آتاهما4 همان فرزند را برای خدا شریک قرار 


دادند» پرستش بت را آغاز کردند.۲۱) «فتعالى الله عما یشرکون4 خداوند از آنچه مشرکان 


۱ ابوسعود ۲. 
1 چون اين نظر آشکار و واضح بود ما هم آن را بر گرفتیم» و محفقان اهل علم نيز آن را ترجیح داده‌اند» بعضی از 
مفسران گفته‌اند؛ أيه درباره‌ی آدم وحوا است و ضمير (جعلا له شرکاء) را به آن دو ارجاع داده‌اند. در اين باره 


احادیث و آثاری نقل کرده‌اند از جمله: حد بشى که به صورت مرفوع از سمره روایت شده و گفته است: وقتي حواء 
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به او نسبت می‌دهند پاک و منزه است. «آیشرکون ما لا بخلق شيئً» استفهام برای توبيخ 
است؛ يعنى آیا جيزى را شريك خدا قرار می‌دهند که اصلاً قدرت خلق جيزى را ندارد. 
«و هم يخلقرن» و حال اينكه همان بت‌ها و خدايان» خود مخلوقند و ساخته شده‌اند. 
بس چگونه آنها را همراه با خدا می‌پرستند؟ قرطبی گفته است: استفاده از ضمیر 
«واو» و «نون» بر این مبنا است که آنها معتقد بودند بت‌ها می‌توانند نفع يا ضرر برسانند. 
بدین‌ترتیب همانند انسان تلقی شده‌اند. ٩۱۱‏ و لایستطیعون لهم نصيرا» اين بت‌ها توانایی 
نصرت و باری پرستندگان خود را ندارند. (و لا أنفسهم ينصرون4 وحتی قدرت نصرت 
ویاری خود را هم ندارند و اگر سوءقصدى به آنها بشود نمی‌توانند آن را دفع کنند. 
پس در نهایت در جه پستی و خواری و ذلیلی فرار دارنده پس چگونه می‌توانند خدا 
باشند؟! «و إن تدعوهم إلى امدی لایتبعوکم» اگر بت‌ها به راه ارشاد و هدایت خوانده 
شوند جوابی نمی‌دهند؛ چون آنها از جمله‌ی جماداتند. (سواء علیکم آدعوقوهم أم 
أنتم صامتون4 خراه آنها را بخوانید و خواه ساکت باشید» فرقی ندارد. ابن‌کثیر گفته 
است: يعنى این بت‌ها دعاى هيجكس را نمی شنونده و از نظر آنان کسی که آنها را می خوائد 
باكسى كه آنها را می‌راند يكسان است. همان‌طور که حضرت ابراهيم كفت: بدر جان! 


چرا جيزى را پرستش می‌کنی كه نمى شنود و نمی‌یند و جيزى را از تو دفع نمىكند و 


فرزند را به دنيا آورده ابلیس نزد او آمد» بجه آرام نداشت؛ شيطان گفت: اسم او را عبد الحارث بگذار آرام می‌شود. 
حواء اسم بچه را عبدالحارث گذاشت و بچه آرام گرفت. و ابن امر از وحی شيطان بود. روایت از احمد و ترمذی. 
حافظ ابن‌کثیر گفته است این حدیث از سه جهت معلول است و آن سه جهت را توضیح داده است. و ترجیح داده است 
که حدیث موقوف باشد و آثار را ضعيف دائسته است» سپس با سندش از حسن روایت کرده و گفته است: ابن امر در 
ميان بعضى از ملت‌ها بود؛ نه نزد آدم؛ آنگاه ابنكثير گفته است: ما مذهب حسن بصری را انتخاب مي‌کنيم. و در اینجا 
آدم و حواء منظور نیستند» بلكه مشركين نسل آنها منظور است. به دلبل فرموده‌ی خدا: ( فتعالی الله عما يشركون». من 
هم می‌گویم: حق همین است و نباید از آن منحرف شد. 

۱- فرطبی ۱۳۴۱/۷ 


شما را از جيزى بی‌نیاز نمى سازد؟!!1) ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» 
آنهایی را که به غير از خدا يرستش می‌کنید از جمله بتهاكه آنها را خدايان مىدانيد» 
آنها هم مانند شما مخلوقند. بلكه انسان از آنها كاملتر است؛ چون انسان مى شنود» 
می‌بیند. و کار می‌کند اما آنها هیچ‌کدام از اين کارها را انجام نمی دهند؛ به همین علت گفته 
است: فادعوهم فلیستجیبوا لکم إن کنتم صادقین» امری است برای نشان دادن ناتوانی 
و خوار کردن؛ یعنی اگر راست می‌گویید که آنها خدا هستند از آنها بخواهيد برايتان 
نفعی برسانند يا ضرری از شما دفع کنند. هم آرجل شون بها4 توبيخ بشت سر 
توبیخ» و بعد از آن استفهام سرزنش و توبیخ آمیز آمده است؛ یعتی آیا این بتها پا 
برای راه رفتن دارند؟ «أم هم أيد يبطشون بها) يا دست دارند که به وسیله‌ی آن حمله 
کنند؟ و به کسی كه نسبت به آنها سوءقصدى داشته باشد» حمله‌ور شوند و آن را دفع 
کنند؟ (أم هم أعين يبصرون بها4 و آيا جشم دارند كه:به وسيلدى آن اشياء را بینند؟ 
ام لهم آذان يسمعون بها» و آيا كوش شنوا دارند؟! منظور بیان جهل و نادانى و سبک 
دانستن عقل و خرد آنها در عبادت جمادات مى باشد» جماداتى که نه می‌شنوند و نه 
مى بينند؛ ونه از پرستنده‌ی خود ضررى را دفع می‌کنند؛ چون فاقد حواسند و به قول 


معروف: 


١‏ حافظ ابنكثير گفته است: معاذ بن جبل و معاذ بن عمروبن جموح که جوان بودند سلمان شدند؛ شبها به بت‌های 
مشرکین حمله می‌کردند؛ آنها را خرد کرده و به توده‌ی چوب تبديل می‌کردنده عمروبن‌جموح که رئیس طایفه‌ی خود 
بود بتی داشت؛ آن را پرستش می کرد و عطر و روغن به آن مى زد؛ آنها در خلال شب می آمدند آن را واژگون کرده و 
مدفوع و نجاست به آن می‌مالیدند؛ ولی عمرو می ديد جه به سرش آورده‌اند؛ آن را می‌شست و تميز و خوشبو می‌کرد و 
شمشیری را در کنارش می‌نهاد و می‌گفت: از خودت دفاع کن» آنها می آمدند و همان کار را می‌کردند؛ حتی یکک‌بار 
آن را به لاشه‌ی سگی مرده بستند و آن را در جاهى در آن حوالی انداختنده وقتی عمرو آمد و آن را دید دریافت 
دینش باطل است. آنگاه چنین سرود: اگر مدا بودی و تکبه گامی داشتی با مرده سگی هم زنجیر نمی‌شدی. آنگاه 


مسلمان شد و مسلمانی نیکو از آب در آمد و در جنگ احد شهید شد. 


ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند بود هستی‌بخش 
انسان به مراتب از آن بت‌ها برتر است؛ چون دارای عقل و حواس است: پس چگونه 
شايسته است کسی که کاملتر و شریفتر است به عبادت پست‌تر و خوارتر پپردازد که هرگز 
اميد جلب منفعت و دفع ضرر از آن نمی‌رود؟! (قل ادعوا شرکاء‌کم4 ای محمد! به آنها 


بگو: بت‌هایتان را بخوانید و از آنها يارى بجویید» و از آنها معونت و نصرت بخواهید که 
بر من پیروز شوید. «نم كيدون فلا تنظرون4 سپس تلاش خود را برای ضرر و آزار 
رساندن به من به‌کار بريد و حتی به انداره‌ی يك چشم به هم زدن به من مهلت ندهید» 
من به شما اهمیتی نمى دهم؛ چون به خدا يشت بسته‌ام. حسن گفته است: پیامبر را به 
خدایان ترساندند» لذا خدا به او امر کرد چنان جوابی به آنها بدهد. (إن ولیی الله الذى 
نزل الکتاب) آن‌که نصرت و حمایت و حفظ مرا در دست دارد؛ عبارت است از خدایی 
كه قرآن را بر من نازل کرده است. «و هو یتول الصاحین» خدای عزوجل حفظ و تایید 
صالحان را در دست دارد. همو در دنیا و آخرت ولی و سرپرست آنهاست. و الذین 
تدعون من دونه لایستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ینصرون4 برای این‌که توضیح دهد و 
ثابت کند آنچه را که می پرستند نه سودی دارند و نه زیانی: أن را تکرار کرده است. 
«وإن تدعوهم إلى الهدى لایسمعون) اگر این بت‌ها را به راه هدایت و ارشاد بخوانید؛ 
درخواست و دعای شما را نمی‌شنوند تا جه رسد به مساعدت و امداد شما بشتابند. 
«و تراهم ينظرون إليك و هم لايبصرون؟ آنها را می‌بینی که با چشمانی باز کرده می‌بابی 
که انگار دارند به شما نگاه می‌کنند در حالی که آنها نابینا می‌باشند؛ چون فقط ظاهری از 
چشم دارند و با آن چیزی نمی‌بینند. (خذ العفو4 به يبامبر 3 دستور داده است که 
مکارم اخلاق را داشته باشد؛ یعنی در برخورد و معامله و معاشرت با مردم راه سهل و 
آسان را پیش بگیر, ابنكثير گفته است: اين مشهورترین اقوال است و گفته‌ی جبرئیل 1 
به پیمبر تا بر آن گواه است آنجا که می‌فرماید: خدا به تو امر مىكند آنکه به تو ظلم 


کرد او را ببخشى و به آنکه از تودريغ کرد» عطاكنى و آنکه صله‌ی رحم تو را قطع کرد؛ 
صلهاش را وصل كنى. (وأمر بالعرف4 يعنى به معروف و نیکی امركن وگفتار و اعمال 
نيكو انجام بده. و أعرض عن الجاهلين» با ابلهان مقابله به مثل مکن: بلكه در مقابل آنها 
صبر و شكيبايى داشته باش. قرطبى كفته است: این آیه اگر جه خطاب به يبامبر اا 
است» اما معنى تادیب جميع خلق خدا را در بر دارد.! "١‏ و اما یفزغنك من الشيطان نزغ» 
ای محمد! با إينكه كروهى از شياطين تو را درباره‌ی حق دچار وسوسه و شک می‌کنند» 
(فاستعذ بالله4 خود را در يناه خدا قرار بده و به او پناه ببركه آن را از تو دفع و برطرف 
كند. (إنه سميع عليم > گفته‌ی شما را می‌شنود وازعمل شما آگاه است. إن الذين اتقوا» 
آنان كه تقواى خدا را پیشه می‌کنند «اذا مسہم طائف من الشيطان» هر وقت از جانب 
شيطان دجار وسوسه شوند؛ (تذکروا) كيفر وياداش خدا را به ياد می آورند. «فاذا هم 
مبصرون» به نور بصیرت» حق را می‌بینند» و از وسوسه‌های شيطان رهایی می‌یابند. 
«وإخوانهم ونیم فى الغى» يعنى برادران شيطان که از خدا پرهیز نکرده‌اند و 
عبارتند از کافران تبهکار شياطين آنها راكمراه كرده و راه گمراهی را برايشان 
می آرايند. ثم لايقصرون؟ از كمراهى خود کوتاه نمىآيند و دست بر نمی‌دارند. 
«وإذالم تأتهم بآية4 اگر آن‌طور که آنها درخواست می‌کنند معجزه‌ای برايشان نیاوری» 
«قالوا لولا اجتبیتها» می‌گویند: مگر نمی‌شد ای محمد! از خودت آن را بسازی و 
اختراع کنی؟ آن نفرین‌شدگان با تمسخر اين را می‌گفتند. (قل اما أتبع ما يوحى إلى 
من ربى4 ای محمدا به آنها بگو! کار به دست من نیست تا بتوانم چیزی را از خودم ارائه 
دهم من فقط بنده‌ای هستم كه مطالب وحی شده از جانب خدا را امتثال و اجرا می‌کنم. 
«هذا بصائر من ربکم4 این قرآن گرانقدر دلیلی است واضح و برهانی است پر فروع و 


.۳۴۷/۷ قرطبى‎ ١ 


[_سوره‌ی ۷ / تفسير سوردي اعراف / آيات ۱۸۷-۲۰۶ 


درخشان که انسان را از ساير معجزات بىنياز مىكند؛ پس نور هدايت قلوب است كه به 
وسیله‌ی آن مىتوان حق را درک نمود. ( وهدى ورحمة لقوم یومنون4 برای مؤمنان 
هدايت و رحمت است؛ چون فقط آنان از انوارش سود می‌برند؛ و از احكامش بهره 
می‌گیرند. و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا» هر وقت قرآن قرائت شد 
متفكرانه كوش فرا دهیده و برای احترام به قرآن درباره‌ي عظمت و جلال خدا بينديشيد 
واو را ياد كنيد و بی‌سر و صدا كوش به آن فرا دهيد. «لعلكم ترمون» تا مورد رحمت 
خدا قراركيريد. «واذكر ربك فى نفسك) و پروردگارت را در درون خودت با حضور قلب 
يادكن. تضرعا و خیفة6 او را با خشوع و خوف به ياد آور. و دون الجهر من القول» در 
حد متوسط بين جهر و خفی او را بخوان, «بالغدو و الآصال) در بامدادان و شامگاهان. 
«ولاتكن من الغافلین» از ذکر و ياد خدا غافل مشو. إن الذین عند ربك) آنان که در 
محضر خدا هستند» یعنی فرشتگان» «لايستكبرون عن عبادته» از عبادت خدای خود 
كردن فرازی و تکبر نمی‌کنند. ویسبحونه4 او را از اوصاف ناشایست پاک و مبررى 
می‌دانند. «و له یسجدون» و سر سجده و تعظیم فقط برای او بر زمين می‌نهند. 

نكات بلاغی: (١‏ كأنك حن عنها4 تشبیه مرسل مجمل است که ادات تشبیه ذکر 
شده و وجه شبه حذف گشته است. 
۲ فلا تغشاها) در اینجا تغشی عبارت است از عمل نزدیکی؛ و کنایه می‌باشد. 
+ اهم آرجل يمشون بها...4: این اسلوب را اطناب می‌گویند. در اینجا فایده‌ی سرزنش 
و توبيخ می‌دهد. 
+ يازغنك من الشیطان نزخ وسوسه‌های شیطان و فريب کاری انسان را به نغ يعنى 
فرو کردن سوزن و امثال آن در بوست بدن تشبیه کرده است» پس شامل استعاره است. 
۵۔ هذا بصائر من ربکم» شامل تشبیهی بلیغ است. در اصل کالبصاثر است. ادات تشبیه 


و وجه شبه حذف شده‌اند» اين نوع؛ تشبیه بليغ است. بعضی از دانشمندان آن را از جمله 


مجاز مرسل ذكر كردهاند که مسبب بر سبب اطلاق شده است؛ چون قرآن سبب روشن 
شدن خرد مى باشدء لفظ بصيرة بر آن اطلاق كرديد. 

لطيفه: حكايت شده است: يك نفر از سلف به شاگردش گفت: اگر شيطان كناهان را 
در نظر شما آراست و فريبت داد جه كار می‌کنی؟ كفت: در مقابلش مقاومت می‌کنم. 
كفت: اگر باز آمد؟ گفت: به مقابله بر می خيزم كفت: جنين كارى طول می‌کشد. گفت: آيا 
اگر در كنار گله‌ای عبور كنى و سگ گلّه يارس كنان مانعت بشود» جه كار می‌کنی؟ گفت: 
آن را از خود دور می‌کنم. گفت: ابن كار طول می‌کشد. اما به صاحب كله بناه ببركه تو را 


حفظ می‌کنده پس فایده‌ی استعاده این است. 
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2 سوردى انفال در مدينه نازل شده و شامل ۷۵ آيه می‌باشد. 


بيش درامد سوره 


# سوردى اتفال یکی از سوره‌های مدنى است كه به تشريع و قانونگذاری پرداخته» 
به ویژه امور مربوط به غزوهها و جهاد در راه خدا و مسائلى راكه بعد از برخى از غزوه‌ها 
به وفوع پیوست مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. و بسیاری از اصول مقررات جنگی 
را بیان نموده و ارشادات و راهنمایی الهی را که مؤمنان در جنگ با دشمتان خدا بايد از آن 
پیروی کنند» دربر دارد و به قضیه‌ی صلح و جنگ و احکام اسارت و غنایم پرداخته است. 

# اين سوره بعد از غزوه‌ی بدر نازل شد که سرآغاز غزوه‌های تاريخ پر افتخار اسلام و 
سرآغاز پیروزی سربازان رحمان بو حتی بعضی از ياران پیامبر ول آن را «سوره‌ی بدر» 
نام نهادند؛ زيرا جریانات این جنگ را به تفصیل آورده و نقشه‌های تفصیلی جنگ را ترسیم 
و طرح نموده است؛ و رشادت و شهامتی که فرد مسلمان بايد از آن برخوردار باشد بیان 
کرده است و لزوم ایستادگی و مقاومت در مقابل باطل را توضیح داده است. . 

# یکی از جنگ‌هایی که مسلمانان با دل و جان در آن شرکت کردنده غزوه‌ی بدر بود 
که در ماه رمضان سال دوم هجرت اتفاق افتاده و اين اولین روياروبى حق و باطل بود و 
اولين بار بود که مسمانان در پی رفع ستم و طغيان آمدند و برای رها ساختن زنان و مردان 
و اطفال مستضعف به پا خاستند. آن مردان و زنانی که ضعف و ناتوانی آنان را در مکه 
زمينكير کرده بود؛ و از پیشگاه خدا عاجزانه التماس می‌کردند که آنها را از محلی که 
ساکنانش ستمگرند» بیرون ببرد» خدای توانا التماس آنان را اجابت نمود و شرایط چنین 


غزره‌ای را برای آنان آماده کرد؛ كه در آن مؤمنان با وجود کمی افراد و کمبود تجهیزات 


جنگی و عدم آمادگی برای نبرد؛ پیروز شدند» به طورى كه اهل باطل دريافتند که هر 
اندازه دوران فرمانروایی باطل طولانی باشد و شكوه و اقتدارش نیرومند و تسلطش 
گسترده باشد» بايد روزی در مقابل جلال و عظمت حق و نیروی ایمان سر ذلت و زبونی 
به زمين بساید. پیروزی مژمنان در غزوه‌ی بدر چنین بود» و شکست مشرکان چنان. 

# در خلال نقل جریانات بدره شش بار مسلمانان را تشويق کرده است که در نبرد با 
دشمنان خدا صبر و ثبات اشته باشند: ويا أمها الذين آمنوا)» و به آنان یاد آور شده است 
که این تکالیفی که بر شما واجب شده است از مقتضیات ایمان است» ایمانی که سبب 
زينت و زيور آدمی است و خاطرنشان می‌کند که پیروزی به دست آمده ناشی از ایمان 
است؛ نه کثرت سلاح و نفرات. 

# بانگ اول: مسلمانان را از فرار نمودن از ميدان جنگ برحذر داشته است: یا أبها 
الذین آمنوا إذا لقيتم الذين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» در اين دسته از آيات آنهایی 
که در مقابل دشمنان خدا پا به فرار می‌گذارند. مورد شدیدترین تهدیدات واقع شده‌اند. 

# بانگ دوم: در بانگ دوم مسلمانان فرا خوانده شده‌اند كه از دستورات خدا و 
رسول او اطاعت کنند: «یا أمها الذين آمنوا أطيعوا اله ورسوله و لا توا وأنتم تسمعون». 
همان‌طور که در این آیات کافران به حیوانات تشبیه شده‌اند. حیواناتی که نه گوشی شنوا 
دارند و نه درک و خردی» و دعوت حق را اجابت نمی‌کنند. 

# بانگ سوم: در اين بانگ معلوم شده است که آنچه پیامبر مردم را به سوى آن فرا 
می خواند» منشأ حیات و عزت و نیکبختی دنیا و آخرت آنها می‌باشد: یا با الذیسن 
آمنوا استجیبوا له و للرسول إذا دعاکم لما يحييكم...». 

# بانگ چهارم: در اين بانگ مشخص شده است که افشای راز امت برای دشمنان؛ 
خيانت به خدا و پیامبر و امت به شمار می‌آید: «یا أيها الذیسن آمنوا لاتخونوا الله و 
الرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون». 
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* بانگ پنجم: در این بانگ توجه مسلمانان را به نتيجه و ثمردى.تقوى و پرهیزگاری 
جلب نموده است. و به آنان یادآور شده است که پرهیزگاری بنیان و اساس هر خیر و 
برکتی است» و از جمله بزرگترین میوه‌ی پرهیزگاری عبارت است از همان نور ربانی که 
خدای متعال آن را به قلب فرد مؤمن القا می‌کند. و به وسیله‌ی آن تفاوت بين رشد و 
هدایت و نافرمانی و گردنکشی و گمراهی مشخص می‌شود: «یا أمها الذین آمنوا إن 
تنقوا اله جعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سيثاتكم و يغفر لکم و الله ذو الفضل العظيم». 

# بانگ ششم: که بانگ آخر است و در آن طريق كسب عزت ز پایه‌های پیروزی را 
برای آنان توضیح داده است. که این امر با پایداری در مقابل دشمنان و صبر و شکیبایی 
در موقع روياروبى؛ و در نظر داشتن عظمت بی‌کران خدا و قدرت غالب او عملی 
است. و برخورداری از امداد روحی و معنوی که آنها را بر پایداری و استقامت يارى 
می‌دهد. همانا ياد خدا است: ڈیا ها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا و اذکروا الله 
کثیر لعلکم تفلحون). 

# اين سوره با بیان ولایت کامل در بين سؤمنان؛ و این‌که هر اندازه مملکت و 
دیارشان از هم دور باشد» و هر اندازه جنس و نژادشان مختلف و متفاوت باشد. باز 
عموماً یک امت را تشکیل مى دهند خاتمه می‌یابد و نیز بیان می‌کند که بايد به پباری 
آنهایی بپردازند که از آنان طلب یاری می‌کنند همان‌طور که ملت کفر نیز یک امت است» 
و بر مبنای عصیان و گمراهی در بين آنان وحدت برقرار است» و در بين مؤمئان و کفار 
دوستی و ولایت مقرر نیست: و الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض و فساد كبير». 

# اين بود خلاصه‌ی اهدافی که اين سوره‌ی مبارکه به آن اشاره کرده و پند و دروسی 
كه به آن پرداخته است و از آن تعبير به عمل آورده است. از پیشگاه خدای متعال مسألت 


می داريم که ما را در زمره‌ی اهل فهم و بصيرت قرار دهد. 


a E‏ یجید اس 


مرج رد یف با و ينين ید رف 
با إل لت وَ هُمْ ون ۳9 
ەر ص ۳ م ۶ 2 
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3 اه و بطع کر این © لفق لین و يِل ال راز که جرمون © 
تیش ون ربكم ذَاشتجاب لک نب نأك زوین )ها جل أنه 
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یمان بط عل یک و یل بت به دام( بوجي ز يك ال که أي 
مک ی اوا لین لوب أل راغت اضرا وق 
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لا أو متحي إل فد باء بقصّب من أله وَمَأوَاه هم ینش الصِيرُ © نم دلوم 
<<« لك تعن وليل ا e‏ َتنا 
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ا رازه را 


معنى لغات: «الأنفال4 يعنى غنایم» جمع نفل» به فتح الف به معنى زياده و اضافه 
است. غنايم به نفل موسوم شد؛ چون اضافه بر حمايت از دين و وطن می‌باشد. نماز 
تطوع نيز به نافله موسوم است. لبيد گفته است: 

إن تقوی ربنا خير نفل و بإذن الله ریشی و العجل 

«برهيزكارى پروردگارمان» بهترين زيادت است؛ کندی و شتاب من به فرمان خدا است». 

#وجلت4 وجل به معنى ترس و هراس است. هذات الشوکة4 «الشکوة» به معنى 
سلاح است. ابو عبيده گفته است: «شوکه» به صورت مجاز به معنى حد است» «ما اشد 
شوكة بنى فلان» يعنى حد آنان.١١)‏ «تستفیثون4 استغاثه به معنى درخواست کمک و 
يارى است. «مردفين4 يعنى به دنبال و پشت سر هم. رديف و اردف به معنى پیروی 
كرد. طبرى گفته است: عرب مىكويد: اردفته یعنی از او تبعيت كردم. شاعر گفته است: 
اذا الجوزاء اردفت الثريا: وقتى جوزا به دنبال ثريا بيامد.!) «بنان4 جمع بنانه به معنى 
نوک و اطراف انگشت دست و پا می‌باشد. عنتره گفته است: 


۱-زاد السیر ۰۳۲۴/۳ ۲-طبری ۰۴۱۵/۱۳ 


و کان فت الهيجاء يحمى ذمارها و يضرب عند الكرب كل بنان!١)‏ 


«مرد ميدان جنگ بود و از آبروی أن حمايت می‌کرد و در موقع سختى هر بنانی را مىزد». 


(زحفا) زحف به معنى نزديك شدن است. از «زحف الصبى) كرفته شده است؟ 
جراكه به صورت نشسته خود را بر زمين مىكشد. سباه و لشكر عظیم نیز به زحف 
موسوم شده است؛ چون به علت کثرت عدد. انگار خود را می‌کشد. «متحيزاة منضم 
شد. تحيّز؛ یعنی جمع شد و به دیگران پیوست. باء» برگشت. «موهن4 
تضعیف‌کننده. (تستفتحوا) استفتح به معنی طلب پیروزی بر دشمن کرد. 

سبب نزول: الف؛ از ابن‌عباس روایت شده است که در روز بدر پیامب را گفت: 
هر کس یک نفر از مشرکان را از پای در آورده چنین و چنان به او می رسد؛ و هر کس یک 
نفر را اسیر کنده چنان و چنین خواهد داشت. پرمردان در كنار يرجم استوار ماندند؛ و 
جوانان به منظور نابود ساختن دشمن و به دست آوردن غنایم به قلب دشمن تاختند. 
پرمردان به جوانان گفتند: ما را شریک قرار دهید؛ چون ما ياور و پشتیبان شما بودیم» 
أكر كارى برایتان پیش می آمد به ما پناه می آوردید» اما جوانان امتناع ورزیدند و دعوی را 
بيش پیامب يفيك آوردند که آیه‌ی «يسألونك عن الأنفال4 نازل شد و پيامبر ةا غنايم 
را به طور مساوى در بين آنان تقسيم کرد 

ب؛ روایت شده است که پیامبر 34 در روز بدر مشتى خاک را بر كرفت و آن را به 
صورت جماعت (كفار) باشيد و فرمود جهرهها مشوش وسياه شوئدء از آن مشت خاک 
به جشم وكلوى یکایک افراد اصابت كرد و پا به فرار گذاشتد» آنگاه آيدى و ما رميت 


إذ رميت ولكن الله رمی ...€ نازل شر( 


۱-فرطبی ۳۹۷/۷ ۲-روح المعانی ۰۱۱۲/٩‏ 


۳ طبری ۴۴۵/۱۳. 


تفسير: (يسألونك عن الأنفال» اى محمد! يارانت در مورد غنايمى كه از بدر به دست 
آمده است از تو می‌پرسند که به جه كسانى می‌رسد؟ و چگونه تقسيم می‌شود؟ 
(قل الأنفال له و الرسول» به آنها بكو: حكم آن به خدا ويبامبر مربوط است نه به شما. 
(فاتقوا اله4 با انجام دادن اوامر و دورى جستن از نواهى خدا از او بترسيد. (و أصلحوا 
ذات بینکم» با ایجاد الفت و هماهنگی و عدم اختلاف مياندى خود را اصلاح كنيد. 
(وأطيعوا اله ورسوله» از فرمان خدا و پیامبر در مورد حكم غنایم» اطاعت كنيد. 
عباده بن صامت گفته است: اين آبه در مورد ماء اصحاب بدر نازل شدء آنگاه اختلاف بيدا 
كرديم و سوه تفاهماتى در بين ما ايجاد شده بس خدا اختيار غنايم را از ماكرفت و آن را 
به یام محول کرد آنكاه ييامب ري آن را به طور مساوى در بين ما تقسيم کرد و 
موجب رعايت تفوای خدا و اطاعت از پبامبر واصلاح ذات بين شد" (إن کنتم مؤمنين» 
شرطى است که جوابش حذف شده و تقدير آن جنين است: إن كنتم حقا مؤمنين كاملين 
فى الابمان فأطيعوا الله و رسوله. قفا المؤمنون» فقط افرادی ایمان کامل و مخلصانه 
دارند. «الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم4 که وقتی نام خدا برده می‌شود؛ قلبشان به لرزه 
در می‌آید و در برابر عظمت خدا قلبشان به طبش مىافتد. وو إذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا» و هنگامی كه آيات قرآن بر آنان خوانده شود تصديق و يقين آنها به خدا 


افزايش مىيابد. «وعلى رهم یتوکلون۱4" و بجز خدا اميد به کسی ندارند وازكسى جز 


١السهيل‏ ۰۱۰/۲ 
۲ابن خطيب گفته است: هر مؤمن بابد این آيه را بخواند و در آن بينديشد و آن را بر نفس خود عرضه بدارد. اگر ديد 
كه دراين آیه ذكر شده بر او منطبق است؛ در مقابل فضل و کرم خدا به خود تبريك بگوید. که خير فراوانی را به او 
بخشيده است. اككر دید با اين صفات و ویژگی‌ها فاصله‌ی زيادى دارد؛ به خداى مهربان بناه ببرد تا قلبش را صفا بدهد و 
ايمان و توكلش را افزايش دهد و او را در اقامه‌ی نماز و اداى زكات موفق نماید؛ زيرا خدا از هر کسی به انسان نزدیک تر 


است و همو است که جوابگری نيازهايمان است. اما اين امر به اخلاص و صدق تبت نبازمند است. 


او نمی‌ترسند. در البحر آمده است: خداوند در سه مقام و با استفاده از اسم موصول از 
مؤمنين واقعی خبر داده است» سه مقام بس بزرگ یعنی: مقام بیم و خوف» مقام افزايش 
ایمان؛ و مقام توكل و تكيه بر رحمان." «الذین یقیمون الصلاة» آنهایی که نماز را به 
کاملترین وجه ادا می‌کنند؛ یعنی با رعایت خشوع و انجام دادن فرض‌ها و آدابش آن را 
ادا می‌کنند. و ما رزقناهم ینفقون» و از آنچه خدا به آنها عطا کرده است در راه او انفاق 
و مصرف می‌کنند. اين انفاق عام است و شامل زکات و صدقات نافله هم می‌شود. 
«أولئك هم المؤمنون حقا) چنین افرادی که به این صفات متصف هستنده واقعاً ایمان 
کامل دارند؛ چون ايمان و عمل صالح را با هم دارند. (هم درجات عند ربهم» در بهشت 
مقام و منزلتی والا دارند. (و مغفرة) و خداوند گناهانی را که مرتکب شده‌اند عفر 
می‌کند. و رزق كريم 4 و روزی دایمی همراه با اكرام و تعظیم دارند. کم أخرجك ربك 
من بيتك باحق4 كاف «کما» مقتضى وجود یک مشبه است. ابن عطيه كفته است: اين 
داستان» يعنى اخراج پیامبر از خانه» به داستان قبلى يعنى سوال آنها در باردى انفال و 
ناخوشنوديشان از آنچه كه واقع شد تشبيه شده است؛ يعنى وضع آنان درباره‌ی تقسيم 
غنايم بسان حالت شما است كه برای جنگ بيرون آمدی."' و طبرى گفته است: يعنى 
همان‌طور که خدا عليرغم نارضايتى جمعى از مؤمنان شما را به حق بيرون آورد؛ 
هما نطور آنها هم بعد از روشن شدن حق با تو به مجادله بر می‌خیزند» حقى که بعد از 
روشن شدن آن در باره‌اش با يبامبر وبي مجادله می‌کردند عبارت بود از جنگ." «وإن 
فريقا من المؤمنين لکارهون4 يعنى وانگهی جمعى از آنان از رفتن به جنگ با دشمن 


ناخشنود می‌باشند؛ چون به دلیل عدم آسادگی و ترس از کشته شدن از دشمن 


١-البحر‏ ۴۵۷/۴ ۲-طبری ۰۴۱۱/۴ 
۳ طبری ۰۲۹۳/۱۳ 


مى ترسيدند. «يجادلونك فى الح بعد ما تبين4 ای محمد! بعد از روشن شدن حق» آنها 
در مورد رفتن به جنگ با تو به جر و بحث می‌پردازند» جر و بحثشان بر سر اين مطلب 
بود که می‌گفتند: ما فقط برای مقابله با کاروان بیرون آمدهايم اگر می‌دانستیم برای جنگ 
می‌آييم خود را آماده مىكرديم. «كأما يساقون إلى الوت و هم ینظرون) بیضاوی گفته 
است: آنها حال فردی را دارند که با چشمان باز و در حالی که دار و طتاب را مشاهده 
می‌کند او را به ميدان اعدام می‌کشند؛ چون هم تعدادشان کم بود و هم آمادگی نداشتند. 
در این بیان اشاره شده است که سبب جر و بحث آنها همانا ترس و هراس بیش از حد 
آنها بوده است.!۱ «و إذ یعدکم احدی الطائفتين نها لکم4 ای ياران محمد! به خاطر 
بياوريد زمانی راكه خدا به شما وعده داد که يا به کاروان دست می‌یایید ويا بیم و هراس 
در دل آنها ایجاد می‌کنید. و تودون أن غير ذات الشوكة تکون لکم» و شما دوست 
دارید با گروهی روبرو بشوید که سلاحی با خود ندارند؛ يعنى دوست دارید با کاروان 
برخورد کنید؛ چون حامل بار تجارت قريش است. مفسران گفته‌اند: کاروان قریش به 
رياست ابوسفیان با تجارتی بس بزرگ از شام برمی‌گشت در این موقم جبرئیل آمد و گفت: 
ای محمد! خدا یکی از اين دو امر را به شما وعده داده است: کاروان يا قریش. حضرت 
محمد يي با يارانش مشورت کرد و چون روياروبى باکاروان آسان بدو ضما کاروان 
را انتخاب کردند. وقتى آنان از مدينه بيرون آمدند؛ خبر به مردم مكه رسي ابو جهل جار 
زد: ای اهل مكه! دریابید» دريابيد» كاروان و اموال خود را دربایید اگر محمد بدان دست 
اه بع از آن هرگزرستگار خواهید شد. مشرکان مكه با تمام قراب ابوجهل بیرون 
آمدند تا به محل بدر رسیدند. کاروان به سلامت در رفت و ببامبر يلف به بارانش گفت: 


کاروان از كنار دربا رفته و اینک ابوجهل رو آورده است. گفتند: با رسول الله! کاروان را 


۱-بیضاری صفحه‌ی ۲۰۹ 


بكير و دشمن را رهاكن, پیامب رم عصبانى شد در این موقع سعد بن عباده برخواست 
وگفت: هر كارى كه می‌خواهی انجام بده» ما پشت سرت هستيم؛ و سعد بن معاذ 
برخاست وكفت: قسم به ذاتى كه تو را به حق مبعوث كرده است اگر به دريا بزنی با تو به 
دربا مى زنم» به يارى و بركت خدا ما را با خود ببی پیامبر 9 مسرور شد و به يارانش 
گفت: به اميد خدا می‌رویم» و بر شما مژده باد! كه خدا وعده‌ی یکی از آن دو را به من 
داده است» قسم به خدا انگار قتلگاه جماعت را با چشمان خود می‌بینم نم.(۲۱ و یرید الله 
أن يحق الحق بكلماته4 و خدا مى خواهد با کشتن و نابود كردن کفار در روز بدر» دين حق 
يعنى اسلام را پیروز و مؤيد بدارد. و یقطع دابر الکافرین» و تمام کفار را از بيخ و بن 
برکند و نابود نماید. در البحر آمده است: یعنی شما به منافع دنیوی زودگذر و سلامت 
حال و کارهای بىارزش تمایل داريد» در صورتی که خدا تحقق امور والا و با ارزش و 
احقاق و اعتلای حق و نايل آمدن شما به خير دو جهانی را مذ نظر دارد و تفاوت اين دو 
هدف بسی زياد است. از اين رو برای شما جنگ را برگزید و شکست و زبونی آنان را به 
شما نمایاند و شما را پیروز و آنها را شکست و خوار و ذلیل نمود و شما را قدرتمند و 
عزیز گردانید.۲) «لیحق الحق و یبطل الباطل4 تا حق را پیروز و باطل را نابود نماید. 
منظور پیروزی اسلام و ابطال کفر است. «ولو کره انجرمون» اگر جه مشرکان ناخشنود 
باشند؛ یعنی از پیروزی اسلام و ابطال شرك ناراضی باشند. اذ د تستغيثون ربکم4 
زمانی را به خاطر بیاوربد که از خدای خود التماس می‌کردید با پیروزی بر مشرکین به 
فریادتان برسد. روایت شده است که پیامبر أي به مشرکین نگاه کرد ديد آنها هزار 
نفرند و یارانش سیصد و چند نفرء آنگاه رو به قبله ایستاد و دست‌هایش را بلند کرد و دعا 


کرد و گفت: بار خدایا! وعده‌ای را که به من دادی عملی فرماء بار خدایا! اگر این گروه 


١-بيضاوى‏ صفحه‌ی ۲۰۹ با کمی تصرف. ۲-البحر ۴۱۴/۴ 


سوردى ۸ / تفسير سوردى انفال / آیات ۱-۲۳ 


مسلمان نابرد شوند؛ دیگر در روی زمين پرستشی از تو به عمل نمی‌آید و در چنین 
حالتی ایستاد تا عبایش از روی دوشش افتاد؛ ابوبکر آن را برداشت و آن را بر دوشش 
انداخت و از پشت سر ملازم او بود و گفت: ای پیامبرا دعا و مناجاتی را که انجام دادی 
بس است. وعده‌ای را که به تو داده است عملی خواهد کرد آنگاه این آيه نازل شد: 
فاستجاب لکم أنى مدکم بألف من الملائكة» خدا دعایتان را مستجاب کرد و شما رابا 
یک‌هزار فرشته یاری می‌دهد. مردفین» بشت سر و به دنبال هم. مفسران كفتهاند: در 
خبر است که جبرئیل با پانصد نفر در جناح راست سپاه و میکائیل با پانصد نفر در جناح 
چپ وارد کارزار شدند و جز در غزوه‌ی بدر شرکت فرشتگان در جنگ ثابت نشده 
است. اما در دیگر غزوههاء فرشته به عنوان تکثیر عدد مسلمانان نازل می‌شدند اما 
نمی جنگیدند.(۱) و ما جعله الله إلا بشری4 شرکت فرشته‌ها و یاری دادن شما توسط 
آنان جز مژده‌ی پیروز چیز دیگری نیست. «و لتطمان به قلوبکم» و تا به سبب اين 
امداد؛ آرامش و آسودگی به قلوب شما راه يابد. 9 وما النصر إلا من عندالله4 در حقيقت 
پیروزی جز به خواست خداى متعال تحقق بذير نيست. بنابراين به نصرت او مطمئن 
باشيد, و به نیرو و عدد خود تكيه نكنيد. ان الله عزيز حكم» همانا خدا غالب است و 
مغلوب نشدنى است. وكارهاى او بر اساس حكمت است. «اذ يغشيكم النعاس أمنة منه» 
آنگاه كه براى ايجاد آرامش از جانب خداى سبحان خواب بر شما مستولى كرديد. اين 
هم یکی از معجزات حضرت رسول ٣ة‏ بود. که در موقع بيم و دلهره خواب بر تمام 
آنها مستولى می شد. حضرت على يك گفته است: در روز بدر جز «مقداد» اسب‌سواری 
نداشتیم» و جز پیامبر وة همه در خواب بودیم بيامبر ا تا بامداد زیر درختى نماز 
می‌خواند وكريه می‌کرد." ابنكثير گفته است: این حالت در موقع شدت بيم و هراس» 


١‏ حاشيدى صاوى بر جلالين ۰۱۱۸/۲ 1 روايت از ابويعلى. 


برای مومنان امنیت و آرامش و اطمينان ايجاد می‌کرد که يارى و پیروزی از جانب خدا 
خواهد رسید.۱۱ و یفزل عليكم من السمآء ماء» برشمردن یکی دیگر از نعمتهاى 
خدا است. در غزوه‌ی بدر آب نداشتند» خداى متعال باران را نازل کرد» به طورى كه 
در دره‌ها سيلاب جارى شدء و بعضى از آنها احتلام شده بودند که با آب باران غسل 
كردند. (لیطهرکم به تا از خبائت و حدث خود را با آن پاک نمایید. (و يذهب عنكم 
رجز الشیطان» و تا وسوسه‌ی شیطان را از شما دور کند و ترس از تشنگی را از شما بر 
طرف نماید. بیضاوی می‌گوید: روایت شده است: آنها به تبداى از شن رسیدند. بس 
باران شدیدی باريد و آنجا را خيس نمود و پایشان در آن فرورفت. و خوابشان برد و اکثر 
آتها دجار حدث اکبر شدند. شیطان آنان را وسوسه کرد و گفت: جگونه اميد پیروزی داربد 
در حالی که بى آبى بر شما حکمفراست و شما بدون وضو و با جنابت به نماز برمى خيزيد و 
گمان مى بريد دوستان خدا هستید و در بين شما پیامبر فرار دارد؟ در اين موقع خدا باران 
را نازل کرد و وسوسه را برطرف کرد و آنها ثابت قدم گشتند.""' وو لیربط على قلوبكم» 
و تا اطمینان شما را به تصرت خدا تقوبت کند. و یثبت به الأقدام» و تا به سبب باران 
جای پای شما سفت و محکم گردد. و پاها در شن و رمل فرو نرود. طبری گفته است: با 
آمدن باران جای پای آنها محکم و سفت شد؛ چون بر روی يك تبه از ماسه‌ی شرم با 
دشمن روبرو شدند و پاهایشان در رمل فرورفت؛ ولی بر اثر باران ماسه‌ها سفت شد و 
دیگر پاها در آن فرو نمی‌رفت:!۳ ظإذ یوحی ربك إلى الملائكة أنى معکم» اين یادآوری 
یکی دیگر از نعمت‌های خدا است؛ یعنی خدا به فرشتگان وحی می‌کند که نصرت و 


معونت مرا در كنار دارید. فثبتوا الذين آمنوا» لذا مومنان را تثبيت و روحیه‌ی آنان را 


۰۲۱۰ بيضاوى صفحه‌ی‎ "١ ۰۹۰/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


۳۔ طبری ۴۲۱/۱۳ 


در مقابل دشمنان تفویت نماييد. سألق فى قلوب الذين کفروا الرعب4 بيم و هراس در 
قلوب كافران خواهم انداخت. «فاضربوا فوق الأعناق4 كردن آنها را بزنيد. اين آبه 
همانند آيدى فضرب الرقاب4 است وكويا منظور سرها است؛ جراكه بر بالاى كردن 
قرار دارند. «و اضربوا منهم کل بنان» اطراف انگشتان و کف دست آنها را بزنيد. در 
التسهيل آمده است: فايددى آن اين است که وقتی انگشتان جنگجو ضربت بخورد از 
جنگیدن ناتوان مى شود لذا اسير شدن و کشتنش امکان‌پذیر می‌شود.(۱) «ذلك بأنهم 
شاقوا الله و رسوله4 چنین عذابی به سبب مخالفت و عدم اطاعتشان از فرمان خدا و 
پیامبر دامنگیرشان شد. و من يشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب» هر کس با کفر 
و انکار از اطاعت فرمان خدا و پیامبر سر برتابد» محقق بداند که عذاب خدا شدید است. 
«ذلکم فذوقوه وأن للکافرین عذاب النار4 ای گروه کفارا چنان عذابی را در دنیا 
بچشید. اضافه بر اين هم در آخرت عذاب آتش دارید. «يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم 
الذین کفروا زحفا» ای مؤمنان! وقتی با دشمن برخورد کردید در حالی كه جمع شده و به 
علت تعداد زیادشان انگار خود را روی زمين می‌کشند. فلا تولوهم الأدبار» در مقابل 
آنها فرار نكنيد. بلکه پایدار و شکیبا باشید. و من يوطم يومئذ دبره4 هر کس در روز 
روبارویی فرار نماید و به آنها بشت کند. «إلا متحرفا لقتال4 بجز این‌که به جنگ با 
گروهی دیگر روی آورد يا از سياست جنگ وگریز استفاده کند و بخواهد دشمن را فریب 
دهد و وانمود نماید که شکست خورده و فرار می‌کند ولی در واقع آنها را غافلگیر نماید 
و بر آنها بتازد. «أو متحیزاًٍل فة يا به گروهی دیگر از مسلمانان ببيوندند و به کمک 
آنهابشتابد. فقد باء بغضب من الله با قهر شدید خدا روبرو می‌شود. و مأواه جهن 4 


و مقر و محلی که بدان پناه می‌برد» آتش جهنم است. «و بئس المصير» و بد سرانجام و 


۱-السهیل ۱۲/۲ 


عاقبتى است! «فلم تقتلوهم و لکن الله قتلهم» ای مسلمانان! در روز بدر شما آنها را 
نكشتيد؛ بلكه با يارى دادن شما و بيم و هراس انداختن در دل آنهاء خدا آنها را از پا در 
آورد. و ما رميت إذ رمیت4 در حقيقت ای محمد! تويك مشت خاک به چشم جماعت 
نپاشیدی» بلکه خدا آن را انداخت؟ چون مشتی خاک نمی‌تواند چشمان سپاهی بی شمار 
را كور کند. ابن عباس گفته است: امبر ْو مشتی خاک بر كرفت و آن را به صورت 
مشرکان باشيد و گفت: چهره‌ها مشوه و سياه شوند. از آن مشت خاک بدون استثناء به 
چشمان و گلوی یکایک افراد رفت» در نتیجه شکست خوردند و پا به فرار نهادند.!") 
«ولکن الله رمی4 بلکه خدا آن خاک را به آنها رساند, بنابر این در حقيقت کار خدا بود. 
«وليبلى المؤمنين منه بلاءٌ حسنا» چنین عملی را انجام داد تا بر کفار فهر گرفته و با 
اعطای پاداش و پیروزی و غنیمت» به مؤمنان نعمت عطا فرماید. 8إن الله سميع عليم» 
همانا خدا گفتار آنان را می‌شنود و از قصد و نيت آنها با خبر است و احوال آنها را 
می‌داند. ذلکم و أن الله موهن كيد الکافرین» یعنی چنان اتفاقی از جمله قنل مشرکین و 
پیروزی مؤمنان» حادثهاى حق است» و غرض از آن تضعیف و سست كردن حیله‌ی کافران 
بود تا نامی از آنها باقى نماند.!"! «|ٍن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» اين خطاب به کفار 
قريش است؟ یعنی ای جماعت كفار! اگر طلب فتح و پیروزی بر مژمنان می‌کنید, اینک 
پیروزی را يافتيد که عبارت بود از فرار و مغلوب شدن. اين بیان به طریق ربشخند و سرزنش 
آنها آمده است. طبری گفته است: در روايت زهری آمده است که در روز بدر ابوجهل 
گفت: بار خدایا! کدامیک از ما گناهکارتر است و صله‌ی رحم را بیشتر قطع می‌کند او را 


نابود کن» آنگاه آیه‌ی إن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح4 از جانب خدا نازل شد. يس آن 


۱-طبری ۴۴۳/۱۴: 


۲-ذلکم مبتدا و خبر آن محذوف است و نقدیر آن جنين می‌باشد: ذلکم الذی حدث حق. 


كس كه طلب فتح و غلبه می‌کرد؛ ابوجهل بود. «وإن تنتهوا فهو خير لکم4 ای جماعت 
قریش! اگر از جنگ و ستيز و دشمنی با پیامبر 3 دست برداريد و از کافر بودن به خدا 
و پیامبرش بس کنیده برای شما در دنيا و آخرت بهتر است. «و إن تعودوا نعد» و اگر به 
جنگ و ستیز با او باز آیبده ما هم دوباره به يارى و پیروزی او می‌آییم و وی را بر شما 
پیروز می‌گردانيم. (و لن تغنی عنکم فثتکم شيئاً و او کثرت» و جماعت و گروهی که به 
آن يشت می بندید» چیزی از عذاب دنیا را از شما نمی‌کاهد و هر اندازه اعوان و انصارتان 
زياد باشد برای شما فایده‌ای ندارد. «و أن الله مع المؤمنین) چون یاری و تابيد خدا با 
مؤمنان است. يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله» ای مؤمنان! به اطاعت خدا و 
بيامبر ادامه بدهيد؛ در مقابل عزت و سربلندىاى كه در بدر فراهم شد. دوام خواهد 
داشت. (و لا تولوا عنه» با مخالفت امرش از او رو برنتبید. «تولو» در اصل «تتولوا» 
بوده و یکی از دو تاء آن حذف شده است. و أنتم تسمعون) در حالی که قرآن و موعظه 
را می‌شنوید. «كالذين قالوا معنا و هم لایسمعون4 مانند کفار نباشید که به كرش 
می‌شنیدند ولی با قلب نمى انديشيدند» پس شنیدنشان با نشنیدن یکسان بود؛ زیرا غرض 
از شنيدن انديشيدن و پند گرفتن است. إن شر الدّواب عند الله بدترين مخلوق و 
بدترین حیوانات که روی زمین می جنبند» «الصم البکم» عبارت است از افراد ناشنوا که 
حق را نمی‌شنوند و افراد لال که از گفتن حق لال هستند. «الذين لایعقلون» همان‌هایی 
که عقل تدارند نا به وسیله‌ی آن خير و شر را از هم جداکنند. آبه در مورد جماعتی 
از بنی عبدالدار نازل شد که می‌گفتند: ما نسبت به آنچه محمد آورده است کر و 
لالیم» و با ابرجهل به جنگ با پیامب رل آمدند. اوج ذم کافران از اين آیه درک می‌شود؛ 
چرا که آنها را بدتر از سگ و گراز و الاغ معرفی کرده است؛ چون از حواس خود بهره 
نمی‌گرفتند؛ از این رو پست‌تر از هر موجود پستی شدند. ولو علم الله فیهم خيرا لأمعهم» 
اگر خدا در وجود آنها خبری میدید شنوایی اندیشمندانه و مدرکانه به آنها می‌داد. 


شان 
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(ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) و چنانچه خدا به آنها شنوایی عطا می‌کرد و خدا به 
يقين دانست كه از آنان خير نمی‌خیزد به عنوان سر بر تافتن و انكار و عناد رو بر 
می‌تافتند. در ايمان نياوردن کافران» يامبر را تسليت و دلدارى داده است. 

نكات بلاغی: ۱- أولئك هم المؤمنون4 به خاطر والابى مقام و منزلت آنان اشاره به 
نزديك را با اشاره‌ی به دور نشان داده است. 
۲ هم درجات عند ربهم» درجات را برای مقام رالا و منازل بلند پایه در بهشت استعاره 
کرده است. 
۳« كأنما یساقون إلى الوت4 در اینجا تشبیه تمثیلی موجود است. 
۴ «أن يحق الحق» شامل جناس اشتقاق است. 
۵ (ذات الشوكة) شوکه برای سلاح استعاره شده است؛ چون هر دو دارای شدت و 
تیزی می‌باشند. 
١-9و‏ یقطع دابر الکافرین» کنایه از ربشه كن كردن و نابودى آنها است. 
۷ 9إذ تستفیثون» به منظور استحضار سیمای عجیب آنان در ذهن» صیغه‌ی مضارع 
به کار رفته است. 
9-4و ينزل علیکم من السماء ما به منظور اهتمام دادن به آنچه که در پیش گفته شده 
است و ایجاد شوق و علاقه برای شنیدن آنچه که در بى خواهد آمد» جار و مجرور بر 
مفعول مقدم شده است. 
4 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» به طریق ريشخند و سرزنش» مشرکین مورد خطاب 
قرار كرفتهاند. همانگونه که در آیه‌ی «ذق إنك أنت العزیز الکربم4 مشرک مورد خطاب 
قرار گرفته است. 
۰-<ان شر الدواب عند اله کفار را به حیوانات تشبيه کرده است. بلکه آنها را بدتر از 


حیوانات قرار داده است. که چنین مفهومی بیانگر اوج بلاغت و نهایت اعجاز قرآن 


مى باشد؛ چون كافر حق را نمى شنود همچنان که حیوان نمی‌شنود. كافر حق را بر زبان 
نمی آورد و حیوان نیزه وكافر و حيوان هر دو خوراك می خورند؛ اما کافر زيان می‌رساند 
و حیوان زبان نمی‌رساند: پس چگونه از آن بدتر نیست؟ 

ياد آوری: خداوند متعال در این سوره گفته است كه هزار فرشته را به يارى 
مسلمانان فرستاده است» و در سوره‌ی آل عمران گفته است که سه هزار فرشته به يارى 
مسلمانان شتافتند. در اين رابطه بايد كفت که تعارض و تناقضی در بین آیات نیست؟ چرا 
که خدا در اینجا لفظ مردفین» را آورده است؛ یعنی به دنبال هم بس اول هزار نفر به 
کمک شتافتند سپس سه هزار نفر دیگر به يارى آنها آمدند. والله اعلم. 


خداوند متعال می فرماید: 

3ا ی لین و أستجيبوا و و لول إذأ دقام ب یک ولغوا أن أله 
ول ب ب أل و له هي شررن © و نا فة شیب آذین موا 
كم اه وَأعلَمُوا أن أله دید آلهقاب (© و أَذْكرُوا إذ أ له قَلِيلٌ مُشتَضعلون في 
رش تفن أن یتک ناش را تن تک ین یتک 


تشکرون © يا ا زین نوا لا ولوا آله و آلشول و تَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وم 
تفلمون © و أعْلَمُوا أ آفوالکم و آزلادکه نش و أ ه عند جر عطي )با ها 


ی نان وه يبقل کم راو یک عنکم سانكم و يعفر لک نهذ ال 
عير © و إذ کر بك لیوا لو يشوك أو لجرك و كرون و کر آنه 


راش e‏ هذَاإِنْ 


۴ 
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ام لِصدّوا عن تبیل أله فَسَيْفُونَا ۸ کر عليز عدر يفلو واگ 


گر وه 


ترا + 1 جوم رین © یز اليك ين الأب ويل ی ی 
بش کته یم تج نج ریم حاير ون ١‏ © كل لین را إن یو 


یوم ما قد سلّت وان یودرا مَضْتْ سنت الأوَلِينَ © و قانلوهم حَ لَانَكُونَ 
نه و یکون لین كله ه فان أنتّهؤا فان هب َو بَصِيرُ (©) و إن ولوا فَاغْلَمُوا 


مناسبت اين دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدا کافران را ذکر کرد و آنها 
را به حبوانات رها شده تشبيه نمود؛ جراكه از قبول دعوت خدا امتناع ورزيدند؛ در اینجا 
به مؤمنين امر کرده است که دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنند؛ یعنی دعوتی را پپذیرند 
که حیات قلوب را در بر دارد و نیکبختی کامل دنیا و آخرت را به دنبال دارد. 

معنی لغات: مکاء4 مکا یعنی سوت زدن. ابو عبیده گفته است: بیشتر کلماتی که 
برای اصوات به کار می‌روند بر وزن «فعال» هستند مانند صُراخ و موار و دُعاء و نباح. 
«تصدية4 تصدیه به معنی کف زدن است. اصل آن از صدی به معنی صوت منعکس 
شده از کوه است. «فيركمه» به معنی تلمبار و توده كردن و جمع نمودن است. ليث گفته 
است: یعنی چیزی را بر چیزی دیگر قرار داده است تا به صورت توده در آید؛ مانند 
توده‌ی ماسه و ریگ. سلف گذشت. «سنة الأولین) عادت و روش خدا در نابود 
كردن تکذیب‌کنندگان ملت‌های قبل. «مولاكم» ياور و معين شما. 


سبب نزول: ابن جرير از زهرى نقل كرده است كه وقتی پیامب رل بهود بنى قريظه 
را محاصره کرد آنها درخواست صلح کردنده بياب رمأف دستور داد به حكم «سعد بن 
معاذ» تسلیم شوند. گفتند: «اپو لبابه» را پیش ما بفرست, پیامبر 3 او را فرستاد. گفتند: 
ابو لبابه نظرت چیست؟ آيا حکم سعد بن معاذ را بپذیریم؟ ابو لبابه به گردنش اشاره 
كرد؛ يعنى حکمش كردن زدن و سر بريدن است. ابو لبابه می‌گوید: به خدا قسم! هنوز 
یک قدم بر نداشته بودم كه دريافتم به خدا وبيامبر أ خيانت کرده‌ام» آنگاه گفت: قسم 
به ذات خدا! يا می‌میرم یا خدا توبه‌ام را قبول مىكند؛ نه چیزی می‌خورم و نه چیزی 
می‌نوشم» آنگاه آيدى « يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله و الرسول ...4 نازل و توبه‌اش 
قبول شد (0) 

تفسیر: یا آها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لا يحييكم» ای 
ایمان‌داران! وقنى که پیامبر ول شما را به سوى ایمان و اعتقادی می خواند که سبب احیای 
نفوس است و به وسیله‌ی آن زندگانی و حيات سرمدی می‌بابید. دعوتش را اجابت کنید. 
قتاده گفته است: دعوت پیامبر عبارت است از قرآن که در آن حیات؛ اطمینان نجات و 
عصمت دنيا و آخرت نهفته است.(۲۲ «و اعلموا أن الله يحول بين الره و قلبه4 يعنى خدا 
متصرف و حاکم بر تمام اشیاء می‌باشد. قلب را هر طور که خود بخواهد مورد دخل و تصرف 
قرار داده و اهدافش را تغیبر می‌دهد و رشد و هدایت را به آن الهام می‌کند و با آن را از راه 
مستقیم منحرف می‌نماید. در حديث آمده است: «يا مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك» 
ای تغییردهنده‌ی قلب‌ها! قلب مرا بر دينت پایدار بدار. ابن‌عباس گفته است: در بين 


انسان مؤمن و کفر پرده ایجاد می‌کنده و در بين کافر و ایمان مانع و حجاب قرار می‌دهد.۳۱ 


۱-روح المعانی آلوسی ۰۱۹۵/٩‏ ۲-طبری ۴۱۸/۱۳ 


روح المعانی ۰۱۹۱/۹ 


ابوحيان گفته است: بدينترتيب اين آبه ممنین را بر هوشيارى و بيم از خداى متعال و 
استجابت فرمان خداى عرّوجل تشويق و تحریک نموده است."' (وأنه إليه تحشرون) 
و سرانجام مسير شما به سوى اوست و مطابق اعمالتان پاداش یا کیفر می‌یابید. (و اتقوا 
فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) اكر از فرمان خدا سرييجى كنيد؛ از ضربت و 
اتتقامش بترسيد و برحذر باشيد و از فتنه و مصیبتی بترسيد که اگر نازل شود تنها ستمگر 
را فرا نمی‌گیرد؛ بلكه همه را در برمی‌گیرد؛ و شامل حال خوب و بد می‌شود؛ چون ستمگر 
باکفر و نافرمانی و ستمش نابود مى شود و غیر ظالم به سبب عدم جلوگیری و سکوتش 
در قبال ستم نابود می‌گردد. در حدیث آمده است: «وقتی مردم» ستمگر را می‌بینند و 
دستش را نمی‌گیرنده نزدیک است خدا عموم را عذاب و کیفر بدهد»" ابن‌عباس گفته 
است: خدا به مؤمنين دستور داده است که در بين خود ستم را نېذیرند» وگرنه عذاب 
خدا همه را شامل می‌شود و ظالم و غیر ظالم را در بسرمی‌گیرد ۳" و اعلموا أن الله 
شدید العقاب» اين تهدیدی است بسیار سخت؟ بعنی کیفر خدا برای آن‌که از او نافرمانی 
کند. شدید است. «و اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض» نعمت خدا را به ياد 
بیاورید آنگاه كه تعداد شما کم بود و ذليل بوديد ودر سرزمين مكه از جانب كفار 
مستضعف واقع شديد به گونه‌ای که در دينتان فتنه ایجاد مىكردند و به اذيت و آزار شما 
مىيرداختند. «تخافون أن يتخطفكم الناس4 بیم آن داشتيد كه مشركان به سرعت به 
كشتن و غارت شما بپردازند. خطف به معنى بر گرفتن سريع و ربودن است. «فأواكم» 
محل و پناهگاهی را برای شما فراهم کرد که از دشمنان به آن تحصن جوييد و آن 


عبارت بود از مدینه‌ی منوره. «و ایدکم بنصاره) و در روز بدر شما را يارى داد و تقويت 


۱-البحر ۴۸۱/۴ ۴-روایت از بخاری. 


۳ حاشيهي صاوی ۰۱۲۲/۲ 


سوره‌ی ۸ / تفسير سوردى انفال / آيات ۲۴-۴۰ 


کرد به گونه‌ای که به پیروزی درخشان نايل آمدید و آنان را شکست و فراری دادید. 
(ررزقکم من الطیبات» و غنيمت‌های حلال و پاک را نصيب شما کرد که قبلاً برای 
هیچکس حلال نبود. لعلکم تشکرون4 باشد که در مقابل اين همه نعمت‌های گرانقدر 
خدا را سپاسگزار باشید. غرض یادآوری نعمت است؛ جرا که قبل از ظهور يامبر لا 
آنها در نهایت قلت و ذلت بودند؛ و بعد از ظهور ايشان به اوج عزت و والامقامی در 
آمدند؛ بنابراین در مقابل اين نعمت‌ها واجب است فرمان خدا را اطاعت کنند و او را 
سپاسگزار باشند. یا أمها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول» ای مؤمنان! با مطلع كردن 
مشرکین از اسرار مؤمنان به دين و پیامبر خود خيانت نکنید. و تخونوا أماناتكم» و به 
آنچه که نزد شما به امانت گذاشته شده است از قبیل تکالیف شرعی خیانت نکنیده 
امانتی که خداوند آن را بر دوش شماگذاشته است: «إنا عرضنا الأمائة على السموات و 
الأرض والجبال ...4. ابن عباس گفته است: خیانت به خدای سبحان عبارت است از ترک 
فرائض و خيانت به پیامبر ل یعنی ترک سنت‌ها و ارتکاب نافرمانی او. امانات عبارت 
از اعمالی است که خداوند انسان را بر آن امین دانسته است.۱ «و أنتم تعلمون» و شما 
می دانيد که اين کار خیانت است و آثار و تبعات آن را نیز می‌دانید. رو اعلموا أنما أموالكم 
و ولادکم فتنة4 خوب بدانید که اموال و اولادتان محنت و آزمایشی سخت از جانب 
خدا مى باشدء تا شما را بیازماید که چگونه با وجود آن؛ حدود خدا را نگه می داريد. امام 
فخر رازی گفته است: از اين رو فتنه به شمار مى آيد که قلب را به دنيا مشفول می‌کند؛ و 
در مقابل خدا برده و حجاب مى شو و آن الله عنده أجر عظم» یعنی پاداش و 
عطايش براى شما از اموال و اولاد بهتر است. بنابراين بر طاعت خدا كوشا و حريص 
باشيد. یا أمها الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا» ای مؤمنان! اگر خدا را اطاعت 


.۱۵۲/۱۵ روح المعانی ۱۹۵/۹. ۲ نفسیر كبير‎ ١ 


كنيد؛ و از نافرمانيش دورى جویید. هدايت و نورى در قلب شما قرار می‌دهد که به 
وسیله‌ی آن حق و باطل را از هم جدا مىكنيد. همانگونه كه در جاى دیگری نيز 
مى فرمايد: (و يجعل لكم نورا قشون به). در اين آبه می‌توان دليلى يافت بر اين كه 
ب.هيزكارى قلب را منور و سينه را پاک و شاد می‌گرداند و دانش را افزايش می‌دهد. 
«ويكفر عنکم سیئاتکم» و گناهان گذشته‌ی شما را پاک می‌کند. «و یغفر لكم» و گناهان 
شما را می‌پوشاند و شما را مواخذه نمی‌کند. «و الله ذو الفضل العظم4 فضل و کرمش 
وسیع و بخشش و عطايش عظیم است. و إذ یکر بک الذين كفروا» اين بادآوری 
مخصوص پامبر است که آن را بعد از یادآوری نعمت عمومی بر مؤمنان آورده است؛ 
یعنی ای محمد! زمانى را به ياد بیاور که مشرکین در «دارالندوه» توطله‌ی قتل تو را در بين 
قبایل ترتیب می‌دادند. (لیثبتوك» تا شما را زندانی کنند. «أر يقتلوك) يا شما را به قتل 
برسانند و خونت بر همه‌ی قبایل بیفند. «أو خرجوك4 با تو را از مکه اخراج کنند. 
«ویکرون و یکر الله عليه تو دسیسه و حیله و نیرنگ به‌کار می‌برند و خدا برای تر 
تدبیری مقر داشته است که حیله‌ی آنها را باطل و کردارشان را افشاء می‌کند. و الله 
خير الماكرين» يعنى مکر و تدبیر خدا از حیله‌ی آنها نافذتر و پر تأثيرتر است. طبری گفته 
است: از ابن‌عباس روایت شده است: جمعی از اشراف قریش در «دارالشدوه» گرد 
آمدند. شیطان خود را به صورت پیرمردی در آورد و وارد جمعیت شد. وقتی او را 
دیدند از او پرسیدند تو کیستی؟ گفت: من پیری از عربم» خبر اجتماع شما را شنيدم» 
خواستم من هم بیایم» و نظر و اندرز من را دست کم نگیرید. گفتند: باشد بفرمایید. گفت 
در مورد کار این مرد حضرت محمد -دقت كنيد و بیندیشیده در آن ميان یکی گفت: او را 
در منزلی زندانی کنید» سپس به دقت و با احتياط از او مراقبت نمایید تا از پا در مى آيد؛ 
دشمن خدا؛ شیطان داد کشید و گفت: والله اين نظر درست نیست؛ چون امکان دارد 


هوادارانش حمله‌ور شوند و او را از چنگ شما بیرون آورند و از او دفاع کنند. یکی دیگر 
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گفت: او را از اینجا اخراج كنيد و از شرش آسوده شويد؛ چون وقتی او بیرون برود 
عملش هرکجا باشد به شما زیانی نمی‌رساند. همان پیرمرد گفت: والله این هم نظری 
نیکو نیست و به دردتان نمی‌خورده مگر شیرینی گفتار و رسایی زبانش را نمی‌بینید که 
همه را تحت تأثیر قرار داده و قلب‌ها را اسير ساخته است؟ به خدا اگر چنان كنيد تمام 
عرب را بر ضد شما جمع کرده تا شما را از سرزمین خود بیرون برانند و اشراف و بزرگان 
شما را به قنل برسانند. گفتند: درست می‌گویده تدییری بينديشيد. آنگاه ابرجهل گفت: 
من نظری بيشنهاد می‌کنم و بجز آن نظری نمی‌بینم, گفتند: کدام است؟ گفت: از هر قیبله 
جوانی چابک و زيرك انتخاب مىكنيم و به هر یک از آنها شمشیری برٌان می‌دهیم؛ آنگاه 
در يك حمله» همه در یک زمان و مانند یک‌نفر به او ضربت بزنند» آنگاه خونش در بين 
قبایل تقسیم می‌شود» گمان نمی‌کنم بنی‌هاشم بتوانند با تمام قريش به ستيز در افتند. 
آنگاه خون‌بها را می‌پذیرند و ما هم آسوده می‌شویم. و از زحمت و آزارش رهایی 
مى ياييم. ش 

شيطان داد كشيد كه رأى اين است و بجز آن نظرى ندارم. بعد از اين قرار متفرق 
شدند» آنگاه جبرئیل نزد پیامبر م آمد و او را از ماجرا با خبر کرد و دستور داد در 
بسترش نخوابد, و اجازه‌ی هجرت به او داد؛ و بعد از ورودش به مدینه این آیه به جهت 
يادآورى نعمت خدا بر او ازل شد. (و إذ يمكر بك الذین كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
بخرجو ».۱۱ و إذا تتلى علمهم آیاتنا) وقتی آيات مبين قرآن را بر آنان خوانده شود؛ 
«قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا) از روی دشمنی و انکار می‌گویند: این گفتار را 
شنيديم و اگر مى خواستيم ما هم مانند آن را مىكفتيم» إن هذا إلا أساطير الأولين» 
این قرآن که بر ما می‌خوانی» جز اکاذیب و اباطیل و افسانه‌ای که ملت‌های پیشین آن 


۱-طبری ۰۴۹۵/۱۳ 


را نگاشته‌اند. جيزى نيست و کلام خداى متعال نیست. ابوسعود گفته است: جنين 
عکس‌العملی اوج دشمنى و گردنکشی است؛ زیرا اگر چنین کاری از دستشان بر مى آمد 
هرگز دربغ نمی‌کردند! پس آنگاه که قرآن ده سال آنها را به مبارزه طلبید جه چیزی مانع 
آنها بود؟ يس در ناتوانی درغلتيدند» سپس به شمشیر يناه بردند و علیرغم تنفر شدید و 
ناخشنودی بيش از حدشان؛ برای مغلوب کردنش مخصوصاً در زمینه‌ی بیان به مقابله 
پرنخاستند.(۱) و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك4 و وقتی را به ياد بیاورید 
که می‌گفتند: خدابا! اگر اين حق است و از جانب تو نازل شده است» «فأمطر علینا 
حجارة من السماه4 از آسمان بسان قوم لوط» سنگ بر ما نازل فرما. أو آئتنا بعذاب ألم 4 
يا عذاب دردناک بر ما نازل فرما که ما را نابود کند. اين دعا از جانب آنها ريش خند و 
تمسخر بود. ابن‌کثیر گفته است: اين امر از فراوانی نادانی و شدت تکذیب و عداوت آنها 
ناشی مى شود و برای آنها بهتر بود که بگویند: بار خدايا! اگر اين قرآن حق است و از 
جانب تو نازل شده است ما را بر آن هدایت فرما و توفیق پیروی آن را به ما عطا نما. اما به 
سبب ابلهی و نادانی خود درخواست تعجيل عذاب کردند.!۲" و ماکان الله ليعذيهم و 
أنت فیهم» این پاسخ گفتار زشت است و بیان سبب مهلت دادن آنها می‌باشد؛ يعنى آنها 
مستحق عذابند اما به خاطر اكرام و احترام توء در حالی که تو ای محمدا در بين آنها 
هستىء آنها را عذاب نمی‌دهيم. عادت و حکمت خدا چنان مقرر است که امتی را در 
حالی که پیامبرشان در بين آنها است» عذاب ندهد. ابن‌عباس می‌گوید: هرگز ملتی با 
وجود پیامبرشان در بين آنان عذاب ندیده‌اند.(۳ در اینجا منظور از عذاب استیصال و 


نابودی است. و ما كان الله معذیهم و هم يستغفرون» خدا عادت نکرده است کفار را 


۱-ابوسعود ۰۲۳۷/۲ ۲ مختصر ابنكثير ۰۱۱۱/۲ 


۳-البحر ۴۸۹/۴ 


عذاب دهد در حالى که در بين آنان افرادى مؤمن قرار داشته باشند و از خدا طلب 


آمرزش و بخشودگی می‌کنند. اشاره است به استغفار مسلمانان مستضعفی که در بين آنها 
زندگی می‌کردند. ابن‌عباس گفته است: در بين آنان دو حاشیه‌ی امنیت موجود بود یکی 
وجود پامبر اص و دیگری استغفار پیامبر همجرت کرد و رفت ولی استففار نا روز 
فيامت باقی است.۱ «و ما هم ألا یعذیهم الله جه چیزی باعث شده که خدا آنها را 
عذاب ندهد؟ و چگونه عذاب نخواهند چشید در حالی که هنوز بر نافرمانی و گمراهی 
اصرار می‌ورزند؟ و هم یصدون عن السجد الحرام) و حال آذكه مانع ورود مسلمانان 
به مسجدالحرام می‌شوند؟ همان‌طور که در سال حديبيه مانع پیامب رل شدند و 
همان‌طور که او و مؤمنان را به مهاجرت ناچار کردند. و ما کانوا أولياءه» وانگهی 
شایستگی سرپرستی آن را نداشتند؛ چون مشرک بودند. ان أولياؤه الا التقون4 فقط 
افراد متقی و پرهیزگار شایستگی سرپرستی آن را دارند. ولکن أكثرهم لایعلمون» اما 
اکثر آنان نادان و ابلهند؛ زيرا می‌گفتند: ما سرپرست بیت و قوم هستيم؛ هر کس را که 
بخواهیم مانع می‌شویم و به هر کس که بخواهیم اجازه‌ی ورود می‌دهیم. منظور از آیه 
يان ابن مطلب است که به سبب گناهان زشتشان آنها مستحق عذاب و استیصالنده اما 
خدا به احترام پیامب ری و استغفار مسلمانانٍ مستضعف آن را از آنان برداشته است. 
و ماکان صلاتهم عند البیت الا مکاءٌ و تصدیة4 از جمله از اعمال ناپسند آنها یکی هم 
اين است. که عبادت و نمازشان در کنار بيت الحرام» جز سوت زدن و کف زدن چیزی 
نیست. اين کار را وقتی انجام می‌دادند كه مسلمانان در نماز بودند تا نماز آنها را به هم 
زنند؟ یعنی آنها نماز و تقرب به خدا را به کف و سوت زدن تبديل کردند. ابن عباس گفته 


است: قريش لخت و بدون لباس سوت زنان و کف زنان به طواف بیت می‌پرداختند ٩۳۱.‏ 


۱-رازی ۰۱۵۸/۱۵ ۲ طری ۵۲۴/۱۳. 


«فذوقوا العذاب بماكنتم تکفرون» پس به سبب كفر و اعمال زشت و ناپسند خود. عذاب 
كشته شدن و اسارت را بجشيد. اشاره به ماجراى روز بدر است. إن الذين كفروا ينفقون 
أمواهم ليصدوا عن سبیل الله كافران اموال خود را خرج می‌کنند تا مانع ورود مردم به 
دين اسلام شوند؛ و در راه جنگ با حضرت محمد إا آن را بذل می‌کنند. طبرى گفته 
است: وقتى روز بدر» قریش با مصيبت روبرو شد و فراربان به مكه رسیدند گفتند: 
ای جماعت قربش! محمد شما را در بيم و هراس انداخته و بهترين فرزندان و بزركان 
شما را به قتل رسانده است» به ما کمک مالى بكنيد تا شايد از آنها انتقام بگیریم.(" آنگاه 
آیه‌ی «فسينفقونها ثم تکون علمهم حسرة6 نازل شد؛ یعنی اين اموال را خرج می‌کنند و 
بعداً موجب ندامت و پشیمانی آنان می‌شود؛ چون مالشان از دست می‌رود و به آرزوی 
خود نرسیده و نمی‌توانند نور خدا را خاموش و آبین کفر را مستقر نمایند. «ثم یغلبون» 
خبر دادن از غيب است؟ يعنى نهايت و عاقبت آنها شکست و فرار است. ‏ کنتب الله 
لأغلين أنا و رسلی» یعنی من و پيامبرانم غالب و پیروز می‌شويم. «والذين کفروا إلى 
جهن بجشرون» آنان که بر کفر می‌میرند به سوی جهنم برده می‌شوند» پس حسرت و 
ندامت عظیمی است برای آنان که زنده مانده و آنان که بر کفر مردند! (ابیز الله الخبيث 
من الطیب4 تا خدا تفاوت سربازان رحمان و سربازان شیطان را مشخص کند و مومنان 
پاک را از کافران بست و شرور جدا نماید. منظور از پاک و ناپاک مؤمن و کافر است. 
«وبجعل الخبيث بعضه على بعض» و بعضی از کافران را بر بعضی دیگر قرار دهد و 
مسلط گرداند. (فيركمه جميعا» و آنها را بر هم انباشته و توده کند و بر اثر شدت تراکم و 
ازدحام عده‌ای بر بعضی دیگر قرار گیرند. (فنجعلهم فى جهنم» سپس همه را به آتش 
جهنم پرتاب کند. «أولئك هم امخاسرون» زبان کامل نصیب آنها می‌شود؛ چون هم خود 


.۵۳۴/۱۳ همان منبم‎ ١ 


و هم اموال را از دست داده‌اند. سپس خداوند متعال از آنان توبه و پشیمانی خواست؛ 
و آنها را از اصرار بر کفر وكمراهى برحذر داشت و فرمود: «قل للذين کفروا إن ينتهوا 
یغفر هم ما قد سلف» ای محمد! به آن مشرکان بگو: اگر از کفر دست بردارند و به خدا 


ایمان بیاورند و جنگ و ستیز با تو و مؤمنان را کنار بنهنده گناهان گذشته‌ی آنان بخشوده 


می‌شود. «و ان یعودوا فقد مضت سنّت الأولين4 و اگر به جنگ و ستیز و تکذیب تو 
برگشتند» پدانند روش من در نابود كردن و به هلاکت رساندن تکذیب‌کنندگان بیان شده 
وبا آنها نیز چنان خواهیم کرد. اين بیانگر وعيد و تهديد شدید آنان می‌باشد که اگر دست 
از جدل و دشمنی و گردنکشی بر ندارند چنان خواهند دید. (و قاتلوهم حتی لاتکون 
فتنة) یعنی ای كروه مؤمنان! با دشمنان به جنگ و ستیز برخیزید» تا شرك باقی نماند و 
بجز خداء معبودی پرستش نشود. ابن‌عباس گفته است: فتنه يعنى شرک؟ يعنى تا یک نفر 
مشرک بر سطح کره‌ی زمین باقی نماند. ابن جریج گفته است: تا زمانی که مؤمن در دینش 
دچار فتنه نگردد.( ۱" «و یکون الدين كله لله4 اديان باطل, مضمحل شده و جز دين اسلام 
دینی باقی نماند. آلوسی گفته است: اضمحلال ادیان يا با نابودی تمام پیروانش صورت 
می‌گیرد و یا با برگشتن آنها از بیم کشته شدن تحقق می‌یابد.!" و پیامبر 9246 فرموده 
است: «به من آمر شده است با مردم بجنگم تا می‌گویند جز خدا معبودی به حق نیست». 
فان انتهوا فان الله با تعملون بصير» اگر ازكفر دست بکشند و اسلام را ببذيرند؛ خدا از 
راز و مکنونات قلوب آنان مطلع است و پاداش توبه و مسلمان شدن آنان را می‌دهد. 
وان تولوا فاعلموا أن الله مولاکم4 و اگر از کفر دست بر ندارند و از ایمان روی برتابنده 
ای گروه مژمنان! بدانید خدا ياور و معين شما است» بس به یاری و ولايتش مطمئن و 
خاطر جمع باشید» و به دشمنی آنها با شما اهميت ندهید. (نعم ا موی و نعم النصير» جه 


۱-طبری ۵۳۸/۱۴ ۲۔ روح المعانی ۰۲۰۷/٩,‏ 


نیکو است خدا بار و سرپرست شما باشد» كه سرپرستی و يارى هركس را به عهده 
بكيرد آن کس از بين نمى رود؛ و جه نيكو ياورى برای شما می‌باشد که هر کس خدا او را 
يارى دهد مغلوب نمی‌شود. 

نكات بلاغی: ١‏ «يحول بين المرء و قلبه) از باب استعاره‌ی تمثيليه می‌باشد. اقتدار 
خدا و تصرف او در قلوب را به فردى نشبيه كرده اس تكه بين دو جيز حايل و حجاب 
برقرار می‌کند که اين استعارهاى است لطيف. 
9-۲ ويمكر الله» نسبت دادن مکر به خدای متعال صورت مشاکله را دارده به این معنی که 
دسیسه و حيلهى آنها را باطل کرد. مشاکله عبارت از توافق لفظ و اختلاف معنی است که 
قبلا بیان شد ۱۱) 
۳ فو اذ يمكر بك4 آوردن صیغه‌ی مضارع برای استحضار دسیسه‌ی آنها بر ضد 
صاحب رسالت است. 
۴( ما کان صلاتهم عند البيت إلامكاءً و تصدية» در تعبیر ظريف و اسلوب قرآن 
بينديش كه آنها سوت زدن و کف زدن را در جاى نماز قرار دادند که مىبايست در كنار 
بيت اقامه شود. از اين رو آنها صورت چهار پایانی را پیدا کردند که معنی عبادت را درک 
نمی‌کنند و حرمت خانه‌های خدا را نمی شناسند. 
-«الخبيث و الطيب؟ كنايه از کافر و مؤمن است. در بين لفظ خبیث4 و طیب» طباق 
مقرر است که از محسنات بدیعی می‌باشد. 

یاد آوری: حافظ ابزكثير از ابى سعيد بن معلی فلك روایت کرده که گفته است: در 
نماز بودم كه پیامبر َة از کنارم گذشت و مرا خواست. اما تا نماز را به اتمام نرساندم 


نزد ایشان نرفتم. فرمود: جه چیزی مانع آمدنت بود؟ مگر خدا نفرموده است: یا یه 


۱-به سوره‌ی بقره آيه «الله يستهزىء بهم) مراجعه شود. 


١ ٠ 


از آیه ۴۱ سوره انفال تا يايان آيه ٩۲‏ سوره توبه 


سوردى ۸ / تغسير سوردى انفال / آيات ۴۱-۶۰ 


الذين آمنوا استجیبو لله و للرسول إذا دعاكم لما يحجييكم4؟ سپس فرمود: قبل از ابنكه 
بیرون بروم بزركترين سوره‌ی قرآن را به نو ياد می‌دهم» پیامب رل خواست برود که 
موضوع را به ياد آورد و فرمود: «الحمد لله رب العالین4 که سبع المثانی و قرآن عظیمی 
است که به من عطا شده است )١١!‏ 

لطيفه: از حضرت معاويه اه نقل است كه به يك نفر از اهالی سباء گفت: قوم شما 
زمانی که زنی بر آنان حكومت می کرد چقدر ابله و نادان بودند! آن مرد گفت: نادانتراز 
قوم من قوم شما بود که وقتی پیامب را آنها را به سوی حق دعوت کرد گفتند: «اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم» بار 
خدايا! اگر این حق است واز جانب تو آمده استء از آسمان سنگ بر ما نازل فرما يا ما را 
به عذابی دردناک مبتلاکن. و نگفتند: اگر حق است و از جانب تو آمده است» ما را به 
سوی آن هدایت فرما. معاويه يه ساکت ماند. 


ماد كلع كاد 
4 و 


خداوند متعال می فرماید: 

و أعْلَمُوا عنم من قئء قان بل سه و للشول ولزي او و الينام و 
ناکین و أبن یل ان کنر ما شا عل عبینا بوم وان یوق 
ا الو دنا وم با 0 


م لاخ في اميعادٍ زلکن لضي آله ركان فو 
ey‏ َة انآ ی 7 
في متاك ليلا ورام کیال و نارغ في أ هلاه عليه 


.۹۵/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


وم 00 


ناد( یکشوم تین نیک قبلا م في ایهم 
یی نهآ کانملرل إلى آنه ترجغ الأموز با ی 
اموا و آذکروا لله كيرا که لخن )و آطیفوا أله و شوله وَلَاتتَارَعُوا شلوا و 
تب رکم وَأَضيرُوا إن أله مع ألصَّابِرِينَ © و لَاتَكُونُوا کین خَرَجُوا ین دیارهم 

و يَصُدُّونَ عن سبیل أ و َه بها يَعْمَلُونَ نيط (© رل رین سم 
یآ و ال لا ایب م نم من ناس و إن جار کم ف ترَاءَت الان 
٤‏ مك 5 أَرَئْ ما لَاتَرَْنَ ۷ أَحَاكُ ألله وَأَنْهُ شَدِيدٌ 


م مر بر 


الذي 0 
فا O‏ ر تون لين ترا يَطْوبُونَ 
و وَدُوثُوا عَذَاب أل e‏ 0 و 


وان 
۳ 


0 


مر 2 
7 الله 00 


۳ مهو 


0 
12 


بظلام للعبيدٍ (©كَدَأْب آل فِدِعَوْنَ وَأَلَّذِينَ من یلم کرو یات آنه فَاحَذْهُمْ لله بدو يم 


۳ 
وت 


0 


8 6. 
is 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از اينكه خدا فرمان جنك با مشركان 
را صادر کرد و قبلا گوشه‌ای از غزودى بدر را يادآور شد واينكه می‌بایست مجاهدين 
بعد از قتال, به غنایم يعنى اموالی كه از طريق غلبه و پیروزی از مشركين به دست آمده 
بود يبردازند؛ در اينجا حكم غنايم وكيفيت تقسيم آن را بیان کرده است» سپس بقیه‌ی 
حوادث مهم آن غزوه‌ی مبارک یعنی غزوه‌ی بدر را بازگو می‌فرماید. 

معنی لغات: «العد وة الدنيا) عدوة الوادی يعنى کناره و لبه‌ی دره» و دنیا مؤنث ادنی 
ربه معنی نزدیکتر می‌باشد منظور طرف مدینه است. العدوة القصوی4 قصوی مونث 
اقصی و به معنی دورتر است و منظور طرف و جانب مکه است. #نکص4 نکوص یعنی 
انصراف از چیزی. <کدأب» داب: عادت» در اصل به معنی ادامه‌ی عمل است. عادت به 
دأب موسوم گشته است؛ چون انسان به عادت خود ادامه می دهد. (تثقفنهم» ليث گفته 
است؛ ثقفنا فلاناً يعنى او راگرفتیم وبر او غلبه کردیم. !۱" فشرد4 تشريد به معنی متفرق 
ساختن و پراکنده كردن است. 

تفسیر: (واعلموا فا غنمتم من شی4۰ ای مؤمنان! بدانید هرجه را در جنگ از اموال 
مشرکین به غنیمت گرفتیده کم باشد يا زياد» فان ه خسه4 حسن گفته است: این کلید 
۲ یعنی به عنوان تبرک و تعظیم بايد نام خدا 
بر آن ذکر شود. همانطور که در آيهاى دیگر می‌فرماید: «والله ورسوله أحق أن يرضوه». 


سخن است. دنیا و آخرت از آن خدا است» 


مفسران گفته‌اند: غنیمت به بنج سهم تقسیم می‌شود؛ یک پنجم سهم آنهایی است که در 
اين آيه نامشان آمده است. بقیه بر غتيمت بگیران تفسیم می‌گردد. «و للرسول4 یک سهم 
از یک پنجم به پیامبر َو داده می‌شود. ولذی القربى» و نيز به نزدیکان يبامبر بت 
می‌رسد که عبارتند از بنی‌هاشم و بنی مطلب. «و الیتامی و الساکین و ابن السبیل» و 


۱-رازی ۰۱۸۹/۱۵ ۲-قرطبي ۰۱۰/۸ 


نيز برای اين اصناف است از جمله یتیمان آنان که پدرشان مرده است» و فقرا و نيازمندان» 
مسافر مسلمانی كه از مالش بریده شده است. ان كلتم آمنتم باله4 جواب شرط 
محذوف است که تقدير آن چنین است: اگر به خدا ایمان داريد يس بدانید که حکم خدا 
در مورد غنايم چنین است. بنابراین از اوامرش اطاعت نمایید. و ما أنزلنا على عبدناه 
یعنی به آنچه بر محمد نازل کردیم ایمان بياوريد. یوم الفرقان4 در روز بدر؛ چون به 
وسیله‌ی آن حق را از باطل جدا کرد. یوم التق الجمعان4 روزی که گروه و جمع 
مؤمنان با جمع کافران و سربازان رحمان با سربازان شيطان روبرو شدند. «و الله على كل 
شىء قدیر) خداوند با قدرت است و هیچ‌چیز او را ناتوان نمی‌کند» از جمله با وجود قلت 
عدد شما و کثرت افراد آنهاء شما را منصور و غالب کرد. «اذ نتم بالعدوة الدنيا» 
بدین‌ترتیب صحنه‌ی نبرد را ترسیم می‌کند؛ يعنى ای مؤمنان! وقتى را به ياد بیاورید که 
شما درکنار دره‌ی نزدیک به مدینه بودید. و وهم بالعدوة القصوی4 و مشرکین در جانب 
دورتر از مدینه قرار داشتند. و الرکب أسفل منکم4 کاروانی که تجارت قریش بود در 
مکانی پایین‌تر از شما قرار داشت. در کناره ساحل بحر بود. ولو تواعدتم لاختلفم 
فى الميعاد» اگر شما و مشرکین وعده‌ی جنگ به هم می دادید» خلاف وعده مىكرديد؛ اما 
خدا با حکمت بی‌پایانش آن را آسان و تکمیل کرد. كعب بن مالک گفته است: پیامبر و 
مسلمانان به قصد يافتن کاروان قريش بیرون رفتند, تا این‌که بدون قرار و تصمیم قبلی؛ 
خدا آنان را با دشمن روبرو کرد" رازی گفته است: یعنی اگر شما با اهل مكه قرار 
جنگ می گذاشتید» به علت کمی افرادتان و کرت لشکر آنهاء شما تخلف می‌کردید۳۱) 
ولکن لیقضی الله أمراكان مفعولا4 اما بدون وعده و قراره شما را در مقابل هم قرار داد 
تا خدا اراده و قدرت خود را عملی نماید. اسلام و مسلمانان را قرت و نیرو بخشد و 


۱ طبری ۵۱۱/۱۳ ۲ تفسير رازی ۱۲۷/۱۵ 
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شرك و مشركان را خوار و ذليل نمايد. ابوسعود گفته است: غرض از آيه این است که آنها 
به يقين بدانند بيروزى به دست آمده جز تحقق فرمان خدا جيزى نبوده تا ايمانشان 
افزايش يافته و نيز خدا را سپاسگزار باشند» و فلبشان در رابطه با مقرر داشتن خمس 
مطمئن كردد.(١)‏ (ليهلك من هلك عن بينة» خدا جنان کاری را انجام داد تا هركس كافر 
مى شود دليلش معلوم شود وانكار وكفرش بر ملاكردد. «ويحيى من حى عن بينة» و 
هر كس ايمان می‌آورد؛ معلوم و مبين شود.!'' همانا معركدى بدر از دلايل درخشان 
نصرت و یاری خدا به دوستدارانش می‌باشد و دليلى است روشن بر خوارکردن دشمنانش. 
ذو أن الله لسميع عليم» گفتار بندكان را می‌شنود و از قصد و نيتشان با خبر است. 
«إذيريكهم الله فى منامك قلیلا4 ای محمد! به ياد بیاور زمانی را که خدا در خواب تعداد 
آنها را به تو اندک نشان داد و تو آن را به پارانت خبر دادی تا روحیه‌ی آنان را تقویت کنی 
و آنها را بر جنگ و ستيز با کفار تشجیم نمابى. مجاهد گفته است: خدا در خواب تعداد 
آنها را اندک به حضرت محمد ارائه داد يبامبر هم آن را ا بار رت 
ثابت قدمى و پایداری آنها شد. «و لو أراكهم كثيراً لفشلتم» اكر خدا تعداد دشمنان را 
افزون به شما نشان مىداد؛ يارانت ترسیده و توان جنگ و ستيز با آنان را از دست 
می‌دادند. حُسن بیان قرآن را بنگر كه شكست و ناتوانی را به يبامب رول نسبت نداده 
است؛ چون پامبر معصوم است. بلكه گفته است: (لفشلتم) که اشاره است به اصحاب 
محمد. و لتنازعم فى الأمر» و ای گروه اصحاب! در مورد جنگ با آنها اختلاف يبدا 
می‌کردید. ولکن الله سلم» اما خدا نعمت سالم ماندن از شکست و اختلاف را به شما 


١-ابوسعود‏ ۰۲۴۰/۲ 
۲ طبری مي‌گوید: یعنی نا هركس از خلق خدا مى ميرد دليل فاطعی مبنی بر حجت خدا داشته و بهانه‌ای نداشته باشد, 
و هر کس به زندگی ادامه می دهد» دليلى داشته باشد. آنچه که ما اختيار كردهايم؛ همان نظر جلالین است که واضحتر 


است و آبدى «لینذر من كان حیا و يحق القول على الكافرين» مؤيد آن است. 


عطاكرد. «إنه علم بذات الصدور» EES‏ ا 
عوامل تغيير قلوب از قبيل شجاعت و ترس و شکیبایی و آشفتگی آگاه است. «و إذ 
يريكنوهم إذ التقيتم فى أعبنكم قليلاً و يقللكم فى أعيئهم» ابن دیدن و رؤيت در بيدارى بود 
نه در خواب؛ يعنى ای جماعت مؤمنان! زمانى را به ياد ياوريد که با هم دركير شدید؛ 
خداوند تعداد افراد دشمن را برايتان اندک نشان داد تا توان و جرأت شما افزايش يابد. و 
تعداد شما را برای آنان اندک جلوه داد؛ تا برای روياروبى با شما خود را زياد آماده 
نکنند. ابن مسعود گفته است: در روز بدر تعداد آنها اندک به چشم مى آمد؛ حتى به یک 
نف گفتم:آیا تعداد آنها به يكصد نفر مى رسد؟!١)‏ اين حالت قبل از دركير شدن دو سپاه 
بود وقتی معركه در كرفت خدا تعداد مؤمنان را فزون جلوه داد؛ لذا بهت‌زده و بیمناک 
شدند» و شوکتشان کم گشت. و جيزى باور نكردنى را ديدند. این هم یکی از دلايل 
عظمت خدا در آن غزوه می‌باشد. «لیقضی الله آمرا کان مفعولا4 خدا چنان عملی را 
انجام داد و مومنان را بر کافران جسارت داد و کافران را بر مسلمانان تحریک کرد تا 
معرکه گرم و جنگ و ستیز شروع شود و خدا سربازان خود را منصور و مؤيد نماید و 
باطل و قريش را شکست دهد و دين خدا استوار و محکم گردد و آیین کافران سرنگون 
گردد. و ال اله ترجع الأمور» سرانجام و عاقبت تمام امور به نزد خدا بر می‌گردد. که 
در آن به ميل خود تصرف می‌کند و حکمش قابل تعقیب نیست و همو دانا و با عزت 
است. ڈیا أمها الذين آمنوا إذا لقیتم فثة فاثبتوا4 این آیه در واقع می‌خواهد روش پیروزی 
بر دشمنان را به مسلمانان بیاموزد؛ یعنی وقتی با جماعتی کافر روبر شدید تا آنها را 
شکست می‌دهید در ستیز پایدار بمانید. وو اذکروا الله كثيرا لعلکم تفلحون4 ياد و ذکر 


خدا را فراوان بر زبان جاری كنيد و از او نصرت ويارى بخواهيد, باشد به پیروزی بر آنان 


۱طبری ۵۷۳/۱۳ 
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نایل آبيد. «و أطيعوا الله و رسوله» در تمام اقوال و افعالتان از خدا و پیامبرش فرمان 
ببريد. و هرگز با فرمان آنان مخالفت نكنيد. «و لاتنازعوا فتفشلوا» در بين خود اختلاف 
نداشته باشید؛ چرا که ضعیف می‌شوید و از روباروبی با دشمن دوری می جوييد. 
«وتذهب ریحکم4 و نیرو و اعتبارتان از بين می‌رود و سستی و خلل بر شما حکمفرا 
خواهد شد. «و اصبررا إن الله مع الصابرین» در سختی‌ها و مشکلات جنگ صبور و 
شکیبا باشيد؛ که نصرت و عون خدا با شکیبایان است. «و لاتکونوا کالذین خرجوا من 
دیارهم بطرا ورئاء الناس4 بسان کفار قريش نباشید که با تکبر و برای كسب فخر و عظمت 
بیرون رفتند. آیه به سخنان ابوجهل اشاره دارد كه گفت: به خدا قسم تا به بدر نرسیم و در 
آنجا شراب ننوشیم و شتر ذبح نكنيم و نوازندگان و خوانندگان برایمان نتوازند و نخوانند 
و عرب آوازه‌ی ما را نشنود؛ و برای هميشه تهدید ما را ترک نکند بر نمی‌گردیم.(۱ طبری 
گفته است: بس به جای جام شراب کاسه‌های مرگ را سرکشیدند و نوحه‌خوانان به جای 
آوازخرانان بر آنان شیون کرده و نوحه خوانندند. و یصدون عن سبیل اله از ورود 
مردم به دين اسلام ممانعت می‌کنند. و اله با يعملون حيط خدای سبحان به تمام این 
امور آگاه است؛ و به خاطر آن آنها راكيفر می‌دهد. و إذ زين هم الشیطان أعالهم» 
زمانی را به خاطر بیاور که شیطان اعمال ناپسند آنها را پسندیده و آراسته نشان داد» 
اعمالی از قبيل شرك و بت پرستی و بیرون آمدنشان به جنگ پیامبر .و قال لا غالب 
لکم الیوم من الناس4 یعنی محمد و یارانش بر شما جيره نمی‌شوند. «و ای جارلکم4 
من پناه‌دهنده و یاور شما هستم. «فلما تراءت الفئتان نکص على عقبيه4 وقتی دو طرف 
دركير شد ند شيطان به جبهه يشت كرد و پا به فرار نهاد. قال إلى برىء منكم» كفت: من 


١‏ طبرى از ابنعباس روايت می‌کند: زمانى که ابوسفيان كاروان تجارى قريش را نجات داد. برای قريش بيام فرستاد 
كه: برگردید» فاقله و اموال تجارى شما نجات یافته است. اما ابوجهل ملعون كفت آنچه را که گفت. 


از شما تبرى مىكنم. این بیانگر اوج ذلت و زبونى آنها می‌باشد. (إنى أرى ما لاترون) من 
فرشته‌ها را مى بينم كه به کمک مؤمنين آمدهاند و شما آنها را نمىبينيد. در حديث آمده 
است: «هركز شيطان راكوجكتر و منفورتر و عصبانی‌تر از روز عرفه ندیده‌ام» مگر در روز 
بدن آنگاه كه جبرئیل را دید که فرشته‌ها را برای نبرد آرايش می داد" «إنى أخاف الله 
روز بدر شیطان با گروهی از سربازانش آمد او را در شكل «سرافه‌ی ابن مالک» دیدم» 
شیطان به مشرکین گفت: امروز هیچ‌کس بر شما پیروز نمی‌شود. و من شما را در يناه 
می‌گیرم؛ وقتی جنگجویان صف آرابى کردند يبامبر مييق مشتی خاک را برداشت و آن را 
به صورت مشرکین پاشید و آنها پا به فرار نهادند. جبرئیل 1 به طرف شیطان آمد» وقتی 
شیطان که دستش در دست یکی از مشرکین بود او را دید» دستش را بیرون کشید و با 
جماعتش پا به فرار نهادند. مرد مشرک گفت: ای سراقه! آيا تو گمان می‌کنی که پناهگاه ما 
هستی؟ گفت: من چیزی را می‌بینم كه شما آن را نمی‌بینی. من از خدا می‌ترسم. دشمن 
خدا دروغ گفت» می‌دانست کاری از دستش بر نمی‌آید؛ زيرا سپاه فرشتگان را ديده 
بود.۲۱" «ذ یقول المنافقون و الذين فى قلومهم مرض» وفتی که اهل نفاق -آنهایی که به 
ايمان تظاهر می‌کردند و به علت ضعف عقیده در باطن کفر را در نهاد داشتند -می‌گفتند: 
«غر هؤلاء دینهم» مسلمانان به دين خود مغرور گشته‌اند. از این رو خود را در دردسری 
انداخته‌اند که توان آن را ندارند. خدا در جواب آنها فرموده است: «و من یتوکل على الله 
فان الله عزیز حکم4 هر کس به خدا توکل نماید و به او اعتماد کند» خدا او را يسارى 
می‌دهد؛ زيرا خدا توانا است و هر كس به او پناه ببرد خوار نمی شود» خدایی که در اعمال و 
صفتش حکیم و آگاه است. «و لو تری إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة4 یعنی ای مخاطب 


۱-امام مالک آن را در والموطأء روايت کرده است. ‏ ۲-مختصر ابن‌کثیر ۰۱۱۱/۲ 


وای شنونده! اگر حالت آنها را در بدر می‌دیدی كه فرشتگان عذاب جان کافران مجرم را 
می‌گرفتند. جواب (لو) به منظور نشان دادن هول و هراسء محذوف است؛ یعنی کاری 
بس هراس و هول انگیز می‌دیدی. ابوحيان گفته است: حذف جواب لو جایز است؛ و حذف 
آن در چنین محلی بلیغ است» و بر هول و هراس دلالت دارد؛! يعنى هراس غیرقابل 
توصيفى را می‌دبدی. یضاربون وجوههم و أدبارهم» فرشتگان آنها را از پشت و رو 
می‌زدنده به صورت و پشت آنها تازياندى آهنين می‌نواختند. (و ذوقوا عذاب الحريق» و 
به آنها می‌گفتند: ای گروه بدکاران! عذاب آتش سوزان را بچشید. بدین ترتیب مژده‌ی 
عذاب آخرت را به آنها می‌دهند. بنا به قولی آن ملایک شلاق‌های آتشین با خود داشتند 
وبا آن تبهکاران را می‌زدنده در نتیجه جراحاتشان بسان آتش مشتعل می‌شد ٩.‏ ذلك با 
قدمت أيديكم» این عذاب ناشی از کفر و گناهانی است که خود مرتکب شدهايد. و أن 
اله ليس بظلام للعبید4 و خدای سبحان عادل است و به هیچ‌یک از بندگانش ستم روا 
نمی‌دارد و بدون گناه او را عذاب نمی‌دهد. صیغه‌ی (ظلام) برای مبالغه نیست بلکه 
صیفه‌ی نسبت است» یعنی خدا به ظلم منسوب نیست و ظلم از او منتفی است؛ نیک 
بیندیش. «کدأب آل فرعون و الذين من قبلهم» يعنى عادت اين کافران در تبهکاری و 
عمل و طریقشان در عداوت وکفر و تکذیب وگناه مانند عمل و عادت آل فرعون و افراد 
قبل از آن مانند قوم نوح و عاد و مود می‌باشد. كفروا بآيات الله4 به آنچه پیامبران از 
جانب خدا آورده بودند منکر و کافر شدند. «فأخذهم الله بذنوهم4 خدا به کیفر کفر و 
تکذییشان آنها را نابود کرد. «إن الله قوی شدید العقاب4 غضب و قهر خدا سنگین و 
سخت و عذابش بسی شدید است و هيجكس بر او چیره نمی‌شود و هیچ فرارکننده‌ای از 
دستش درنمی‌رود. «ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة آنعمها على قوم4 یعنی عذابی که بر 


۲۱۵ البحر ۵۰۱/۴. ۲-بیضاری ص‎ ١ 


آنها مقرر شده است به اين سبب است كه خدا در حكمش عادل است. نعمتى را به هركس 
عطاكند آن را تغيبر نمی‌دهد مگر به سبب كناهى كه مرتكب شده است» و نعمت را به تقمت 
تبديل نمی‌کند. (حتی يغيروا ما بأنفسهم» تا نعمت خدا را به كفر و نافرمانی تبديل 
نکنند» همان‌طور که قريش نعمت فراوان وكشايش وامنيت و آسايش را به كفر وايجاد مانع 
درراه خدا و جنگ و ستیز با مسلمانان تبديل كردند. سدى كفته است: نعمت خدا بر قرش 
همانا بعشت حضرت است اما به او کافر شدند و او را تکذیب کردنده آنگاه خدا او را به 
مدینه انتقال داد و کیفر و عقاب بر مشرکین واجب آمد.!١!‏ ډو أن اله سميع عليم» یعنی 
خدای سبحان گفتار آنان را می‌شنود و به اعمال آنها آگاه است. «کدأب آل فرعون و الذین 
من قبلهم کذبوا بآيات ربهم4 به منظور توضیح و بان بیشتر و توبیخ و تقبیح گناهان آنهاء 
آن را تکرار کرده است؛ يعنى حال و وضع آنها مانند حال و وضع تکذیب‌کنندگان پیشین 
است» که حال خود را تغيير دادند و خدا هم نعمتش را تغيير داد. (نأهلکناهم بذنوهم» 
پس به کیفر گناهانشان آنان را سنگ باران و بعضی را در دريا غرق کردیم. از این رو گفته 
است: «و أغرقنا آل فرعون» فرعون و قومش را با هم غرق کردیم. و کل کانوا ظالمين» 
تمام فرقه‌های تکذیب كننده؛ با کفر و نافرمانی؛ به خود ظلم کردند و خود را در معرض 
عذاب قرار دادند. «ٍن شر الدواب عندالله4 بدترین جنبنده‌ی روی زمین در نزد خداء 
«الذین کفروا فهم لایژمنون» عبارت است از آنان که بر کفر اصرار ورزيده و در آن فرو 
رفته‌اند. از آنان توقع ایمان نمی‌رود. از این رو ابن‌عباس گفته است: درباره‌ی بنی فریظه 
نازل شده است. در بين آنان کعب بن اشرف و يارانش قرار داشتنده پیامب رت با آنان 
پیمان عدم جنگ بست. اما آنها پیمان را نض کردند.!۲" «الذين عاهدت منهم» آنان که 
ای محمد! با آنها پیمان بستی كه به مشرکین کمک نکنند. (ثم ینقضون عهدهم کل مرة» 


١-قرطبى‏ ۰۲۹/۸ ۲-زادالسیر ۳۷۱/۳. 
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سپس هر بار نقض عهد می‌کنند. و هم لایتقون4 و در مورد تقض عهد و پیمان از خدا 
نمی‌ترسند. مفسران گفتهاند: ببامبر ولي با بنی قريظه پیمان بست که با او به جنگ 
برنخیزند و مشرکین را عليه او يارى ندهنده اما بعداً عهد را تقض و در روز بدر با دادن 
سلاح به کفار مکه به آنها کمک نمودند و سپس گفتند: فراموش نمودیم و اشتباه كرديم؛ 
پس باری دیگر با آنها پیمان بست» و باز پیمان را تقض کردند. و در روز خندق به کفار 
کمک نمودند.!١)‏ «فاما تثقفنهم فى الحرب؟ اگر در جنگ بر آنان غالب شدی, «فشرد بهم 
من خلفهم4 آنها را به قتل برسان و عذاب شدید به آنها بده تا دیگر کفار مجرم را پراکنده 
سازد. (لعلهم یذکرون» شاید با مشاهده‌ی منظره‌ی آنان پند بگیرند و باز گردند؛ یعنی 
آنها را برای دیگران مایه‌ی پند و عبرت قرار بده تا قدرت ستیز را از آنان بگیری, 
«راماتخافن من قوم خیانة4 ای محمد! در صورتی كه از قرينه و امارات ظاهری بیم 
خیانت و نقض عهد از جمعی از همپیمانان داشتی. «فانبذ إليهم على سواء4 بر مبنای 
دلیل و تجلی اس عهدشان را ابطال نما. نحاس گفته است: این بیان از جمله معجزات 
قرآن است که نظیرش در هیچ کلام بيدا نمى شود که در كمال اختصار معنی فراوانی در 
بطن دارد؛ یعنی وقتی از قومی که با تو عهد و پیمان دارئد؛ پیم خيانت داشتی عهد آنها را 
به خودشان برگردان و به آنها بكو پیمان را شکستم و من با شما می‌جنگم تا بدانند که تو 
نیز از سوء نیت آنها مطلع شده‌ای؛ اما تا زمانی که به تو اعتماد و اطمینان دارند و با تو 
عهد و پیمان بستهاند با آنها به ستیز برنخيزكه خيانت و ظلم به شمار می‌آید.! ان الله 
لايحب الخائئين» اين بیان به منزله‌ی تعلیل نقض پیمان است؛ يعنى خدا کسی را دوست 
ندارد که به عهد پایبند و وفادار نیست. «و لايحسين الذين کفروا سبقوا» آن عده از کفار 
كه روز بدر جان سالم به در بردند گمان نبرند که از دست ما در رفته و تسلطی بر آنان 


۱ فخر رازی ۰1۲/۱۵ ۲ تفسير فرطبی ۳۲/۸. 


نداریم بلکه آنها در قبضدى قدرت و سلطه‌ی ما قرار دارند» و در اختيار ما هستند. 
(إنهم لایعجزون» جمله‌ی مستانفه می‌باشد؛ یعنی پروردگار را عاجز و درمانده نمی‌کنند» 
بلکه خدا قادر است که در هر لحظه از آنان انتقام بگیرد. و هیچ موجودى در زمین و 
آسمان او را درمانده نمی‌کند. و أعدوا هم ما استطعتم من قوة» برای جنگ و مقابله با 
دشمنان تمام نیروی مادی و معنوی را فراهم سازید. شهاب گفته است: از اين رو در اینجا 
نیرو را ذکر کرده است که در بدر آمادگی کامل نداشتند. پس آنها را متوجه کرده است که 
هميشه و در هر مکان؛ پیروزی بدون آمادگی فراهم نمی‌شود. «و من رباط الخیل) بعنی 
چهارپایانی که در راه خدا بند و افسار شده‌اند. ترهبون به عدوا الله و عدوکم4 با آن 
نیرو کفار را بترسانید که دشمنان خدا و شما هستند. و آخرین من دونهم4 غير از آنها 
افردای دیگر را نيز بترسانيد. ابن زبد گفته است: منظور منافقین است و مجاهد گفته 
است: منظور بهود بنی قربظه است اما نظر اول درست‌تر است؟ چون گفته است: 
#لاتعلمونهم الله یعلمهم» یعنی از نفاق آنها بی‌خبرید اما خدا از آنها با خبر است. 
رما تنفقوا من شىء فى سبیل الله هرجه را که در جهاد و ساير طرق خیربه خضرج 
می‌کنید» «يوف الیکم4 در روز قيامت پاداش کامل و کافی آن را دربافت می‌داربد. 
«وأنتم لاتظلمون» از پاداش آن چیزی کم نمی‌شود. 

نکات بلاغی: ١‏ من شىء4 نکره آمدن برای تقلیل است. 
۲- «على عبدنا) از پیامب رب به لفظ بندگی ياد شده است و اضافه‌ی آن به الله برای 
تشریف و تکریم است. 
۳ «بالعدوة الدنيا) در بين لفظ «الدنيا) و «القصوی4 طباق مقرر است. 
۴« لمهلك و يحيى4 هلاک و حيات را برای کفر و ایمان به استعاره آورده است. در بين 
«مهلك؟ و (يحيا) طباق مقرر است. 
3-۵ و تذهب ریحکم» یعنی نیرو و شوکت شما از بین می‌رود» آن هم از باب استعاره است. 
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ياد آوری: خداوند متعال به ما دستور داده است که برای مقابله و جنگ با دشمنان 
خود را آماده کنیم دستوری که در اين رابطه وارد شده به صورت عام آمده است من قوة» 
تا شامل نیروی مادی و روحی و تمام قرا و نیرو بشود. چگونه دشمن از عهده‌ی ممالک 
اسلامی بر نمی آید» در حالی که کارخانه‌های اسلحه‌سازی و ساير ذخایر جنگی را نزد ما 
نمی‌یابد. بلكه تمام آنها را مسلمانان از کشورهای دشمن می‌خرند؟ بنابر این اگر خواهان 
زندگی همراه با عزت و کرامت باشیم» بايد به تعاليم اسلام برگردیم ٩۱:‏ 


خداوند متعال می فرماید: 
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مناسبت اين دسته از آبات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدا فرمان آماده كردن 
تدارکات را برای ترساندن دشمن داد؛ در اینجا فرمان صلح را داده است به شرط آنکه 
عرّت و کرامت مسلمانان حفظ شود؛ در صورتی که ابن شرط تحقق پذیرد صلح لازم 
است؟ چون جنگ ضرورتی است که به منظور پاسداری از اصول و ارزش‌ها؛ دفع 
تجاوزگری و آزادی اديان و پاکسازی زمین از ستم و عصیان صورت می‌گيرد. آنگاه آیات 
شریف حکم اسیران را بیان کرده و اين سوره‌ی شریفه با امر به هميارى و همکاری 
مسلمانان با یکدیگر و ایجاد ولایت کامل و برقرار ساختن روابط برادرانه بر اساس ایمان 
و اسلام خاتمه می‌یابد. 

معنی لغات: (جنح) یعنی به آن تمایل پیدا کرد و در مقابل آن تسلیم شد. و جنحت 
الابل یعنی د شتر در حال راه رفتن گردنش را کج کرد و به همین دلیل به استخوان‌های پهلو 
جوانح گفته می‌شود. «السلم» صلح و آشتی: زمخشری گفته است: وقتی به صورت 
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مؤنث استعمال شود به معنی جنگ می‌باشد. شاعر گفته است: 
الشلم تأخذ منها ما رضیت به والحرب تکفیک من أنفاسها جرع 

«از آسایش آنچه راکه مورد رضایت است بر می‌گیری اما جرعه‌ای از جنگ تو را بس است». 

(حرض) تحریض یعنی تحريك و تشویق بر امری؛ همان‌گونه که تحضیض نیز به 
همین معنی‌است. (تثخن) واحدی گفته است: ائخان در هر جيز يعنى قوت و شدت آن. 
ائخنه المرض: بیماریش شدت یافت. ثخانة به معنی غلظت است در اینجا به قصد مبالغه 
برای قتل و جراحات آمده است (۲ 

سبب نزول: الف؛ از حضرت عمر ا روایت شده است که بعد از این‌که مشرکین در 
روز بدر شکست خوردند و هفتاد تفر از آنها کشته و هفتاد نفر نیز اسیر شدنده 
پیمبر با من و ابوبکر و على مشورت کرد. ابوبکر كفت يا رسول الله آنها بنى عم و 
افراد عشیره‌ی ما هستند. به نظر من از آنها فدیه بگیر و گرفتن فدیه نشان می‌دهد که بر 
کفار مسلط هستیم. و شاید هم هدایت شوند و بازوی مأ بشوند. پیامبر فرمود: پسر 
خطاب نظر تو چیست؟ گفتم: والله من نظر ابوبکر را ندارم. اما من آرزو می‌کنم فلان را 
یکی از نزدیکان خود حضرت عمر -در اختیارم بگذاری تا گردنش را بزنم» و عقیل را به 
على بدهی تا گردنش را بزند. و حمزه را بر برادرش مسلط فرمایی تاگردنش را بزند تا 
معلوم شود که در نهاد ما نسبت به مشرکین نرمش و سازش موجود نیست آنها پیشوایان 
و بزرگان کفرند. پیامبر بل به اجرای نظر ابوبکر مايل بود و به سخنان من تمایلی نشان 
نداد, پس از آنها فديه گرفت. فردا وقتی که به خدمت پیامب يلي رسیدم ديدم نشسته و 
با ابوبكر زارزار گریه می‌کننده گفتم يا رسولالله! به من بگو: جه چیزی باعث گریه‌ی تو و 


فيقت شده است؟ اگر سببی هست تا من يه کنم. بيامبر يلتق فرمود: «به خا 
رگ سبیی من هم ييا مير ا 


۱کشاف ۰۲۳۳/۲ ۲ فخر رازی ۲۰۱/۱۵ 


فديهاى گریه می‌کنم كه يارانت آن را به من بيشنهاد کردند. عذاب آنها از این درخت به 
من نزديكتر است». درختى در نزديكى ایشان قرار داشت» آنگاه خدا آيدى «ماكان لبی 
أن يكون له أسرى حتى یخن فى الأرض» نازل کرد ٩۱‏ 

ب؛ وقتی عباس» عموى پیامبر ول (در جنگ بدر) اسير شد بيست اوقيه طلا با 
خود داشت آن را به عنوان فدیه به حساب نیاوردند. و مكلف شد فدیه‌ی برادرزاده‌اش 
را پپردازه يس هشتاد اوقیه طلا را برای آزاد كردن آن دو فدیه داد و پیامبر 9 فرمود: 
فدیه‌ی عباس را افزايش دهید, از او هشتاد اوقیه طلا فدیه گرفتند. عباس به يبامبر ا 
گفت: مرا رها کردی که در بقیه‌ی عمرم از قريش گدایی کنم» يبامب ريإ به اوگفت: پس 
طلایی که نزد مادر فضل (أم الفضل) گذاشتی جه شد؟ گفت: کدام طلا؟ فرمود: تو به او 
گفتی: نمی دانم در اين سفر جه به سرم می‌آید؟ اگر برايم اتفاقى افتاد آن طلا برای تو و 
پسرت. گفت: برادرزاده! جه کسی این خبر را به تو داده است؟ فرمود: خدا به من خبر 
داد. عباس گفت: گواهم كه تو راستگویی» و تا امروز ندانستم که تو پیامبر خدایی. و به دو 
برادر زاده‌اش دستور داد هر دو مسلمان شدند و در مورد آنها آيدى یا أيها النی قل لمن 
فى آیدیکم من الأسری..4 نازل شد 

تفسیر: و ان جنحوا للسلم فاجنح طا4 اگر به صلح و آشتی مايل شدند تو هم مايل 
باش و اگر در آن مصلحت دیدی آن را پپذیر. و توکل على الله كارت را به خدا محول 
كن تا يار و ياورت باشد. انه هو السمیع العلم4 خدای سبحان كفتار آنها را می‌شنود و 
از قصد و نیتشان آگاه است. و ان يريدوا أن يخدعوك» اگر از صلح قصد فریب تو را 
داشتند تا خود را برای مقابله آماده کنند. فان حسبك الله بدان که خدا تو راکافی و بس 


است. سپس نعمتش را بر او یادآور شده و می‌فرماید: فهو الذی أيدك بنصره وبالمنن 


۱ زاد السیر ۳۳۸۰/۳ و روایت از مسلم است. ۲-فرطبی ۴۲/۸ 


با نصرت و يارى خودت و هميارى مؤمنان تو را تقویت كرد و يارى داد. ابن‌عباس كفته 
است: منظور از مؤمنين انصار است. و ألف بين قلومهم4 در حالی که در بين آنها 
عداوت و کینه‌توزی به شدت برقرار بود قلوب آنها را جمع و به هم نزدیک نمود و 
عداوت را به دوستی و محبت و دوری را به نزدیکی تبدیل کرد. فرطبی گفته است: ایجاد 
الفت در بين قلوب آنها که اعرابی سخت متعصب بودند» از دلایل و معجزات حضرت 
محمد به شمار می‌آید؛ چون اگر یک نفر از آنها یک سیلی می‌خورد؛ به خاطرش به جنگ و 
ستیز دست می‌زدند. آنها شدیدترین حمیت و تعصب را در ميان خلق خدا داشتنده اما 
خدا به وسیله‌ی ایمان در بين آنان انس و الفت ایجاد کرد» تا جایی که انسان به خاطر دين 
با پدر و برادر خود می‌جنگید.!۱) (لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم» اگر 
برای اصلاح و آشتی دادن آنها تمام اموال روی زمين را خرج می‌کردی» نمی‌توانستی در 
قلوب آنها الفت ایجادکنی و آنها را بر محبت یکدیگر جمع كنى. وولکن الله ألف بينهم» 
ولی خدای سبحان با قدرت بی‌نهایت خود با موفقیت آنها را در کنار هم قرار داد؛ چون همو 
مالک قلوب است و هر طور که خود بخواهد آنها را زیر و رو می‌کند. (إنه عزیز حكيم» 
بر کار خود مسلط است و هیچ چیز را بدون حکمت انجام نمی‌دهد. یا أا البى حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين» ای پیامبرا برای تو و پیروانت کافی است که خدا یاور باشد 
وبا وجود او به هيجكس احتياج نداربد. حسن بصری گفته است: یعنی خدا و مؤمنان تو 
راكافى می‌باشند. یا أمها النى حرض المؤمنين على القتال» ای پیامبر! با تمام قوا و 
یرویت مؤمنان را به جنگ با مشرکین تحریک و تشویق کن. 9إن يكن منکم عسشرون 
صابرون یغلبوا مأتين» ابوسعود گفته است: این بیان وعده‌ای است مملو از کرم و فضل 


۱-بنا به قول او يعنى خدا تو و پیروانت را بس است» زمخشری آن را اختیار و ابن قيم در مقدمه‌ی (زاد المعاد) با 


ارائه‌ی دلایل قانع کننده او را تأبید کرده است» و قول دوم از مجاهد و حسن بصری روايت است و سیوطی و محلی در 


جلالین آن را اختبار کرده‌اند. و اول ارجح است. 


خداى متعال که هر گروه از مسلمانان بر ده برابر خود غالب مىآيند؟(١)‏ يعنى اگر در بين 
شما بيست نفر شكيبا و پایدار بر سختی‌های جنگ موجود باشد» به يارى خدا بر دویست 
نفر از دشمن جيره می‌شوند. و إن يكن منكم مائة يغلبون ألفا من الذين كفروا» و اگر در 
بین شما یک‌صد نفر باشند به شرط شكيبايى در موقع نبرد به خواست خدا بر یک‌هزار 
نفر از كفار غالب می آيند. «بأنهم قوم لایفقهون4 «باء» برای سببیت آمده است؛ يعنى 
سبب آن اين است كه كفار قومى نادانند و حكمت خدا را درک نمی‌کنند و به راه و سبب 
پیروزی أشنا نیستند» و بدون حساب و طلب پاداش و اجر می‌جنگند. از اين رو مغلوب 
می‌شوند. ابن عباس گفته است: در ابتدا پابداری یک‌نفر در مقابل ده تفر فرض بود اما 
بعد نسخ شد و پایداری يك نفر در مقابل دو نفر فرض شد. «الآن خفف الله عنکم4 هم 
اکنون خدا بار مشقت را از گردن شما برداشته است. (وعلم أن فيكم ضعفا4 ضعف شما 
را دانست» لذا در امر قتال به شما رحم کرد. فان يكن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتين» 
اگر در بين شما یک‌صد نفر بر شداید و سختی شکیبا باشد» بر دویست نفر از کافران 
چیره می‌شوند. و إن يكن منکم ألف يغلبوا ألفين4!' اگر هزار نفر در ميدان نبرد صابر 
و پایدار باشند بر دو هزار تفر از دشمنان غالب می آیند. «بإذن اله4 با آسان كردن و 
تسهیل از جانب خدا. و الله مع الصابرین» بدین ترتیب مسلمانان را به پایداری ترغیب 
می‌کند و مژده‌ی پیروزی را به آنها می دهد که حفظ و رعایت و باری خدا با آنهاست» و 
خدا در كنار هر کس باشد» همو پیروز است. و ما كان لنی أن يكون له آسری حتى 
یثخن فى الأرض» به خاطر گرفتن فدیه؛ پیامبر و يارانش مورد سرزنش قرار كرفتهاند؟!”) 
يعنى هیچ‌یک از پیامبران حق فديه گرفتن از اسیران را ندارد مگر بس از کشتار فراوان 


١‏ تفسير ابرسعود ۰۲۴۷/۲ ۲-به رسب اللزول» مراجعه کنید. 
۳۔ رازی ابن قول را پذیرفته و بقیه‌ی اقوال را ضعیف دانسته است. این یکی از اقوال روایت شده از ابن‌عباس است. 


۵ 
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كافران. تریدون عرض الدنیا) ای مؤمنان با گرفتن فديه طمع و متاع دنياى نابايدار را 
مى خواهيد. «و الله يريد الآخرة» در حالى كه خدا برايتان آخرتی بايدار و هميشكى 
شراک فک امسر راب ارت رو رفن ا وا مو کر 
«و الله عزيز حکیم» خدا در حکمش غالب است و مغلوب نمی‌شود و در تدبیر امور 
بندگان حکیم است. «لولا کتاب من الله سبق» اگر حکم ازلی از جانب خدا قبلاً مقرر 
نشده بود که «کسی را عذاب نمی دهد که در اجتهادش دچار خطا و اشتباه شده باشد»» 
لسکم فيما أخذتم عذاب عظیم4 به خاطر گرفتن فدیه از اسیران» عذابی بس بزرگ را 
می جشيديد. روایت است وقتی این آیه نازل شد پیامب 94 گفت: «اگر اين عذاب نازل 
می‌شد جز عمر هیچ‌کس نجات نمی‌یافت».!۱" (فکلوا ما غنمتم حلالا طیبا4 ای گروه 
مجاهدین! از غنایمی كه در جنگ از دشمنان گرفته‌اید به حلالی بخورید؛ بعنی مصرف 
غنایم مذکور برایتان حلال است. «طيبا» از پاکترین دست آوردها مىباشد؛ چون ثمر و 
تتیجه‌ی جهاد شما می‌باشد. در حدیث آمده است: «روزی من در سایه‌ی نیزه‌ام قرار داردا. 
«و اتقو الّه» با امر و نهی خدا مخالفت نكنيد. «إن اله غفور رحم4 خدا برای آن‌که 
در توبه را بکوبد» بسیار بخشاینده است و نسبت به بندگانش مهربان است که غنایم را 
براى آنان مباح قرار داده است. یا أبها النبى قل لمن فى أيديكم مسن الأسرى» 
ای بيامبر! به افراد دشمن که به اسارت شما در آمده‌انده يعنى اسيران بدر بگو: «ٍن يعلم 
الله فى قلوبكم خبرا) اگر خدا در قلوب شما ايمان و اخلاصى بیابد ودر ادعاى ايمان 
از جانب شما صداقتی بیابده «يؤتكم خيرا ما أخذ منكم» بهتر از آنچه از شما گرفته 
شد یعنی فدیه» به شما می‌دهد. «و يغفرلكم» و گناهان گذشته‌ی شما را پاک مىكند. 


«و الله غفور رحم) برای آنکه توبه كند و پشیمان گردده دایره‌ی بخشایشش وسیع است؛ 


۱-به موضوع فدیه در تفسير كبير رازی مراجعه شود. 


و دربای مهر و رحمتش بىكران. بيضاوى گفته است: آبه درباره‌ی حضرت عباس يك 
نازل شده است» زمانی که بيامبر ريق دستور داد فدیه‌ی خود و دو برادرزادهاش عقيل و 
نوفل را بدهد گفت: ای محمد! کاری کردی که بعدا دست گدایی را به سوی قريش دراز 
كنم فرمود: بس طلايى که هنكام بيرون آمدن به مادر فضل دادی کجا است؟ گفتی نمی‌دانم 
دراين سفر جه به سرم می‌آید. و اگر بلابى به سرم آمدء از آن تو و عیالت باشد؟! عباس 
گفت: ازكجا می‌دانی؟ فرمود: پروردگارم به من خبر داد. گفت: گواهم که تو صادق هستى 
و جزالله معبودی نیست و تو پیامبر خدا هستی» به خدا احدی از آن خبر نداشت» آن را در 
تاریکی شب به او دادم! عباس گفت: خدا عوضی بهتر از آن به من عطا فرمود: زمزم را به 
من عطا کرد جه شیرین است! انگار تمام اموال مکه را دارم و من اميد بخشايش از 
خدایم دارم كه وعده‌اش را داده و فرموده است: «و یغفرلکم ۲۱.4 وان پزیدوا خيانتك» 
و اگر آن اسیران در ادعای ایمان قصد خیانت به تو را کردنده «فقد خانوا اله من قبل» 
قبل از اين غزوه؛ يعنى غزوه‌ی بدر به خدا خيانت کردند. «فأمکن منهم» خدا تو را 
نیرومند و بر آنان پیروز کرد؛ و تو را بر آنان مسلط کرد. پس اگر باری دیگر به خیانت رو 
آورنده خدا باز تو را بر آنان مسلط و پیروز خواهد کرد. و الله علم حکی» به تمام 
جریانات آگاه است؛ و عملی را انجام می‌دهد که حکمت بی‌نهایتش آن را اقتضا می‌کند. 
«إن الذین آمنوا» آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کردند» و هاجروا4 و به خاطر محبت 
و عشق به خدا و بيامبر دار و ديار خود را ترک نمودند» (وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ف 
سبيل الله و به منظور عزت بخشيدن به دين خدا با مال و جان به جهاد دشمنان برخاستند» 
در حالى كه خود مهاجر بودند. «و الذين آووا و نصروا» و آنان که مهاجران را در ديار 


غو د بناه داده وكمك نمودند؛ یعنی جماعت انصان «أولئك بعضهم أولياء بعض) افراد 
خودر نمودند: يعنى بعصهم بعص؟ ادرا 


۰۲۱۷/۱ تفسير بيضاوى‎ ١ 
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متصف به صفات فاضله و حمیده ولی و ياور یکدیگرند از این رو در بين مهاجران و 
انصار برادری را برقرار کرد. «و الذین آمنوا و۸ مهاجروا4 آنان که ایمان آوردند و در 
مکه ماندند و به مدینه مهاجرت نکردند. ما لکم من ولايتهم من شىء حتى مهاجروا4 تا 
از سرزمين کفر کوچ نکنند» ارث و ولایت در بين شما و آنان برقرار نمی‌شود. «و إن 
استنصروكم فى الدين فعلیکم النصر» اگر برای اعزاز دين از شما يارى خواستند بر شما 
لازم است به يارى آنها بشتابيد و در مقابل دشمنانشان آنان را يارى دهيد؛ چون برادر 
شما می‌باشند. «إلاعلى قوم بينكم و بينهم ميثاق4 مگر این‌که از شما درخواست كنند در 
مقابل قومی که با شما عهد و بيمان صلح دارند» آنها را يار دهيد که در جنين وضعى 
آنها را يارى ندهيد. «و الله با تعملون بصير» خدا ناظر و مراقب اعمال شماست پس با 
فرمانش مخالفت نکنبد. خداى متعال مؤمنين را در سه گروه طبقه‌بندی كرده است: 
مهاجرين؛ انصار و آنان که هجرت نکرده‌اند. از مهاجرین شروع کرده است؛ چون سنگ 
زیر بنای اسلام آنها می‌باشند و در راه رضای خدا دار و ديار خود را ترک نمودند. در 
مرحله‌ی دوم انصار را آورده است؛ چون آنان خدا و پیامبرش را يارى دادنده و جان و 
مال را دریغ نکردند. در بين مهاجران و انصار ولابت و نصرت مقرر فرمود» آنگاه حکم 
آن گروه از مومنان را بیان کرد که كوج نكردند؛ و بیان نمود تا در راه خدا مهاجرت نکنند 
از ولایت محروم می‌باشند و بعد از ذکر اين سه قسم حکم کفار را بیان کرده و فرمود: 
و الذین کفر وا بعضهم أولياء بعض» آنان که کافرند آنها در کفر و گمراهی یک قومند؛ و 
جز همکیش خود هیچکس دوست و یاور آنها نیست. إلا تفعلوه» اگر با مؤمنان دوستی 
برقرار تكنيد و باكفار قطع رابطه نکنید, هتكن فتنة فى الأرض و فساد كبير» در زمين فتنه 
و فسادى بس بزرك يديد می‌آید؛ چون نيرومندى كفار و ضعف مسلمانان از آن ناشى 
می‌شود. سپس به تمجید و تحسین مهاجرين و انصار پرداخته و فرمود: ووالذین آمنواو 
هاجروا و جاهدوا فى سبیل اله كه عبارتند از مهاجرین و پیشکسوتان و پیشقدمان در 


اسلام. و الذین آووا ونصروا» عبارتند از انصار همان‌هایی كه اصحاب را يناه دادند و 
ايثار و فداکاری نمودند. (أولئك هم المؤمنون حقا) آنها در ایمان کاملند» و مراتب احسان 
را به دست آورده‌اند. (هم مغفرة و رزق کریم4 بخشودگی گناهان و روزی کریمانه در 
بهشت برای آنان فراهم است. مفسران گفته‌اند: در اين آیات تکرار نیست؛ چون آیات 
پیشین متضمن ولایت و نصرت بین مؤمنين است» و اين آیات متضمن تمجید و تحسین 
است» و سرانجام حال مؤمنان پاک عبارت است از بخشودگی و روزی سخاوتمندانه در 
بهشت پرنعمت. و الذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأولئك منکم» اين 
قسم چهارم است که عبارتند از مؤمنانى كه بعد از اولين مهاجرت کوچ کردند: حکم آنها 
در ثواب و پاداش همان حكم مؤمنان پیشین است. «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب ان4 یعنی خویشاوندان نزدیک در قضیه‌ی ارث؛ در شریعت و حکم خدا از 
بیگانگان برتر و مستحقترند. علما گفته‌اند اين آیه ناسخ ارئى است که از طريق «جلف» و 
بستن پیمان اخوت حاصل می‌شد. (إن الله بکل ثىء علم 4 علم خدا بر همه جيز احاطه 
دارد؛ يس هر جه را که خدا قرار داده باشد درست وعين صلاح و حکمت است برای آن 
که دلی آگاه داشته باشد. يا با حضور قلب كوش فرادارد؛ و بدين ترتیب سوره با کمال 
زیبایی خاتمه می‌یابد. 

نكات بلاغى: ١‏ 9و ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما لفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم» به این اسلوب اطناب گفته مى شود و فایده‌ی آن یادآوری منت و 
نعمت بزرك بر پیامبر 9 و مؤمنان است. 
؟-9إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين»!١'‏ در البحر آمده است: به فصاحت 
این كفته بنگرید كه در جملدى شرطيدى اول قيد صبر را آورده ودر جمله‌ی شرطیه‌ی 


۰۷۱۱/۴ البحر المحیط‎ ١ 


دوم نظيرش را حذف كرده است» و در دوم قبد كافر بودن آنها را آورده» در حالی که در 
اولى آن را حذف كرده است» و از آنجایی كه صبر طلبى است شدید در دو جمله 
تخفيف ثابت مانده است» سپس آیات را باگفته‌ی و اله مع الصابرین» ختم کرده است 
تا در شدت طلب مبالغه کند. و در بدیع این نوع را (احتباک) می‌گویند. فصاحتش چقدر 


شیرین و بلاغتش جه زیباست! 
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پیش درآمد سوره 


# اين سوره از سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده است. و جنبه‌ی تشریع و 
قانونگذاری را مورد توجه قرار داده است. این سوره از جمله آخرین آیاتی است که بر 
پیامبر و نازل شده است» بخاری از براءبن عاذب روایت کرده است: آخرین سوره‌ای 
که نازل شد سوره‌ی برائت است۱ و حافظ ابن‌کثیر روایت کرده است که ابتداى اين 
سوره وقتی بر ببامب روبق نازل شد كه از غزوه تبوک بر می‌گشت و ابوبکر صدیق را به 
عنوان امير حاجیان فرستاد تا مراسم و مناسک را برای مردم اقامه کنده وقتی ابوبکر 
حرکت کرد يشت سر او على بن أبى طالب به عنوان مبلغ از جانب بيامب ريبك اعزام شد تا 
احکام وارده در اين سوره را ابلاغ کند. این سوره در سال نهم هجرت نازل شد؛ یعنی 
همان سالی که يبامب ري برای غزای روم بیرون آمد» این غزوه به نام غزوه‌ی «تبوك» 
شهرت یافت. این غزوه در گرمای شدید صورت كرفت و سفری دور بود. در آن زمان 
میوه‌ها رسیده و مطبوع گشته بود و مردم به نعمت‌های زندگی انس و الفت بيدا کرده 
بودند» يس آزمایش ایمان مؤمنين بود. و خدا صداقت و اخلاص آنان را در دين امتحان 
کرد. و تفاوت بين آنان و منافقان را مشخص نمود. این سوره در كنار دیگر احکام؛ دو 
هدف اساسی را پیگیری می‌کند: 


اول؛ بیان قانون اسلامی در برخورد با مشرکین و اهل کتاب. 


۱-بخاری ۰۲۲۷/۸ 


دوم؛ افكار و احساسی که مردم به دنبال فراخوانى پیامبر ی برای غزودى روم 


بيدا کردند. 

# در مورد هدف اول: اين سوره پیمان‌های مشركين را مطرح و برای آن حدى را 
مقرر کرده است» و مشركين را از حج و زيارت بیت‌الحرام منع و ولايت و دوستی آنان را 
با مسلمانان قطع کرد و اساس و مقررات بقای اهل کتاب را در جزیرةالعرب بنا نهاد و 
معامله با آنان را مباح نمود. در بين پیامبر ت و مشرکین و همچنین در بين او و اهل 
کتاب پیمان‌ها و قراردادهایی وجود داشت. اما مشرکین پیمان را نقض کرده و در مورد 
پیامبر به توطئه‌چینی دست زدند و چندین مرتبه با بهود بر عليه پیامبر دسیسه‌سازی 
کردند و قصد جنگ را با مسلمانان نمودند؛ و طوایف بهود «بنى نضیر»» «بنی قریظه» و 
«بنی قیتقاع» خيانت کردند و عهد و پیمان را چندین بار زیر پا نهاده و تقض کردند پس در 
حالی که دشمنان مسلمانان به تقض عهد و پیمان می‌پرداختند» دیگر رعایت آن از جانب 
مسلمانان حکمت به شمار نمی آمد» لذا سوره آن پیمان‌ها را لغو اعلام کرد و به طور 
آشکار آن را کنار نهاد؛ چون پیمان شکنان در صورت يافتن فرصت از خیانت ابا نداشتند. 
از اين رو خدا رابطه‌ی مسلمانان را با مشرکین قطع کرد و بعد از آن عهد و پیمانی بافی 
نماند و صلح و امانی مورد نظر نبود. خدا چهار ماه به آنان فرصت داد که آزادانه و در 
كمال امنیت در زمين جولان دهند تا درباره‌ی کار خود به فکر و اندیشه فرو روند و راه 
مصلحت خود را اختیار کنند. آغاز سوره در اين مورد نازل شده است: «براءة من الله و 
رسوله إلى الذين عاهدتم من الشرکین...». بعد از آن در مورد پیمان‌شکنان اهل کتاب 
آیاتی نازل شده است: «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولابالیوم الاخر6. نزدیک به بيست 
آيه درباره‌ی آنان به بحث پرداخته است. خداي توانا پرده را از روی نهانی‌های اهل کتاب 
كنار زد و ناپاکی و زشتی مکنون در تفوس و نهاد آنان را برملا ساخت و کینه‌ی آنها را به 
اسلام و مسلمانان متجلی نمود. 


271111 5 


سوردى ٩‏ / تفسير سورهی توبه / آیات ۱-۲۲ wv‏ 


# اين سوره همجنين به موضوع دوم نيز می‌پردازد که عبارت است از بیان و شرح 
روحيات مسلمانان در موقعی که حضرت رسولمَّ آنان را ببرای-غزوه‌ی روم فرا 
خواند. آیات درباره‌ی سهل‌انگاران و متخلفان و باز دارندگان به بحث پرداخته و از فتندى 
منافقان به عنوان خطری که اسلام و مسلمانان را احاطه کرده بود» پرده برداشت و روش 
نفاق و تفرقه انکنی و انواع فتنه‌گری و تضعیف مؤمنان را از جانب منافقان برملا ساخت؛ 
تا جایی كه تمام توطثه‌ها و ترفندهای آنان را آشکار ساخت» و آنها را به گونه‌ای برای 
مسلمانان معرفی نمود که آنها به راحتی می‌توانستند منافق را از مؤمن تشخيص دهند و او 
را دستگیر کنند. داستان آنها قسمت اعظم سوره را فرا گرفته است. و از آیه‌ی ولو کان 
عرضا قریبا و سفر قاصدا لاتبعوك ...4 شروع و تا «لایزال بنيانهم الذی بنوا رسبة فى 
قلوبهم إلا أن تقطع قلومیم و الله علبم حكيم ۱4 ادامه دارد. از این رو بعضی از صحابه آن 
را سوره‌ی افشا نام نهادند؛ چون منافقین و اسرار آنها را افشا کرده است. سعید بن جبیر 
گفته است: از ابن‌عباس درباره‌ی سوره‌ی «برائت» پرسیدم؛ گفت: آن سوره‌ی افشاگر 
است» مدام آيه نازل می‌شد: (و منهم. و منهم) تا جایی که بيم داشتیم احدی از آنان را 
باقی نگذارد.!۲" از حذیفه بن يمان روایت شده که گفته است: شما آن را سوره‌ی توبه 
می‌خوانید در صورتی که فقط سوره‌ی عذاب است. به خدا فسم هیچ منافقی را بی نصیب 
نگذاشته است.!" و راز بودن «بسم الله» در آغاز آن نیز همین است. ابن‌عباس گفته 
است: از على بن ابی طالب پرسیدم؛ چرا در سوره‌ی «برائت» بسم الله نوشته نشده است؟ 
گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم» امان است و سوره‌ی «برائت» در رابطه با شمشیر و 
قضیه‌ی جنگ نازل شده و در آن امانی نیست. سفیان بن عبينه گفته است: (بسم الله» در 


١‏ آبات ۴۲ تا ۰ به این موضوع می‌پردازد و بحث نفاق و منافقین فضای موره را فراگرفته است. 
۲-قرطبی ۰۱۱/۸ ۳کناف ۲۴۱/۲. 


آغاز اين سوره نوشته نشده است؟ چون «بسم الله) رحمت و امان است و اين سوره با 
شمشير درباره‌ی منافقین نازل شده است. و برای منافقین امنیتی وجود ندارد. ٩۱۱‏ 
# خلاصه این سوره «ستون پنجم» را که در صفوف مسلمانان خود را جا زده بودند 
مورد بحث قرار داده و بیان کرده است که آنها «منافقین» هستند و خطرشان از مشرکین 
بيشتره از اين جهت آنها را افشا و اسرار و توطثه‌های آنها را برملا ساخت به گونه‌ای که 
نزدیک بود احدی از آنها باقى نماند؛ زیرا آنها به دسیسه و حيله عليه اسلام پرداختند تا 
جایی که خانه‌ی خدا را مرکز و لانه‌ی خرابکاری و ویرانگری قرار دادند» و در مسجدشان 
که به نام «مسجد ضرار» موسوم شد به ایجاد فتنه و تفرقه در بين صفوف مسلمین 
پرداختند. در این سوره درباره‌ی اين مسجد چهار آيه نازل شده است: «و الذین اتخذوا 
مسجدا ضهرارا و کفرا و تفريقا بين الژمنین و ارصادا لن حارب الله و رسوله من قبل...). 
و به محض ايزكه پیامب 9 وحی را دربافت کرد به پارانش گفت: «بروید اين مسجد را 
که صاحبانش ستمگرند» خراب كنيد و آنش بزنید». مسلمانان آن را وبران و خدا شر و 
حیله و ناپاکی آنها را از مسلمانان کم کرد و تا روز قيامت آنها را مفتضح و رسوا نمود. 
امگذاری سوره: اين سوره به نام‌های متعدد موسوم گشته است و بعضی از مفسرین 
آن را به چهارده نام رسانده‌اند. علامه زمخشری گفته است: اين سوره چندین نام دارد: 
«برائت» توبه» مقشقشة مبعثرة» مشرده المخزيه» الفاضحه المشیره الحافره؛ المنكلة 
المدمدمة و سوره‌ی عذاب». و گفته است چون در آن پذیرش توبه‌ی مؤمنان آمده است 
و از نفاق تبری (تقشقش) می‌کند» و اسرار منافقان را پراکنده (تبعش) می‌کند و آنها را 
رسوا کرده مجازات می‌نماید؛ و آنها را سرگردان و خوار نموده و بر آنان غضب 


ا 


.۲۴۱/۲ قرطبی 1۳/۸. ۲کثاف‎ ١ 


برام ين آله و وله لين اهم ن لش رک( فیسیخوان آلأرض 
رة آشهر و أعْلَمُوا کم عم مفجزي آله ون 4 عي آلکافرین © 3 أن من أنه 
سول ال اس َم فج لک أن يي من انين و سول إن م و 


یک وان إن تیم خر كم ع مفجز پزي و وبر لین كوا عاب ألم ©© 
ین عاذ من کی 2 يضوم ميا ماهوا يكم کدنا 


ي مه بر 


إلنرم هدما میم أله يب أت ها( نب اسل نی الحرم اشوا 


1 3 06 أَحدٌ ین نکن 
تج رهق سیر یه اف ی وم بل 


ایا و هب جک رز پل ره 
یگ لاه بوتكم بئان وت لب فرش امون چ)افترا ای 
أله كَنَاتليلاًمَصَدُوا عن سميله ِنَم اه رو( لین ؤم إل 
عي و ۳ 


طَعَنُوا و 


ر ی یج هر با تهون )ماکان مذ ريا أن مرا مَسَاجِدَ أله 
َاهِدِينَ غل أيهم بالکثر وت خبطث َو ۳ لار هم ادون © إا غر 


مساج ألو من آمن بال و لیم الاخر و ا الس ا 
ی نکن با سِقَايهَ ألا و عارا جد ارام کمن من 


من 
یتآ 000 و اقترا 1 ۳۳ أَعْظَمُ دَرَجَة عند آله و 


معنی لغات: «براءة4 برئتَ من الشىء یعنی بنا به دلایلی رابطه‌ی خود را با او قطع 
نمودی. زجاج گفته است: برئت من الرجل و الدين یعنی از آن مرد و از آن دين تبری 
جستم. برت من المرض یعنی از بيمارى بهبود يافتم.! ١‏ «فسیحوا4 سیاحت بعنی سير 
و گردش در زمین» برای تجارت باشد يا عبادت و غیره. «آذان) اذان به معنى اعلام 
است. اذان نماز نيز از این مقوله می‌باشد. مرصد4 مرصد یعنی محل كمين؛ کمینگا 
مراقبت كردن. عرب مىكويد: «إن المنية للفتى بالمرصد»: مرگ دركمين جوان است ٩۱‏ 
(استجار» جوار بناهت را طلب نمود و امان خواست. إلا له به معنى عهد و 
خویشاوندی است. ابو عبیده سروده است: 

أفسد الناس خلوف خلفوا قطموا الال و أعراف الرحم(۳ 


«مردم بيمان را به هم زدند» عهد و بيمان و صله‌ی رحم را فطع کردند». 


۷۳۸ زاد المسیر ۰۳۹۲/۳ ۲-ترطبی‎ ١ 
۳/۵ ۴-البحر المحیط‎ 
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«نکثوا» نکث به معنی تقض و به هم زدن است. در اصل برای هر بافته‌ی باز شده 
آمده است. ولیجة» فرو شد در داخل چیزی. ابو عبیده گفته است: هر چیزی را که در 
چیزی دیگر داخل کنی وليجه می‌باشد. اصل آن ولوج است. کسی که به ميان قومی غير 
از قوم خود داخل مى شود وليجه نام دارد.(" و فراء گفته است: وليجه همان بطانه است و 
آن عبارت از مشرکی است که در ميان صفوف مسلمانان نفوذ کرده و اسرار مسلمانان را 
فاش می‌کند و مشرکین را از آن مطلع می‌کند. 

سبب نزول: روایت شده است که در روز بد ر گروهی از سران قريش اسیر شدند؛ و 
در ميان آنها «عباس بن عبدالمطلب» قرار داشت» جمعی از ياران بيامبر به آنها رو آوردند 
و ننگ شرك را به آنها گوشزد كردند؛ على ابن ابی طالب عباس را سرزنش می‌کرد که به 
جنگ پیامبر 9 آمده و صله‌ی رحم را قطع کرده است. عباس گفت: جه شده شما فقط 
بدی‌های ما را یادآور مى شويد و خوبی‌های ما را پنهان و مکتوم می‌دارید؟ على گفت: مگر 
شما خوبی هم دارید؟ عباس گفت: بله» ما مسجدالحرام را تعمیر می‌کنيم؛ پرده و حجاب 
کعبه را فراهم می‌کنيم» به حجاج آب می‌دهیم» و اسیر را آزاد می‌کنيم. آنگاه این آيه نازل 
شد: ماکان للمشرکین أن یعمروا مساجدائه شاهدین على أنفسهم بالكفر...».(؟) 

تفسیر: براءة من الله و رسوله إلى الذین عاهدتم من المشركين؟ يعنى بدین‌وسیله از 
جانب خدا و پیأمبرش از مشرکین و عهد و پیمان آنها تبری و بیزاری اعلام می‌گردد. 
مفسران گفته‌اند: به دنبال این آیه اعراب شروع کردند به تقض كردن پیمان‌هایی که با 
پیامبر تِن بسته بودند» آنگاه خدا به او دستور داد پیمان‌هایی را که با آنها منعقد کرده 
بود باطل کند و دور بیندازد. يبامبر َل حضرت ابویکرل را به عنوان امير حجاج 


تعيين کرد تا مناسک را برای مردم اقامه نماید. بشت سر او حضرت على له را فرستاد تا 


۴۰۷/۴ البحرالمحيط ۵/۱۲؛ ۲ زاد المسیر‎ ١ 


برائت را به مردم ابلاغ كند. حضرت على نيليه برخاست و چهار موضوع را با صداى بلند 
اعلام نمود: ١‏ بعد از امسال نبايد هيج مشركى به بیت‌الحرام نزديك شود. ۲-کسی که 
لخت و عريان است. نبايد بیت را طواف کند. 7 جز مسلمان هيجكس وارد بهشت 
نمی‌شود. هر كس با بيامبر 9 برای مدت معينى بيمان بسته است؛ تا آخر مدت؛ 
پیمانش برقرار است» و خدا و يبامبر از مشركين برى مى باشند. 

«فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» ای جماعت مشركين! جهار ماه در امن و آسايش 
بگردید و در این مدت از جانب ما به شما كزندى نمی‌رسد. امر برای اباحه و متضمن 
تهديد است. «و اعلموا أنكم غير معجزى الله هرچند اين مهلت را به شما داده است؛ 
اما نمی‌توانید از دست خدا فرار كنيد. و أن الله خزی الکافرین» در دنا از طريق به 
اسارت درآمدن وكشته شدن آنان را خوار و ذليل می‌کند و در آخرت آنها را به عذاب 
سخت آزار می‌دهد. «و أذان من الله و رسوله إلى الناس4 خدا و پیامبر بيزارى و تنفر 
خود را از جمیع مشرکین اعلام می‌دارند. یوم الحج الأكبر» در روز قربان که بزرگترین 
ایام مناسک است. زمخشری گفته است: حج را به «اكبر) توصیف کرده است؛ چون عمره 
به حج اصغر موسوم است.(۱) (أن اله بری» من الشرکین و رسوله) یعنی خدا و بيامبر 
از مشرکین و عهد و پیمانشان بری می‌باشند. «فإن تبتم فهو خير لكم» اگر از کفر توبه 
كنيد و به توحيد روآورید, از کفر و گمراهی برایتان بهتر است. و ان توليتم فاعلموا 
نکم غير معجزی الله4 اگر از اسلام رو برتابيد و جز کجروی و گمراهی راهی دیگر در 
پیش نگیرید» بدانید كه خدا را ناتوان نخواهید کرد و با فران او را وا مانده نمی‌یابید. 
«وبشر الذين كفروا بعذاب أُليم» به کافران مزده بده که عذابی دردناک خواهند چشید. 


ابوحیان گفته است: به طريق تمسخر تهدید را به صورت مژده قرار داده است و اين هم 


اكثات ۰۲۴۵/۲ 


متضمن تهدیدی است بس عظيم.١١!‏ إلا الذين عاهدتم من الشرکین» جز مشرکانی که 
با آنها عهد و پیمان داريد و بيمان را به هم نزدهانده پس شما پیمان آنها را تا بايان مدت 
رعايت كنيد. در كشاف كفته است: اين استثناء به معنی استدراک است؟ يعنى اما آنان 
كه ييمان را نقض نكردهاند؛ ييمانشان راكامل و تمام كنيد. و آنان را همانتد ييمان شكنان 
به حساب نياوريد. و وفا کننده را مانند غدرکننده قرار ندهيد!"ا ثم م ینتصوکم شيا 
و از شروط بيمان جيزى را نقض نكردهاند. ول يظاهروا عليكم أحدا» هيجيك از 
دشمنان را عليه شما کمک نکرده‌اند. «فأتئوا الهم عهدهم إلى مدتهم4 تا اتقضاى مدت 
كاملا به عهدی که با آنها بستهايد وفا کنید. أٍن الله يحب التقین4 خدا پرهیزگاران را 
دوست دارد که به عهد خود وفا می‌کنند. بيضاوى گفته است: این بخش از آيه بيانكر آن 
است که وفای به عهد از باب پرهیزگاری است.!" ابن‌عباس گفته است: پیمان طایفه‌ای از 
بنى کنعان نه ماه مدتش مانده بود و بيامب رمأي پیمان آنان را تا آخر مدت رعايت کرد. 
(فاذا انسلخ الأشهر الحرم» وقتی چهار ماهی که جنگ در خلال آن حرام است» منقضی 
شد. «فاقتلوا الشرکین حیث وجدقوهم» در هر زمان و مکان جه حرم باشد يا غير حرم؛ 
مشركين را به قتل برسانید. ابنعباس گفته است: در «حرم» و «حل» و در مادهاى حرام( 
«ر خذرهم4 و آنان را دستگیر و اسیر کنید. و احصاروهم4 و آنان را حبس و زندان كنيد 
و از گردش آنان در روی زمين جلوگیری كنيد. ابن‌عباس گفته است: اگر در قلعه و دژ 
تحصن ورزیدند, آنها را در آن حبس کنید. تا سرانجام کشته می‌شوند ويا ایمان مى آورند. 
ور اقعدوا هم کل مرصد» هر راهی را که می‌روند در کمینشان بنشینید و در هر رهگذر 


مراقبشان باشيد و در سفر آنان را زیر نظر بگیرید. در البحر آمده است: اين بیان 


١-البحر‏ ۸/۵ ۲کثاف ۲۴۱/۲ 


۳.بیضاوی صفحه‌ی ۰۲۱۸ ۴-زادالسیر ۱۳۹۸/۳ 


یادآوری مىكند كه هدف آزار دادن آنها است به هر وسيلهاى كه ممكن باشد» به طريق 
جنگ يا ترور١١)‏ «فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة» اگر از شرك توبه كردند؛ و 
فرض‌ها را از قبيل نماز و زكات ادا نمودند؛ (فخلوا سبيلهم» دست از سر آنها برداريد و 
متعرض و مزاحم آنها نشويد. 9إن الله غفور رحیم4 برای آنان که توبه كرده و يشيمان 
می‌شونده خدا بخشودگی و رحمتش بىكران است. 9و إن أحد من الشرکین استجارك» 
اگر يك نفر از مشركين از تو امان خواست و به تو پناه آورد 9فأجره حتى يسمع کلام اله 
او را امان بده تا قرآن را بشنود و در آن بینديشد. زمخشرى گفته است: يعنى اگر بعد از 
سپری شدن چهار ماه» یکی از مشركين كه با تو پیمان ندارد, نزد تو آمد و طلب امان 
کرد تا توحيد و قرآن را بشنوده او را امان بده تا گفته‌ی خدا را بشنود و در آن بیندیشد و 
به حقيقت آن آگاه گردد.!" می‌گویم: این اوج برخورد پسندیده و اخلاق کریمانه را 
می‌رساند؛ چون هدف از ميان بردن کفار و ضربه زدن به آنان نیست بلکه هدف اقناع و 
هدایت آنان است» به گونه‌ای که حق را دریابند و از آن پروی کنند و گمراهی را رها 
نمایند. ثم أبلغه مأمنه» يعنى اگر بعد از آن مسلمان نشد او را به سرزمین خودش 
بفرست كه در آنجا از جان و مالش در امان است و غدر و خیانتی نمی‌ببند. ذلك بأنهم 
قوم لایعلمون» یعنی دستور پناه دادن به مشرکین به این سبب است که آنها حقيقت اسلام 
را نمی‌دانند. لذا امان دادن آنها لازم است. تا گفته‌ی خدا را بشنوند و درباره‌ی آن نیک 
بينديشند. آنگاه خدا حکمت برائت از عهد و پیمان مشرکین را بیان کرده و گفته است: 
کیف یکون للمشركين عهد عندالله و عند رسوله» استفهامی است در معنی انکار و 
ببهوده دانستن؛ یعنی چگونه مشرکین دارای پیمانی معتبر نزد خدا و يبامبر می‌باشند؟ 
سپس می‌گوید: إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام» جز آنان که در مسجد الحرام با 


۲۴۸/۲ البحر ۰۱۰/۵ ۲ کثاف‎ ١ 


سورهى ٩‏ / تفسیر سورهدى توبه / آيات ۱-۲۲ 


آنها بيمان بستيد و آنها پیمان را تقض نكردند. ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از 
اهل مکه. و ابن اسحاق گفته است: آنها عبارتند از قبایل بنی‌بکر که در موقع صلح حدیبیه 
با پیامبر ا بيمان بستند. پیامب رل دستور داد هر کس پیمان را نقض نکرده باشد؛ 
پیمانش تا پایان مدت برقرار است.!۱ «فا استقاموا لکم فاستقیموا هم».تا زمانی که بر 
عهد و پیمان خود استفامت دارند. شما هم استقامت داشته باشید. طبری گفته است: تا 
پیمان را با شما برقرار می‌دارند شما هم به عهدشان وفا کنید.!۲ ان اله يحب المتقين» 
خدا از آنکه از خدايش می‌ترسد و به عهدش وفا می‌کند و غدر و خیانت را ترک می‌کند» 
خشنود است. (كيف و إن بظهروا علیکم» از اين نظر که وفای به عهد آنها بعيد به نظر 
می آيد؛ آن را تکرار کرده است؛ یعنی چگونه به عهد و پیمانی که با شما بسته‌اند وفادار 
خواهند ماه در حالی که اگر بر شما پیروز شوند؛ (لابرفیوا فیکم الا و لا ذسته یه 
پیمانی را که با شما بسته‌اند رعایت می‌کنند و نه ذمه‌ی شما راء بلکه همه را می‌کشند؛ 
چون دارای عهد و امان نیستند. ابوحبان گفته است: تمام اينها بیانگر عدم ثبات قلوب آنها 
بر عهد و پیمان است.(" «يرضونكم بأفواههم» اگر شما بر آنان چیره شوید شما را با 
گفتار شيرين و زیبا راضی می‌کنند. و تأبى قلوبهم4 در حالی که نهادشان از وفای به 
گفته‌های خودشان امتناع می‌ورزد. طبری گفته است: با زبان چیزی را به شما می‌گوبند که 
مخالف باوری است که در درون دارند» در دل کینه و عداوت دارند و به زبان خلاف آن را 
می‌گویند.(" و قلبشان از پذیرفتن آنچه که به شما می‌گویند ابا دارد. وأكثرهم فاسقون» 
اكثر آنان عهد را مى شكنند و از اطاعت خدا سر بر می‌تابند. (اشتروا بآيات اله من قليلاً» 


قرآن را با كالاى ناجيز دنيوى عوض کردند. «فصدوا عن سبیله» مردم را از پیروی از 


١-البحر‏ ۱۲/۵. ۲-طبری ۸۱/۱ 
۳البحر ۰۱۳/۵ ۴طبری ۸۵۱۰ 


اسلام منم کردند. 9إنهم ساء ما کانوا یعملون» اين عمل ناپسند که مرتکب شدند بسی 
زشت است. «لایرقبون ق ممن الوا ذمة6 اكر به مؤمنى دست يايند و تراد او را 
به قتل برسانند» نه عهد وپیمانی را رعایت می‌کنند و نه ذمه‌ای را. هو أولئك هم العتدون» 
دارندگان جنين اوصافی ناپسند و مذموم در ظلم و یاغی‌گری از حد تجاوز کرده‌اند. 
«فان تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة» اگر از كفر توبه کرده و پشیمان شدند و نماز را 
اقامه و زکات را پرداخت کردند. «فاخوانکم فى الدین» برادران دینی شما می‌باشند» هر 
حقى شما دارید آنها هم دارند. و هر واجبی بر شما مقرر است بر آنان نيز مقرر است. 
ونفصل الآيات لقوم یعلمون» برای اهل دانش و فهم» دلايل و براهین را بیان مىكنيم. 
جمله‌ی معترضه می‌باشد» و بر تأمل و انديشيدن تأكيد می‌ورزد. و إن نكثوا أيانهم 
من بعد عهدهم» اكر پیمان‌های مؤكد به قسم را نقض كردند, و طعنوا فى دینکم» با ذم و 
زشتگوبی به اسلام عيب و ناروا بستند. «فقاتلوا أن الكفر» با سران و گردنکشان کفر به 
جنگ برخیزید. (انهم لا ان هم سوگند و عهد و پیمانی ندارند تا ببدان وفا کنند. 
«لعلهم ینتهون» تا از نافرمانی وگناه دست بكشند, و طعنه زدن به اسلام را ترک نمایند. 
بیضاوی گفته است: «لعلهم ینتهون4 متعلق به (قاتلوا) است؛ یعنی مقصود شما از 
ستیز با آتها بايد خاتمه دادن به کفری باشد که بر آنند. نه اذیت و آزار دادن آنهاء 
همچنان که موذیان ايركونه عمل می‌کنند.(۱) (ألا تقاتلون قوما نکنواآبانهم» بیانگر 
تحریک و تشویق در راستای ستيز با آنان است؛ یعنی ای گروه مؤمنان! آيا به جنگ با 
قومی برنمی‌خیزید كه پیمان‌ها را زیر پا نهاده و به دين شما طعنه می‌زنند؟ و هموا 
باخراج الرسول4 و در دارالندوه به مشاوره نشستند و قصد بیرون كردن پیامب رل را 
از مکه کردند؛ و هم بدموكم أول مرة4 آنها اول جنگ را شروع کردند که با طایفه‌ی 


۱-بیضاوی صفحه‌ی ۰۲۱٩‏ 


خزاعه كه همبيمان شما بودند جتكيدند؛ و آغازگر بیشتر مقصر است. بس جه چیزی 
شما را از جنگیدن با آنها باز می‌دارد؟ «أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه» آيا از بيم 
جان خود از جنگیدن با آنها می‌ترسید؟ وانگهی شايستهتر آن است كه در صورت رها 


كردن فرمان خدا از عقوبت وکیفر او بترسید. (إن كنتم مومنین» اگر عذاب و وابش 
را تصديق دارید. زمخشری گفته است: یعنی ایمان صحیح چنان اقتضا می‌کند که فرد 
مؤمن جز از پروردگارش از کسی نترسد و به غير از او به هيجكس و هیچ چیز اهمیت 
ندهد.( بعد از این تحریک و تشويق به صراحت فرمان قتال با آنها را به مومنان داده 
و می‌فرماید: فاتلوهم يعذيهم الله بأیدیکم» ای جماعت مؤمنان! پا آنها بجنگید که 
خدا توسط شما آنها را عذاب می‌دهد و جنگ شما با آنها جهاد است. «و يخزهم» با 
اسير شدن و مغلوب گشتن؛ آنها را خوار می‌کند. و ينصركم علهم4 به شما پیروزی و 
غلبه بر آنان عطا می‌فرماید. و يشف صدور قوم مؤمنین) به سبب اعتلای خدا و آزار 
دادن کفار و حزبشان قلب مؤمنان آرام و خنک می‌گردد. ابن‌عباس گفته است: آنها 
جماعتی از اهل يمن بودند؛ به مکه آمدند و مسلمان شدند. از جانب مردم مکه اذيت و 
آزاری بيش از حد دیدنده لذا شكايت را پیش پامبر ااا بردنده پيامبر ا فرمود: 
موده بدهید» گشایش و آسایش نزدیک است.!۲" «و يذهب غیظ قلوبهم4 یعنی قهر و 
كينه و ناراحتی و اندوهی كه بر دل‌هایشان نشسته بوده بر طرف می‌کند. تأکید است بر 
شفا يافتن سینه‌های مؤمنان» و فایده‌ی آن عبارت است از مبالغه در مسرور شدن 
آنهاء که خدا بر آنان منت نهاده و دشمنان آنها را عذاب و آزار می‌دهد. رازی گفته 
است: خدای متعال فرمان قتال با آنها را داده و ينج نوع فابده را برای این کار ذکر 
کرده و هر یک به تنهایی بس عظیم است تا جه رسد به اينكه همه یک جا با هم جمع 


۱کشاف ۲۵۲/۲ ۲-ابرسعود ۰۲۵۸/۲ 


شوند.(۱) و يتوب الله على من يشاء» كلامى است مستانف؛ يعنى خداوند متعال با 
قبول توبه و هدايت به اسلام بر هر يك از آنها که بخواهد منت می نهد» مانند ابوسفیان. 
وال علم حكم» خدا به اسرار آنها آكاه است و هيج نهانى بر او بوشيده نمی‌ماند و 
حکیم است هیچ امری را بدون حکمت و مصلحت انجام نمی‌دهد. ابوسعود گفته است: 
خداوند متعال تمام وعده‌های خود را بهنیکوترین وجه انجام داد. پس خبر دادن پامبر 1# 
قبل از وقوع آنها معجزه ایست بس عظیم.۱" أم حسبن أن تترکوا4 ام منقطعه و به معنى 
بل است؛ يعنى ای گروه مؤمنان! بلكه شماكمان برديدكه بدون امتحان و آزمايش و بدون 
اينكه صادق وكاذب معلوم گردد رها مىشويد؟ بدون اينكه درست و نادرست شما در 
دين معين شود؟! «و نا يعلم الله الذين جاهدوا منکم» و هنوز مجاهد و غير مجاهد شما 
معلوم نشده است؟ منظور از علم» علم ظهور است نه علم خفى و نهان؛ چون خداى متعال 
از نهان آگاه است» پس قصد ابراز جيزى را کرد که آن را می‌دانست تا در مقابل آن پاداش 
يا مجازات بدهد. و یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الومنین وليجة» در راه خدا 
به جهاد برخیزند و از مشرکین رازدار و دوست بر نكي رند» و اسرار مسلمانان را نزد آنان 
فاش نکنند. منظور از آیه این است: خدا بدون آزمايش و مشخص كردن خوب و بد انسان 
را رها نمی‌کند. «و الله خبير با تعملون» از تمام اعمال شما آگاه است و چیزی از آن بر او 
مخفی نیست. ماکان للمشركين أن یعمروا مساجد الله4 شايسته نیست که مشرکین هیچ 
مسجدی را آباد کنند. شاهدین على أنفسهم بالکفر4 حال این‌که به کفر خود اعتراف 
می‌کنند و آن را بر زبان می‌آورند و با گفتار و اعمال خود آن را نشان داده و در موقع تلبیه 
می‌گویند: (لبیک لاشريك لك إلا شریکا واحدا هو لك تملکه و ما ملك) «شریکی نداری 


جز یکی که از آن تو مى باشد, او و ملکش از آن تو می‌باشد». منظورشان بت‌ها بود. آنها 


۱-رازی ۰۲/۱۲ ۲-ابوسعود ۰۲۵۸/۲ 
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بت‌های خود را در خارج بیت قرار داده بودنده ولخت وعريان به طواف آنها می‌پرداختند؛ 
و بعد از طواف برای بت‌ها سجده می‌بردند.!۱" يعنى نمی‌توانند دو امر منافی با یکدیگر 
را با هم داشته باشند؛ آباد كردن مساجد خدا را با کفر جمع کننده در حالی که به خدا و 
عبادتش کافر باشند. « أولئك حبطت أعمالهم» يعنى به سبب همراه بودن اعمالشان با 
شرک. اعمال آنها باطل است. «و فى النار هم خالدون» و برای هميشه در آتش می‌مانند. 
(إنما یعمر مساجد الله من آمن باه و اليوم الاخر4 آباد كردن مساجد فقط برازنده و 
شایسته‌ی مؤمن است که یگانگی خدا را تصدیق می‌کند و به فرا رسیدن روز رستاخیز 
یقین دارد. و أقام الصلاة و آق الزکاة» و نمازهای فرض را مطابق شروط اقامه کرده و 
زکات فرض شده را مطابق شروطش ادا می‌کند. و م يخش إلا ألله4 از خدا می‌ترسد و 
جز او از احدی هراسی ندارد. (فعسی أولئك أن یکونوا من الهندین» پس شايد آنها در 
روز قيامت از جمله‌ی هدایت شدگان باشند. ابن‌عباس گفته است: در هر جای قرآن عسى 
آمده باشد معنی واجب می‌دهد. خدا به ييامبر گفته است: عسی أن يبعثك ربك مقاماً 
حمودأ4 يعنى خدایت شما را به درجه و منزاتی ستوده يعنى مقام «شفاعت» مبعوث خواهد 
كرد.!') ابوحیان گفته است: در هر جای قرآن که عسی آمده است معنی وجوب می‌دهد» 
و در اینجا تعبیر به عسى قطع اميد مشرکین را از هدایت نشان می‌دهد؛ زيرا اميد می‌رود که 
دارنده‌ی اين چهار خصلت از هدایت‌بافتگان باشدء پس آن‌که این چهار خصلت را ندارد؛ 
چگونه اميد هدایتش می‌رود؟ و در آن بيم و هراس بر اميد و رجا ترجیح داده شده است؛ 
ونيز مفرور شدن به عمل نيكو مردود شمرده شده است.(۳ «أجعلتم سقاية الحاج و عمارة 
السجداحرام کمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد فى سبیل الله4 مشرکین مورد خطابند! 


۰۹۴/۱۰ صاوى برجلالین ۰۱۴۱/۲ ۲-طبری‎ ١ 
البحر المحیط ۲۰/۵ ۴.به سبب نزول نگاه کن.‎ ۳ 


و استفهام برای انكار و سرزنش است؛ يعنى ای گروه مشركين! آب آب دادن به حاجيان و 
پرده‌داری بیت‌الحرام را مانند ايمان به خدا و جهاد در راه او قرار داده‌اید؟ بدينترتيب 
بيانات عباس را رد می‌کند كه كفته بود: اگر شما قبل از ما به اسلام گرویده و مهاجرت 
کرده‌اید؛ ما هم در مقابل به تعمير مسجد و سقايت حجاج يرداختيم؛ بدين مناسبت اين 
آيه نازل شد. طبری گفته است: خداى متعال بدينوسيله جماعتى را سرزنش می‌کند که 
به سقایت و پرده‌داری نيت الحرامافتخار و مباهات موكردند ويه آنها يأدأو رشدهاست 
كه افتخار فقط از آن کسی است که به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد ودر راه خدا جهاد 
می‌کند.۱۱) «لايستوون عندالله» مشرکین و مؤمنين در نزد خدا یکسان نیستند. و اعمال 
آنها نيز با هم برابر نيست و قابل مقایسه نمی‌باشد و مقام و منزلتشان یکسان نیست. 
«والله لامهدى القوم الظالین» تعلیل است؛ يعنى ستمکاران را به معرفت و شناخت حق 
موفق نمی‌کند. در البحر آمده است: اين آيه اين مطلب را انکار می‌کند که مشرکین با 
مؤمنین مساوی باشند و اعمال باطل آنها همانند اعمال پاک مؤمنان باشد. و بعد از این‌که 
مساوات و یکسانی بين آنان را نفی کرد؛ توضیح داد که کافران به خدا ستمکاراند و به 
سبب عدم ایمان» به خود ظلم كردند؛ و به مسجدالحرام نیز ظلم کردند؛ چون آن را محل 
پرستش بت‌هایشان قرار دادند» و در آیه‌ی پیشین برای مؤمنين هدایت را ثابت کرده است و 
در اینجا آن را از مشركين نفی کرده و می‌فرماید: «والله لايهدى القموم الظالمين».!") 
سپس فرموده است: «الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبیل الله بأمواهم و أنفسهم 
أعظم درجة عندالله4 این توضیحی است اضافی در رابطه با «جهاد» و «اهل ایمان»؛ یعنی 
آنان كه به سبب ایمان؛ نفس و نهاد خود را از چرک شرك باكيزه كرده و به وسیله‌ی 


مهاجرت و جلاى وطن بدن خود را پاک نمودند؛ و جان و مال خود را در جهاد در راه 


١طبرى‏ 1۴/۱۰. ١‏ البحر المحيط ۰۲۰/۵ 


خدا بذل و صرف کردند, آنهابى که به جئين اوصافى گرانقدر متصنفند» پاداش بزرگی 
دارند. و ياد و نامشان از ساقيان حجاج و تعمير كاران مسجدالحرام كه به خدا كافرند 
بالاتر است. «أولئك هم الفائزون» آنها در بهشت به كاميابى عظيم نايل می‌آیند. 
«یبشرهم رهم برحمة منه و رضوان4 خدايشان به آنان مژده‌ی رحمت و مهرى بزرگ و 
خشنودی عظیم می‌دهد. «و جنات طم فيها نعے مقم 4 باغ‌های بلند پایه با شاخه‌هایی از 
ميوه سر فروهشته؛ این بهشت که پر از نعمت و برکت است و هرگز فنا نمی‌پذیرد از آن 
آنها مى باشد. خالدین فا أبداً4 برای هميشه در آن ساکن خواهند بود. ان الله عنده 
اجر عظی4 بعنی پاداش آنها در نزد خدا بس بزرگ است» به گونه‌ای كه عقل از توصیفش 
ناتوان است. ابوحبان گفته است: بعد از اينكه مومنان را به سه صفت يعنى ایمان و 
مهاجرت و جهاد با جان و مال توصیف کرد در مقابل مزده‌ی سه چیز یعنی رحمت و 
رضوان و بهشت را به آنها داد و از رحمت شروع کرد که در مقابل ایمان شاملترین نعمت 
است و در مرحله‌ی دوم رضوان را آورد که بهترین پاداش در مقابل جهاد است. و در 
مرتبه‌ی سوم جنان را آورد که در مقابل هجرت و ترک و جلای وطن قرار دارو( ر 
آلوسی گفته است: توصیف جنات به «بهشتی که در آنجا برای مؤمنان «نعیم مقیم» وجود 
دارد», توصیفی بسیار لطیف است؛ چون هجرت مستلزم سفر است و سفر نیز عذاب آور 
و طاقت فرسا است ۴ 

نكات بلاغی: ۱-براءة من الله ورسوله) تنوین برای تفخیم است و مقید كردن آن 
به خدا و پیامبر افزايش تفخیم را می‌رساند. 
؟- و بشرالذین کفروا بعذاب أليم» چنین اسلوبی را «اسلوب تهکمی» می‌گویند؛ چون 


مژده به عذاب تهكم است. 


۰۷۰۱/۱ البحر ۰۲۱/۵ ۲۔ روح المعانی‎ ١ 


۳ (فإذا انسلخ الأشهر الحرم» سبرى شدن ماه را به برداشتن وكرفتن بوست حيوان 
تشبيه نموده است. که استعاره می‌باشد. 
ع 9و الله علم حكيم» آوردن اسم مبارک به جاى ضمیر به منظور ایجاد خوف و ترس 
در قلب است. 
۵ «أولثك هم الفائزون» جمله مفيد حصر است؛ يعنى فقط آنها كاميابند وبس. 
9و أقام الصلاة و آتی الزكاة» به منظور نشان دادن عظمت مقام و منزلت نماز و زكات 
مخصوصاً آنها را ذکر کرده و مردم را بدان تحريك نموده است. 
۷ برحمة منه و رضوان» نكره آوردن رحمت و رضوان برای تفخيم است؛ يعنى 
رحمتى كه به توصیف نمی‌آید. 

فوايد: آباد كردن مسجد دو نوع است: حسى و معنوی» حسى عبارت است از 
تعمير بنا و ساختمان, و معنوى به وسیله‌ی نماز و ياد خدا تحقق پذیر است. خدا آباد 
كردن مسجد را به ایمان مرتبط ساخته و در حدیث آمده است: «اگر یک‌نفر را دیدید که با 
مسجد انس گرفته است. گواهی بدهید که ايمان دارد؛ چون خدا می‌فرماید: «مُا يعمر 
مساجد الله من آمن بالله و اليوم الاخر4 بس آباد كردن حقیقی با نماز و پاد خدا تحقق 
یات وی 3 

لطیفه: قرطبی آورده است که یک مرد عرب به مدینه‌ی منوره آمد وگفت: چه کسی 
از آنچه بر محمد نازل شده است برای من چیزی می‌خواند؟ یک‌نفر سوره‌ی برائت را 
خواند تا به آیه‌ی «إن الله بریء من الشرکین و رسوله4 رسید و به صورت «رسوله» 
خواند و مرد عرب گفت: من هم از رسولش تبری می‌کنم؛ اين امر بر مردم كران آمد و 


خبر آن به حضرت عمر رسید» عمر او را خواست و گفت: ای عرب! آيا نو از پیامبر خدا 


۱-روابت از ترمذى. 
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تبری می‌کنی؟ گفت: ای امير مژمنان! من به مدینه آمدم؛ یک نفر سوره‌ی برائت را بر من 
خواند؛ من هم گفتم: اگر خدا از پیامبر تبری کند من هم تبری می‌کنم. عمر گفت: آن أيه 
این‌گونه نیست که تو شنیده‌ای. گفت: يا امیرالممنین! بس چطور است؟ حضرت عمر 
آبه را به ضم لام «و رسوله» خوانده آنگاه عرب گفت: قسم به خدا من هم تبری می‌کنم از 
آن کس که خدا و پیامبرش از او تبری کرده‌انده آنگاه عمر فرمان داد جز فرد آشنا به زبان 
عرب هیچکس برای مردم قرآن نخواند ٩‏ 


ی ی 
لیا با لین لوا ادا آنا کم إِخْوَانَكُمْ ويا ان أَسْتَحبُوا آلکفر عل 
رورس أذ ولا بدلا کم ررکم وَإِخْوَانَكُمْ 
ی وال رها زا تون کتااق و مسان ترتجا 
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ألآخر و لا مون ما حرم أله ورس وله و لأَيدِينُونَ دين الق من لین اوئوا کاب حي 


۱ فرطبی ۱۰| 


کون ا تم وما زوا 
را إلا اد له إل و یاهع ُِْكُونَ ©) مرِيدُونَ أن يترا نور آنه 
امه وای لان بوره ول که كافون © مو آي سل زو باد و 
دن أي طهر عل لين كله ودر ل ون @) 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدا زشتی‌های مشركين را 
بیان و از مؤمنانى تمجيد به عمل آورد كه دار و ديار خود را به خاطر محبت خدا و 
بيامب يلي ترک كفتند: در اين جا مسلمانان را از ولايت و فرمانبرى كافران برحذر داشته 
ويادآور شده است كه بريدن از پدران و نزديكان» به سبب كفر واجب است» آنگاه به 
مسلمانان خاطرنشان ساخته است که در بسى موارد آنها رايارى داده است تا به عزت و 
سرافرازی دين خود ببالنده سپس به ذکر زشتی‌های اهل کتاب پپرداخته است تا از 
دوستی و فرمانبری آنها برحذر باشند؛ چراکه آنها نيز مانند مشرکین برای خاموض كردن 
نور خدا تلاش می‌کنند. 

معنى لغات: (أولياء6 جمع ولی» به معنی ياور و دوستی است که امور دیگری را به 
دست می‌گیرد و او را یاری و تقویت می‌کند. و عشیرتکم4 فبیله و طایفه‌ای که موجب 
عزت است و از جانب آنان انسان حفظ و حمایت می‌شود. واحدی گفته است: عشیرت 
انسان خویشان نزدیکند» و از عشرت به معنی رفاقت آمده است که نزدیکان نیز همین 
کار را انجام می‌دهند. ‏ کسادها» کساد به معنی رکود است. «عیلة4 به معنی فقر است. 


عال یعنی فقیر شد. شاعر می‌گوید: 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آیات ۱۳-۳۳ 


وما يدرى الفقیر متی غناه و ما یدری الفقیر متی يعيل!1) 

بیوانمیداند کی بىنياز می‌گردد و بىنياز نمىداند کی فقير می‌شود؛. 

(الجزية4 مالی است که از اهل ذمه دریافت می‌شود و چون در مقابل امنیت و 
آسایش پرداخت می‌شود آن را جزيه گفته‌اند. ویضاهئون4 مضاهات به معنی تشابه و 
همگونی است. «یفکون» از حق منحرف می‌گردند. افك به معنی عدول از حق است. 

سبب نزول: کلبی گفته است: وقتی پیامبر 9 دستور مهاجرت به مدینه را دریافت 
كرد مسلمانان به پدر و برادر و همسر خود می‌گفتند: به ما فرمان نهاجرت داده شده 
است. يس بعضی خوشحال شده و از آن استقبال کردند. و بعضی نیز با خواهش و 
التماس همسر و فرزندانش مواجه شدند که می‌گفتند: تو را به خدا ما را ترک نکنید؛ ما 
بدون شما از بين می‌رویم. او هم دلش به رحم آمده و با آنها می‌ماند و هجرت را رها 
موکرد آنكاه آيه نازل شد و آنها را مورد عتاب قرار داد: یا ها الذین آمنوا لاتتخذوا 
آباءكم و إخوانكم أولياء». ۲۱ 

تفسير: يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانکم أولياء» استفاده از لفظ 
ايمان براى تكريم است و اينكه در امتثال اوامر خدا بايد شتاب نمود. ابن مسعود كفته 
است: «وقتى شنيدى خدا مى فرمايد: «با ايها الذين آمنوا» به دقت كوش فرا ده كه يا به 
جيزى امر شده است و يا از شرى نهى به عمل آمده است»؛ يعنى پدران و برادران كافر 
خود را یار و یاور قرار ندهید. ان استحبوا الکفر على الإيمان4 اگر کفر را بر ایمان برتری 
و ترجیح دادند و به عوض ایمان آن را اختبار کردند و بر آن اصرار داشتند آنها را 
سرپرست و ياور خود قرار ندهيد. و من يتوهم منکم فأولئك هم الظالون» هر یک از 
شما آنها را ولی و سرپرست خود قرار دهد او هم ستمگر است. ابن‌عباس گفته است: 


١-البحر‏ ۴/۵. ۲-اسباب النزول ص ۰ ۱۴. 


يعنى او هم مانند آنها مشرک به حساب می‌آید؛ چون هر كس كه به شرك راضى باشد 
مشرک است١١١)‏ «قل إن کان آباؤكم و أبناءكم و إخوانكم وأزواجكم» بكو: اگر نزديكانى 
از قبیل يدران و فرزندان و برادران و همسرانتان» و عشيرتكم» و عشيره و طايفهتان 
كه از آن يارى می‌جویید «و أموال اقترفتموها» و امرالی كه از طريق كسب وكار آن را 
به دست آورده‌اید. و تجارة تخشون کسادها» و تجارتی که از رکود أن می‌ترسیده 
«ومساکن ترضونها» و منزل‌هایی که مشتاقید در آن اقامت كنيد أحب إليكم من الله 
ورسوله» اين جواب و خب ركان می‌باشد؛ یعنی اگر اين چیزها را بر هجرت در راه خدا 
و پیامبرش بیشتر دوست داربد» «و جهاد فى سبیله» و نیز از جهاد در راه نصرت دين 
خداء بیشتر دوست دارید» (فتربصوا) منتظر باشید. وعید و تهدیدی است شدید. 
(حتی يأ الله بأمره» تا خدا عقوبت عاجل يا آجلش را نازل می‌کند. و الله لاهسدی 
القوم الفاسقین» و خدا آنهایی را که از طاعتش سر برتافتهاند به راه نیکبختی هدايت 
نمی‌کند. و این هم برای آنان که خانواده و مال و وطنش را بر همجرت و جهاد ترجیح هی دهد 
وعید است. سپس خدای متعال به آنها تذکر داده است که در موقع روبارویی آنها را بر 
دشمنان غالب و پیروز کرده و می‌فرماید: (لقد نصرکم اله فى مواطن کثیرة4 یعنی در بسی 
از نبردها و کارزارها شما را پیروز گردانید. و یوم حنین4 و شما را در روز حنين بعد از 
آنکه به کثرت و فراوانی لشكريان خودتان مفرور شدید و دچار شکست گردیدیده نیز باری 
داد. (إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تغن عنکم شيئأ» وقتی زیادی تعداد و نفرات چشم شما را 
كرفت و مغرور شدید و گفتید: امروز به سبب کمی افراد مغلوب نمی شویم و در حالی که 
تعداد شما دوازده هزار نفر و تعداد افراد دشمن چهار هزار نفر بود کثرت عدد فایده‌ای 
برايتان در بر نداشت و مصییتی را از شما دفع نکرد. و ضاقت علیکم الأرض با رحبت4 


۱-فرطبی ۰۹۴/۸ 


عرصه بر شما تنگ شد. و زمين با اين همه وسعتى كه داشت از فرط ترس و هراس بر شما 
تنگ گشت. ثم رليم مدبرین» سپس شكست خورديد و پشت به ميدان كرده و فرار 
نموديد. طبرى گفته است: خداى متعال به آنها خبر می‌دهد که پیروزی به دست او و از 
جانب اوست» و پیروزی در گرو كثرت عدد نيست و اگر بخواهد تعداد قليل را بر جماعت 
كثير غالب مىكند کم را نصرت و زياد را شکست می‌دهد. به براء بن عازب گفتند: آيا در 
روز حنين از كنار ببامبر ا فرار كرديد؟ براء گفت: من گواهم كه پیامب رت فرار 
نكرد» أو را ديدم بر استر سفيدش سوار بود» ابوسفيان افسار آن را كرفته و می‌برده وقتی 
مشرکین اطراف او راگرفتند: از آن بياده شده و فرمود: من يبامبرم و دروغ نمی‌گویم» من 
پسر عبدالمطلب هستم» سپس مشتى خاک را ب كرفت و آن را به صورت مشركين ياشيد» 
وكفت: رو سياه شويد آنگاه فرار کردند در حالی که یکایک آنها خاک از جشمان خود 
پاک می‌کردند. ۲ براء می‌گوید: به خدا قسم وقتی شعله‌های آتش بيشتر زبانه می‌کشید و 
ترس و وحشت مستولی می‌گشت. به پیامبر پناه مى برديم و آنکه در ميان ما از همه 
شجاع‌تر بود بيشتر به او می جسبيد. ثم أنزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنين» 
يعنى بعد از شکست. خدا آرامش و امنيت را بر قلب مؤمنان نازل كرد. ابوسعود گفته 
است: يعنى رحمتى را نازل کرد كه موجب آرامش و اطمينان قلب مىشود.!" «و أنزل 
جنودا م تروها» ابن‌عباس گفته است: يعنى فرشتگان را فرستاد. و عذب الذين كفروا» 
وكافران را باكشته شدن و به اسارت درآمدن زن و بچه‌هایشان عذاب داد. (و ذلك جزاء 
الکافرین» کیفر کافران اين جنين است. «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» توبه را 
از هركس که بخواهد می‌پذیرد و توفيق هدابت به اسلام را به آنها می‌دهد. اشاره است به 
مسلمان شدن قبیله‌ی هوازن. و اله غفور رحم4 میدان بخشودگیش بی‌کران و رحمتش 


۱طبری ۰۱۰۳/۱۰ ۲-ابوسعود ۰۲۱۳/۲ 


وسيع است. «یا أمها الذين آمنوا ما المشركون نجس ای مؤمنان! مشركان به سبب 
ناياكى باطنشان ناياكند. ابن عباس كفته است: خود آنها مانند سگ و گراز نجسند» و حسن 
بصرى كفته است: هر کس با مشرک مصافحه کند» بايد وضو بگیرد.' و جمهور برآنند 
كه اين تعبير برای تشبيه است؛ يعنى آنها به منزله‌ی نجاست يا همجون نجاست هستند؛ 
جون عقيده و باورى ناپاک دارند و به خدا كافرند. و همین امر به صورت مبالغه آنها را 
بسان نجس العين قرار داده است. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) يعنى بعد از 
امسال نبايد وارد مسجد الحرام بشوند؛ مسجدالحرام را آورده و قصد تمام حرم را کرده 
است. ابوسعود گفته است: طبق نظر عده‌ای از صاحب‌نظران منظور منع حج و عمره 
می‌باشد؛ يعنى بعد از امسال نبايد به حج و عمره ببردازند؛ يعنى سال نهم بعد از همجرت 
نبايد به حج و عمره ببردازئد ودر حديث آمده است: «و ألا حج بعد هذا العام مشرك» 
بعد از امسال نبايد هيج مشركى به حج بپردازد."' آن سال همان سالى بود که در آن 
سوره‌ی برائت نازل شد و حضرت على در مراسم حج آن را به كوش مردم رساند. وو ان 
خفتم عيلة فسوف یفنیکم الله من فضله4 ای اهل ايمان! اگر به سبب منع آنها از ورود به 
حرم يا حج از فقر و بینوایی می‌ترسیده خدای متعال به طریقی دیگر فضل وکرم خود را 
به شما ارزانی داشته و شما را بی‌نباز می‌کند. مفسران گفته‌اند: بعد از این‌که مشرکین که 
خوراک و کالاهای تجاری را در موسم حج برای ساکنان حرم می آوردنده از ورود به 
حرم منع شدند. شیطان غم و اندوه را به قلب مسلمانان القا نمود و گفت: از کجا غذا و 
خوراک به دست می آورید و چگونه زندگی می‌کنید در حالی که ارزاق و کالاهای 


بازرگانی از شما منع شده است؟! يس خدا آنان را از بی‌نوایی و گرسنگی نجات داد و 


۱ فرطبی ۱۰۳/۸ از ابن‌عباس و حسن بصری نفل کرده و رازی و آلوسی آن را ترجیح دادهائد؛ و جمهور بر آنند 


که از باب تشبیه است. ۲-ابوسعود ۰۲۱۴/۲ 


| سوره‌ی ٩/تفسیر‏ سوردي توبه / آیات ۳۳-۳۳ 


غنايم و جزيه را روزى آنان قرار داد.!١)‏ «إن شاء» به ميل و اراده‌ی خود شما را بىنياز 
می‌کند. (إن الله عليم حكم4 ابنعباس كفته است: يعنى به آنجه كه صلاح شما در آن 
است آگاه مى باشد و حكمش درباره‌ی مشركين حكيمانه است. بعد از این‌که حكم 
مشركين را بیان نمود» به ذكر حكم اهل كتاب پرداخته و فرمود: «قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله و لا باليوم الآخر» يعنى با آنهابى که به خدا و روز رستاخير ايمانى درست ندارند 
بجنكيد هر چند که خود گمان برند ایمان دارند؛ چون يهوديان می‌گوبند: عزير پسر خدا 
است و نصاری به ربوبیت مسیح معتقدند؛ و به تثلیث يعنى سه‌گانگی باور دارند. 
(ولاحرمون ما حرم اله و رسوله) و آنچه را که خدا در قرآن و پیامبر در سنت خود 
حرام کرده‌اند؛ حرام نمی‌کنند: بلکه مطالبی را که توسط احبار و راهبانشان مطرح 
مى شود را بركرفتهاند از اينرو شراب و گوشت گراز و امثال آن را حلال می دانند. 
«ولايدينون دين الحق4 به دين اسلام معتقد نيستند. من الذين أوتوا الکتاب4 بیان 
افراد مذكور است؛ يعنى منحرفان يهود و نصارى که تورات و انجيل بر آنان نازل شده 
است. «حتی یعطوا الجزية عن ید4 تا به عنوان تسليم شدن و فرمانبری» به شما سرانه 
مى دهندء «و هم صاغرون» و در برابر سلطه و قدرت اسلام در كمال ذلّت و خواری 
سرتسلیم و فرمانبرداری را پایین می‌اندازند. آنگاه شمه‌ای از اعمال ناپسند آنها را 
خاطرنشان ساخته و می‌فرماید: و قالت اليهود عزير ابن الله4 یعنی آن منفور شدگان» به 
خدا فرزند نسبت دادند» در صورتی که خدا بگانه و يكتا و قبله‌ی حاجات است. بیضاوی 
گفته است: اين سخن را از اين جهت می‌گفتند که بعد از بخت النصر در بين آنان احدی 
باقی نماند که تورات را از بر داشته باشد, و بعد از اينكه خدا عزیز را پس از یک صد سال 


زنده کرد تورات را بر آنان خواند؛ لذا از این امر در شگفت شدند و گفتند: چنین 


۱-طبری ۰۱۰۷/۱۰ 


شخصى جز فرزند خداکسی نيست!١١!‏ و قالت النصارى المسيح ابن اله نصاری گمان 
کردند كه مسيح فرزند خدا است. آنها می‌گفتند: عيسى بدون يدر به دنيا آمده است؛ و 
فرزند بدون پدر ممکن نیست» بس بايد خدا يدر او باشد» خدا در رد گفته‌ی آنان گفته 
است: «ذلك‌قوهم بأفواههم4 چنان گفتاری ناپسند» فقط ادعای محض است که از زبان 
آنها خارج شده و هيج دلیل و برهانی بر آن ندارند. در التسهیل آمده است: این بخش از 
آیه متضمن دو معنی است: یکی نسبت دادن چنین سخنی به آنها و تأکید بر این‌که آنها 
چنین ادعایی داشته‌اند و دوم اينكه آنها هیچ دیل و سندی بر صحت ادعای خود 
نداشتند. !۳" یضاهئون قول الذين کفروا من قبل4 با این گفتار زشت به مشرکین قبل از 
خود شباهت بيدا می‌کنند كه می‌گفتند: فرشته‌ها دختران خدا هستند. (قاتلهم الله آن 
يؤفكون4 دعای نابودی آنها می‌باشد. یعنی خدا نابودشان كند! چگونه از حق منحرف 
می‌شوند و به باطل رو می آورند» آن هم بعد از وجود دلیل روشن» تا جایی که برای خدا 
فرزند قرار می‌دهند. رازی گفته است: صیغه برای تعجب است و بر طبق عادتی که عرب 
در محاوره دارند به خلق بر می‌گردد. خدای متعال از ابنكه آنها حق را رهاكرده و بر باطل 
اصرار ورزیده‌اند پیامبرش را شگفت زده كرده است.(۳ «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم 
راب من دون الله» يعنى يهود از احبار خود و تصارى از رهبان خود در مورد حلال و 
حرام اطاعت و پیروی کردند و فرمان خدا را کنار گذاشتند و تا حد پرستش از آنها 
اطاعت نمودند؛ یعنی همان‌طور که از پروردگار اطاعت می‌شود. از آنان اطاعت کردند» 
اگر جه آنان را نمی‌پرستيدند. چنین تفسیر و بیانی از یامب رت نیز نقل شده است: 
عدی بن حاتم گفته است در حالی كه یک صلیب طلایی در گردن داشتم به خدمت پیامبر 


(-بیضاوی ص ۲۲۲ ۲ التسهیل ۷۴/۲ 


۳-رازی ۳۱/۱۹ 


سوردى ٩‏ / تفسیر سوردى توبه / آيات ۲۳-۳۳ 


آمدم. وی فرمود: عدی! اين بت را از گردنت باز کن؛ شنیدم سوره‌ی براءة را می‌خواند: 
«اتخذرا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون اللّ4. عرض کردم يا رسول الله! آنها را پرستش 
نمىكردند» فرمود: آنها چیزی را حرام می‌کردند که خدا آن را حلال کرده بود و چیزی را 
حلال می‌کردند که خدا آن را حرام کرده بود. گفتم: بله چنین می‌کردند. سپس فرمود: اين 
همان پرستش است.(۱ و السیح ابن مريم» نصاری عیسی مسیح را پروردگار و معبود 
خود قرار دادند. وما آمروا إلا لیعبدوا إلا واحدأً» توسط پیامبران به آنان امر شده بود 
که جز خدای یگانه و پروردگار عالمیان کسی دیگر را نبرستند. «لا اله الا هو4 جز او 
معبودی به حق نیست. «سبحانه عا يشركون» خدا را از آنچه مشرکان می‌گویند منزه و 
بری می‌دانیم. (ریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يعنى آن گروه از کافران مشرک و 
اهل کتاب می‌خواهند با مجادلات پوچ و افترایشان نور اسلام و شریعت حضرت 
محمد یلص را خاموش کننده نوری که خدای متعال برای خلق خود قرار داده است. حال 
آنان در این مورد مانند حال انسانی است که می‌خواهد با نیروی خود پرتو خورشید يا 
نور ماه را خاموش کند غافل از اينكه چنین امری ممکن نیست. 9و يأبى الله إلا أن يتم 
نوره» خدا جز تفوق خود و والایی مقام خود چیزی را نمی‌پذیرد. و لو کره الکافرون» 
هرچند که کافران از آن ناخرسند هم باشند. هو الذی أرسل رسوله بامدی ودين الحق» 
یعنی حضرت محمد يي را با هدایت تمام و دين کامل یعنی اسلا فرستاده است. 
(لیظهره على الدين کله» تا آن را بالاتر و غالب بر ساير ادیان قرار دهد. و لو کسره 
الشرکون» جواب لو محذوف است؛ یعنی هرچند که مشرکین از ظهور آن ناخشنود هم 
باشند. 


نکات بلاغی: ۱- «فتربصوا حت يأ الله بأمره» از صیغه‌ی امر استفاده کرده است 


۸۴/۱۰ آلوسی‎ ١ 


اما در حقيقت وعيد است. مانند: «اعملوا ما شئتم». 
؟- یوم حنین4 از باب عطف خاص است بر عام, تا به مقام و منزلتش اشاره کند؛ چون 
پیروزی بعد از نوميدى و فرج بعد از سختى آمده است. 
م ؤوضاقت عليكم الأرض با رحبت4 مشکلانی راكه برای آنان پیش آمد از قبيل 
سختى و شكست و فشار روحی» به زمين تشبيه كرده است؛ زمينى که با این همه وسعت 
و يهناوريش بر آدمی تنگ می‌شود. پس استعاره در آن موجود است. 
+ (إنما المشركون نجس4 صيغه و قالب آن برای افاده‌ی حصر است و شامل تشبیهی بليغ 
است؛ یعنی در ناپاکی باطن و ناپاکی عقیده همچون ماده‌ای نجس می‌باشند. ادات و وجه 
شبه در آن حذف شده تابه صورتی بلیغ در آید. و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباه نیز 
چنین است؛ یعنی در اطاعت و امتثال اسرشان در خصوص تحلیل و تحریم» آنها را 
همانند خدای خود قرار دادند. 
۵ «فلا يقربوا السجد4 به منظور مبالغه ورزيدن در وارد نشدن مشرکین به داخل 
مسجدالحرام گفته است: حتی نباید به آن نيز نزدیک شوند. 
+ «یطفوا نور اله مقصود از آن نور اسلام است؛ چون اسلام با نور پرفروغ و دلایل 
قاطعش همچون آفتاب پرتو افكن است. بس از باب استعاره می‌باشد. 

لطيفه: علامه قرطبی گفته است: آیه‌ی «لاتتخذوا آباءكم و |خوانکم أولياء» بیانگر 


آن است که نزدیکی همان نزدیکی دینی است؛ نه نزدیکی و فرب جسمى. در این زمینه 


سروده‌اند: 
يقولون لى دار الأحبة قد دنت و أنت كئيب إن ذا لعجيب 
فقلت: و ما تغنى ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 


«می‌گویند: منزل دوستان نزدیک استء در حالى که نو افسردهاى. وافعاً این شگفت انگیز است. گفتم 


نزدیکی منزل و مکان سودی ندارد در صورتی که دل‌ها به هم نزديكك نباشند». 


سوردى ٩‏ / تفسير سوردى توبه / آیات 


لد د مد 
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خداوند متعال می فرماید: 

لا أا ذبن آمثوا إن یمین آلأخبار رخا اکن وال لاس بِالْمَاطِل و 
دون عن سَبيل آنه و لین یرون مب لْفِضَةٌ سا و یر ى سيل أل دم 
كلف أي تنعل ترجه من با امهم و ُو ورم هذا 
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سار 2 2 


هل أَخْرجَهُ لین کر وا نيب ر 
رل آله مکی علي و ده اج ریق 
مي فليا و أن َزيدٌ حك زا نان وا بأ فوالگه EF‏ 
۷ لک ن كنم مون (© وکا عرضا يباو 0 
لن بفتث عم و خرن نله مدق يكن تشم وان 
7" م َكَاِئونَ ©) عن أنه دق نت 2 تن لَك أل 
الكاؤبين © لسوت ین ون بالل لیزم الآخر أن هدوا شوم و میم و 
آنه عل باوت بسن ك ألذِين لبون باه و آليؤم الآخر و تابث رم 
هم في میرن © 


مناست این دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از اينكه خداى متعال اوصاف 


رسای بهرد و نصاری از قبیل تكبر و خودخواهی و ادعای پروردگاری را بیان کرد؛ در 
اینجا از آنان به عنوان آدم‌های خسیس و کسانی که مال مردم را می خورند ياد کرده است 
و بدین ترتیب پستی و حقارت و خیره‌سری آنان را بیان نموده است؛ چون آنها دين را 
وسیله‌ی نيل به دنیا قرار دادند و این بیانگر اوج پستی و رذالت آنان بود. يس از آن اعمال 
ناپسند آنها و مشرکان را پادآور شده است» سپس مسلمانان را به بسیج عمومی دعوت 
کرده و موضع‌گیری منافقان بازدارنده را نیز خاطرنشان ساخته است» منافقانی كه 
مسلمانان را از شرکت در جهاد باز می‌داشتند. 

معنی لفات: <الأحبار4 علمای بهود. «الرهبان» علمای نصاری. ابن مبارک گفته 


است؛: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك و أحبار سوه و رهبانها! 

رآیا جز شاهان و احبار و راهبان بد کسی دين را به فساد کشانده است؟!ه 

«يكنزون4 اصل كنز در لغت به معنى جمع و دركنار هم بودن است. ودر حديث 
نیز اين كلمه بدكار رفته است: «ألا أخبركم بخير ما يكنز المره؟ المرأة الصالحة؛: بهترين 
جيزى كه آدمى به دست می‌آورد زن شايسته است. سپس استعمال آن برای طلا و 
نقره‌ای كه در زیر زمين پنهان می‌ماند غالب شد. طبرى می‌گوید: كنز عبارت از هر جيزى 
است که بعضی از آن در كنار بعضی دیگر قرار گرفته باشد خواه در زیر زمين يا در روی 
آن.( «تکوی4 «کی»: به معنی فرار دادن وسیله‌ی داغ وكداخته از قبيل آهن و غيره بر 
يوست می‌باشد تا حدی که يوست را سوزانده و پاره کند. در مثل آمده است: آخرین 


درمان داغ كردن است. «النسىء4 يعنى تأخیر و عقب انداختن. نسأه و انساه: آن را به 


۱-فرطبی ۱۲۰/۸ ۲-طبری ۰۱۲۱/۱ 


سوردى ٩‏ / تفسير سوره‌ي توبه / آبات ۳۴-۴۵ 


تأخير انداخت. حدیث و ينسأ له فى اثره» از اين مقوله مى باشد.!١‏ زمخشرى گفته 
است: النسىء يعنى تأخير حرمت ماهى تا ماهى ديكر. لیواطئوا4 تا توافق به عمل 
آورند. مواطاة به معنى موافقت است. تواطاء القوم يعنى بر امرى نهان اتفاق حاصل 
كردند. 9 أنفروا» نفر يعنى خروج با سرعت. «و لوا على أدبارهم نفورا) نيز به همین معنى 
است. طاثاقلت 4 در اصل تثاقلتم به معنى سستى وكندكارى است؛ يعنى سرعت به خرج 
ندادند. (عرضا) عرض عبارت است از جيزى كه بر انسان عارض مى شود مانند منافع 
دنيوى. عرض نام كرفته است؛ چون دوام ندارد. در حديث آمده است: «الدنيا عرض 
حاضر يأكل منه البر و الفاجر» دنياء خوانى آماده است كه بد و نيك از آن می خورند. 
«الشقة4 مسافتى دور فاصله‌ای زياد كه طى كردن أن مستلزم مشقت است. جوهری 
كفته است: الشقة يعنى سفر دور:!؟" واحتمالاً از مشقت گرفته شده است. 

سبب نزول: بعد از اينكه پیامبر ِا از طايف و غزوه‌ی حنين مراجعت كرد به 
مردم دستور جهاد و غزوه‌ی روم را داد. این فرمان زمانى صادر شد كه مردم سخت در 
مضيقه و خشک‌سالی بودند. كرماى شديدى حاكم بود و آن زمانى بودكه خرما رسيده 
شده بود رفتن به جهاد روم برای مردم سنگین بود. آرميدن در زیر سايه و ماندن در 
خانه وكاشانه را دوست داشتند» و بيرون رفتن برای جنگ بر ايشان مشقت بوده در اين 
موقع فرمان خدا نازل شد: ڈیا ها الذين آمنوا مالکم إذا قيل لکم انفروا فى سبیل اله 
اثاقلتم إلى الأرض .۳۱ 

تفسیر: یا أا الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار و الرهبان» ای آنان که خدا و پیامبر 


را تصدیق می‌کنید! بدانید که بسی از علمای بهود یعنی (احبار) و علمای نصاری یعنی 


۱مدت زمان أن به تأخير انداخته می‌شود. ۲-قرطبی ۰۱۵۴/۸ 


۳-اسباب نزول واحدی ص ۰۱۳۱ 


(رهبان)؛ «ليأكلون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل الله مال سردم را به 
صورتی حرام مى خورند و آنان را از ورود به دين اسلام منع می‌کنند. ابن‌کثیر گفته است: 
منظور برحذر داشتن مردم از علمای سوه و گمراهان است. ابن عیبنه گفته است: هر كدام 
ار علمای ما فاسد شود مانند نصاری می‌شود.(۱ «والذین یکنزون الذهب و الفضة) 
آان که ثروت را جمع و اندوخته می‌کننده ثم لا ينفقونها فى سیل الله سپس زکات آن را 
نمی‌دهند و در راه خير مصرف نمی‌کنند. ابن عم ركفته است: کنز آن است که زکاتش داده 
نشده باشد و هر جه زکاتش داده شود كنز نيست. فبشرهم بعذاب ألیم» روش سرزنش 
و تمسخر به کار رفته است؛ يعنى مژده‌ی عذاب دردناک در منزلگاه آتش را به آنان بده. 
زمخشری گفته است دلیل این‌که زراندوزان و بهود و نصاری را در کنار هم آورده است 
شدت مژاخذه‌ی آنان است؛ و نیز بيانكر این است کسی که حرام می‌خورد و آنکه از مال 
پاک خود به مسلمانان نمی‌دهد در استحقاق اين مژده‌ی عذاب دردناک يكسائد() 
یوم يحمى علبها فى نار جهنم روزی که با آتش زبانه کشیده داغ می‌شود تا سوخته و 
برشته گردد. «فتكوى بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم4 به وسیله‌ی آن صورت و پهلو و 
يشت آنها اطو شده و می سوزد. ابن مسعودگفته است: قسم به ذاتی که جز او پروردگاری 
نيست هر انسانی که به سبب زراندوزی داغ شود طوری به وسیله‌ی آن درهم و دینارها 
داغ می‌شود که درهم و دینارها بر روی هم قرار نمی‌گیرند بلکه پوستش فراخ می‌شود تا 
هر دینار و درهم در جای جداگانه قرارگیرد. ۱" اين سه محل (پیشانی؛ پهلو و پشت) به 
طور اختصاصی داغ مى شوند؛ زيرا انسان بخیل و خسیس وفتی فقیری را روبروی خود 
می‌بیند؛ چهره درهم كشيده و وقتی نزدش بیاید چهره از او بر می‌تابد و اگر از او 


۱ مختصر ابنكثير ۰۱۳۸/۲ ۲کثاف ۰۲۱۱/۲ 


۳طبری ۰۱۲۴/۱۰ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آیات ۳۴-۴۵ 


درخواست احسان بکند به او پشت می‌نماید. قرطبى گفته است: داغ كردن در چهره 
نمایان‌تر و زشت‌تر و در جنب و پشت دردناکتر است. به همین دلیل اين سه عضو را 
اختصاصاً ياد آورد شده است.!۱) هذا ماکازتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکفزون4 یعنی 
به عنوان توبیخ و سرزنش به آنها گفته می‌شود: اين همان است كه برای خود اندوخته 
بودید» بس کیفر آنچه را که اندوخته بودید بچشید. در صحیح مسلم آمده است: هر 
زراندوزی که زکات مالش را نپردازد در روز قيامت صفحه‌هایی از آتش برايش تهیه 
می‌شود و با آن چهره و پهلو و پشتش در طول روزی داغ می‌شود که مقدارش پنجاه هزار 
سال است و تا خدا درباره‌ی بندگانش قضاوت می‌کند ادامه مىيابد» آنگاه راهش را پیش 
می‌گیرد؛ با به بهشت ويا به دوزخ می‌رود. «ٍن عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا» 
تعداد ماه‌های معتبر در شرع و حکم خدا بر مبنای منازل ماه» دوازده ماه است. پس معتبر 
ماه قمری است؛ زیرا مدار احکام شرعی بر آن مى چرخد. «فى کتاب الله» يعنى در لوح 
المحفوظ. یوم خلق السموات و الأرض) ابن‌عباس گفته است: روزی که آسمان‌ها و 
زمين را خلق كرد آن را در کتاب؛ «امام» نوشت که نزد خدا است. منها آربعة حرم» 
یعنی چهار ماه از آنها حرام است که عبارتند از: ذوالقعده؛ ذوالحجة محرم و رجب. از 
آنجایی که اين ماه‌ها بزرگ و با احترام هستند و در خلال آنها عبادت زياد انجام می‌شود و 
در خلال آنها جنگ حرام است» به حرام موسوم شده‌اند. ذلك الدين القم» شرعی 
است مستقیم. فلا تظلموا فیهن آنفسکم» با زیر پا نهادن حرمت اين مادها و ارتکاب 
گناهانی که خدا آن را حرام کرده است» در خلال اين ماه‌های حرام به خود ستم روا مدارید. 
«و قانلوا الشرکین كافة كا يقاتلونكم کافة» عموماً با مشركين به ستیز برخیزید, 
همان‌طور که آنها عموماً با شما مى جنگند. و اعلموا أن الله مع التقین» بدانید که خدا با 


۱-فرطبی ۰۱۲۹/۸ 


نصرت و تأیید خود همراه برهيزكاران است. اين هم مژده‌ای است برای يرهيزكاران. 
نما النسىء زيادة فى الكفر» يعنى تأخير حرمت يك ماه به ماهى ديكر زیاده‌روی كفر 
است؛ زيرا حرام كردن جيزى است که خدا آن را حلال و حلال قرار دادن جيزى است که 
خدا آن را حرام کرده است. بنابراین کفری دیگر است که به کفر اول افزوده می‌شود. 
مفسرین گفته‌اند: اعراب اهل جنگ و غارت و چپاول بودند؛ در ماه‌های حرام جنگ بر 
آنان حرام بود. وقتی در حال جنگ ماه حرام فرا می‌رسید ترک جنگ برایشان دشوار 
بود لذا آن ماه را حلال کرده و ماهى دیگر را به جای آن حرام قرار می‌دادند. و حرمت 
ماهی را به ماهی دیگر قرض می‌دادند. جه بسا محرم را حلال کرده و صفر را حرام قرار 
می‌دادند تا چهار ماه حرام در سال کامل گردد. «يضل به الذين كفروا» به سبب آن 
کافران کفری دیگر بر کفر خود می‌افزابند. (یحلونه عاماً و يحرمونه عامأ» ماه محرم را 
برای مدت یک‌سال حلال و ماه حلال را برای مدت یک‌سال حرام قرار می‌دهند. اين را 
در جای آن قرار می‌دهند و بالمکس. «لیواطئوا عدة ما حرم الله تا با چهار ماه حرام 
توافق حاصل نمایند. فیحلوا ما حرم الله بدين ترتیب چیزی را حلال قرار می‌دهند که 
خدا آن را حلال کرده بود. مجاهد گفته است: هر ساله یک‌نفر از بنی‌کنانه سوار بر الاغ به 
موسم می أمد و می‌گفت: عيب و نقصی متوجه من نمی‌شود و جوابگو هم نیستم و سخنم 
رد نمی‌شود: ما محرم را حلال کرده و حرمت آن را تا صفر به تأخير انداخته‌ايم. سپس 
سال بعد می آمد و می‌گفت: ما صفر را حرام قرار دادهايم و محرم را بتأخير انداخته‌ايم» و 
این همان معنی فرموده‌ی خدا است که می‌فرماید: (ليواطئوا عدة ما حرم اله ٩‏ 
زین هم سوء أعمالهم» شیطان اعمال ناپسند آنها را بیاراست تا حدی که آن را نیکو 
پنداشتند. «والله لا بهدی القوم الکافرین» آنها را به راه نیکبختی راهنمایی نمی‌کند. 


۱-طبری ۱۳۴۱۰ 
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«یاآها الذين آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا فى سبیل الله اثاقلتم إلى الارض4 استفهام 
برای سرزنش و توبیخ است. توبیخ افرادی است که جهاد را ترک کردند» و افرادی را مورد 
عتاب قرار داده است که از غزوه‌ی تبوک تخلف ورزیدند؛ يعنى ای مومنان! جه شده است 
وقتی به شما گفته می‌شود به جهاد با دشمنان خدا بروید. سستی و سنگینی و تخلف 
نشان می دهید» و به دنیا و هوس‌هایش تمایل يبدا می‌کنید و از سختی و ناراحتی سفر 
بیزارید؟! أرضیخ بالحياة الدنیا من الآخرة4 آيا به جای نعمت و ثواب جاویدان آخرت 
به نعمت و متاع ناپایدار دنیا راضی شدید؟ فا متاع الحياة الدنیا فى الأخرة إلا قلیل4 
بهره‌گیری وكام بر گرفتن از لذایذ دنیا در مقایسه با آخرت جز چیزی حقیر و بی‌ارزش 
و ناچیز نیست. آنگاه آنها را از ترک جهاد ترسانده و می‌فرماید: «الا تنفروا یعذبکم 
عذاباً ما4 اگر برای جهاد همراه يبامبر بیرون نرويد عذاب دردناک از جانب خدا 
مى بينيد» آن هم با تسلط دشمن بر شما در دیا و آتش سوزان در آخرت. ابن‌عباس گفته 
است: عبارت است از بند آمدن باران بر آنان.١١‏ و یستبدل قوما غیرکم4 شما را نابود 
می‌کند و به جای شما ملتی بهتر می‌آورد که سریعتر و بيشتر از شما از پیامبر اطاعت و 
فرمانبرداری می‌کنند. و لاتضروه شیثا4 با نشان دادن سستی در جهاد, به خدا زیانی 
نمی‌رسانید؛ چون خدای سبحان از تمام کائنات بی‌نیاز است. «و الله على كل شىء قدير» 
هر جه را بخواهد می‌تواند آن را انجام دهد از جمله بدون وجود شما می‌تواند بر 
دشمنان غالب آید. رازی گفته است: اين آبه يادآور شدت زجر و عذاب است؛ چرا که 
خدا بر هر چیزی توانا می‌باشد پس اگر وعده‌ی کیفر بدهد آن را عملی می‌کند ۷۱ 
ولا تتصروه فقد نصره الله4 اگر پیامبرش را پاری ندهيد محققاً خدا او را یاری می‌دهد 


و از او محافظت می‌کند. جواب شرط محذوف است و تقدیر آن چنین است: خدا او را 


۱-طبری ۰۱۳۱/۱۰ ۲-رازی 1۱/۱٩‏ 


يارى خواهد داد. جمله‌ی (فقد نصره الله4 بر آن دليل است؛ يعنى اگر شما او را يارى 
ندهید (بدانید که) خدا او را يارى خواهد داد. همانگونه كه او را يارى داد در حالى که 
یکی از دو فر بود و هیچ باور ويارى با او نبود. إذ أخرجه الذين كفروا» آنگاه که از مکه 
خارج شد وبه سوی مدینه رهسپار شد. اخراج وى را به کفار نسبت داده است؛ چون آنها 
او را به مهاجرت ناجار کردند و برای کشتنش توطله چیدند تا او را به هجرت ناچار 
کردند. ثانی اثنین) یکی از دو نفر بود و نفر سوم همراه نداشتند. فقط حضرت محمد و 
ابوبکر صدیق بودند. (إذهما فى الغار4 زمانی که او و ابوبکر در غار ثور مخفی بودند. 
(إذيقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا) وقتی که به رفيقش یعنی ابوبکر صدیق اطمینان 
خاطر می‌داد و دلش را آرام می‌کرد و می‌گفت: نترس؛ خدا يار و پاور ماست. طبری از 
انس روایت کرده است که ابوبك ريك گفته است: وقتی من و امبر اا در غار بوديم؛ و 
پاهای مشرکین دز بالای سر ما قرار داشت گفتم: يا رسول الله! اگر یکی از آنها بايش را 
بلند کند ما را می‌پینده فرمود: ای ابوبکر! در باره‌ی دو نفری که خدا سوم آنهاست جه 
فکر می‌کنی؟ سیب اندوه ابوبكر بیم از جان ببامبر اا بوده پس پیامبر او را از آن نهی 
کرد تا آرامش بیابد. «فأنزل الله سکینته علیه» خدا آرامش را بر قلب پیامبر و نازل 
کرد « و آیده بجنود م تروها) او را به وسیله‌ی سربازانی از فرشتگان تقویت کرد که آنها 
را ندیدند و از یام ا در غار حمایت می‌کردند. وو جعل کلمة الذين كفروا السفى» 
آیین كفر را خوار و بی‌ارزش و ناچیز قرار داد و نیز مشرکین را بست و ذلیل گردانید. 
« وكلمةالله هی العلیا» و آيبن توحيد یعنی (لا اله الا الله) را برتر و پیروز قرار داد و به 
وسیله‌ی آن عزت و سرافرازی مسلمانان را فراهم ساخت و شرك و مشرکین را پست و 
ذليل کرد. «ر الله عزیز حکیر4 خدا توانا و غالب است و مغلوب نمی‌شود. هر جه را 
انجام می‌دهد در آن حکمت و مصلحت مقرر است. «انفروا خفافا و ثقالا» ای گروه 


مؤمنان! يبر و جوان» سواره و بياده و در تمام شرایط و اوضاع» در سختی و آسایش به 
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جهاد بروید. و جاهدو بأموالكم و لفسکم فى سبیل الله4 به منظور اعتلای آيين خدا با 
مال و جان جهاد کنید. (ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون» جنگ و جهاد در راه خدا برای 
شما بسیار بهتر است از چسبیدن به زمين و راضی بود به متاع ناچیز دنياء اگر نیک 
بدانید. در البحر آمده است: نیک بودن دنیوی عبارت است از غلبه بر دشمن و وارث 
شدن زمين. ونیکی آخرت عبارت است از پاداش و واب بزرگ و کسب رضایت خدا:(۱) 
سپس خدای متعال احوال متخلفين را یادآور شد که از شرکت در غزوه‌ی تبوک تخلف 
ورزیدند. و موقعیت باز دارندگان را نیز بیان کرده و می‌فرماید: لو کان عرضا قريبا4 اگر 
آنان را به غنایمی نزدیک و سهل الوصول فرامی خواندی. و سفرا قاصدا4 و آنان را به 
مسافرتی متوسط دعوت می‌کردی, «لا تبعوك» با تو می‌آمدند اما نه به خاطر خدا 
بلکه به طمع غنیمت. ولکن بعدت عليهم الشقة4 اما راه و فاصله بر آنان طولانی و پر 
مشقت آمده لذا از بيرون آمدن معذرت خواستنده آن هم با عذرهای نادرست و کاذب(۲) 
و سیحلفون باه لو استطعنا لخرجنا معكم» سوگند دروغ ياد مىكردند و می‌گفتند: اگر 
می‌توانستیم با شما بياييم: هرگز تأخير نمىكرديم؛ و اگر قدرت مالی و بدنی داشتیم با 
شما به جهاد می آمدیم. خدای متعال در رد و تکذیب آنها می‌فرماید: (مهلکون أنفسهم» 
با این سوگندهای دروغین؛ خود را به نابودی می‌کشند. «و الله یعلم إنهم لکاذبون» 
خدا می‌داند که در ادعایشان کاذبند؛ چون آنها نواننایی رفتن داشتند و نرفتند. 
«عفا اله عنك لم ذنت هم4 در سرزنش يبامبر اة كمال لطف و مهربانی را تشان 


می‌دهد؛ چرا که عفو را قبل از عتاب آورده است؛ بدین‌وسیله احترام او را رعایت کرده 


١-البحر‏ ۴۴/۵ 
؟-اخبار از غيب است! یعنی وقتى از غزوه بر گشتی چنین معذرتی كاذب بسبار خواهند آورد و ایمان كاذب را نشان 


می‌دهند. و این امر هم اتفاق افتاد؛ و یکی از واضحترین معجزات فرآنی شد. 


است١ ١١‏ يعنى ای محمد! خدا از تو بگذرد؛ جرا به محض اينكه معذرت خواهى كردند 
به آن منافقان اجازه دادى كه همراه با تو برای شركت در جهاد بيرون نيايند؟! وحتی يتبين 
لك الذين صدقوا و تعلم الکاذبین4 جرا قبل از اينكه صادق از كاذب و منافق مشخص 
می شد آنها را رهاكردى؟ مجاهد گفته است: درباره‌ی منافقين نازل شد چند نفر از آنها 
گفتند: از يبامبر رخصت بخواهید اگر اجازه داد بنشينيد و اگر اجازه هم نداد باز بمانيد.!") 
آنها بر ماندن و نرفتن به جهاد اصرار داشتند و قطعا به جهاد نمی‌رفتند هرچند كه به آنها 
اجازه هم نمی‌داد. از اين جهت خدا خبر داده است كه اهل ايمان در خواست رخصت 
نمی‌کند و می‌فرماید: «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله و الیوم الآخر4 ای محمد! آنان که 
به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند در باره‌ی جهاد و غزا از تو درخواست رخصت 
نمی‌کنند. أن يجاهدوا بأمواهم و آنفسهم» و از جهاد با مال و جان ناخرسند نیستند؛ 
زيرا آنها می‌دانند خدا جه اجر و پاداشی را برای مجاهدین تهیه دیده است؛ بس چگونه 
از آن تخلف می‌ورزند؟ «والله علب بالتقین» خدا به آنها آگاه است و می‌داند آنها در 
ایمان مخلصند و از خدا می‌ترسند. «انما يستأذنك الذين لایژمنون بالله و اليوم الآخر» 
ای محمد! فقط منافقانی از تو رخصت می طلبند که ابمانی در نهاد ندارند. و ارتابت 
قلویهم فهم فى ربيهم يترددون» در مورد خدا و ثواب و پاداش آخرت شک در دل دارند 
و حیران و مردد هستند و نمی‌دانند جه کار می‌کنند. 

تکات بلافی: ١‏ (یحلو نه عاما و يحرمونه عاما» متضمن طباق است که از محسنات 


١‏ مفسران كفته اند؛ مقام و منزلت والايى كه پامبر در نزد خدا دارد از این آيه درك مي‌شود! زيرا قبل از اينكه از گناه 
وى خبر بدهد مژده‌ی عفو را به او داده است. و اگر به عنوان سرزنش می‌گفت: جرا به آنها اجازه دادی» ممکن بود 
افسرده‌خاطر گردد. عون گفته است: آيا سرزنش و عتابى بهتر از این شنیده‌ای؟ قبل از اينكه او را سرزنش كند عفو او را 
آورده است. مىكويم آنچه زمخشری ذ کر کرده است اسائه‌ی ادب به مقام باس می‌باشد. 


۲ طبری ۰۱۴۲/۱۱ 
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بدیعی است. 
؟- ما لکم إذا قيل لکم» استفهام برای انکار و توبيخ است. 
۳ «أرضيتم بالحياة الدنیا من الآخرة) شامل ایجاز حذف است؛ يعنى «أرضيتم بنعيم 
الدنيا و لذائذها بدل نعيم الآخرة»؟ 
۴-فا متاع الحياة الدنيا4 به منظور اضافه تقربر و مبالغه» به جاى ضمير اسم ظاهر آمده 
است و حقارت و ناچیزی دنيا را نسبت به آخرت بیان می‌کند. 
۵ «یعذبکم عذابا» شامل جناس اشتقاق است. 
٦‏ و جعل كلمة الذين کفروا السفلی4 «كلمة الذین کفروا» استعارة از شرك است و 
همچنین (كلمةالله) استعاره از ایمان و توحید است. 
۷ «خفافا و ثقالا4 متضمن طباق است. 
8 «بعدت علمهم الشقة4 شقة برای فاصله‌ی دور استعاره شده است. فاصله‌ی دوری 
که موجب ناراحتی نفس می‌شود. 
4 (عفا الله عنك4 جمله‌ی خبری است و مقصود از آن تقدیم مسرّت بر مضرّت است» 
و تعبیری بسیار نيكو است؛ زیرا عفو را قبل از عتاب آورده است. 

فواید: روایت شده است که یک مرد عرب به عبدالله بن عمرتلكٌ گفت: مرا از اين 
فرموده‌ی خدا باخبر فرما: و الذین یکنزون الذهب و الفضة» گفت: وای به حال آن‌که 
آن را اندوخته می‌کند! اين تهدید مربوط به قبل از فرض شدن زکات بود» اما هنگامی که 
آبدى زکات نازل شد خداوند آن را وسیله‌ی پاک نمودن اموال قرار داده پس بیمی ندارم 
اگر به اندازه‌ی آحد طلا داشته باشم؛ چون زکاتش را می‌پردازم و فرمان خمدا را در آن 


عملی می‌کنم.(۱٩‏ 


۱-روایت از ابن ماجه, 


یاد آوری: آیه‌ی «إذ يقول لصاحبه لانحزن» عظمت مقام و رفعت منزلت حضرت 


ابوبکر صدیق را نشان می‌دهد؛ چون خدا او را رفيق غار پیامبر قرار داد و در سفر همجرت 
همراه او بود. از این رو علما گفته‌اند: هركس مصاحبت حضرت ابوبکر را انکار کند کافر 
است؛ چون کتاب خدا را رد کرده است. 

لطیفه: از حيان بن زید روایت شده که گفته است: با صفوان بن عمرو به جهاد رفته 
بودم» پیرمردی دمشقی را بر راحله‌اش ديدم که بورش مى برد از بس که يبر شده بود 
ابروهايش بر چشمانش فرو افتاده بود نزد او رفتم و گفتم: عمو جان! خدا تو را معذور 
داشته استء ابروهايش را بالا برد و گفت: برادر زاده! خدا ما را بير و جوان و سواره و 
بياده به جهاد فرا خوانده است» | ه باش! خدا هر كس را دوست داشته باشد او را 
آزمايش می‌کند. آنكاه او را برم ىكرداند و خدا فقط بندكان شكيبا و سباسكزار و ذاكر را 
آزمايش می‌کند که فقط خدا را مىيرستند.!١)‏ 
می‌گویم: رحمت خدا بر آن ارواح پاک باد که جان خود را در راء کسب رضایت خدا 


نثار کردند. 
i 4 ê‏ 


خداوند متعال می فرمايد: 
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هحون © و منز من یر في آلصدقات نان اغطوا نا رَضُوا و إن ب يُْطَؤا نا 


مناست اين دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال منافقین و 
سست کاری آنها را در رفتن به جهاد ياد آور شد در اینجا بعضی از اعمال زشت و 
ناروای آنها را از قبيل حيله و نیرنگ و فتنه انگیزی در بين مسلمانان و ابراز شادمانی از 
گرفتاری‌هایی که برای مسلمانان پیش می آید خاطر نشان کرده و پادآور شده است که اگر 
با مؤمنين می‌رفتند جز ضعف و سستی چیزی به سپاه نمی‌افزودند و از طریق ایجاد 
تفرقه و پراکندگی موجب شکست آنها می‌شدند. و بعضی از فتنه‌انگیزی و جرایم زشت 


آنها ۳ بادآور شده است. 


معنى لغات: (انبعاهم) انبعاث: به شتاب به امرى رفتن. (فثبطهم4 ثبط به معنى باز 


داشتن آدمى از کاری است. «خبالا» خبال به معنى شر و فساد در همه چیز است. 


مخبول» که به معنی ناقص العقل است نيز از اين ماده است. و لأوضعوا» ايضاع به 
معنى حركت سريع است. «وضع البعير» شتر تند رفت. «ارضع الرجل» مرد تند 
رت ويجمحون» جمح: تند رمید. فرس جموح: اسب سرکش. «یلمزك4 «لمز» به 
معنى عيب و عار می‌باشد. لَمَزه يعنى عیب او را گفت. جوهرى گفته است: در اصل به 
معنی اشاره به چشم است. «رجل لماز يعنى بسيار عيبكو است.!۲ «الغارمين» غارم 
يعنى بدهكار. زجاج كفته است: غرم در اصل به معنى جيزى مشقت آور است. غرام 
يعنى عذاب دايمى. عشق شديد را غرام كفتهاند؛ جون امرى است شاق و دایمی؛ بدهی 
و قرض نیز غرام نام گرفته است؛ چون مشقت انكيزاست:!") 

سبب نزول: وقنى يبامبر يإ قصد رفتن به غزوه‌ی تبوک كرد به «جد بن قیس» -كه 
منافق بود -كفت: ای ابو وهب! آیا در نبرد با بنى اصفر يعنى روم شركت می‌کنی تاكنيز 
خربروى و دختران زيبا و نو رسيده از آنها بگیری؟ كفت: يما رسول! اطرافيان و 
خويشاوندان من می‌دانند که من سخت به زنان دل مى بندم؛ می‌ترسم وقتى آنها را بینم 
طاقت نياورم لذا مرا آزمايش مفرما و اجازه بده بمانم» و از لحاظ مالى شما را کمک 
می‌کنم» پیاب ره از او رو برتافت و فرمود: تو را اجازه دادم» آنكاه آیه‌ی ور منم من 
یقول ائذن ی و لاتفتنی ...4 نازل شد (۴) 

تفسير: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة4 اگر این نافقان قصد خروج داشتند تا 
در کنار تو جهاد کنند ويا نیت غزا را می‌کردند؛ سلاح و توشه تدارک می دیدند و خود را 


۱-رازی ۸۱/۱۲ ۲ الصحاح جوهری. 


۳-البحر ۳۵/۵ ۴ اسباب نزول ص ۰۱۴۲ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوردى توبه / آیات ۴۶-۶۰ 


آماده می‌کردند. پس عدم آمادگی از جانب آنها دلیل بر قصد تخلف آنها می‌باشد. 
«ولكن کره الله انبعائهم» اما خدا از آمدن آنها با تو ناخشنود است. (فثبطهم4 پس 
عزم و اراده‌ی آنها را شکست و سستى و تنبلى را در قلب آنها جا داد. (و قيل اقعدوا 
مع القاعدین» با آنهایی که نمی‌توانند در جهاد شرکت کنند از قبیل زنان و اطفال و 
معذوران بنشینید. اين بیان برای آنان ذم است؛ چون آنها نشستن را بر رفتن به جهاد 
ترجیح دادند. و آیه قلب پیامب ری را درباردى عدم خروج منافقين تسلی می‌دهد؛ زيرا 
رفتن آنها به جهاد بی فايده است و مصلحتی در آن نیست» بلکه موجب اذیت و مضرت هم 
می‌شود از این رو خدا فرمود: لو خرجوا فيكم مازادوکم إلا خبالا» اگر با شما یرون 
می آمدند» جز شر و فساد چیزی به شما نمی‌افزودند. و لأوضعوا خلالکم» به سرعت 
به فتنه‌انگیزی و سخن چینی در بين شما می‌پرداختند. «يبغونكم الفتنة» با القاء دشمنی 
در بين شما خواستار فتنه برای شما بودند. «و فيكم سماعون م4 در بین شما هستند 
افراد ضعیف القلبی که به گفته‌های آنان كوش فرا می‌دهند.۱ «و الله عل بالظالین» 
خدا علم کامل به منافقین و مکنونات قلب و نهان و آشکار آنها دارد. «لقد ابتغوا الفتنة 
من قبل) با تفرقه اندازی و پراکنده كردن يارانت قبل از غزوه‌ی تبوک» خواهان شر برای 
شما بودند همانطور که ابن سلول در روز احد با پارانش كنار كشيد و منصرف گشت. 
«وقلبوا لك الأمور» و حیله و نیرنگ و دسیسه عليه تو چیدنده و برای باطل كردن دين 
تو به رایزنی و مشورت پرداختند. «حتى جاء احق و ظهر أمرالله تا نصرت و پیروزی از 
جانب خدا آمد و دینش غالب گردید و بر سایر ادیان پیروز شد. و هم کارهون4 وانگهی 


به سبب نفاقشان از آن ناخرسندند. و منهم من یقول ائذن لی و لاتفتنی) در بين آن 


١‏ مجاهد گفته است: بعنی در بين شما افرادی هستند که به اخبار شما كوش می‌دهند و آن را به آنها می‌گوینده معنی 


اول روش‌تر و مشهورتر است. قتاده و ابن‌کثیر آن را اختبار کرده‌اند. 


منافقان بعضى می‌گویند: ای محمد! به من اجازه و رخصت بده که بمانم. و مرا دچار فتنه 
مكن. ابن عباس گفته است: اين آيه در مورد «جد بن قيس» نازل شده است. وقتى 
امبر او را به جهاد با بنی‌اصفر يعنى روميان فرا خواند كفت: يا رسول! به من 
اجازه بده بمانم» و به وسيلدى زنان مرا با فتنه روبرو مفرما.( «ألافى الفتنة سقطوا» 
بدانید که آنها در اعماق فتنه‌ای که از آن گریز داشتند سقوط کردند» بلکه در فتنه‌ی بسی 
بزرگتر یعنی تخلف از جهاد و برملا شدن کفر و نفاقشان سقوط کردند. ابوسعود گفته 
است؛ فتنه را به منزله‌ی پرتگاه مهلك قرار داده است. از اين رو برای آن «سقوط» به‌کار 
برده است که بیانگر فرو افتادن آنها در پرتگاه‌های اسفل السافلین است.!" «و إن جهنم 
محيطة بالکافرین» از جهنم راه گریزی ندارند؛ چون جهنم از هر طرف آنها را در بر 
می‌گیرد و مانند حصاری تسخير ناپذیر آنها را در دل دارد. این بیان متضمن وعیدی شدید 
است. إن تصبك حسنة تسؤهم) اگر در بعضی غزوه‌ها خوبی ونيكى نصیبت شود اعم 
از پیروزی و غنیمت اين امر آنها را ناخرسند می‌کند. و ان تصبك مصيبة یقولوا قد 
أخذنا آمرنا من قبل» و اگر مصیبتی از قبيل نکبت و سختی برایت بيش بیاید يا با شکست 
وكارى ناخوشایند روبرو بشوی» مسرور می‌شوند و می‌گویند: ما خود احتياط کردیم؛ و 
هوشیاری را به کار گرفتيم پس قبل از اينكه با بلا روبرو شویم» برای جنگ بيرون نرفتیم. 
#ر یتولوا رهم فرحون4 با سرور و شادی از انجمن خود بیرون می‌آیند.!" قل لن 
يصيبنا إلا ما کتب الله لنا4 بگو: جز آنچه که خدا از خير يا شره بیم يا اميد و سختی يا 
آسایش برای ما مقرر فرموده است. چیز دیگری پیش نمی‌آید. هو مولانا) او پاور و 
حافظ ما می‌باشد. و على الله فلیتوکل المؤمنون4 مژمنان کار خود را به خدا تفویض 


۱-به سبب نزول مراجعه کن. ۲-ابوسعود ۲۷۵/۲ 


1 قرطبى گفته است: يعنى از ايمان اعراض می‌کنند و از اين عمل خود بسبار راضی هستند. 


كرده و جز او به هيجكس توكل ندارند. (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» بگو: ای 
گروه مشركين! آيا انتظار داريد جز یکی از اين دو سرانجام نیک: بيروزى يا شهادت» 
چیزی برای ما بيش بیاید؟! و هر يك از آن دو نیکوست!! و نحن نتربص بکم أن 
یصیبکم الله بعذاب من عنده أو بأيديناه ما در انتظاريم برای شما یکی از دو بدترين 
سرانجام تحقق یابد يا با آزار و درد از جانب خدا نابود شوید و ریشه‌ی شما از بيخ کنده 
شود وبا به دست ماکشته شوید. فتربصوا نا معکم متربصون4 پس شما منتظر باشید 
تا ینید جه به سر ما می‌آید؟ و ما هم در انتظار سرانجام امر شما مى نشينيم. اين بیان 
متضمن تهدید و وعید است. (قل أنفقوا طوعا أوكرهاً لن یتقبل منکم» به آنها بگو: ای 
جماعت منافقين! به ميل و رغبت انفاق كنيد يا به اجره به هر صورت اموال را خرچ كنيد 
خدا از شما نمی‌پذیرد. طبرى كفته است: امر به معنى خبر است» مانند: (استغفر هم أو 
لاتستغفر هم)؛ يعنى از شما پذیرفته نمى شود اعم از اينكه به ميل و رغبت انفاق كنيد يا 
به اجبار ۱" نکم كنتم قوما فاسقین» علت عدم قبول انفاق آنها را بیان می‌کند؛ يعنى 
چون شما جماعتى نافرمان و متمرد هستيد و از اطاعت خدا در رفتهايدء اتفاقتان بذيرفته 
نمی‌شود. سپس بر همین معنى تأكيد كرده وكفته است: (و ما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا باله وبرسوله» هيج جيز سیب عدم قبول نفقات آنها نشده است جز ايزكه به 
خدا و پیامبر کافرند. و لايأتون الصلاة إلا وهم كسالى» جز در حالت سستى و سنگینی 
و بىميلى به نماز نمی آبند. و لاينفقون إلا وهم كارهون» و جز به اكراه و اجبار اموال 
خود را انفاق نمی‌کنند. به كونهاى كه آن را جريمه به شمار می‌آورند. در البحر آمده 
است: خداى متعال سبب عدم قبول نفقات آنها راكفر ذكر كرده است. و سپس لازمه‌ی 
كفر يعنى سستى و تنبلى آنها در نماز را به دنبال آورده است. و آنگاه اداى نفقه‌ی اجباری 


۰۱۵۲/۱۰ طبرى‎ ١ 


را پادآور شده است؛ چون از آن اميد ثواب و بيم از عقاب ندارند. از ميان اعمال نيكو 
اين دو عمل ارزشمند و بزرگ يعنى نماز و انفاق را خاطرنشان ساخته است؛ چون 
نماز شريفترين اعمال بدنى و انفاق در راه خدا نيز شریفترین اعمال سالی است.!٩‏ 
فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انا يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا4 ای شنونده! 
مال و زينت دنيا و نعمت اموال و اولاد آنها تو را در فتنه و وسوسه قرار ندهد؛ چون به 
ظاهر نعمت است ولى در باطن عذاب و بدبختى است. خدا می‌خواهد به وسیله‌ی آن 
فريب بخورند» و در دنیا موجب عذاب و آزار آنها بشود. بیضاوی گفته است: عذاب 
دنیوی آنها عبارت است از تلاش و مشکلائی که به منظور كسب و نگهداری آن متحمل 
می‌شوند؛ و سختی مصایبی که به سبب آن می چشند. ۱" و تزهق أنفسهم و هم کافرون» 
در حالی كه کفار سرگرم لذت بردن از زينت و لذت دنیوی می‌باشند و درباره‌ی آخرت 
نمی‌اندیشنده در حالت کفر و بی‌باوری مى ميرند» و عذاب شدید آخرت را نيز خواهند 
چشید. «و يحلفون بالله إنهم نکم و ما هم منکم4 به خدا قسم می‌خورند که مانند شما 
مؤمن می‌باشند. اما مؤمن نیستند؛ چون قلباً کافرند. (و لكنهم قوم یفرقون» از شما 
می‌ترسند که مانند مشرکین آنها را نيز به قتل برسانید. از این‌رو به صورت تفیه و رو در 
بایستی اسلام را ابراز می‌دارند و با سوگندهای فاجرانه و دروغين خود آن را تایید 
می‌کنند. لو مجدون ملجأ» اگر پناهگاهی بيابندكه بهآنپنهبرنده «أو مغارات4 يا غار و 
دخمه‌هایی که خود را در آن مخفی کنند. «أو مدخلا4 يا مکانی هر چند تنگ هم باشد 
كه وارد آن بشوند, (لولوا إليه و هم یجمحون4 به سوی آن می‌شتافتند و بسان اسب 
سرکش متوقف نمی شدند. منظور از این آبه تذکر و یادآوری به مؤمنان است که اگر 


منافقين امکان فرار بيابند» از آنها فرار می‌کنند هر چند که بدترین و پست‌ترین مکان 
ففين قر فرار می‌کنند هر ترین و پست‌ترین هم 


١-البحر‏ ۵۳۴/۵. ۲-یضاوی ص ۲۲۱. 


سوره‌ی ٩‏ / تفسیر تفسیر سوره‌ی توبه / آبات 7 عع 


پیابند؛ چون کینه‌ی شدید شما مسلمانان را در دل دارنده يس به قسم‌های دروغین آنها 
فریب نخورید؛ چون که با شما و از شما نیستند. و منهم من يلمزك فى الصدقات4 ای 
محمد! در ميان آنها هستند افرادی که در مورد تفسيم صدقات از شما عيب و ايراد 
مو گیرند. فان أعطوا منها رضوا» اگر از آن صدقات به آنها بدهی کارت را تحسین 
می‌کنند. (وإن ۸ يعطوا منها إذا هم ب LES ORE‏ 
جيزى به آنها ندهی از تو ناخشنود گشته و زبان عيب و ايراد را درباره‌ی تو دراز می‌کنند. 
مفسران كفتهاند: حضرت ا داشت غنايم حنين را تقسيم می‌کرد که یکی از منافقين به 
نام «ذوالخريصره» آمد و گفت: يا محمد! عادل باش, تو که عدالت را رعايت نمىكنى. 
پیامبر 9 فرمود: وای بر توا اكر من عدالت را رعايت نکنم پس جه کسی بهتر آن را 
رعايت می‌کند؟!۱ «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله» اگر آنهایی که از تو عيب و 
اراد می‌گیرند؛ به آنچه به آنها دادی راضی می‌شدند و به همان قسمت هر چند کم هم باشد 
قانع می‌شدند» برایشان بهتر بود. ابوسعود گفته است: آوردن نام خدا برای تعظیم است. 
و یادآور این است که پیامبر َة هر کاری را انجام داده است به فرمان او بوده است(۳٩‏ 
و قالوا حسبنا الله و می‌گفتند: فضل و کرم خدا ما را بس است» «سیئوتینا اله من 
فضله و رسوله4 خدا صدقه يا غنیمتی بهتر و بیشتر از آنچه به ما داده است به ما خواهد 
داد. (إنا إلى الله راغبون) ما به طاعت و فضل و کرم خدا راغب هستیم. جواب (لو) 
محذوف است؛ یعنی «لکان خيرا لهم». رازی گفته است: ترک جواب در جنين موضعى 
ا ل ا ا 
بيابى... و جواب را ذكر نکنی؛ يعنى اكر چنان كنى كارى بس مهم و بزرگ مىديدى.!" 


۱-روح المعانی ۰۱۱۹/۱۰ ۲-ابوسعود ۰۲۷۷/۲ 


۰۹٩/۱۹ رازی‎ ۳ 


آنگاه خداى متعال موارد مصرف صدقات را بیان کرده و فرموده است: إا الصدقات 
للفتراء و الساکین4 طبرى گفته است: جز فقرا و مساكين و آنان که خدا آنها را ذکر کرده 
است هیچکس دیگر از صدقات بهره‌ای ندارد." آيه چنان اقتضا گنز صدقات 
یعنی زکات منحصراً به این هشت صنف می‌رسد بس جايز نيست زکات به غير آنان 
داده شود. فقیر آن است که زندگی فانعانه و درویشانه‌ای دارد و مسکین آن است که هیچ 
چیزی ندارد. يونس گفته است: از یک مرد عرب پرسیدم: آیا تو فقیری؟ گفت: خير بلکه 
مسکینم. و گفته می‌شود که مسکین حالش از فقیر بهتر است. مساله مورد اختلاف است. 
و العاملین عليها» آنان که صدقات را جمع آوری می‌کنند. و المؤلفة قلویهم» جماعتی 
از اشراف عرب بودند که پیامب رل به منظور جلب قلوب آنها به سوی اسلام از 
صدقات به آنها مى داد. طبرى از صفوان بن اميه روایت کرده است: در حالی كه مر 
در نظر من منفورترين انسان بود» به من صدقه عطا می‌کرد؛ تا به صورت محبوب‌ترین 
انسان در قلب من جا گرفت.!۲" و فى الرقاب» و برای آزاد كردن زنجير بردگی از گردن 
بردگان تا آنها از بردگی خلاص و آزاد شوند. و الغارمين» بدهكارانى كه بار دين بر 
آنان سنگینی می‌کند. و فى سبيل اله مجاهدان راه خدا و سلاح وابزار مورد نياز جنگ. 
این السبیل4 غريبى که در سفر بی خرجی مانده است. فريضة من اله خدا آن را 
فرض و مقررکرده است. والله عليم حكم » به منافع و مصلحت بندگان آگاه است. و جز 
به مقتضای حکمت کاری را انجام نمی‌دهد. در التسهیل آمده است: به منظور قطع اميد و 
طمع منافقین مصرف زکات را بر اين هشت صنف منحصر شده است. با اين برداشت» اين 


آیه با آیه‌ای که در آن از نحوه‌ی تقسیم غنایم ايراد گرفته شده بود ارتباط بيدا می‌کند.(۳ 


۱-طبری ۰۱۵۷/۱۰ ۲-طبری ۰۱۱۲/۱۰ 
۳ التسهیل ۷۹/۲. 


نكات بلاغى: ١‏ «أعدوا له عدة) متضمن جناس اشتقاق است. همجنين (اقعدوا 


مع القاعدين» متضمن جناس اشتقاق است. 

١-9و‏ لأوضعوا خلالكم4 طيبى گفته است: شامل استعاره‌ی تبعيه مى باشد؛ چون سرعت 

اخلالكرى و خراب كردن میانه‌ی مردم را از طريق سخن‌چینی به اسب‌سواری تشبيه 

كرده است که با سرعت اسب خود را پیش می‌برد. آنگاه ایضاع راكه خاص شتر است به 

استعاره آورده است. در اصل جنين است: «و لأوضعوا رکائب ناهم خلالکم».(۲۱ 

۳- «و إن جهن نحيطه بالکافرین» متضمن استعاره است؟ چون افتادن آنها را به داخل 

جهنم به محاصره شدن از طرف سربازان دشمن و گرفتار شدن در ميان حصار و دژی 

محکم تشبیه کرده است. و ترجیح دادن جمله‌ی اسمیه برای دلالت بر ثبات و استمرار 

است. ۱ 

۴ و إن تصبك حسنة تسژهم و إن تصبك مصیبة...» شامل یکی از فنون محسنات 

بديعى به نام مقابله می‌باشد. 

۵-«وعلی الله فلیتوکل» جار و مجرور برای افاده‌ی قصر است. و آوردن اسم ظاهر خدا 

به جای ضمیر برای ایجاد هراس و هيبت است. 

+ #طوعا أوكرها» متضمن طباق است. همچنین رضا و سخط در «رضوا ون یعطوا 

اذا هم يسخطون». 

«علم حکیم4 صيغدى فعیل برای مبالفه می‌باشد؛ یعنی علم و حکمتش افزون است. 
لطیفه: زمخشری گفته است: در فرموده‌ی خدا: «و قیل اقعدوا مع القاعدین» برای 

آنان ذم است و آنها را عاجز و ناتوان نشان می‌دهد و در زمره‌ی زنان و اطفال و افراد 

چلاق به حساب می آورد که کارشان نشستن و در کنج خانه ماندن است.!" شاعر می‌گوید: 


۱-روح المعانی ۰۱۱۲/۱۰ ۲کناف ۳۷۱/۲ 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
«بزرگی راکنار بگذار و برايش حركت نكن. بنشین که تو همان نان خور و بلاس بدوشی». 


ياد آوری: ابنكثي ركفته است: وقتى پیامبر ل وارد مدينه شد تمام عرب يك صدا 
بن نی بیامیر ر م عر 


با او مخالفت ورزيدند و بهود و منافقين مدينه با اواز در ستيز وارد شدند. زمانى كه 
پیروزی بدر تحقق یافت و آیین خدا پیروز شدء ابن ابی و يارانش گفتند: کاری است که 
بيش آمده است» لذا به صورت ظاهر به اسلام در آمدند آنگاه هرگاه مسلمانان و اسلام 


به عزتى نايل می آمدند كينه و غيظ آنها بالا می‌گرفت» از این روخدا فرمود: و ظهر أمر 


الله و هم كارهون» )١(.‏ 
خداوند متعال مى فرماید: 
رز ور روو ب رر اموه ايو 2 هم 0 
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فقو ۽ أَلْنَافقَاتُ تفط ب ال ا لاد هت 
ا را اج ن و النافقات بَضهم من بَفضٍ يَامُرُونَ بالنکر و يَمْهَؤْنَ 
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.۱۴۷/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


| سوره‌ی ٩‏ / تفسير سورهى توبه /آیات ۶۱-۷۴ 


نبا الذي له تیه شکاتِ 
اي یا ل 
ات بَْضَجُم یاهب ی لدو ود رب مارد 
ألصلاة رن ره و یرنف ورشرله لك يمهم نع عك © 
وَعَدَ هلو یا جا ری این تاو 
ین جات عد عن و رطوان نآ رب روز ز تلم ©يَا ما اي 
جاهد کر و گان اف علو NE EE‏ 
باللهمَاقَالُوا و لد الوا كَلِمَة الکفر و رَد إشلمهم موا با لیاوا رتا 8 


۳1 4 


0 وک ناف O‏ کب 
عذبا بان ادنيا وألأخرة وما هم في الأرض من زل دا نمی (©)© 


ا ۱ 
3 
م 

اج 


مناسبت اين دسته از آیات با آيات پیشین: هنوز آینات در باردى منافقین سخن 
می‌گوید و خطرات آنها را گوشزد می‌کند تا مسلمانان را از حيله و یرنگ آنها برحذر 
دارد. در اين آیات خدا نوعی از زشتکاری‌های آنان را ذکر کرده است که عبارت است از 
اذیت و آزار رساندن به پامب رل ياد كردن سوگند دروغین؛ مسخره كردن به آيات و 
شریعت پاک خدا و دیگر اعمال ناپسند و کردار ناپاکشان. 


معنى لغات: (أذن» جوهری گفته است: «رجل أذْنْ» یعنی گفته‌ی همه كس را 


می‌شنوده مفرد و جمع در آن يكسان است. ١‏ و زمخشرى گفته است: اذن يعنى مردى 
كه هر شنيدهاى را مىيذيرد و تصديق مىكند. عضوى كه وسیله‌ی شنیدن است بدان 
موسوم گشته است.!" شاعر مىكويد: 

قد صرت أذنا للوشاة سميعة ینالون من عرضی و لو شئت ما نالوا 

«برای سخن جينان و بدگویان گوش شنوا شدهاى» آنها به آبروی من دست يافتهاند و اگر می‌خواستی 
نايل نمی آمدند). 

«يحادد» محادة يعنى مخالفت و دشمنی است و همانند مشاقة می‌باشده مشاقه 
يعنى هر يك از متخاصمین در جبهه‌ی مقابل قرار دارد. (بخلاقهم4 خلاق به معنی سهم 
و نصیب است: (و ما هم فى الآخرة من خلاق» در آخرت سهمی ندارند. قبلاگفته شد. 
«رخضم» خوض يعنى وارد شدن در لهو و باطل و ببهوده؛ از فرو رفتن در آب استعاره 
شده است. حبطت4 یعنی باطل شد و وابش از بين رفت. «و المؤتفكات) اتفاك يعنى 
انقلاب و شورش, زیر و رو شدن. منظور قوم لوط است كه زمين آنها را زبر و روكرد. 
عده‌ای می‌گوبند: به معنی دگرگون شدن حالت خير به حالت شرٌ می‌باشد. از نیکی به 
شر مجاز است. همان‌طور که ابن رومی گفته است: 

وما الخسف أن تلقى اسافل بلدة اعاليها بل أن تسود الأراذل 

«زير و رو شدن آن نیست که شهرى وبران شود بلكه آن است که افراد بست و رذيل حاكم و بزرگ 
آن گردند). ۱ 

سبب نزول: الف؛ جمعی از منافقین پیامبر 9 را اذیت می‌کردند و مطالبی در 
رابطه با او می‌گفتند که نمی‌بایست گفته شود و شایسته‌ی او نبود. بعضی از آنها می‌گفتند: 


۱-صحاح جوهرى. ۲ کشاف ۰۲۸۴/۲ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسیر سوره‌ی توبه / آیات ۶۱-۷۴ ۳۳۲ 


چنین کاری نکنیده هى تر سیم بداند و آنگاه دمار از روزگار ما درآورد. اما جلاس بن 


سويد گفت: هر جه دلمان بخواهد می‌گوييم آنگاه نزد او می‌رویم؛ چون محمد خوش 
باور است و گفته‌ی هر كس را قبول می‌کند. بدین مناسبت آیه‌ی «و منهم الذين يؤذون 
النى و یقولون هو أذن4 نازل شد( 

ب؛ مجاهد گفته است: منافقین در بين خود به يبامبر ا عيب می‌بستنده سپس 
می‌گفتند: اميد است خدا راز ما را بر ملا نکند» آنگاه آبه‌ی «بحذر النافقون أن تغزل 
عليهم سورة تنبئهم با فى قلومهم...4 نازل شد 

تفسیر: « و منهم الذین يؤذون النى4 در بين منافقین هستند افرادی که با قول و عمل 
بيار ا را اذیت می‌کنند. و یقولون هو أذن4 و می‌گویند: هر جه را بشنود تصدیق 
می‌کند. (قل أذن خبر لکم4 بگو: او شنوای خير است نه شر» خير را می‌شنود و به آن 
عمل می‌کند ولی در صورت شنيدن شر به آن عمل نمی‌کند. یمن باه ويؤمن للمؤمنين» 
خدا هر جه بگوید آن را تصدیق می‌کند و خبر و گزارش مؤمنان را می‌پذیرد؛ چون از 
اخلاص آنها باخبر است. (و رحمة للذين آمنوا منكم» یعنی محمد از این جهت که سبب 
ايمان مؤمنین است برای آنان رحمت می‌باشد. «و الذين يؤذون رسول الله هم عذاب 
ألبم4 آنان که برای پیامبر اش عيب و نگ می‌سازند و چیزی را به زبان می‌آورند که 
شایسته‌ی ذات مبارکش نیست. در آخرت عذابی دردناک خواهند داشت. «يحلفون بالله 
لکم ليرضوكم» برای شما قسم می‌خورند که چیزی را بر زبان نیاورده‌اند که از قدر پیامبر 
بکاهد تا بدین وسیله دل شما را به دست آورند. و اله و رسوله أحق أن يرضوه» در 
صورتی که شایسته‌تر آن است که خدا و پیامبر از آنها راضی باشند و آن هم جز از طريق 
اطاعت و پیروی و تعظیم امر يبامبر أي فراهم نمی‌شود. فان کانوا مؤمنین4 اگر واقعاً 


١-اسباب‏ نزول ص ۰۱۴۳ ۲-زاد المسیر ۴۶۳/۳. 


مؤمن هستند رضايت خدا و پیامبر را بجویند. وام يعلموا أنه من يحادد الله و رسوله) آيا 
آن منافقان نمی‌دانند كه هر کس از در دشمنى و مخالفت با خدا و يبامبر در آيد. استفهام 
برای توبيخ است. طفأن له نار جهنم خالدا فيها» به طور حتم داخل جهنم كشته و برای 
هميشه در آن خواهد ماند؟ «ذلك الخزى العظم) عجب خفت و ذلت عظيمى است! و 
شقاوتی است بزرگ كه با بی آبرویی مقرون است؛ چون در مقابل عموم آبروریزی 
می‌شود. ويحذرالمنافقون أن تغزل عليهم سورة تنبلهم ا فى قلوبهم) منافقان پیم دارند که 
درباره‌ی آنها سوره‌ای نازل شود و نفاق نهادشان را فاش نماید. قل استهزء وا بكو: به 
ميل خودتان دين خدا را مورد تمسخر قرار دهید. امری است به معنی تهدید» مانند: 
اعملوا ما ششتم4. وان الله خرج ما تحذرون» خدا آنجه راكه از برملا شدنش می‌ترسید 
و آن را پنهان مكنيد از قبيل نفاق» بر ملا می‌سازد. زمخشرى كفته است: اسلام را مورد 
تمسخر قرار می‌دادند. و می‌ترسیدند خدا به وسیله‌ی وحی آنها را انشا کند. تا جایی که 
بعضی می‌گفتند: بدترین مخلوق خدا فقط ما هستیم» آرزو می‌کردیم صد تازبانه بخوریم 
ولى چیزی نازل نشود که ما را افشا کند. ۲۱ و لأن سألتهم ليقولن إنماكنا خوض و نلعب» 
ای محمد! اگر از آن منافقان درباره‌ی باطل و دروغی که در مورد تو ودين اسلام گفته‌اند 
بپرسی می‌گوبند: جدی نگفته‌ايم. بلکه به شوخی و مزاح و برای دل خوشی خود چیزی 
كفتهايم. طبری گفته است: در حالی که پیامبر برای غزودى تبوک می‌رفت» جمعی از 
منافقان در اطرافش بودند می‌گفتند: اين مرد را نگاه كنيد! می‌رود قلعه‌های شام را 
بگشاید. این کار بسی دور است!! خدا او را باخبر کرده آنكاه ببامبر يي پیش آنها رفت و 
گفت: چنین و چنان كفتيد. گفتند: ای پیامبر خدا! سرگرم شوخی و مزاح بودیم و جدی 
نكفتهايم. آنكاه آیه‌ی «قل أبالله و آياته و رسوله كنتم تستهزه‌ون» نازل شد؛ یعنی به آن 


۰۲۸۱/۲ كاف‎ ١ 


منافقان بگو: آبا دين و شرع خدا وكتاب و يبامبرش را مسخره مىكرديد؟ استفهام برای 
توييخ است. سپس خدا رازشان را برملا و جهالتشان را افشا کرد و فرمود: (لاتعتذروا قد 
کنر تم بعد ایانکم» با خوردن قسم‌های دروغین معذرت نطلبید که بعد از بر ملا شدن 
وضعتان سودی ندارد؛ چرا که با اذبت و آزار رساندن به پیامبر بعد از ابراز ايمان» کفر 
خود را نمایان کردید. ان نعف عن طائفة منکم» اگر بر اثر توبه و ثبوت اخلاص؛ بعضی 
را ببخشيم؛ (نعذب طائفة بأنهم کانوا بحرمين4 بعضی دیگر را عذاب خواهیم داد؛ چون 
بر جرم و تفاق اصرار ورزبدند. «النافقون و النافقات بعضهم من بعض4 زنان منافق و 
مردان منافق یکسان هستند و در نفاق و دوری از ایمان به هم شباهت دارند و همانند اجزاء 
یک چیزند. در کشاف گفته است و منظرر از گفته‌ی بعضهم من بعض اين است که از 
جمله‌ی مؤمنان نیستند. و نیز آنان را در این‌که به خدا قسم می‌خورند که از شما نیستنده 
تکذیب می‌کند. ۲۱۱ سپس یکی از اوصاف آنان را آورده است که بیانگر اختلاف حال آنان 
و مؤمنان بوده و می‌فرماید: «یأمرون بالنکر و ینهون عن العروف» به کفر و نافرمانی 
وكناه امر می‌کنند, و از ایمان و اطاعت كردن نهى می‌نمایند. و یقبضون أيديهم» از 
انفاق در راه خدا دست نگه می‌دارند. (نسوا اله فنسيهم» طاعت خدا را رها کردند و 
خدا هم آنها را از رحمت و فضل و کرمش محروم کرد و آنها را بسان فراموش گشته‌ها 
قرار داد. «إن المنافقين هم الفاسقون4 منافقان در باغیگری و نافرمانی و خروج از طاعت 
خدا به حذ كمال رسیده‌اند. اين برای زجر اهل نفاق بس است. «وعد الله المنافقين و 
النافتات و الکنار نار جهنم4 خدا به منافقین و افرادی که کفر را علنى می‌کنند وعده 
داده است که آتش جهنم آنها را در بر می‌گیرد. «خالدين فيها» برای هميشه در آن 


خراهند ماند. (هی حسیهم4 عذاب و آزار آتش جهنم مر آنان را بس است؛ چون هیچ 


۱کشاف ۰۲۸۷/۲ 


عذابی با آن همسنگ نيست. «و لعنهم الله» خدا آنان را از رحمت خود دوركرده است. 
رهم عذاب مقم) و عذابی دایمی خواهند داشت. (کالذین من قبلکم» حال و وضع 
شما ای منافقان! همانند وضع تکذیب‌کنندگان پیش از شماست. در این آيه التفات از غيبت 
به خطاب مقرر است. 3 کانوا آشد منکم قوة4 از لحاظ جسم و نیرو از شما قوی‌تر بودند. 
و اکر أموالا و أولادا4 آنها مال و اولاد بيشتر داشتند ؛ با این وجود خدا آنها را نابود 
كرد بس شما برحذر باشید که به چنان سرنوشتی گرفتار نشوید. «فاستمتعوا بخلاقهم» 
از سهم و نصيب خود از لذایذ دنا بهره برگرفنند. (فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم» همان‌طور آنهایی که قبل از شما بودند از نصیب و لذایذ بهره 
گرفتند» شما هم به اندازه‌ی نصیب خود از لذایذ و شهوات دنیا بهره بردید. وو خضم 
كالذين خاضوا4 و مانند آنها در دریای باطل و ناروا و گمراهی فرو رفته و غوطه‌ور شدید. 
طبری گفته است: یعنی ای منافقان! شما هم راه آنان را از بهره‌گیری از لذایذ دنیا در پیش 
گرفتبد و مانند ملت‌های قبل از خود از آن استفاده کردید و مانند آن ملت‌ها در لجنزار 
باطل و دروغ فرو رفتید» بنابراین از گرفتار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشیده تاکیفری 
را که آنان از جانب خدا دیدند؛ نبینید.(۱) «أولئك حبطت أعمالهم فى الدنیا والآخرة» 
یعنی آنهایی كه چنان اوصاف و اعمالی ناپسند و زشت داشتند اعمالشان باطل و جز 
آتش پاداشی ندارند. «أولئك هم الخاسرون» همان‌ها کاملاً زبانمندند. ألم يأتهم نباء 
الذين من قبلهم 4 آیا خبر ملت‌های پیشین به گوش اين منافقان نرسیده است که وقتی از 
پیامبرانشان نافرمانی کردند با جه کیفری مواجه شدند؟ «قوم نوح و عاد و موده قوم 
نوح که به وسیله‌ی طوفان نابود شدند و قوم هود «عاد» که به وسیله‌ی تندباد نابود 
گردیدند و قوم صالح» «ثمود» که به وسیله‌ی غرش صاعقه از ميان رفتند. و قوم إبراهيم» 


۱۷۵/۱۰ طبری‎ ١ 


و قوم ابراهيم که به سبب سلب نعمت از آنها از بين رفتند. 9و أصحاب مدين) قوم 


شعيب كه به عذاب «يوم الظلة» نابود شدند. «و المؤتفكات» دهات قوم لوط كه زمين و 
ديار آنان زبر و رو شد و با سنگ‌هایی از نوع سجيل سنگباران شدند. «أتتهم رسلهم 
بالبینات4 پیامبرانشان با معجزات به نزد ايشان آمدنده اما آنان را تكذيب کردند. 
(فاکان الله لیظلمهم» خدا آنها را از روی ظلم و ستم نابود نکرد؛ بلکه در مقابل 
گناهانشان آنها را نابود کرد. ولكن كانوا أنفسهم بظلمون» اما آنها با ارتکاب نافرمانی و 
کفر به خود ستم کردند. آيا آن مناففان مطمئن هستند که به شیوه‌ی پیشینیان تکذ یب‌کننده 
و مجرم از آنها انتفام گرفته نمی‌شود؟ بعد از اينكه خدا اوصاف زشت و ناپسند منافقان را 
پادآور شد» به ذكر اوصاف ستوده‌ی مؤمنان پرداخت و فرمود: و الومنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض4 مردان و زنان مؤمن دوست وياور و پشتیبان يكديكرند. #يأمرون 
بالمعروف و ينهون عن المنكر» مردم را به خير و نيكى مورد رضايت خدا دعوت مىكنند 
و آنان را از هرعمل ناپسند كه خشم خدا را برانكيزد منع مىكتند. بس آنها به عكس 
منافقين هستند كه به نايسندى امر و از نيكى نهى می‌نمایند. و یقیمون الصلاة4 نماز را 
ه کاملترین شکل اقامه می‌کنند. و یژتون الزکاق4 به خاطر جلب رضایت خدا زکات را 
به مستحقان می‌دهند. و يطيعون الله ورسوله» در تمام اوامر و نواهی از خدا و پیامبر 
اطاعت می‌کنند. «أولئك سيرحمهم اله خدا آنان را مشمول رحمت خود قرار خواهد داد 
و نعمت‌های ارزشمند خود را بر آنان ارزانی خواهد داشت. «إن الله عزیز4 غالب و مقتدر 
است و کسی که از او اطاعت کند مغلوب نمی‌شود. و هر کس از او نافرمانی کند ذلیل 
می‌گردد. حکم4 هر چیز را در جای مناسبش قرار می‌دهد و در بخشش و انتقام حکمت 
رارعايت م كند. (وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار» در مقابل 
ايمان به مؤمنان وعده‌ی باغهابى را داده است که درختانش برك سايددار دارند» و از زیر 


درختانش نهرهاى آب جارى است. «خالدين فها) برای هميشه در آن اقامت مىكنند. 


نعم تهايش زوال يذير و نابود شدنى نيست. و مساکن طيبة فى جنات عدن4 در جنات 
ابدی منزل‌هایی دارند كه زندگی كردن در آن مطبوع است. حسن گفته است: عبارتند از 
کاخ‌های ساخته شده از مروارید وياقوت قرمزرنگ و زبرجد.(۱) و رضوان من الله أكبر» 
و نصیبی از رضایت خدا از نمام آنها بالاتر است. در حدیث آمده است: خدا به اهل 
بهشت می‌گوید: ای اهل بهشت! آنها می‌گویند: لبیک و سعدیک. آنگاه می‌فرماید: آیا راضی 
هستید؟ می‌گوبند: چرا راضی نباشیم در حالی که نعمتی را به ما عطا کرده‌ای که به هیچ 
یک از خلایق نداده‌ای؟! مى فرمايد: از آن بهتر به شما می دهم. می‌گویند: جه چیزی از آن 
بهتر است؟ می‌گوید: رضایت خود را به شما می‌دهم و بعد از آن هرگز از شما خشمگین 
نمی شوم" (ذلك هو الفوز العظيم» پیروزی و کامیابی بزرگ همین است و بالاثر از آن 
سعادتى نیست. ويا أمها النى جاهد الکفار و المنافقين4 ابن عباس گفته است: يعنى باكفار 
با شمشیر و با منافقين با زبان ستیز کن. واغلظ عليهم4 با جهاد و جنگ و تهدید بر آنان 
سخت بگیر, و مأواهم جهنر4 مسکن و جایشان جهنم است. «وبئس المصير» مکانی 
كه به آنجا مى روند بسی بد است. حلفون بالله ما قالوا4 به خدا قسم می خورند که آنان 
سخنان زشت و زننده به تو نگفته‌اند. قتاده گفته است: درباره‌ی عبدالّه بن ابی نازل شده 
است؛ یک نفر از طایفه‌ی جهنه و يك انصاری به نزاع برخاستند: مرد جهنی بر مسلمان 
انصاری غالب آمد. ابن‌سلول به جماعت انصار گفت: آيا برادر خود را يارى نمی‌دهید؟ 
به خدا قسم داستان ما و محمد همان ضرب‌المثلی است که می‌گوید: سگ را چاق کن تا 
تو را بخورد. یک‌نفر از مسلمانان مسأله را پیش پیامبر 9 برده پیامبر به دنبال ابن‌سلول 
فرستاد. ابن سلول قسم خورد که چنان چیزی را نگفته است. آنگاه اين آیه نازل شد( 


۱-کشاف ۳۸4/۲ ` 1 طبرى ۰۱۸۲/۱۰ حدیث در صحاح آمده است. 


۴-محاسن التأويل ۳۲۰۴/۸ 


«ولقد قالواكلمة الکفر» کلمه‌ی كفر عبارت است از سخنان ابن سلول كه گفته بود: «اگر 
به مدینه بر گشتیم شريف و محترم بست را بیرون می‌کند». و کفروا بعد إسلامهم» بعد 
از اظهار اسلام کفر را ابراز داشتند. و هموا با لم ينالوا» ابن‌کثیر گفته است: آنها عده‌ای 
از منافقین بودند که بعد از بازگشت پیامبر از تبوک قصد کشتن و ترور او را کردند. آنها 
حدود نوزده نفر بودند. و ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» از پيامر او 
عیب‌جویی نکرده‌اند جز به خاطر ابنكه خدا آنها را با ببکت و فضل خود از دیگران 
بی‌نباز کرده است و پبامبر جز بی‌نیازی از آنان گناهی ندارد. چنین عبارتی وقتی گفته 
می‌شود که طرف بی‌گناه باشد. سپس خدای متعال از آنها خواست توبه کنند و فرمود: 
«فإن یتوبوا يك خيرا هم» اگر از نفاق توبه کنند» توبه و رجوعشان برای آنان بهتر و 
برتر است. «واٍن يتولوا» و اگر از توبه اعراض و بر نفاق اصرار ورزند» (یعذمهم الله 
عذابا آبا4 خدا آنها را سخت عذاب می‌دهد. «ق الدنیا والآخرة» در دنا از طريق 
کشته شدن و به اسارت در آمدن آنها را عذاب می‌دهد و در آخرت با آتش و خشم 
خدای توانا. و ماهم فى الأرض من و و لا نصير» هيجكس نیست آنها را از عذاب 
برهاند ويا برای آنها شفاعت کند. و آنها را در روز حساب نجات دهد. 

نکات بلاغی: دفر ادي در اصل «کالاذن يسمع كل ما يقال له): او همانند كوش 
است وهر جه به او گفته شود آن را می‌شنود» آنگاه ادات تشبيه و وجه شبه از آن حذف 
شده و به صورت تشبیهی بلیغ درآمده است. 
۲- 9يؤذون رسول اله به خاطر تعظیم شأن حضرت و جمع بين دو رنبه‌ی عظیم. 
«نبوت و رسالت» اسم ظاهر را آورده و آن را به صورت ضمير نیاورده است: «یژذونه4 


اضافه‌ی آن به «الله» برای اضافه احترام و تشریف بیشتر است(۱) 


٩۳/۵ رحبلا-١‎ 


+ «ذلك الخزى العظم» آوردن اشاره‌ی دورء با وجود نزديك بودن» برای نشان دادن 
اوج هول وهراس است. 
۴ (و يقبضون أيدهم4» قبض دست كنايه از خست و بخالت است. همانطور گشودن 
دست كنايه از سخاوت و بخشش است. 
۵ (نسوا الله فنسيهم» از باب مشاكله است؛ چون خدا هیچ جيز را فراموش نمىكند؛ 
يعنى آنها طاعت خدا را ترک نمودند و خدا هم آنها را از رحمت خود محروم كرد. 
9-١‏ کالذین من قبلکم4 التفات از غايب به مخاطب است و برای اضافه سرزنش و عتاب 
صورت گرفته است. 
۷ «فاستمتعوا بخلاقهم...4 متضمن اطناب است و منظور از آن ذم و توبیخ است؛ چون 
به متاع و کالای بی‌ارزش مشغول شدند و خود را از چیزی گرانقدر غافل نمودند. 
۸و ما نقموا إلاأن أغناهم الله ...4 آبه شامل مدح شبيه به ذم است. اين مسأله همانند 
آن است که گفته شود جز این‌که شمشیرهایشان بزان است عیبی ندارند. 

فواید: ابن‌کثیر از حضرت علی غك روایت کرده است که پیامب را با چهار 
شمشير مبعوث گشته است: شمشیری برای مشرکین: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشرکین) وقتی ماه‌های حرام سبرى شدء با مشركين بجنگید. و یری برای اهل 
كتاب: «قاتلوا الذين لایژمنون بالله و اليوم الآخر...4. و شمشيرى براى منافقين. 
«جاهد الكفار و المنافقين» و شمشيرى برای طاغيان و گردنکشان. «فقاتلو الق تبغى 
حتى تیه إلى أمرلله» 0١.‏ 

لطيفه: امام فخر گفته است: بعد از این‌که خدا مؤمنان را به عنوان ياران يكديكر 


توصيف کرد ينج امر را برای جدا كردن مؤمن از منافق آورده است: منافق به منكر امر 


۰۱۵ ۱/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


١١ 


ازآيه ٩۳‏ سوره توبه تا بايان آيه ۵ سوره هود 


نموده و از معروف نهى می‌کند» جز با حالت سستی و تنبلى به نماز برنمی‌خیزد اززكات 
وساير واجبات دربغ می‌ورزد و اگر دستور رفتن به جهاد را دريافت کند» تخلف می‌ورزد 
و دیگران را باز می‌دارد. اما مؤمن به عکس آن به معروف امر و از منکر نهی می‌کند» نماز 
را به شیوه‌ی اکمل ادا می‌کند. زکات را پرداخت می‌کند و به اطاعت خدا و پیامبر 
می‌شنابد از این‌رو خدا صفات مؤمنان و منافقان را در ترازوی موازنه قرار داده و 
مى فرمايد: «ر المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف و ينهون عن 
النکر و يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و يطيعون الله ورسوله». همان‌طرر به مقایسه‌ی 


آنش جهنم و بهشت پرداخته كه مقايسه و موازنهاى لطيف است.(١)‏ 


خداوند متعال مى فرمايد: 
مه من عَاهدَ هن آَانَا من فضله لد و کون من آلصَالجِينَ © 
تشم من له ماه توا وم مفرضون (© تفي اف لويم نوم ی 
ا اه ما و عَدُوهُ وبا انوا یکیو منوت را 
ها رب لذي لین یی بن نان لطنت 
ا ین قوب يچ لیر أو لاتستففز 
تَسْتَفْفِذ َه سمي رة فلن عفر أنه َم لبم کرو با َرَسُوَلِهِ و أنه لاي 
ی زج کیت رس رون 
یی فی سمل آنه ولا زرا ن أن فل ار جم َه تنب 3 


قلییضحکوا قلیلا وکا كثيراً جَرَاء ا وا یبن (چ) فان رَجَعَكَ رَجَهَ أنه إل طَابَةٍ منم 


۱- تفير رازی ۱۳۰/۱۱ . با کمی تصرّف. 


َو رج فمل ن توا هئ دا لن تاوا مهي 
َل م م ار مع این( ول عل أَحد د منم ما شات 


00067 
ابا وشوله عاونا اون 9وا فجن واه وََْلَادُهُمْ نا رید أله أن 


ديم بها في لا و رفن شه وهم ار دن (©) 3 إذا انز 
اهو مغ روطب 1 لوا نکن مع لاعن © رَضُوا 
بأن كوو امع ناف طبع َل ی هم َو © لكِن ول لین آمنُوا 

نع جافدرا تفن زیم ریت رات لِك هم قيحر © عد 3 


6 


ماب تي ين تنه آلا لین فيا دی لز ايم © وَجَاء نع 
من غاب ینم وَفَََألَِّينَ كبوا َه وَرَسُولَهُ میصیب ألَّذِينَ كقَدُوا مه عَذَابُ 


ب مهم م 


أ © عل اش ول توش ولا ی ین دون ما ون َرَج إذأ 
نَصَحُوا له و وله ما على لح من سبل هو زجم ولا على لذبن إا ما 


توك لوهم فلت لا اج ما اكم عله توا و اعم تيص من ألدّئع ّنا لدا 
7 شع عزنا الا ي 
و ر رس مك و مت و ۶2و 3 ۳ 


یتقو( إن لبيل عَلى ی یوت و هم ناه وضوا أن یکونوا مع 
نوا رطع آنه عل فلوم نم اینتشرن ©)4 


مناسبت اين دسته از آيات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه دربار‌ی منافقین بحث 
و اسرار آنها را افشا می‌نماید و احوال آنان را برملا مى سازد؛ و آنها را به عنوان خطری 
برای اسلام و مسلمین معرفی می‌کند. 

معنى لفات: (أعقهم» ليث فته است: اعقب الرجل ندامةء يعنى عاقبت امرش 
پشیمانی شد. و گفته می‌شود: أكل أكلة اعقبته سقماً: لقمه را خورد و متعاقب آن بیمار 


گشت. «سرهم» رازن آنچه در سینه فرار دارد. (نجواهم4 سحن درگوشی که ميان دو نفر 


رد وبدل می‌شود. 9يلمزون» عیب‌جویی مىكنند. لمز به معنى عيب است. «امخلفون» 
مخلف يعنى کسی که از رفتن به جهاد بازمانده است. جوهرى كفته است آن کسی است 


که به دروغ معذرت مى خواهد.!١)‏ ربشدى آن از عذر می‌باشد. در مثل آمده است: «اعذر 


من انذر» از آنکه نو را تهدید کرد معذرت پپذیر. 

سيب نزول: الف؛ روایت شده است که يك نفر به نام ثعلبه نزد پیامبر ال آمد و 
گفت: يا رسول الله! از خدا بخواه مالى را به من عطا کند يبامبر يأ فرمود: وای بر تو 
تعلبه! مالى كه شکرش را به جا بیاوری از مالى وافر که توانش را ندارى بهتر است. 
گفت: قسم به ذاتى كه تو را به حق مبعوث فرمود. اگر دعاكنى خدا مالی به من عطاکند؛ 
حق هر صاحب حقى را ادا موكنم. بس اصرار ورزيد تا پیامبر ااا دعا کرده گوسفندانی 
راگرفت گوسفندان بسان کرم زياد شدند تا حدى که مدينه برايش تنگ شد و به یکی از 
درههايش كوج کرد تا جایی که جمعه و جماعت را ترک نمود. پیامبر از حالش پرسید؛ 
خبرش را به او دادند. آنكاه سه بار كفت: وای بر ثعلبه! يس از آن آیه‌ی و منهم من 
عاهد اله لن آتانا من فضله ليصدقن...» نازل شد" در زمان خلافت حضرت عثمان 
درگذشت. 

ب؛ از اين عمر روایت شده است که وقتی عبدالله بن ابی مرد پسرش نزد بمب 
آمد و از او برای کفنش پیرآهنی خواست پیامب 9 پیراهن را به او داده سپس از 
پیامبر بلي تقاضا کرد که نمازش را بخواند. پیامب ره برای خواندن نماز برخاست. در 
این اثنا حضرت عمر برخاست و گفت يا رسول الله! آيا بر جنازه‌ی دشسمن خدا نماز 
می خوانى؟ فرمود: يا عمر! بروکناره من مخیر شدم و به من گفته شد: (استففر هسم» 
۱ فرطبی ۰۲۲۵/۸ 


۲ اسیاب نزول ص ۱۴۵. آنچه كه مفسران آن را ذ کرکرده‌اند غير از وثعلبه بن ابی حاطب»: آن صحابی مشهور 


می‌باشده بلکه این ثعلیه یکی از منافقین بود. 


برایشان طلب بخشودكى كن. و اگر می دانستم چنانچه بيش از هفتاد بار طلب بخشودگی 
كنم بخشوده مىشدء بر آن می‌افزودم تا بخشوده شود. آنگاه بر او نماز خواند و با جنازه 
رفت و بر قبرش ایستاده بعد از چند لحظه آیه‌ی و لاتصل على أحد منهم مات أبدا ...> 
نازل شد (0) 

تفسیر: و منهم من عاهد الله4 از جمله‌ی منافقان کسی است که با خدا عهد و پیمان 
می‌بندد, «لأن آتانا من فضله) اگر خدا از فضل و کرمش به ما عطا کند و روزی ما را 
فراوان دهد, «لنصدقن و لنکونن من الصا حین) به فقرا و بی‌نوایان صدقه مى دهيم و 
بسان اهل خير در مصرف آن عمل می‌کنيم. (فلما آتاهم من فضله» وقتی خدا روزی آنان 
را داد و از فضل و کرمش آنها را ب نياز كرد. «بخلوا به و تولوا وهم معرضون) از انفاق 
آن دريغ ورزیده و پیمان را تقض و از اطاعت خدا و پیامبرش سرباز زدند. «فأعقهم نفاقا 
فى قلومهم إلى يوم يلقونه» سرانجامشان طوری است که خدا نفاق را تا روزی که در محضر 
حق حضور می‌بابند در قلب آنان مستقر می‌فرماید. با أخلفوا الله ما وعدوه» به سبب 
این‌که با خدا خلاف وعده کرده و از دادن صدقه احتراز ورزیدند. و با کانوا یکذبون» 
و به سبب أينكه به دروغ ادعای اییمان و احسان می‌کردند. (ألم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم و نجواهم» استفهام برای توبيخ و سرزنش است؛ يعنى مگر آن منافقان نمی‌دانند 
که خدا از تمام رازها و احوال آنها باخبر و آگاه است؟ و از آنچه در سینه مخفی می‌دارند 
و از آنچه در يبن خود می‌گوبند مطلع است. «و أن الله علام الغيوب» و یک ذره از 
آنچه از چشم‌ها و گوش‌ها و حواس نهان است بر او بوشيده نیست؟ «الذین یسلمزون 
المطوعين من المؤمنين فى الصدقات؟ افرادی که از مؤمنانى که داوطلبانه صدقه و تبرع 


می‌دهند عیب‌جویی می‌کنند» «و الذين لايجدون الا جهدهم فيسخرون منهم از افرادی 


۰۱۱۱/۲ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 
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عيب جوبى می‌کنند که جز توانایی خود جيزى در اختيار ندارند لذا آنها را مسخره 
می‌کنند. طبرى از أبن عباس روايت کرده است که عبدالرحمن بن عوف چهل اوقيه طلا را 
پیش پیامب رل آورد و يكنفر از انصار فقط یک صاع خبرما آورده منافقين گفتند: 
عبدالرحمن از روى ریا آن را آورده است. و خدا و يبامبر از آن صاع خرما بی‌نيازند. آنگاه 
آیه‌ی سخر الله منهم4 نازل شد" يعنى خدا در مقابل مسخره و ربشخندشان آنها را 
مجازات می‌کند. از باب مشاکله می‌باشد. و طم عذاب ألم عذابی دردناک خواهند 
چشید که عبارت است از عذاب روز آخرت. (استغفر هم أو لاتستغفر هم4 امری است به 
معنی خبر. يعنى ای محمد! اگر برای آن منافقان طلب بخشودگی بکنی يا نکنی» تفاوتی 
ندارد» خدا هرگز آنها را نمی‌بخشد. (إن تستففر هم سبعين مرّة فلن يغفر الله طم4 
زمخشری گفته است: کلمه‌ی سبعون به صورت مثل در آمده و در سخنان عرب برای تکثیر 
به کار می‌رود؛!" يعنى هر اندازه برای آنان طلب مغفرت بکنی و در اين مورد مبالغه كنى» 
خدا هرگز آنها را نمى بخشايد. ذلك بأنهم كفروا بالله و رسوله» به سبب اينكه آنها به 
صورنی بسیار ناپسند به خدا و پیامبر کافرند؛ چون ايمان را ابراز می دارند و کفر را در نهاد 
دارند. و اله لادی القوم الفاسقین4 خدا به افرادی که از اطاعتش خارجنده توفیق 
ایمان نمی‌دهد و آنها را به راه نیکبختی هدایت نمی‌کند. فرح الخلفون بقعدهم خلاف 
رسول الله4 منافقین که در غزوه‌ی تبوک از پیامبر اة تخلف ورزیدنده و به عنوان 
مخالفت با فرمان او بعد از خروج آنها نشستند و بیرون نرفتند؛ از عمل خود خرسند شدند. 
«ر کرهوا أن يجاهدوا بأمواهم و أنفسهم فى سبیل اله به علت ترجیح دادن راحتی و 
آسایش خوش نداشتند به جهاد بروند؛ چون در نهاد بيم جان و مال داشتند؛ زيرا قلبشان 


۱-طبری ۰۱۹۴/۱۰ ۲کشان ۰۲۹۵/۲ 


يكديكر می‌گفتند: در موقع كرما به جهاد نرويد؛ چون پیامب رل در زمان گرمای شديد 
آنها را به این غزوه فرا خوانده بود. ابوسعود گفته است: از اين رو گفته است: «وكرهوا 
أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبیل الله4 تا اعلام دارد: علی‌رغم اينكه جهاد در راه 
خدا برای رسیدن به آمال و مقاصد شریف است و داوطلبان در آن به مسابقه 
پرمی‌خیزند. اما آنها از آن ناخرسند بودند» همان‌طور که از ناپسندترین زشتی‌ها يعنى 
نشستن وكوش ندادن به دستور پیامبر4 مسرور و خوشحال بودند و برادران خود را 
به شرٌ و فساد توصیه کرده و می‌گفتند: در فصل كرما به جهاد نروبد. آنها در ذات خود سه 
خصلت زشت را جمع کرده بودند: کفر و گمراهی و شادی از نشستن» ناخرسندی از 
رفتن به جهاد. و نهی دیگران از رفتن به جهاد.!!) خدا در رد آنها فرمود: قل نار جهنم 
شد حرا4 ای محمد! به آنها بگو: آتش جهنم كه به سبب این سستكارى و سهل‌انگاری 
و امتناع از رفتن به جهاد در آن در مىافتيد كرمتر از هر گرمایی است که خود را از آن 
برحذر می‌دارید؛ چون كرماى دنيا نابايدار است و رفتنی» اماكرماى جهنم پایدار است و 
تمام نشدنی» بس جرا از جهنم هراس نداريد؟ زمخشرى گفته است: اين بیان به منزله‌ی 
جاهل دانستن آنها است؛ زيرا آنکه مشقت يك ساعت را تحمل نمی‌کند و به همین سبب 
با سختی ابدی مواجه مى شود از هر نادانی نادانتر است.( لو كانوا يفقهون» اكر فهم 
و شعور داشتند در كرما با پامبر ا بیرون می‌آمدند تا خود را از آتش جهنم مصون 
بدارند که چندین برابر این كرما داغ است. اما آنها از ریگ گرم به آتش پناه می‌برند. 
(فلیضحکوا قلیلا و ليبكوا كثيرأ» امر است و از آن فصد خبر شده است؛ یعنی كم 
خواهند خندبد و زباد خواهند گریست. ابن‌عباس گفته است: دنیا مدتش کوتاه است» بس 


تا می خواهند در آن بخندند و وقتی زمان دنیا سر آمد و نزد خدا رفتند گریه را ش 
می حو فتی سر امد او ر ر را سروع 


۱-ابوسعود ۰۲۸۱/۲ ۲کشاف ۰۲۹۱/۲ 
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TÎ 


می‌کنند که پایان ندارد."' (جزاء با كانوا یکسبون» این عذاب پاداش انواع نافرمانى 
است که مرتكب شدهاند. فان رجعك الله إلى طائفة منهم) اگر به خواست خدا از تبوک 
نزد جمعى از منافقین که بدون عذر تخلف ورزیدند» برگشتی» «فاستأذنوك للخروج» از 
تو در خواست كردند كه به غزوه‌ای دیگر بيرون بروند. «فقل لن تخرجوا معی أبدا» به 
آنها بگو: شما هركز با من برای جهاد بيرون نخواهيد آمد. و لن تقاتلوا معى عدوا» 
هرگز افتخار و شرف آن را نخواهيد يافت که در كنار من با دشمنان خدا وارد کارزار 
شوید. خبری است در معنی نهى و معنی مبالغه می‌دهد و صورت ذم را دارد و نفاق آنان 
را نشان می دهد. نکم رضیتم بالقعود أول مرة» در بار اول از آمدن با من خودداری 
كرديد و برای غزوه‌ی تبوک بیرون نبامديد. فاقعدوا مع الخالفين» بس با تخلف ورزیدگان 
و دركنار زنان و اطفال بمانيد. (ولااتصل على أحد منهم مات أبدا» ای محمدا بر 
جنازه‌ی هیچ بک از آنها هركز نماز اقامه مکن؛ چون نماز تو رحمت است حال اينكه 
نها شايستدى رحمت نيستند. و لاتقم على قبره» برای تدفين و زيارت و خواندن دعا 
بر سر قبر هیچ‌یک از آنها حاضر مشو. «إنهم كفروا باه ورسوله» چون آنها در طول 
زندگی منافق بودند؛ ایمان را به ظاهر ابراز می‌داشتند و در باطن کافر بودند. و ماتوا 
وهم فاسقون» بر نفاق خود مردند و از اسلام خارج بوده سر تمرد و نافرمانی داشتند. 
درباردى ابن سلول نازل شده است.!۲) (و لاتعجبك أمواهم و أولادهم» نعمتی را که به 
آنها دادهايم از قبيل اموال و اولاده نیکو مدان و مایه‌ی تعجبت نشود. إن يريد الله أن 
يعذءهم بها فى الدنياه خدا از آن برای آنان اراده‌ی خير و سعادت نکرده است» بلکه 
مى خواهد در دنيا به وسیله‌ی مصايب وكرفتارى آنها را عذاب دهد. «و تزهق أنفسهم و 
هم کافرون» در حالى كه مرگ آنها فرا مى رسد و جانشان از بدن خارج مى شود در کفر و 


۱-مختصر ابنكثير ۰۱۱۰/۲ ۲-سبب نزول. 


بى باورى به سر می‌برند و به سبب اشتغال به لذت بردن از اموال و اولاد از اندیشیدن و 
تأمل در عواقب امور باز می‌مانند. و إذا آنزلت سورة4 نکره آوردن آن برای تفخيم 
است؛ یعنی وقتی سورهاى جلیل الشأن نازل شد که: «أن آمنوا باه و جاهدوا مع رسوله» 
به صدق و يقين به خدا ایمان بياوريد و با يبامبرش برای نصرت و يارى حق و اعزاز دين 
تلاش و جهاد كنيد (استأذنك أولوا الطول منهم» افراد ثروتمند و توانا از تو اجازه 
می‌طلبند که يرون نيايند و در خانه‌هایشان بمانند. (و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین» 
می‌گویند: بگذار ما هم با آنهایی بمانیم که به خاطر عذر به جهاد نمی‌روند. خدا به عنوان 
تقبیح و مذمت فرمود: ورضوا بأن یکونوا مع الخوالف4 راضی شدند که با زنان و 
بيماران و ناتوانان که تخلف ورزيده و در منزل ماندنده بمانند. «و طبع على قلوبهم» بر 
قلبشان مهر زده شد. (فهم لايفقهون» پس آنها نمی‌فهمند که در جهاد و اطاعت پیامبر 
جه سعادتى و در تخلف جه بدبختى و شقاوتى مقرر است؟ «لكن الرسول و الذين 
آمنوا معه جاهدوا بأمواهم و أنفسهم» رازى گفته است: بعد از اینکه حال منافقین را 
شرح داد» حال يبامبر و مؤمنان را بیان کرد که آنها از بذل مال و جان و طلب رضايت 
خدا و تقرب به او دريغ نورزيدند؟ ١‏ يعنى اگر آنها تخلف ورزيده و به جهاد نرفتنده 
ديكران با اعتقاد و نيتى خالصانهتر به جهاد رفتند. و أولئك هم الخيرات؟ آنها به منافع 
دو جهانى نايل می‌آیند؛ پیروزی و غنيمت در دنبا و بهشت وكرامت در آخرت را دارند. 
«و أولئك هم المفلحون» به مقصود خود نايل آمده‌اند. (أعد اله لهم جنات تجرى مسن 
تحتها الأنهار» در مقابل ايمان و جهادشان خدا برای آنان باؤهابى را تدارک ديده است 
كه در زیر قصرهايش نهرها جارى است. خالدین فا برای هميشه در بهشت خواهند 
ماند. (ذلك الفوز العظيم » همانا کامیابی عظیم همین است و بهتر از آن وجود ندارد. 


۱-رازی ۰۱۵۷/۱۹ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوردى توبه / آيات ۷۵-۹۳ 


«وجاء المعذرون من الأعراب» عذرتراشان كه عذر را تراشيده و از جهاد تخلف 
ورزيدئد آمدند. 9ليؤذن لهم» تا پیامبر به آنها اجازه دهد که به جهاد نروند. بعد از بیان 
احوال منافقان مدينه اینک به بیان احوال منافقان عرب پرداخته است. ييضاوى كفته است: 
آنها عبارت بودند از طایفه‌های «اسد» و «عطفان» که ناتوانى و کثرت عيال را بهانه قرار 
دادند. ۲۱۱ و قعد الذين كذبوا الله و رسوله» آنهایی که در ادعای ایمان به خدا و پیامبر 
كاذب بودند؛ تخلف ورزیده و به جهاد نرفته و نشستند. آنها جمعی بودند که به جهاد 
نرفتند و برای تخلف خود معذرت نتراشیدند. سیصیب الذين کفروا منهم عذاب أليم» 
برای آنان وعیدی است سخت و شدید؛ یعنی خدا به آن متخلفانی که در ادعای ایمان 
دروغ كفتند به وسيلهى کشته شدن و به اسارت در آمدن در دنيا و آتش دوزخ در آخرت 
عذاب دردناک خواهد داد. لیس على الضعفاء ولا على الرضی4 بر پیران سالخورده و 
بیماران ناتوان که به سبب بیماری يا ناتوانی نمی‌توانند به جهاد بروند گناهی نیست. 
«ولاعلى الذين لایجدون ما ینفقون» يعنى بر بینوایانی که هزینه‌ی جهاد را ندارشد؛ 
حرج4 در نشستن و نرفتن به جهاد گناهی نیست. (ذا نصحو الله ورسوله» اگرایمان 
و عمل صالح داشته باشنده در دل مردم تردید ایجاد نکرده و آنها را مانع نشوند و به 
فتنهانگیزی نپردازند؛ يس اگر چنین افرادی به جهاد نروند گناهی ندارند؛ چون معذورند. 
ما على الحسنين من سبیل4 بر نیکوکاران گناهی نیست؛ و سرزنش آنان دلیلی ندارد. در 
التسهیل آمده است: آنها را محسن نامیده است؟ چون به خاطر خدا و پیامبر نصیحت و 
اندرز می دهند. وکیفر و سرزنش و سختگیری از آنها برداشته شده است.!" این است کلام 
بليغ؛ چون معنی آن چنین است: سرزنش‌کننده بر نان راهی ندارد. و اين بیان به صورت 


ضر بالمثل در آمده است. « و الله غفور رحیم4 بخشودگی و مهرش فراوان است و شامل 


ا-یضاوی ص ۰۲۳ ۲-السهیل ۸۳/۲ 


تمام معذوران می‌شود. و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» آيه در مورد گریه کنندگانی 
نازل شده است كه مى خواستند با ييامبر به جهاد بروند اما پیامبر وسیله‌ی سوارى برای 
آنان نداشت. بيضاوى كفته است: كريه کنندگان هفت نفر از انصار بودند كه نزد ييامبر 4 
آمدند و اظهار داشتند: نذر كردهايم به جهاد برویم» وسيلهدى سوارى به ما بدهيد تا به 
جهاد برويم. يبامبر تافل فرمود: وسیله‌ی سوارى برای شما نداریم آنها با چشمانی 
اشكبار رفتند. (قلت لا أجد ما أحملكم علیه» كفتى: مال سوارى برای شما موجود 
نيست. «تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزنا) وقنى رفتند اشک از جشمشان جارى 
بود از بس که افسرده‌خاطر بودند. ألا جدون ما ينفقون4 چون برای رفتن به جهاد نفقه 
نداشتند و پیامبر هم وسیله‌ی سواری برای آنان در اختیار نداشت. «إنما السبیل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء4 گناه وكيفر و سرزنش بر فرادی است که با وجود مکنت و توانایی 
رفتن به جهاد و داشتن نفقه از تو اجازه می‌خواهند. (رضوا بأن یکونوا مع الخوالف» 
راضی شدند که با زنان و پیماران و عاجزان باشند. و طبع الله على قلوبهم ذهم لایعلمون» 
خدا مهر غفلت بر قلب آنها زد از این رو آنها راه هدایت را نمی‌دانند. 
تکات بلاغی: ١‏ «یعلم ... علام الغیوب4 متضمن جناس اشتقاق است. 
ورا عاب المي ی ی 


۳ (استففر هم أولا تست تستغفر هم) متضمن طباق سلب است و کار از حقيقت خود بیرون 


آمده و به مساوات کشیده است. 
۴ (فلیضحکوا قلیلا و ليبكوا کثبرأ4 شامل مقابله می‌باشد كه از محسنات علم دیع 
است. 


«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» خوالف عبارت است از زنانی که بعد از رفتن مردان 
در خانه می‌مانند. که شامل استعاره می‌باشد. از اين جهت زنان به خوالف یعنی ستون‌ها 


موسوم شده‌اند که بی بيشتر در خانه می‌مانند. 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آیات ۹۴-۱۱۰ 


9-1 ولا على الذين اذا ما توك لتحملهم» عطف خاص است بر عام. بیانگر اعتنا و توجه 


به حال آنها می‌باشد (0) 
فواید: زمخشری گفته است: در «إن تستغفر هم سبعين مرة4 لفظ سبعين در کلام 
عرب به صورت ضر بالمثل در آمده و کنایه از کثرت است. حضرت على گفته است: 
لأصبحن العاض: أبن العاضى سبعين ألفا عاقدی الشواصی 


«پس آوردن آن برای تحدید عدد نیست» بلكه بر مبنای اسالیب عرب برای مبالغه آیزه ۳۱ 


یاد آوری: از اين جهت يبامبر يفي از خواندن نماز بر جنازه‌ی منافقین منع شد که 
نماز عبارت از دعا و طلب بخشودگی و شفاعت برای مرده است و کافر شایسته‌ی أن 

لطیفه: مشهور است که: «حذیفه بن يمان» رازدار پیامب رة بود و فرمود: رازی را 
به تو می‌گویم آن را به هيجكس نگو من از خواندن نماز بر جنازه‌ی فلان و فلان و جمعی 
از منافقان منع شده‌ام» از اين رو حضرت عمریله نزد حذیفه می‌آمد و می‌گفت: آیا 


پیامبر له مرا جزو منافقین به حساب نیاورد؟! 


خداوند متعال می فرماید: 


ا 


یرون یک جف ام ثل لَاَفتَرُوا آن ؤي لک قَدْ جانا َه من 
رک ور ری أنه عَمَلَكُه و وله ير نع لیب و لد فک 
تون © خرن با لح یب در ضرا عنم ,ضوع رهش 0 
و همجمج با انوا تخبون @ يلون لک رضوا عَم إن ترضوا عم 


۱ تلخیص البيان شریف رضی ۰۱۴۸ ۲-روح المعانی IE‏ 


۳ 
4 


ان له ایض بط د کفرا و نا در ألا لوا دود 
ل آل عل زشوله هلیم کم © و من راب من یب ما یلق مَغْرّما و 


موه 


يَتَرَئَصَ ب 0 سوه و أله می عل )زین آلاغراب من یمن باه 


یوم آلاخر وَ تخد دما يق بات عند أن ولوان الول املسُم 
۳۳۲ 2 44 0 7 
الله في ره ان أله غفوز رج © اسابفون ون من هاجرین وَأ لانصّار و لین 


بوهم إخسانٍ رضي نه عم و وضو اه جات رتخا لدین 
فا بدا لك لعي 9 و : ۳ کل نکن راب ون و من أهل أَلّدِينَة 


روا على اقلا عله تن تفه یم رتم ردو إلى عذاب عظم © 


3 


ا 3 أن أن لوب عم انآ 
۳۹ وم رن کم 
3 و صَدة نهر ركيم با با صل عم ان لا َك سکن 


أ نض 


0 8 e ار‎ 


أ روا عل : اس با دعل كنا مر ابا 0 
يي لقو م لسن © لاد يڙال ما لذي نو ره ريب في 3 


ol sf 
3 ê e 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آیات ٩۴-۱۱۰‏ 


مناسبت این دسته از آبات با آيات پیشین: هنوز آيات از منافقینی بحث می‌کند که از 
رفتن به جهاد تخلف ورزیدند و با قسم‌های دروغين عذرهای خود را موکد می‌کردند. 
خدا مسجد ضرار را به نام حيله و نیرنگ منافقین یادآور می‌شود که آن را به عنوان لانه‌ی 
توطئه عليه اسلام و مسلمانان بنا کرده بودند. خدا يبامبر را از اقامه‌ی نماز در آن برحذر 
داشت. زیرا بر اساس تقوی و پرهیزگاری بنا نشده بود. بلکه به عنوان مرکز منافقین تفرقه 
انداز بنا شده بود تا وحدت مسلمانان را بر هم زند و به نام مسجد ضرار شهرت یافت. 

معنی لفات «انقلبع 4 برگشتید. (رجس) رجس یعنی چیزی ناپاک وكثيف وگاهی 
بر نجس اطلاق مى شود. «ومأواهم» جوهری گفته است: هر مکانی که در شب يا روز 
بتوان به آن بناه برد مأوا می‌باشد. «الأعراب4 جمع اعرابى است» اهل لغت می‌گویند: 
عربى يعنى آنکه نسبش به عرب می‌رسد. و اعرابى يعنى باديهنشين كه به دنبال آب و 
چرا می‌گردد اعم از اينكه عرب باشد يا از مواليان اعراب. بنابراين هر كس در دهات 
عربى مستقر شود عرب است. و هر کس باديهنشين و بيابانكرد باشد اعرابی است ١١‏ 
«أجدر4 شایسته‌تر و اولى. «مغرما) ضرر و زيان. در اصل از غرام به معنى همراه بودن 
است!۲ «مردوا» بايدار و مداوم بودند. اصل كلمه به معنى نرمش و ملامسه و تجرد 
است. انگار آنها خود را برای نفاق آماده كردند. «رمله مرداء» يعنى شنزاری كه هيج 
كياهى در آن نيست. و «غصن امردا يعنى شاخدى بسدون برگ. و «غلام امرد» يعنى 
نوجوان بی ريش و سبيل. «مرجون؟ ارجاء يعنى تأخير. ارجأته يعنى آن را به تأخير 
انداختم. و يعنى گروهی كه عمل را به تأخير می‌اندازند. (ضارارا) ضرار يعنى تلاش 
برای زيان رساندن. در حديث است: «نه ضرر ببذير و نه ضرر تسان( «ارصادا4 


ا-رازی ۰۱۱۵/۱۲ ۲-قرطبي ۲۳۴/۸. 


۳۔ دار قطنی آن را روايت کرده است. 


ارصاد يعنى كمين گذاشتن و انتظار كشيدن و زیر نظر داشتن. (شفا) شفا: لبه نزدیک 
شدن. جرف لبه وكناردى دره و رود. سقوط در اصل به معنى بركندن و قلع است. 
هار4 سقوط فرو افتادن؛ ريزش. 

سبب نزول: روایت شده است که (ابو عامر راهب)(" در عهد جاهلیت نصرانی و 
راهب شد» و زمانی که حضرت محمد ا ظهور کرد با حضرت از در دشمنی در آمد؛ 
چون ریاستش را از دست داد. وی گفت: هركس را بيابم که با تو در ستیز باشد در کنارش 
با تو می‌جنگم. پیامبر او را ابو عامر فاسق ناميد. وقتى در حنين قبيلدى هوازن شکست 
خورد» ابو عامر به شام رفت وکسی را نزد منافقین فرستاد که تا می‌توانید سلاح و نیرو 
آماده كنيد و برای من مسجدی بسازید. من نزد سزار می‌روم و سربازان روم را می‌آورم و 
محمد و بارانش را بیرون می‌رانم. منافقین در كنار مسجد قباء مسجدی ساختند و نزد 
پیامب وش آمدند و گفتند: برای افراد مريض و معلول و نیازمند و شب‌های بارانی 
مسجدی ساختهايم» دوست داریم با ما تشریف بیاورید و در آن نماز بخوانی؛ 
پیامب رت لباسش را خواست که بيوشد و با آنها برود. در اين هنكام آیه‌ی قرآن نازل 
شد» خدا خبر مسجد ضرار و قصد آنان را به پیامبر 9 اطلاع داد. آنگاه بعضی از 
يارانش را خواست و گفت: به طرف اين مسجد بشتابید كه اهلش ظالم و ستمکارند و آن 
را آتش بزنید» ياران رفتند و آن را آتش زده و سوزاندند و اهلش هم متفرق شدند. در 
باره‌ی آن این آیه نازل شد: «و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا .۱۲۱.۷۰ 

تفسیر: (یعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم4 تخلّف‌کنندگان از غزودى بوک وقتی 


شما از سفر جهاد نزد آنان برگردیده زبان پوزش و عذر تراشی پیش شما می‌گشابند. 


۱وی پدر حنظله است که فرشتگان او را سل دادند. 


۲-اسباب نزول ۱۴۹. 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آيات 88-1١٠١‏ 


«قل لاتعتذروا لن نؤمن لکم) به آنها بگو: پوزش نطلبيد؛ چون گفته‌ی شما را 
نمی‌پذيريم. (قد نبا الله من أخباركم» خدا احوال شما را به ما خبر داد و مکنونات 
ضماير شما را برای ما بر ملا ساخت. «و سيرى اله عملبكم و رسوله» در آينده خدا و 
پیامبر عمل شما را خواهند دید آيا توبه مىكنيد و از نفاق يشيمان مىشويد يا بر انفاق 
بايدار می‌مانید؟ ثم تردون إلى عالم الغيب و الشهادة» بعد از مرگ نزد خدا برمی‌گردید 
كه از نهان و آشکار با خبر است و هيج امرى بر او بوشيده نمی‌ماند. «فينبئكم با کنم 
تعملون» وقنى در محضرش ايستاديد» شما را از تمام اعمالتان با خبر می‌سازد. و در 
مقابل آن به صورتى عادلانه جزاى شما را می‌دهد. «سيحلفون بائه لکم4 يعنى آن 
منافقان برای شما قسم خواهند خورد. (إذا انقلبتم إلييم» وقتى از تبوک بيش آنها 
بركشتيد با عذرهاى دروغين پوزش مى طلبند. «لتعرضوا عنهم» تا از آنان چشم پوشی 
كنيد و دست از ذم كردن آنها بر دارید. (فأعرضوا عنهم4 پس به عنوان کین و قهر و 
دوری گرفتن از آنهاء دست از سرشان بردارید. آنها را با آنچه از کفر و نفاق که برای خود 
اختیار کرده‌انند رها كنيد. اببن‌عباس گفته است: منظور ترک کلام و سلام با آنها 
می‌باشد.!۱ سپس خدا علت آن را یادآور شده و فرموده است: (أنهم رجس4 به خاطر 
ناباكى باطنشان صورت نجس را بيدا كردهاند. (و مأواهم جهنم4 سرانجام به جهنم 
می‌روند و جهنم مسكن و مأوايشان خواهد بود. (جزاء با کانوا یکسبون» كيفر نفاقشان 
در دنيا و باداش كناهانى كه مرتكب شدند همان است. «و يحلفون لكم لترضوا عنهم4 
آن را تکرار کرده است تا دروغ آنان را فاش كند و مسلمانان برحذر باشند و دروخ‌ها ر 
معذرت‌های آنان را نپذیرند؟ يعنى برای این‌که رضایت شما را به دست آورند بزرگترین 


قسم را می‌خورند. فان ترضوا عنهم فان الله لایرضی عن القوم الفاسقين» اگر شما از 


۱-رازی ۰۱۹۴/۱۲ 


آنها راضى شويد برايشان سودى ندارد؛ جون خدا از آنها خشمكين است. ابوسعود گفته 
است: فاسقين را در جاى ضمير قرار داده است؛ تا فسق و خروج آنها را از طاعت تثبيت 
کند.(۱) (الأعراب أشد كفرا و نفاقا) بادیه‌نشینان از متمدنان و دهنشينان در كفر شدیدترند 
و نفاق بزركترى دارند؛ چون خشن و قسی‌القلب می‌باشند و اهل خير و صلاح راكمتر 
می‌بیند. «و آجدر ألا یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله) و شایسته‌ترند که احکام و 
شرایعی را که بر پیامبر نازل شده است ندانند و تفهمند. در البحر آمده است: علت اينكه 
اعراب در کفر و نفاق شدیدتر بودند اين بود که بسیار به خود می‌بالیدنده مهاجم و 
سبک‌سر بودند» بدون مربی و مؤدّب بار آمده بودند؛ تربیت خاصی نداشتند؛ به ميل 
خود بار آمده‌اند و نیز از محضر علما دور بودند. و از آشنایی با کتاب خدا و سنت 
پیامب فق محروم بودند. از اين رو زبان آنها از زبان منافقان مدینه» در بیان کفر آزادتر و 
رساتر بود. «و الله علم حکم» به خلقش آگاه و در صنعش با حکمت است. و من 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» از جمله آن اعراب نادان فردی را می‌یابی که هر جه را 
در راه خدا خرج می‌کند و صدقه می‌دهد آن را ضرر و زبان می‌داند؛ چون آن را برای 
رضای خدا صرف نکرده است؛ پس اميد وابی هم نسدارد. و تربص بكم الدواشر» 
چشم براه است برای شما مصایبی دنیوی پیش بيايد و او از دادن نفقه رهایی یابد. 
(علهم دائرة السوء» جمله‌ی اعتراضیه است و برای آنان دعای شر است؛ یعنی عذاب 
و نابودی به دور آنها می‌چرخد. «و ال سیع علم4 خدا گفته‌های آنها را می‌شنود و از 
اعمال آنها با خبر است. و من الأعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر» در بين اعبراب 
هستند افرادی که به یگانگی خدا و به روز رستاخيز ایمان دارند. و يتخذ ما ينفق قربات 


عندالله4 و می‌داند آنچه را که در راه خدا صرف می‌کنده او را به رضایت و محبت خدا 


۱-ابوسعود. 


سوردى ٩‏ / تفسیر سوردى توبه / آيات ٩۴-۱۱۰‏ 


نزديك مىكند. «و صلوات الرسول) و او را به دعا و استغفار پیامب اة نزديك م ىكند. 
وأا إنها قربة هم4 (الا) ادات استفتاح است و برای اهميت دادن به موضوع به کار 
می‌رود؛ يعنى آگاه باشيد! اين انفاق قربتى است بس عظيم كه اگر آن را مخلصانه صرف 
کنند, آنان را به رضاى خدا نزديك می‌کند. «سيدخلهم الله فى رحمته» خدا آنان را وارد 
بهشتى مىكند که آن را برای برهيزكاران آماده كرده است. (إن الله غفور زحيم 4 مطيعان 
را مى بخشايد و با آنها مهربان است؛ جراكه آنان را به انجام طاعات و عبادات موفق كرده 
است. «و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار» بيشكسوتان اول در هجرت و 
نصرت که از ميان ياران يبامبر در ايمان پیشی كر فتند.7١‏ «و الذين اتبعوهم بإحسان» و 
آنان كه راه آنان را پیش گرفتند و به سيرت نيكوى آنان اقتدا نمودند که عبارتند از تابعين و 
افرادی که تا روز قيامت راه آنان را می‌روند. «رضى الله عنهم و رضوا عنه4 وعده‌ی 
بخشردگی و رضایت است؛ یعنی خدا از آنها راضی است و آنها را راضی می‌کند. بالاترین 
منزلتی که تلاشگران در راه رسیدن به آن تلاش می‌کنند و مسابقه دهندگان برایش مسابقه 
می‌دهند این است که خدا از آنان راضی باشد و آنها را راضی کند» طبری گفته است: از 
اين جهت مژمنان از او راضی‌اند که ثواب و پاداش جزیل طاعت و ایمان را به آنها داده 
است. «و آعد هم جنات تجرى تحتها الأنهار» در آخرت برای آنها باغهابى را تدارک دیده 
است که در پای درختان و کاخ‌هایش نهرهای آب جاری است. خالدین فا أبدا4 برای 
هميشه در آن رامد بود. ذلك الفوز العظم» اين همان کامیابی است که بالاتر از 


آن وجود ندارد. در البحر آمده است: بعد از اينكه خدا فضايل اعراب مؤمن را بیان کرد 


١-از‏ شعبی روايت شده است كه آنها افرادى هستند که بيعت رضوان را انجام دادنده و عده‌ای می‌گویند: عبارتند از 
نماز گزاران به سوی دو فبله و ما م ىكوييم: وسابقون اّلون, عبارت از تمام اصحابی است که در هجرت و نصرت از 
دیگر نسل‌ها پیشی گرفه‌اند. طبری و رازی ابن نظریه را ترجیح داده‌اند. 


به دنبال آن حال آن پیشکسوتان را يادآور شد اما بين آن دو تمجيد فاصله‌ی بسيار است» 
در آنجا فرموده است: نا قربة لهم4: ودر ايتجاكفته است: (ذلك الفوز العظم ي ۱۱ 
و من حولکم من الأعراب منافقون» ای اهل مدینه! آگاه باشيد در بين اعراب دور و 
برتان افرادی منافق قرار دارند. و من أهل المدينة4 از مردم مدینه نیز افرادی منافق 
هستند. «مردرا على النفاق» بر نفاق لجبازی و اصرار دارند. ابن‌عباس گفته است: بر آن 
تمرين و پایداری دارند از جمله ابن سلول و جلاس و عامر راهب.!"' (لاتعلمهم نحن 
نعلمهم4 آنها از بس که ماهرند» تو ای محمد! آنها را نمی‌شناسی» به طوری که کارشان بر 
بسی از مردم پوشیده است. ولی ما نها را می‌شناسیم و احوال آنان را به تو خبر می‌دهیم. 
سنعذیهم مرتين» آنها را دو بار عذاب می‌دهیم: در دنيا باكشتن و به اسارت در آمدن؛ و 
بعد از مرگ با عذاب قبر. وم يردون إلى عذاب عظم) آنگاه در قيامت عذاب آتش را 
خواهند جشيد که خدا آن را برای کافران و فاجران تدارک دیده است. «و آخرون 
اعترفوا بذنوهم» جمعی دیگر که به گناه خود اقرار کرده و برای تخلف خود دست به 
دامان عذرهای كاذب نشدند. رازی گفته است:!" آنها گروهی از مسلمانان بودند که از 
غزوه‌ی تبوک تخلف ورزیدند اما نه به انگیزه‌ی نفاق, بلکه به علت تتبلی و سستی. بعداً 
از عمل خود پشیمان شدند و توبه کردند. خلطوا عملا صالحا و آخر سيئأه جهادهای 
قبلی و رفتن با يبامبر لا برای جهاد را با عمل بد و زشت یعنی تخلف از غزوه‌ی تبوک 
مخلوط کردند. (عسی الله أن يتوب علیهم4 اميد است خدا توبه‌ی آنان را پذیرد. طبری 
گفته است: «عسی» از جانب خدا معنی واجب می دهد يعنى خدا توبه‌ی آنها را قبول 


خواهد کرد. اما در زبان عرب «عسی» معنی اميد و رجا می دهد" «إن الله غفور رحیم» 


۱-البحر ٩۲/۵‏ ۲ تفسير ابن جوزی ۴٩۹۱/۳‏ 


۳-رازی ۰۱۷۴/۱۲ ۴-طبری ۰۱۲/۱۱ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسیر سوردى توبه / آيات ۴-۱۱۰ 


هركس كه توبه كند او را مى بخشايد, و برای آنکه يشيمان شود رحمتش بىكران است. 
(خذ من أمواهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ای محمد! از آنان که به گناه خود 
اعتراف كردند صدقه بگیر تا به وسیله‌ی آن آنها را از گناهان پاک کنی؛ و به وسیله‌ی 
همان صدقه حسنات آنها رشد کند و افزون شود تا به سبب آن به درجه و مقام مخلصان 
ارتقا بابند. و صل علمهم إن صلاتک سکن هم برای آنان دعای بخشودگی بكن؛ زیرا 
دعا و استغفار تو موجب آرامش آنها می‌شود. ابنعباس گفته است: ( سکن طم4 يعنى 
رحمة لهم برای آنان رحمت است. «و اله سميع علیم4 یعنی گفته‌ی آنان را می‌شنود و از 
ّت آنان آگاه است. ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده» استفهام برای تقریر 
است؛ بعتی آیا آن توبه کنندگان نمی‌دانند که فقط خدا توبه‌ی بتكن دراب را قبول 
می‌کند وبس؟ «ریأخذ الصدقات4 و صدقه را از آنکه نیتش خالص است قبول می‌کند. 
و أن الله هو التواب الرحيم» و فقط خدا است توبه را قبول کرده و دروازه‌ی مهر و 
رحمتش را می‌گشاید. غافر الذنب و قابل التوب». «و قل اعملوا فسیری الله عملکم و 
رسوله و الومنون4 صیفه‌ی امر متضمن وعید است؛ یعنی هر کاری که مى خواهيد 
بکنید؛ چون اعمالتان از خدا پوشیده نیست و در روز قيامت و در روز حساب اعمالتان بر 
يبامبر اة و مؤمنان عرضه مى شود. «و ستردون إلى عام الغيب و الشپادة4 و نزد 
خدایی بر می‌گردید که هیچ امری بر او پوشیده نیست. «فینبشکم با كلتم تعملون4 مطابق 
اعمالتان شما را مجازات می‌کند و پاداش مىدهدء اگر عملتان نیکو باشد» پاداش نیک 
مىيابيد و اگر عملتان بد باشد؛ پاداش بد خواهید دید. و آخرون مرجون لأمر اله4 
جمعی از متخلفین هستند كه کارشان به تأخير افتاده است؛ تا فرمان خدا در موردشان 
نمایان شود. ابنعباس گفته است: آنها عبارتند از کعب بن مالک و سرارة بن ربیع و 
هلال بن امية که به توبه و اعتذار نشتافتند. و از جمله‌ی پاران بدر بودند. بيامبر ايك 


مسلمانان را از سخن گفتن با آنها نهى کرد در ننيجه در انتظار فرمان خدا نشستند که از 


سر تقصيرشان د ركذرد؛!١)‏ چون فقط تنها خدا توبه را قبول می‌کند و بس. «إما يعذبهم و 
إما يتوب عليهم» در صورت توبه نکردن آنها را عذاب می‌دهد. ويا اينكه توفيق قبول 
توبه را به آنها مى دهد و آنها را مى بخشايد. و الله عليم حكم» از حال آنها آگاه است و 
مطابق حكمت با آنها عمل می‌کند و اين همان سه نفرى هستند که نامشان در آیه‌ی 
«وعلى الثلائة الذين خلفوا» آمده است و کار آنها به مدت پنجاه روز متوقف مانده و 
مردم آنها را ترك كفتند تا سرانجام آیه‌ی قبول توبدى آنان نازل شد. ووالذین اتخذوا 
مسجداً ضعرارا» از جمله منافقین جماعتی بود که در گناه و جرم مبالغه ورزیدند تا جايى 
که مجمعی را بنا نهادند كه در آن به تدبیر شر بپردازند و آن را «مسجد زیان رساندن به 
مؤمتان) نام نهادند"" و به نام مسجد ضرار مشهور شد. و کفرا) و برای کمک به کفری 
که آن را در نهاد داشتند و آن را پنهان می‌کردند. «و تفريقا بين المؤمنين4 و به وسیله‌ی 
آن جماعت مؤمنان را متفرق کنند» و آنها را از رفتن به مسجد قباء منصرف نمایند. 
«وإرصادا لمن حارب الله و رسوله» و انتظار کشیدن برای آمدن ابرعامر فاسق که به 
پامبر گفته بود: هر که را يابم كه عليه تو می‌جنگد در کنارش باتو خواهم جنگید. 
ابرعامر به آنها دستور داد مسجد را بسازند تا او آن را دژ خود فرار دهد. طبری در 
روایت ضحاک گفته است: آنها جمعی بودند که در قباء مسجدی را برای زیان رساندن 
به پیامبر و مسلمانان ساختند و می‌گفتند: وقتی ابو عامر بر گردد در آن نماز می‌خواند 
وبر محمد جيره و غالب مى شود" ذو لبحلفن إن ردنا إلا الحسنى» قسم می‌خورند 
كه از ساختن آن جز خير و احسان هدفى نداشتیم؛ ما مى خواستيم رفاه و آسايش 


بیشتری برای مستمندان فراهم کنیم و مومنان نیز فضای وسیع‌تری در اختيار داشته 


١‏ ابوسعود ۲۹۵/۲: ۲-به سیب نزول نگاه كن. 


۳ طبری ۰۲۵/۱۱ 


سورهى ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آيات ٩۴-۱۱۰‏ 


باشند! «و الله يشهد إنهم لکاذبون» خدا از سوگند دروغین آنها باخبر است. آرردن «إن» 
و «لام» برای اضافه تأكيد است. سپس خدا پيامبر را از اقامه‌ی نماز در آن منع کرد و 
فرمود: (لاتقم فيه أبدأ» ای محمد! هرگز در آن نماز مخوان؛ چون فقط به عنوان مرکز 
و دژی برای اهل فاق بنا شده است. «لسجد أسس على التقوی» لام برای قسم است؛ 
یعنی مسجد قبا که بر اساس تقوی بنا شده است. من أول یوم4 از همان روز آغازء 
«أحق أن تقوم فیه) شايسته و لابقتر است که در آن نماز بخوانی تنا مسجد ضرار, 
«فیه رجال يحبون أن یتطهروا» در اين مسجد مردانی پرهیزگار -یعنی انصار -هستند که 
دوست دارند از گناهان و نافرمانی‌ها پاک شوند. «و الله يحب الطهرین4 و خدا افرادی را 
دوست دارد که در پاکیزگی ظاهری و باطنی خود مبالغه می‌کنند. سپس خدای متعال به 
فضیلت و امتياز مسجد تقوی اشاره کرده و می‌فرماید: «أفن أسس بنیانه على تقوی 
من الله و رضوان» استفهام انکار است؛ یعنی آیا آذکه اساسش بر تقوى و بيم از خدا و 
طلب رضایتش بنیان نهاده شده. «خير أم من أسس بنیانه على شفا جرف هار4 بهتر 
است با آنکه بنيانش بر لبه‌ی پرتگاه و کناره‌ی دره‌ی در حال رانش قرار دارد؟ «فانهار به 
فى نار جهن ساختمان در آتش جهنم فرو ريخت. و اله لاهسدی القوم الظالین» 
خداستمکاران را به راه راست هدایت نمی‌کند. اين آيه عمل مخلصان و مؤمنان و عمل 
اهل نقاق را در قالب تشبیه و تمثیل بیان می‌کند؛ يعنى آیبا آنکه دینش را بر اساس 
پرهیزگاری و اخلاص قرار داده است مانند آن است که دینش را بر پایه‌ی ناروایی و نفاق 
نهاده است که شبیه لبه‌ی دره؛ يا پرتگاهی است که در شرف سقوط است؟ «و لایزال 
بنيانهم الذی بنوا ريبة فى قلوبهم» هنوز به خاطر وبران كردن مسجد ضرار؛ قلوب اهل 
آن از شک و کینه و نفاق و تردید موج می‌زند. گمان می‌برند كه ساختن و تأسیس بر 
اساس نیکی و احسان بوده است. روایت شده است که پیامبر َة افرادی را برای ویران 


كردن و سوزاندن آن اعزام داشت و دستور داد به منظور اهانت به دست‌اندرکاران 


ساختٍ آن مسجد مردار و زباله و آشغال را در آن بريزند؛ از اين رو کینه و خشم و قهر 
منافقین بالاگرفت و شدت یافت. «الا أن تقطع قلومهم» هنوز در تردید و خشم به سر 
می‌برند مگر این‌که قلبشان بترکد و بمبرند. و الله علم حکم4 خدای سبحان به احوال 
منافقین آگاه است و در تدبیر کار آنان و مجازاتشان در مقابل عمل ناپسندشان حكيم 


است. 
نکات بلاغى: ۱-عبارت «الغیب و الشهادة4 متضمن طباق است. 
۲-«لایرضی عن القوم الفاسقین» آوردن اسم ظاهر در محل ضمير برای اضافه تقبیح و 
زشت نشان دادن است. در اصل «لایرضی عنهم» است. 
۳ «سیدخلهم فى رحمة4 متضمن مجاز است؛ يعنى آنها را وارد بهشتی می‌کند که جایگاه 
رحمت است. از جمله‌ی اطلاق حال و اراده‌ی محل است. 
ع عملا صالحا و آخر سيئاً» در بين صالحا و سیئا طباق برقرار است. 
۵ إن صلاتك سکن هم4 شامل تشبیهی بلیغ است؛ چون صلاة را به عنوان مبالغه عين 
آرامش و اطمینان قرار داده است. در اصل (کالسکن) است. ادات تشبيه و وجه شبه از آن 
حذف شده و به صورت تشببه بلیغ در آمده است. 
١‏ (هار فائهار» متضمن جناس ناقص است که از محسنات بديعى است. «أفن أسس 
بنيانه على تقوی4 کلام شامل استعاره‌ی مکنیه می‌باشد؛ چون تقوى و رضوان را به زمين 
سفت و محکم و قابل اعتماد برای پی ساختمان تشبيه کرده و مشبه را برداشته و چیزی از 
خصوصیات آن يعنى تاسيس را بیان کرده است(۲۱ 
ياد آوری: کلمه‌ی (عسی) از جانب خدا معنی وجوب می‌دهد. امام رازی گفته 
است: قرآن مطابق عرف مردم در بیان و گفتگو نازل شده است. اگر يكنفر نیازمند از 


۱-به آنچه شربف‌رضی در تلخیص البيان نوشته است مراجعه كنيد که درباره‌ی اين آبه مطالیی جالب گفته است. 


| سوردى ٩‏ / تفسير سوردى توبه / آيات 1-۱۳٩‏ 


سلطان با عظمت چیزی درخواست کند» جواب او را جز به صورت رجا واميد نمی دهد 
و (عسی) يا (لعل) به‌کار می‌برد تا نشان دهد کسی را بر او اجبارى نيست بلکه آن را از 
روی فضل و احسان انجام می‌دهد. و فایده‌ی دیگر نيز دارد و آن این‌که درخواست کننده 
هميشه حالت اميد و آرزو راداشته باشد نه ايزكه مطمئن باشد که خدا او را عفو می‌کند 
در نتيجه دچار سستی و اهمال شود( 

لطیفه: اعمش روایت کرده است که یک مرد عرب در مجلس «زيد بن صوحان» که 
در نهاوند دستش را از دست داده بود نشست در حالى که زید با ياران خود صحبت 
می‌کرد. مرد عرب گفت: قسم به خدا سخنانت مرا شيفته می‌کند و دستت در من شک و 
تردید بر می‌انگیزد. زبد گفت: چرا دست من در تو شک ایجاد می‌کند؟ این‌که دست 
چپ ست؟ عرب گفت: قسم به خدا نمی دانم آیا دست راست را قطع می‌کنند يا دست 
جب؟ آنگاه زید گفت: خدا درست فرموده است آنجاکه می‌فرماید: (الأعراب أشد کفرا 
و نفاقا و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله..4. ابن عرب مشکوک بود که 


دست زید به خاطر دزدی قطع شده است يا خير؟!") 


خداوند متعال می فرماید: 
ی X‏ گم هر مه وی مر رد 
2 آشتری من امین هم و آنواقم بن هم نه باون في سبيل نو 


ل 
ون رن اک لور وی او و بيو أ 
اه از 1 


شزرا تنكم الذي ام مم به و ذلك هو آل موز آلعظم 
ایو ن سیون ًاعون سَاجدون رون روف و الا Te‏ 


۱-رازی ۰۱۷۱/۱۲ ۲-محاسن التأویل ۳۲۳۹/۸. 


لْحَانِظُونَ لحدُود آله و بر امه med‏ 
و و 8 

مركن وَلَو كَانُوا از تن من بَعدِ ما تب تن منم أضحاب الحم © و ماکان 
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رف زجم (© و عل رآ وا َم إا ضَاقَتْ علض پا َحْبَتْ و 
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مء ٤‏ 
مس و 


یت من رم ین نوا أن 1 
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يَغِيظ کنر اون من َو لبم به بو عقل صاع إن أله 0 
ألشخيييا © و بر حور وق و طون وب کب یج 


0 و هون( و ما كان رن یوک لو ین كل سؤقةٍ 
هة َو في آلدین و يروا قَْمَهُمْ إِذَا رجو 1 الم للم نزن © 


۷ ۱ و لیجدوا فیکم لظه و اغلموا أن أله 
7۳۳ ۳ نو و عورد و 


0 ا عن وک نف شاه ی 


ناه وم ع ۳ ۰ 
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| سوردى ٩‏ / تفسير سوردي توبه / آيات ۱۱۱-۱۳۹ 


ماد ولد ماه 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه احوال منافقين متخلف از 
جهاد و باز دارندگان از جهاد را يادآور شد اوصاف مؤمنان مجاهد را ذکر کرد که خود را 
به خدا فروختند. آنگاه داستان سه نفر از کسانی که از غزوه‌ی تبوک تخلف نمودند بازگو 
می‌کند و نيز به جريان قبول توبه‌ی آنان از جانب خدا می‌پردازد و سوره را با یادآوری 
نعمت بزرگی که به مؤمنان داده است یعنی بعثت اختر تابان» حضرت محمد عربی که او 
را رحمت برای همه‌ی جهانیان فرسناده است. خاتمه می دهد. 

معنی لفات: <أواه4 آنکه بسیار آه می‌کشد. معنی آن عبارت است از فروتن وكريان. . 
تاره يعنى از درد نالید. شاعر گفته است: 

إذا ما قمت أرحلها بلیل وه اهة الرجل الحزین(۱) 

«وقتی در شب آن را به حرکت در بياورم؛ مانند مرد اندوهبار آه می‌کشد». 

(حلم» پر حوصله و بردباره و آن کسی است که از گناه و خطا صرف نظر می‌کند و 
آزار را تحمل می‌نماید. «العسرة» شدت و سختی كار. غزوه‌ی تبوک به غزوه‌ی 
«العسرة» موسوم شد؛ چون مشقت و شدت در آن زياد بود. (یزیغ» زیغ به معنی 
انحراف و کج شدن است. زاغ قلبه یعنی قلب او از هدایت و ایمان منحرف و کج شد. 


(ظیاء» نشنگی شدید. نصب؟ بار و خستگی. (خمصة) گرسنگی شدید. «ينالون» 


۸۸/۵ رحبلا-١‎ 


به معنى درک می‌کنند» و نال الشىء يعنى به آن جيز رسيد. (غلظة4 شدت وقوّت. 
(عزیز) سخت و شاق. «عنم» عنت يعنى شدت» مشقت. 

سیب نزول: الف؛ هنكامى كه در شب عقبه هفتاد نفر از انصار با یاب بيعت 
كردند؛ عبدالله بن رواحه گفت: يا رسول الله! هر جه راكه مى خواهى برای خدا و خودت 
شرط کن؛ فرمود: برای خدا شرط مىكتم كه او را برستش كنيد و برايش شریک و انباز 
نياوريد. و برای خودم شرط می‌کنم که خود را از هر جه حفظ وحمايت مىكنيد؛ مرا هم 
حمایت کنید. گفتند: اگر ما چنان كنيم جه چیزی به ما مى رسد؟ فرمود: «بهشت». گفتند: 
معامله‌ایست پر سود نه آن را فسخ می‌کنیم و به هم می‌زنيم؛ و نه از آن استعفا می‌دهیم. 
آنگاه آيدى إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم» نازل شد( 

ب؛ هنگامی که فوت ابوطالب فرا رسید» حضرت محمد ,ليو بر بالینش آمد. ابوجهل 
وعبدالله بن ابی امية در آنجا بودند. پیامبر ا فرمود: عموجان! بگو: لاله > و 
من در محضر خدا برایت گواهی می‌دهم. ابو جهل و ابن ابى اميه گفتند: ای ابو طالب! آيا 
از دين عبدالمطلب روگردان می‌شوی؟ باز پیامبر شهادت را بر او عرضه کرد تا ابوطالب 
گفت: آن را نمی‌گویم. او بر آیین عبدالمطلب بود و از گفتن دلا له إلا الله» امتناع ورزید. 
پیامب َو فرمود: به خدا اگر از جانب خدا منع نشوم برایت طلب بخشودگی می‌کنم. 
آنگاه خدای عزوجل آیه‌ی ما کان للنی و الذين آمنوا أن یستففروا للمشرکین» نازل 
شد. ونيز آيدى (إنك لاتهدی من أحببت...» نازل گردید.۳۱) 

تفسیر: إن اله اشتری من المؤمنين أنفسهم و آمواهم بأن هم الجنة) خدا اموال و 
جان مؤمنان را در مقابل بهشت خریده است. مثال است برای پاداش مجاهدین و در 
بالاترین نقطه‌ی بلاغت و فصاحت قرار دارد. خدا پاداش آنها را در مقابل بذل مال و 


۱ زادالسیر ۰۴/۳ ۵. ۲-روایت از مسلم. 


جان و در قالب معامله‌ی خريد و فروش؛ مثل زده است. حسن كففته است: در این معامله 
بيشترين بها را به آنها داده است.كرم و فضل خدا را بنگرید! جان راكه خالقش همو است 
و مال راكه او آن را عطاكرده و به آنها بخشيده است در مقابل اين بهاى گرانقدر» از 


آنها خریداری می‌کند! واقعاً معامله ایست بس پر سود. و بعضى كفتهاند: توجه تو را به 
معاملهاى جلب مىكنيم که فروشنده در آن مؤمن است و مشترى خداى صاحب عزت و 
بهاى آن بهشت و چک آن کنب آسمانی است و واسطه حضرت محمد يي است. 
«یقاتلون فى سبيل الله4 به منظور اعزاز و اعتلاى دين خدا به جهاد می‌پردازند. «فيقتلون 
ویقتلون» در حالت پیروزی و غلبه بر دشمنان می‌کشند و پا در نبرد به شهادت می‌رسند. 
وعدا عليه حقا4 خدا وعده‌ی تطمی داده است. «ف التوراة و الإنجيل و القرآن) یعنی 
وعده‌ی ثابت را در کتاب‌های مقدس یعنی تورات و انجیل و فرآن داده است. #و من 
ونی بعهده من الله4 استفهام انکاری و به معنی نفى است؛ یعنی هيج كس مانند خدا در 
وعده‌ی خود وفادار نیست. زمخشری گفته است: چون خلاف وعده زشت است از 
انسان محترم و با فضیلت نمی خيزد تا چه رسد به خداوند بی‌نیازی که زشتی شتی از او جایز 
نیست؟ ابن اسلوب بیان در ترغیب بر جهاد از آن نيكوتر و بلیغ‌تر به چشم نمی‌آید.(٩‏ 
«فاستبشروا ببیعکم الذی بایعم به4 مژده‌ی چنان معامله‌ی پر سود را بدهيد؛ و از آن 
بی‌نهایت مسرور شرید. و ذلك هو الفوز العظم» کامیابی و برخورداری از مقصودی 
است که بالاتر از آن وجود ندارد و از آن بزرگتر نیست. «التائبون العابدون امحامدون» 
کلامی است مستأنف. زجاج گفته است: مبتدایی است که خبرش محذوف است؛ یعنی 
توابان, عابدان و سپاسگزاران ن نيز اهل بهشت می‌باشند هر چند که به جهاد هم نرفته 
باشند مانند ور کلا وعد الله احسنی» يعنى خدا به توبه‌کاران از نافرمانی؛ عابدان 


۱-طبری 9۳۱/۱۱ رازی ۰۱۹۹/۱۹ 


مخلص» سپاسگزاران و ستايشكران در شادى و سرور و تنگی و سحتى پاداش نیک 
می‌دهد. «السائحون4 آنانكه در سفر غزا و جهادند با در طلب علمند. از سياحت گرفته 
شده و به معنی سیر وسفر در شهر و ديار و بيابان به منظور پند و عبرت گرفتن می‌باشد ٩‏ 
«الراكعون الساجدون» نماز گزاران. «الآمسرون بالعروف و الناهون عن المنكر» 
دعوتگران به سوی خدا که مردم را به رشد و هدابت مى خوانند و آنان را از فساد و پستی 
منع می‌کنند. و الحافظون دود الله و آنان که بر ادای فرایض خدا پایدارند و آن را 
پاس می‌دارند و به حلال و حرام مشروع از جانب خدا متمسک می‌باشند. طبری گفته 
است: يعنى آنان كه فرایض خدا را به جا می‌آورند و در مقابل امر و نهيش سر فرو 
می‌نهند.!۲) «و بشر الومنین» مژده‌ی باغ‌های بر نعمت را به آنان بده. «مبشر به» حذف 
شده است و اين نشان‌دهنده‌ی آن است که قابل حصر و شمارش نیست» بلکه مؤمنين 
نعمت‌هایی دارند که چشم نظیرش را ندیده وكوش همانند آن را نشنیده است و به ذهن 
هیچ كس هم خطور نکرده است. ما كان للنى و الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
نبايد پیامبر ص39 و مؤمنان» برای مشرکین از پیشگاه خدا طلب آمرزش و بخشودگی 
کنند. وولو کانوا ول قرن» هر چند که مشرکان از خویشاوندان نزدیک آنها هم باشند. 
لون اجن را وی ی 
خاطر اينكه بر کفر مرده‌اند اهل آتشند. آیه در مورد ابوطالب نازل شده است.۱" و ما 

كان استغفار |براهی لابیه» این بیان سبب طلب بخشودگی حضرت ابراهیم برای پدرش 
یعنی آزر می‌باشد؛ یعنی ابراهیم اقدام به استغفار نكرد» (إلا عن موعدة وعدها إياه» 


١‏ بعضى سائحون را به روزه‌داران تفسیر کرده‌اند و عطاء گفته است: عبارتند از غازیان و ابن زید گفته است: عبارتند 
از مهاجرین و رازی تفسير ما را ترجیح داده است و برای تفسیر آن همان بهتر است؛ به دیل: ‏ فسیحوا فى الأرض». 
وال اعلم. ۲-طبری ۰۳۹/۱۱ 

۳ اسباب نزول, 


| سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آیات ۱۱۱-۱۲۹ 


جز به خاطر وعده‌ای که قبلاً به او داده گفته بود: سأستغفر لك ربى4. و اين امر قبل از 
اصرارش بر شرك بود. (فلم| تبين له أنه عدو لله ترا منه» وقتى برای ابراهيم مشخص 
شد که به درستى بر كفر اصرار می‌ورزد و برآن بايدار است» به طور کلی از يدر تبری 
نموده جه رسد به این‌که برایش بخشودگی بطلبد. سپس خدای متعال توضیح داده است 
که شدت علاقه و محبتش نسبت به پدر او را وادار کرد که برای پدرش استففار کند. 
ان إبراهيم لأواه» چون رحم و رقت قلبش زياد بوده آه و افسوس زياد داشت. «حليم» 
صبور و با تحمل بود» مشکلات و ناگواری پیش آمده را تحمل می‌کرد» از این رو با وجود 
ایزکه با آيدى لن لم تنته لأرجمنك) او را تهدید کرده اما دلش برای يدر می‌سوخت. 
ولی هیچ كس حق ندارد در این مورد به اوتأسی کند. ابوحيان گفته است: استففار ابراهیم 
برای پدرش به اين انگیزه بود که شاید از او پروی کند. خدا علت استغفارش را بیان کرده 
و آن عبارت بود از وعده‌ای که به او داده بود؛ چون امیدوار بود ايمان بیاورد؛ اما همین که 
از طریق وحی دریافت که دشمن خداست و به کافری می‌میرد» امیدشن به يأس مبدل شد 
و از او تبری نمود و استغفارش را متوقف و قطع کرد" و ماکان الله لیضل قوما» 
درباره‌ی جمعی از مؤمنان نازل شد که برای مشرکین طلب بخشودگی می‌کردند» سپس 
به خاطر این عمل از خود بيم پیداکردند؛ تا سرانجام اين آیه نازل شد و آنها را دلداری 
داد" يعنى خدا حکم گمراهی را درباره‌ی جمعی صادر نمی‌کند. «بعد إذ هداهم» بعد 
از ايزكه توفيق ایمان را به آنان عطا کرد. (حتی یبن هم ما یستقون4 تا آنچه که از آن 
اجتناب و دوری می‌کنند برایشان مشخص و معلوم کنند. پس اگر بعد از نهى مخالفت 
کنند مستوجب عقوبت و کیفرند. إن اله بکل ثىء علم) به تمام اشيا آگاه است. از 
جمله می‌داند جه کسی مستحق هدایت است و جه کسی شایسته‌ی گمراهی؟ ِن اله له 


۰۸۱/۲ التهيل‎ ١ 1١ ةلةرحبلا-١‎ 


ملك السموات و الأرض4 فرمانروایی و مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست» و تمام 
افراد ساكن در آن دو فرمانبر و بنددى او می‌باشند. «يحيى ويميت» حيات و مركشان فقط 
در دست اوست. وما لكم من دون الله من ولى و لانصير» ای مردم! به غير از خداء هيج 
كس را نمی‌یابید که به او پناه بريد ويا به او متكى شويد. آلوسی گفته است: بعد از اينكه 
آنان را از طلب بخشودگی برای مشركين منع کرد» و اين متضمن تبرى از مشركين هم 
بود» توضيح داد که خداى سبحان مالک تمام موجودات است و سرپرستی امور آنها را 
در دست دارد و بر آن غالب است و جز از جانب او يارى و نصرتى نخواهند يافت» تا به 
طور کامل به پیشگاه او رو آورند و از غیر او تبری نماینده و جز به درگاه او يناه نبرند. ٩۱۱‏ 
ولقد تاب اله على النی و الهاجرین و الأنصار» خدا توبه‌ی پیامبر را قبول کرد که به 
منافقين اجازه‌ی تسخلف داد و از مهاجرین صرف‌نظر کرد که در غزوه‌ی تبوک 
لغزش‌هایی داشتند. که بعضی از آنها در رفتن به جهاد سستی و سنگینی از خود نشان 
دادند. منظور اين است: توبه‌ی مؤمنانٍ متخلف از غزوه‌ی تبوک که پشیمان شده و توبه 
نمودند و خدا از صداقت توبه‌ی آنها با خبر بود؛ مورد پذیرش واقع شده و به خاطر 
آرامش خاطر آنان در صدر آن توبه‌ی يبامبر و اصحاب بزرگوار را آورده است» تا به 
منزلت آنها اشاره کرده و مؤمنان را به توبه تشویق و تحریک نماید؛ چرا که هر مؤمنى به 
توبه و استغفار احتیاج دارده حتی بيامبر و ياران مهاجر و انصارش.!" «الذين اتبعوه فى 
ساعة العسرة4 يعنى آنانكه در غزوه‌ی تبوک و ایام شدت و سختى وكمبود آذوقه و تنگی 
شديد از او پیروی كردند. طبرى از حضرت عمرظ نقل كرده است در گرمای بسيار 
شديد با پیامبر برای غزوه‌ی تبوک بيرون آمديم و در جابى توقف كرديم» سخت تشنه 
بوديم تا جایی كه گمان می‌کردیم كردنمان دارد قطع می‌شود. انسان شترش را می‌کشت و 


۱-روح المعانی ۰۳۹/۱۱ ۲کشاف ۳۱۱/۲ 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوره‌ی توبه / آيات ۱۱۱-۱۳۹ 


شكمبهاش را بيرون مى آورد و آب داخل آن را مى نوشيد. حضرت ابوبکر لك كفت: يا 
رسول الله! خدا دعايت را مایه‌ی خير قرار داده است» يس برای ما دعا كن. فرمود 
می‌خواهی؟ گفت: بله. آنگاه يبامبر ل دستهايش را بلند کرد هنوز آنها را پایین 
نیاورده بود که از آسمان باران باريد ياران تمام ظروفی را که با خود داشتند از آب پر 
کردند» سپس نگاه كرديم» دیدیم باران از اردوگاه تجاوز نکرده است.!۱ «من بعد ما کاد 
یزیغ قلوب فریق منهم» بعد ازاينكه نزدیک بود به سبب روبرو شدن با شدت و سختی 
قلوب بعضی از آنها از حق منحرف شود و دچار شک و تردید گردد. ثم تاب علهم4 
بعد از اين‌که پشیمان شدند» خدا توفیق پایداری بر حق و قبول توبه را به آنها عطا 
فرمود. اه مهم رژوف رحم4 نسبت به مؤمنان با لطف و مرحمت است. «و علی الثلائة 
الذین خلفوا) از آن سه نفر که از تبوک تخلف ورزیدند؛ توبه را قبول کرد. آنها عبارت 
بودند: از «کعب»» «هلال» و «مراره) 1۲۱ «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت تا 
جایی كه زمين با همه‌ی وسعتش بر آنان تنگ آمد. و ضاقت عليهم أنفسهم» بر اثر غم و 
اندوه فراگیر: عرصه بر خود آنان تنگ آمد به طوری که الفت و انس و سرور و شادی از 
قلب آنان رخت بر بسته بود؛ چون پیامب رل از مردم خواسته بود که با آنها قطع رابطه 
کنند و با آنها گفتگو نکننده به طوری كه اگر به نزدیکترین كسان سلام می‌دادند جواب 
نمى يافتند. و زنان و خانواده و اقوامشان آنان را ترك نمودند تا زمانی که خدا توبه‌ی آنان 
را قبول نمود. و ظنوا أن لا ملجاء من اله إلا إليه» يقين حاصل کردند که پناهگاه و 
محافظی وجود ندارد که آنها را از عذاب خدا محفوظ بدارد جز این‌که به پیشگاه او 


برگردند و توبه کنند. (ثم تاب علمهم لیتوبوا4 خدا توبه را از آنان قبول کرد و دروازه‌ی 


۱-طبری ۵۵/۱۱: 
۲ داستان آنها را در صحيح بخاری مبحث ,مغازی, و در طبري ۱ مطالعه کنید. 


رحمتش را به رويشان گشود تا به توبه و نابت ادامه دهند. ؤإن الله هو التواب الرحيم» 
هر چند گناه و نافرمانى زياد و بزرگ باشد» باز او در قبولكردن توبه مبالغه مىكند. و با 
رحمت فراكير خود بر بندگان منت مهر و رحمت مىنهد. ڈیا ها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقین» ای مؤمنان! در تمام اعمال و اقوالتان خدا را در نظر داشته باشيد و 
با اهل صدق و يقين مأنوس شويد و با آنان باشید آنان که با قول و عمل صداقت خود را 
در دين ثابت كرده و می‌کنند. ماکان لأهل الدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول ال4 سرزنش افرادى است كه از غزودى تبوک تخلف ورزیدند؛ يعنى برای 
ساکنان مدينه و مردم باديهنشين اطراف ميدنه جايز نيست با پیامب رل در غزوه و جهاد 
شرکت نکنند و از او تخلف نمايند. و لایرغبوا بأنفسهم عن نفسه» نفس خود را بر 
نفس پیامبر 9 برتری ندهند» به گونه‌ای که خود از بدی و ناملایمات دوری جویند و 
او را حمایت نکنند. بلکه بر آنان واجب است با جان و مال فداکاری کنند و در هر سختی 
و تنگنایی در کنارش باشند: و در هول و هراس او را رها نکنند. زمخشرى گفته است: به 
آنها امر شده است در سختی و تنگی در کنارش باشند و هر مشکل و رنجی راکه او 
تحمل می‌کند. آنها هم با جان و دل پذیرا باشند. و بدانند كه عزیزترین و گرامی‌ترین 
فرد در نزد خدا فقط اوست. نه این‌که مشکلاتی را بر خود هموار سازند که او به خود 
اجازه‌ی آن را داده است. و اين نهی بسار بلیغ است و مردم را به پروی از او تشویق و 
تحریک می‌کند.(۱)(ذلك بأنهم لايصيبهم ظیاء» نهی از آن تخلف به اين سبب است که 
آنها دچار هیچ‌گونه تشنگی نمی‌شوند. (و لانصب) و هیچ خستگی و زحمتی را دچار 
نمی‌شونده و لاخمصة4 وگرسنگی شدید را تحمل نمی‌کنند. (فی سبیل آله4 به خاطر 
راه خدا. و لايطئون موطثا4 و پیاده يا سواره یکی از اماکن کفار را در نمی‌وردند که» 


۱کثاف ۳۲۱/۲. 


سوره‌ی ٩‏ / تفسير سوردى توبه / آيات ۱۱۱-۱۲۹ 


«يغيظ الكفار» کفار از با نهادن در آن خشمكين شوند. و لاینالون من عدو نيلا» و از 
دشمنان جيزى از قبيل كشتن و به اسارت گرفتن به دست نمی‌آورند. «إلاكتب هم به 
عمل صالح4 مگر این‌که در نزد خدا برای آنان احسان و قربت به شمار می‌آید. (إن الله 
لايضيع أجر انحسنین» خدا هركز باداش عمل نيك نيكوكاران را ضايع نمىكند و به هدر 
نمی‌دهد. و لاينفقون نفقة صغيرة و لاكبيرة4 و هیچ خورد وكلانى را خرج نمىكنند. 
ابن عباس كفته است: از يك دانه خرما و بالاتر از آن» و لایقطعون وادیا4 و برای جهاد 
سرزمينى را در نمى وردند؛ (إلا کتب هم4 مگر اينكه پاداش چنان عملى برای آنان 
نوشته می‌شود. لیجزیهم اله أحسن ما كانوا يعملون» در مقابل بهترين عمل آنها خدا 
نيكوترين پاداش را می‌دهد. آلوسی گفته است: يعنى اعمال آنان داراى پاداش نیک و 
پاداش نیکوتر است» و خدای سبحان پاداش نیکوتر را برای آنها اختيار کرده است.(۱٩‏ 
«و ماکان المؤمنون لینفروا کافق» لازم نيست تمام مژمنان به جهاد بروند به طوری که 
سرزمینشان خالی بماند. ابن‌عباس روایت کرده است: بعد از این‌که خدا بر متخلفان 
سخت گرفت گفتند: هيجيك از ما هرگز از سپاه ويا سریه تخلف نخواهد ورزید. بعد از 
این‌که پیامب ول به مدینه برگشت و سریه‌هایی را به سوی کفار اعزام داشت» تمام 
مسلمانان برای غزوه بسیج شدند و پیامبر َة را در مدینه تنها گذاشتنده تا این آيه نازل 
شد: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 وقتی بسیج همه‌ی سردم ممکن نیست و 
مصلحتی هم در آن نیست» بس چرا از هر جماعت تعدادی بسیج نمی‌شوند «ليتفقهوا 
فى الدین» تا در مسابل دين آگاه و فقيه شوند و مشقت و زحمت طلب علم را تقبل 
نمایند. وو لینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» هنگامی که اقوام و 
خویشاوندانشان از غزوه و جهاد برگشتند, آنان را بترسانند و آنها را هدایت نمایند اميد 


١۔‏ روح المعانی ۴۷/۱۱. 


است با امتثال اوامر و اجتناب از نواهی» از کیفر و عقاب خدا بترسند. آلوسی گفته است: 
ظاهراً می‌بایست به جای (لینذروا) می‌گفت: (لیعلموا) و به جای (یحذرون) می‌گفت: 
(يفقهرن). اما به منظور اشاره به این‌که هدف معلم بايد ارشاد و اندرز باشد و هدف 
«تعلم كسب پیم و هراس نه تسلط و استکباره همان نظم عالى اختيار شده است!(١)‏ 
ويا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» ای مؤمنان! با کفاری که از شما 
نزدیک هستند بجنگید و اطراف خود را از ناپاکی مشركين پاکسازی كنيد آنگاه به دیگران 
بپردازید. منظور راهنمایی آنها است به راه درست‌تر و صالحتر؛ یعنی از نزدیک و نزدیکتر 
شروع کنند تا به دور و دورتر می‌رسند. و لیجد وا منکم غلظة) بايد در مورد آن کافران 
شدت و سختگیری از خود نشان دهيد. 9و اعلموا أن الله مع التقین» بدانید هركس از 
خدا بترسد» خدا او را ياور و معين است. «و إذا ما أنزلت سورة4 وقتی سوره‌ای از فرآن 
نازل شود «فنهم من يقول أيكم زادته هذه إمانا» از جمله‌ی آن منافقان افرادی هستند 
که از طريق ريشخند و تمسخر می‌گویند: این سوره ایمان کدام یک از شما را زياد کرد؟ و 
با لحنی اهانت‌آمیز می‌گویند: جه امری عجیب در اين قرار وجود دارد و جه دلیلی در آن 
نهفته است؟ خداوند متعال می‌فرماید: «فأما الذین آمنوا فزادتهم إيمانا» موجب ازدیاد 
تصدیق و يقين مؤمنان گشت؛ چون در موقع نزول هر سوره» برای آنان دلایل و براهین 
تجدید می‌شود. «و هم بستبشرون» به نزول آن شاد و مسرور می‌شوند؛ چون هر با رکه 
قسمتی از قرآن نازل می شوده ایمان آنان افزايش می‌یابد. (و آما الذين فى قلویهم مرض4 
اما منافقان كه قلبشان از نفاق و تردید در امر دين خدا لبریز است» «فزادتهم رجسا 
إلى رجسهم؟4 به نفاق و کفرشان می‌افزاید. بس ناپاکی وگمراهیشان افزون گردید و علاوه 
بر ناپاکی و گمراهی موجود؛ چیزی هم به آن افزوده شد. «وماتوا وهم کافرون» ب رکفر 


۱-روح المعانی ۰۴۸/۱۱ 


مردند. «أُو لایرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أومرتين» همزه برای انكار و توبيخ است؟ 
يعنى مكر أن منافقان نمی‌بیتند كه هر سال در موقع نزول قرآن يك يا دو بار رسوا 
می‌شوند؟ «ثم لايتوبون ولا هم یذکرون» از نفاق مستقر در نهادشان بر نمی‌گردند و پند 
و عبرت هم نمی‌گیرند. (و ذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد 
ثم انصرفوا» وقتی سورهاى از قرآن نازل شود و دربرگیرنده‌ی عيوب منافقان باشد و آنها 
در مجلس پامبر اة حاضر باشنده به یکدیگر نگاه می‌کنند که آپا هیچ‌یک از مؤمنان ما 
را می‌بینند تا از مجلس خارج شویم. ما توانایی و تحمل شنيدن آن را نداریم که ما را افشا 
کند و آبروی فا را نید آنگاه برخاستةزبیروت می‌روند. صعرف اه قلوبیم4 جمله دهایی 
است؛ یعنی خدا قلب آنان را از هدایت منحرف سازدا «بأنهم قوم لایفقهون4 چون که آنها 
از فهم حق عاجزند و نمی‌اندیشند؛ بس ابله و غافلند. «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» 
ای قوم! از خودتان و از نژاد خودتان و از عرب قریشی» پیامبری عظیم الشان و ارجمند 
نزدتان آمده است که پام و رسالت خدا را به شما ابلاغ نماید. عزیز عليه ما عنتم» 
مشقت و روباروبی شما با ناگواری و سختی‌ها برای او سخت است. «حريص علیکم» 
آزمند هدایت و ارشاد شما می‌باشد. «بالمؤمنين رژوف رحم» با مؤمنان مهربان و با 
گناهکاران با رحم است» سخت بر آنان شفقت و رحمت دارد. ابن‌عباس گفته است: او را 
به دو اسم از اسم‌های خود نام برده است.!۱) «فإن تولوا فقل حسي الله ای محمد! اگر 
از ایمان رو برتافتنده بگو: خدا مرا بس است. « لاله الا هو4 جز او معبودی به حق 
نیست. علیه توکلت4 اعتماد و توكلم فقط به اوست و غیر از اواز هیچ كس اميد و بیمی 
ندارم. وهو رب العرش العظيم 4 خدای سبحان صاحب عرش است که به همه چیز محيط 


است؛ چون بزرگترین آفریده می‌باشد که جز خدا احدی از میزان عظمتش آگاه نيست. 


۱ تلخیص الباقی ۱۵۲. 


نكات بلاغی: ۱ إن الله اشتری4 استعاردى تبعيه مى باشد. بذل اموال و انفس آنان 


ويافتن بهشت به عنوان پاداش را به خريد و فروش تشبيه كرده است. , 
١‏ «فیقنلون و يقتلون» متضمن جناس ناقص است؛ چون در شكل اختلاف دارند» و از 
محسنات بدیعی است. 
۳ «الراكعون الساجدون» یعنی نمازگزاران. شامل مجاز مرسل است و از قببل اطلاق 
جزه و رای کل است. رکوع و سجود را مخصوصا گر کرده امت زیر فضیلت این دو 
عمل بسیار زباد است؟ چون پیامب ری فرموده است: «بنده در حال سجده از هر وقت 
دیگر به خدا نزدیکتر است». ۱ 
9۴و بشر المؤمنين» به منظور توجه و اعتماد به آنها و اشاره به مقام و منزلتی که از آن 
برخوردار هستند» اسم ظاهر را به جای ضمیر آورده است. 
۵ «موعدة وعدها) شامل جناس اشتقاق است. 
٩‏ در بين «ليضل و ... إذا هداهم 4 «یحی ... و بیت4 و وضاقت و رحبت4 صنعت 
طباق مقرر است. 
9-۷ لتواب الرحم4 از صبغه‌های مبالفه می‌باشند. 
4 9يطئون موطأ» و وینالون ... نیلا4 متضمن جناس اشتقاق است. 
4 (صغيرة و لاکبیرة4 متضمن طباق است. 
٠‏ «فزادتهم رجسا إلى رجسهم4 در تلخیص البیان گفته است: اين سوره رجس‌ها را 
افزايش نمی‌دهد. به مرض قلوب نمی‌افزاید. بلکه سوره شفای صدور و روشنی‌بخش 
قلوب است. اما وقتی در موقع نزولش کوری منافقین افزايش یافت» نیکو آن بود که به 
طريق استعاره آن را به سوره نسبت دهد. 

ياد آوری: روایت شده است که ابو خیلمه انصاری يِه به باغش رفت» زنی خوبرو و 


زیبا داشت که در زبر سایه‌ی حصیری كسترد و رطب و آب آورد ابو خيثمه نگاه کرد و 
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گفت: سايه مطبوع و رطب رسيده و آب خنک و زن زيباء و رسول خدا دركرما ومسير 
بادا واقعاً يكو نیست» آنگاه برخاست» بر شترش سوار شد و شمشير و نيزهاش را 
برداشت و چون باد به حركت درآمد؛ بيامبر يلق بشت سر خود را نگاه کرد از 
دوردست سوارى را دید كفت: ابو خيئمه باش! و ابو خيثمه بود. يبامبر يبي مسرور شد 
و برايش طلب بخشودگی كرد. 


1 سوردى يونس در مكه نازل شده و شامل ۱۰۹ آيه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی يونس یکی از سوره‌های مکی است که به اصول عقيده اسلامى يعنى 
ايمان به ذات خداى متعال و ایمان به کتب آسمانى و پیامبران و زنده شدن بعد از مرگ و 
پاداش و کیفر مىيردازد. وجه تمايز اين سوره با دیگر سوره‌ها در این است كه بيشتر از 
هر سوره‌ای به موضوع إيمان به رسالاتهاى آسمانى به ويزه ايمان به «قرآن عظيم» 
می‌پردازد» قرآنی که آخرین کتاب آسمانی و معجزه‌ی جاودانی و ابدی در طول دوران و 

# سوره در ابتدا از یام و پیامبری سخن به ميان آورده و توضیح داده است که سنت 
خدا در اولین و آخرین جنين بوده و هست که هیچ ملتی وجود ندارد مگر این‌که خدا 
پیامبری برای هدایت آن مبعوث داشته است. بنابراین دلیل و انگیزه‌ای نیست که مشرکین 
از بعثت خاتم بيامبران در شگفت شوند: «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الناس4 آيا برای مردم شگفت انگیز بود که به يك نفر از آنان وحی كرديم که مردم را 
برحذر بدارد؟! و پشت سر آن آیاتی در مورد بیان حقيقت «الوهیت» و «بندگی» و بنیان 
رابطه و اتصال بين خالق و مخلوق آمده و مردم را با پروردگار راستین خود آشنا کرده 
است که بايد او را پرستش کنند» و سر تسلیم و فرمانبری در مقابل او خم کنند. پس تنها او 
خالق و روزی دهنده» و زنده کننده و کشنده است و تدبير امور را بر مبناى حکمت و 
مصلحت در دست دارد؛ و به غير از او هر جه هست باطل و بی‌پایه و خاک و خاشاک 
است. 9إن ربكم الذی خسالق السسموات و الأرض فى ستة أيام...» 


پروردگارتان همان است که آسمان‌ها و زمين را در شش روز خلق كرد. 

# اين سوره‌ی شریفه موضم‌گیری مشرکین را در قبال رسالت و قرآن بررسی کرده و 
یادآور شده است که اين قرآن عبارت است از معجزه‌ی ابدی که بر صدق و درستی 
پیامبر «أمى» دلالت دارد و حامل دلیل قاطع و محکمی است که مبنی بر صحّت ادعای او 
می‌باشد؛ چون با وجود این‌که آنها در فصاحت قهرمان و در فن بیان فرمانروا بودند» آنها 
را به مبارزه طلبيد که سوره‌ای مانند آن بياورند: وام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله و 
ادعوا من استطعتم من دون اله إن کنتم صادقين4 مىكويند آن را به افترا آورده است» 
بگو: اگر راستگو و درست‌کردار هستید» سوره‌ای مانند آن را بیاورید و از هر كس كه 
می‌توانید غير از خدا یاری بجویید. 

# سپس موضوع را عوض کرده و به آشنا کردن مردم با صفات معبود حق پرداخته 
است و برای آشنا كردن آنها با صفات خداء آثار قدرت و رحمتش را خاطر نشان کرده که 
بیانگر تدبیر حکیمانه‌ی او است» و آثار روشن و نمایان قدرت مکنون در بطن عالم 
هستی را یادآور شده که واضحترین و آشکارترین دلایل بر عظمت و جلال و سلطنت 
خدا می‌باشند: قل من يرزقكم من السموات والأرض أمن يلك السمع و الأبصار...4 و 
این همان قضیه‌ی کبری است که محور سوره به دور آن مى جرخد و أن عبارت است از 
موضوع ایمان به یکتایی و یگانگی خدای ذوالجلال که با دلایل گوناگون سمعی و عقلی 
بدان پرداخته است. 

# سوره درباره‌ی داستان بعضی از پیامبران داد سخن داده است. داستان حضرت 
نوح و قومش و داستان حضرت موسی و فرعون ستمکار و قصه‌ی حضرت «یونس) را 
باز گفته است که سوره به نام او موسوم گشته است. تمام اين قصه‌ها برای بیان سنت خدا 
در عالم هستی و نابود كردن ستمکاران و نصرت مؤمنان است. 

# در خانمه‌ی اين سوره‌ی مبارکه خدا به پیامبر ا دستور داده است که به 
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شريعت خدا متمسک باشد و آن را نص بالعين قرار داده و در مقابل درد و رنجى که در 
راه خدا می‌بیند صبور و شکیبا باشد: و اتبع ما يوحى |ليك واصبر حت يحكم الله و هو 
خبر الحاكمين؟ از آنچه که به تو وحی مى شود پیروی كن و شکیبا باش تا خدا حکمش را 
اجرا کند و بهترین حاکمان فقط اوست. 

امگذاری سوره: سوره به نام «یونس» موسوم است؛ چون داستانش در آن آمده 
است و متضمن پند و عبرتی است که در دفع عذاب از قوم يونس نهفته است بعد از 
اينكه نزدیک بود به عذاب گرفتار شوند ایمان آوردند. و خدا به خاطر صدق ایمانشان 


عذاب را از آنها دفع كرد و اين یک ویژگی است که خدا فقط قوم يونس را از آن 


برخوردار کرده است. 
خداوند متعال می‌فرماید: 
يشم الله رن لوح 
#الر لك 1 يت الكتاب فک © ان ي لاس جا عَجَبا أ : أَوْحَينًا 0 حَبْنا إن رَجُل منم 000 


۳ مام 


ی إن رک م آنهآلٍي خَلَقَ آسموات و آلارض في سِنّدِ أي ۳ 
د ا أرما من شَفبع ین بعد ی کف ریگ اه ألا دون 
مرجوگم بيع وعد ثم هن یراق یجید بي ليزي لین مرا و يلوا 
ألصَائِاتٍ باتنط و این َو نم ني نظا لب 
هو لي جل نس یاه رتور ازل موا دد ی ما 


ماحل آنه ذك إلا بل سل ألآباتٍ لِم يعمو مرن )بان ۳ 
ان أله ن آشنوات و الأرض یاب ذم يون )إن ل ین لایوجُونْ لِقَاَنَا و 


اش وب ین لقع یدق دای ۽ قال ان ار هذًا َسَاجِرٌ 
يد قا 2 


رَضُوا اميا لديا و ُو بجا و اليح شطع آيانتا نون( وليك ماراشم 
ناریا کاوا يَكْيسبُونَ ۳۳ ع ثوا و عولوا لالات ندیم یم ایام 
ري م ين تیم ابا ني جنات انیم © دغراشم نيا سبعان ألم وم 
فيا لام و خر راهم آن الْحَمدُبله رب آنعالین © رز بعل أ باس ال 
فا پر یی م أجلم د لین ایرجون لا في یاه هون © 
ذا م حل ان اس د بآ ادا نک کت ع ره و انز 


٤ھ‏ را 


يَدْعُنَإىَ ضار مَسَّهُ کر شري اک لین )وت لک ین 
دي فر َ عم سم بالبيتاتِ ي وما كَانُوا ليوا ذلك تجْري موم 
ليوا © جار خت نأض ب بم بر كيت تغتلرن © 1 إن 


تل لیم ینت یات فا ال لین يرون لاب بفرآن عير هدا أ بدله ثل 
كايو لي أن أله من ثم لي إن ابع إل ما بوعی نيا إن عَصَيْتُ ري 
عَذَاب یم عظم (© فل لز شاء أنه ما له یک و رهق لت يكم ثرا 

بن بيد اعون © قن رت فته و ی على آله با کب پیات له ابنع 
َلْجْرِمُونَ وال ل 


5 
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معنى لغات: «قدم صدق» ليث كفته است: قدم يعنى سابقه و يبشينه. ذوالرمة گفته 


است: 
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وأنت امرژ من أهل بيت ذؤابة لهم قدمٌ معروفة و مفاخر 

«تو از خاندانی که آبرو و سابقه‌دار و مشهور هستی که افتخارات بسباری دارد». 

ابو عبیده گفته است: هر كس که در خير يا شر دارای پیشینه باشد» «قدم» است. و 
اخفش گفته است: «قدم» يعنى داشتن پیشینه در اخلاص. «یدبر؟ تدبیر به معنی حکم و 
قضاوت و ارزیابی بر مبنای حکمت است. (القسط4 عدالت. م4 آب جوش که در 
آتش به جوش بيايد. ویفصل4 تفصیل به معنی توضیح و تفسیر است. (مأواهم» جاو 
مکانشان. (طغیانهم4 طفيان یعنی بالا آمدن و سرریز شدن. «یعمهون4 متحيرند. 
(خلائف» جمع خلیفه به معنی جانشین دیگری شدن است. 

سیب نزول: ابن عباس گفته است: وقتی حضرت محمد ريق مبعوث شد کفار از در 
انکار در آمدند و گفتند: خدا بزرگتر از آن است که پیامبرش انسان باشد؛ مگر خدا جز 
يتيم ابی طالب كسى را بيدا نکرد که به عنوان پیامبر او را بفرستد؟ آنگاه خدا آیه‌ی 
وأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس4(" را ازل کرد. 
تفسير: (الر4 اشاره است به این حقيقت كه اين گفتار بليغ معجزه‌گر از حروفى تشكيل 
شده است که سخنان شما از آن تشكيل شده است. ازاين حروف وامثال آن آيات كتاب 
با حکمت تأليف می‌شود. این حروف در دسترس آنها قرار دارد؛ وانگهی آنها از آوردن 
حتی یک آیه مانند آن ناتوانند."' تلك آیات الکتاب الحكيم» این آبات قرآن استوار و 
روشنی است که شک و تردید در آن راه ندارد و دروغ و تناقض آن را فرا نمی‌گیرد. 
اکان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم» آیا اهل مکه در شگفتند که ما به يك تفر از 


آنها يعنى حضرت محمد وحی کرده‌ایم؟ همزه برای انکار است؟ يعنى تعجبی ندارد؟ 


١-تفسير‏ كبير ۰۷/۱۷ ۲- قرطبی ۰۳۰۱/۸ 


"به آنجه که در اول سوره‌ی بقره نوشتهايم مراجعه شود. 


چون این عادت خدا است در مورد ملت‌های يبشين و به يبامبرشان وحى کرد كه رسالت 
و ييام خدا را به آنها ابلاغ کند. «أن أنذر الناس4 به او وحى كرديم كه كفار را از عذاب 
آنش بترساند. (و بشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم4 و به مؤمتان مژده بده که 
در مقابل اعمال صالحى كه تقديم داشتهاند در پیشگاه خداى خود سابقه و منزلتى رفيع و 
والا دارند. (قال الكافرون إن هذا لساحر مبين4 با وجود واضح بودن صدق يبامسر او 
و اعجاز قرآن؛ مشركين گفتند: محمد آشکارا به سحر و افسونكرى می‌پردازد و ادعايش 
باطل است. بيضاوى گفته است: اين بیان نشان می‌دهد كه آنها امورى خارق‌العاده و 
معجزاتى را از حضرت محمد ,َل ديدهاند و از مخالفت با آن ناتوان سائدهاند. آنها 
ناخودآگاه اعتراف كردند که آنچه حضرت محمد اة آورده است از توانایی بشر خارج 
است.!۱ إن ربكم الله الذى خلق السموات و الأرض فى ستة أيام» یعنی پروردگار و 
مالک امورتان که فقط بايد او مورد پرستش قرار كيرد همان است كه كاينات را در مدتى 
به اندازه‌ی شش روز از روزهای دنیا آفرید و اگر می‌خواست. می‌توانست آن را در یک 
چشم به هم زدن بيافرند. اما خواست خدا این بود که دقت و حوصله وعدم شتاب را به 
انسان بیاموزد. «ثم استوی على العرش4 طوری بر عرش قرار كرفت که شایسته‌ی ذات 
ذوالجلال وی است. و بدون این‌که بتوان کیفیت و تشبیهی برای آن قایل شد و با این‌که آن 
را تعطیل کرد و يا تأویل نمود. ابن‌کثیر گفته است: در این مقام روش سلف و پیشینیان 
صالح را پیش می‌گیریم؛ بعنی بدون تشبیه و تعطیل و همان‌طور که آمده از کنار آن 
می‌گذریم. در مورد خدا هرجه به ذهن تشبیه کنندگان يايد بعید و مردود است؛ چون هيج 
يك از مخلوقات به خدا شباهت ندارد» بنابراین هر كس که مطالبی را برای خدا مقرر 


بدارد که در آیات و اخبار صحیح به صراحت از آن بحث کرده و شایسته‌ی ذات ذوالجلال 


.۲۳۵ بيضاوى‎ ١ 
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خدا می‌باشد» جنين انسانى راه هدايت را بيش كرفته است.!۱ و ابوسعود گفته است: به 
شیوه‌ای كه خود عنوان كرده است بر عرش مستقر گشت» و آن هم صفتى است برای خدا 
بدون داشتن كيفيت و از تمکن و استقرار منزه است. اشاره است به ملک وسيع و سلطنت 
گسترده‌ی خدا. و قبل از این نيز به بیان عظمت و بزرگواری خود پرداخته است ۱۲۲ 
یدب الأمر> بر مقتضای حکمت و مصلحت امور خلايق را تییرم‌کند و ترتيب می‌دهد. 
ابن عباس گفته است: يعنى احدی در اسر تدبیر خلق او را یباری نمی‌دهد و سرگرم 
نمی‌کند. ما من شفیع الا من بعد إذنه4 در روز قيامت هیچ كس در بيه پیشگاه خدا به 
شفاعت بر نمی خيزد؛ مگر با اجازه‌ی او. بدين ترتیب نظر مشرکین رد مى شود که به كمان 
آنها بت‌ها برای آنان شفاعت می‌کنند. (ذلکم الله ربكم فاعبد وه» اين است پروردگار و 
خالق شما و جز او معبودی به حق نیست بنابراین در پرستش او را یگانه و يكتا بدانید. 
«أفلا تذکرون» آیا پند و اندرز نمی‌گیرید و نمی دانید فقط او خالق و ایجادکننده است؟ با 
وجود اين همراه با او دیگری را عبادت می‌کنید. «إليه مسرجعکم جميعا» ای انسانا 
بازگشت همه‌ی شما به پیشگاه پروردگار است. «وعد الله حقا4 موعدى است از جانب 
خدا و تغییر پذیر نیست. بدین ترتیب گمان منکران بعثت را رد می‌کند که می‌گفتند: 
«ماهى الاحیاتنا الدنیا فوت و نحيا و ما مهلکنا إلا الدهر4 جز همین زندگی دنیا چیزی 
نیست» مرگ ما را می‌گیرد و زندگی می‌کنیم» و فقط روزگار است که ما را به هلاكت 
می‌رساند. «اٍنه یبدژا الخلق ثم یعیده4 همان‌طور که خلق را آغاز کرد آن را هم اعاده 
می‌کند. «ليجزى الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالفسط4 تا جزا و پاداش نیکوکاران را 
به عدالت بدهد. و اجر آنها را به طور کافی بدهد. «و الذین کفروا4 آنان که خدا را انکار 


١‏ مختصر ابن‌کثیر ۲ | ۰۲۵ به توضیح بیشتر در اين رابطه به اول سوره‌ی اعراف مراجعه نمایید. 


۲-ابوسعود ۳۱۷/۲. 


كرده و بيامبران را تكذيب كردند «لهم شراب من حميم» در جهنم نوشيدنى جوشان و 
بی‌نهایت داغ دارند. وو عذاب ألم بماكانوا يكفرون» و به سبب كفر و شريك قرار 
دادنشان برای خدا عذابی دردناك دارند. بیضاوی گفته است: آيه برای ماقبلش صورت 
تعلیل را دارد؛ چون از آنجایی که مقصود از خلقت اوليه و اعاده كردن آنهاء همانا مجازات 
كردن افراد مكلف در مقابل اعمالشان است؛ بدون شک سرانجام همه به سوی اوست.(٩٩‏ 
«هو الذی جعل الشمس ضیاء) آيه بیانگر قدرت و یگانگی خدا است؛ یعنی خدای 
متعال با قدرت و نیروی خود آفتاب را در روز تابان و درخشان قرار داده و بسان چراغ پر 
نور پرتو افشانی می‌کند. و القمر نوراک و ماه را در شب نور افشان کرده است. اين هم از 
جمله كمال مهر و محبت او نسبت به بندگان است؛ و چون حجم آفتاب ببزرگتر است 
می‌درخشد؛ زبرا از خود فروغ و درخشش دارد. طبری گفته است: یعنی آفتاب را پرفریغ 
و ماه را روشن کرده است.(" وقدره منازل» و حرکتش را در منازلی تعيين کرده است 
كه عبارتند از برج‌ها. «لتعلموا عدد السئين و الحساب» تا شما حساب اوقات را بدانید. 
به وسیله‌ی آفتاب» روزها شناخته و معلوم می‌شود و با گردش ماه حساب ماه‌ها و 
سال‌ها دانسته می‌شود. «و ما خلق الله ذلك إلا باحق4 خدا آن را بيهرده خلق نکرده 
است» بلکه آن را بر مبنای فایده و حکمتی بس عظیم خلق کرده است. (يفصل الایات 
لقوم یعلمون» دلایل و آیات هستی را برای قومی بیان می‌کند و توضیح می دهد که 
قدرت خدا را می‌دانند؛ و درباره‌ی حکمتش می‌انديشند. ابوسعود گفته است: یعنی از 
حکمتی که در خلقت كائنات نهفته است سر در می آورند و به وسیله‌ی آن بر حکمت و 
قدرت خالق آن استدلال می‌کنند.(۳) إن فى اختلاف الليل و النهار4 در يشت سر هم 


۸۱/۱۱ ۲-طبري‎ ۰۲۳٩ بيضاوى ص‎ ١ 


۴-ابوسمود ۰۳۱۰/۲ 


سوره‌ی ٠‏ تفسیر سوردى يونس /آيات ۱-۲۰ 


آمدن آن دو؛ یعنی شب فرا می رسد و روز می‌رود و روز فرا می‌رسد و شب رخت را بر 
می‌بندد. و ما خلق الله فى السموات و الأرض» و آفریده‌های متتوعی كه در آسمان‌ها و 
زمين ایجاد کرده است» «لآيات لقوم یتقون» دلایل بزرگ و براهینی گرانقدر بر وجود و 
یگانگی صانع آن نهفته است. كمال قدرتش برای قومی معلوم است که پرهیزگارند و از 
عذاب خدا می‌ترسند. إن الذين لایرجون لقاءنا» آنان که اصلاً انتظار ملاقات ما را 
ندارند و ملاقات ما هرگز به خاطرشان خطور نمی‌کند؛ واقعاً هوی و هوس چشم آنها را 
از تصدیق و پذیرفتن زندگی بعد از مرگ کور کرده است. و رضوا بالحياة الدنیا» و به 
جای آخرت به دنیا راضی شده‌اند. و پست را بر ارزشمند ترجیح داده‌اند. (و اطماوا باه 
وبه آن دل خوش و مسرورگشته‌اند و بدان دل بسته‌اند. والذين هم عن آیاتنا غافلون» 
و آنهایی که از دلایل هشدار دهنده‌ای که در کائنات قرار دارد غافلند و با چشم عبرت آن 
را نمی‌نگرند و در آن نمی‌اندیشند. «أولئك مأواهم النار» این گروه مکان و منزلشان 
آنش است. «ا کانوا یکسبون4 به سبب کفر وگناهانشان در آتش جا دارند. بعد از این‌که 
خدا حال و وضع نگون‌بختان را بیان کرد به دنبال آن حال نیکبختان را ییادآور شده و 
می‌فرماید: «اٍن الذين آمنوا و عملوا الصالحات بهدمهم ربهم بإيمانهم» آنان که ايمان 
آوردند و عمل نیکو انجام دادند» به سبب ایمانشان خدایشان آنها را به راه بهشت هدایت 
می‌کند. «تجرى من تحتهم الأثهار فى جنات النعیم» در ميان باغها و نعمت‌های بهشت 
مقیم مى باشند که در زیر کاخ‌ها ويا در زیر تخت‌هایشان رودها جاری است. دعواهم فيها 
سبحانك اللهم» در بهشت دعایشان اين است: بار خدایا! پاک و منزه توای. در حدیث 
آمده است: «یلهمون القسبیح و التحمید كما تلهمون اللفس». یعنی گفتارشان در بهشت 
عبارت است از تسبیح گفتن, «و تحيتهم فبها سلام4 و به یکدیگر (سلام عليكم) 
می‌گویند و فرشتگان نيز به آنها سلام می‌کنند. و الملائكة یدخلون عليهم من کل باب 
سلام علیکم». و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالین» آخرین دعاى آنان این است که 


می‌گویند: «الحمد لله رب العالمين». ولو يعجل اله للناس‌الشر استعجاهم بالخير» 
مجاهد گفته است: عبارت است از اينكه خود يا فرزندش را دعا كند و وقتى عصبانى 
شود بگوید: خدايا او را نابود کن» خدايا خير نبيند! طبرى كفته است: يعنى اگر خدا 
همان‌طور که دعاى خير انسان را با عجله اجابت می‌کند» دعاى شرش را نيز با عجله 
اجابت کند. «لقضی الهم أجلهم» نابود می‌شدند و مرگشان زود فرا می‌رسید.۱ 
«فنذر الذین لایرجون لقاءنا» يس افرادی را که ملاقات ما را تکذیب می‌کنند و به 
رستاخیز ایمان ندارند. ی طغیانهم یعمهون» رها مىكنيم در تمرد و نافرمانی خود 
متحير و سرگشته بمانند؛ يعنى مجرمین و گناهکاران را به حال خود می‌گذاریم و با وجود 
نافر مانیشان, نعمت‌های خود را بر آنان ارزانی می‌داریم» تا دلیل و حجت بر آنان محقق و 
قطعى شود. «و إذا مس الانسان الضار4 وقتی انسان با سختی‌هایی از قبيل بیماری ويا 
بينوابى روبرو شود دعانا لجنبه أو قاعدا أو قامًا4 در تمام حالات؛ خوابيده؛ ایستاده و 
در حال نشستن ما را می‌خواند و از ما التماس می‌کند که آن مشكل را از او برطرف كنيم. 
فلا کشفناعنه ضره كأن لم يدعنا إلى ضر مه وقتی مشکل را ازاو برطرف کردیم؛ 
به نافرمائيش ادامه می دهد» و فراموش می‌کند در جه زحمت و بلایی بود؛ يا خود را به 
نادانی می‌زند. سرزنش افرادی است که در گرفتاری و سختی خدا را می‌خوانند و در 
آسایش و راحتی او را فراموش می‌کنند. (كذلك زین للمسرفین ماکانوا يعملون» 
همانگونه که این دسته از انسان‌ها در سختی و تنگناها ما را می‌خوانند و از ما یاری 
می‌طلبند ولى در حالت رفاه و آسایش روی برمی‌تابند و اين عمل خود را زیا و آراسته 


مى بينند» مسرفین نیز که حدود الهی را زیر پا می‌گذارند و از یاد خدا روی برمی‌تابند و از 


۱طبری ۰۹۱/۱۱ و بعضی از مفسرين گفته‌اند: اين آبه در رابطه با کفار مكه نازل شده است که می‌گفتند: «اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء4 . زمخشری می‌گوید: یعنی اگر دعای شر آنان را فوری 


اجابت کنیم همچنان که دعای خبر آنان را زود اجابت می‌نمایيم؛ می‌مردند و به هلا کت می‌رسیدند. 
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هوی و هوس پیروی می‌کنند. عمل خود را نيكو مى بينند. (لقد أهلكنا القرون من قبلكم 
ما ظلموا» ای مشركان! نیک بدانید» وقنى كه ملتهاى قبل از شما كاف ر گشتند و در شرك 
و عصیان فرو رفتند وبه آن ادامه دادند, آنها را نابود كرديم. «و جاء‌تهم رسلهم بالبینات» 
پیامبران با معجزات درخشان و روشنی که بر صداقت آنان دلالت مىكرد نزد آنها آمدند. 
و ما کانوا ليؤمنوا» به آنچه پیامبران آوردند ايمان نیاوردند؛ یعنی راه ستم را پیش 
گرفتند و ایمان نیاوردند. از این جا معلوم می‌شود که سبب نابودی آنها دو جيز بود: یکی 
ستمکاریشان و دیگری عدم ایمانشان. ‏ کذلك نجزی القوم اجرمین4 اين چنین هر 
مجرمی را کیفر می دهيم. به سبب این‌که مردم مکه به تکذیب پیامب را پرداختند آنها 
را تهدید و بر حذر داشته است. ثم جعلناکم خلائف فى الأرض من بعدهم4 سپس 
ای اهل مکه! بعد از نابود كردن آن ملت‌ها که اخبارشان را می‌شنوید و آشارشان را 
مشاهده مىكنيد؛ شما را در زمين در جای آنان قرار دادیم. «لننظر كيف تعملون» تا 
ببينيم آيا به اعمال نیک و خير می‌پردازید يا مرتکب بدی و شر می‌شوید؟ آنگاه مطابق 
عملتان شما را محاسبه می‌کنيم. قرطبی گفته است: یعنی برای رعایت عدالت مانند 
آزمایشگر با شما برخورد می‌کند.!۱) و در التسهيل آمده است: یعنی تا عمل شما انجام 
پذیرد و نمایان شود آنگاه دليل بر شما اقامه مى شود ٩!‏ خلاصه‌ی مطلب این‌که خدای 
متعال از قبل به اعمال آنها عالم بوده اما آنها را آزمایش می‌کند تا علم ازلى خدا نمايان 
كرديد. (وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات) وقتى آیات روشن و واضح قرآن بر مشركين 
خرانده شود «قال الذين لايرجون لقاءنا» آنان که به رستاخيز و حشرو حساب باور 
ندارند و انتظار ندارند از ما پاداش و مزدی دريافت كنند مىكويند: «ائت بقرآن غير هذا4 


ای محمد! کتابی دیگر غير از این قرآن را بياور که مطلبی از قبيل عیب‌گویی از خدایان ما 


۱ قرطبی ۰۳۱۸/۸ ۲-التسهیل ۰٩۰/۲‏ 


وابله دانستن افكار و عقل ما در آن نباشد. «أو بدله4 يا آن را تغيير بده مثلاً آه‌ی 
رحمت را در جاى آيدى عذاب و تمجيد از خدايان ما را در جاى سب و ذم آنها قرار بده 
و حلال را در جاى حرام بكذار. اين را به طريق استهزاء و تمسخر می‌گفتند. أبن عباس 
كفته است: اين آبه در مورد تكذيب كتندكان و مسخره كنندكان مكه نازل شد كه قرآن را 
مسخره كرده و می‌گفتند: ای محمد! قرآنى ديكر بياوركه مطالب درخواستى ما در آن 
باشد.(۱) «قل ما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسی4 ای محمد! به آنها بگو نبايد و درست 
نيست با ميل و خواست خودم جيزى را تغيير و تبدیل دهم. ان أتبع إلاما يوحى له 
جز از آنچه خدایم به من وحی می‌کند از چیز دیگری پیروی نمی‌کنم. من بنده‌ی مامورم 
و پیامبر و يبام رسانم» رسالت خدا را به شما ابلاغ می‌کنم. (إنى أخاف إن عصیت ربی 
عذاب یوم عظیم» من می‌ترسم در صورتی که با فرمانش مخالفت ورزم؛ و وحی او را 
تفییر بدهم» عذاب روزی هولناک و پر هراس؛ یعنی روز قبامت نصيبم شود. اين تعلیل 
است برای آنجه که گذشت. «قل لوشاء الله ما تلوته علیکم» ای محمد! بگو: اگر خدا 
می‌خواست اين قرآن را نمی‌خواندم و جز به خواست خدا آن را نخوانده‌ام؛ چون از جانب 
او آمده است نه از جانب من. «و لا أدراكم به) و به زبان خودم آن را به شما اعلام 
نمىكردم. فقد لبكت فيكم عمرا من قبله) قبل از آن مدتی مدید را در بين شما به سر 
برده‌ام. قبل از نزول قرآن جهل سال آن را نمی‌دانستم و بر شما نمی خواندم. . «أنلا تعقلون» 
چرا عقل و انديشهى خود را بهكار نمی‌گیرید تا دريابيد که این جنين كتابى معجزه‌گر جز 
از جانب خدا نمی‌تواند باشد؟ امام فخر رازی گفته است: کافران از اول عمر تا آن موقع 
پیامبر را دیده بودند. و به حال و وضعش آگاه بودند و می‌دانستند کتابی را مطالعه نکرده 


و ند هيج استادی شاگردی نکرده وازاحدى چیزی نیاموخته است» آنگاه بعد از سپری 


۱-البحر ۰۱۳۱/۵ 
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شدن جهل سال اين كتاب با عظمت را آورد كه شامل باارزش‌ترین اصول و دقیق‌ترین 
علم احكام و لطيفترين علم اخلاق» و اسرار داستان بيشنيان است» و علما و فصيحان و 
بليغان و تمام خردمندان از معارضه و مبارزه‌ی با آن ناتوان شدند. آنان که از عقل سليم 
برخوردارند می‌دانند که جنين كتاب و بيانى جز وحى جيز دیگری نمی‌تواند باشد. ١!‏ 
فن أظلم من افترى على الله کذبا4 استفهام انكارى و به معنى نفى است؛ يعنى هيج كس 
ظالمتر از آن نيست كه دروغ را به خدا نسبت مىدهد. مقصود نفى دروغ از مقام والای 
حضرت محمد يلقل است؛ چون مشركين كمان مى بردند اين قرآن ساخته و پرداخته‌ی 
حضرت محمد است. وأو كذّب بآياته» يا حقيقتى را که پیامبران آورده‌اند تكذيب کند. 
(إنه لايفلح الجرمون» آنکه مرتكب كناهان بشود و پیامبران را تکذیب كند, به نیکبختی 
نايل نمی‌آید. و یعبدون من دون الله ما لایضرهم و لاینفعهم4 زشتکاری‌های مشركين 
را بیان مىكند؛ یعنی بت‌ها را پرستش می‌کنند که خود جماداتی هستند و توانایی جلب 
نفع يا دفع ضرری را ندارند. ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عندائه» بت‌ها سنگ‌های نابينا 
و ناشنوایی هستند با این وجود می‌گویند: اینها شفیعان سا در نزد خداوند هستند. 
«قل أتنبؤن الله با ایعلم فى السموات و لا فی الأرض؟ ای محمد! به آن مشرکان بگو: آيا 
مى خواهيد به خدا خبر بدهید که در آسمان‌ها و زمين شریکی يا شفیعی قرار دارد که 
خدا از آن بی خبر است. در حالی كه او به تمام نهان‌ها آگاه است و علمش تمام کاینات را 
در برمی‌گیرد؟ استفهام برای سرزنش و تمسخر به آنها آمده است. «سبحانه و تعال 
عما یشرکون4 خدای متعال از آنچه ستمکاران می‌گوبند و آنچه مشرکان به او نسبت 
می‌دهنده پاک و منزه است. و ما کان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا4 ردم از عهد 


حضرت آدم تا زمان حضرت نوح جز یک دين یعنی اسلام؛ آثینی نداشتند. اما بعد در 


۱-رازی ۵۷/۱۷ 


دين اختلاف بيدا كرده و به صورت كرودها و احزاب متفرق در آمدند. ابنعباس گفته 
است: در فاصله‌ی بين حضرت آدم تا حضرت نوح ده ملت بودند كه همگی بر دين اسلام 
بودند. بعد از آن در بین مردم اختلاف افتاد. و بت‌ها مورد برستش قرار گرفتند؛ لذا خدا 
بيأمبران را به عتوان مزدهدهنده و ترسانندهاعامداشت.(۱) و لولاكلمة سبقت من ربك» 
اگر خدا حكم كيفر آنان را تا روز قيامت به تأخير نمی‌انداخت: «لقضى بينهم فيما فيه 
یختلفون4 به سبب اختلافشان در دين» كيفر و عقاب آنها زود فرا مى رسيد. و يقولون 
لولا أنزل عليه آية من ربه» آن كافران می‌گویند: جه می‌شد اكر مانند ديكر يبامبران از 
جانب خدا معجزه‌ای بر محمد لو نازل شود, معجزه‌ای از قبيل شتر و عصا و دست. 
(فقل انا الغيب نه4 به آنها بگو: کار غيب فقط در دست خداست و جز او احدى أيه و 
معجزه نمی‌آورد؛ و من فقط يك مبلغم و بس. «فانتظروا إنى معكم من النتظرین» در 
انتظار قضای خدا باشید» من هم در انتظار آنم. 

نکات بلاغی: ١‏ (الکتاب الحكيم 4 فعیل به معنی مفعول است؛ یعنی کتاب محکمی 
است که فساد آن را فرا نمی‌گیرد و کذب و تناقض بر آن عارض نمی‌شود. 
۲-عبارت (أنذر و بشر4 متضمن طباق است. 
۳ (قدم صدق4 کنایه از منزلت والاست. اين عبارت در اوج بلاغت قرار دارد؛ چون 
سبقت و پیشی گرفتن با پا صورت پذیر است. نعمت نیز به بد موشوم شده است؛ چون 
به وسیله‌ی دست داده می‌شود. ۱ 
ع «یبدژا الخلق ثم یعیده» شامل طباق است. 
۵ «لایرجون لقاء‌نا4 اضافه به ضمير «جلاله» به منظور تعظیم و تهویل اسر است و 


متضمن التفات نيز می‌باشد. 


۰۱۸۸/۲ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 
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"- «الشر استعجاهم بالخير4 در آن تشبيه مؤكدٍ مجمل مقرر است و در بين شر و خير 
طباق وجود دارد. 
۷ «لننظر كيف تعملون» شامل استعاره‌ی تمثيليه است؛ چون حال بندگان و خدا رابا 
حال رعيت و سلطان تشبیه كرده است» وجه شبه مهلت دادن به آنها است و اسم دال بر 
مشبهبه برای مشبه بر سبيل تمثيل و تقربب استعاره شده است» مغل اعلى از آن خداست. 
4 ألا تعقلون» استفهام براى انكار و توبيخ است. 

فوايد: سيوطى كفته است: آبدى «جعل الشمس ضياء و القمر نورا» در علم 
مواقيت و حساب و تاربخ و منازل اصل و اساس است. 

لطيفه: حافظ ابن‌کثیر گفته است: هر كس كفتارى درست يا نادرست بگوید بايد بر 
نيكى يا گناه او دليلى روشنتر از آفتاب اقامه شود. فرق و تفاوت ميان حضرت محمد و 
مسیلمه‌ی كذاب از تفاوت روز با تیرگی شب نمايانترست. عبدالله بن سلام گفته است: 
وقتی پیامب ر وارد مدينه شد بهود متفرق شدند و من هم جزو آنان بودم. اما وقتى او 
را ديدم؛ دربافتم سيمايش سيماى دروغكويان نيست. و اولین سخنى که از او شنيدم 
جنين بود: ای مردم در بین خود امنيت و صلح و آسايش برقرار كنيد؛ بینوا را غذا بدهيد 
و صلهىرحم را به جا آورید و شب وقتی مردم در خوابند نماز بخوائيد». هركس دلايل 
صدق او را ببنید» به صداقتش بقین حاصل مىكند. حسان گفته است: 

لولم تكن فيه آيات مببّنة لكان منظره ينبيك بالخبر 


«اگر دلايل واضح و آشکاری همراه او نبوده سبمايش به تو خبر می داد». 


كران سنا ییون ما ورن( الي سیرک ف آلب و خر حك لا 
نم اوجرن وعم برع طن و روا با جانا رع عَاصِفُ و جَاءَهُمْ الج ِن 
کل مکان و وم یط دع أن لصي له لین نأا ين هذه کرت 
این © تك هم لمیر ون في آلأرض یقن با جا آشاش نا 
یکو عل فیک متاع امج لا نم یا مرجفکم فلکم بتاكم تخملون © 
ال انا لا کسام الاه ین آلشماء ابو تبث رال نشاش 
العام حي لا بارش ژخوقها أربتت و طن أله ارون علا تناها 
ْنا ليل نار نها خصي داكن سفن الأ كَذْلِكَ سل الات توم 
كرون © و أله وا دا لام و يي من ياء إل صراط نتب ©) 


ي 


للدي أَحْسَنُوا حش و زیادة و رت وجوه ف ولا له ویک أَصْحَابُ ۳۹ 
أله 


ها خرن و لین کب مات زا سل وت مالم بن 
امن ییث زجرفه طمن یل عطي أوليك أضحا اب نارهم فا 
خرن( دید شوه خی بيع ول لین شرکرا ملگ واكم رب 
0 قال د كاه مام تن نک باه یت نگ إن كنا عَنْ 

تک تک لعفل هل توا کل تف ما نت َرُدُوا إلى أن مولام آل و َل 


3 


نكل تج اد وی له سَمْعَ و الابصاز 
۳ ل 


عب 


ما د 


رم يا رج الي نیب و برج ايت ِن أي و ن من يدير لأر سیون هل 
زج تن ادن اش سل أن تددن © 
کیک مت کیعث رف عَلى لین ثم يون ل هَل من ریک تن 
دول یه ل آنه یدق بوه أن تون (© ل هَل ِن شرکیکم 
عن بل إلى ل آنه توي للق أن ی إلى امن أن تع م ص لا بدي 
أن دی فا لک کیت نكُُونَ © رما كلهم إلا طا إن لطن ليطي من 
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لح شيا إن آله عر عر الما وت 


م 


تضدِيق لیب یه و تَفْصِيلَ آلکتاب لَارَيْبَ فيه من رب ألْعَالِينَ © ام بو 


2 


مت لال زه كر أل دك سه هذ 
نو با بحیطوا وليه 1 تيم له کل کب لذن ین جیهم انظ كيت 
کان عاقب ین )»© 


مناسبت اين دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان بر فساد و 
بطلان پرستش بت‌ها دلایل اقامه کرد و شبهات مشرکین را پیرامون رسالت یادآور شد» 
در اینجا خاطرنشان کرده است که رسم و عادت آن نابکاران همانا حیله و نیرنگ و فریب 
و انکار و سرسختی است. و آنان وقتی با مصیبتی روبرو شونده شیون و زاری می‌کنند و 
اگر در آسایش و رفاه باشند کافر و ناسپاس مى شوند» آنگاه خدا برای فناپذیری و زوال 
زندگی دنیا مثل زده است؛ سپس به ذکر دلایل و براهین بر یگانگی پروردگار عالمیان 
پرداخته است. 

معنی لغات: «عاصف4 باد تند» طوفان و تندباد که برك و درختان را می‌برد. فراء 
گفته است: عصفت الریح و اعصفت؟ یعنی باد به شدت وزيد. شاعر گفته است: 

إن الریاح إذا ما َعصفث قصفث عيدانَ نجدٍ و لا يعبأن بالرّتم(۱ 

«الوج» آب دریا که بالا بيايد و برخیزد. به سبب اضطرابش به موج موسوم شده 
است. «زخرفها» زخرف یعنی كمال حسن و طراوت چیزی» به خاطر طراوت و ظرافت 
به زخرف موسوم گشته است. «تغنى4 غنی بالمکان يعنى در آن مکان اقامت گزید و آن 


۱-البحر ۱۲۰/۵ 


را آباد نمود. «يرهق» روپوش بر آن قراركرفت. رهقه الذل: پستی و ذلت او را فراكرفت. 
«قتر» قدر و قترةه گرد و غباری است تبره و همراه با سیاهی» خداوند متعال می‌فرماید: 
(ترهقها ققرة» غبار جهنم بر آن فرار مىكيرد. عدهاى می‌گویند: قتره غبار بدون تیرگی 
است. فرزدق گفته است: 

متوّج برداء الملك بتبعه مرج تری فوقه الرايات و القتر(٩‏ 

«لباس و تاج شاهان را در بر دارده انبرهی از لشکریان او را با پرچم‌هایی همراهی می‌کنند که بر آن 
غبار نشسته است». 

«زیلنا) جدا و مشخص کردیم. (تؤفکون) از حق به سوى باطل منحرف می‌شوید. 

تفسیر: هو إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» منظور از ناس کفار مکه 
ی راتت نابت فا خدا عله سال تن ار عردم مکه سواط کر جايى كه 
داشتند نابود مى شدند؛ نزد پیامبر 6 آمدند و از او درخواست کردند که برایشان دعا 
کند تا آسايش و نعمت فراوان برایشان فراهم شود و به او وعده‌ی ایمان دادنده اما وقتی 
خدا آنها را مشمول رحمت خود قرار داد و باران را نازل فرمود آنها به کفر و عناد و 
سرسختی باز گشتند؛ یعنی وقتی بعد از سختی و کمبود و قحطى كشايش و وفور نعمت 
و رفاه را برای آن مشرکان فراهم آورديم» «إذا هم مکر فى آیاتنا) مجاهد گفته است: 
يعنى آنها به مسخره و تکذیب برخاستند. (قل الله آسرع مكرا» بگو: خدا در کیفر و 
عقوبت حیله و نیرنگشان از آنها سریع‌تر عمل می‌کند. !۲" (إن رسلنا یکتبون ما مكرون» 
یعنی فرشته‌های نگهبان حیله و گناهان شما را نوشته و ثبت و ضبط می‌کنند. یاد آور این 
مطلب است که تدبير و نیرنگ آنها بر نگهبانان بوشيده نيست تا جه رسد به خداوند علیم 


۱-قرطبی ۰۳۳۱/۸ 
۲ حبله‌ی خدا که بسیار سريع می‌باشد عبارت است از کیفر دادن آنها. از باب مشاکله با انعال آنهاء آن را مکر نامیده 


است. 
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و خبير. هو الذی یسبرکم فى البر و البحر4 خدا با قدرت خود شما را در خشکی بر 
چهارپایان سواری قرار می‌دهد» و در دربا به وسیله‌ی کشتی شما را بر سطح آب به 
حرکت درمی آورد. «حتى إذا كنتم فى الفلك4 تا زمانی که در دل اين کشتی‌ها قرار 
می‌گیرید. «وجرين بهم بريح طیبة4 متضمن التفات است؛ یعنی به وسیله‌ی وزش بادی 
ملایم که کشتی‌ها را به حرکت در می آورد آنها را به حرکت درآوردیم. و فرحوا بها4 
مسافران از آن باد مسرور شدند. «جاءتها ريح عاصف) ناگهان باد تند و طوفانی وزیدن 
گرفت. «و جاءهم الموج من كل مکان» امواج دريا از هر طرف آنها را احاطه کرد. 
«وظنوا أنهم أحيط بهم» به هلاكت خود يقين حاصل کردند. (دعوا الله خلصين له 
الدین) خالصانه و از اعماق قلب خدا را طلبيدئد, و بتهاى مورد پرسش را رها کردند. 
قرطبی گفته است: این آبه نشان می‌دهد که فطرت انسان به هنكام حدوث شداید و 
مشکلات به خدا رو می آورد؛ و دعای درمانده هر چند کافر هم باشد اجابت مى شود؛ چون 
دستش از همه جا قطع شده و به پیشگاه پروردگار رجوع کرده است.(۱) «لنآنجیتنا من 
هذه لنکونن من الشا کرین4 اگر از ابن سختی‌ها و هول و هراس ما را برهانی؛ از جمله‌ی 
سپاسگزاران نعمتت خواهيم شد و از شما اطاعت نموده و رضایت و خشنودی شما را 
طلب خواهیم کرد. در البحر آمده است: معنی اخلاص اين است که تنها او را بطلبند و 
بت‌ها و غیره را در آن شرکت ندهند. و حسن گفته است: آنها مخلصند اما اين بدان 
معنی نیست که ایمان و اعتقاد خالص پیدا کرده‌اند؛ بلکه به خاطر اينكه يقين می‌دانند جز 
خدا هیچ كس آنها را از آن مهلکه نجات نمی‌دهد. پس به منزله‌ی ایمان اضطراری 
می‌باشد.(" فلا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير ا حق) بعد ازاينكه آنها را رهانید و 
نجات داد» آنها در زمين به فساد و نافرمانی پرداختند. ابنعباس كفته است: در دعا از حق 


۱ فرطبی ۳۲۵/۸ ۲ البحر ۰۱۳۹/۵ 


4) 


سرپیچی می‌کنند؛ چون غير خدا را می‌خوانند» و به نافرمانى و معاصی می‌پردازند. 
خدا در رد آنان فرمود: ڈیا أها الناس إا بغيكم على أنفسكم» كيفر و وبال سرپیچی 
و نافرمانی شما بر خودتان است و جز خودتان هيج كس میوه‌ی آن را بر نمی‌چیند. 
«متاع الحياة الدنیا» در اين دنيا از هوس‌های ناپاپدار بهره وكام بر می‌گیرید که بعد از آن 
حسرت و خسران باقى می‌ماند. 3 إلينا مرجعكم فننبئكم با نتم تعملون) بعد از 
مرگتان پیش ما بر می‌گردید آنگاه شما را مجازات می‌کنيم. آبه متضمن وعيد و تهدید 
است و طبیعت و فطرت انسان منکر را به تمثیل می‌کشد که جز درگرفتاری خدا را به ياد 
ندارد و جز در اوقات بلا و سختی به سویش بر نمی‌گردد. و وقتی خدا او را از تنگی 
نجات داد و مشكل را از او بر طرف کرد به كفر و نافرمانی و فرو رفتن در گرداب شر و 
سرکشی باز می‌گردد. آنگاه برای حيات ناپایدار و كوناه دنيا مثلى را زده و می‌فرماید: 
فا مثل الحياة الدنيا كمآء أنزلناء من السيآء فاختلط به نبات الأرض) دنسيا در زوال و 
نابايدارى و از بين رفتن نعم تهايش و مغرور شدن انسان به آن» مانند بارانى است که از 
آسمان فرو ریزد و به سبب آن‌گیاهان گوناگون برويد. ابنعباس كفته است: يعنى آب با 
زمين در آميخت سپس به سبب آب انواع كوناكونى ازكياهان روییدنگرفت.۲۱ ما يأكل 
الناس و الأنعام» سبزيجات و میوه‌جات و حبوباتى که انسان‌ها از آن می‌خورند وكاه و 
علرفه‌ی جو که حيوانات از آن تغذیه می‌کنند. حتی إذا أخذت الأرض زخرفها» تا زمین 
زیبایی و طراوتش را برگرفت و آراسته شد. (وازینت) با دانه و ثمر وگل مزين و آراسته 
گشت. تشبيه به عروس است كه با زيورآلات و لباس آرايش می‌شود. «و ظن أهلها أنهم 
قادرون عليها» صاحبان آن گمان مى برند که می‌توانند از آن بهره برگیرند» و میوه وغلهى 
آن را به دست آورند. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا» فرمان نابودى رستنی‌ها در خلال شب با 


١-البحر‏ ۰۱۳۰/۵ ۲ طبری ۰۱۰۲/۱۱ 
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روز هنكام از جانب ما به آن می‌رسد. (فجعلناها حصيدأ» آن را به صورت درو شده و از 
بيخ بريده در آورديم كه انگار آن را با داس جيدهاند. ( كأن لم تفن بالأمس؟ انگار قبل از 
آن بر روى زمين نبوده است. کذلك نفصل الآيات لقوم یتفکرون» این‌گونه آيات را 
برای آنان که می‌اندیشند و از مثل پند می‌گیرند» توضيح می دهيم. آلوسی گفته است: از 
این رو این دسته از رستنی‌ها و حبوبات را مخصوصاً ذکر کرده است که انسانها و 
حیوانات از آن بهره می‌برند.!۱) «والله يدعو إلى دارالسلام4 خدا مردم را به سوی جنت؛ 
منزلگاه شادی و سرور جاودان می‌خواند. و مهدی من يشآء إلى صراط مستقم» هركس 
راكه بخواهد هدایت شود به طریق مستقیم یعنی دين اسلام هدایت می‌کند. «للمذین 
أحسئوا الحسنی) آنان که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند؛ بهشت برين خواهند 
داشت. فو زيادة» و اضافه بر آن ذات پروردگار را نیز خواهند دید «و لابرهق 
وجوههم قتر» به عکس دوزخيان گرد و غبار و سیاهی و ماتم چهره‌ی آنان را نمی‌پوشاند. 
«و لاذلة» و خفت و خواری نمی‌بینند. «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» آنها در 
بهشت برای هميشه خواهند ماند که نعمتهايش زوال‌ناپذیر است به عکس نعمت و 
نیکی دنا که پایان‌پذیر است. «و الذين کسبوا السيئات جزاء سيئة بثلها» آنان که در دنا 
مرتکب اعمال زشت شده و از خدا نافرمانی کرده و کافر شدند. به مانند آن کیفر خواهند 
دید و اضافه بر آن کیفری نمی‌بینند پس پاداش حسنات به فضل خدا چند برابر می‌شود 
وكيفر سيئات به سبب عدالت خدا فقط به اندازه‌ی آن است.!۳" «و ترهفهم ذلة4 ذلت و 
خواری آنان را فرا می‌گیرد. و ما هم من الله من عاصم) هیچ کس نیست که آنان را از 
خشم وعقاب خدا محفوظ نماید. نا غشیت وجوههم قطعاً من الیل مظل!4 صورت 


۱روح المعانی ۰۱۱۲/۱۱ 
۲.اين موضوع در حدیلی صحیح وارد شده است که مسلم آن را روایت کرده است. 


۴ در الحوهرة آمده است کیفر اعمال بد با آن برابر و پاداش حسنات چند برابر است. 


و چهره‌ی آنان از بس که سياه و تيره می‌باشد انگار قسمتى از تاريكى شب آن را فراگرفته 
است. «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» يعنى اين گروه اهل دوزخند و هرگز از آن 
خارج نمی‌شوند. و یوم نحشرهم جميعاً م نقول للذين آشرکوا» روزی که هر دو گروه» 
مؤمنان و کافران را برای محاسبه گردهم می آوریم» آنگاه به آنان که برای خدا شریک قرار 
دادن می‌گوییم: مکانکم أنتم و شرکاژکم» شما و آنان که مورد پرستش شما بودند در 
جای خود بمانید و تکان نخورید تا معلوم شود خد! در مورد شما جه فرمانی صادر می‌کند؟ 
(فزيلنا بينهم4 آنان و مؤمنين را از هم جدا و متمایز مىكنيم. همچنان که در جای دیگری 
می‌فرماید: و امتازوا اليوم ها احرمون». «و قال شرکاژهم ما كنتم إيانا تعبدون» 
شرکای آنان یعنی بت‌های مورد پرستش آنان از آنها تبری می‌جویند. مجاهد گفته است: 
خدا بتها را به زبان می‌آورد و می‌گویند: ما احساس نمي‌کنيم شما سا را پرستش کرده 
باشید. ما فرمان پرستش را به شما نداده بودیم (" مانند: (إذ تب الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب». فک بالله شهیدا بیننا و بینکم4 در 
قيامت شرکا به مشرکین می‌گویند: بس است که خدا در بين ما و شماگواه و حاکم باشد. 
(اٍن کنا عن عبادتکم لغافلین» ما از عبادت شما و پرستش ما از جانب شما بی خبر و 
غافل بودیم» ما بینا و شنوا و اندیشمند نيستيم؛ چون جامد و بدون جان بودیم. (هنا لك 
تبلواکل نفس ما أسلفت4 در آن موقع هر نفس با خيريا شری که از پیش فرستاده است؛ 
آزمایش مى شود و پاداش عمل خود را می‌يابد. (وردوا إلى اله مولاهم احق4 آنان پیش 
خدای دادگر و سرپرست برمی گردند که با عدالت و داد پاداش آنان را می‌دهد. و ضل 
عنهم ما كانوا یفترون» گمان اينكه بت‌ها برای آنان شفاعت می‌کنند باطل از آب درآمد 


و به هدر رفت. در آبه سرزنش سخت و توبیخ مشرکین مقرر است که چیزی را پرستش 


:۳۳۳/۸ قرطبی‎ ١ 


| سوردى ٠١‏ / تفسير سوردى يونس /آيات ۲۱-۳۹ 


موكردند كه نمی‌شنود و نمىبيند و آنها را از جيزى بىنياز نمی‌کند. (قل من يرزقكم 
من السماء و الأرض؟ در این آبه دلايل يكانكى و ربوییت خدا مقرر است؛ يعنى ای محمد! 
به آن مشركين بكو: جه كسى باران رحمت نازل مىكند؟ وكشت و ثمر برايتان بيرون 
می‌آورد؟ «أمن بيلك السمع والأبصار» شنوايى و ببنايى شما در اختيار جه كسى است 
كه به وسيلدى آن مى بينيد و می‌شنوید؟ و اگر خدا بخواهد آنها را از شما بگیرد؛ جه کسی 
می تواند آنها را به شما باز بس دهد؟ همجنانكه در جاى ديكرى می‌فرماید: (قل أريتم 
إن أخذ الله سمعكم و أبصاركم4. ومن يخرج الحى من اميت و يخرج الميت من الحى4 جه 
كسى انسان را از نطفه و پرنده را از تخم و خوشه را از دانه و رستنی را از زمين و مؤمن را 
از کافر بیرون می‌آورد؟ «ومن يدبر الأمر» جه کسی تدییر امور خلايق را به عهده دارد و 
امور کائنات را اداره می‌کند؟ فسیقولون اله4 خواهند گفت: انجام‌دهنده‌ی تمام آنها 
همانا خداء پروردگار جهانیان است؛ چون جای جدل و سرکشی نیست؛ زيراكاملاً واضح 
است. «فقل أفلا تنقون» یعنی ای محمد! به آنها بگو: مگر از کیفر و انتقامش نمی‌ترسید 
كه برايش انباز مىتراشيد و غير او را عبادت می‌کنید؟ «فذلکم الله ربكم الحق4 آنکه 
جنان امور گرانقدر را انجام می‌دهد همان پروردگار شما است كه پروردگاری و يكانكيش با 
دلایل قاطع برای شما ثابت است. «فاذا بعد الحق إلا الضلال) استفهام انکاری است؛ 
یعنی بعد از حق جز گمراهی چیزی نیست. بس هركس از حق يعنى عبادت خدا تخطی 
کند» در گمراهی در می‌افتد. «فأنى تصرفون» يس چگونه از پرستش الله منحرف 
می‌شوید و چیزی را عبادت می‌کنید که نه می‌آفربند و نه روزی زنده‌ای را می‌دهد و نه 
زنده‌ای را می‌کشد و نه مرده‌ای را زنده می‌کند؟ «کذ لك حقت کلمت ربك) بدین‌ترتیب 
قضا و حکم خدا واجب آمد «على الذین فسقوا» بر آنان که از اطاعنش خارج گشتند و 
کافر شدند و تکذیب کردند. انهم لایژمنون» آنها یگانگی خدا و رسالت يبامبرش را 


تصدیق نمی‌کنند. از اين رو فرمان عذاب بر آنان مقرر شد؛ چون شفی و گمراهند. 


«قل هل من شركاءكم من یبدژا الخلق ثم یعیده» ای محمد! به عنوان توبيخ و سرزنش به 
آنها بگو: آبا بتى هست که جيزى را از عدم به وجود بياورد و آن را نابود كرده و سپس 
زنده کند؟ طبرى گفته است: از آنجایی كه قدرت جنين كارى را نداشتند و دليل قاطع و 
روشن نيز وجود داشت که آنها در ادعاى ارباب بودن دروغ گفته و افترابسته‌نده به ييامبر 
امر کرد كه در جواب آنان بگوید:!۱) طقل الله یبدژا الخلق ثم يعيده» ای محمد! به آنها 
بگو: خدا مرگ و زندگی را در اختیار دارده آغاز و می‌کند و بر می‌گرداند و هیچ کدام از آن 
خدایان خیالی که ساخته و پرداخته‌ی وهم و گمان آنها هستند. قدرت چننان کاری را 
ندارد. فان تؤفكون4 بس چگونه و چرا از حق منصرف گشته و رو به سوی باطل 
می‌آورید؟ (قل هل من شركاءكم من بهدی إلى الحق4 توبيخى دیگر است که به صورت 
استفهام آمده است؛ یعنی به آن مشرکان بگو: آيا در بین اين خدایان مورد پرستش شما 
یکی بيدا می‌شود که راه هدایت را نشان بدهد؟ يا سرگردانی را هدايت کند با راهنمای 
راه حق بشود؟ طقل الله هدی للحق» به آنها بگو: اگر خدایان شما از انجام آن ناتواننده 
خدا قادر و توانا است که گمراه را هدایت کند و می‌تواند راه را روشن و حق را بیان کند. 
«أفن بهدی إلى الحق أحق أن يتبع أمن لامهدی إلا أن بهدی» آيا آنکه به راه حق راهنمایی 
می‌کند یعنی خداه شايستهتر است که از او يبروى شود يا اين بت‌ها که احدى را هدایت 
نمی‌کننده و حتی قادر به هدایت نفس خود هم نیستده تا چه رسد به هدايت دیگران؟ ۲۳ 
فا لکم كيف تحکلون4 ای مشرکین! پس جه شده که بت‌ها و پروردگار عالمیان را 
يكسان می‌دانید؟ و به درستى باطل حكم مىكنيد؟ استفهامی است به معنى تعجب و 


انکار. سپس خدا بعد از اينكه با دلايل روشن توحيد را اثبات نمود و بر تقليد مهر ابطال 


-١‏ اين نظر طبرى است و بعضى از مفسران كفتهاند: منظور رژسا و سران گسراهی است که خود به راه راست 


نمی بيوندند مگر إينكه راهنمابى شوند. ؟طبرى ۰۱۱۵/۱۱ 


زد؛ فساد آيين و مسلك آنان را بیان کرده و فرمود: و ما یتبع أكثرهم إلاظنا و إن الظن 
لایفنی من الحق شيئًا» باور آنها به الوهيت بتهاء فقط بر مبناى اوهام و خيالات استوار 


است و ظن وكمان بهره‌ای از يقين ندارد. بنابراين ظن وكمان مانند يقين نيست. (إن الله 
علي با يفعلون؟ همانا خداوند ازكذب و کفری که آنها بر آن قرار دارنده كاملاً آگاه است 
و از این‌که آنها از مان يبروى می‌کنند و از دلايل حق روگرداننده آنها را تهدید مىكند. 
سپس صدق نبوت و وحی را بیان کرده و می‌فرماید: و ماکان هذا القرآن أن یفتری من 
دون الله برای آنكه دارای عقل و اندیشه‌ی سالم است درست و معقول به نظر نمی آيد 
كه اين قرآن افترا بستن به خدا باشد؛ چون بالاتر از توانایی انسان است. (ولکن تصديق 
الذى بين یدیه» اما آمده است تا کتاب‌های آسمانی قبل شود از قبیل تورات وانجيل 
را تصدیق نماید, و تفصیل الکتاب» در آن تفصیل و بیان شرايع و عقاید و احکام آمده 
است. «لاریب فيه من رب العالمین) تردیدی نیست که از جانب پروردگار عالمیان نازل 
شده است. ام یفولون افتراه» آيا می‌گوبند از جانب خود اين قرآن را ساخته و آن را به 
خدا نسبت داده است؟ استفهامی است به معنی سرزنش. «قل فأتوا بسورة مثله4 بگو: 
اگر آنطور است که شما گمان برده‌اید سوره‌ای مانند اين قرآن را بیاورید. بمدین‌ترتیب 
ناتوانی آنان را نشان می دهد و بر آنان اقامه‌ی حجت می‌کند. وادعوا من استطعتم من 
دون الّه4 مخلوقات دیگر در ميان انس و جن هر كس را که می‌توانید به يارى بطلبید. 
«ان كنم صادقین) اگر در اينكه می‌گویید آن را به افتراء آورده است» صادقید. طبری 
می‌گوید: منظور این است: اگر چنان نکنید. بدون شک معلوم می‌شود شما دروغگو هستید؛ 
چون محمد ات یک انسان مانند شما بيشتر نیست» وقتی تمام مردم از آوردن سوره‌ای 


مانند آن ناتوان باشند یک‌نفر از آنها از آوردن تمام آن ناتوا‌تر است.!" خداوند سبحان 


۱-طبری ۰۱۱۸/۱۱ 


می فرمايد: بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه» آن مشركان قرآن کریم را تكذيب کردند. و قبل 
از اينكه آن را بفهمند و در آن بیندیشند به طعنه زدن به آن اقدام كردند و انسان هميشه 
دشمن جيزى است كه آن را نمی‌داند. و ما يأتهم تأریله» در حالى كه هنوز وعيد و 
تهديدى راكه در آن نهفته است نيافتهاند. « كذلك كذب الذين من قبلهم» مانند تكذيب 
اینهاء ملت‌های پیشین نيز پیامبران را تكذيب مىكردند. «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» 
ای محمد! ببين چگونه خدا به سبب ظلم و گردنکشی» آنها را در عذاب و هلاكت 
انداخت. پس عملی که با آنها انجام داد با اين ستمكاران نيز انجام خواهد داد. 

نکات بلاغی: 9-١‏ أسرع مكرا» نام بردن کیفر خدا به «مکره از باب «مشاکله» می‌باشد. 
؟- 9و جرین مهم4 متضمن التفات به غایب می‌باشد و حکمت آن عبارت است از اضافه 
تقبیح و زشت نشان دادن عمل کفار؛ چون شکر نعمت را به جا نیاوردند. 
۳ أَخذت الأرض زخرفها» يك استعاره‌ی بسیار بديع است. زمين را در زمان آراستن 
به كياه و سبزه و گل» به عروس آرايش يافته به زیور و لباس تشبیه کرده و برای چنین 
منظره‌ی زيبابى لفظ زخرف را به استعاره كرفته است, 
ع «أتاها آمرنا4 در اینجا کنایه از عذاب و نابودی است. 
۵« أحسنوا الحسنى4 شامل جناس اشتقاق است. 
9-١‏ كأنما آغشیت وجوههم قطعا من اللیل4 تشبیه مرسل است. 
۷ «يبدؤا ... ثم يعيده4 متضمن طباق است. 
۸عبارت «فأنی تؤفكون» و فا لکم كيف تحکون) استفهام توییخی است. 
4 بین یدیه4 استعاره است و منظور کتب بيشين از جمله تورات و انجیل است که 
مژده‌ی آن را داده‌اند. 

لطیفه: شهید اسلام «سید قطب» در تفسیر فى ظلال می‌فرماید: هر گاه انسان توانسته 


بعد از ديكرى كشف کرده؛ و بر مبناى صحت و سقم عقل گاهی آن را در خير و زمانى در 
شر به‌کار مى برد و آن جيزى نيست جز رزقى كه خدا برای انسان مسخر و فراهم كرده 
است» پس در سطح و اعماق زمين روزى مقرر است ودر سطح و اعماق آب روزى مقرر 
است. و در پرتوهای ززین خورشید و در روشنابی ماه روزی مکنون است» حتی دانش 
امروزی از لجنزارها و خاک متعفن پادزهر و دوا درست کرده است.! يس خدا درست 
فرموده است: «قل من يرزقكم من السمآء و الأرض»؟ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

ومهم من من به منم من لین به ور بك بالسیین © و إن بو 
قل لي علي و کتک تشن ا آغعل وأا ريا نون © و مهم 
من يسيون ای تشیعم وکا يعون 1 منم من یط ی 


نت ي آلغمي ولزکاوالایمُون © إن أله له لالم اس یا رلک اشاس 
هم شون 9 و م یرهم كأن زاين الا رون یم 
خی ی اب وما او رین © إا ريك غص الذي دهم أ 


ر من ا ۳ 
ما اء أله کلام لد جاء ییون 


ات روا و َشتفچل مِنْهُ 
نع ب «آلآن و مه ستقجأُون © یل لین 


١-فى‏ ظلال القرآن ۰۱۴۵/۱۱ 


م قرة 


ظَلَبُوا ذ با 4 با مق قم 


ات eT ll‏ مر 


۳3 


إن َغ آَل َو ولك اف لَايَعْلَمُونَ 6 
جَعُونَ @ ا با لاس قذ جاءنکم مَوْعِظَةٌ من ریک و شِفَاء ا 


او 
ما رل أله 5 من رزق زق نجل یله حَرَاماُوَحَلاَلا فل 


هن کب تون( و ماظن لین َو على أله زب وم ام 
أن َد قشل عل تابن رلک لبون © وما رن في أن وما نلوا 
ور 1 وش 4 سا E‏ مويه كن وا اد کر ما ع 

مه ِن قزان و لاتفتلون من لک یک هرد إذ يصون فيه وَمَا عرب هن 


تین مق ررض ولا في لام ولا اضفر ن ذلك ولا رل نی تاب 


5 5 
عم رمع اف 


مین ©ألاإنَّ ياء أله لاعف عَلَيِم ولا هم نون © ین وا و کون 9 


هم آنیشری في مان سس یه ادل لكات و رآ ای © 


4 


CGC.‏ وه 
n‏ 


إن 
ر 
موف مر ال 


وی و 


مود شاي أ خن ال 


3 چ 
6 
RR‏ 
ea‏ 


E 
Cn 
@ 5 
6 
و‎ 
5 
5 

:( 
ی ا 


كرم م ی مه 


50 أ‎ e 
رون أله ألْكَذِبَ لا لو 69 1 مرجم مهم اب‎ 


6 


مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداى متعال طعنه‌ی كافران 
را در امر نبوت و وحى يادآور شد. در اينجا خاطرنشان ساخته است که بعضى از آنان 
قبول دارند که قرآن کلام خداى رحمان است. اما از در جدل و بحث در می‌آیند و انكار 
می‌کنند. و بعضی از آنها از فرط کودنی و ابلهی و خيره سری و اختلال تشخیص. اصلاً 
آن را تصدیق نمی‌کنند. سپس خدا یادآور شده است که قرآن شفای قلوب است و به 
دنبال آنان حال مشرکان را در آخرت یادآور شده است. 

معنى لغات: «الصم» جمع اصم یعنی آنکه نمی‌شنود. «بياتا» در شب. 
«تفيضون» أفاض فى الحدیث یعنی داد سخن داد. (یعزب) مخفى و ينهان می‌شود. 
«مثقال» وزنى است. سلطان» دليل و حجت و برهان. وسبحانه» خدا از هر عيب و 
نقصى منزه است. 

تفسیر: (و منهم من يؤمن به ای محمد! از ميان آنان که تو برای آنان مبعوث 
شده‌ای» افرادی هستند که به این قرآن ایمان دارند و از تو پروی می‌کنند و از رسالت تو 
سرد می‌برند. و منهم من لایژمن به» و بعضی از آنان به آن ایمان نمی آورند بلکه بر این 
حالت می‌میرند و بر آن زنده می‌شوند. و ربك أعلم بالفسدین» و پروردگار تو به آذکه 
استحقاق هدایت را دارد آگاه است و او را هدایت می‌کند و می‌داند جه کسی استحقاق 
گمراهی را دارد يس او را گمراه می‌کند. فان کذبوك فقل لی عملی و لکم عملکم» اگر 
مشركين تو را تکذیب کردند» بگو: من جزای عمل خود را مىيابم و شما نیز جزای عمل 
خود راء حق باشد يا باطل مىيابيد. ثم أنتم بریئون ما أعمل و نا برىء ما تعملون» 
هیچ كس به گناه دیگری کیفر نمی‌بیند. و منهم من یستمعون إليك) بعضی از آنان 
وقنى قرآن می‌خوانی به نو گوش می‌دهند اما از آنچه می‌خوانی چیزی در نمی‌یابند. 
(أفأنت تسمع الصم» ای محمد! تو نمی‌توانی انسانی را شنواکنی که خدا شنوایی را از 
او گرفته است. ولو کانوا لایعقلون» هر چند که بر اثر ناشنوایی عقل و انديشه نداشته 


باشند؟ ابنكثير گفته است: يعنى سخنان نیک تو و قرآن سودمند را مىشنوندء اما امسر 
هدايت آنها در دست تو نیست» بس همانطوركه نمی توانی ناشنوا را شنواکنی» همانطور 
هم نمی‌توانی آنان را هدایت کنی مگر این‌که خدا بخواهد.!۲ «و منهم من یسنظر إليك 
أفأنت تهدی العمی و لو کانوا لایبصرون» در بين آنان افرادی هستند که به تو نگاه 
می‌کنند و دلایل روشن نبوت تو را می‌بیننده اما کورند و از مشاهدات خود سود نمی‌گيرند. 
آیا تو ای محمد! با وجود کوردلی بصیرتشان می‌توانی آنها را هدایت کنی؟! آنها را به 
نابينا تشبیه کرده است؛ چون عملاً از دیدن حق خود را به کوری می‌زنند. قرطبی گفته 
است: منظور تسلی دادن دل پیامبر است؛ یعنی همان‌طور که نمی‌توانی به نابینا بینایی 
بدهی تا راهیاب شود؛ همان‌طور هم نمی‌توانی توفيق ایمان را به آنها بدهی."' (إن الله 
لایظلم الناس شیاه قطعاً خدا بدون گناه هيج كس را مجازات نمی‌کند. و نسبت به 
خلقش عملی را انجام نمی‌دهد که استحقاقش را ندارند. ولکن الناس أنفسهم بظلمون» 
اما مردم به سبب ارتکاب کفر و معاصی به خودشان ظلم می‌کنند. طبری می‌گوید: اين 
بیانگر آن است که خدا از همان ابتدا و بدون جرم قبلی ایمان را از آنها سلب نکرده است؛ 
بلکه آن را به سبب گناهانی که مرتکب شده‌اند از آنها سلب کرده است. ينابر اين شایسته 
است که خدابر قلب آنها مهر بزند. ۱" ویوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهاره 
روزی آن مشرکان را برای محاسبه جمع مىكنيم و از بس که در هول و هراسند انگار جز 
ساعتی از روز یعنی مدتی بسیار کوتاه در اين دنیا مقیم نبوده‌اند. ویستعارفون بينهم» 
همانطور که در دنیا بودند» یکدیگر را می‌شناسند. این آشنایی توبیخ و افتضاح است. یکی 


به دیگری می‌گوید: تو مرا اغوا و گمراه کردی. این شناسایی» آشنایی محبت و دوستی 


۱۳۴۱/۸ مختصر ابن‌کثبر ۰۱۹۵/۲ ۲-فرطبی‎ ١ 
۰۱۲۱/۱۱ ۳-طبری‎ 


سوره‌ی ٠١‏ / تفسير سوره‌ی يونس /آیات ۷۰- 


نيست. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین» در حقيقت همان ستمكاران 
كه حشر و نشر را تکذیب كردند؛ ضرر ديدند و در این دنيا توفيق خير نداشتند. وو اما 
نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم4 ای محمد! اگر قسمتى از عذابى كه 
به آنها وعده داده‌ایم» به تو نشان دهيم چشمت از این غمل روشن می‌شود واكر قبل 
از آن مرك دامان تو را بككيرد» سرانجام آنها در آخرت نزد ما برمی‌گردند و بايد ديريا 
زود آنها مجازات شوند. ثم الله شهید على ما یفعلون4 خدای سبحان ناظر اعمال و 
گناهان آنان می‌باشد و در مقابل عملشان آنها راکیفر می‌دهد. «و لكل أمة رسول) برای 
هر يك از ملت‌ها پیامبری جهت هدایت آنها مبعوث شده است. «فاذا جاء رسوهم قضی 
بینهم بالقسط 4 مجاهد گفته است: یعنی روز قيامت در بین آنان به عدالت حکم می‌شود. 
ابن‌کثیر گفته است: پرونده‌ی اعمال هر ملتی با حضور پیامبرش در پیشگاه خدا عرضه 
مى شود و پیامبر ناظر آن است و فرشته‌های نگهبان نیز گواهند." «و هم لایظلمون» 
يعنى بدون گناه آزار نمی‌بینند. و یقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين» کفار مکه 
می‌گویند: این عذابی که ما را از آن بر حذر می‌داربد» اگر راست می‌گویید کی می‌آید؟ 
این سخنان به طريق مسخره و استهزا از زبان آنان خارج می‌شد. «قل لاآملک لنفسى 
ضرا و لا نفعا» بگو: نمی‌توانم از خود دفع ضرر کنم و یا برای خودم جلب منفعت نمايم؛ 
نه من ونه غير من هیچ كس قدرت آن را ندارد. لا ماشاء اله مگر این‌که خدا بخواهد 
چنان قدرتی داشته باشم» بس من چگونه می‌توانم عذابی كه شما خزاستار تعجیل آن 
هستید انجام دهم؟! لكل أمة أجل» برای نابودی هر ملتی وقت و زمانی معين شده 
است. «إذا جاء أجلهم فلا بستأخرون ساعة و لایستقدمون» وقنی موقع نابودی آنها 
فرا پرسد برای آنان ممکن نيست يك ساعت أن را به تأخير بیندازند و مهلت بیابند» و یا 


۰۱۹۱/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


آن را پیش بیندازند؛ چون حكم و قضاى خدا در موقع خود تحقق مىبذيره واجرا 
مى شود. «قل أرايتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا» به آن تكذيب کنندگان بگو: اگر عذاب 
خدا شب بيايد يا روز برای شما جه سودى دارد؟ «ماذا يستعجل,منه المجرمون» 
استفهام برای ايجاد هول و هراس است؛ يعنى جه عظيم است آنچه برايش عجله دارند؟ 
همان‌گونه كه به فرد ماجراجو گفته مى شود: جه بلایی برای خود مى جوبى؟ «ثم اذا ما 
وقع آمنتم به در کلام جيزى حذف شده است وتقدير آن جنين است: آیا بعد از آنکه 
عذاب خدا واقع شد به آن ايمان می‌آورند؟ پس وقتی زمان عذاب فرا برسد و آن را با 
چشمان خود ببینید در آن موقع ايمان جه سودى دارد؟ در آن موقع ايمان آوردن هيج 
فايدهاى ندارد. طبرى كفته است: يعنى ای مشركين! وقتی با عذاب روبرو بشويد أن را 
تصديق مىكنيد در صورتى كه در آن موقع تصديق برايتان سودى ندارد.!١)‏ «ءلآن وقد 
كنتم به تستعجلون4 به شما گفته می‌شود: ای مجرمان و گناهکاران! حالا به آن ايمان 
می‌آوربد حال ايزكه قبلاً با تمسخر و تعجيل نزول عذاب را خواستار بوديد؟ «ثم قيل 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب امخلد» به ستمکاران گفته می‌شود عذابی را بچشید که 
همیشگی است و پایان و زوال ندارد. هل تجزون إلا بماكنتم تکسبون4 آيا جز كيف رکفر و 
تکذیب خود کیفری می‌بینید؟ «و يستنبئونك أحق هو) ای محمد! از تو درخواست خبر 
می‌کنند و می‌گویند: آیا زنده شدن و عذابی که شما وعده‌ی آن را به ما داده‌اید حق 
است؟. «قل أى و ری انه حق4 بگو: قسم به خدا و بدون شک تحقن‌پذیر است. (و ما 
أنتم معجزین) با فرار يا امتناع ورزیدن نمی‌توانید خدا را ناتوان سازیده بلکه شما در 
قبضه‌ی قدرت او قرار دارید.!" ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض» اگر هر کافر 


۱ طبری ۰۱۲۲/۱۱ 


۲-و گویا به این معنی است: نمی توانيد از عذاب فرار كنيد بلكه هر کجا باشيد عذاب شما را فرا می‌گیرد. تفسیر طبری. 


تمام خزاين و اموال موجود در دنيا را داشته باشد» «لا فتدت به آن را برای رهايى از 
عذاب خدا فديه می‌دهد. اما دور است خدا آن را ببذيرد. همجنان كه فرموده است: 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا و لو افتدى به4. سپس از تأسف و پشیمانی آنها 
خبر داده و می‌فرماید: و أسروا الندامة لما رأوا العذاب» وقتی عذاب را با جشم خود 
دیدند» تأسف و پشیمانی را در دل پنهان می‌کنند. امام جلال گفته است: يعنى روسا و 
سران آنها از بيم ايركه مبادا در این رهگذر رسوا شوند آن را از ضعيفانى كه آنها راگمراه 
کرده‌اند پنهان مركتند.(١)‏ و قضى بينهم بالقسط4 به عدالت در بين خلايق قضاوت 
می‌شود. و هم لايظلمون» در مقابل اعمالشان به آنها ظلم نمی‌شود. و جز در مقابل گناه 
کیفری ندارند. ألا إن له ما فى السموات و الأرض» لاه کلمه‌ی تنبيه و آگاهی است و 
شنونده را متنبّه می‌سازد و در اول کلام می‌آید؛ یعنی آگاه باشيد جه چیزی به شما می‌گویم: 
هر چه در آسمان‌ها و زمين قرار دارد از آن خداست و هیچ كس در آن دخل و قدرتی 
ندارده فقط خدا خالق و مالک است. ألا إن وعد اه حق4 وعده‌ی او در رابطه با جزا 
بدون شک محقق است. وولکن أكثرهم لایعلمون» اما اکثر مردم بر اثر كوتهفكرى و 
غلبه‌ی غفلت بر آنان؛ آن را نمی‌دانند و آنچه را می‌گوبند که می‌گویند. هو يحيى و يميت 
وإليه ترجعون4 خدای سبحان است که زنده كردن و مرگ را در اختبار دارده و سرانجامتان 
در آخرت بيش اوست و در مقابل اعمالتان شما را مجازات می‌کند. «یا ها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم تمام بشريت مورد خطاب است؛ يعنى این قرآن با عظمت از 
جانب خالقتان به عنوان بند و اندرز برای شما آمده است. و شفاء لما فى الصدور» يعنى 


شك و نادانى مکنون در سينه را شفا می‌دهد. و هدی و رحمة للمؤمنين4 و برای اهل 


1١‏ تفسير جلالین ۱۹۲/۲ در البحر آمده است: به اين علت پشیمانی را مکتوم مي‌دارند که چيزي را می‌بینند که به 
ذهنشان خطور نکرده بود و حسابی برای آن باز نکرده بودند. بس قدرت گریه و فرياد را از دست می‌دهند همانطور که 


کی که به طرف دار اعدام برده مى شود نمى تواند لب به سخن بگشاید و بهت‌زده می‌شود. 5 


ایمان مايدى هدايت و مهر و رحمت است. صاحب كشاف كفته است: يعنى كتابى جامع 
ودر بركيرنددى تمام این فوايد ارزشمند است و پند و یادآوری توحيد را برايتان در بر 
دارد» و مرض و فساد عقيده را شفا می‌دهد و انسان را به سوى حق می خواند و برای 
مؤمنين رحمت است. «قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا» ابنعباس كفته است: 
فضل خدا يعنى قران و رحمتش يعنى اسلام.!١)‏ يعنى به اين «قرآن و اسلام» که از جانب 
او آمده است. شاد و خرم باشيد که شايستهتر همان است که به آن شاد و مسرور شوند. 
هو خير ما يجمعون4 از تمام آنجه در دا جمع می‌کنند و از زیبایی‌های ناپایدار و 
نعم تهاى تمام شدنى؛ بهتر همین است؛ چون همانطوركه در حديث آمده است: دنا و 
آنچه که در آن قرار دارد ارزش بال بشداى ندارد. «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق» 
خطاب به كفار عرب است؛ يعنى بگو: ای مشركين! از رزق حلالى كه خدا به شما داده 
است. مرا با خبر سازيد. (فجعلتم منه حراما و حلالا4 بعضى را حرام كرده و بعضى را 
مانند بحيره و سايبة و ميته حلال كردهايد. ابن عباس كفته است: به منظور تقبيح است 
كه بحاثر و سوائب و حرث و انعام را حلال و حرام مركردند.!'! (قلء آله أذن لكم أم 
على الله تفترون» ای محمد! به آنها بگو: به من بگویید آيا از جانب خدا به شما اجازه‌ی 
تحليل داده شده است و شما فرمان او را اجرا می‌کنیده يا اينكه فقط افترای محض است 
که به صاحب عزت و جلال نسبت می‌دهید؟ «و ما ظن الذین یفترون على الله الکذب 
يوم القیامة4 آنهایی كه به خدا افترا نسبت می‌دهند و از خود چیزی را حلال و چیزی را 
حرام معرفی می‌نمایند جه گمان می‌کنند؟ آیا گمان می‌کنند خدا از آنان صرف‌نظر 
مىكند و در روز قيامت آنها را می‌بخشاید؟ نه هركز! بلکه آنها را در آتش خواهد 
انداخت. بدین‌ترتیب مفتریان را وعيد شدید داده است. ان الله لذو فضل على الناس» 


۱کشاف ۳۵۳/۲: ۲ مختصر ابن‌کثیر ۰۱۹۸/۲ 


سوره‌ی ٠١‏ / تفسير سوره‌ی يونس / آيات ۴۰-۷۰ 


همانا خداوند بخشش و انعامی بس عظيم به بندكان داده است؛ جراكه به آنها مهلت داده 
و فوراً آنها را به عذاب و عقاب خود كرفتار نمىكند؛ پیامبران را مبعوث كرده وكتابهاى 
آسمانی را نازل نموده است. «ولكن أكثرهم لايشكرون» اما اكثر آنها شكر نعمت را به 
جا نمی آورند بلكه ناسپاس وكافر و منکرند. 9و ما تكون فى شأن» خطاب به حضرت 
محمد ل است؛ يعنى در هر كارى دخالت كنى و هر عملى را انجام دهى, و ما تتلوا 
منه من قرآن» و هر جه ازكتاب خدا را بخوانی» «و لاتعملون من عمل) و شما ای انسان! 
هر عملى را که انجام دهید خير باشد يا شرء إلا کنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه» 
وقتی شما سركرم آن هستيد و به آن مشغوليد ما ناظر و مراقب هستيم و اعمال شما را 
ثبت می‌کنيم. و ما يعزب عن ربك) از پروردگارت جيزى مخفى و پنهان نمی‌شوده 
«من مثقال ذرة فى الأرض و لاف السمآء) به انداز‌ی يك ذره يا یک مورچه‌ی کوچک 
در تمام کائنات و در ميان همه‌ی موجردات, و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا فى كتاب 
مبين4 نه کوچکتر از اتم و نه بزرگتر از آنه مگر اينكه برای ما و نزد ما معلوم و مسجل 
است و در لوح المحفوظ ثبت است. طبری گفته است: آیه خبر می دهد که کوچکترین 
چیز و کم وزنترین موجود و بزرگتر از آن بر خدا پوشیده نیست. پس ای مردم! عملتان در 
جهت كسب رضایت خدا باشد و بدانید ما آن را حساب کرده و بر مبتای آن برایتان 
جزا تعيين میکنیم:۱۱ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم و لا هم يحزنون4 بدانید ای انسان! 
كه دوستداران خدا در آخرت از عذاب خدا هراسی ندارند و برای آنچه که در دنیا از 
دست داده‌اند غمگین نمی‌شوند. سپس خدا به ذكر دوستان خود پرداخته و می‌فرماید: 
«الذين آمنوا و کانوا یتقون» آنان که خدا و پیامبرش را تصدیق کرده و از پروردگار خود 


۱-طبری ۰۱۳۰/۱۱ 


مؤمن پرهیزگار. ودر حديث آمده است: خداوند بندگانی دارد که نه پبامبرند و نه شهيد» 
در روز قيامت پیامبران و شهدا به منزلت آنها در نزد خدا رشك می‌برند. به پیامبرگفتند: 
به ما بگو: آنها جه کسانی هستند؟ تا ما هم محبت آنها را داشته باشیم. فرمود: آنها جمعی 
هستند که به خاطر جلب رضایت خدا افرادی را دوست دارند که از خویشاوندان آنها 
نیستند و در این راستا اميد دریافت مالی هم ندارند. به خدا قسم سیمای آنان پرفروغ 
است و بر منبرها و سکوهای نورين قرار دارند» موقعی که مردم در هراسند آنها بیمی 
ندارند» و زمانی که مردم غمگین و محزونند. آنها غمی ندارند. آنگاه چنین خواند: 
ألا إن أولياء الله ...4. هم البشری فى الحياة الدنيا و فى الآخرة» چیزی دارند که در 
دو دنیا آنها را شاد می‌گرداند؛ چون ملائكه در حال احتضار مژده‌ی رضايت خدا را به 
آنها می‌دهند و مژده می‌دهند که در آخرت باغ‌های پرنعمت و کامیابی عظيم دارند ٩۳۱‏ 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتازل عليهم الملائكة ألا تخافوا و لاتحزنوا و 
أبشروا بالجنة التى كلتم توعدون». (لاتبديل لکلیات اله خدا را خلاف وعده 
نيست. ذلك هو الفوز العظم) رسيدن به جنين نعمتى رستگاری بس بزركى است. 
«ولايحزنك قوهم) ای محمد! از این‌که آنان تو را تكذيب می‌کنند و می‌گویند: تو 
فرستاده‌ی خدا نیستی» افسرده و غمكين مشو. سپس مى فرمايد: ان العزة لله جميعاأ» 
يعنى نيروى كامل و جيركى همهكير فقط از آن خداست؛ تنها او ياور و محافظ وكمك تو 
مى باشد و عزت و بلندمرتبگی تنها به او اختصاص دارد؛ شما را يارى می‌دهد و از شر 
دشمنان مصونت می دارد. هو السميع العلم) گفته‌ی آنان را می‌شنود و از اعمال آنان 


١طبرى‏ ۰۱۳۲/۱۱ 
1 بعضى از مفسرين می‌گویند: بشارت دنيوى آنان همان ورؤياى صالحه, است که مؤمن آن را مىبيند. همجنان که 
اين مسأله در حديثى که حاکم آن را روايت كرده وارد شده است. طبرى می‌گوید: بشارت به دو صورت حاصل 


مى شود؛ یکی از طريق ,رژیای صالحه, و دومی از طريق فرشتگان به هنكام قبض روح. 


آكاه است. «ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض) تمام موجودات آسمان‌ها بندگان 
و مخلوق و ملک او هستند. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء» آن مشركان در 
حقيقت معبودانى غير از خدا را شريك خدا نمی‌دانند بلكه گمان می‌برند آنها برايشان 
شفاعت كرده يا براى آنان سودى دارند در صورتى كه براى آنان زيان و سودى ندارند. 
«إن يتبعون إلا الظن» فقط از گمان باطل خود پیروی می‌کنند. «و إن هم إلا بخرصون» 
آنها فقط از حدس و دروغ پیروی می‌کنند واوهام را حقايق می‌پندارند. هو الذى جعل 
لكم الليل لتسکنوا فيه» يادآورى قدرت كامل خداست؛ يعنى ای انسان! از جمله دلايل 
قدرتش كه بر یگانگیش دلالت مىكند اين است که شب را برای آسايش و رهايى از 
خستگی و سختی حاصل از طلب معاش قرار داده است. «و النهار مبصرراً» روز را روشن 
قرار داده به كونهاى که اشياء را مى بينيد تا احتياجات و نیازهای خود را برآورده نماييد. 
(إن فى ذلك لیات لقوم یسمعون4 در این فرآیند برای آنان که بصيرند و پند می‌شنوند و 
می‌پذیرند؛ علایم و نشانه‌های دال بر یگانگی خدا موجود می‌باشد. آنگاه به كمراهى 
بهود و نصاری و مشرکین اشاره کرده و می فرماید: «قالوا اتخذ الله ولدا4 يهود و نصاری 
به خدا فرزند نسبت می‌دهند!!" و می‌گویند: عزیر بسر خدا است و مسیح پسر خدا است. 
همانطور که کفار مکه می‌گفتند: فرشته‌ها دختران خدا می‌باشند. سبحانه هو الغنی» 
خدا از آنچه به او نسبت داده‌اند مبرا و منزه است. و از تمام خلق بی‌نیاز است؛ چون 
اختیار كردن فرزند ناشی از احتیاج است در صورتی که خدا به هیچ جيز احتیاج ندارد. 
بس وجود فرزند برایش منتفی است. له ما فى السموات وما فى الأرض) تمام 
موجودات آسمان‌ها و زمين و ملک او می‌باشند. «ٍن عندکم من سلطان بهذا4 برای این 


١‏ آنها جه احمقند! چیزی را به خدا نسبت می‌دهند که راهبان را از آن مره می‌دارند و گمان مي‌کنند مقدس هستند و 


ازدواج نمی‌کنند. 


سخن دليلى ندارید. «أتقولون على الله ما لاتعلمون» آيا بر خدا افترا می‌بندید وبا 
نسبت دادن شريك و اولاد به او دروغ مىكوييد؟ بدين ترتيب به سبب جهل و نادانيشان 
آنها را توبيخ کرده است. «قل إن الذین یفترون على الله الكذب لایفلحون» بگو: آنان 
که برای خدا دروغ می‌تراشند. كامياب و پیروز نمی‌شوند. «متاع فى الدنيا4 در دا و 
در مدت حيات از متاعی زودگذر بهره موكيرند. ثم إلينا مرجعهم» سپس برای محاسبه 
و مجازات پیش ما بر خواهند گشت. ثم نذيقهم العذاب الشدید با كانوا یکفرون» 
آنگاه در آخرت به سبب کفر و دروغ بستنشان به خدا عذاب دردناک به آنها خواهیم 
چشاند. 

نكات بلامی: ۱-در بين من يؤمن به ... ومن لا یمن4 طباق مقرر است. 
؟ (تسمع الصم ... تهدی العمی4 منظور از صم و عمی به صورت مجاز کافر است؛ 
چون آنها به سبب نادیده گرفتن حق به ناشنوا و نابينا شباهت دارند. 
۲ ضرا ولا نفعا), «بياتا.. أو نهاره, «یحی و بیت4 و (یستقدمون.. و یستأخرون» 
شامل طباقند. ۱ 
۴ «شفاء لا فى الصدور) مجاز مرسل است و از اطلاق محل اراده‌ی حال شده است؛ 
یعنی «شفای قلوب»؛ چون سینه جای قلب است. 
۵ (حراما و حلالا) متضمن طباق است. 
9-1 النهار مبصيرا» در تلخیص البیان گفته است: اين استعاره است که نهار را «بیننده» 
کرده است؛ چون در خلال آن انسان می‌بیند؛ چرا که روشنایی سبب دیدن است همچنان 
که می‌گویند: شب کور؛ چون به خاطر تاریکی آن کسی نمی‌تواند در آن چیزی بیند.(٩‏ 
۷ (أتقولون على الله ما لاتعلمون» استفهام برای توبیخ و سرزنش است. 


۰۱۵٩ تلخیص البيان شریف رضم ص,‎ ١ 


سوره‌ی ٠١‏ / تفسیر سوره‌ی يونس /آيات ۱-۸٩‏ 


فوايد: خداى متعال در قرآن در سه جا به پامب رش دستور يادكردن قسم را داده 
است: در اين سوره: قل ای و ری إنه احق4. در سوره‌ی سباء: «و قال الذين کفروا 
لاتأتينا الساعة قل بلى و ربى لتأتينكم» و در سوره‌ی تغابن: «زعم الذين کفروا أن لن 
يبعثوا قل بلى و ربى لتبعأن4. ابنكثير اين را يادآور شده است. 

ياد آؤرى:كلمدى (أرأيت» براى استفهام از رویت بصرى يا علمى بهكار می‌رود. اصل 
وضع آن جنين است. سپس به معنى: «به من خبر بده» به كار رفت» «ارایت ذلك الأمره 
يعنى درباره‌ی آن به من بگو. رؤيت يا بصرى است يا علمى. و تقدير آن جنين است: آيا 
حالت عجيبش را ديدى يا کار عجيبش را فهميدى؟ از آن به من بگو. از این‌رو جز در 
امر شگفت‌انگیز به‌کار نمى رود. (أرأيت الذى يكذب بالدین» (أرأيت الذى ينهى عبدا 
إذاصلى». 


اد ملد ماد 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از ابنكه خداوند متعال دلايل دال بر 
وحدانیت خود را بیان کرد و جرياناتى را که در ميان بيامبر وكفار مکه اتفاق افتاد؛ يادآور 
شد» در اینجا داستان بعضی از پیامبران را ذکر کرده و بدین‌وسیله خاطر پیامبر يي را 
تسلی داده تا به آنان تأسی کنده در نتیجه مشکلات و سختی‌ها و ناملایماتی که برایش 
پیش می آيد آسان و قابل تحمل شود. در اینجا سه قصه را بازگو کرده است: ١‏ قصه‌ی 
حضرت نوم و قومش. ۲- قصه‌ی حضرت موسی لیذ و هارون و فرعون. ۳- قصه‌ی 
حضرت یونس ‏ و قومش. در هر یک از این قصه‌ها برای افرادی که عبرت بگیرنده پند 


و اندرز نهفته است و برای کسانی که متذکر شوند» تذکر و یادآوری وجود دارد. 


سوره‌ی ۱۰ / تفسیر سوره‌ی يونس /آیات ۷۱-۸٩‏ ۳۱۵ 


معنی لفات: « کبر4 واحدی گفته است: کر فى السن و كُبر الأمر و الشىء؛ يعنى 
بزرگ شد «فأجمعوا4 اجماع يعنى مهيا شدن و تصمیم بر انجام امری. شاعر گفته 
است: 

باليت شعرى والمُنى لابنفع 2 هل أغدونيوما و أمرى مُجمعٌ!" 

«غمة4 مبهم. غم علينا الهلال فهر مغموم: هلال بوشيده و مخفى ماند. طرفه كفته 
است؛ ۱ 

لعمرك ما آمری على بعْمَة نهاری ولا لیلی عل بسرمّد 

«هیچ امری برای من مبهم و پوشیده نیست؛ شب و روز تا ابد طول نمی‌کشند». 

«نطبع» مهر مى زنيم. (تلفتنا) ما را منحرف و منصرف می‌کند. «لفت» يعنى رو 
گرداندن از کاری» در اصل «لی» به معنی رو چرخاندن است. «الكبرياء6 عظمت و 
اقتدار و تسلط. عال» كردن فراز» متکبر. «المسرفين» متجاوزان از حد در گمراهمی و 
طفیان. (اطمس) «طمس»: به معنی مسخ است. زجاج گفته است: طمس الشىء يعنى 
تغییر دادن شکل و صورت یک چیز. 

تفسیر: و اتل علمهم نباء نوح4 ای محمد! خبر برادرت» نوح و قوم تکذیب‌کننده‌اش 
را برای مشرکین بخوان. «إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر علیکم4 وفتی به قوم منکر و 
معاند خود گفت: ای جماعت! اگر بر شما كران و سخت و سنگین است. مقامی و 
تذکیری بآيات الله4 ماندن و توقف طولانی من و ای‌که شما را به وسیله‌ی آیات خدا 
می‌ترسانم و برحذر می‌دارم؛ و تصمیم به قتل و اخراج من كرفتهايد. «فعلى اله توکلت» 
فقط به خدا اعتماد و اتکا نموده و به آن اطمینان دارم و به چیزی دیگر اهمیت نمی‌دهم. 


«فاجمعوا آمرکم و شركاءكم» تصمیم خود را بگیرید و شرکای خود را بخوانیده و برای 


۱-رازی ۰۱۳۹/۱۷ ۲ فرطبی ۳۱۳/۸ 


نیرنگ زدن به من هر تدبيرى را که می خواهيد بينديشيد. ثم لايكن أمركم عليكم غمة» 
آنگاه کارتان در مورد من پوشیده و مخفی نباشد» بلکه آشکار و مشهود باشد. ثم اقضوا 
إل و لاتنظرون» هر کاری که در مورد من مى خواهيد انجام دهید دريغ نورزید و حتی 
یک ساعت امر مرا به تأخير نيندازيد. ابوسعود گفته است: از اين رو آنان را جنين 
مخاطب قرار داده است تا عدم مبالات خود را نشان دهد و اطمینان خود را به وعده و 
حمایت خدا بنمایاند. فان تولیت فا سألتکم من أجر» اگر از نصیحت و یادآوری من 
روگردان شوید» به این علت نیست که من از شما پاداشی خواسته و شما امتناع ورزیده 
باشيد بلکه ناشی از شقاوت و گمراهی خودتان می‌باشد. إن أجرى إلا على اله در 
مقابل تبلیغ رسالت جز از خدا ثواب و پاداشی نمی‌جویم؛ و نصیحتم فقط به خاطر 
رضايت خدا بوده؛ نه به خاطر غرضی از اغراض دنيا. (وأمزت أن أكون من السلمین» و 
به من دستور داده شده است که جزو اقرارکنندگان به توحيد و یگانگی خدا بباشم. 
(فکذبوه فنجیناه و من معه فى الفلك4 آنان بر تکذیب نوح اصرار ورزیدند و ما سرانجام» 
او و مومنان همراهش را در کشتی نجات دادیم. و جعلناهم خلائف» مؤمنان پیرو او را 
در زمين مستقر کرده و آنان را جانشین غرق شدگان قرار دادیم. و آغرقنا الذين کذبوا 
بآیاتنا4 و تکذیب کنندگان را در طوفان غرق کردیم. «فانظر كيف كان عاقبة النذرین» 
ای محمد! بنگر سرانجام آنان که پیامبران خود را تکذیب کردند چگونه شد؟ منظور 
تسلی خاطر پیامبر و برحذر داشتن کفار مکه است از این‌که مبادا بلابى به سر آنها بيايدكه 
به سر يبشينيان آمد. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم» بعد از نوح پیامبرانی نزد قوم 
خود اعزام داشتیم» مانند هود و صالح و لوط وابراهیم و شعیب. «فجاء‌وهم بالبینات» با 
معجزات واضح نزد آنان آمدند. فا كانوا ليؤمنوا با کذبوا به من قبل) آنچه راكه 
پیامبران می آوردند تصديق نمی‌کردند» و عقاب و کیفری که بر سر پیشینیان آنان آمده 
بودء آنها را از انجام معاصى باز نداشت. «كذلك نطبع على قلوب المعتدين) بدین‌ترتیب 


سوره‌ی ۱۰ / تفسير سوره‌ی بونس / آيات ۷۱-۸۹ 


بر قلوب آنهایی که به کفر و تکذیب و لجبازی ادامه داده و از حد تجاوز می‌کنند. مهر 
مى زنيم. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون إلى فرعون و ملإيه» بعد از آن بيامبران و 
ملت‌هاء موسى و هارون را نزد فرعون و اشراف قومش اعزام داشتيم. «بآياتنا» با دلايل 
و معجزات درخشان و روشن اعزام داشتيم كه عبارتند از نه آیه که در سوره‌ی اعراف ذكر 
شده‌اند. فاستكبروا و کانوا قوما جرمین4 از باور داشتن به آن تكبر و اباكرده و مفسد 
شدند و به ارتكاب جرايم وكناهان كبيره عادت كردند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا 
إن هذا لسحر مبين» وقتى كه آنجه موسى از قبيل دست و عصا آورده بود برای آنان 
روشن شدء از بس كه نافرمان و ستیزه‌جو بودند, گفتند: اين سحر وافسونى است آشکار 
و رشن که موسى خواست ما را سحر زده كند. قال موسى أتقولون للحق لا جاءكم» 
منظور از استفهام انکار است و توبیخ؟ يعنى موسی گفت: آیا به چنین حقی می‌گویید: 
سحر است؟! سپس با آوردن استفهامی دیگر باز آنان را سرزنش می‌کند. (أسحر هذا» 
یعنی آیا آنچه را که برابتان آورده‌ام» سحر است؟ و لایفلح الساحرون» و حال آنکه 
ساحر کامیاب و رستگار نمی‌شود. (قالوا أجئتنا للفتنا عما وجدنا عليه آباءنا4 گفتند: آيا 
آمده‌ای که ما را از دين پدران و نیاکانمان منحرف و منصرف نمایی؟ «و تکون لکا 
الکبریاء فى الأرض؟ تا عظمت و ملک و سلطنت و اقتدار در سرزمین برای تو و برادرت» 
هارون باشد. و ما نحن لکا بمؤمئين؟ در مورد آنچه آورده‌اید شما را تصدیق نمی‌کنيم. 
و قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم» و فرعون گفت: تمام ساحران ماهر و آگاه به فنون 
محر را برايم احضارکنید. فلا جاء السحرة قال هم موسی ألقوا ما أنتم ملقون» در کلام 
قسمتى محذوف است و تقدير آن جنين می‌باشد: ساحران را آوردند و وقتى آمدند موسى 
به آنا گفت: ريسمان و عصايتان را بيندازيد. فلا ألقوا قال موسى ما جثتم به السحر» 
آنچه شما آوردهايد سحر است» آنچه كه تهمتش را به من مى زنيد.9إن الله سيبطله» 


ان اله لايصلح عمل الفسدین4 خدا عمل انسانی را که در تلاش فساد است اصلاح 
نمی‌کند. و یحق الله الحق بکلماته» به وسیله‌ی دلایل قاطع حق را تثبيت و تقويت 
می‌کند. ولو کره الجرمون» هر چند که کافران تبهکار از آن ناخشنود باشند. «فا آمن 
لموسى الا ذرية من قومه4 با وجود مشاهده‌ی آن همه آبات و دلایل» جز تعدادی کم از 
اولاد بنی‌اسرائیل کسی به موسی ايمان نیاوردند و داخل دين او نثسدند. مجاهد گفته 
است: آنها عبارت بودند از اولاد کسانی که موسی به نزد آنان اعزام شده بود و در طول 
زمان پدران خود را از دست داده بودند. ۱۱۱ «علی خوف من فرعون و ماهم أن يفتنهم» 
از بيم این‌که فرعون و اطرافیانش آنها را عذاب دهند و آنان را از دینشان منصرف کنند. 
و ان فرعون لعال فى الأرض» فرعون گردنکش و متکبر می‌باشد و در زمين فساد انگیز 
است. «و إنه لمن السرفین» به سبب ايزكه ادعای فرمانروایی مىكند. جزو تجاوزگران 
از حد است. «و قال موسى يا قوم إن کنتم آمنم بالّه» وقتی موسی دید که قومش از 
فرعون در هراسند, گفت: ای جماعت! اگر به خدا ایمان داربد و آیبانش را تصدیق 
می‌کنید. (فعلیه توکلوا» فقط به خدا متکی باشید که فقط او شما را از شر و گزند 
محفوظ می‌دارد و بس. «إن كلتم مسلمين» اگر به حکم خدا كردن می‌نهید و شرعش را 
مى بذيريد. فقالوا على الله توکلنا» در جواب گفتند: توكل و اعتماد و اطميتان ما به خدا 
است و بس. «ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين» آنها را بر ما مسلط مگردان که ما را آزار 
دهند و نسبت به ما فتنه‌انگیزی نمایند به طوری که بگوبند: اگر آنها بر حق بودند به اين 
مصیبت مبتلا نمی شدند. «و نجنا برمتك من القوم الکافرین4 به فضل و کرمت خودت 
ما را از حيلدى فرعون و ياران منکرش برهان. و أوحينا إلى موسی و أخيه أن تبوّءا 


١‏ امام جلال الدين گفته است: جمعی از آل فرعون به موسی ایمان آوردنده و آنچه ما یاد آور شدهايم نظر طبری و 


جمپور می‌باشد و ارجح همان است. 


لقومکا بمصار بیوتا) به موسى و برادرش وحى كرديم که برای قوم خود در مصر 
خانه‌هایی جهت اقامه‌ی نماز و عبادت بسازيد و اتتخاب كنيد. (و اجعلوا بيوتكم قبلة» و 
خانههايتان را نمازخانه قرار دهي دا ١‏ كه در موقع بيم و هراس در آن نماز بخوانيد. 
ابنعباس كفته است: آنها در هراس بودنده يس به آنها امر شد كه در منازل نماز بخوانئد.!؟) 
«و أقيموا الصلاة4 يعنى نمازهاى فرض را به موقع بخوانيد و شروط و ارکان آنها را 
كاملاً رعابت كنيد. و بشر المؤمئين4 ای موسی! به بيروان با ايمانت مژده‌ی پیروزی و 
غلبه بر دشمنان را بده. «و قال موسى ربنا إنك آنيت فرعون وملإيه زينة وأموالافى 
الحياة الدنیا» موسى گفت: خدايا! تو به فرعون و بزرگانش و اشراف قومش زينت و 
جمالى از متاع دنيا و اسباب و اثاث و سهم وافرى از ثروت و مال دنيا عطا کرده‌ای؛ 
رین ليضلوا عن سبيلك4 لام برای تعقيب است؛ یعنی(" تو آن همه مال فراوان به آنها 
عطاكردهاى و عاقبت کارشان این است كه مردم را از دين گمراه می‌کنند و مانع می‌شوند 
كه به طاعت تو گردن نهند و یگانگی تو را بيذيرند. (رينا اطمس على أمواهم» دعاى 
شر بر آن است؛ يعنى بار خدايا! اموال آنها را نابودكن! و اشدد على قلوبهم» قلب 
آنان را بسان سنگ در آور و بر آن مهر قسوت بزن که ايمان نياورئد. ابنعباس گفته است: 
يعنى به قلب آنان ایمان راه مده. فلا يؤمنوا حتی یروا العذاب الألي» به لفظ نفی آنان 
را نفرین کرده است؟ يعنى بار خدايا! توفیق ايمان را به آنان عطا مکن تا عذاب دردناک 
بییتند و به آن يقين حاصل کنند. اما آن زمان يقين آنان هيج فایده‌ای در بر ندارد. 


موسی به سبب شدت گمراهی آنان آنها را نفرين کرد و از طریق وحی می‌دانست آنها 


١‏ بر طبق یکی از اقوال يعنى خانه‌ها را رو به قبله بسازید. 
۲-طبری ۱۵۴/۱۱. 
"اين لام مانند لام (فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عددا) می‌باشد. در حدیث هم آمده است: «لدوا للموت و ابنوا 


للخراب» يعنى تا سرانجام با مرگ و وبرانی روبرو بشود. 


هركز ايمان نمی آورند. لذا آنها را نفرين کرد. ابنعباس كفته است: موسى دعا می‌کرد 
و هارون «آمين» می‌گفت» از اينرو دعا به آن دو نسبت داده شده است(۱) «فال قد 
أجيب دعوتکا» خدا فرمود: دعايتان در مورد فرعون واشراف قومش اجابت شد. 
«فاستقيسا» بر دعوت به سوى خدا و الزام حجت پایدار بمانيد. ولا تتبعان سبيل 
الذين لایعلمرن4 راه جاهلان نادان را در استعجال عذاب و عدم اطمینان به وعده‌ی 
خدا پیش نگیرید. طبری روایت کرده است که چهل سال بعد از اين دعا خدا فرعون را 
فرق نمود!؟) 
نكات بلاغی: ۱- فعلی اله توکلت4 تقديم آنچه كه می‌بایست به تأخير آورده شود 
به منظور حصر است؟ یعنی فقط به خدا تکیه می‌کنم. 
۲- ر بحق الحق» متضمن جناس اشتقاق است. 
۳-«لایکن أمركم علیکم غمة) به طريق استعاره از التباس و مخفى ماندن به اغمة) تعبیر 
شده است؟ یعنی پرده‌ی حيرت و ابهام بر کارهایتان نباشد به مانند آنكه در شب بسیار 
تاربکی به سر ببرید و هیچ چیزی را نتوانید تشخیص بدهید. 
۸۴و اشدد على قلوپم4 «شْدّ» استعاره از تفلیظ عقاب و کیفر و چند برابر شدن عذاب 
است. 
ياد آوری: ابنكثير گفته است: نفرين و دعای موسی بر فرعون به جهت قهر و کینی 
بود که به خاطر دين يبدا کرده بود همانطور که نوح قوم خود را دعا و نفرین کرد و گفت: 
#رب لاتذر على الأرض من الکافرین دیارا إنك إن تذرهم یضلوا عبادك» از این رو 
همان‌طور که دعای نوح را اجابت کرد دعای موسی و برادرش» هارون را نیز اجابت 
کرد. 


۰۱۱۱/۱۱ البحر ۱۸۷/۵. ۲-طبری‎ ١ 
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خداوند متعال می فرمايد: 

8و جاوزا بي إسْرَائيلَ بر هم عون و جلود؛ بفیا و عذوا خی اذ 
رکه رن ال آمنْتُ و شراییل و أا ین الي ©) 
نو عَصَيِتَ بل و کنت ین دين © لیم ی يديك تکون ن خَلَقَكَ 
و کین اس عن یت لاون © ولق دنا بن | شرایل شب یرانق ز 


راهم من الطيَّاتِ فا اختلفوا < ع جاه أل إن رن يني بياج بوم اجان 


یا کارا فيه تون © ان کنت نی مَك 6 وتا ات فشأل ألَّذِينَ یرون 


2 كيه 


آلکتاب من بلك لد جَاءكَ احق من رَبك فلا تَكُوئَنَ من مین (© و لَاتَكُوَمَ من 
لين كَذَبُوا بيات أله کون ین آننایرین © إن آلّذِينَ ادا درك 


شون © وَلَوْ جام کل آية بر ألْهدَابٍ لب @ لول کانث رة مث 
تھا نها قوم بوس كا وا َل نهم داب ليزي في أ لْحَيَاة ألدُنْيَاوَ 


تاف لج © ولا در آنا عا ری رای 
ی وا موی © و ما گان لت آن تین نآ ول لج على 
لین عقون © ل نوا مادا في آلشنوات و الأرض و ما تفن تباث وَ أَشدر 
عن فوم اب ِنُونَ () نهل رون إل مل يام ین زا ین قَبلِهم فل قالتطررا 
هكم لطر بن © نجي رملا لین آوا كذيك حًا عبتا ننجي 
ین( أنتاس إن نشك من يني ثلا غي لبون ین ون 


كن أيه أنه له يو کم از ون ين ألمي أن أي جك للدي 

حَِيفاوَلاتَكُوئَنٌ من ألْثْ رک و لا ِن دون أن ما لیات و ایض رل ان 3 
َك ذآین لت © 3 ! 7 
لارا بمَضْلِهِ یب به من شاه من عِبَادِه هو لور لوجم © قُل يا ما آشاش 


جاک ینز ن َك فن دی فان يني یه و من َل ابا بضل علا 


ال کل مان و خی إِلَيِكَ و آضب حَقَ کم آله و و خَيرُ 


EE 


۰ 


مناسبت اين دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که موسی به خاطر طغیان فرعون 
او را دعا و نفرین کرد؛ در اینجا مسایلی رایادآور شده است که برای فرعون و سربازانش 
پیش آمدء از قبيل غرق شدن در دریا که در نتیجه‌ی گردنکشی و یاغی‌گری اتفاق افتاد. و 
ایمان فرعون در آن هنكام برایش سودی نداشت؟ چون از روی ناچاری بود. آنگاه داستان 
يونس و قبول توبه‌ی قومش را از جانب خدا را بازگو می‌کند. و سوره را با بیان حقيقت توحید 
خانمه داده و معلوم می‌کند که جز ایمان هیچ چیز انسان را از عذاب خدا نجات نمی‌دهد. 

معنی لفات: (بوأنا» نازل کردیم و اسکان دادیم. المترین4 شکاکان. امترى يعنى 
شک کرد و متردد بود. (فلولا) لولا برای تحضیض است و به معنی هلاکت می‌باشد. 
الرجس4 عذاب يا خشم. «حنيفا» از تمام اديان باطل كنار گرفت. «يمسسك» به تو 
اصابت کند» مصیبت بر تو وارد شود. ‏ کاشف4 دفع و برطرف کننده؛ زایل کننده. کف 
السوء؛ یعنی بدی را از ميان برد. «بوكيل» حافظ؛ به گونه‌ای که کار شما به من موکول 
شده باشد. 

تفسیر: و جاوزنا ببنى إسرائيل البحر» بنی‌اسرائیل را از دربا عبور دادیم و آن را 
طی کردند. و از آن عبور نمودند. (فأتبعهم فرعون و جنوده بغيا و عدوأ فرعون و 
سربازانش به ظلم و ناروا و عداوت و از روی برتری‌جویی آنها را دنبال کردند. «حتى إذا 
أدركه الفرق» تا وقتی که آب او را فراگرفت و به هلاکت خود يقين پیدا کرد. «قال آمنت 
أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو اسرائیل» در این موقع گفت: اقرار و تصدیق می‌کنم که جز 


٩۰-۱۰٩ ات‎ 


سوره‌ی ۱۰ / تفسیر سوره‌ی يونس /آيا 


لله معبودی به حق نیست و همو پروردگار جهانیان است» خدایی كه بنىاسرائيل به آن 
مقر و معترف می‌باشند. و أنا من السلمین4 تأکید ادعای ايمان است؟ یعنی من جزو 
افرادی هستم که خود را به خدا تسلیم کرده و در ایمان خود مخلصند. ابن‌عباس گفته 
ست:!۱" جبرئیل کمی كل را در دهان فرعون گذاشت تا مشمول رحمت خدا نشود. 
آلان وقد عصیت قبل و کنت من الفسدین» حالا ایمان می‌آوری که از زندگی نوميد 
گشته‌ای در حالی که قبل از نزول اننقام» از اطاعت خدا سر باز زدی. و از جمله افراد 
گمراه و گمراه‌کننده بودی و از ورود مردم به دين خدا جلوگیری می‌کردی! (فالیوم 
ننجيك ببدنك4 امروز جنازه و لاشه‌ی تو را از دريا بیرون می‌اندازيم و آن را نجات 
مى دهيمء «لتكون لمن خلفك آية4 تا برای آیندگان درس عبرت باشی و برای مردم و 
جباران و فرعونها مايدى پند و عبرت شری» تا مانند تو راه طغيان و گردنکشی را بيش 
نگیرند. ابن عباس گفته است: بعضی از بنی‌اسرائیل در مورد مرگ فرعون شک داشتنده 
خدا به دربا فرمان داد جسد او را سالم و بدون جان به ساحل آورد تا از مرگش يقين 
حاصل کنند ۲٩۱‏ وان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون» بسی از مردم از اندیشیدن و 
تامل در آیات ما ابا دارند و از آن عبرت نمی‌گیرند. (و لقد بوّأنا بنى (سرائیل مبوأ صدق» 
بعد از نابود كردن دشمنان بنی‌اسرائیل آنها را در مكانى مناسب و مورد رضايت و پسند 
جا داديم. و رزقناهم من الطيبات4 و از لذايذ مفيد آنان را روزى داديم. «فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فیسا کانوا فيه يختلفون» در امر دين 
اختلاف نداشتند مگر بعد از آمدن علم يعنى تورات كه در آن حكم خدا بیان شده بود. 


این در مذمت آنان آمده است؛ چون اختلاف آنها به سبب دين بود در صورتى كه 


۱-طبری ۱ منظو ر از ادراك رحمت: نحات يافتن از غرق شدن استء همان‌طور که فرعون در طلب آن بود. 


ابوسعود اين را گفته است. ۲-مختصر این کثیر ۰۲۰/۲ 


وظیفه‌ی دين جمع است نه تفرقه؛ وظیفه‌ی دين ابن است که مردم را دركنار هم جمع نمايد 
نه آنها را يراكنده کند. طبرى كفته است: بنى اسرائیل قبل از مبعث حضرت محمد له 
در مورد نبوتش اجماع و وحدت نظر داشتند, وقنی محمد لو آمد و او را شناختنده 
آنگاه بعضی از آنان به او کافر و بعضی ایمان آوردند و او را تصدیق کردنده و اختلافشان 
چنین بود.!١)‏ فان كنت فى شك ما أنزلنا اليك این نکته فرضیه است؛ يعنى اگر فرضاً 
شک داشتى ببرس. ابن‌عباس گفته است: بيامب رقأو هركز شك نكرد و نبرسيد. و 
زمخشرى گفته است: اين گفته مبتنى بر فرض و تمثيل است و انگار گفته شده است: اگر 
مثلاً شک پیش آمد و شیطان امری را به تو وسوسه کرد از علمای اهل کتاب ببرس. و در 
بین گفته‌ی «و إنهم لنى شك مریب» که شک را ثابت می‌کند و گفته‌ی «فان كنت فى شك» 
كه به معنی فرض و تمثيل می‌باشد؛ فرق و تفاوتی عظیم موجود است.!" و بعضی 
گفته‌اند: خطاب به پیامبر است و منظور دیگران می‌باشند. «فاسأل الذین يقرءون 
الکتاب من قبلك4 از اهل کتاب که با تورات و انجیل آشنایی کامل دارند پپرس همان طور 
که برايتان بازگو کردیم چنان امری در نزد آنان محقق است. منظور دفع شک از قصه‌های 
فرآن است. «لقد جاءك الحق من ربك4 ای محمد! بیان حق و خبر صادق که هيج شک و 
شبهه‌ای بر آن عارض نیست برایت آمده است. «فلا تکونن من المترین4 از جمله افراد 
شکاک و با گمان مباش. «و لاتکونن من الذين کذبوا بآیات الله4 جزو کسانی مباش که 
آیات خدا را تکذیب می‌کنند. «فتکون من الخاسرين4 تا از زسره‌ی زیانمندان دنيا و 
آخرت نشوی, بیضاوی گفته است: این از باب تحریک و تهییج و تثبيت پیامبر و قطع اميد 
مشرکین است.!" قرطبی گفته است: در هر دو آیه مورد خطاب پامبر و منظور دیگری 


۱-طبری ۰۱1۷/۱۱ ۲کشاف ۳۷۰/۲. 


۳-بیضاوی ص ۲۴۵ 


است١١)‏ «ان الذين حقت عليهم كلمت ربك آنان که به اراده‌ی خدا عذاب در حق آنان 


تحقق‌یافته است» «لایژمنون و لو جاءتهم كل آية4 هرگز ايمان نمی‌آورند و تصديق 
نمی‌کنند هر چند كه دلايل و معجزات را دریابند. (حتى یروا العذاب الأليم» يعنى در 
چنین حالتی همان‌طور که فرعون ایمان آورد آنها هم ایمان می آورند» اما چنان ایمانی 
برای آنها سودی ندارد. (فلولا كانت قرية أمنت فنفعها ٍی‌انها4 چرا یک قریه از 
قریه‌هایی که آنها را نابود كرديم؛ از کفر توبه نکرد و در موقع مشاهده‌ی عذاب ايمان 
خالصانه ابراز نداشت. تا در جتان موقعی ایمانش مفید واقع شود. إلا قوم یونس4 جز 
قوم يونس. لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا4 وقتی از کفر توبه کردند 
خفت و پستی را در دنا از آنان بر طرف کردیم. و متعناهم إلى حین4 عذاب را تا آخر 
عم از آنان به تأخیر انداخنيم. قناده گفته است: روایت شده است که حضرت يونس آنها 
را از عذاب برحذر داشت و سپس خود از ميان آنان بیرون رفت. وقتی پيامبر خود راگم 
کردند وگمان بردند كه موقع عذاب نزدیک شده است» خدا توبه و پشیمانی را در قلب 
آنها القا کرد و لباس خشن پوشیدند. وقتی خدا صدق نهاد آنها را دريافت و آثار توبه و 
پشیمانی از آنان نمایان شد خدا عذاب را از آنها برطرف کرد.!) ولو شاء ربك لآمن 
من فى الأرض كلهم جميعاً» اگر خدا می‌خواست جمیع بشریت ایمان می‌آورد اما چون 
این امر با حکمت ناسازگار بود چنین چیزی را نخواست. خدا ایمان اختیاری از بندگان 
می‌طلید نه ايمان اجباری و ناچاری. «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ای محمد! 
آيا تو مردم را به ايمان آوردن مجبور م ىكنى و آنان را ناجار مىكنى به دين نو در آیند در 
حالى كه شما جنان حقى را ندارى؟ آيه برای تسلى خاطر و آرامش قلب پیامبر نازل شده 


۱ قرطبی ۳۸۳/۸ "طبري ۰۱۷۱/۱۱ 


بر ایمان آوردن تمام بشريت حريص و کوشا بود. اما خدا به او خبر داد که جز افرادی که 
سعادت آنها رقم خورده است. کسی ایمان نمی آورد و جز آنان که در اذل شفاوتشان ثبت 
شده است. کسی گمراه نمی شود «و ماکان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله جز به اجازه و 
رضایت خدا هیچ كس نمی‌تواند ایمان بیاورد. «و یجعل الرجس على الذين لايعقلون» 
عذاب را برای افرادی مقرر مى فرمايد که در آیات خدا نمی‌اندیشند و عقل خود را در 
موارد و امور مفید به‌کار نمی‌برند. «قل انظروا ماذا فى السموات والأرض» ای محمد! 
به آن کفار بگو: با دیده‌ی عبرت و اندرز بنگرید و بیندیشید که جه آيات و دلایلی مبنی بر 
یگانگی و کمال قدرت خدای سبحان در آسمان‌ها و زمين می‌بینند؟ (و ما تغنی الآيات و 
النذر من قوم لايؤمنون» برای جمعی که شقاوت آنها قبلا از جانب خدا مقرر شده است 
دلایل و برحذر داشتن‌ها سودی ندارد. (فهل ینتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» 
آیا مشرکین مکه جز سرنوشت و روزگار بيشينيان خود و عذابی كه برای آنان مقرر شد 
انتظار چیز دیگری دارند؟ قل فانتظروا إنى معکم من النتظرین» ای محمد! به آتها بگو: 
در انتظار سرانجام و کیفر نافرمانی و گردنکشی و تکذیب باشيد من هم در انتظار نابودی 
و ريشهكن شدن شما می‌باشم. «ثم ننجی رسلنا و الذین آمنواكذلك4 آنگاه بعد از نزول 
و مقرر شدن عذاب پیامبران خود و مژمنان را نیز نجات می‌دهیم. «حقا علینا ننج المؤمئين» 
حقی است بدون شک که بر ما ثابت و مقرر است. ربیع بن انس گفته است: اول آنها را از 
عذاب و اتقام ترساند, آنگاه به آنان خبر داد که وقتی چنین اصری اتفاق افتاده خدا 
يبامبران و مؤمنان را با هم نجات داد(" قل يا ها الناس إن كنتم فى شک من دینی4 ای 
محمد! به آن مشرکان بگو: اگر در حقيقت و درستی دين من شک و تردیدی دارید؛ 


«فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله بت‌هایی را نمی‌پرستم که سود و زبانی ندارند. 


۱-قرطبی ۳۸۵/۸. ۲-طبری ۰۱۷۱/۱۱ 


«ولکن أعبد الله الذى يتوفاكم» بلكه خدا را می‌پرستم كه شما را می‌میراند و مرگ و 
زندگی شما را در اختبار دارد. طبرى گفته است: این تعريض و لحنی لطيف است. انگار 
به آنها می‌گوید: نبايد در دين من شك و ترديد داشته باشیده بلكه بايد در پرستش بت‌ها 
شک داشته باشيد كه نفع و ضررى از آنها متصور نيست. اما خدايى كه من أو را می‌پرستم 
همان است که تمام كائنات در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و از او نفع و ضرر می‌رسد.(۱) 
«وأمرت أن أكون من المؤمئين» من مأمورم که مزمن باشم و خدا را یگانه و یکتا بدانم و 
در عبادت برايش انباز وشريك قرار ندهم. «و أن أقم وجهك للدين حنيفا» مأمورم در دين 
ثابت قدم ويايدار بمانم و بر دين پاک و حنيف ابراهيم باشم. و لاتكونن من المشركين» و 
از جمله افرادى نباشم كه در عبادت برای خدا شريك می‌آورند. و لاتدع من دون الله ما 
لاینفعك و لايضرك4 تأكيد نهى مذکور است؛ يعنى غير از خدا جيزى را پرستش مكن؛ 
مانند بتهاكه نفع و ضرری از آن ساخته نيست. فان فعلت فإنك إذا من الظالمين4 اكر 
چنان خدايان مزعوم راپرستش کنی؛ به خود ظلم کرده‌ای؛ چون نفس خود را در معرض 
عذاب خدا قرار داده‌ای. در اینجا خطاب به پیامبر است و منظور غير او است. «و إن 
مسك اله بضر فلا کاشف له إلاهو) اگر خدا بخواهد به تو مصیبتیواردآیده جز خود 
او هیچ كس نمی‌تواند آن را برطرف کنده (و إن يردك بخير فلا راد فضله» اگر خدا 
بخواهد نعمتی يا رفاهی به تو برسد هیچ كس نمی‌تواند مانع آن بشود. إيصيب به من 
يشاء من عباده4 هر کدام از بندگانش را که خود او بخواهد از اين فضل وکرم بهره‌مند 
می‌گرداند. و هو الففور الرحیم» خدای سبحان گناه بندگان را می‌بخشاید و نسبت به 
هدایت شدگان مهربان است. طقل يا أمها الناس قد جاءكم الحق من ربكم4 قرآن کریم 
برایتان آمده است كه شامل بهترين احكام است. «فن اهتدى فإفا بهستدی لنفسه» 


۱-طبری ۰۱۷۱/۱۱ 


هركس به ايمان راه يافت و هدايت شد. فایده‌ی آن به خود او اختصاص دارد. و من 
ضل فإفا يضل عليها» و هر كس گمراه شود كيفر و وبالش فقط به خودش می‌رسد. 
وم ا علیکم بوکیل» من حافظ اعمال شما نيستم بلكه فقط مزده‌دهنده و برحذر 
دارنده هستم. «و اتبع ما یوحی إليك4 ای محمد! در تمام امورت از چیزی پروی كن که 
خدایت به تو وحی می‌کند و بس. و اصبر حتی يحكم الله» بر مشقات و زحمات تبلیغ 
صبور و شکیبا باش تا خدا در بين تو و آنان قضاوت و حکم کند. و هو خير الحاكمين» 
خدای سبحان بهترین فیصله‌دهنده‌ی حکم و قضاوت است. آيه تسلی پیامر اش و 
وعید مشرکین را در بردارد. 

نكات بلاغی: ۱ء آلآن وقد عصیت قبل» استفهام برای توبيخ و انکار است. 
؟- بوأنا مبوأه شامل جناس اشتقاق است. 
۳ « کلمت ربك) كنايه از قضا و حکم ازلی خدا مبنی بر شقاوت است. 
۴ ثم ننجى رسلنا» تعبير از گذشته به صورت مضارع برای نشان دادن اوضاع و احوال 
هراسناک آنان است که آن را در ذهن حاضر کرده است. 
هما لاينفعك و لايضرك4 متضمن طباق است. 
1 9 وإن مسسك الله بضر ... و إن يردك بخير» متضمن مقابله می‌باشد که از محسنات 
بديعى است. 
۷ فن اهتدی ... و من ضل) شامل طباق است. 
8 (يحكم الله... الحاكمين4 شامل جناس اشتقاق است. 

فواید: امام فخر گفته است: فرعرن سه بار ایمان آورد: اول گفت: « آمنت4: دوم 
گفت: «لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائيل4؛ سوم گفت: «و نا من السلمین» يس 
علت عدم قبول ایمانش جه بود؟ در جواب گفته شده است: تا وقت نزول عذاب ایمان 


نیاورد و در چنین حالتی ایمان مقبول نیست؛ چون حالت اضطرار و ناچاری است که در 


آن نه توبه قبول مى شود و نه ايمان. خدا فرموده است: «فلم يك ينفعهم ای‌انيم لما 
رأوابأسنا ...م ۱۱ 

ياد آوری: مفسران گفته‌اند: از اين رو بدن فرعون را بعد از غرق نجات داد که جمعى 
به خدائيش معتقد بودند و گمان مىكردند جنان شخصى را مرگ نیست» لذا خدا خواست 
آن جماعت و مردم» بستى و خفت و خواری او را مشاهده کنند تا از مركش يقين حاصل 
نماینده و دريابند آنكه تا ديروز در نهايث بزركى و عظمت بود» سرانجامش به پستی و 
خوارى كراييده است. تا برای خلق خدا پند و عبرت گردد و اهل طغيان وكردنكشى را 


بازدارد. 


ات 


۱رازی ۰۱۵۴/۱۷ 


0۳ سوردى هود در مكه نازل شده و شامل ۱۲۳ آيه می‌باشد. 4 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی هود در مکه نازل شده است و به اصول عقیده‌ی اسلامی یعنی به 
یگانگی و رسالت و بعث و جزاه می‌پردازد و به منظور تسلی‌خاطر يبامبر يفي در قبال 
اذيت و آزار مشركين» مخصوصاً بعد از مدت پرملالت و سختی که بر اثر درگذشت 
عمویش «ابوطالب» و همسرش؛ «خدیجه» برایش پیش آمد» آيات نازل شده و قصه‌های 
پرماجرا و آزمایش پیامبران را برای او بازگو می‌کند تا در صبر و پایداری و شکیبایی به 
آنها اقتذا نماید. 

# سوره‌ی مبارکه با تعریف و تمجيد از قرآن مجید شروع شده است قرآنی که 
آياتش استوار است و خلل و تناقضی بدان راه ندارد؛.زیرا از جانب خداوند حکیم و 
آگاه نازل شده است. خدابی که هیچ چیز از امور بندگانش بر أو پوشیده نیست... سپس 
از طريق دلایل عقلی به عناصر دعوت اسلامی پرداخته و به مقایسه‌ی گروه هدایت‌بافته 
و گمراه پرداخته است» و برای هر يك از آن دو مثل‌ها زده و به وسیله‌ی آن تفاوت 
فاحش مژمنان و کافران را بیان کرده همچنان که آفتاب بين روشنایی و تاریکی فاصله 
می‌اندازد: مثل الفریقین كالأعمى و الأصم و البصير و السمیع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكرون»؟! 

# سپس درباره‌ی يامبرا نئي داد سخن داده و از قصه‌ی حضرت «نوح»؛ پدر دوم 
انسان شروع کرده است؛ چون جز نوح و مؤمنانى که با او سوار کشتی شدند هیچ‌کس از 
طوفان نجات نافت. و تمام افراد روی زمين غرق شدند و نیز عمرش از عمر تمام 


يبامبران بیشتر بود و از همدى آنها بيشتر آزمایش و مصيبت ديد و از همه بيشتر شکیبایی 
داشت. 

# بعد از آن قصدى «هود» را يادآور شده كه سوره به نام او موسوم شده است و 
بدین‌وسیله تلاش و کوشش او را در دعوت به سوی خدا جاودانه کرده است. خدا او را 
به ميان قوم سرکش و ستمکار «عاد» اعزام داشت. آنها به قوّت و درشتی اجسام خود 
مغرور گشته و می‌گفتند: جه کسی از ما نیرومندتر است؟ اما خدا به وسیله‌ی تندباد 
وبرانگر آنان را نابود کرد. در این آیات به تفصیل درباره‌ی آنها سخن گفته شده است تا 
مستکبران و گردنکشان عبرت بگیرند: و تلك عاد جحدوا بایات رمهم و عصوا رسله و 
اتبعوا آمر کل جبار عنید ... ألا إن عادا کفروا ربهم ألا بُعداً لعاد قوم هود4. 

# سپس قصه‌ی پیامبر خداء «صالح» و آنگاه داستان «لوط» و سپس قصه‌ی «(شعیب» 
و آنگاه قصه‌ی «موسی و هارون» لٹ را آورده است و پشت سر آن پند و عبرت‌هایی را 
که در این قصدها وجود دارد از جمله نابودکردن ستمکاران, آورده است: «ذلك من أنباء 
القری نقصه عليك منها قائم و حصید... و کذلك أخذ ربك إذا أخذ القری و هی ظالة إن 
أخذه ألم شدید4. 

# سوره با بیان حكمت ذكر داستان يبامبران خاتمه يافته است و این امر به اين منظور 
است كه از آنچه برای تکذیب‌کنندگان بيشين پیش آمده است. پند و اندرز گرفته شود. و 
نیز قلب بيامب ريق در مقابل آنهمه سختی‌ها و حوادث هول‌انگیزه ثابت و استوار گردد: 
«ر كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك فى هذه الحق و موعظة و 
ذکری للمژمنین... فاعبده و توکل عليه و ما ربك بغافل عما تعملون». و سوره همان‌طور 
که با موضوع توسید آغاز شده است؛ همچنین با آن خانمه می‌ببه تا آغاز و آخربر یک 


از آيه ۶سوره هود تا بايان آيه ۵۲ سوره يوسف 


خداوند متعال مى فرمايد: 


ل 

ی 9 ين لد حكي بی © لاوا إلا آله | 

مه تیه ا م ومسا 
2 نو کی نف و از ن ووا قان حاف علیکم عَذَاب بزم کب © 
ای آنه موجه که و هو عل کل د تئر تیه چا امش ودره توا بل ألا 
جب تشون الما ین و ا ون إل عل دات در )مین 
ديه ني لض إل عل أ را و يلم ات 
ورين آنشدوات و آلأرض نام ان عرشه على أل بوک کم 
أَحْسَنُ عَمَلاً ول اک مر ين بغ لوب َع نکر هذا 
ىم هبي © و لَب َر عم لداب إل عة عفر یل ما نة به أَلَايَو 


۳ 


یماح را دنق اب 
رة معنا غتاها مه ره لوش کفوژ 9 ول لن اذاه تفا بَعْدَ ضرا مه مَسَّنْهُ ليقولنٌ 
ی اه روا و عَُِوا ات اوليك لم 
جک( تارك ب : بع تما وَ ضَاِقُ به درك أن یو وال 
رم جاء معة منت ند اه عل کل تیم وكيل )ام يَقُونُونَ 
رال تاوا عفر وري ومنتل بن روآ گم 
مرج نیال اش TS‏ 


تب وت ابه 


ید 1 ا اق ل 
Ne‏ عل یه من ره و وه شاه مِنْهُ و من قَبْلِهِ کاب 


۱ میب له نی من ریک وَلكنَ َكل لاس نون دعن أطي نزن 
على أله كبا لیف برضو ن عل زیم و ول باه مزلم لین كَذَبُوا عل زد 

له لأف ایت ی ری ی ویر را زور 
رن( ری یور مفجزي ن لأر وکا مین رآ نآزا 
بضاعف عف هناب ما كائوا تفن آشنع و ما كرا میرن وليك این 
يدا لول نّم این( لاجر م آلآخِرة هم الأختتر ردن © 
و ین وا و عَمِنُوا مات ي و ابوا إل زیم وف أَسْحَابٌ ند منیا 
خرن © میتی و الم و لیصير و لمع هَل شون لاا 


عرض شاو رليك یش په و من يكز به ین زاب از موه لت 
ف 


معنى لفات: (أحكنت؟ احكام يعنى جلوگیری از فساد. أحكم الم يعنى آن را بدون 
خلل و فساد انجام داد. «مستقرها» مكانى كه در اين دنيا به آن رو مى آورد و بناه می‌برد. 
«مستودعها» مکانی که بعد از مرك به آنجا می‌رود. (أمة معدودة4 امة در اینجا به معنى 
مدت زمان است؛ یعنی سال‌های محدود. قرطبی گفته است: «امة» اسمی است مشترک که به 
هشت معنی بهكار می‌رود: كرو ملت» مردی که جامع خير است. مدت زمان و پیروان 
ببامبران.. الخ.(١)‏ «مرية» شک و تردید. وضل» ضايع و متلاشی شد. «لاجرم» یک 
کلمه است و به معنی «حقیقتا» است خلیل و سیبویه این نظر را دارند.أخبتوا4 خشوع و 


١‏ مانند «وجدت عليه أمة من الناس) يعنى جماعتی و « و اذكر بعد أمة» یعنی بعد از مدنی و (إنا وجدنا آباءنا 


على أمة) يعنى بر دين و آینی. 


فروتنى. اخبات ذلت و فروتنى است. «الأصم» آنکه نمی‌شنود ناشنوا. 


سبب نزول: قرطبى از ابنعباس روايت كرده است كه «اخنس بن شريق» مردى 
جرب زبان و خوش كلام و خوش بیان بود. در ظاهر با پیامر 6 ابراز محبت مىكرد 
ولى در نهادش بدى او را می‌خواست؛ در اين مورد آيدى ألا إنهم يثنون صدورهم 
ليستخفوا منه...) نازل شد( 

تفسير: « ار بيانكر اعجاز قرآن است و آن اينكه قرآن از این حروف هجايى تركيب 
يافته است. ابنعباس گفته است: «الره يعنى منم الله كه مى بينم. (کتاب أحكنت آياته» 
يعنى کتابی است كرانقدر آباتش به صورتى استوار تنظيم شده است به گونه‌ای كه خلل 
و تناقضى بر آن عارض نمی‌شود. «ثم فصلت4 سپس امور حلال و حرام و نیازمندی‌های 
روزمره و امور معاد بندكان در آن به تفصيل بیان شده است. من لدن حكيم خبير» از 
جانب خدایی که به چگونگی امور آگاه استء از اينرو به بهترین وجه تنظیم يافته و به 
بهترين شیوه بیان شده است. ألا تعبدوا إلا الله تا جز الله چیزی را پرستش نكنيد. 
(إننى لکم منه نذیر و بشير» من از جانب أو فرستاده شده‌ام» و از اينكه كافر شوید شما 
را از عذابش برحذر بدارم و اگر ایمان بياوريد مژده‌ی پاداش و ثواب او را به شما بدهم. 
«و أن استغفروا ربكم ثم توبوا الیه4 در مورد گناهانتان از او بخشودگی بجویید و بر 
طاعت و توبه‌ی خالصانه پایداری کنید. «يتعكم متاعا حسنا) تا در اين دنیا شما را از 
منافع گرانقدر از قبيل وسعت رزق و آسايش معيشت بهرهمند كند. وال أجل مسمی» تا 
وقتی معلوم كه عبارت است از خاتمه‌ی عمرتان. و يت كل ذى فضل فضله) و هر 
نيكوكارى را به پاداش عمل خود نايل می‌گرداند. «و إن تولوا» اگر از ايمان و طاعت 
خداى رحمان سر بر تابید» «فإنى أخاف عليكم عذاب يوم کبیر4 من می‌ترسم که در روز 


.۵/٩ ۱-قرطبی‎ 


قيامت دچار عذاب شويد. عذاب به «کبیر» توصيف شده است؛ چون شامل هول و 
هراسى شديد است. (إلى الله مرجعکم) بعد از مرگتان نزد او برمی‌گردید. و هو على كل 
شىء قدیر) توانایی کشتن و زنده كردن شما را دارد و می‌تواند تکذیب‌کننده راكيفر دهد 
و هيچ‌چیز او را ناتوان نمىكند. آيه شامل تهدیدی عظيم است. «ألا إنهم يثنون صدورهم 
لیستخفو | منه 4 أبن عباس گفته است: درباره‌ی «اخنس بن شریق» نازل شده است. اخنس 
در مجلس پیامبر حاضر می‌شد و قسم می خورد که او را دوست دارد. اما عکس آن را در 
دل داشت.!۱" و قرطبی گفته است: از دشمنی مشرکین با پیامب رح و مؤمنان خبر داده 


یعنی آنها دشمنى يا 


است كه گمان می‌بردند احوالشان بر خدا پوشیده مىماند. 
پیامب رل و مزمنان را کتمان مىكنند؛ و می‌خواهند بدین‌ترتیب نهان خود را از خدا 
مخفی بدارند تا کارشان افشا نشود. (ألاحین یستفشون ثیابهم وقتی که خود را در 
لباس‌هایشان می‌پوشانند. «يعلم ما یسرون و ما یعلئون» خدای متعال از آنچه پنهان 
می‌کنند و آنچه نمایان می سازند باخبر است. انگار آبه می‌گوید: گمان نبرید که اين عمل 
شما را از خدا محجوب و نهان می‌دارد؛ بلکه خدا از نهان و آشکار شما آگاه است» و هيج 
نهانی از احوال شما بر او پوشیده نیست. «انه عليم بذات الصدور» از مکنونات قلب‌ها 
باخبر است. «و ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» خداکفیل و ضامن روزی تمام 
جنبندگان روی زمین از قبيل انسان و حيوان می‌باشد و آنها را از روی فضل وکرم خود روزی 
مى دهدء بس همان‌طور که خالق است رازق هم هست. «و یعلم مستقرها و مستودعها4 
ابن عباس گفته است: «مستقرها» يعنى محلی که در روی زمین به آنجا يناه می‌برد؛ و 
(مستودعها» يعنى محلى که در آنجا مرده دفن می «کل فى کتاب مبین» تمام 


١-البحر‏ ۰۲۰۲/۵ ۲ قرطبى .۵/٩‏ 
۳۔البحر ۲۰۴/۵. 


ارزاق و مقدرات و عمر همدى مخلوقات در لوحالمحفوظ نوشته شده است. «وهو الذی 
خلق السموات و الأرض فى ستة ایام در مدتى برابر با شش روز از ایام دنيا آسمان‌ها و 
زمين را خلق كرد. انسان را به تأنى و عدم شتاب دركارها تشويق مىكند؛ زيرا خدایی كه 
می‌تواند كائنات را در يك چشم به هم زدن خلق نماید» آن را در شش روز خلق كرد. 
(وكان عرشه على المآء4 يعنى قبل از خلق آسمان و زمين عرش عظيم خدا بر آب قرار 
داشت. زمخشرى كفته است: يعنى در زیر آن خلقى قرار نداشت و اين هم نشان می دهد 
كه عرش و آب قبل از زمين و آسمان‌ها خلق شده‌اند.) #لیبلوکم أيكم أحسن عملا» 


آنها را بر مبناى كمال حكمت خلق كرده است تا شما را بيازمايد و نيكوكار و بدکار از 
هم متمایز شوند و مطابق عملتان شما را محاسبه می‌کند. و لأن قلت إنكم مبعوثون 
من بعد الوت» ای محمد! اگر به کفار منكر مكه بگوبی: شما بعد از مرگ برای محاسبه 
زنده می‌شوید. «ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين4 كافران منكر حشر و نشر 
می‌گویند: این قرآن جز سحرى واضح وآشكار جيزى نيست. و لأن أخرنا عنهم العذاب 
إلى أمة معدودة4 اگر تا مدت زمانى نه چندان زياد عذاب آنان را به تأخير اندازیم» 
«ليقولن مايحبسه4 به عنوان تمسخر می‌گوبند: جه جيزى مانع نزولش مىشود؟ 
«ألايوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم» نيك بدانند و بيدار باشند روزی که عذاب بر آنان 
نازل گردد؛ از آنان دفع و برطرف نمی‌شود. (و حاق بهم ما کانوا به يستهزءون» کیفر 
آنچه که آن را مسخره می‌کردند بر آنان نازل و آنها را فرا مىكيرد. و لن أذقنا الانسان 
مت رمة» اگر انواع نعمت از جمله سلامت و آسایش و روزی را بر انسان ارزانی بداریم» 
ثم نزعناها منه4 بعداً آن نممت‌ها را از او بكيريم» (إنه ليئوس کفور4 از رحمت خدا 


نوميد شده وشديداً به آن کافر می‌شود. و لنأذْقناهنعاءبعد ضاراء مسته» اگر بعد از 


۱کناف ۳۸۰/۲. 


نزول زبان و مصيبت و بلا از قبيل بینوایی و بيمارى و سختی» نعمتى را به انسان عطا 
نماييم؛ «ليقولنٌ ذهب السيئات عنی4 مىكويد: تنگی و مصايب و فقر برفت و بعد از این 
مصيبتى به من روى نمی آورد. (إنه لفرح فخور؟ از فراوانى نعمت دچار طفیان شده و 
بدان مغرور مىكردد؛ و به سبب داشتن ثروت و دارایی بر مردم فخرفروشى می‌کند. آيه 
آنهایی را مورد نكوهش قرار می‌دهد که در سختىها نوميد ودر موقع وجود نعمت 
مغرور مى شوند. «الا الذين صبروا و عملوا الصالحات) يعنى عادت انسان چنین است؛ 
جز مؤمنانكه در مصایب شکیبا و به هنكام برخورداری از نعمت و برکت به انجام عمل 
نیک مبادرت می‌ورزند. بنابراین هم در حالت نعمت و هم در حالت محنت نیکوکارند. 
«أولئك هم مغفرة و أجر كبير» آنهایی که به چنین صفات پسندیده‌ای موصوفند در 
آخرت به مغفرت و پاداشی بس بزرگ» يعنى بهشت نايل هی آيند. در البحر آمده است: از 
ابن جهت ثواب را به صفت «کبیر» موصوف كرده است که حاوى نعمت‌های پایان‌ناپذیر 
است؛ از قبيل امنیت از عذاب» حصول رضایت خدا و نظاره كردن ذات حق. «فلعلك تارك 
بعض ما یوحی |ليك4 مشرکان از پیامب رل درخواست می‌کردند که گنج و خزانه‌ای 
بیاورد؛ با فرشته‌ای با او بيايد؛ و قرآن را مورد تمسخر قرار مىدادند؛ از این‌رو خدا به او 
فرمود: ای محمد! شاید بعضی از آنچه که به تو وحی می‌شود را رها کرده و آن را ابلاغ 
نکنی به این بهانه كه آنها آن را مسخره می‌کنند. و ضائق به صدرك) و از ترس تکذیب 
از طرف آنان دلت تنگ و گرفته شود و از تبلیغ آنچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل 
شده» خودداری کنی. هدف اين است که بيامبر لو بر تبلیغ رسالت تشوبق شود و به 
مخالفت بدخواهان اهميت ندهد. (إن بقولوا لولا أنزل عليه كنز از اينكه بگویند مگر 
نمى شد مال فراوانی بر او نازل شود. «أوجاء معه ملك4 همان‌طور که درخواست کردیم 
فرشته‌ای با او بیاید و او را تصدیق کند. خداوند جل جلاله وظیفه‌اش را معين نموده و 


فرمود: (إنما نت نذیر» ای محمد! تو فقط برحذر دارنده و ترساننده‌ی مجرمین از عذاب 


خدا هستى وبس. «والله على كل شىء وكيل4 خدا بر اعمال و امور بندگان نظارت داشته 
واعمال آنها را زیر نظر دارد. «أم يقولون افتراه يا این‌که مىكويند: محمد اين قرآن را به 
دروغ تراشيده و خود آن را ساخته و به دروغ به خدا نسبت داده است؟ (قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتریات» بكو: اگر جنين است شماكه عرب فصيحزبان هستید ده سوره كه 
در فصاحت و بلاغت مانند آن باشدء بياوريد. و ادعوا من استطعتم من دون الله و از 
هر كس که می‌خواهید باری بجویید. «إن كلتم صادقین4 اگر راست می‌گویید که اين 
قرآن افترا مى باشد. فان لم يستجيبوا لکم فاعلموا اغا نزل بعلم الله» اگر آنهایی که از 
آنان درخواست يارى کرده‌اید دعوت شما را اجابت نکرده و از انجام دادن آن ناتوان 
ماندند» پس ای مشرکان! بدانيد که اين قرآن از جانب خدا نازل شده است. «وآن لاله 
الا هو4 جز خدایی که اين قرآن را نازل کرده است هيج معبود حقیقی وجود ندارد. 
«فهل أنتم مسلمون4 در لفظ استفهام و در معنی امر است. یعنی بعداز ظهور اين دليل 
قاطع ایمان بیاورید؛ چون دیگر عذر و بهانه‌ای باقی نمانده است که مانع آن بشود. در 
التسهيل آمده است: استفهام به معنى فراخوانی به سوى اسلام و الزام کفار است مبنى 
بر این‌که راه اسلام را پیش كيرند؛ زبرا ناتوانى آنها از آوردن شبيه اين قرآن؛ دليل بر 
درستى اسلام ات من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها4 هركس كه از انجام دادن 
اعمال صالح فقط برخوردارى از نعمتهاى دنيا را مدّنظر داشته باشد؛ چون به آخرت 
ايمان ندارد» نوف المپم أعماهم فيها» پاداش اعمال آنان را در دنيا به دلخواهشان 
مى دهيم؟ به آنها نعمت سلامت و آسايش و روزی عطا می‌کنيم. «وهم فا لايبخسون» 
در دنيا بک ذره از باداش آنهاكم نمی‌شود. قتاده گفته است: هركس در انجام «حسنات» 


قصد و منظورى دنيوى داشته باشد خدا در دنيا پاداش او را می‌دهد. آنگاه در حالى به 


۰۱۰۲/۲ ليهستلا١‎ 


آخرت روانه مى شود که در آنجا پاداشی ندارد. و مؤمن در دنيا پاداش حسناتش را 
مىكيرد و در آخرت ثواب آن راء" «أولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار» آنها كه 
هدفشان متاع دنيوى است» در آخرت جز آتش دوزخ و عذاب ابدی نصيبى ندارند. 
«وحبط ما صنعوا فيها4 اعمال صالحى كه در دنيا انجام دادهاند باطل است! زيرا پاداش 
خود را در دنيا يافتهاند. و باطل ما كانوا یعملون) تأكيد ماسبق است. يعنى خيراتى که 
در دنيا انجام می‌دادنده باطل است. خفن كان على بينة من ربسه4 آیا آنان که مانند 
بيامبر مإ و مؤمنان بر راه روشن و واضح قرار دارند و از جانب خدا دليل و برهانى قاطع 
در دست دارند. جواب سؤال محذوف است؛ يعنى آیا چنان افرادى با جویندگان دنيا 
یکسانند؟ می‌خواهد بگوید: این دو با هم تفاوتى عظيم و اختلاف زيادى دارنده بس آنكه 
خدا را مى خواهد با آنكه دنيا و زینت آن را مى طلبد يكسان نيست. و یتلوه شاهد منه4 
و شاهدى از جانب خدا بر صدقش گواهی می‌دهد. ابنعباس گفته است: اين كواه 
جبرئیل ا است. و من قبله کتاب موسى إماماً و رمة) قبل از قرآن» کتاب موسی 
یعنی تورات بود که خدا آن را بر موسی ا نازل کرد تا در انجام کارهای نیک و 
راهنمایی آنان به سوی حق» هدایتگر آنان باشد. «أولئك يؤمنون به آنهایی که از جانب 
خدا به نور هدایت نايل آمده‌اند» قرآن را کاملاً تصدیق می‌کنند. و من یکفر به من 
الأحزاب فالنار موعده4 هركس از اهل ملت‌ها و اديان به قرآن کافر باشد, بدون تردید در 
آتش دوزخ جا دارد. (فلاتك فى مرية منه» پس در این قرآن شک و تردیدی نداشته باش. 
(انه الحق من ربك4 قرآن حقیقتی است که از جانب خدا نازل شده است. و لکن أكثر 
الناس لایومنون4 اما اکثر مردم قبول ندارند که از جانب پروردگار عالمیان آمده باشد. 
«ومن أظلم من افتری على الله كذبا» افرمان‌تر و ستمکارتر از آنکه دروغ به خدا نسبت 


۰۲۱۴/۲ مختصر‎ ١ 


می‌دهد و شریک و فرزند را به او نسبت داده است» نيست. «أولئك يعرضون على رمهم» 
در روز قيامت همراه با دیگر خلایق در پیشگاه خالق و مالک خود حاضر می‌گردند. 


می‌گویند: آنها به خدا دروغ بسته‌اند و آنها را در ملاء عام رسوا نموده و پستی و خفت و 
خواری آنها را می نماياند. «ألا لعنة الله على الظالین» لعنت خدا بر ستمکاران باد که به 
سیب افترایشان بر خدا به خود ستم نمودند. «الذین يصدون عن سبیل الله آنان که 
مردم را از پیروی از راه خدا باز می‌دارنده تا راه هدايت و رسیدن به خدا را پیش نگیرند. 
(ويبغونها عوجا» می‌خواهند راه کج و منحرف باشد؛ می‌خواهند دين خدا مطابق خواست 
وهوس آنها کج و بريبج و خم باشد. هم بالآخرة هم کافرون» منکر آخرت و حشر و 
نشرند. «أولئك یکونوا معجزین فى الأرض» نمی‌توانند از عذاب خدا در ببروند هر 
چند که به آنها فرصت هم بدهد. و ما كان هم من دون الله من أولياء» آنان هیچ یار و 
ياورى ندارند. #یضاعف هم العذاب» جملهايست مستأنفه؛ يعنى به سیب جرایم و 
طفیانشان عذاب آنها چند برابر می‌شود. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصارون» 
یعنی سبب تشدید عذاب بر آنها اين است که خدا شنوایی و بینایی را به آنها عطا کرده 
بود اما آنها در برابر شنیدن حق ناشنوا و از پیروی از حق نابينا شدند و از حواس خود 
سود نجستند. (أولئك الذین خسروا أنفسهم» نیکبختی دنیا و آخرت و آسایش نفس خود 
را به سبب ورودشان به آتش از دست دادند. و ضل عنم ما کانوا یفترون» شفاعت 
خدايان موهوم و مزعوم از آنها گم گشت. (لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون» در 
حقيقت آنها در روز قيامت زيانمندترين انسائنده و هیچ‌کس را مانندآنها در خسران 
نمیپینی؛ چون نابايدار را بر بايدار ترجیح داده» و بهشت را با شراره و زباندى آتش عرض 
كردند. آنگاه خدا بعد از اينكه حال كفار شقاونمند را بیان كرد حال مؤمنان سعادتمند را 


كه اطمینان و خشوع در مقابل خدا و روآوردن مطلق به عبادت را با ایمان و عمل صالح 
جمع کردند. (أولئك أصحاب الجنة هم فا خالدون» در بهشت به نعمت نايل آمده و 
هرگز از آن خارج نمی‌شوند. مثل الفريقين4 يعنى مثال مؤمنان وكافران, کالاعمی و 
الأصم و البصير و السمیع» زمخشرى كفته است: گروه كافران را به نابينا و ناشتوا وكروه 
مؤمنان را به بينا و شنوا تشبیه كرده است كه متضمن لف و طباق است.۱۲" يعنى حال 
شگفت‌انگیز این دو كروه مانند حال دو نفر است که یکی نابينا است و دیگری ناشنوا. 
هل يستويان مثلا» استفهام انكارى است. يعنى يكسان و برابر نيستند. و حال آذکه نور 
حق را مى بيند و از روشنایی آن بهره می‌گیرد» مانند حال فردى نيست که در تاريكى 
محض كمراهى دست ويا مى زند و به راه نيكبختى راهياب نمی‌شود. (أفلا تذکرون» آیا 
پند و اندرز نمی‌گیرند؟ منظور این است كه اهل طاعت و ايمان از اهل جحد و انکار 
متمایز و جدا شوند. 

نكات بلاغی: ۱- (عذاب یوم كبير» به منظور نشان دادن هول و هراس عذاب به 
«بوم» اضافه شده است. 
۲-«مایسرون و ما یعلنون «نعیاء و ضراء4 و نذیر وبشير» متضمن طباقند. 
۳ ؤيئوس کفور4 از صیغه‌های مبالغه می‌باشند؟ یعنی شدید اليأس و کثیرالکفر. 
ع (كالأعمى و الأصم» متضمن تشبيه مرسل مجمل است؛ چون ادات تشبیه موجود 
است و وجه شبه حذف شده است؛ یعنی گروه کافر در نداشتن شنوایی و بینایی همانند 
كور و کر است و گروه مؤمن مانند شنوا و بینا می‌باشد. 

لطیفه: بعضی از صالحان گفته‌اند: طلب مغفرت بدون ريشهكن كردن گناه» توبه‌ی 


درغكويان ابست ۱۳۱ 


۱-کشاف ۰۳۸۷/۳ ۲ قرطبى ۰۳/۹ 


سوره‌ی ۱۱ / تفسير سوره‌ی هود / آيات ۲۵-۴۹ 


ياد آوری: بعد از این‌که خداوند متعال کفار و مشرکین را به مبارزه طلبید که کتابی 
همچون قرآن بیاورند و آنها عاجز و ناتوان شدنده به دنبال آن بار دیگر آنها را به مبارزه 
طلبيد که ده سوره همچون سوره‌های فرآن را بباورند» سپس وقتی از آنهم عاجز ماندند 
از آنها خواست یک سوره را که در فصاحت و بلاغت مانند آن باشد بیاورند» که شامل 
مغیبات و احکام شرعی و غیره باشد» موضوعات نه‌گانه‌ای که آن را به نظم کشیده‌اند: 
ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها فى بيت شعر بلا ملل 
حلال: حرام» محکم» متشابه بشین نذير» ص عظِةٌ مثل 
«آگاه باشید که قرآن شامل نه بخش است که آن را در یک بيت برايت بیان مىكنم بدون ای نکه دچار 
خستگی شوى؛ آن نه بخش عبار تند از: حلال؛ حرام؛ محكم؛ متشابه» مژده‌دهنده و برحذر دارنده قصه؛ و 


پند و شل». 


ول کم عِنِي رن أله ولا أغْلَم 


لله 
لیب ول ول اي ملف وا ول ِلَِّينَ تزدري نکم أن بوم آنه اه ألم 
ر 5 7 مر E‏ 
ی اذاً ین الط (6 قالوا يا وم قد جادلتا مارت جِدَالَنَا اتا با 


فك aT‏ رد 
رون توت من ص يَأ داب زهو تلع اب منم © حك 
ذا جاء وا و فا لور فنا لها من کل رجن نو لك إل ن سبق عله 
قول من تن و ما آمن معه هقی 9 قال آزکبوا فا بشم أله مرا و مزتاها 
َي لو زمر هي ری بهم في مؤج کیال من نوخ کان ن في مغز 
بي رکب معا و نكن مع آلكافرين )ال آي نجل يَْصِمني مى من انا 
لام لبم ين آث أن امن جم و حال بي زج انب أرقي نيل 


یا أزْض آیلعی ماءك و یا سم أفلعی و غِيضٌ اء و قُضِى الأو و اشتوث عل الجُودِئٌ 
1 وإ وغل 


ما ی هت ار و با ۱ 
فیط لام نّا و وکا عَليِكَ و على مب ما وام متهم بشم بن عذَابُ 


له © بلك ين نبا لیب نُوجها لیف ما كت تمهت ولا توت ين قبل هدًا 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداى متعال دشمنى و انکار 
كافران مكه را يادآور شد و تكذيب پیامبر 3 از طرف آنان و افترای آنان را مبنى بر 
أبنكه قرآن ساخته و پرداخته‌ی محمد است, بیان کرد» در اينجا قصدى نوح و قوم كافرش 
را خاطرنشان كرد. تا برای تکذیب‌کننده و منكر مایه‌ی پند و عبرت باشد و با نقل فصه و 
ماجراهای پیامبران با ملت‌هایشان؛ پیامبر ول را تسلی خاطر دهد. 

معنی لفات: «اللا» اشراف و بزرگان قوم. «أراذلنا» در اینجا منظور از اراذل 
بینوایان و ضعیفان و افراد يست است, جمع أرذل به معنی يست و فرومایه است که عمل 
و رفتار او از دیدگاه دیگران اهمیتی ندارد. «فعمیت4 عمی عن كذا و عمی عليه يعنى کار 
بر او مشتبه شد و آن را نفهمید و بر او مخفی ماند. جادلتنا» جدل در زبان عرب به 
معنى مبالغه در خصومت است. «تزدری4 محقر می‌پنداری. «الفلك4 به معنی کشتی 
است. برای مفرد و جمع به کار می‌رود. «التنور4 محل برافروختن آتش. (مرساها4 
لنگرگاهش. رسا یعنی استقرار یافت. عاصم4 مانع. عصَمّه يعنى او را مانع شد. در 
حديث آمده است: (فقد عصموا منی دماء‌هم). (غیض4 خود به خود کم شد. 
«الجودى4 کوهی است در نزدیکی موصل. 

تفسیر: و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» بعد از اينكه زمین از شرك و شرارت قوم نوح 
لبریز شد» نوح را به ميان قومش اعزام داشتیم. نی لکم نذير مبین4 در صورتی که ایمان 
نیاورید» شما را از عذاب خدا برحذر می‌دارم و می‌ترسانم؛ يعنى با اين پیام آمدهام: 
(أن لاتعبدوا إلا الله او را برای دعوت به توحيد اعزام داشتیم که عبارت است از 
عبادت و پرستش خدای يكتا. «إنى أخاف علیکم عذاب يوم ألم می‌ترسم در صورتی 
كه غير او را برستش كنيد به عذاب روزی سخت و دردناک گرفتار شوید. (فقال الملا الذين 
کفروا من قومه4 اشراف و بزرگان قوم نوح گفتند: ما نراك إلا بشرا مثلنا4 تو را فقط 


انسانی مانند خود مى بينيم و بر ما برتری نداری. زمخشری گفته است: آنها می‌خواستند به 


طوركنايه بگویند از نوح به پیامبری لايقترند و اگر خدا می‌خواست انسانی را به يبامبرى 
بفرستد: یکی از آنها را يبامبر قرار می‌داد) و ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» 
جز افراد يست و فرومايه» هيجكس از تو پیروی نكرده است. در التسهيل آمده است: 
آنها را به خاطر فقر مالى به يستى متصف کردند؛ چون از روى جهالت معتقد بودند که 
شرف انسان به مال است و مقام؛ نه کمال» در صورتى كه كار بدين منوال نيست. بلكه 
مؤمنان با وجود فقر مالى و گمنامی از آنان شریف‌ترند.۱") «بادی الرأى» يعنى به نظر 
ظاهر و بدون انديشه ويا تعقل. و ما نری لكم علینا من فضل» برای تو و پیروانت هيج 
برترى و مزيّتى بر خود نمى بينيم که پیامبری و پیروی را شایسته‌ی شما قرار دهد. 
بل نظنكم کاذبین» بلكه در مورد ادعايتان شما را دروغگو مى بنداريم. مى خواستند از 
دو جهت با نوح به مجادله بپردازند: اول» اينكه يبروان نوح افراد يست جامعه هستند نه 
پیشوا و الگو. دوم پیروانش به تبعيت از او نينديشيده بودند و در مورد درستى آنچه 
آورده بود عميقاً فکر نکرده بودند» بلکه بدون انديشه و تعمق به جنان امری اقدام کرده 
بودند. مقصودشان اين بود که دلیلی عليه آنها نباشد که چرا بعضی از آنان ایمان آورده و 
نوح را تصديق کرده‌اند؟ (قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى» برای اينكه آنان را 
به ایمان آوردن تشويق كند با آنها از در لطف و مهربانی درآمده است؛ يعنى نوح به آنها 
گفت: ای قوم! به من بكويبد: اگر من دليل و برهانى آشکار و اسری روشن درباره‌ی 
درستی دعوتم از جانب خدایم در دست داشته باشم» و آتانی رحمة من عنده» و از 
جانب خدا هدایتی مخصوص یعنی نبوت به من شود «فعمیت علیکم» به سبب پنهان 
شدنتان در ورای ماده» نور ایمان به قلبتان نرسیده و امر بر شما پنهان شود« (آنلزمکوها 


وغم ها کارهون4 آيا شما را به قبول آن مجبور کنم» و بر شما فشار آورم در صورتی که 


.کات ۳۸۸/۲. ؟-التسهيل ۰۱۰۳/۲ 


منكر آن هستيد؟ استفهام برای انکار است؛ يعنى: ما جنين كارى نمی‌کنیم؛ چون در دين 
اجبارى نيست. «و یا قوم لا أسألكم عليه مالا» در مقابل تبليغ دعوت از شما اجرى 
نمی‌خواهم و در مقابل نصيحت مالى نمی‌طلبم تا مرا متهم كنيد. إن أجرى إلاعلى الله» 
جز از خدا باداشى نمی جويم که فقط او پاداش و اجرم را می‌دهد. و ما أنا بطارد الذين 
آمنوا) آن بى نوايان و ضعيفان را از پیش خود نمی‌رانم و آنطور که شما خواستيد آنها را 
طرد نمىكنم. 9إنهم ملاقوا ربهم» آنها نزد پروردگار خود می‌روند و به نعمت قربش نايل 
می‌آیند, پس چگونه آنها را برانم؟ «ولكنى أراكم قوما تجهلون» اما شما قدر و منزلت 
آنھا را درک نمی کنید که از من می خواهيد آنها را برانم وكمان مىبريد شما از آنها بهتريد. 
(ويا قوم من ینصرنی من الله إن طردتهم» اگر آنها را برانم جه کسی كيفر و عقاب خدا را 
از من برطرف مىكند؟ «أفلا تذكرون» آبا نمىانديشيد تا اشتباه نظر خود را بدانید و از 
آن منصرف شوید؟ «و لا أقول لكم عندی خزائن الله4 من نمىكويم مالی فراوان را در 
اختيار دارم تا به خاطر ثروت از من پیروی كنيد. ولا أعلم الغیب) به شما نمی‌گویم از 
غيب باخبرم تا به من كمان خدابى ببرید. (ولا أقول إنى ملك» نمی‌گویم فرشته هستم و 
نزد شما اعزام شده‌ام تا در مورد ادعايم دروغگو باشم. ولا أقول للذين تزدرى أعينكم 
لن یژتهم الله خيرا» به آن ضعیفان بينواكه به من ایمان آورده‌اند و شما با دیده‌ی حقارت 
به آنان می‌نگرید» نم ىكويم خدا هدایت و توفيق را به آنها عطا نکرده است. لاله أعلم با 
فى أنفسهم» خدا به راز و نهاد آنها آكاه است. ای إذا لمن الظالمين4 اگر من چنین سخنی 
بگویم» ستمكارم و مستحق كيفرم. (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» قرم نوح به 
اوكفتند: با ما مخاصمه كردى و در خصومت با ما از حد فراتر رفتی. «فأتنا با تعدنا إن 
كنت من الصادقین4 اگر در گفته‌ی خود صادقی» عذابى را برايمان يباور که وعيدش رأ 
مى دادى. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء» تعجيل عذاب در دست خدا است نه من» همو 
است اگر بخواهد» عذاب دامن شما را موكيرد. و ما أنتم بمعجزين» شما از دایره‌ی 


سلطه‌ی خدا بيرون نمی‌روید؛ چون در ملک و سلطنت او قرار داريد. و لاينفعكم نصحى 
إن أردت أن آنصح لکم» یادآوری و نصیحت من برایتان سودی ندارد ان کان الله يريد 
أن يغويكم» اگر خدا گمراهی شما را بخواهد. جواب عبارات يبشين است» يعنى: اگر 
خدا خواهان شقاوت و گمراهی شما باشد؛ نصيحت من جه سودى خواهد داشت؟ 
«هوربكم وإليه ترجعون» همواست خالق ومتصرف در امور شماء و سرانجامتان نزد او 
است و بر مبنای اعمالتان محاسبه می‌شوید. «أم يقولون افتراه» آياكفار فريش می‌گویند: 
محمد خود این قرآن را ساخته و تراشیده است؟(۱ طقل إن افتریته فعلی إجرامى» 
ای محمد! بگو: اگر این قرآن را خود ساخته و تراشیده‌امگناه آن بر خود من است و شما 
به گناه من کیفر نمی‌بینید. «و آنا برىء ما تجرمون4 من از گناهان و کفر و تکذیب شما 
بری هستم. آیه به صورت جمله‌ی اعتراضیه در خلال قصه‌ی نوح آمده است تا نشان 
دهد که موضم‌گیری مشرکین مکه در کله‌شقی و تکذیب مانند موضع‌گیری مشرکین قوم 
نوح است. (و أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» خدا بر نوح وحی 
نازل کرد كه جز آنان که قبلاً ایمان آورده‌اند کسی تابع تو نمی‌شود و در امر رسالت تو را 
تصديق نمىكند. فلا تبتئس با كانوا یفعلون» به خاطر كفر و تكذيب آنان غصه مخور؛ 
چون من آنها را نابود مىكنم. و اصنع الفلك بأعیننا) كشتى را زیر نظر و حمايت سا 
بساز. و وحينا» با تعليم ما. مجاهد كفته است: يعنى آنگونه كه به تو دستور مى دهيم آن 
را بساز. و لا تخاطبنی فى الذين ظلموا) يعنى به شفاعت ستمکاران برنخيز؛ چون حتماً 
آنها را نابود مىكنم. انهم مغرقون» آنها به وسیله‌ی طوفان غرق و نابود می‌شوند. 
«ويصنع الفلك» به منظور احضار آن در ذهن, گذشته را به صورت حال بیان کرده است. 


١‏ نظر اكثر مفسرين چنین است. و ابن عطيه و ابوحيان كفتهاند: آیه جزو قصه‌ی نوح است؛ و ضمير به نوح راجع 


است» یعنی آيا می‌گویند: نوح اين اخبار را تراشيده و از خود درآورده است ... الخ. 


يعنى کشتی را آنطور که خدا به او آموخته بود» بساخت. و کلما مرعليه ملأ من قومه 


سخروا منه» هر بار که جمعی از بزرگان قومش از کنارش می‌گذشتند او را به باد استهزا 


و تمسخر گرفته و می‌خندیدند و می‌گفتند: ای نوح! تو تا دیروز پیامبر بودی و امروز 
چوب‌تراش گشته‌ای!! (قال إن تسخروا مناه نوح گفت: اگر امروز ما را مسخره می‌کنید» 
(فإنا نسخر منکم كما تسخرون4 در آینده و هنكام غرق شدنتان ما هم شما را مسخره 
خواهیم کرد؛ و شما به مسخره و استهزا شدن شایسته‌ترید. (فسوف تعلمون» وعید و 
تهدید است. يعنى در آینده از سرانجام تکذیب و تمسخرتان باخبر خواهید شد من يأتيه 
عذاب يخزيه» که عذاب ذلت و خواری یعنی غرق شدن جه کسی را در کام خود فرو 
می‌برد؟ «و بحل عليه عذاب مقم4 و عذاب دایمی و مستمر یعنی عذاب جهنم بر جه 
کسانی نازل می‌شود؟ طحت إذا جاء آمرنا4 تا زمانی که فرمان ما مبنی بر وزش طوفان 
عملی شد. و فار التنور» و آب از محل اشتعال آنش فوران کرد. دانشمندان گفتهاند: 
خدا اين نشانه را به نوح ارائه داد تا او را از موقع نابودکردن قومش آگاه نماید. ابن‌عباس 
گفته است: تنور یعنی روی زمین. و طبری گفته است: عرب چهره و روی زمین را تتور 
می‌نامند. به او (نوح) گفته شد وقتی جربان آب را روی زمین مشاهده کردی» خود و 
همراهانت سوار كشتى شويد.!١!‏ 
به صورت چشمه‌هایی درآمد که آب از آن مىجوشيد. حتى آب از تنورهاى محل 
برافروختن آتش فوران کرد. اين نظر جمهور سلف و خلف است.!۲" «قلنا امل فيها من 
كل زوجين اثنین» كفتيم: از هر صنف از مخلوفات جفتى از نر و ماده در كشتى بگذار. 
ذو أهلك الا من سبق عليه القول» يعنى نزديكان و فرزندان و زنانت را نیز سواركن جز 


بن‌کثیر گفته است: تنور يعنى روى زمين! يعنى زمين 


١‏ امام طبرى بعد از این‌که اقوال سلف را در مورد تنور ذکر کرده گفته است: نزدیکنرین قول برای ما نظرى است که 
می‌گوید: تنور همان محل پختن نان است؛ چون مشهور در کلام عرب همان است و كلام خدا حمل بر اغلب می‌شود. 


طبری ۰۴۱/۱۲ ۲ مختصر ۰۲۲۱/۲ 


آنكه خدا فرمان هلاكش را داده است. منظور از آن؛ پسر کافرش به نام (كنعان) و 
همسرش به نام «داعله» می‌باشد. «و من آمن) و نیز پیروان مؤمنت را بردار. وما آمن 
معه إلا قليل» با وجود اقامت طولانيش يعنى نه صد و پنجاه سال در بين آنان جز تعدادى 
ناجيز کسی به نوح ايمان نیاورد. ابنعباس گفته است: آنها عبارت بودند از هشتاد تفر با 
همسرانشان و ازكعب روايت شده است که آنها هفتاد نفر بودند وكويا ده نفر بودند ٩‏ 
و قال اركبوا فيها باسم الله بحريها و مرساها) نوح به مؤمنان كفت: سوار کشتی شوید؛ 
حركتش بر سطح آب و لنگر انداختنش به نام خدا است. طبرى گفته است: يعنى موقعى 
كه حركت می‌کند و زمانی که توقف می‌کند نام خدا را ببربد؟ يعنى حركت و توقفش به 
نام خدا است (۲ «آن‌رن لغفور رحم 4 خدایم بر كناه توبه کنندگان پرده می‌کشد و نسبت 
به مؤمنان مهربان است و آنها را از غرق شدن نجات می‌دهد. .و هی تجسری بهم فى 
موج کا جبال کشتی حامل آنها به لطف و عنایت خدا از ميان امواجی بسان کوه‌های 
مرتفع و عظیم حرکت می‌کرد. صاوی گفته است: روایت شده است که به فرمان خدا چهل 
روز باران باريد و آب به صورت چشمه‌سارها از زمین جوشید: «ففتحنا أبواب السماء اء 
منهمر و لجرنا الأرطن عیونا فالتق الاء على مر قد قدر4 آب چهل ذراع از بلندترین 
قله‌ی کوه‌ها بالا رفت تا همه‌چیز را غرق کرد(" و نادی نوح ابنه وكان فى معزل» کمی 
قبل از حرکت کشتی» نوح پسرش: «کنعان» را که از او دور بود و با مؤمنان سوار نشده 
بود صدا کرد: «يا بنی ارکب معنا) ای پسرم! با سا سوار شو و خود را نابود مكن؛ 
ولاتکن مع الکافرین» با کافران مباش که مانند آنها غرق می‌شوی. «قال سآوی إلى 
جبل یعصمنی من الآ پسرش گفت: به قله کوه صعود می‌کنم و خود را از غرق شدن 


۱-مختصر ۰۲۲۰/۲ ۲-طبری ۴۴/۱۲ 


۳ حاشیه‌ی صاوی بر حلالین ۰۲۱۱/۲ 


سوردى ۱۱ / تفسير سوره‌ی هود / آیات ۲۵-۴٩‏ 


مصون می‌دارم. گمان مى برد آب به قلدى كوه نمی‌رسد. (قال لاعاصم اليوم من آمر الله 
الا من رحم» پدرش به او گفت: امروز هيجكس از عذاب خدا مصون نمی‌ماند جز آنکه 
خدا به او رحم کند. و حال بينهما الموج فکان من الغرقین» موج دربا در بين او و پسرش 
حایل شد و پسرش غرق گردید. و قیل يا أرض ابلعی ماءك4 ای زمین! بشکاف و دهن 
باز کن و آب را فرو ببر. (و یا سماء أقلعی) و ای آسمان! فرو ریختن باران را بس کن. 
«وغيض الاء» آب در اعماق و شکاف‌های زمین فرو رفت. مجاهد گفته است: یعنی 
آب کم شد. «و قضى الأمر4 فرمان خدا مبنی بر غرق جمعی و نجات گروهی اجرا شد. 
و استوت على الجودى» کشتی بر کوه جودی در نزدیکی موصل مستقر شد. و قیل 
بعداً للقوم الظالمين4 نابودی و خسران از آن کافران باد! جمله‌ی دعایی است. آلوسی 
گفته است: آیه آشکارا بر نابودی عموم کافران و تمام ساکنان زمين جز کشتی‌نشستگان 
دلالت دارد. روایت شده است که زنی طفلی در بغل داشت» وقتی آب به طفل رسید آن 
را بر دوش نهاد و وقتی آب به آن رسید طفل را روی دو دست بالای سر برد اما غرق شد. 
اگر خدا به يك نفر از ساکنان زمين رحم می‌کرد به آن زن رحم مىكرد.!١)‏ «و نادی نوح 
ربه فقال رب إن ابنى من أهى» نوح به پیشگاه خدا بانگ برداشت و با گریه و زاری گفت: 
خدایا! پسرم؛ «کنعان» جزو خانواده‌ی من بود که وعده‌ی نجات آنها را به من دادی. 
(وإن وعدك احق» وعده‌ی تو خلاف ندارد. «و أنت أحكم احاکمین» و تو عادلترین 
حاکمان هستی. «قال يا نوح إنه ليس من أهلك4 خدا فرمود: پسرت جزو خانواده‌ی تو 
نیست که من وعده‌ی نجات آنها را به تو داده‌ام؛ چون او کافر بود و در بين مؤمن و کافر 
ولایت برقرار نیست. 9إنه عمل غير صاخ عمل او بد و ناصالح بود. فلا تسألنی 
ما لیس لك به علم» از من چیزی را مخواه که نمی‌دانی درست است با نادرست؟ 


۱-روح‌المعانی ۰3۲/۱۲ 


(إنى أعظك أن تکون من الجاهلين4 من تو را نصحيت می‌کنم که مبادا از جمله‌ی نادانان 
بشوى. در التسهيل آمده است: این بیانگر توصيف او به جهل نیست» بلكه متضمن لطف 
و اكرام است.!۱ طقال رب إلى أعوذ بك أن أسألك ما لیس لى به علم4 نوح به عنوان 
پوزش از درخواستش كفت: من به تو يناه مى برم از اينكه جيزى را سؤال كنم كه شایسته‌ی 
من نيست و من بدان علم ندارم. وا تغفرلى و ترحمنی أكن من الخاسرين» اگر لغزش مرا 
نبخشی و رحمت خودت را شامل حالم نگردانی» جزو زیانمندان دنیا و آخرت می‌شوم. 
«قيل یا نوح اهبط بسلام مناه گفته شد: ای نوح! به سلامت و آسایش از کشتی پیاده شو. 
و برکات علیک و علی أمم من معك4 با خیرات سرشار و عظیم بر تو و ذریت و نسل 
آنان که در کشتی با تو بودند. قرطبی گفته است: اين امر تا آخر زان شامل مؤمنان 
می شود" و امم سنمتعهم» و ملت‌های دیگری را از نسل آنهابى که با توبودند از لذایذ 
حيات دنیا بهره‌مند می‌کنيم و آنها عبارتند از کافران مجرم. (ثم يمسهم منا عذاب أليم» 
سپس در آخرت عذاب دردناک به آنها می‌چشانیم كه عبارت است از عذاب دوزخ. 
(تلك من أنباء الغیب» اين قصه و امال آن از اخبار غيب و گذشته است و تو آن را 
مشاهده نکرده‌ای. (نوحيها اليك4 به وسیله‌ی وحی آن را به تو یاد می‌دهيم. ما کنت 
تعلمها أنت و لاقومك من قبل هذا» نه تو و نه هیچ يك از افراد قومت؛ قبل از نزول اين 
قرآن از آن خبر نداشتيد. «فاصبر إن العاقبة للمتقين4 بسان نوح بر امر خدا ودر تبليغ و 
دعوت صبور و شكيبا باش» كه سرانجام يسنديده از آن برهيزكاران است. اين بیان 
متضمن تسلی دادن پیامبر 3 در مقابل آزار مشركين می‌باشد. 

نکات بلاغی: ۱-(فعمیت علیکم4 انسانی را که به سبب این‌که دلیل و برهان بر او 


مخفی ماند و هدایت نشده است به فردی تشبیه کرده است که بیابان را پیش گرفته اما راه 


۱-التسهیل ۱۰۱/۲ ۲ قرطبی ۴۸/٩‏ 
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را نمی‌شناسد پلکه کوره راهی را دنبال کرده است. اين تشبیه بر طريق استعاره‌ی تمثیلیه 
مى باشد. 
؟- افلا تذکرون» استفهام برای انكار و سرزنش است. 
۳ «فائتنا ما تعدنا) منظور از امر: ريشخند كردن و تمسخر است. 
۴ «فعلى إجرامی) مجاز به حذف است یعنی عقوبة اجرامی. و همراه با «ان» دال بر 
شک مى باشد» آمده است تا بگوید: اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت دهم جرم آن را 
مى بينم در صورتی که جرم کفار محقق است. (و أنا بریء ما تجرمون4. 
۵ (ر اصنع الفلك بأعیننا) عين کنایه از ترجه و عنایت می‌باشد. 
.يا أرض ابلعی ماءك ويا سمآء أقلعى» در ارض و سما طباق و در بين ابلعی و اقلمی 
جناس ناقص مقرر است که از محسنات بدیعی به شمار می‌روند. 

فواید: ابن عباس در مورد آيدى «إنه ليس من اهلك4 گفته است: پسر واقعیش بود 
اما مؤمن نبود و هرگز زن هیچ پیامبری خیانت نکرده است و معنی آبه چنین است: از 
جمله‌ی افراد خانواده‌ی تو که وعده‌ی نجات آنها را به تو دادهام نیست(٩‏ 

من هم می‌گویم: این آیه خاطر نشان می‌سازد که اهل بیتش همانا صالحان بودند» 
یعنی پیروان دين و شریعت او لذا آنکه صالح نيست» رستگار نیست و مدار اهليت 
عبارت است از قرابت دینی نه قرابت بدنی. 

أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
«پدرم اسلام است و جز آن پدری ندارم وقتی كه مردم به فيس يا تميم افتخار می‌کنند». 
لطیفه: روايت شده است که يك مرد عرب این آیه را شنيد: و قيل يا أرض ابلعى 


ماءك ويا سماء أقلعى ...4 كفت: این گفته‌ی قادران است و به گفته‌ی مخلوقان شباهت 


.۵۱/۱۲ ىربط-١‎ 


ندارد. و روایت شده است كه ابن مقفع كه فصيحترين فرد زمان خود بود خواست به 
معارضه‌ی قرآن برخیزد» بدين منظور كفتارى را تنظيم كرد و آن را در چند فصل آورد و 
آن را سوره نام نهاد. روزى ازكنار طفلى گذشت که آيهاى را مى خواند؛ به منزل برگشت و 
گفته‌ی خود را پاک نمود و گفت: گواهم كه با جنين گفته‌ای هرگز نمی‌توان معارضه كرد؛ 
چرا که کلام انسان نیست ۲۱۱ 

ياد آوری: اين آبه به اوج اعجاز رسیده و فواید فراوانی را در بردارد. و به حدی زیبایی 
لفظی و معنوی را در خود جا داده است که میدان بیان را به تنگ آورده است. علامه 
ابوحیان که خدا روانش را شاد کند -کمر همت بیان و اظهار لطایف و اسرار آن را بسته 
گفته است: در اين آيه بيست ويك نوع فن بديع آمده است: تناسب در «أقلعى و آبلعی». 
مطابقت در ذکر «أرض و سماء4؛ مجاز در یا سماء» که منظور باران آسمان است؛ 
استعاره در «(أقلعی)» اشاره در و غیض الماء» که به معانی متعدد و بسیار اشاره 
می‌کند. «قثیل» در «و قضى الأمر4 که امر را به نابودكردن نابودشدگان و نجات یافتن 
نجات‌یافتگان تعبیر کرده است» «ارداف» در و استوت على الجودى» که لفظ استوت 
کلام تام است و بشت سر آن لفظ «على الجودى4 را آورده است» و بدین‌وسیله قصد 
مبالغه را در استقرار در اين مکان کرده است» تعلیل در و غیض المآء» که علت استواء 
مى باشدء احتراس در بعداً للقوم الظالین» در حالی که ذمآنان را هم می‌رساند. و ایجاز 
یعنی بیان داستان به صورتی کامل با لفظی اندک, علامه ابوحیان ساير وجوه را برشمرده 
که عبارت است از ایضاح؛ مساوات» حسن النسق» صحةالتقسيم. حسن بيان» تمکین» 


تجنیس تسهیم» مقابله» تهذیب و وصف ۲۲ 


۱-روح‌المعانی ۳/۱۲ ۲-الهر الماد من البحر ۵ / ۰۲۲۷ 
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گزیده‌ای از تفسیر فى ظلال سید قطب 


در اینجا قسمت‌هایی از تفسیر شهيد اسلام, «سيد قطب» را عیناً تقل می‌کنیم. وی 
می‌فرماید: وقتی داستان نوح به اين مقطع می‌رسد. سیاق کلام به صورتی شگفت‌انگیز 
توجه مشرکین قرنش را به اين داستان جلب می‌کند. قصه‌ای که انگار داستان آنان با 
پیامبر ل است؛ زیرا آنها هم مدعی بودند که محمد این قصه‌ها را به دروغ سر هم می‌کند 
و می‌تراشد: «أم یقولون افتراه قل إن افتریته فعلی إجرامى و آنا برىء ما تجرمون» افترا 
جرم است و کیفر آن بر من است. من می‌دانم كه جرم است. از این‌رو بسی بعید است 
مرتکب آن بشوم. و این جمله‌ی معترضه با سیاق داستان در فرآن اختلافی ندارد؛ زيرا به 
منظور ادای مقصودی معین آمده است. سپس منظره‌ی دوم را به نمايش می‌گذارد؛ منظره‌ی 
نوح را نشان می دهد که از جانب پروردگارش وحی دريافت می‌دارد: و أوحى إلى نوح 
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با کانوا یفعلون و اصنع الفلك بأعيننا» 
مطابق تعلیم و آموزش ما و تحت نظر ما. و لاتخاطبنی فى الذین ظلموا انهم مغرقون» 
سرنوشت آنها مشخص كشته و هشدار و برحذر داشتن و بحث و جدل خاتمه يافته 
است. منظره‌ی سوم از مناظر داستان منظره‌ی نوح در حال ساختن کشتی است. (و یصنع 
الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه» آوردن صیغه‌ی مضارع جدیّت و حیوّیت 
را به صحنه می دهد و در يشت این صحنه ملت متكبر و كرد نكشى را مى بينيم كه از کنار 
اوكذشته و او را مسخره می‌کنند. مردى را مسخره می‌کنند که به وى می‌گفتند: ييامبر 
است. اما ناگاه به چوب تراش تبديل شده و مرکبی را می‌سازد. منظره‌ی چهارم عبارت 
است از صحنه‌ی آماده‌سازی, و آن هنگامی بود که لحظه‌ی موعود فرا رسید: «حتى إذا 
جاء أمرنا و فار التنور قلنا امل من كل زوجین اشنین ...4. بعد از آن نوبت صحنهدى 
هراس‌انگیز فرا می‌رسد و آن عبارت است از صحنهى وقوع طوفان: وهی تجرى بهم فى 
موج كالجبال.. و حال بينهما الموج فكان من المغرقين4. هول و هراس و آشفتگی در اينجا 


دو نوع است: اضطراب و آشفتكى در طبيعت ساكت و بىصداء و هول و اضطراب در 
نفس انسانى که با هم برخورد كرده و به هم می‌رسنده به نحوى که بعد از سپری شدن 
هزاران سال در حالى كه این جريان را دنبال مىكنيم ‏ هول و هراس طورى ما را فرا 
م وكير دكه انكار ناظر صحنه هستيم. وهی تجری بهم فى موج کال جبال) و نوح آن پدر 
دل‌سوخته و افسرده خاطر يشت سر هم بانگ برمىدارد؛ اما فرزند جوان و مغرورش از 
اجابت دعوت و بانگ يدر امتناع می‌ورزد؛ و موج فراگیر به سرعت به مسأله خاتمه 
می‌دهد. ( و حال بینهیا الموج فکان من المغرقين» همه‌چیز خانمه می‌یابد انگار نه دعایی 
بود ونه جوابی . این گونه بیان در تصوير قرآن نشان نمایان و برجسته‌ای دارد؛ احساس و 
عاطفه آرام شد و سكوت بساطش را گسترد و فرمان حق اجرا شد. و زمين و آسمان با 
صيغدى عاقل مورد خطاب قرار گرفتند و هر دو بلافاصله به اجابت امر پرداختند» در 
نتيجه زمين آب را فرو بلعيد. و آسمان اشکش را پاک نمود: و قیل يا أرض ابلعى ماءك 
ويا سماء أقلعى وغيض الماء و استوت على الجودى و قيل بعداً للقوم الظالمين4. 


خداوند متعال مى فرمايد: 
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ها بشوم حدم عَذَابٌ ثريب تَََدوها الوا في دارکم تَلانَه یام دك 
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مناسبت اين دسته از آیات ات با آبات ت پیشین: اين دومين داستانی است که در اين سوره 


ذکر شده است. اين قصه عبارت است از داستان حضرت هود پیامب رب و قوم عاد. خدا 


این داستان را به تفصيل بیان کرده است» از اينرو سوره به نام سوره‌ی هود موسوم است. 
به دنبال آن درباره‌ی قوم مود داد سخن داده است که آن هم قصه‌ی سوم این سوره 
می‌باشد. بعد از آن قصه‌ی ابراهیم و مژده‌ی تولد اسحاق را توسط فرشتگان آورده است. 
داستان ابراهیم چهارمین قصه‌ی سوره می‌باشد. 

معنی لفات: «مدراراً» زياد و پشت‌سر هم. «درّت السماء» آسمان اشکش جاری 
شد. مدرار به معنى زياد از صیغه‌های مبالغه می‌باشد. «اعتراك4 به تو اصابت کرد. 
«ناصيتها» پیشانی. محل روبش مو از جلو سر. (جبار) متکبر. (عنید4 سرکش؛ 
گردنکش که زبر بار حق نمی‌رود. ابو عبيده گفته است: عنيد و معاند و معارض یعنی 
مخالف. « استعمرکم فبها» شما را از آبادکنندگان و ساکنین آن قرار داده است. « تخسير» 
گمراه نمودن و دور کردن از خیر. حنیذ» کباب شده. 9نكرهم» آنها را نشناخت. به جا 
نياورد. و منکر و انكر و مستنکر يك معنی دارند: نشناخت. شاعر گفته است: 

و أنکرتتی و سا کمان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب و الصّلعا!١)‏ 

«مرا به جا ناورد و نشناخت» و جز بيرى و ریزش موی چیزی سبب نشناختن نبود). 

أوجس) احساس کرد. (بعلی4 يعنى شوهرم. 

تفسیر: وو إلى عاد آخاهم هودا» پیامبری از خود قبیله‌ی عاد به نام هود به ميان آنها 
فرستادیم. «قال يا قوم اعبدوا الله گفت: ای قوم! فقط خدا را پرستش كنيد نه خدايان و 
بت‌ها را. ما لکم من إله غيره» جز او معبودی به حق ندارید که مستحق پرستش باشد. 
وان أنتم إلا مفترون» در ايزكه به عبادت غير خدا می‌پردازید به خدا دروغ بستهايد؛ 
چون جز او خدا و معبودی نيست. یا قوم لا أسألكم عليه أجرا» در مقابل نصیحت و 
ابلاغ از شما اجر و پاداشی نمی‌طلبم. إن أجرى إلاعلى الذی فطرنی4 اجر و پاداش را 
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فقط از خداى خالقم می‌خواهم. فلا تعقلون» آيا از آن غافليد و در نتيجه در نمی‌بابید 
آنکه بدون قصد و اميد و ياداشى شما را به خير و نيكى می‌خواند اندرزگویی امین است؟ 
استفهام برای انکار و سرزنش است. «ویا قوم استغفروا ربكم» از خدا درخواست 
بخشودگی كفر و شركتان بكنيد. لثم توبوا إليه» آنكاه با اطاعت و استقامت و يايدارى 
بر دين و دست‌آریزی به ريسمان ايمان و توحید» به سويش بركرديد. «يرسل السمآء 
عليكم مدرارا» باران فراوان و بادوام را بر شما فرو خواهد فرستاد. روايت شده است که 
سه سال يشت سر هم باران در سرزمين قوم عاد نباريد تا جأيى كه نزديك بود نابود شوند, 
هود به آنها دستور توبه و استغفار داد و به آنها وعده‌ی نزول باران رحمت داد. آيه نشان 
می‌دهد که توبه و استغفار سبب رحمت و نزول باران می‌شود. و یزدکم قوة إلى قوتکم4 
سبب افزايش و سربلندی شما می‌شود. مجاهد گفته است: یعنی موجب افزایش توان 
شما می‌شود؛"" چون آنها در بالاترین میزان قوّت و قدرت قرار داشتنده تا جایی که 
می‌گفتند: من أشد منا قوة»؟ «ولانتولوا بحرمين4 از آنچه بر شما می‌خوانم رو 
برنتابید و بر گناه و ارتکاب جرم مصرٌ نباشید. «قالوا يا هود ما جئتنا ببيّنة» گفتند: ای 
هود! دلیلی بر صدق ادعایت به ما ارائه نداده‌ای. آلوسی گفته است: اين را به خاطر 
شدت انکار و عداوت گفته‌انده يا از روی کوری بصیر تشان آن را گفته‌اند. ۲۱ و ما نحن 
بتارکی آهتناعن قولك» به خاطر حرف تو از پرستش بت‌ها دست نمی‌کشيم. وما نحن 
لك بمؤمدين» و ما پیامبری و رسالت تو را تصدیق نمی‌کنيم. این جمله. هود را از ورود 
آنان به دینش نوميد می‌کند. سپس او را به سبکسری و جنون متهم کرده و می‌گویند: 
(إن نقول إلا اعتراك بعض آفتنا بسوه» ما چیزی نمىكوييم جز اينكه به سبب سب 


خدایان و نهى كردن ما از پرستش آنهاه بعضى از خدایان ما تو را دچار جنون و دیوانگی 


۱-طبری ۵۸/۱۲ ۲- آلوسی ۸۱/۱۲ 


كردهاند. زمخشرى گفته است: جواب‌های قبلى آنها نشان می‌دهد که كروهى ستمكار و 
سنگ‌دل بودند و به اندرز و نصيحت توجهی نمی‌کردند و تکبرشان در مقابل هدايت و 
ارشاد فروکش نمو کرد و گفته‌ی اخیرشان بر نادانی بيش از حد و ابلهی بىغايت آنان 
دلالت دارد؛ چون معتقد بودند سنگ‌ها به آنها یاری می‌رسانند و انتقامآنها را می‌گیرند.۱۱٩‏ 
قال إنی أشهد الله هرد گفت: من خدا را بر خود گواه می‌گیرم. و اشهدوا انی بری» 
ما تشركون من دونه4 و ای قوم! شما را نیز گواه می‌گیرم که از آنچه شما آن را در عبادت 
شریک خدا قرار می‌دهید. از جمله بت‌هایتان تبرا می‌جوبم و بری هستم. وفکیدونی 
جميعا ثم لاتنظرون4 شما و خدایانتان همه در نابودکردن من هر حیله و نیرنگی را بهکار 
بريد و یک چشم به همزدن مرا فرصت ندهید. ابوسمود گفته است: اين تحدی از 
بزرگترین معجزات به شمار می‌رود؛ زبرا حضرت هود تک و تنها در ين جمعی بی‌شمار 
از گردنکشان مردان قوی قوم عاد قرار داشت» آنها را تحقیر کرده و با خوارکردن خدایان 
آنهاء آنان را تحریک و به هیجان درآورده بود؛ و آنها را تحریک و تشوبق می‌کرد و اصرار 
می‌ورزید که دست به سويش بلند کنند اما آنها یارای هیچ‌چیزی را نداشتند و نتوانستند 
اقدامی به عمل آورند. و ناتوانی آنها در این مورد كاملاً آشکار شد.۱" و زمخشری گفته 
است: این‌که یک نفر تک و تنها با جنين سخنانی با ملتی روبرو شود که تشنه‌ی خونش 
بودند و عموما با او دشمن بودند؛ بزرگترین دلیل و آیت به شمار می آید و ببانگر آن است 
که به خدايش اطمینان دارد که از او محافظت و حمایت می‌کند و چنگال آنها در گوشت 
او فرو نمی‌رود؛ بسان گفته‌ی نوح که گفت: (فأجمعوا أمركم و شرکاء‌کم۳۱.4 إنی توکلت 


على الله رنى و ریکم4 من به خداوند؛ مالک من و شما يناه می‌برم و کارم را به او محول 


۱-کشاف ۴۰۳/۲. ۲-ابو نعود ۰۱۵/۳ 


۳کناد ۴۰۳/۲. 


سوردى ۱۱ / تفسير سوردى هود / آيات ۵۰-۷۳ 


می‌کنم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» هر جاندارى كه بر روى زمين مىجنبد؛ در 
قبضه‌ی قدرت او قرار دارد و زیر فرمان او می‌باشد. «أخذ الناصية» گرفتن بيشانى کنایه 
از ملکیت و قدرت است و این جمله بیانگر توکل زياد او به خدا و بی‌مبادلاتی به 
مخلوقات است. «إن ری على صراط مستقم» خدایم قطعاً عادل است و به نیکوکار 
در مقابل نيكيش پاداش می‌دهد و بدکار را مطابق عملش کیفر می‌دهد. و به هیچ‌کس 
ظلمی روا نمی‌دارد. «فإن تولوا نقدآبلفتکم ما آرسلت به إليكم» اگر از قبول دعوتم ابا 
كنيد بدانید که بيام خدایم را به شما ابلاغ كردهام؛ و بر پیامبر جز ابلاغ چیزی نیست. 
«ویستخلف رب قوما غيركم» خدا شما را نابرد خواهد کرد و قومى دیگر را جانشین 
شما خواهد نمود. اينهم وعیدی شدید است. «و لاتضيرونه شیئا) و اينكه برای خدا 
شریک می آورید به خدا زبان نمی‌رسانید. «ٍن ربى على كل شىء حفیظ4 خدای سبحان 
مراقب و نگهدارنده‌ی همه جيز است. او مرا از شر و آسیب شما حفظ و حمایت می‌کند. 
وو لا جاء آمرنا4 وقتی زمان فرمان ما مبنى بر عذاب آنان فرا رسید که عبارت بود از 
نزول باد عقیم. باد نازا و بی‌باران بر آنان» (نجینا هودا و الذين آمنوا معه برمة منا) 
به فضل و منت عظیم خود هود و مژمنان را از عذاب نجات دادیم. و نجیناهم من 
عذاب غلیظ 4 آنان را از چنان عذابی شدید رهانیدیم که عبارت بود از باد و طوفان 
بنیان‌برانداز که ساختمان‌ها را از بن برکنده و از بینی دشمنان خدا وارد می‌شد و از 
عقبشان بیرون می‌رفت» و آنها را بر خاک انداخته و به صورت نخل‌های ربشه‌کن شده 
درآورد. و تلك عاد جحدوا بآيات رمهم» به آثار آنها اشاره شده است. یعنی جتان است 
آثار تکذیب‌کنندگان قوم عاد.نگاهکنید, وقتی کافر شدند و آیات دال بر وحدائيت خدا را 
در آفاق و انفس انکار کردند» جه بلایی بر آنان نازل شد؟ «و عصوا رسله» از فرستادگانش 
يعنى هود عاصی شدند. آوردن «عصواه به صورت جمع به منظور زشت نشان دادن حال 
آنها است و اوج کفر و سرکشی آنها را می‌رساند و نشان می‌دهد که نافرمانی آنها نسبت 


به هود نافرمانی به تمام ييامبران قبلى و بعدى است؟ زيرا تمام پیامبران بر کلمه‌ی توحيد 
اتفاق داشتند. و اتبعوا أمر كل جبار عنید4 از فرمان هر فخرفروش و متكبرى اطاعت و 
پیروی كردند» دستورات منحرفان از حق را اجرا كردند؛ منحرفانی كه حق را نشناخته و 
نپذیرفتند. در اینجا منظور بزرگان و سران قوم است. و أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة» 
در این دنيا به نفرين و محروم شدن از رحمت خدا نايل آمدند. «ويوم القیامة4 يعنى 
روز قيامت نيز نفرين شامل حالشان می‌شود. رازی گفته است: نفرين را قرين آنها قرار 
داده است» كه در دنيا و آخرت همراه آنان است و از آنان جدا نمی‌شود. لعنت يعنى: 
دور شدن از هر رحمت و خيرى.١١'‏ «ألا إن عاداكفروا ر هم4 آوردن حرف تنبيه «ألا» 
و تكرار كردن اسم عاد نشان‌دهنده‌ی زشتى كفر آنان است. يعنى آگاه باشيد که قوم عاد 
به خداى خود كافر شده و غير او را پرستش كردند و در مقابل نعمات خدا ناسپاسی 
كردند؛ چون بيامبرش را تكذيب كردند از این رو شایسته‌ی لعنت و نفرين دنيا و آخرت 
كشتند. (ألابعداً لعاد قوم هود» خدا آنها را از هر خير و بركتى محروم و دور كند؛ و 
آنها را از بيخ و بن برکند! جمله‌ی دعایی است و معنى نابودى و نفرين را می‌دهد. و إلى 
فود أخاهم صا حا) پیامبری از خود قوم ثمود به نام صالح به ميان آنها اعزام داشتيم. 
«قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» گفت: ای قوم! فقط خدا را پرستش كنيد كه 
بجز او معبودى نداريد. هو أنشاءكم من الأرض4 خدا شما را از زمين خلق كرد. آدم را 
از خاک و نسلش را از نطفه خلق كرد. و استعمركم فيها4 شما را آبادکننده و ساكنين 
زمين قرار داد که در آن سكنى كزينيد. «فاستغفروه ثم توبوا إليه4 به خاطر شريك قرار 
دادنتان براى خدا از او طلب بخشودگی كنيد و باكولهبارى از طاعت و عبادت به سويش 


بركرديد. 9إن ربى قريب مجیب4 رحمت خداى سبحان نزدیک است و همو دعا رااجابت 


۱-فخر رازی ۰۱۱/۱۸ 


سوردى ۱۱ / تفسير سوره‌ي هود / آیات ۵۰-۷۳ 


می‌کند. (قالوا يا صاغ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا) گفتند: ای صالح! قبل از گفتن اين 
گفتار انتظار داشتیم که شما رهبر و پیشوای ما شوی» اما هنگامی كه آن را بیان کردی اميد 
ما قطع شد. «أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا4 ای صالع! آیا ما را از پرستش چیزی نهی 
می‌کنی که پدران ما آنها را پرستش می‌کردند؟ و إننا لى شك ما تدعونا إليه مریب4 ما 
درباره‌ی ادعایت شک داریم و کارت تردیدانگیز و تهمت‌آور است. «قال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بيّنة من ربى4 به من بگویید اگر از جانب خدا دلیل و برهانی روشن و 
واضح آورده باشم» و آتانی منه رحمة4 و نبوت و رسالت را به من عطا کرده باشده 
«فن ينصرن من الله إن عصیته4 اگر از امر خدا سرييجى كنم جه کسی عذاب خدا را از 
من دور می‌کند؟ فا تزیدونی غير تخسیر4 در صورتی که در نافرمانی از اوامر خدا با 
شما موافق شوم؛ شما جز گمراهی و دوری از خير چیزی به من ارزانی نمی‌دهید. 
زمخشری گفته است: (غير تخسير» یعنی اعمال مرا تباه و باطل می‌کنید." و یا قوم 
هذه ناقة اله لكم آیة4 به عنوان تشریف و احترام ناقه را به خدا اضافه کرده است؟ زیرا 
پر اساس درخواست آنان و با قدرت و اراده‌ی خدا از سنگ خارا بیرون آمد. يعنى اين 
شتر معجزه و نشانه‌ی صدق ادعای من است. «فذروها تأکل فى أرض الله4 آن را آزاد 
بگذارید تا در سرزمین خدا بچرد و بخورد و بنوشد؛ چرا که روزی آن به كردن شما 
نیست. و لامشوها بسو فیأخذکم عذاب قریب» به آن صدمه‌ای نرسانید که در کیفر آن 
فوراً دچار عذاب می‌شوید. (فعفروها فقال تمتعوا فى دارکم ثلاثة أيام» آنها شتر را سر 
بریدند و صالح به آنهاگفت: سه روز در محل و مسکن خود از زندگی و عيش و عشرت 
بهره برگیرید آنگاه نابود مى شويد. فرطبی گفته است: عده‌ای از آنها شتر را سر بربدند و 


آن را به همه نسبت داده است؛ چون بقیه هم موافق و راضی بودند. آن را در روز 


۱کثات ۴۰۸۱۲. 


چهارشنبه سر بريدند و روز پنجشنبه و جمعه و شنبه ماندند؛ و روز یک‌شنبه عذابشان 
سر رسید.(۱) «ذلك وعد غير مکذوب4 وعده‌ای حق و درست است و قابل تکذیب 
نیست. «فلما جاء آمرنا نجنیا صالحا و الذين آمنوا معه» وقتی زمان فرمان ما در مورد 
نابودکردنشان فرا رسيد» صالح و مؤمنان را نجات دادیم. «برحمة منا) به فضل و نعمتى 
بس عظیم از جانب خود آنها را نجات دادیم. (و من خزی يومئذ» از خفت و خواری 
چنان روزی آنها را نجات دادیم. ٍن ربك هو القوی العزيز» هر آینه خدايت در انتقام 
گرفتن نيرومند و در ملک خود با تسلط است و چیزی بر او چیره نمی‌شود و هیچ‌کس بر 
او غالب نمی‌آید. «وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى دیارهم جافین» غرش و 
صاعقه‌ای از آسمان آنها را فراگرفت که قلبشان را کنده و پاره کرد و بسان مرغ سر بريده» 
مرده و بیجان و بی حركت ماندند. ‏ كأن لم يغنوا فيها» که انگار در آن اقامت نداشته و آن 
را آباد نکرده بودند. ألا إن مود کفروا ربهم ألا بعامود4 ای قوم! آكاه باشيدكه مود به 
آيات خدا كافر شدند» پس ذلت و نابودى و دورى از رحمت خدا بر آنها بادا (و لقد 
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» بدين ترتيب قصدى جهارم شروع مى شود که عبارت 
است از قصدى قوم لوط و نابودشدن قوم تکذیب‌کننده. يعنى فرشتههايى را که برای 
نابودکردن قوم لوط اعزام داشتيم, نزد ابراهيم آمدند و مژده‌ی تولد اسحاق را به او 
دادند. قرطبی گفته است: وقتی فرشته‌ها برای عذاب قوم لوط فرود آمدند؛ پیش ابراهیم 
آمدند؛ ابراهیم گمان برد که مهمانند بنابه گفته‌ی ابن‌عباس آنها عبارت بودند از جبرئیل 
و میکائیل و اسرافیل. و سدى گفته است: بازده فرشته بودند که به صورت نوجوانان 
زيباروى درآمده بودند. !۳" قالوا سلاما) یعنی به ابراهيم سلام کردند. (قال سلام» 


۰1۰/٩ فرطبی‎ ۱ 


۲-بشارت ترلد فرزند است و گویا مزددى نابردی فوم لوط است. زمخشری گفته است ظاهرا برای فرزند است. 


| سوردى ١!‏ / تفسير سوره‌ی هود / آیات ۵۰-۷۳ 


ابراهيم در جواب آنها كفت: «سلام علیکم». مفسران گفته‌اند: جواب سلام آنها را به 
شیوه‌ی نيكوتر از سلام آنها داد؛ چون جمله‌ی اسميه را آورده است که بر ثبات و 
استمرار دلالت دارد. فا لبث أن جاء بعجل حنیذ4 طولى نكشيد كه كوسالهى کباب شده 
را برای آنان آورد. زمخشرى كفته است: عجل به معنى بچه‌ی گاو «گوساله» است و أن را 
«حسیل» می‌نامند. اما گوساله‌ی ابراهیم 1 گاو بود و حنیذ به معنی برشته و کباب شده 
می‌باشد, کبابی كه به وسیله‌ی سنگ‌های داغ شده در کوره‌ی آتشدان درست شده باشد. 
«فل| رأی أيديهم لا تصل إليه نکرهم4 وقتی ديد آنها دست به خوراک نمی‌برند و غذا 
نمی‌خورند از آنها رمید. «و أوجس منهم خیفة» از آنها بیم و هراس احساس کرد و 
ترسید. قتاده گفته است: عادت عرب بر اين بود که اگر مهمان بر آنان وارد شود و 
غذایشان نخورد گمان می‌کردند به قصد خير نيامده است و فصد شری دارد و با نیتی بد 
آمده است.۲۱ قالوا لا تخف إنا آرسلنا إلى قوم لوط4 فرشته‌ها گفتند: نترس؛ ما 
فرشته‌های خدا هستیم و خوراک نمی‌خوریم. ما برای نابودکردن قوم لوط اعزام شده‌ایم. 
«ر امرأته قائمة نضحكت>» همسر ابراهیم به نام «سارا» در بيشت پرده ایستاده و گفته‌ی 
آنها را می‌شنید و از مژده‌ی نابود شدن قوم لوط خندید. «فبشرناها باسحاق و من وراء 
إسحاق یعقوب»4 فرشته‌ها مژده‌ی تولد اسحاق را به او دادند و مژده‌ی فرزند او یعنی 
یعقوب را نیز دادند. «قالت يا ویلتی أألد وأنا عجوز و هذا بعلی شيخا) با تعجب و 
بس چگونه دارای فرزند می‌شویم؟ «إن هذا لشىء عجیب4 چنین امری غریب است و 
عادت بر آن جاری نیست. مجاهد گفته است: در آن موقع نود و نه سال داشت و ابراهیم 


۱کشاف ۴۰۹/۲ ۲-طبری ۷۱/۱۷ 


از قدرت و حکمت خدا در آفريدن فرزند از زن و شوهزى پیر تعجب می‌کنی؟! جنين 
امری در قدرت خدا تعجبى ندارد. رت الله وبركاته عليكم أهل البيت» خدا شما را 
ببخشايد و به شما بركت عطا کند» ای خانواده‌ی ابراهيم! (إنه حميد يحيد» يعنى خداى 
بزرگ ستوده و قابل تمجيد است و در تمام صفاتش شایسته‌ی ستايش و تمجيد است. 
این تعليلى است جالب برای مؤدهاى که به آنان دادند. 

نكات بلاغی: ١‏ (يرسل السماء عليكم مدرارا) منظور از «سماء» باران است. پس 
مجاز مرسل است؛ چون باران از آسمان می‌ریزد و لفظ «مدرارا» برای مبالفه آمده 
است؛ یعنی ریزش زياد دارد. 
۲ «فکیدونی جمیعا» امری است برای تعجیز و ناتوان کردن. 
۳ما من دابة الا هو أخذ بناصیتهاه استعاره‌ی تمثيليه است. خلق که در قبضه و 
مالکیت او می‌باشد و تحت فرمان و سلطنت خدا قرار دارد به مالکی قدرتمند تشبیه 
شده است که پیشانی و افسار آنها را بگیرد همچنان که افسار اسب گرفته می‌شود و نیز 
مانند اسیر که بدون اختبار و اراده او را به پیش می‌رانند. 
ع إن ربى على صراط مستفم4 استعاره است. كمال عدل خدا.را در معامله با 
بكريزد و پناه‌جو در دژ عصمتش پناه مىكيرد و حقش ضايع نمی‌شود. 
ه ولا جاء أمرنا) امركنايه از عذاب است. 
1- «نجینا هودا... ونجيناهم من عذاب غلیظ» تكرار لفظ «نجات» برای بیان اين است که 


۱-بیضاوی ۲۵۴ 


| سوردى ۱۱/ تفسير سوردى هود / آیات ۷۴-۹۹ 


۷ 9و عصوا رسله» يعنى از بيامبر خود؛ هود نافرمانى كردند. زشتن حال آنها را نشان 
می‌دهد ونيز بیانگر آن است كه نافرمانى از او به منزله‌ی نافرمانى همه‌ی پیامبران است» 
يس مجاز مرسل و از باب اطلاق كل و اراده‌ی بعض است. 
۸«ألا ان عادا... ألا بعداً لعاد» تکرار كردن حرف «تنبیه» و «عاد» برای مبالغه و هولناک 
نشان دادن حال آنان است. 

یاد آوری: هو دا نگفت: (إلى أشهد الله وأشيدكم» بلكه گفت: (إلى أشبد الله و 
اشهدوا أنى برىء ما تشرکون» تا تصور نشود هر دو شهادت یکسانند؛ زيرا بين گواهی 
خدای سبحان و گواهی انسان حقیر بسی تفاوت است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

ت قب عن مایم رز وجا جَاءَنهُ آلبذری بادا في قوم لوط () راهم 
لی أا منیب @ ی باهي آغرض ا 
اد © ون جا كا اوه ضاق بهم ذزعاً تال ها بو 
عَصِيب (9) ر جَاءَه تومه عون یه ِن قبل كَانُوا يَعملُونَ َ لیات قال یا قو 87 لاء 


عَنْ هذًا اه قَذ ا 


! و ؛ِ دِي 
رن بد ©© فوا تا وط إا مل رَبك آن یلوا یت ترطف تطع مس 
رةه ميا ا أت یم ان مت طیع أب 
سبح بقریب © نا جا نا جلا غالا سَافِلَهَاوَأَطرا لا ججازة ِن جيل 
منود مومه عند وتف و ما هی ین ی بيد © و إل مذ نأش شعی, 


د 
7 


الا وم آغبذوا له ما کم من اه یره و لنلقضوا یل وان ان 


اس ی تا ل ار 
خسوا الاس أَمْيَاءً َه و لاه توا في آلأرض مفيدين © بوت آث کل إن کم 


یود د 6۳ شعت لاک تارك أن ترك ما بشید انا أو 
أن نعل في أن موَالِنَا ما تشاء لک لانت الم آلوشید ال يا وم أ یمان کت عل 
557 و ۵یا زر ۹ uz of‏ 7 ره ۹ و 
یمن ری و ري مه رقا سنا و ما ارید آن الک إلى ما اننا م عة ان ارييد 
0300 و 0 


ا ا 0 ه أنِيبٌ © وَيَا شوم 


با شک E‏ ا لوْلَارَهْطُّكَ تراك و مات 


لیا بعزیز (© قال یا فوم 9 لم نأ ولاق رهگ فر 
ر 5 1 
يا تعمَلونَ حيط (© و یا قوم تلو من یه 


مناسبت ابن دسته از آيات با آيات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی مهمانان حضرت 


ابراهيم ا بحث مىكند. آنها عبارت بودند از فرشتههايى که در راه نابودکردن قوم لوط 
از محل ابراهيم می‌گذشتند و مژده‌ی فرح‌انگیز تولد فرزندى را به او دادند. آيات جريان 


رفتن آنها به ديار قوم لوط و ماجراى عذاب و نابود كردن آنها را يادآور شده است. اين 
پنجمین داستان مورد بحث در اين سوره می‌باشد» سپس قصه‌ی شعيب و مردم «مدین» 
E‏ کر نيك ارت دما ترقا N‏ 

معنى لغات: «الروع» ترس و هراس. «منيب؟ انابة يعنى توبه و پشیمانی و رجوع. 
(عصیب) شدت و سختی. شاعر مىكويد: 

إنك إلا شرض بكربن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 

«اگر تو رضايت بکرین وائل را به دست نباوری؛ روزگار سختى در عراق خواهى داشت». 

«مبرعون4 شتاب مىكنند. فراء گفته است: اهراع يعنى با شتاب راه رفتن در حالتى 
كه آسمان رعد و برق دارد. اهرع الرجل اهراعاًء يعنى به خاطر شدّت سرما ويا مستولى 
شدن خشم و غضب به سرعت راه افتاد.!١)‏ «يخزون؟ اخزاء به معنى اهانت و تحقير 
است. حسان گفته است: 

فأخزاك ربی با عتیب بن مالك ولقاك قبل الموت احدی الصواعق 

«ای عتیب بن مالكك! خدا خوارت کند و قبل از مرگ یک صاعقه بر تو نازل شود». 
«سجیل» سجیل و سجين سنگ سخت. ابو عبیده گفته است: سجیل گلی است که پخته 
شود تا به صورت آجر در آید. (منضور) روی هم چیده شده روی هم انباشته شد. 


«مسومة» علامت. «شقاق4 یعنی دشمنی و عداوتم. شاعر گفته است: 


آلامن مبلغْ على رسولا فکیف وجدتم طعم الشقاق 0 
رهطك» يعنى عشیره‌ای كه تو را تقویت می‌کند. (الورد4 مدخل. (الرفد بخشش و 
اعانه. 
١-قرطبى‏ ۷۴/۹ 


۴-رسول در اینجا به معنی رسالت می‌باشد و شعر از اخطل است. در قرطبى نیز چنین آمده است. 


تفسير: (فلما ذهب عن إبراهم الروع4 بعد از این‌که بيم و هراسی که ابراهيم به خود 


راه داده بود برفت و برطرف شد و خاطرش نسبت به مهمانانش آسوده شد و دريافت آذ 
لود بر بر فد سحن لدو و درب 


فرشته هستند. «و جاءته البشری4 و مزده‌ی تولد فرزندی را دريافت کرد. «يجادلنا فى 
قوم لوط4 در مورد نابودكردن قوم لوط با فرشتگان ما به جدل و بحث پرداخت. هدفش 
این بود عذاب آنان را به تأخیر بیندازد تا شايد ابمان بیاورند. مفسران گفته‌اند: وقتی 
فرشته‌ها گفتند: ساکنین این ده را نابود می‌کنيم: ابراهیم به آنها گفت: اگر در آنجا پنجاه 
نفر مؤمن وجود داشته باشند باز آنها را نابود می‌کنید؟ گفتند: خير» كفت چهل نفر چه؟ 
گفتند: نه ابراهيم باز تعداد را پایین‌تر آورد تا سرانجام به آنها گفت: اگر تنها یک نفر 
مسلمان در آنجا باشد آیا آنها را نابود می‌کنید؟ گفتند: خير. به آنها گفت: در آنجا لوط که 
هست. گفتند: ما به ساکنانش آشناتریم» و لوط و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم؛ جز 
همسرش. که جزو باقیمانده‌ها و نابودشدگان خواهد بود.!١!‏ «اٍن إبراهيم لحليم» همانا 
ابراهيم در انتقام گرفتن از بدکار شتاب به خرج نمی‌دهد. اه منيب4 به علت ايركه 
رفّت‌قلب زيادى دارد برای مردم زياد تأسف و اندوه می‌خورده و بسیار توبه می‌کند و اطاعت 
خدا را بسیار به جای می آورد. يا إبراهيم أعرض عن هذا4 فرشتهها گفتند: ای ابراهیم! 
دست از جدل درباره‌ی قوم لوط بردان فرمان عذاب آنها اجرا شده است. (إنه قد جاه 
أمرربك» فرمان خدا مبنی بر نابودی آنها رسیده است. «و إنهم آتهم عذاب غير مردود» 
عذابى دفع نشدنى بر آنها نازل می‌شود. «و لا جاءت رسلنا لوطا سىء بهسم4 وقتى 
فرشتهها نزد لوط آمدند ناراحتى و هراس او را فرا كرفت؛ چون گمان برد که انسانند و 
ترسید که قومش به آنها آسیبی برسانند. و ضاق بهم ذرعا4 و بسیار دل‌تنگ شد. ترسید 


از طرف قوم شرور وى به آنها صدمه‌ای برسد. و قال هذا يوم عصيب» و گفت: امروز 


۱-طبری ۸۰/۱۲ 


روزى است سخت و نامبارک. و جاءه قومه مهرعون إليه4 قومش برای عمل زشت با 
مهمانانش شتابان به سويش دويدند و انگار آنها را هول می‌دادند. و من قبل كانوا 
يعملون السیثات» و قبل از آن آنها عادت كرده بودند که برای ارضاى شهوت جنسى به 
جاى زنان از مردان استفاده کنند و با آنها عمل زشت لواط انجام دهندء از اينرو بدون 
شرمسارى بشتافتند و قصد خود را علنى كردند. قرطبى گفته است: انگیزه‌ی شتاب 
آنها ابن بود كه زن كافر لوط وقتی مهمانان را جوان و خوبرو دید نزد قوم خود دوید و 
به آنها گفت: امشب برای لوط مهمانانی جوان آمده است که من تا کنون اين چنین 
جوانانى خوبرو نديدهام. با شنیدن این سخن آنها به عجله آمدند.!١)‏ «قال يا قوم ھۇلاء 
بناق هن آطهرلکم» لوط به آنها گفت: زنان شهر حاضرند که من آنها را به عقد شما 
درآورم و این برای شما پاکتر و بافضیلت‌تر است. از اين جهت گفته است «بناتی» يعنى 
دخترانم؛ چون هر يبامبر برای آحاد امتش در زمینه‌ی مهر و شفقت پدر محسوب می‌شود. 
«فاتقوا الله و لاتخزونی فى ضيؤ» از عذاب خدا بترسید و آبروی مرا نريزيد و در انظار 
مهمانانم مرا خوار و خفیف نکنید. «ألیس منکم رجل رشيد» استفهام برای توییخ است. 
يعنى آيا در بين شما يك نفر عاقل يبدا نمی‌شود که از این عمل زشت ممانعت کنند؟ 
«قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق4 گفتند: به خوبی می‌دانی که زنان هدف ما 
نیستند و ما نياز و رغبتی به آنها نداریم. «و إنك لتعلم ما نرید4 می‌دانی هدف ما عمل 
لواط است. خدا نابودشان كند! غرض و هدف زشت خود را به صراحت به او گفتند. 
(قال لو أن لی بكم قوة4 گفت: ای کاش! قدرت و توانی داشتم که به وسیله‌ی آن آزار 
شما را دفع کنم. «أو آوی إلى رکن شديد» يا عشیره و پناهگاهی داشتم که به آن پناه 


می‌بردم تا مرا در مقابل شما یاری دهد. جواب «لو» محذوف است و تقدیر آن چنین 


.۷۵| ٩ ترطبی‎ ۱ 


است: به شما ضربت می‌زدم. در حديث آمده است: «خدا برادرم لوط را ببخشاید که به 
ركنى شديد بناه برد» ٩۱۱‏ منظورش خدا است که او را ياور و مؤيد بود؛ بس ركن محكم و 
تکیه‌گاه استوارش همو بود. قناده گفته است: گفته مى شود که خدا بعد از لوط هیچ 
پیامبری را مبعوث نكرد مگر اينكه در حفظ و صيانت عشیره‌ی خود بود.(" وقتى 
فرشتگان حسرت لوط را مبنى بر ضعف و ناتوانی اش شنیدند. (قالوا یا لوط انا رسل 
ربك لن یصلوا إليك) فرشتگان به لوط گفتند: ما از جانب خدا مأموريم تا آنها را نابود 
کیم و نو نیک بدان که آنها نمی‌توانند به توزيان و صدمه‌ای برسانند. «فأسر بأهلك بقطع 
من اللیل» هنگامی که پاسی از شب گذشت خانواده‌ی خود را بیرون ببر. طبری گفته 
است: در نیمه‌ی شب تو و خانواده‌ات از ميان آنهابیرون بروید.!۳ «و لايلتفت منکم أحد 
إلا امرأتك) هیچ‌کس از شما بشت سر خود را نگاه نکند جز همسرت که او هم مانند آنها 
هلاک می‌شود. منع شدند از اينكه يشت سر خود را نگاه کنند تا از وبران شدن ده متأثر 
نشوند. قرطبی گفته است: زن لوط وقتی زمزمه‌ی عذاب را شنید» رو برگرداند وگفت: وای 
بر قومم! در اين موقع سنگی به او اصابت کرد و او راکشست.!" إنه مصیبها ما أصابهم» 
عذابی که نصيب قومت شده است به او هم اصابت می‌کند. (إن موعدهم الصبح» موقع 
عذاب و نابردیشان صبح است. «أليس الصبح بقریب4 به خاطر كين و غضبی که نسبت 
به قومش داشت درخواست تعجیل عذاب آنها راکرد» و فرشتگان در جواب وی گفتند: 
مگر وقت بامداد نزدیک نیست؟ مفسران گفته‌اند: وقتی قوم لوط خبر مهمان‌های او را 
شنیدند شتابان به سویش دویدند. لوط در منزل را به روی آنها بست و از پشت در با آنان 


به جدل و بحث پرداخت. آنها دیوار را محاصره کردند. وقتی فرشتگان حال و وضعیت 


١‏ شيخان اين حدیث را به طریق مرفوع از ابوهربره روایت کرده‌اند. 
۲-روح‌المعانی ۰۱۰۸/۱۲ ۳.طبری ۸٩۹/۱۲‏ 


۴ قرطبى ۸۰/۹ 


لوط را ديدند» گفتند: در را بازكن و ما را به حال خود بگذار. لوط در را بازكرد. جبرئيل با 
دو بال خود آنها را زد. چشم آنها نابينا شد و کور شدند. و عقب نشينى كردند در حالی که 
می‌گفتند: نجاتمان دهيد؛ نجاتمان دهيد! همان‌طور که خدا فرمود: به مهمانانش طمع كردند 


اما بر چشم آنها پرده کشیدیم و بعد از آن لوط با خانوادهاش شب هنگام يرون رفتند. و 
هنگامی كه زمان عذابشان فرا رسید. خدا به جبرئیل فرمان داد شهرهای قوم لوط راكه 
بنج شهر بود از جا بركند و آنها رابا ساكنانش به آسمان يبرد. تا جایی که صدای خروس و 
پارس سگ‌ها در آسمان به كوش می‌رسید. آنگاه آنها را واژگون و زرو رو کرد. و به دنبال 
آن خدا آنها را سنگباران کرد از این رو گفته است: «فلما دا أمرا جعلنا عالها سافلها» 
وقتی زمان عذاب آنها فرا رسيد شهرهایشان را زیرو روكرديم و آنها را وازكون نمودیم. 
و أمطرنا علیها حجارة من سجیل4 و بر سر ساکنان آن شهرها سنگ‌هایی از آتش وگل 
بارانیدیم. به سبب کثرت و شدت آن را به باران تشبیه کرده است. «منضود» به دنبال هم 
وبىدربى. «مسوّمة عند ربك» علامت‌گذاری شده از جانب خدا. ربیع گفته است: بر هر 
سنگ نام شخص مورد اصابتش نوشته شده بود. قرطبى گفته است: عبارت (عند ربك» 
نشان می‌دهد که از نوع سنگ‌های زمینی نبودند.!۳" و ما هی من الظالمين ببعيد» اين 
دهات نابود شده(" از قوم تو یعنی کفار قريش دور نيست و در نمام سفرهایشان از کنار 
آن می‌گذرند آیا عبرت نمی‌گیرند؟ مفسران كفتهاند: جای آن دهات به دريا تبديل شد. 
دربایی بسیار شور به نام «بحر المیت»؛ دریای مرده؟ چول در آب آن هيج جانداری 
زندگی نمی‌کند و به نام دریای لوط شهرت دارد و زمین اطراف آن لميزرع است و رستنی 
در آن نمی‌روید. و إلى مدين آخاهم شعیبا) این هم قصدى ششم است که در این سوره 


۱-قرطبی ۸۳/۹ 
۲ عده‌ای موكويند؛ این ضمير به بحجارةمبرمی‌گردد و در آن صورت معنی آیه جنين می‌شود: راین سنگ ها از هيج 


ظالمی دور نیستند, و هر ظالمى امكان دارد به چنین سرنوشنی دچار شود. 


آمده است. يعنى به ميان قیبله‌ی مدين از خود آنان شعيب را فرستاديم. شعيب از افراد 
همان قبيله بود. ازاين جهت كفته: «أخاهم» برادرشان. «قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من 
إله غيره» اوكفت: ای قوم من! تنها خدا را برستش كنيد؛ چون جز او پروردگاری نداريد. 
«و لا تنقصوا المكيال والميزان4 در بيمانه و ترازو حقوق مردم را ضايع و ناقص نكنيد» 
آنها به کم فروشى و زبادگیری مشهور بودند. «ٍنی أراكم بخير» من مى بينم شما در نازو 
نعمت كافى به سر مى بريد كه شما را از نقص ببمانه و ترازو بى نياز می‌کند. قرطبى گفته 
است: يعنى در روزی وافر و نعمت فراوان قرار دارید.!۱" «و إنى أخاف عليكم عذاب 
يوم محیط 4 می‌ترسم اگر ايمان نیاورید به عذابی مهلك دچار شوید که هيجكس از آن 
بیرون نمی‌رود. منظور روز قيامت است. «ويا قوم أوفوا الکیال و البزان بالقسط 4 برای 
مردم پیمانه و ترازو را به عدالت رعايت کنید. «و لاتبخسوا الناس أشياءهم» حقوق آنها 
را قص نکنید. و لاتعئوا فى الأرض مفسدین4 در زمين فساد ایجاد نکنید. «عثی» به 
معنی فساد زياد است. «بقيّت الله خیرلکم إن كنتم مؤمنين» حلالی را که خداوند برایتان 
باقی گذاشته است بهتر است از حرامی که جمع می‌کنید. مجاهد گفته است: يعنى اطاعت 
خدا برايتان بهتر است.!۲ «و ما أنا علیکم بحفیظ4 من مراقب و نگهبان شما تیستم تا 
اعمال شما را ضبط و ثبت كنم و در مقابل شما را محاکمه و مجازات کنم؛ بلکه من فقط 
اندرزگو و مبلغ مى باشم؛ و مأمورم و معذور. (قالوا یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباژنا» بعد ازاينكه شعیب به آنها فرمان داد خدا را پرستش کنند و پرستش بت‌ها 
را رها کنند و وزن و پیمانه را رعایت نمایند. به صورت تمسخر و استهزا در جواب گفتند: 
آیا نمازت تو را وادار می‌کند که به ما دستور بدهی پرستش بت‌ها را رها كنيم؛ بت‌هایی 


۰۱۰۰/۱۲ ۲-طبری‎ ۸۵/٩ قرطبی‎ ١ 


سوره‌ی ۱۱ / تفسیر سوره‌ی هود / آیات ۷۴-۹۹ ۳۷۲ 


«أوأن نفعل فى أموالنا ما نشاء) و به تو امر می‌کند از کم‌فروشی و زباد گرفتن دست 
برداريم؟ امام فخر رازى كفته است: شعيب فرمان دو جيز را به آنها داد: اول» توحيد و 
دوم ترک عدم رعايت حقوق مردم. اين دو امر را از او رد کردند و گفته‌ی (ما يعبدا 
آباؤنا) به توحيد اشاره دارد و گفته‌ی «نفعل فى آموالنا4 اشاره به ترک عدم رعايت حقوق 
ديكران دارد. وكاهى «صلاة» به معنى دين است. يس يعنى: آيا دينت به تو چنان دستور 
می‌دهد؟ و نماز را بردين اطلاق كرده است؛ چون برجستهترين شعار دين نماز است. روايت 
شده است که شعیب نماز زياد می‌خواند و هر وقت قومش او را در حال نماز می‌دیدنده به 
هم چشمک زده و می‌خندبدند. و منظور آنها از «آيا نمازت به تو فرمان می‌دهد»» تمسخر و 
ريشخند بود. همچنان که تو یک نفر سبک‌سر و ابله را می‌بینی که کتابی را مطالعه می‌کند 
و سخنی زشت از زبانش خارج می‌شود و تو می‌گوبی: لابد این از مطالعه‌ی این کتاب 
است.(۱) إنك لأنت الحليم الرشيد» كو این‌که تو دارای عقل و کمالی! طبری گفته است: 
دشمنان خدا او را مسخره می‌کنند و با اين سخنان او را ابله و نادان معرفی کرده‌اند ٩.‏ 
(قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّئة من ربى» شعیب به آنها گفت: به من بگویید: اگر من 
از جانب خدا دليل و برهانى يعنى هدايت و نبوت» داشته باشم» «و رزقنی منه رزقا حسنا» 
و مال و مكنت حلال به من عطا كند» ‏ چون شعیب لب ثروتمند بود - زمخشرى كفته 
است: جواب سؤال محذوف است و قرينهى معنوى بر آن دلالت دارد. يعنى اكر من از 
جانب خدا دلیل و اطمینان و يقين داشته باشم» و ثابت شود که پیامبر هستم و حق و 
حقيقت را در دست دارم؛ آیا نباید به شما دستور دهم که پرستش بت‌ها را رها كنيد و از 


گناه و نافرمانی كنار بگیرید؟ در صورتی که هدف از بعثت پیامبران همین است و بس(۳ 


۱ تفر رازی ۴۲/۱۸. ۲ طبری ۰۱۱۳/۱۲ 


۳کثاف ۴۲۰/۲ 


ډو ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه» من مرتكب عملى نمی‌شوم که شما را از 
أن نهی می‌کنم؛ بلکه به شما دستوری می‌دهم که خود نيز مأمور به انجام آن هستم. 
وان أريد إلا الاصلاح ما استطعت» در مورد امر و نهى شما جز اصلاح شما را مدّنظر 
ندارم» من مى خواهم به اندازدى توانابى خودم شما را اصلاح کنم. و ما توفیق إلابالله» 
توفيق و تایید جز از جانب او ممكن نیست. «علیه توکلت و إليه أنيب» در تمام امورم به 
خدای سبحان تکیه می‌کنم و با توبه و انابت به سوی او برمی‌گردم. (و یا قوم لایر 
منکم شقاق4 دشمنی با من سبب نشود أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالم» که به عذاب كرفتار آيبد همان‌طور که قوم نوح غرق شدند و قوم هود با 
تندباد از ميان رفتند و قوم صالح به زمين لرزه گرفتار شدند. حسن گفته است: یعنی 
دشمنی با می شما را به ترك ایمان وادار نکند که در نتیجه به مصیبت کفار گرفتار آید. ۲۱۱ 
و ما قوم لوط منکم ببعید4 سرزمین ستمکاران قوم لوط از شما زياد دور نيست؛ چرا 
پند و عبرت نمی‌گیرید؟ «و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه4 از تمام گناهان از خدا بخشایش 
بجویید. سپس در پیشگاهش به توبه‌ی نصوح و خالصانه بپردازید. 9إن ربی رحيم ودود4 
خدای عزوجل مهر و محبت بيش از حد نسبت به توبه‌کنندگان و پشیمان شدگان دارد. 
قالوا یا شعیب ما نفقه كثيراً ما تقول) به شعیب يعنى پیامبر خود به طريق توهین و 
تمسخر گفتند: از بیشتر آنچه كه به ما می‌گویی سر در نمی‌آوریم. آلوسی گفته است: 
سخنان او را که مشتمل بر انواع حکمت و موعظه و اقسام علوم و معارف بود؛ چرند و 
هذیانی قلمداد کر دند که محتوای أن قابل درک و فهم نیست. در صورتی که همان‌طور که 
در حدیث آمده است شعیب «سخنور و خطیب پیامبران بود»."' «و إنا لغراك فینا ضعيفا» 


تو در بين ما دارای قوت و عزت نبستی. «و لولا رهطك لرجمناك» و اگر قوم و قبیله‌ات 


۰۱۲۳/۱۲ ۲-روح‌المعانی‎ ۰۰/٩ فرطبی‎ ١ 


| سوردى ۱۱ / تفسير سوره‌ی هود / آیات ۷۴-۹۹ | 


نبود تو را سنگسار کرده و مىكشتيم. و ما نت علينا بعزيز» نزد ما احترام و شرافتى 
ندارید که مانم سنگسار کردنت بشود. (قال يا قوم آرهطی أعز علیکم من الّه) بدین‌ترتیب 
آنها را توبیخ می‌کند. یعنی آیا به عوض این‌که به خاطر خدای متعال دست از سرم بردارید به 
خاطر قوم و خویشانم دست از سرم برمی داريد؟ مگر قوم و خویشان من ترد شما از خدا 
عزیزتر و والامقام‌ترند؟ ابن‌عباس گفته است: در حقيقت مقام و منزلت قوم و عشیره‌ی 
شعیب نزد آنان از خدا عزيرتر بود و شأن و مقام خدا را کوچک و ناچیز می‌انگاشتند. 
سبحان اه ۱۱۱ «و اتخذقوه وراءكم ظهریا4 خدا را بشت سر خود قرار دادید و بسان چیزی 
يرت شده از او اطاعت و تعظیم به عمل نیاوردید. و او را پشت‌سر گذاشته و به او بی‌اعتنا 
شده‌اید. ابن ضرب‌المثل است. طبری گفته است: به یک نفر که نیاز دیگری را برآورده 
نمی‌کند گفته می‌شود: نیاز او را يشت سر «پشت گوش) گذاشته است؛ یعنی آن را نادیده 
گرفته است.(۲ ان ربى با تعملون حبط4 خدای جل و علا به اعمال ناپسند شما آگاه 
است و به خاطر آن شما را مجازات می‌کند. ويا قوم اعملوا على مکانتکم إلى عامل» 
بدين ترتیب آنها را شدیداً تهدید می‌کند. یعنی به راه و روش خود ادامه بدهید منهم به 
روش خود ادامه می‌دهم. انگار می‌گوید: بر کفر و عداوت خود پایدار بمانيد؛ من هم بر 
اسلام و شکیبایی پایدار می‌مانم. (سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه4 بعداً خواهید 
دید جه کسی به عذاب ذلت‌بار گرفتار می‌شود؟ «و من هو کاذب4 و خواهید فهمید 
دروغگ و کیست؟ و ارتقبوا إنى معکم رقیب4 در انتظار عاقبت و سرانجام کار خود 
باشيد من هم با شما در انتظار خواهم بود. و لا جاء أمرنا نجینا شعیبا و الذين آمنوا 
معه برحمة منا) وقتی که زمان فرمان ما مبنی بر نابودی آنها فرا رسید» بر مبنای رحمت 
بی‌کران خود شعیب و مؤمنان را نجات دادیم. (و أخذت الذین ظلموا الصيحة) فریاد 


۰۱۰۱/۱۲ طبری ۰۱۰۹/۱۲ ۲-طبری‎ ١ 


وحشت‌انگیز عذاب ستمكاران را فرا گرفت. قرطبى كفته است: جبريل بر آنان بانگ 
برآورد كه روح از بدنشان خارج شد و قالب تهى کردند."' (فأصبحوا فى ديارهم جائمين» 
در سرزمین خود به صورت مردگانی بى جان و بی حرکت درآمدند. ابركثير كفته است: 
در اینجا «صیحه» و در سوره‌ی اعراف «رجفه» و در سوره‌ی شعرا «عذاب بوم‌الظله» را 
ذکر کرده است که تمام اينها در رابطه با یک ملت آمده است؛ چون در روز عذابشان تمام 
اتتقامها و مجازات‌ها بر نان تحقق یافت و هر یک به مناسبتی ذکر شده است.!۲ (كأن لم 
بغنوا فيها4 انگار در سرزمین و ديار خود اصلاً زندگی نکرده و اقامت نداشته‌اند. 
لا بعدا لمدين کا بعدت موده طبری گفته است: یعنی آگاه باشید! خداوند قوم مدين را 
از رحمت خود دور کند! همچنان که قبل از آنان قوم مود را از رحمت خود دور نمود و 
عذاب خود را بر آنان نازل کرد.(۳) «و لقد أرسلنا موسی بآياتنا و سلطان مبین» این هم 
قصه‌ی هفتم و آخرین قصه‌ی اين سوره است. یعنی موسی را با شرایع و احکام و تکالیف 
الهی فرستادیم. و او را با معجزات کوبنده و درخشان از قبيل عصا و دست تایید کردیم. 
«إلى فرعون وملائه4 او را نزد فرعون و اشراف قومش فرستادیم. (فاتبعوا أمر فرعون» 
و قوم فرعون از فرمان فرعون اطاعت کرده و خدا را نافرمان شدند. و ما أمر فرعون 
برشید) و فرمان فرعون استوار نیست؛ چون كمال و هدایتی را در برندارد بلکه عبارت 
است از نادانی و گمراهی. «يقدم قومه یوم القيامة4 همان‌طور که در دنیا در پیشاپیش 
قوم خود قرار داشت در روز قيامت برای رفتن به آتش دوزخ در پیشاپیش آنها خواهد بود. 
(تأوردهم النار» آنها را به آتش دوزخ وارد مىكند. «وبئس الورد المورود» وارد شدنى 


است بس زشت و ناپسند! و أتبعوا فى هذه لعنة4 علاوه بر عذابی كه فوراً از جانب خدا 


۱-فرطبی ۰۹۲/۲ 1 مختصر ۲۳۱/۲ 


"' طبرى ۰۹/۱۲ 


1 


/ تفس 


تفسیر سوره‌ی هود / آیات ۷۴-۹۹ 


بدان گرفتار شدند. در این دنيا منفور و ملعون نیز واقع شدند. و یوم القيامة) و در روز 
قيامت بار دیگر ملعون واقع خواهند شد. (بئس الرفد الرفود4 عون و عطای بس زشت» 
يعنى نفرين هر دو جهان نصیب آنان شد. 

نکات بلاغی: ۱- (ذهب الروع... و جاء‌ته4 متضمن طباق است که جزو محسنات 
بدیعی مى باشد. 
۲ (جاء أمر ربك4 كنايه از عذابى است که خدا برای آنان مقرر داشته است. 
۳ اليس منکم رجل رشید4 استفهام برای تعجب و توبیخ است. 
۴ أو آوى إلى رکن شديد» شریف رضی گفته است: این تعبير استعاره است و منظور از 
آن قوم و عشیرتش می‌باشد آن را برای خود تکیه‌گاه فرار داده است؛ چون انسان همان‌طور 
که به ستون مستحکم ساختمان تکیه می‌کند» به ياران قومش نیز تکیه می‌کند. جواب 
«لو» محذوف است و تقدیر آن چنین است: «لحلّت بینکم وبين ما هممتم به من الفساده. 
در اینجا حذف بلیغ‌تر است؟ چون الهام‌بخش کیفر و عذات شدید و عظیم است(٩‏ 
۵-عبارت «عالمها سافلها» متضمن طباق است. 
٦‏ عذاب يوم حيط 4 شامل مجاز عقلی است؛ چون احاطه را به يوم نسبت داده است 
به اعتبار ایکه عذاب در آن واقع می‌شود در صورتی که يوم جسم نیست. يس اسناد به 
زمان است. 
۷ (و اتخذموه وراء‌کم ظهریا) متضمن استعاره‌ی تمثیلیه است. بسان چیزی که آن را 
پشت سر انداخته و بدان توجهی نمی‌شود. 
۸ «فأوردهم النار) شامل استعاره‌ی مکنیه می‌باشد؛ چون «ورد» به معنی مرور بر آب 


به منظور یافتن آب است يس آتش به آب خنک‌کننده تشبیه شده است و مشبه به حذف 


۰۱۱۳ تلخیص البیان‎ ١ 


شده و به جزیی از لوازمش اشاره شده است كه عبارت است از ورود. و فرعون را در 
إينكه در پیشاپیش قومش قرار دارد به يك نفر تشبيه كرده است که برای نوشيدن آب و 
رفع عطش در پیشاپیش جویندگان آب باشد و گفته‌ی «بئس الورد الورود4 آن را تأكيد 
می‌کند؛ چون ورد به منظور رفع عطش و خنک نمودن صورت می‌گیرد؛ در صورتی که 
آتش درون را داغ و عطش را تشدید و قلب و جگر را پاره وكباب می‌کند. از آتش دوزخ 


به خدا يناه مى بريم. 


زك بن أاء ازى کنخ دب ی 
ا مب ن دون 


اتك في مرب یبد لام ما هدرن الاک یبد 0 
یر منص 8 و یا نی اکتا لت في ولاق ين 

رَبك َقَضِي بينم رم َي شك مه م عرب 5ئ ئة أت 
هون ] و (6 شق کا یوت و من ات مق و لاشطفزا سَه با تَْمَلُونَ 


یم 9 و لر کٹا ال لین نا کم لا وما َكُم ین دون أله ين لاد 


سوردى ۱۱ / تفسير سوردى هود / آيات 2-1۳۳ 


شرن ©) و أ ألصّلاة لا و این لل إن ا ْحْسَنَاتِ يُذْهِيْنَ ألسَّيِئاتٍ 
يك ورن کین( و طبن طبر فان الله لَايْضِيعٌ یدج وی رون 
HE? SL LE‏ 
ین فلا ُو فيو کارا يرم )و ماکان رك لِك آفزی بشم 50 
مشیخون © رو ناء يد سب ات رل مین ین (©) إل من رجم 
بوذ عون کلم ربك لاح جهن نله و تس مب © وكا 
فش عَلَيِكَ من نبا ال متت پو اق و جاءك في هذو لح وَموْعِظَةُ وَذِكْرَى 
مین © و فل لذي اتون آغتلوا عل مكَالِكُمْ إن 0 © و ترا 


میرن( َب لهات ور وله جع الأ لاغذ و وکل علو 
مارك بِعَافِلٍ عن تعلو )© 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اینکه خداوند متعال بعضى از 
قصه‌های پیامبران و عذاب و نابودى امتهاى آنان را بیان کرد؛ در اینجا هدف از 
بازگوکردن این قصه را خاطرنشان ساخته است. هدف از ذكر اين داستانها اين است که 
خداوند متعال برای ديكر ملت‌ها بیان نمايدكه چرا آنها را به عذاب زودرس گرفتار نمود 
و قبل از فرا رسیدن موعد اصلی از آنها انتقام گرفت» و نیز بیان کند که اين عذاب و 
عقاب‌ها در راستای تأييد و یاری نمودن اولیا و پیامبرانش صورت گرفته است. در اين 
آیات روز قیامت یادآوری شده است که در آن انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
گروهی سعید و نیکبخت وگروهی شقی و بدبخت. سوره با دستور صبر و شکیبایی به 
پیامبر ل در مقابل اذیت و آزار مشرکین و توکل و تکیه بر خدای زنده و پایداره خاتمه 


می‌بابد. 


معنى لغات: (حصید) ريشه كن شده مانند کشت درو شده. « تتبیب4 تباب به معنى 
هلاکت و زیان است. لبید گفته است: 
فلقد بلیث وکل صاحب جدَّةٍ لبلئ یمود و ذَاكُمٌ التتبيك!1) 


«زفير» نفسی که بر اثر تحرک زياد تندتند بيرون مى آبد. و شهیق4 نفس كشيدن. 
ليث گفته است: زفير یعنی اينكه آدمی بر اثر اندوه شديد سینه را از هوا پر کند و آن را 
بیرون دهد و شهيق يعنى بیرون دادن همان نفس.!؟ بعضی از اهل لغت گفته‌اند: زفیر 
مانند آغاز عرعر الاغ است و شهیق مانند آخرش. «مجذوذ4 مقطوع. از «جذّ» به معنی 
قطم و بریدن است. «ترکنوا) رکون به معنی تمایل و راضی بودن به چیزی است. 
«زلفا» جمع «زلفه» به معنی قسمتی از اول شب است. ثعلب گفته است: ساعات اولیه‌ی 
شب است. در اصل به معنی نزدیکی و قربت است. و أزلفتالجنة» بهشت نزدیک 
شد. (أترفوا4 عیاشی کردند. مترف یعنی کسی که آسایش و نعمت فراوان او را به 
عباشی کشانده است. مریة4 شک و تردید. 

سیب نزول: از ابن مسعود روایت شده است که یک نتفر به خدمت پیامب رت آمد 
وگفت: من در انتهای شهر با زنی برخورد کردم» از او بوسه گرفتم اما با او نزدیکی 
نکردم. و اکنون در برابر حکم شما هرجه که باشد تسلیم هستم. عمرگفت: خد! رازت را 
پوشانده بود اگر خود آن را می‌پوشاندی. پیامبر 9 چیزی به او نگفت. مرد رفت و 
آبه‌ی و آقم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل إن الحسنات يذهين السیثات» نازل 
شد آنگاه پامبر ی به دنبالش فرستاد و آيه را بر او خواند. 

تفسیر: (ذلك من أنباء القری نقصه عليك4 آن داستان‌ها سرگذشت مناطق و اماکنی 
است که ساكنان آنها را به سبب کفر و تکذیب پیامبران به ديار نیستی فرستادیم. ای محمد! 


۱-فرطبی 18/9, ؟ البحر ۰۲۵۱/۵ 


سوره‌ی ۱۱ / تفسير سوره‌ی هود / آيات ۱۰۰-۱۲۳ 


آن را برايت بازكو مىكنيم و به طریق وحى تو را از آن باخبر می‌سازيم. «منها قاثم و 
حصيد» از جملدى اين اماكن جاهایی هستند که هنوز معمور و آباد است و ساکنانش را 
نابود كردهايم اما هنوز در آنجا ساختمان و بناهایی باقى است. و جاهايى هستند که 
خراب و وبران گشته و با ساکنانشان ربشه‌کن شده و بسان زراعت درو شده از بيخ و بن 
برکنده شده‌اند و اثری از آنها باقى نمانده است. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم» 
آنها را از روی ظلم و ستم و بدون گناه نابود نکردیم بلكه آنها به سبب کفر و معاصی به 
خود ظلم کردند و مستحق عذاب و عقاب خدا شدند. فا غنت عسنهم آلهتهم الق 
یدعون من دون الله من شیء4 خدایان مورد پرستش آنها برای آنان فایده‌ای نداشتند و 
چیزی از کیفر و عذاب نازل شده از جانب خدا را برطرف نکردند. لما جاء آمر ربك» 
وقتی فرمان خدا در مورد عذاب آنها فرا رسید. و ما زادوهم غير تتبیب4 و آن خدایان 
جز زبان و خسران و نابودی چیزی بر آنان نیفزودند. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری و 
هی ظالمة4 همچنان که خدا ساکنان ستمکار و تکذیب‌کننده‌ی آن اماکن را نابود كرد 
ستمکاران فاجر را نیز نابود می‌کند و عذاب می‌دهد. آلوسی گفته است: آيه متضمن 
تهدید و انذار آشکار برای هر ستمکاری است. همان‌گونه که پیامبر فرمود: «خدا به 
ستمکار فرصت و مهلت می دهد که شاید پشیمان شود و برگردد» اما وقتی زمان عذابش 
قرا رسيد او را مجال نمى دهد). آنگاه اين آبه را خواند.! ١‏ «اٍن أخذه ألم شدید4 عذابش 
سخت و دردناک است. مبالغه در تهديد و وعيد را نشان می‌دهد. إن فى ذلك لآية لمن 
خاف عذاب الاخرة4 در اين قصه و اخبار برای آنان که از عذاب و کیفر خدا در روز 
آخرت می‌ترسند پند و اندرز و عبرت نهفته است. «ذلك يوم مجموع له الذاس4 در آن 


روز تمام خلایق برای محاسبه و کیفر و پاداش جمع می‌شوند. «و ذلك يوم مشهود» و 


۱-روح‌المعانی ۰۱۳۷/۱۲ 


تمام ساكنان آسمان و زمين از اول تا آخر در آن روز حضور می‌یابند. ابن عباس كفته 
است: نيك و بد در آن حاضر می‌شوند.۱۱) و ما نؤخره إلا لأجل معدود» روز قيامت را 
جز به مدتى معين كه خدا آن را مقرركرده است. به تاخير نمى اندازيم كه آن روز تقديم و 
تاخير ندارد. (يوم يأت لا تکلم نفس إلا باذنه» وقتى روز قيامت فرا می‌رسد در آن روز 
هراس انكيز؛ هیچکس لب به سخن نمی‌گشاید مكر به اجازه‌ی خدا. «فسنهم شق و سعيد» 
حاضرشدگان در جايكاه دو دسته می‌باشند: كروهى اهل شقاوت و بدبختى و كروهى 
نيكبخت و سعادتمند هستند. همچنان که در جاى ديكرى از قرآن آمده است: «فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير». (فأما الذين شقوا فن النار هم فيها زفير و شهیق» آنان که حكم 
شقاوتشان قبلاً مفرر گشته است در آنش جهنم قرار گرفته و از شدت زجر و آزارء آه 
دردناک برمی آورند و به سختى نفس می‌کشند. مفسران گفته‌اند: داد و فغان آنان در آتش 
دوزخ به عرعر الاغ تشبیه شده است. طبری در روایتش از قناده كفته است: صدای ناله‌ی 
کافر در آتش مانند صدای الاغ است. اولش زفیر و آخرش شهیق است.!۲" خالدین فيها 
مادامت السموات و الأرض» تا زمانی که آسمان‌ها و زمين پایدار بمانند آنها در آتش 
دوزخ برای هميشه خواهند ماند. طبری گفته است: عرب وقتی بخواهند همیشگی بودن 
چیزی را بیان کنند می‌گوبند: چنین چیزی همانند آسمان و زمین دایمی و پایدار است. 
پس خداوند متعال مطابق عرف و عادت خودشان آنان را مورد خطاب قرار داده 
است. ابن زيد گفته است: يعنى تا وقتی که آسمان آسمان است و زمين زمین است. برای 
هميشه در آن خواهند ماند.!" زمخشری گفته است: دو معنی می دهد اول» اينكه منظور 


از آن آسمان‌ها و زمين آخرت است. که آن دایمی ابدی است. دوم؛ اينكه به معنی ابدیت 


۱-ترطی ۹۱/۹ ۲-طبری ۰۱۱۷/۱۲ 


۴-طبری ۰۱۱۷/۱۲ 


و نفی انقطاع است.! إلا ماشاء ربك4 استثناء شامل حال اهل توحيد می‌شود(؟" 
چون لفظ «شقوا4 شامل حال کفار و گناهکاران می‌شود. لذا خداوند مؤمنان گناهکار را 
از آن شقاوت و بدبختی ابدی که اهل شقاوت در آن به سر می‌برند استثناء کرده است؟ 
چون مؤمنان گناهکار سرانجام در آتش دوزخ پاک شده و آنگاه با شفاعت سیدالمرسلین 
از آن بیرون می‌روند و خدا آنها را به بهشت می‌برد. و به آنان گفته می‌شود: (طبتم 
فادخلوها خالدین». إن ربك فعال لا یرید4 يعنى به ميل و خواست خود عمل مىكند. 
رحم می‌کند و عذاب می‌دهد؟ هيجكس فرمان او را تعقیب نمی‌کند و امر و قضايش رد 
نمی‌شود. «و آما الذين سعدوا فق الجنة خالدین فيها مادامت السموات و الأرض إلا 
ماشاء ربك) بدين ترتیب حال گروه دوم یعنی «اهل سعادت» را بیان می‌کند: اما 
نیکبختان در بهشت قرار می‌گیرند و هرگز از آن خارج نمی‌گردند. تا زمانی که آسمان‌ها 
و زمين پایدار بمانند آنها هم در بهشت خواهند ماند. يا تا آسمان و زمين بهشت باقی 
است مطابق خواست خدا در آن می‌مانند. خدا می‌خواهد آنان برای هميشه در بهشت 
باقى بمانند. إعطاءً غير مجذوذ» عطا و بخششی قطع‌نشدنی است و تا ابد و برای 
هميشه از جانب خدا خواهد ماند. «فلاتك فى مرية ما يعبد هؤلاء» در این‌که اين 
مشرکین راه ضلال و گمراهی را پیش گرفته و راه فساد را پیش گرفته‌انده شکی نداشته 
باش. ما یعبدون الا کیا یعبد آباژهم من قبل» آنان بدون دلیل و برهان از پدران خود 
تبعيت و تقلید می‌کنند. بدین‌وسیله خاطر پیامب رل را تسلی داده و به او وعده می‌دهد 
که از آنها انتقام می‌گیرد؛ زيرا حال آنان مانند حال گمراهان و تکذیب‌کنندگان بيشين 


۱کشاف ۴۳/۲ 
۲.اين نظر طبری است و یکی از ده نظری است که مفسران در معنى واستثناء, آورده‌اند. به نفسیر قرطبى ۹ نگاه 


كنيد 


خواهد شد؟ «و|نا لموفوهم نصيمهم غير منقوص» كيفر و عذاب اعمال آنان را بدون کم 
وکاست خواهيم داد. ابن‌عباس گفته است: يعنى خير و شر مقرر شده را به آنها عطا 
می‌کنیم.۱۱) (و لقد آتينا موسی الکتاب فاختلف فيه4 طبری گفته است: خدای متعال به 
منظور تسلی خاطر پیامب رل در مورد تکذیب او به وسیله‌ی مشرکین قومش می‌گوید: 
ای محمد! از تکذیب آنها افسرده خاطر مشو؛ چون همان‌طور که به تو قرآن دادیم؛ 
تورات را هم به موسی دادیم. در آن کتاب اختلاف پیدا شد. بعضی آن را تکذیب کرده و 
جمعی مانند قوم تو آن را پذیرفنند.!"" و لولا كلمة سبقت من ربك لقضی بينهم» اگر 
خدا حساب وکیفر آنها را تا روز قيامت به تاخير نمی‌انداخت؛ در دنیا در بين آنها حکم و 
قضاوت می‌کرد. در نتیجه نیکوکار در مقابل عمل نیکش پاداش يافته و بدکار در مقابل آن 
کیفر می‌یافت. اما قبلاً دربره‌ی تأخير جزا تا روز قيامت حکم مقرر شده است. (و إنهم 
لنی شك منه مریب» کفار قومت در مورد اين قرآن شک و تردید دارند؛ چون نمی دانند 
حق است يا باطل؟ «و إن کلا لا ليوفينهم ربك أعماهم» در حقيقت تمام مؤمنان و کافران 
هنوز به جزای اعمال خود نايل نیامده‌اند؛ و خدا در آخرت جزای اعمال آنها را به طور 
کامل می‌دهد. «انه با یعملون خبير» خدا به اعمال صغير و کبیر آنها آگاه است و در 
مقابل آن آنها را مجازات می‌کند. فاستقم كما أمرت4 ای محمد! بر فرمان و دستور خدا 
همان‌طور که به تو امر کرده است استوار و پایدار و مداوم باش. «ومن تاب معك) و آنان 
كه با تو از کفر و شرك توبه کرده و ایمان آورده‌اند نیز ثابت قدم باشند. «و لاتطغوا4 با 
ارتکاب اعمال حرام از حدود و مقررات خدا تجاوز نکنید. (إنه با تعملون بصیر4 
خدای متعال از اعمال شما مطلع است و شما را در مقابل آن محاکمه و مجازات می‌کند. 
و لاترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار4 به سوی حکام ستمگر و ساير فاسقان فاجر 


۱-طبری ۱۲۲/۱۲. ۲ طبری ۰۱۲۳/۱۲ 


سوره‌ی ۱۱ / تفسير سوره‌ی هود / آيات ۱۰۰-۱۳۳ 


تمایل پیدا نکنید تا آتش دوزخ شما را دربر نگیرد. بیضاوی گفته است: رکون يعنى تمایل 
اندک؛ يعنى کوچکترین تمایل به آنها نداشته باشيد تا آتش شما را فرا نگیرد. وقتی تمایل 
ناچیز به ستمکار چنین سرانجامی دربر داشته باشد. تمایل کامل به ستمکاران بايد 
چگونه باشد؟!) و مالکم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» هیچکس نیست 
عذاب خدا را از شما دفع كند و احدی را نمى يابيد که شما را در آن بلا و مصیبت یاری 
دهد. قرطبی گفته است: آيه بر لزوم ترك و دوری جستن از اهل کفر و معصیت دلالت 
دارد؛ چون رفاقت آنها کفر و معصیت است؛ زيرا هم‌صحبتی جبز بر مبنای محبت 
تحقق‌پذیر نیست. اما رفاقت ستمگر به طريق نفیه از اين نهی مستثتی مى باشد؛ چون 
حالت ناچاری دارد.(" «و أقم‌الصلاة طرف النهار4 نمازهای فرض و مکتوب را به 
صورتی کامل و با تمام ارکان در اول و آخر روز اقامه نما. منظور نماز صبح و عصر است 
كه در دو طرف روز قرار دارند.!" «و زلفا من اللیل» و در ساعات اول شب که به روز 
نزديك است نماز را بر پای دار؛ يعنى مغرب و عشاه. (إن الحسنات یذهبن السیثات4 
اعمال نیک از جمله نمازهای فرضء گناهان کوچک را می‌زدایند. در حديث آمده است: 
«نمازهای پنجگانه گناهانی را که در فواصل آنها روی می‌دهد از ميان می‌برند به شرطی 
که آدمی مرتکب گناهان کبیره نشود». مفسران گفته‌اند: منظور از حستات نمازهای 
پنجگانه است. و برای اثبات ادعای خود به سبب نزول آبه استدلال کرده‌انده البته اين 
نظر جمهور است. اما قول اظهر آن است که منظور از آن عموم حسنات است. ابن‌کثیر 
نيز این مطلب را تأیید کرده آنجا که می‌گوید: همان‌طور که در حديث آمده است» اعمال 
نیک گناهان قبلی را می‌زدایند همچنان که در حديث آمده است: «هر مسلمانی که مرتکب 


۱ءیضاری ۰۲۵۸ ۲-قرطی ۱۰۸/٩‏ 
.اين نظر حسن و قناده است. و طبری معتقد است که این نمازها عبارتند از صبح و عصر. اين نظر از ابن عباس نیز 


روایت شده است. 


0) 


گناه شود؛ و بعد از آن وضو بكيرد و دو ركعت نماز بخواند حتماً بخشوده مى شودا. 
«ذلك ذكرى للذاكرين؟ آنچه كه ذكر شد از پایداری و استقامت بر اقامه‌ی نماز و 
مداومت بر آن» برای پندگیران و پوبندگان راه رشد وهدايت پند و اندرز است. ( و اصبر 
فان الله لا یضیع أجر نحسنین» ای محمد! در مقابل ناملایمات و آزار مشركين شکیبا باش؛ 
که خدا در حقيقت با تو می‌باشد و پاداش عمل نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. (فلولاکان 
من القرون من قبلکم أولوا بقية ينبون عن الفساد فى الأرض) چرا در بين ملت‌های قبل 
از شما افرادی بافضل و خرد و جماعتی نیکو نبودند که اشرار را از فساد در زمين 
بازدارند؟ إلا قليلا من آنجینا منهم» استثناء منقطع است+ یعنی جز اندک افرادی که از 
فساد نهی کردند و در نيجه نجات یافتند. در البحر آمده است: «لولا» در آیه برای 
تحضیض است و متضمن مفهوم تأسف و تألم می‌باشده مانند گفته‌ی با حسرة على العباد» 
منظور تأسف خوردن به حال ملت‌هایی است که راه هدايت را در بيش نگرفتند» همانند 
قوم نوح و عاد و نمود که ذکرشان رفت."' و اتبع الذین ظلموا ما أترفوا فيه» آن گروه 
ستمکار از هوس‌های خود پیروی کردند و به نعمت مال و لذات مشغول شدند و آن را بر 
آخرت ترجیح دادند. وو کانوا جرمین» جماعتی بودند که بر ارتکاب گناه مصر بودند. 
رما کان ربك لهلك القری بظلم وأهلها مصلحون» عادت خدا بر این جاری نیست که 
سرزمین را نابود کند در حالی که ساکنانش در اعمال خود راه صلاح در پیش گرفته 
باشند؛ زيرا خدا از ظلم و ستم منزه است. بلكه آنان را به سب کفر و نافرمانیشان تابود 
م كند. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة4 اگر خدا می خواست تمام بشر را مؤمن 
و هدایت شده به دين اسلام بار می‌آورد اما بر مبنای حکمت خويش چنان نکرد. 
و لایزالون مختلفين الا من رحم ربك) هنوز در قالب پیروان اديان گوناگون از قبيل 


۱-مختصر ۰۲۳۵/۲ ۲-البحر ۰۲۷۱/۵ 


بهودی و نصرانی و مجوسی در اختلاف به سر می‌برند» جز آنان که به فضل خدا راهياب 
گشته و حق را یافته‌اند. و لذلك خلقهم4 لام برای عاقبت است. یعنی آنان را آفرید تا در 
نهایت اختلاف بین دو گروه شقی و سعید به وجود بيايد. طبری گفته است: به خاطر 
ایزکه در قالب «شقی» و «سعید» با هم اختلاف داشته باشند آنها را خلق کرد تا گروهی 
راهی بهشت شوند و گروهی از آتش دوزخ سر درآورند.۱۱) و تت كلمة ربك لأملأن 
جهن من الجنة و الناس أجمعين» فرمان و حکم خدا چنین صادر و اجرا شده است که 
دوزخ را از تمام کافران و نابکاران جن و انس پر می‌کنم. آلوسی گفته است: اىن جمله 
متضمن معنى قسم است از این‌رو لملٌن» با لام آمده است.!" انكار كفته است: به 
خدا قسم جهنم را از تمام پیروان ابليس اعم از انس و جن پر می‌کنم. و كلا نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك4 ای محمد! منظور از بازگو كردن اخبار بيامبران بيشين 
برای توء قوت قلب بخشيدن به تو در راستاى اداى رسالت است» تا برادران ييامبرت را 
الكو قرار دهى و تو هم مانند آنان شکیبایی را بيشه كنى. «و جاءك فى هذه الحسق» در 
داستان اين بيامبرانكه آنها را برايت باز گفتیم» خبر درست ويقين به تورسيده است. و 
موعظة وذكرى للمؤمئين4 و در این اخبار نيز پند و عبرت برای اهل عبرت آمده است. 
از اينرو مؤمنان را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چرا که آنها از اندرزهاى قرآن سود 
می‌برند. و قل للذين لایژمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون» به آنان که ايمان 
نمی‌آورند بگو: به روش و شيودى خود عمل كنيد؛ ما هم به شيوه و روش خود عمل 
می‌کنيم. این آيه امرى است به معنى وعيد و تهديد. و انتظروا إنا منتظرون» تهدیدی 
دیگر است. منتظر باشید جه به سر ما می‌آید ما هم منتظریم تا ببينيم جه عذابى از 
جانب خدا بر سر شما می‌آید؟ «و له غيب السموات و الأرض4 خدا از آنچه در 


۱-طبری ۰۱۳۴/۱۲ ۲-روحالمعانی ۰13۵/۱۲ 


آسمانها و زمين است اطلاع دارد و تمام آن در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد. وو إليه 
يرجع الأمر کله» سرانجام هر جيز به او برمىكردد. لذا از نافرمان انتقام مىكيرد و به 
مطيع پاداش می‌دهد. در این بیان تسلی‌خاطر پیامبر 6 و تهديد انتقام از کفار نهفته 
است. «فاعبده و توکل علیه4 فقط خدایت را پرستش کن و کارت را تنها به او محول نما 
و به غير او تکیه مکن» که بس است به او توکل نمایی. و ما ربك بغافل عما تعملون4 
چیزی از اعمال بندگان بر او بوشيده نیست و پاداش نیک و بد آنها را می‌دهد. 

نکات بلاغی: ۱-«منها قأئم و حصید) آثار و دیوار و خرابه‌های باقیمانده از اماکن را 
به کشتزاری سبز و پابرجا تشبیه کرده و اماکن نابود شده با ساکنانش را به طریق 
استعاره‌ی مکنیه به زراعتی درو شده تشبیه کرده است. 
۲و ما ظلمناهم و لکن ظلموا أنفسهم4 متضمن طباق سلب است. 
6 (إذا أخذ القری» مجاز از اهل است یعنی اهل القری. 
۴ (شق و سعید4 شامل طباق و از محسنات بدیعی است. 
ه (فأما الذين شقوا... و آما الذين سعدوا» متضمن لف و نشر مرتب است. 
١‏ 9 لولا کلمة سبقت من ربك) کلمه در اینجا کنایه از قضا و قدر است. 
۷- إن امحسنات يذهين السيئات4 شامل طباق است. 
۸-(3کری للذاکرین) متضمن جناس اشتقاق است. 

ياد آوری: ابدی بودن اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در آتش مطابق نص‌های 
متعدد ثابت است. اما استثناء بر مبنای خواست خدا که در اين سوره آمده است» یک 
روش قرآنی است که منظور از آن دلالت بر ثبوت و استمرار است. و نکته‌ی قابل توجه 
در ذکر آن عبارت است از اينكه چنین اموری در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد و اگر 
بخواهد آن را تغيبر می‌دهد و چیزی خارج از دایره‌ی قدرت او وجود ندارد. بتابراين 
ایمان و کفر» سعادت و شقاوت و خلود و خروج» در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد. 


سوره‌ی ۱ / تفسير سوردى هود / آيات ۱۳۳ 


فواید: شهاب به يك لطیفه از بلاغت قرآنی اشاره کرده است و آن عبارت است از: 
اوامری که در رابطه با انجام اعمال نیک در قرآن خطاب به پیامبر 3 آمده است» برای 
عموم می‌باشد مانند: (فاستقم كا آمرت. وأقم الصلاة, و اصبر4. و در منهیات؛ امت هم 
مورد خطاب است مانند: و لا ترکنوا إلى الذین ظلموا4. در «عنایه» نيز چنین گفته 


است, 


0 سوردى يوسف در مكه نازل شده و شامل ۱۱۱ آيه می‌باشد. 4 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی يوسف یکی از سوره‌های مکی است که در آنها داستان و قصه‌ی پیامبران 
مورد بحث قرار گرفته است. اين سوره تنها به قصه‌ی حضرت یرسف بن يعقوب 1 
پرداخته است و انواع مصایب و سختی‌ها و محنت‌هایی را یادآور شده است که یوسف 
از دست برادران خود و دیگران دیده و با آن روبرو شده است. مشکلات قصر عزيز 
مصر و زندان و دسیسه‌چینی زنان را درباره‌ی او بیان کرده تا بالاخره خدا او را از آن 
تنگنا رهانید. مقصود از یادآوری ماجرای زندگی یوسف ا تسلی و دلداری دادن 
پیامب ل است در مقابل سختی و دردسری که بر اوگذشت و در مقابل اذيت و 
آزاری كه از جانب اقرام بیگانه و نزدیک و دور متوجه او شد. اين سوره در الفاظ و 
تعبیرات و قل داستان‌های لذت‌بخش دارای روشی جالب و منحصر به فرد است. 
همان‌طور که خون در عروق جریان دارد مطالب اين سوره نیز در روح و روان انسان 
جربان می‌یابد و از لحاظ ظرافت و روانی همچون روح در کالبد نفوذ می‌کند. این سوره 
اگرچه از جمله سوره‌های مکی است که ظاهر و رنگ و بری انذار و تهدید دارنده اما 
اين سوره در اين زمينه با آنها متفاوت است؛ چرا که ظاهری بسیار دلپسند؛ روشی 
دلپذیر و لذت‌بخش و روان و لطیف دارد و بوی انس و مهربانی و ترمش و عطرفت از آن 
به مشام می‌رسد. از این‌رو خالد بن معدان گفته است: بهشتیان در بهشت سوره‌ی بوسف 
و سوره‌ی مریم را به عنوان سرود شادی مجلس می‌خوانند. و عطا گفته است: «هر 


غمكين و افسرده‌ای که سوره‌ی بوسف را بشنود انس و آرامش به او دست 


0) 


می‌دهد.» 

# سوره‌ی يوسف بعد از سوره‌ی هود بر پیامب رت نازل شد در آن برهه‌ی 
دشوار و سخت از زندگانی حضرت محمد ی نازل شد برهه‌ای که در آن سختی‌ها و 
ناگواری‌ها بشت سر هم بر او و بر مؤمئان وارد می‌شد» خصوصاً بعد ازاينكه دو نفر از 
يارائش را از دست داد. یکی همسر باوفا و پاک و بامهرش, خدیجه‌ی كبرى و ديكرى 
عموی فداکار و مدافعش» ابوطالب که برايش بهترین ياور و پشتیبان بود. با وفات اين دو 
ياور پیامبر يليك اذیت و آزار و بلا و مصیبت بر وی شدت و فزونی گرفت. تا جایی که 
آن سال را سال اندوه تامیدند. 

# در اين برهه‌ی سخت از حيات پیامبر اکرم 94 و در زمانی که بيامب يآ و 
مؤمنان در زیر بار وحشت غربت و پراکندگی و قطع صلهى رحم از سوی جاهليت قريش 
كمرشان داشت خم می‌شد. خداى سبحان به منظور تسلی خاطر پیامبر این سوره را نازل 
كرد تا با یادآوری قصه‌ی پبامبران» آلام ار را تخفيف داده و آرام نمايد. و انگار خداى 
سبحان به پیامبرش می‌گوبد: ای محمد! غصه مخور و آزار و اذیت قومت تو را دردمند و 
هراسان نکند؛ چون بعد از سختی كشايش و فرج است و پایان شب سیه سفید است. و 
بعد از تنگناه راه خروجی بيدا مىشود, برادرت يوسف را بنگر و به دقت در زندگی وی 
بیندیش که انواع بلایا و مصایب برايش پیش آمد و به سختی و ناملایمات بسیاری گرفتار 
شد» و با محنت‌های گوناگون دست و پنجه نرم کرد. محنت حاصل از حسادت برادرانش 
نسبت به اوه محنت يرت شدن به چام محنت دلدادگی و عاشق شدن زن عزیز مصر به 
او» سپس به کار گرفتن انواع حیله و فتنه برای به دست آوردن دل او و فریب دادنش؛ آنگاه 


بعد از آن همه عزت و رفاه سرانجام به زندان انداخته می‌شود! او را بنگر که چگونه بعد 


۱حاشبه‌ی صاوی بر جلالین ۰۲۳۳/۲ 
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از تحمل اذیت در راه ايده و عقيده و صبر و شکیبایی بر مصیبت و بلا خدا او را از زتدان 
به کاخ شاهی انتقال داد. و او را عزيز سرزمین مصر قرار داد و خزاين آن را در اختیار وی 
گذاشت. در نتیجه سرور و فرمانروا شد و عزیز و والاقدرگشت. من با دوستان خود چنان 
کنم. و هركس در مقابل امتحان من پایدار بماند بايد نفس خود را بر تحمل بلا بیازماید و 
آن را استوار کند و به پیامبران پیشین اقتدا نماید: فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرسل4 
«و اصبر و ما صبرك إلا بالله و لاتحزن علمهم ولا تك فى ضيق ما هکرون». 

# بدین ترتیب داستان و سرگذشت حضرت بوسف ل برای پیامب ره تسلی‌بخش 
كشت و تحمل اذیت و آزاری راكه با آن مواجه بود بر وی آسان نمود و انس و اطمینان را 
برای رهروان راه يبامبران مژده می‌دهد. يس بعد از تنگی و سختی؛ فرح و گشایش در راه 
است و بعد از عسرت و شدت, آسایش فرا می‌رسد. سوره‌ی یوسف حاوی پند و 
اندرزهای فراوانی می‌باشد و برای آنکه كوش شنوا و قلبی آگاه دارد یک دنیا اخبار 
جالب و عجیب را در بر دارد. 

# فضای حاکم بر اين سوره و تأثیرات روحی و روانی آن چنین است. این سوره 
بشارت‌دهنده‌ی پیروزی و موفقیت نزدیکی است برای کسانی که صبر را پیشه کرده و 
طریقه‌ی پیامبران و دعوتگران مخلص را در پیش می‌گیرند. بنابراین تسلی‌بخش خاطر 
است و مرهم زخم‌ها می‌باشد. عادت قرآن بر اين جاری است که به قصد پند و عبرت 
قصه را در چندین جا تکرارکند. اما به صورتی مختصر و بدون اينكه تمام زوایا و ابعاد آن 
را بررسی کند» تا شنونده بدون احساس خستگی و بی‌میلی به اخبار كوش فرا دهد. اما 
سوره‌ی یوسف با شرح و بسط کافی به تمام قسمت‌های داستان پرداخته و آن را به طور 
مفصل آورده است. و مانند قصه‌های دیگر پیامبران در جای دیگری تکرار نشده است تا 
به اعجاز فرآن در «مجمل و مفصل» اشاره کرده و اعجاز را در هر دو حالت ایجاز و 
اطناب بیان کرده باشد. پاک و منزه است پادشاه والا مقام و بخشنده. 


# علامه قرطبى گفته است: خداى دانا قصه‌های بيامبران را در قرآن بارها تكرار 


كرده است اما به شيوههاى متفاوت و با الفاظى مختلف و متباین؛ و با اسلوبى متفاوت در 
بلاغت و بیان. اما قصه‌ی یوسف طا را تکرار نکرده است» و هيجكس نتزانسته است با 
سمت تکرار شده به معارضه برخیزد همجنان که کسی را ياراى معارضه و مخالفت با 
قسمت غیرتکراری نبوده است. و اعجاز آن آشکار است برای آذكه می‌اندیشد. خداوند 
متعال درست فرموده است آنجاکه می‌فرماید: (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب». 


خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم ال لحن اوح 
لار بلك آباث الككاب ای © إن ترا را یا لک فقون ©) نحن 
َف عَلَبِكَ أ خسن َص با رح یت هذا رآ زان كنت من قبل ل ای( 
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e‏ والقتر رأة لى 
تال یاب لا تقطض زا اياك عل خوك فيكيدوا لك کید ألسَيْطَانَ 


۶ 


ی و لك بل رك یف ین تأریل الْأَحادِيثِ ٹ و يم مت 


قوب كا مها عبت ين قبل نايم وَإِسْحَاقَ رت علي 


رن ون و تن رن | آیوشف وَأَحُوهُ اح 
ی تن طبٌ انا ني لال رين © أثُوا مت أ طرخر؛ أرما 
بل کم وجه ايم و َكُونُوا من بغدو وم صاعیین (©) قال ابل منم لاتفلوا 
َو ایب بط بعش تیاو نکم این( ار با 


که لیب و ن عُضْبَة عضب إا إذأ کایزرن © َم ذَهبوا به هرا أن بعلو في 
یات الب و أَوَحَينَا و ۳ 


١ 


من اا ضا جارا عل يسيب قلع و دغ 
انض ی یل و اله تن عل مان صو © و جات تا الوا وَا ردم أذ 
له تال ای ل اعلام رباع و له علا عون )و شرّزه من بَنْس 
د دراهم معدُودَةٍ وَكَانُوا فيه من ألرَاهِدِينَ و قا اي تاه ینم مر لارأته أكْرمِي 
م وا ع أن يعن جد ود کیت مكنا يوحت ف آلأزښ 200 بل 
الأحاوبت و أن الب عل َو كنأك لاس ل 5 بلعو © و بم شد د 
كمأو لأ و عبت تبي لين ©)© 


معنى لغات: «المبين» آشكار و جلى. «القصص» گفتن خبر به دنبال هم در اصل 
لغت به معنى به دنبال هم آمدن است. و قالت لأخته قضیه» يعنى او را دنبال كن. 
منظور از قصص داستانهابى است که خداى متعال آنها رادر قرآن براى ما بازكفته است. 
«الرژیا» مخصوص خواب است؛ آنچه كه انسان در حال خواب می‌بیند؛ و در حال 
بیداری با تاه می‌آید و آن رؤية است. آلوسی گفته است: مصدر «رأی» که به معنى 
«دیدن در خواب» است؛ «رژیا» می‌باشد و مصدر «رأی» که به معنى «دیندن در حال 
بیداری» است» «رؤية؛ است. از اينرو متنبى اشتباه گفته است در: «و رؤياك أحلى فى 
العیون من الغمض»!۱) «يجتبيك4 اجتباء به معنی اختیار و برگزیدن است و در اصل از 


۱-روح‌المعانی ۰۱۷۹/۱۲ 


«جبیٌ الشی»» به معنى آن را به دست آوردم است. (عصبة) جماعت. فراء كفته است: 
عصبه يعنى كروهى كه از ده نفر بيشتر باشد. عصبة و عصابه به معنى ده و بيشتر است. 
«اطرحوه» طرح به معنى پرت‌کردن و انداختن است. (غيابة الجب» قعر چاه. به غيابت 
موسوم شده است؛ چون از ديد نهان است. «یرتع» از آنچه كه لذيذ و پاک است زياد 
می خورد. راغب گفته است: رتع در اصل برای جراى حيوانات بهكار می‌رود و به صورت 
استعاره برای انسان هم به کار مى رود» آنكاه قصد از آن خوردن زياد باشد. خنساء كفته 
است؛ 

ترتعٌ ما رتعث حتّی إذا ادکرت فإئما هى اقبال و ادبار() 

انا وقتی به ياد می آورد می‌چرد؛ وقتی که به ياد آورد می‌رود و می‌آید». 

(السيارة» مسافرین؛ کاروان. (سولت) آراسته کرد. واردهم4 وارد آن است که 
به دنبال آب برای دیگران می‌رود. 

سبب نزول: روایت شده است که يهود درباره‌ی رت و ماجرای او با برادرانش از 
يبامبر ا سوال كردند, آنگاه سوره‌ی یوسف نازل شد. 

تفسیر: الّر6 اشاره به اعجاز قرآن است و آن اينكه آبات قرآن که کلامی معجزه 
است از این حروف و امثال آن تأليف شده است.(۲ «تلك آيات الکتاب المبين» ای محمد! 
آیاتی كه بر تو نازل شده است آیات کتابی است که بیانش معجز» و دلایلش روشن؛ و 
برهانش درخشان و معانیش واضح است. کتابی که در بیان حقايق دچار اشتباه نشده و 
دقايق و ظرافتش بر هیچ‌کس مشتبه نمی‌شود. (إنا أنزلناه قرآنا عربيا» آن را به زبان عرب 
نازل كرديم. كتابى است عربى و از حروف عربى تركيب يافته است. «لعلکم تعقلون» تا 


١‏ گاوی را توصیف مي‌کند که بچه‌اش را از دست داده و هر وقت بچه را فراموش مىكند مى جرد و هر وفت آن را به 
ياد می آورد می آید و مى رود. و اين مثلى است برای از دست دادن برادرش که صخر نام داشت. 


١‏ به آنچه که ما در خصوص حروف مقطعه در ابتدای سوره‌ی بقره نوشته‌ايم مراجعه کنید, 


بينديشيد و دريابيد که آنکه از کلمات معمولى جنين كتابى معجزهكر مى سازد از نوع 
انسان نیست. بلكة معبودى است توانا و این كلام از جانب او که پروردگار عالميان است 


وحی شده است. نحن نقص عليك أحسن القصص» ای سحمد! ما اخبار ملت‌های 


پشین را به درست‌ترین گفتار و نیکوترین بیان بر تو می‌خوانیم و برایت نقل می‌کنيم. 
«با أوحينا إليك هذا القرآن» از طريق اين قرآن و اين کتاب معجزه‌گر. و إن كنت من 
قبله لمن الغافلین» در حالی که قبل از اينكه این قرآن را به تو وحی کنیم تو از اين قصّه و 
داستان بی‌خبر بودی و به خاطرت خطور نکرده و به گوشت نخورده بود؛ چون تو 
ناخوانده‌ای و خواندن و نوشتن بلد نیستی. «اذ قال یوسف لأبيه يا بت إنى رأيت أحد 
عشر کوکبا» در اینجا قصه‌ی بوسف شروع می‌شود. به ياد بیاور وقتی كه یبوسف به 
پدرش يعقوب گفت: پدرجان! خوابی عجیب دیدم. بازده ستاره از ستارگان آسمان را 
در خواب ديدم که در مقابل من سر سجده بر زمين نهادند. وو الشمس و القمر رأيتهم 
لی ساجدين» و در خواب نیز ديدم خورشید و ماه با ستارگان برای من سجده بردند. 
ابنعباس گفته است: رژبا در ميان آنان وحی بود( 

مفسران گفته‌اند: يازده ستاره عبارت از برادران یوسف و خورشید و ماه والاینش 
بودند. در آن موقع یوسف دوازده سال داشت. و فاصله‌ی بين اين رؤا و دیدار او با 
والدين و برادرانش در مصر چهل سال بود.!"" قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك» 
یعقوب به او گفت: پسرم! برادرانت را از اين خواب باخبر مکن. «فیکیدوا لك کیدا4 
بس مادا برای نابودی تو نیرنگی بزرگ به‌کار گیرند که نتوانی آن را از خود دفع کنی. 
«إن الشیطان للانسان عدو مبین» همانا شیطان آشکارا دشمن انسان است. ابوحیان 


گفته است: یعقوب از رؤياى يوسف دریافت که خدا او را به مقام و درجه‌ی والا و حکمت 


۱-طبری ۰۱۵۱/۱۲ ۲ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۲۳۴/۲ 


نايل می‌کند واو را به پیامبری برمی‌گزبند ونعمت و عزت هر دو جهان را به او می‌دهد. از 
اينرو بیم داشت برادرانش به او حسد برند لذا او را از بازگفتن رؤيا برای برادرانش منع 
کرد.(۱) و كذلك يجتبيك ربك) همان‌طور که اين رژیای باعظمت را به تو نشان داده 
همان‌طور هم شما را برای پیمبری برمىكزيند. و يعلمك من تأويل الأحاديث) و تعبير 
خواب را به تو می‌آموزد. (ويتم نعمته عليك و علی آل یعقوب4 و فضل و انعام و بخشش 
خود را بر تو و نسل پدرت تكميل و تمام مىكند. كا أقها على أبويك من قبل ابراهيم 
و اسحاق» همان‌طور که قبلاً نعمت و فضل خود را بر پدر بزرگانت یعنی ابراهیم و 
اسحاق تکمیل نمود؛ به آنان رسالت عطا کرد و آنها را برگزید. «إن ربك عليم حكيم» 
همانا خدای تو می‌داند جه کسی شایستگی برخورداری از فضل وکرم را دارد و در تدییر 
امور خلقش باحکمت است. «لقد كان فى یوسف و إخوته آیات للسائلين» در حفيقت 
اخبار يوسف و یازده برادرش متضمن اندرز و پند و عبرت است برای آنان که در مورد 
اخبار نها مي‌پرسند و جریا می‌شوند. (إذ قالو! ليوسف و أخوه أحب إلى أبينا من اين 
اولين آزمایش و محنت یوسف ا است. یعنی وقتی که گفتند: به خدا قسم يوسف و 
برادرش» بنيامین نزد يدر از ما عزیزترند و آنها را از ما بیشتر دوست دارد. منظورشان 
این بود که پدر بدون شک آن دو را پیشتر دوست دارد. از این جهت گفتند: «برادرش»؛ 
که با پرسف از یک مادر بودند. 9و نحن عصبة» وانگهی ما جمعی هستیم که می توانيم 
نفع و ضرر برسانيم. به عکس آن دو طفل صغير. إن أبانا لی ضلال مبین» پدر ما در 
اشتباه است و آشکارا از راه درست خارج شده است؛ چون يوسف و برادرش را بر ما 
ترجیح داده است. قرطبی گفته است: منظور آنها گمراهی پدر از دين نبود؛ وگرنه کافر 


می‌شدند» بلکه منظورشان اين بود که اشتباه می‌کند دو نفر را بر ده نفر ترجیح می‌دهد (۲ 


۰۱۳۱/٩ فرطبی‎ ۲ ۰۲۸۰/۵ رحبلا-١‎ 


سوره‌ی ۱۲ / تفسير سوره‌ی يوسف / آيات ۱-۳۲ 


(اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا» يا يوسف را به قتل برسانید و یا او را به سرزمینی 
دور و ناشناخته ببرید. «يخل لکم وجه أبيكم» در آن صورت محبت پاک و بی آلایش يدر 
از آن شما می‌شود و به شما روی می‌آورد. رازی گفته است: یعنی محبت یوسف او را 
مشغول کرده و فقط به او توجه دارد» پس وقتی یوسف را از دست بدهد به طرف ما 
می آيد و به ما محبت مىكند. ١!‏ (و تکونوا من بعده قوما صالحين» بعد از ارتکاب چنین 
گناهی توبه می‌کنید و به صورت جماعتی صالح در می‌آیید. قال قائل منهم لاتقتلوا 
يوسف و ألقوه فى غيابة الجب» برادرشان, بهودا!"" فرزند بزرگتر يعقوب به آنها گفت: 
پوسف را نكشيد بلکه او را به قعر چاه دراندازید. «یلتقطه بعض السیارة4 مسافرین و 
کاروانیان او را با خود می‌برند. إن کنتم فاعلین» اگر برای رهایی از او بايد عملی انجام 
دهید. به همان کار اکتفا کنید. نظر او از نظر دیگران در مورد یوسف متعادل‌تر و کم‌ضررتر 
بود. قالوا یا آبانامالك لاتأمنا على یوسف»4 گفتند: پدر جان! جه امری باعث شده است 
كه در مورد برادرمان؛ پوسف به ما اعنماد نکنی؛ در صورتی که همه‌ی ما فرزند تو 
هستیم؟ 9و انا له لناصحون) و می‌دانی که ما نسبت به او مهربان و مشففیم و خیرخواه 
او می‌باشيم. 

مفسران كفتهاند: زمانی که تصمیم قطعی گرفتنده بدین‌ترتیب زبان به سخن گشودند 
و در خدمت پدر چنان وانمود کردند که بی‌نهایت بوسف را دوست دارنند و بیش از 
اندازه نسبت به او مهر و دلسوزی دارند» تا او را از نظرش منصرف نمایند و در مورد 
پوسف از آنان بیمی به دل راه ندهد. و انگار می‌گویند: چرا از او در هراسی در حالی که 
ما او را دوست داشته و خير و سعادتش را می‌خواهیم؟! (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب» 


۱-رازی ۹۴/۱۸ 


؟-اين نظر ابن‌عباس است و عدهاى می‌گویند: اسمش «روبیل, بوده است. قتاده هم چنین نظری دارد. 


فردا او رابا ما به صحرا بفرست تا از غذاى لذيذ و پاک به ميل خود بخورد و بازى كند و 
مسابقه بدهد و بدود. انا له حافظون» ما او را از هر كزند و آسيبى مصون مىداريم. 
آنها گفته‌ی خود را در حالی به «ان و لام» مژکد می‌کنند که دروغ می‌گوبند. وقال إنى 
لیحزننی أن تذهبوا به» يعقوب به آنها گفت: فراق و دوريش مايدى رنج و الم من می‌شود؛ 
چون تاب فراقش را ندارم. هو أخاف أن يأكله الذئب و نتم عنه غافلون» مرش لان 
حالى كه شما از او غافليد كرك او را بدرد و بخورد. انگار مى خواهد دليل را به آنها 
تلقين كند. زمخشرى كفته است: به دو دليل عذر آنها را خواست: اول مفارقت و دوریش 
او را افسرده می‌کند؛ چون حتى برای يك ساعت تاب دوريش را ندارد. دوم بيم از اينكه 
در حال سرگرمی و بازی و شادی بوده و از او غافل می‌باشند وكرك او را بخورد ۱۱ 
(قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبة إنا اذا لخاسرون) لام برای قسم است؛ یعنی ما 
جماعتی نیرومند هستیم و گرگ او را بخورد: قسم به خدا ما شایسته ولايق آنیم که 
برایمان دعای خسران و تابودی بکنند. (فلما ذهبوا به) قسمتی از کلام حذف شده 
است؛ یعنی: او را با آنها فرستاد و وقتی او را بردند و از پدر دور شدند؛ « و أجعوا أن 
يجعلوه فى غيابة الجب4 و همه تصمیم گرفنند که او را به قعر چاه بیندازند. و أوحينا إليه 
لتنتئئهم بأمرهم و هم لایشعرون» به يوسف وحی کردیم که برادرانت را از ابن عمل 
زشت باخبر می‌کنی در حالی که آنها غافلند و احساس نمی‌کنند که تو یوسف هستی. 
رازی گفته است: فایده‌ی این وحی عبارت است از آرام كردن بوسف و انس دادن به او تا 
برايش تسكين خاطر باشد و وحشت از قلبش برطرف گردد؛ چرا که در آینده از درد و 
محنت خلاصی می بابد" و جاءواآباهم عشاء ییکون» شب وقتی برگشتند با چشمان 


اشکبار و گریان پیش يدر رفتند. روايت شده است وقتی يعقوب كريه و زاری آنها را 


۰۱۱۰/۱۸ کثاف ۴۴۸/۲ ۲ فخر رازی‎ ١ 


|_سوروى ۱۲ / تفسير سوره‌ی يوسف / آیات ۱-۳۲ 


شنید» آشفته‌حال كشت و پرسید: جه شده جه بلایی به سرتان آمده است؟ یوسفب 
کجاست؟ «قالوا يا أبانا ذهینا نستبق4 گفتند: ای پدر! در دویا تيراندازى مسابقه می‌دادیم. 
و ترکنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب)4 و يوسف را در کنار لياس و اثاثیه گذاشته 
بودیم که از آنها مواظبت کند گرگ او را درید. و ما أنت بمؤمن لنا و لوکنا صادقین» 
حرف وگفته‌ی ما را تصدیق نمی‌کنی هر چند که در واقع راستگو هم باشیم. پس چگونه 
ما را متهم می‌کنی و به ما اطمینان نداری؟ اين سخنان از جانب آنها نشان‌دهنده‌ی شک و 
تردید است. «و جاء‌وا على قيصه بدم کذب4 و لباسش را که با خونی دروغین و غير 
واقعی آغشته شده بود آوردند. به عنوان مبالغه «دم» به وسیله‌ی مصدر «کذب» توصیف 
شده است که انگار عين دروغ است. ابن‌عباس گفته است: گوسفندی را سر بریدند و 
لباس‌های يوسف را بدان آغشته کردنده وقتی آن را نزد يعقوب آوردند. گفت: دروغ 
می‌گویید. اگر گرگ او را خورده بود يبراهنش پاره می‌شد.!۱ و روایت شده که یعقوب 
گفت: گفته است: جه گرگ پرحوصله و عاقلی! پسرم را خورده و پیراهنش را پاره نکرده 
است. طقال بل سولت لکم أنفسكم أمرا» درباره‌ی یوسف نفستان توطثهاى را رایتان 
آراسته است و آنطور نیست که ادعا مىكنيد گرگ او را دربده است. ضصبر جمسیل4 
وظیفه و کار من صب کردن است و گله و شکایتی ندارم. «والله الستعان على ما تصفون» 
فقط خدای توانا در تحمل آنچه که شما می‌گویید مرا باور است. «و جاء‌ت سيارة» 
مسافران و کاروانیان به آنجا آمدند و از آنجا عبور کردند. ابن‌عباس گفته است: کاروان و 
جماعتی از «مدین» به مصر مى رفتند. راه را اشتباه رفته و در آن بيابان سرگردان شدند. تا 
به محل چاهی که يوسف در آن قرار داشت» رسیدند. چاه در واحه‌ای دور از آبادانی قرار 
داشت! «فأرسلوا واردهم» یک نفر را به دنبال آب فرستادند. فأدلی دلوه4 دلوش را در 


۱-طبری ۰۱۱۴/۱۲ 


چاه انداخت. مفسران گفته‌اند: وقتى دلوش را در چاه انداخت يوسف در گوشه‌ای از قعر 


چاه قرار داشت. پس خود را به طناب سطل آوبزان کرد وقتی صاحب دلو او را دید 
زيباييش او را به تعجب واداشت و بانگ برداشت: (قال يا بشری هذا غلام از شادی و 
سرور به خود و پارانش مژده داد. ابوسمود گفته است: انگار بشارت را منادی قرار داده و 
می‌گوید: با که به نعمتی گرانقدر نايل آمده‌ای(۱ «و آسروه بضاعة» کار او را مخفی 
نگه داشتند تا او را در مصر به صورت کالا بفروشند. ضمير واو به وارد و بارانش 
برمی‌گردد. (والله عليم با یعملون» راز آنان بر خدا مخفی نمی‌ماند و قصد آنها درباره‌ی 
یوسف بر او پوشیده نیست. «و شروه بشمن بخس دراهم معدودة) در اینجا محنت درم 
زندگی يوسف صدیق یعنی محنت بردگی شروع می‌شود. کاروانی‌ها او را به بهای کم و 
ناچیز یعنی بنا به گفته‌ی ابن عباس بيست درهم فروختند. (و کانوا فيه من الزاهدین» 
درباردى بوسف بى ميل و روگردان بودند. و رغبتی به خریدن آن نداشتند؛ چون او را پیدا 
کرده بودند و می‌ترسید ند بنده‌ی فراری باشد و صاحبش آن را از چنگشان بیرون بیاورد. 
لذا او را به بهای ناچیز خریدند. و قال الذى اشتراه من مصير لامرأته آکرمی مثواه» و 
آنکه در شهر مصر او را خریدبهزنش گفت: مقم و منزلت او راگرمی دان ناس 
گفته است: شخصی که او را خرید «قطفير» نام داشت و عزیز مصر بود و مسژولیت خزاین 
مصر را به عهده داشت.!۲) «عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا4 شايد وقتی بزرگ شد بعضی 
از امور ما را انجام دهد ويا او را به فرزندى بركزينيم. «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض» 
همان‌طور که او را از چاه نجات دادیم نير او را در سرزمین مصر منزلت و مکانت دادیم 
که با عزت و آسایش زندگی کند. و لنعلمه من تأويل الأحاديث» و توفيق تعبير بعضی از 
رژیاها را به او عطا می‌کنيم. و اله غالب على أمره» خداوند از انجام دادن هیچ امری 


۰۱۷۵/۱۲ ۲.طبری‎ .۵٩/۲ دوعسوبا-١‎ 


سوره‌ی ۱۲ / تفس سوردى يوسف / آیات ۱-۳۲ 


نانوان نیست. ولكن أكثر الناس لایعلمون» اما اکثر مردم از صنايع لطیف و دقیق وكرم 
و فضل نهفته‌اش آگاهی ندارند. و لا بلغ أشده» وقتى که به حد كمال قدرت و رشد» 
يعنى به سن سی سالگی رسید. « آتیناه حکنا و علما4 حکمت و آگاهی دینی را به او عطا 
کردیم. «وكذلك نجزی انحسنین» پاداش نیکوکاران را این چنین می‌دهیم. 

نکات بلاغی: ۱ تلك آیات4 آوردن اشاره‌ی بعيد برای نشان بعد و علو و کمال 
منزلتش می‌باشد. 
۲ كا أقها على أبويك4 متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
۲ <أحد عشر کوکبا و الشمس و القمر» شریف رضی گفته است: متضمن استماره 
می‌باشد؛ چون کواکب و شمس و قمر ذی عقل نیستند و می‌بایست گفته می‌شد: 
«ساجدة»» اما وقتی فعل به صورت عاقل به آن نبت داده شود جايز است صفت عاقل 
بر آن اطلاق شود؛ چون سجود از اعمال عقلا می‌باشد ۲۱۱ 
4-«بدم کذب4 خون به کذب (دروغ) توصیف نمى شود؛ منظور خونی است دروغین و 
مصدر به عنوان مبالغه آمده است. 

لطیفه: روایت شده است: زنی را برای محاکمه پیش شریح آوردند» زن گریه را سر 
داد. شعبی گفت: ای ابوامیّه! مگر نمی‌بینی كريه می‌کند؟ گفت: برادران يوسف که 
ستمگر و درغگو بودند گریان آمدند. انسان نباید جز به حق قضاوت کند ٩.‏ 

ياد آوری: بعضی از مفسران بر این باورند که برادران یوسف پیامبر بودند و به اين 
استدلال کرده‌اند که آنها همان اسباط مذکور در آيه می‌باشند: قل آمنا باله و ما آنزل 
علینا و ما نزل على إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط4. اما صحیح اين 
است که اسباط اولاد يعقوب نیستند بلكه قبایلی از نسل یعقوبند و محفقان بر این نظرند. 


۱۰۱/۱۸ فخر رازی‎ ۲ ۰۱۱٩ تلخيص الیبان‎ ١ 


پس اگر برادران يعقوب پیامبر بودند؛ به چنین عملى ناپسند اقدام نمىكردند؛ چون حسد 
وايجاد فساد و اقدام به قتل و دروغ و انداختن يوسف به چاه با عصمت انبياء منافات 
دارد. بنابراین اينكه آنها با وجود اين جرايم بيامبر باشند عقل سالم آن را نمی‌پذیرد؛ به 
سخنان علامه ابن‌کثیر در اين مورد بنگر که ظریف و دقیق است. 


خداوند متعال مى فرمايد: 

اون يو في یا غن تله وعّت لاب وَقَالَتْ یت لك قال 
معا هه ي خسن مناي اه لابُِْ آلظالُونَ © و لذ هت یه وه پا ولا أن 
رَأَى يِهَانَ ريه کل لضف ف عله وه لاء له ين باو َي 10 ر تًا 
لاب َقَدتْ فيص ین دير و ألا سيدا لَدَى أَلْبَاب الب ما جرا مسن راد باعلا 
ن مشج غاب یه © َال هي زاودئن عن تقبي شید شابن فا 


و 


إنكا یش ین كيل تتاك وخ ين نی 1 إن كا قيضا قاس یر 
کدی ن وَهُوَ من ألضّاوقِينَ © زان قیضه فد من بر قال نه من کي إن كيد کي 
عم( برئف آغرض عن هذا و أشتففري لب کلب بن شاوی( شا 

شوه في ية رت لیر ترا اماعن تفه قَذ مها با را في شلال 
ثب © نَم عث رن ساث اب وَأَغْتدَتْ فک و انث کل واجدة بیع 
یکین و الب آخزخ عله فل رب ره و قطن ندب ون خاش و عا هدا 
من هذا املك رم كالث کي گی یه وق اه عن لیم 

اشتفصم ون یل ره نج َو کون ین ألصَاغِِينَ (© ال ر ب سجن 

حب عا ذغتي له تضرف عي کی أضب لب دَأَكُن من أَجَاهِلِينَ © 
نَاسَْجَابَ لَه رَه قَصَرَفَ عه ده له هو اسيع آلعلمم (7) ۶ بدا هم من ید مارا 


رب رنه آنه واد الها( ما تن ین دنه أن تیم 
َآبَاوٌ كم ما رل أ این ن شان ان کم إلا له مر د آلا درا ی ذلك لین 


ول أك أ لایس شون © يا اج آلجن ادك فيش رئ مرو 
خو تيضلب تاکز لطي بن واه قي نز آي نيه تتا © ئاز 
يط له اج من أْكزني ند ول قاطا و ره به فلت في آلشجن 


بطة بير 66 ۱ 


اد كاد واد 
ل د 


مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از إينكه خدا به فضل وکرم خود 
موقعيت و منزلت يوسف را در قصر عزيز مصر استوار و مستقر ساخت» در اينجا فتنه و 
فريبكارى همسر عزيز مصر را در مورد يوسف يادآور شده است و پایداری ومقاومت 
یوسف را در مقابل چنان فتنه‌انگیزی‌های بنیان‌برانداز خاطرنشان ساخته و عفت و 
ترجیح داد و برای اثبات عفت و پاکی او همین بس است. 

معنی لنات: «وراودته» مراوده درخواست با رفق و نرمش است؛ از راد به معنی 
آمد و رفت گرفته شده است. رائد به حیوانی گفته می شود که برای پیدا کردن‌گیاه و علف 


در جلوى كله حركت می‌کند. براى مردكفته می‌شود: «راودها عن نفسها» خواست دلش 
را به دست آورد و برای زن گفته می‌شود: «راودته عن نفسه» يعنى خواست دلش را به 
دست آورد ربا ار همبستر شود. هیت4 اسم فعل به معنی زود باش بيا. (مثوای» مقام 
و منزلتم. ثواء به معنی اقامت و استقرار است. (همت) به معنی عزم و قصد است. از اين 
مقوله است: (و لقد همت کل أمة برسوهم ليأخذوه4. و به معنى خاطر و حدیث نفس نیز 
آمده است که در آن صورت معنی قصد و تصميم ندارد. شاعر گفته است: 

هممت بهمٌ من بثينة لوبدا شفيت غلیلات الهوى من فؤاديا!') 

«دلم به عشق بثيئة مد که اگر بيدا و نمایان شوده سوزش در قبم فروكش موكند». 

پس «هم» از جانب همسر عزیز به معنى عزم و تصمیم است و از جانب يوسف به 
معنی وسوسه‌ی محض است و بس. السوه» زشت. گناه و ناروا. «الفحشاء» آنچه که 
بی‌اندازه قبيح است. در اینجا منظور زنا می‌باشد. إقدّت4 به معنی شکافتن و پار‌شدن 
است. بیشتر در طول به کار مى رود و «فط» در عرض. «ألفيا4 يافتند. روبرو شدنده 
برخوردند. ‏ کیدکن4 کید,نیرنگ, حیله و فریب. «الخاطئين4 آنان که عمداً مرتکب گناه 
می‌شوند. اصمعی گفته است: خطىء الرجل فهو خاطىء به معنی تعمد در گناه است؛ و 
اخطاء به معنى اشتباه و خطای غیرعمد است.! شغفها حب عشق و محبت به اعماق 
قلبش رسوخ کرد. زجاج گفته است: شغاف به معنی اعماق قلب است. أصب؟ بدان 
مايل می‌شوم. 

تفسیر: وراودته الق هو فى بیتها عن نفسه» این هم محنت و آزمایش سوم يوسف 
بعد از افتادن در چاه و بردگی است. مراوده عبارت است از درخواست با نرمش؛ 


همان‌طور که فریبکار با زبان شيرين حیله را بهكار می‌برد. همسر عزیز که يوسف در 


۱-فرطبی ۰۱۱۱/٩‏ ۲-غربب القران نوشته‌ي ابن قنیبه ص ۰۲۱۵ 


منزلش بود از بوسف درخواست کرد که با او همبستر شود. وبا نرمش و آرامى از او 
خواست که با وی نزدیکی كند؛ و از تمام وسایل و ابزار برای نيل به مقصود استفاده کرد. 
و غلقت الأبواب4 یعنی درها را بر خود و یوسف محکم بست. قرطبی گفته است: 
هفت در را بست آنگاه يوسف را پیش خود خواند.(۱" و قالت هيت لك4 بیا و زود باش 
به بستر بشتاب» چیزی نيست که از آن بترسى. در البحر آمده است: به او دستور داد که به 
نزدش بشتابد.۲۲۱ «قال معاذ الله گفت: از ارتکاب عمل زشت به خدا پناه می‌برم. 
ابوسعود گفته است: بدين ترتیب نشان می‌دهد که عملی است سخت ناپسند و بايد از آن 
به خدا پناه برد تا انسان رهایی یابد؛ چون خدا دلیل روشن را در مورد كمال زشتی آن به 
يوسف ارائه داد.!"' نه ربى أحسن مثوای) يعنى شوهرت آقا و عزیز من است و مرا 
احترام گرفته و به نحو احسن سرپرستی مرا به عهده گرفته است پس چگونه نسبت به او 
بدی كنم و به حریم او خیانت کنم؟ (إنه لایفلح الظالون4 ستمکاران به مقصود خود 
نايل نمی آیند. از جمله‌ی آن تجاوزگران کسانی هستند که پاداش نیکی را به بدی می‌دهند 
و ناسپاسی می‌کنند. سپس خدای متعال خبر داده است که همسر عزیز تلاش کرده که او 
را در دام اندزاد و با او همبستر شود. و تمام وسایل فريب و اغراه را به کار كرفت؛ و اگر 
خدای عزوجل او را از کید و نیرنگش حفظ نمی‌کرد به دام هلاکت می‌افتاد: آنجا که 
می‌فرماید: (و لقد همت به4 با عزم و نیتی استوار قصد و تصمیم آميزش با پوسف را 
اتخاذ کرد و تصمیم قطعی كرفت به طوری که در مورد عمل زشت زنا هیچ قدرتی او را 
منصرف نمی‌کرد. و تصمیم كرفت او را به عمل نزدیکی مجبور کند و در اين مورد از زور 
استفاده کند. بعد از اينكه تمام درها را به رويش بست از او خواست بشتابد به طوری که 


۱-فرطبی ۰۱۱۳/۹ ۲-البحر ۰۲٩۳/۵‏ 
۳ اپوسعود 1۲/۲. 


يوسف ناجار شد به طرف در برود. و هم بها) بر مبناى اقتضاى طبيعت انسانى يوسف 
هم تمايلى جزبى پیدا کرد. نفسش او را وسوسه کرد که با اوكنار ييايد» اما نه با تصميم و 
قصد جدی بلکه فقط وسوسه‌ی محض بود. پس این دو عزم و تصمیم بسیار با هم 
متفاوتند.(١)‏ امام فخر گفته است: «هم» یعنی خطور چیزی به قلب یا تمايل و آرزوی 
طبع» مانند روزه‌داری که در تابستان آب خنک می‌یابد و نفسش او را بدان وامی‌دارد که از 
آن بنوشد» اما دیاتتش او را از مصرف آن منع می‌کند:" «لولا أن رأى بسرهان رسه» 
جواب لولا محذوف است؛ یعنی اگر حفظ و عنایت خدا با یوسف نبود و او را محفوظ 
نمی‌کرد؛ با او در مى آميخت و خواست نفس خود را انجام می‌داد. اما خدا او را محفوظ 
نمود» و قطعاً عملی از او سر نزد. در البحر آمده است: عده‌ای چیزهایی را به بوسف 
نسبت داده‌اند که نسبت آن حتی به افراد فاسق هم جایز نیست. و به نظر من به طور يقين 
هيجكونه قصدی از يوس في سر نزده است» بلکه به سبب دیدن برهان؛ ارتکاب و 
قصد كار بد از او منتفی است. به یک نفر می‌گویی: «اگر حفظ و عصمت خدا نبود مرتکب 
گناه می‌شدی». و عرب می‌گویند: اگر چنان کنی ظالمی؛ و در اينجا نيز موضوع چنین 
است. یعنی اگر برهان خدا را نمی ديد قصد آن را می‌کرد» پس برهان تحقق يافت و قصد 
منتفی شد. اما راجع به اقوالی که در این زمینه از سلف روایت شده است» ما معتقدیم که 
جنين چیزی از هیچ یک از آنها درست نیست؟ زيرا آنچه که در این راستا به سلف نسبت 
داده شده است عبارت است از اقوالی که یکدیگر را تکذیب می‌کنند و با هم متناقضند 


وانگهی حتى بسیاری از فاسقان از ارتكاب چنین عملی شرم دارند؛ تا جه رسد به 


۱ اين از باب مشاکله می‌باشد كه عبارت است از اتفاق در لفظ و اختلاف در معنی. همی که از جانب همسر عزیز 
مصر صورت كرفت به معلی عزم و تصمیم قاطع است و رهی که از جانب پوسف روی داد به معنی وسومه‌ی درونی 


می‌باشد. ۲ فخر رازی ۰۱۱۹/۱۸ 


[_سوره‌ی ۱۲/ تفسير سوره‌ی يوسف / آیات ۲۳-۴۳ 


پرسف که عصمت و باكدامنيش قطعی و يقينى است.( ابوسعود گفته است: «هم» 
يوسف عبارت بود از خواست طبیعی و غریزی انسان» تمایل فطری نه قصد و تصمیم 
اختیاری؛ مگر پرهیز و پاکدامنی قبلی او را نمی‌بینی که ناشی از اوج نفرت و بیزاری وی 
از آن عمل زشت می‌باشد؟ مگر نمی‌بینی که خود به عدم رستگاری ستمکاران حکم 
داده است؟ و آيا آن بيزارى و تتفر اثبات نمی‌کند که چنین قصد و تصمیمی محال است از 
جانب او صورت گرفته باشد؟ آنچه که گفته شده است مبنی بر این‌که او به مقدمات أن 
عمل اقدام کرده است» جز خرافات و اباطیل چیزی نیست که كوش از شنیدن آن ابا دارد 
و عقل و خرد و ضمیر آن را مردود می‌داند.!۲۲ «کذلك لنصرف عنه السوه» برای اينكه 
ناپسندی و زشتی را از او دور کنیم» آنچنان او را در مقابل عوامل و انگیزه‌های فتنه و 
نیرنگ ثابت قدم و استوار کردیم. اين جمله دلیلی روشن و قطعی است بر اينكه هیچ‌گونه 
قصدی مبنی بر ارتکاب معصیت از او سر نزده است. و اگر مطابق زعم آنها مسى بود 
می‌گفت: « لنصرفه عن السوه و الفحشاء4. اما وقتی می‌گوبد: « لنصرف عنه) نشان 
می‌دهد كه عملی خارج از اراده‌ی او بوده و خدا آن را از او دفع و برطرف کرده است؛ 
زيرا موجبات عصمت و عفت را به او عطا کرده است. «و الفحشاء» و ارتکاب زنا را که 
بی‌نهایت زشت است از او دور و برطرف کنیم. اه من عبادنا اخلصین4 به فتح لام 
یعنی از جمله بندگانی است که خدا آنها را برای اطاعت خود پاک و پالفته کرده و آنها را 
برای وحی و رسالت برگزیده است. بنابراین شیطان نمی‌تواند آنان را فریب دهد. سپس 
خدای متعال از ورود ناگهانی شوهرش خبر می‌دهد در حالی که آن دو مسابقه می‌دادند 
تا خود را به در برساننده در حالی که زن به اوج تحریک و هیجان جنسی رسیده بود: 
«واستبقا الباب» به طرف در قصر می‌دویدند و از یکدیگر پیشی می‌گرفتنده بوسف 


۸۴/۲ البحر ۲۹۵/۵. ۲-ابرسعود‎ ١ 


برای فرار و زن برای رسيدن به هدف مسابقه می دادند. (و قدت قيصه من دبر» پیراهن 
يوسف ازيشت پاره شد؛ چون از يشت سر او را دنبال کرده و او راكشيد تا پیراهنش پاره 
شد. «و ألفيا سيدها لدا الباب) ناگهان و به طور غیرمنتظره بر در قصر با عزیز روسرو 
شدند؛ اما فوراً صحنه عوض شد و ظالم در جای مظلوم قرار گرفت و گناهکار تبره 
كشت. «قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم 4 زن گفت: کیفر 
آن‌که نسبت به خانواده‌ات قصدی بد داشته است چیزی جز زندان يا تازبانه‌ی دردناک 
نباید باشد. «قال هی راودتنی عن نفسی4 یوسف او را تکذیب کرد و گفت: او مرا به 
ارتکاب پلشتی و زنا فرا خواند. من قصد سوئی به او نداشتهام. (و شېد شاهد من أهلها» 
ابن عباس گفته است: شاهد عبارت بود از طفلی در گهواره؛ خدا او را به زبان آورد. او 
پسردایی همسر عزیز بود.(١)‏ إن کان قيصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین» اگر 
پیراهنش از جلو پاره شده باشد؛ زن راست می‌گوید و بوسف دروغ. و إن کان 
قيصه قد من دبر نکذبت وهو من الصادقین4 واگر پیراهنش از پشت پاره شده باشد» 
زن دروغگو و يوسف راستگو است؛ چون منطق چنان حکم می‌کند که اگر زن درخواست 
کرده باشد و يوسف فرار کرده باشده ببراهن از بشت پاره می‌شود. «فلما ری قسیصه 
قد من دبر4 وقتی شوهرش دید پیراهن از يشت پاره شده است. قال إنه من کیدکن4 
گفت: ای جماعت زنان! چنین امری از مکر و حیله‌ی شما می‌باشد. ان کیدکن عظیم» 
برای ماسبق تأکید است؛ یعنی ای جماعت زنان! مکر و نیرنگ و حیله‌ی شما برای رهایی 
از دسيسه و توطثهاى که خودتان آن را ساختهايد بس عظیم انت ونونف أعترض 
عن هذا 4 ای يوسف! اين امر را در دل نگه بدار و آن را باز مكوى. سيد قطب له می‌گوید: 


در اينجا چهره و سيماى قشر مترقى در جامعدى جاهلى نمايان مى شود که در صورت 


۰۱۹۳/۱۲ طبرى‎ ١ 


سوره‌ی ۱۲ / تفسیر سوره‌ی یوسف / آپات ۲۳-۴۲ ۴۵ 


آبروریزی جنسی آن را از جامعه مکتوم می‌دارند. از این‌رو عزيز را می‌بینی که به یوسف 
بی‌گناه روکرده و به او دستور می دهد که موضوع را با هیچ‌کس در ميان ننهد و آن را ابراز 
ندارد. سپس در روياروبى با جریان و حادثه‌ای که خون را به جوش می‌آورد؛ زنش را با 
نرمش مخاطب قرار می‌دهد و می‌گرید: (و استغفری لذنبك) توبه كن و از گناه زشت 
بخشودگی بجوی. و برای حفظ ظاهر همین مهم بود. ۱۱ (إنك كنت من الخاطئين4 يعنى 
از جمله افرادی هستی که آگاهانه و عمداً مرتکب گناه می‌شوند. این تعبیر نشان می دهد 
که عزیز بىغيرت بوده است! زيرا برای انتقام گرفتن از آنکه قصد خيانت به او داشته و 
اراده‌ی آلوده كردن دامن همسرش را کرده» اقدامی به عمل نیاورده است. ابنكثير گفته 
است: گو این‌که شوهرش بىغيرت و سست عنصر بوده است يا این‌که به این سبب او را 
معذور داشت که دين و دل را از دست داده وتاب و توان از او سلب شده بود.!۲ «و قال 
نسوة فى المدينة4 گروهی از زنان مصر گفتند. روايت شده است که آنها پنج نفر بودند: 
همسر ساقی عزیز» همسر حاجب و پرده‌دار» همسر نانوا» همسر سرپرست اصطیل و 
همسر رئيس زندان. ابن‌عباس و دیگران چنین كفتهاند اما ظاهر اين است که اين واقعه 
در شهر شايع و سخن ورد زبان زنان گشته بود. امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسه4 
گفتند: همسر عزیز دل را به خدمتکار خود باخته است و از او می‌خواهد با او همبستر 
شود. او را فریب می‌دهد و برای برآوردن خواست خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود. 
ابو حيان گفته است: اينكه به صراحت او را به عزيز نسبت می دهند» مبالغه‌ی زشتی 
عمل را نشان می‌دهد؛ چون بعضی از مردم به شنیدن اخبار بزرگان و صاحب منصبان 
بیشتر مايل هستند. و از تعبیر «تراود» استفاده کرده‌اند تا نشان دهند که چنان امری به 


صورت شخصیت و منش او در آمده بود» به نحوی که هميشه او را فریب می‌داد تا دلش 


۱فی ظلال. ۲-مختصر ۰۲۴۷|۳۲ 


را به دست آورد وكامى از او بركيرد؛ چون مضارع مقتضی تجدد و استمرار است ١١,‏ 
(قد شغفها حباه عشق او در اعماق قلبش نفوذ کرده است. «انا لغراها فى ضلال مبين» 
مادر عشق ورزيدن او به نوكر و بردهاش او را در اشتباه و گمراهی آشکار مىبينيم. 
فلا معت بمكرهن؟4 وقتى گفته‌های آنها را شنيد. از اين رو آن را مكر ناميد كه مانند کار 
فریبکاران در خفا و پشت سر او صورت كرفته بود. 9أرسلت إليين» آنها را به مهمانی 
خود دعوت كرد. مفسران كفتهاند: جهل نفر از زنان صاحب مقام و منزلت را با بنج نفر 
مذكور دعوت كرد. و أعتدت طن متكأ» و برای آنان فرش و بالش فراهم کرد 
(وآتت كل واحدة منین سكيناً» قسمتى از کلام محذوف است؛ يعنى خوراک و انواع 
میوه‌جات را به آنها تعارف كرد و آنگاه به هر يك از آنها کاردی داد. (و قالت اخرج 
عليين4 در حالى كه آنها با کارد مشغول پوست‌کندن ميوه بودند؛ به يوسف گفت: نزد آنها 
برود» آنان ناكهان يوسف را در بين خود ديدند. (فلما رأينه أكبرنه» وقنى يوسف را دیدند 
اورا تعظيم و تجلیل كرده وازحسن سيمايش مات و مبهوت شدند. و قطعن أيديين» 
از فرط بهت و شیفتگی با کارد دست خود را زخمی کردند. و قلن حاش ش4 وگفتند: 
خدا پاک و منزه است در خلق جنين موجودی جه قدرت عالی و عظیمی را به‌کار برده 
است! ما هذا بشرا» اين كه انسان نیست. «ان هذا إلا ملك كريم» چنین موجودی جز 


۱-البحر ۳۰۱/۵ 

۲ شهید سید قطب و می‌گوید: در قصر برای آنان سفره ندارک دیده بود. از این رو می‌دانيم آنها از طبقه‌ی بالا 
بوده‌اند؛ چرا که آنها به جنين جایی و بر سر جنين سفره‌ای دعوت مى شوند» و در فصرهای خود از این تجملات پرنعمت 
بهره می‌گیرند. نيز معلوم می‌شود که آنها به پشتی تکیه داده و مشغول خوردن بودند که به هر یک از آنان کاردی داده تا 
در خوردن از آن استفاده كنند؛ و بدین‌ترتیب سيماى عيش و عشرت و امکانات مادی آنها معلوم می‌شود. در همان حال 
كه مشغول خوردن و بریدن دستان و پوست کندن ميوه بودنده نا گهان يوسن را می‌خواند وفتی او را مى بينند از فرط 


دهشت دست خود را زخمی می‌کنند. فى ظلال‌القرآن ۰۲۳۲/۱۲ 


فرشته‌ای والامقام نیست؛ چون جمال فوق‌العاده مانند این و جنين زيبابى در نوع بشر 
یافت نمی‌شود. «قالت فذلکن الذی لمتننى فيه4 در اين موقع عشق خود را نسبت به 
يوسف به صراحت ابزار داشت؟؛ چون احساس می‌کرد بر آنان غلبه کرده است. لذا با لحنی 
که حاکی از غلبه یافتن وى بود گفت: کسی را که دیدید همان برددى کنعانی است که در 
مورد محبتش مرا سرزنش می‌کردید. پس بنگرید که چگونه شما را به دهشت و تعجب 
واداشت و چگونه دل از شما بربود! و لقد راودته عن نفسه فاستعصم4 از او خواستم از 
من كام برگیرد و شهوتم را ارضا کند اما او امتناع ورزید و سخت ابا کرد. زمخشری گفته 
است: استعصام برای مبالفه است و بر امتناع و خودداری شدید دلالت دارد.۱ وو لن ۸ 
يفعل ما آمره لیسجان و لیکونا من الصاغرین» اگر از من اطاعت نكند و دستورم را 
عملی نسازد کیفر زندان می‌بیند و خوار و خفیف خواهد شد. قرطبی گفته است: در حضور 
آنها ذرخواستش را تكرار كرد؛ و پرده‌ی عصمت و حيا را پاره نمود. در صورت عدم انجام 
هدفش او را به زندان تهديد كرد و دراين مورد از هیچ سرزنش وكفتهاى باک و هراسی 
به دل راه نداد. به عکس بار اول كه رازی نهان در بين او و يوسف بود.!" قال رب السجن 
أحب إلى ما یدعونی إلیه4 یوسف به خدایش پناه مى برد و با فروتنى و زاری به مناجات 
با او می‌پردازد و می‌گوید: بار خدایا! زندان را بر آنچه از من می‌جویند ترجیح مى دهم و 
آن را از ارتکاب زنا بيشتر دوست دارم. فعل را به آنها نسبت داده است؛ چون ایسن 
درخواست نقطه‌ی اشتراک همه‌ی آنان بود خواه به صراحت آن را ابراز دارند و با در 
دلشان مکتوم بماند. و گربا وقتی همسر عزيز» يوسف را تهدید کرد آنها یوسف را 
نصیحت کرده و اطاعت نمودن از همسر عزیز را برای يوسف آراسته و نیکر جلوه دادند 
واد را از رفتن به زندان منع کردند. و إلا تصرف عنی کیدهن» اگر شر آنها را از من دفع 


۱-کثاف ۴۱۷/۲ ۲ قرطبی ۰۱۷۸/٩‏ 


نکنی و مرا از آنان مصون نداری» «أصب لمپن4 بنا به اقتضاى طبيعت بشرى به اجابت 
خواست آنها مايل می‌شوم. و أكن من الجاهلين4 و به سبب عمل زشتى كه مرا به آن 
می‌خوانند به زمره‌ی نادانان درخواهم آمد. مانند عادت بيامبران و صلحا تمام اين بيائات 
را به طريق التماس و زارى و فريادجويى ابراز می‌دارد. «فاستجاب له رسه فصرف 
عنه کیدهن4 خدا دعايش را اجابت كرد و او را از مکر آنان نجات داد. و او را بر عصمت 
و پاکدامنی پایدار کرد. (إنه هو السمیع» همو دعای پنا‌جویان را می‌پذیرد. «العليم» به 
احوال و مکنونات قلب و یات آنان آگاه است. بدین‌ترتیب یوسف در زیر سایه‌ی الطاف 
و توجه خدا محنت و آزمايش سومش را به سلامت يشت سر نهاد. ثم بدا هم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حین) اين هم سرآغاز محنت چهارم يوسف صدیق است که 
عبارت است از محنت زندان که آخرین آزمايش او نیز به شمار می‌رود و هر آنچه بعد از 
آن پیش آمد گشایش و آسايش بود؛ یعنی بعد از بررسی دلایل قطعی دال بر برائت 
یوسف و بعد از مشاوره و نظرخواهی» عزیز مصر صلاح را در آن دید که او را برای مدتی 
نامعلوم زندانی کند. روایت شده است وقتی همسر عزيز» يوسف را رام نشده يافت و از 
او نوميد شد» به حيلدى دیگری پناه برد؛ به این معنی به شوهرش گفت: این برده‌ی 
عبرانی آبروی مرا پیش مردم برده است و به آنها مىكويد: او چنین درخواستی را از من 
کرده است. اکنون من نمی‌توانم چیزی بگویم. بنابراین يا به من اجازه بده بيرون بروم و از 
خود دفاع کنم» ويا او را زندانی كن. در این موقع عزیز زندانی کردنش را مصلحت دید. 
ابن‌عباس گفته است: پوسف را بر الاغی نشاندند و طبل‌زنان بانگ برمی‌داشتند که 
پوسف عبرانی قصد تجاوز به خانم عزیز راكرده و در کیفر این عمل زشت او را به زندان 
می‌برند. ابو صالح كفته است: هر وقت ابنعباس اين حديث را باز موكفت مىكريست ٩‏ 


۳۰۷/۵ رحبلا-١‎ 
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و دخل معه السجن فتیان» يوسف را زندانی کردند و اتفاق چنان افتاد كه دو نفر ديكر 
از خدمتکاران پادشاه با او به زنان افتادنده یکی از آنها خباز و دیگری ساقی شاه بود. 
نها متهم بودند که می خواستند شاه را مسموم کنند. (قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا» 
ساقی گفت: من در خواب ديدم که آب انگور می‌گیرم تا شراب بشود و آن را به شاه 
بدهم. وقال الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه4 خباز گفت: در 
خواب ديدم سینی پر از نان روی سرم نهاده‌ام و پرنده از آن نان می‌خورد. ونبثنا بتأویله 
إنا نراك من انحسنین» خواب‌ها را برای ما تعبیر کن؛ ما معتقدیم که شما بهترین 
تمبیرکننده‌ی خواب هستی. خواب خود را از اينرو برای او بازگفتند كه می‌دانستند 
تفسیر و تعبیر خواب را خوب می‌داند. «قال لایأتیکا طعام ترزقانه ال باتک بتأویله 
قبل أن یأتیکا) قبل از ابنكه برايتان خوراک بياورند» حقيقت تعبير آن را به شما خبر 
می‌دهم. يوسف به آنها گفت: كه من داراى معجزات از جمله دانستن «غيب» هستم تا 
بدین‌وسیله مقدمات فراخوانى آنها را به سوى ايمان فراهم كند. بیضاوی می‌گوید: 
يوسف خواست قبل از جواب دادن به سؤالشان و قبل از برآوردن حاجتشان آنان را به 
توحيد هدايت كند و آنها را به دين راستين و استوار ارشاد نماید؛ همجنان که ديكر 
يبامبران نيز از اين روش استفاده كردهاند. و برای آنکه اعتماد آنها را جلب کنند تا 
صدق او را در دعوت و تعبیر پذیرند» قبل از هر جيز از «خبر دادن از غیب» به عنوان 
معجزه‌ی خود استفاده کرد. «ذلکنا ما علمنی ربى» یعنی خبر دادن از غيب» کهانت و 
ستاره‌بینی و نجومگری نیست. بلکه وحی و الهامی است از جانب خدا که به من القا 
می‌شود. (إنى ترکت ملة قوم لايؤمنون بالل خدا ازاين جهت آن علم را به من اختصاص 
داده است که من از خاندان نبوت هستم و دين قوم مشرک را رها کرده‌ام که به خدا ایمان 
ندارند. وهم بالاخرة هم کافرون» روز قيامت را تکذیب می‌کنند. بر دو اصل مهم تأکید 


نهاد و آن ایمان به خدا و روز آخرت است؛ چون آن دو بزرگترین ارکان ایمانند. و لفظ 


(هم) به منظور تأكيد تکرار کرده است. و اتبعت ملة آبانی إبراهم وإسحاق و يعقوب» 
از دين بيامبران بيروى کردم» نه دين مشركين و گمراهان. مقصود این است که نشان دهد 
از خاندان نبوت است تا رغبت آنها را به شنیدن تقويت کند و بيشتر به گفته‌ی او اعتماد 
کنند. «ما کان لنا أن نشرك بالله من شىء» نباید ما گروه پیامبران چیزی برای خدا شريك 
و انباز قرار دهیم» در حالى که ما را برگزیده و نعمت‌های فراونی را بر ما ارزانی داشته 
است. «ذلك من فضل الله علینا و على الناس) اين ایمان و توحيد از فضل خدا است که 
به ما رسالت عطا کرده و برای مردم پیامبران فرستاده است تا آنها را راهنمایی و ارشاد 
نمایند. «ولکن أكثر الناس لايشكرون؟ اما اكثر مردم فضل وکرم خدا را سپاسگزار 
نیستند و برايش انباز و شریک قرار می‌دهند. بعد از اينكه دين حقیقی را برای آنان بیان 
کرد و به صورتی نیکو بر فساد دين آن دو گروه استدلال كرد در رابطه با فساد عبادت 
بت‌ها گفت: یا صاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» اى ياران 
زندانی من! آيا پرستش خدایان متعدد و بدون سود و زبان, ماتند بت‌ها که جواب جوینده 
را نمی‌دهند بهتر است با پرستش خدای يكتا و یگانه و باعظمت؟ «مأ تعبدون من دونه 
إلا أسماء میتموها أنتم و آباؤكم» ای جماعت! آنچه را که پرستش می‌کنید جز اسماء تو 
خالی چیزی نیستند که آنها را خدایان می‌نامید. آنها دارای قدرت و تسلطی نیستند؛ چون 
عبارتند از جمادات بی‌جان و روح. ما أنزل الله بها من سلطان» از جانب خدا دلیل و 
برهانى راجع به برستش آنها برايتان نيامده است. ان الحكم إلالله4 در رابطه با عبادت و 
دين جز فرمان خدا حكمى روا نیست. (أمر ألا تعبدوا إلا إياه» فرمان داده است که فقط 
او را پرستش كنيد؛ چون جز او که داراى عظمت و جلال است» هيجكس استحقاق 
پرستش را ندارد. «ذلك الدين القم4 اخلاص در عبادت كه شما را بدان می‌خوانم همان 
دين مستقيم است که در آن کژی وكاستى نیست. ولکن أكثر الناس لايعلمون» اما اكثر 


مردم به عظمت خدا جاهلند» از این‌رو به برستش جيزى می‌پردازند كه سود و زيانى از 
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آن نمی‌خیزد. بوسف ل دعوت آنها را پله به پله انجام داد و آنها را به پذیرش دليل و 
حجت ملزم کرد به این معنی که اول برتری توحید را بر انخاذ خدايان متعدد برای آنان 
بیان کرد. آنگاه با دليل و برهان ثابت کرد که آنچه را که مردم خدایان می‌خوانند و آنها را 
پرستش می‌کنند شایستگی الوهیت و پرستش را ندارند. آنگاه بر دين مستقیم یعنی 
پرستش خدای یگانه» خدای واحد و فریادرس تأكيد نهاد. چنین روشی در دعوت به 
سوی خدا دارای حکمت است؛ چون راهنمایی و ارشاد و پند و اندرز را اول ارائه داده 
است. آنگاه به تفسیر و تعبير خواب آنان پرداخته و می‌فرماید: یا صاحی السجن أما 
أحدكما نیسق ربه خمرا و آما الآخر فیصلب فتأکل الطبر من رأسه» ای هم‌بندان زندانم! 
آن‌که در خواب دیده است که عصاره‌ی شراب می‌گیرد» از زندان آزاد می‌شود و به شغل 
پیشین يعنى ساف ىكرى باز می‌گردد و آقای خود را شراب می‌دهد و آنكه نان را در 
خواب بر سر خود دیده است کشته می‌شود و جسدش بر دار آویزان می‌گردد و پرنده از 
گوشت سرش می خورد. مفسران گفته‌اند: روایت شده است که بعد از این‌که یوسف 
تعبیر خواب‌ها را گفت. آنها از در انکار درآمدند و گفتند: چیزی را ندیده‌ايم. آنگاه گفت: 
«قضى الأمر الذی فيه تستفتیان» قبول كنيد يا نكنيد فرمان خدا مقرر شده است» و قطعا 
تحقق می‌پذیرد. و قال للذی ظن أنه ناج منهما4 يوسف به ساقی که معتقد بود نجات 
می‌یابد گفت: «اذ کرنی عند ربك4 پیش آقایت حال مرا باز گوی شاید مرا رها بسازد و از 
ستم برهاند. «فأنساه الشیطان ذکر ربه4 شیطان موجب شد ساقی فراموش کند که حال 
یوسف را برای شاه باز گوید. «فلبث فى السجن بضع سنين» یوسف هفت سال در زندان 
ماند. مفسران گفته‌اند: چون یوسف به مخلوق اعتماد و تكيه کرد» چند سال در زندان 
ماند و فراموش کرد احتیاجش را پیش خدای باجلال و عظمت ببرد. قرطبی گفته است: 
عبدالله بن وهب گفته است: ايوب هفت سال را در بلا به سر برد و یوسف هفت سال را 


در زندان. 


نکات بلافی: ۱_کلمات: (صدقت4 و (كذبت4 و الصادقین» و «الکاذبین» 


متضمن طباقند که از محسنات بدیعی است. 
؟ «من الخاطئين4 از باب تغلیب مذکر بر مؤنث است. 
۳( معت بمكرهن4 مکر برای غیبت استعاره شده است؛ چون غیبت نيز در خفا صورت 
می‌گیرد. 
۴ و قطعن أيدمين4 نیز متضمن استعاره می‌باشد؛ چون لفظ قطع برای زخم استماره 
شده است. يعنى دست خود را زخمی کردند. 
و (أعمر خمرا) به اعتبار سرانجام مجاز مرسل است. 

فواید: روایت شده است که جبرئیل به عنوان اعتراض در زندان نزد پوسف آمد و 
گفت: یوسف جه کسی تو را از کشته شدن به دست برادرانت نجات داد؟ گفت: خدای 
متعال. گفت: چه کسی تو را از چاه بیرون آورد؟ گفت: خدا. آنگاه گفت: پس چرا خدا را 
رها کردی و به مخلوق اعتماد کردی؟ يوسف گفت: خدابا کلمه‌ای بود به اشتباه از زبانم 
در رفت. ای خدای ابراهیم و يعقوب پیرا از پیشگاهت مسألت دارم كه مرا زیر پوشش 
مهر و محبت خود قرار دهى. آنگاه جبریل گفت: کیفرت اين است چند سال در زندان 
بمانی. 

ياد آوری: علما در مورد آیه‌ی «و استبقا الباب) گفته‌اند: اين بیان از جمله 
اختصارگویی‌های قرآن معجزه‌گر است؛ چرا که معانی فراوانی را در الفاظى اندک جا 
داده است» به این ترتیب وقتی همسر عزیز خواست دل او را به دست آورد و یوسف 
امتناع نمود» خواست به زور و اجبار او را وادارده بس یوسف از دست او فرار کرد و به 
طرف در دويد؛ زن هم خواست مانعش بشود واو را به سوی خويش كشيد و بوسف هم 
از دست او فرار کرد. قرآن تمام این مطالب را در عبارت رسا و بلیغ و استبقا الباب» به 
اختصار آورده است. 
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یاوه‌سرایی بعضى از مفسران در مورد تفسير لفظ (ه) 


بعضی از مفسرین گمان برده‌اند که پوسف "1 قصد ارتکاب پلشتی را کرده است» 
اما در حقيقت قلم آنها از حقيقت دور شده و پای آنها بر پرتگاه قرار گرفته است و 
دچار لغزش شده‌اند. بعضى ازكتب تفسير مملو از روايات اسرائيلى و بی‌اساس است 
و روايات ناروا و باطلی در تفسیر «هَمّ» و «برهان» آورده‌اند تا جایی که بعضی از آنان 
گمان برده‌اند که یوسف بند شلوارش را باز کرده و ماتند مردی که در كنار همسر خود 
می‌نشیند» در کنارش نشست. آنگاه صورت پدرش «یعقوب» را دید و انگشت خود را 
گازگرفت از پدر خجالت کشید» از کنار زن بلند شد و او را ترک نمود. و اقوال دیگری 
را نيز آورده‌اند که هیچ اساس و بنیانی ندارند. من نمی دانم چگونه چنین روابانی 
منكر و نادرست در بعضی از کتب تفسیر نفوذ کرده است. و چگونه بعضی از 
مفسران آن را پذیرفته‌اند؟ در حالی که همان‌طور که علامه ابوسعود گفته است: تمام 
آنها خرافات و اباطیل است وكوش از شنیدنش ابا دارد و عقل و خرد آن را مسردود 
می‌داند و ذهن از پذیرفتن آن امتناع می‌ورزد. وانگهی آن مفسران چگونه غافل شده‌اند 
که «یوسف صدیق) پیامبری کریم و فرزند يبامبرى كريم است و عصمت از جمله صفات 
پيامبران است؟! ای قوم! به خود بيايبد و بینديشید و کتاب‌ها را از اکاذیب و اباطیل پاک و 
تصفیه كنيد. زنا از جمله زشت‌ترین گناهان است» بس چگونه یکی از پیامبران گرامی 
مرتکب آن می‌شود؟ اینک ده دليل بر برائت و پاکدامنی او از کتاب خدا به شما ارائه 
می‌دهم: 

اول» امتناع شدید و ایستادگی محکم و تصمیم قطعی او را ببین: «قال معاذ الله انه 
رد أحسن مثوای...». 

دوم بعد از اينكه درها را بر او بست و او را به شدت در محاصره قرار داد از او فرار 


کرد: و استبقا الباب و قدت قيصه من دبر». 


سوم؛ ترجيح دادن زندان بر يلشتى: قال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه...). 
چهارم؛ خدا در جند جاى متعدد از او تمجيد كرده است: اه من عببادنا 
الخلصبن)» ٠‏ آتيناه حكما و عله. آیا آنکه مرتکب زنا بشود مخلص الله می‌باشد؟! 
پنجم» گواهی طفلی كه خدا او را در گهواره به زبان آورد دلیلی است کوبنده. 
ششم» اقرار و اعتراف خود زن عزیز به عصمت و برائت او: 9و لقد راودته عن نفسه 


فاستعصم». 

هفتم» يناه بردنش به خدا که او را از مكر زنان نجات دهد: فاستجاب له 
فصرف عنه كيدهن...». 

هشتم ببدايش دلايل و قرائن واضح و براهين قطعى مبنى بر برائت أو و زندانی 
كردن او به منظور بستن زبان مردم: ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننّه حتى حين». 

نهم این‌که تا ذمدى خود را تبرئه نكرد نپذیرفت که از زندان خارج شود: «ارجع إلى 
ربك فاسأله ما بال النسوة اللاق قطعن أيدهن...4. 

دهم اعتراف صريح همسر عزيز و زان به برائتش: «قالت امرأت العزيز الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين». 

برای اثبات برائت و پاکدامنی يوسف همین مقدارکافی است. خدا كوباى حق است 


و همو هادی راه راست است. 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: وقنى خدا خواست برای بوسف فرج و 
كشايشى حاصل شود و از زندان بيرون آید» پادشاه مصر خوابی عجیب دید و او را 
بیمناک کرد. ساحران وکاهنان و ستاره‌شناسان را جمع نمود و آنچه راكه در خواب دیده 
بود برای آنان بازگو کرد و تأويل و تعبير آن را از آنان پرسید. خدا آنها را از تعبير آن ناتوان 
كرد تا سبب رهایی يوسف از زندان فراهم شود. 

معنى لفات: (عجاف) لاغر و ضعیف, جمع اعجف است و برای مؤنث عجفاء 
به کار می‌رود. تعبرون» تعبير عبارت است از «انستن تفسیر آنچه که در خواب دیده 
می‌شود. (أضغاث) جمع ضفث است و به معنی دسته‌ای از گیاه می‌باشد که در آن 
خشک و تر با هم مخلوط باشند. أحلام» جمع حلم» به معنی آنچه که انسان در خواب 
می‌بیند؛یعنی خواب‌های در هم و بر هم که در آن حق و باطل با هم آميخته است. (ادکر» 
بعد از فراموشى به يادش آمد. باه دآب به معنی دوام و استمرار است. دأب على 
علمهء يعنى بر آن استمرار داشت. «تحصنون» حفظ و ذخيره می‌کنید. (حصحص» 
نمايان و معلوم شد. (مکین» داراى قدر و منزلت بلند. «رحاهم) جمع رحل است و به 
معنى كالا و لوازمى به کار می‌رود که بر حيوان سوارى بسته شده باشد. (مير» براى آنان 
خوراک مى آوريم. إيحاط بکم4 همه هلاک بشويد. 


سوره‌ی 17 / تفسير سوره‌ی يوسف / آيات ۴۳-۶۸ 


تفسير: (و قال الملك إلى أرى سبع بقرات سمان يأكهلن سبع عجاف» يعنى يادشاه 
مصر گفت: در خواب دیدم که هفت كاو چاق از رودخانه‌ای خشک‌شده بيرون آمدند و 
پشت‌سر آنها هفت گاو بسبار لاغر و مردنی آمدند و گاوهای چاق را خوردند. 9و سبع 
سنبلات خضير وأخر يابسات؟ اين دنبالدى رژیا می‌باشد. بعنی هچنین هفت خوشه‌ی 
سبز را ديدم که دانه‌هایشان سفت شده بود و هفت خوشه‌ی خشک را ديدم که درو شده 
بردند. خوشههاى خشک به دور خوشههاى سبز بيجيدند و آنها را خوردند. (یا أها 
لملأأفتونى فى رژیای» ای مردان بزرگ! از تفسیر و تعیبر این رؤبا مرا باخبر سازید. 
(إنكنم للرژیا تعبرون اگر تعببر و مفهوم خواب را خوب می‌دانید مرا از آن باخبر 
کنید. (قالوا أضغاث أحلام» گفتند: خواب بريشان است و حقيقت ندارد. ضحاک گفته 
است: به معنی خواب‌های كاذب است. «و ما نحن بتأویل الأحلام بعالمين4 ما تأویل امثال 
اين رژیای كاذب را نمى دانيم ١١‏ «و قال الذی نجا منهیا و اذكر بعد آمقه آنکه از زندان 
نجات يافت که همان سافی بود بعد از مدتی طولانی موضوع رفاقت و دوستی با بوسف 
به يادش آمد و گفت: «أنا أنبئكم بتأویله» با مراجعه به آنکه از علم تاویل و تعبیرخواب 
آگاه است؛ من تأویل و تعبیر این خواب را به شما مىكويم. «فأرسلون» بنابراین مرا پیش 
او بفرستیده تا تعبیرش را برایتان بياورم. پادشاه را با لفظ تعظیم مورد خطاب قرار داده 
است. ابن‌عباس گفته است: زندان در داخل شهر نبود؛ از اين رو گفت: مرا بفرستید ٩.‏ 
(یوسف اپا الصدیق4 د کلام قسمتی حذف شده است که سیاق کلام بر آن دلالت دارد 
و تقدیر آن چنین است: او را فرستادند» لذا ساقی به طرف زندان شتافت و نزد پرسف 


رفت و به او گفت: ای يوسف! ای دوست صادق سخن! او را صدیق خواند+ چون صداقت 


۱-عده‌ای می‌گوبند: معنی آيه جين است: ما مطلقاً تعبير خواب را نمى دائيم. 
۲.طبری ۰۲۲۹/۱۲ 


او را در تعبير خوابی كه در زندان دیده بود» تجربه كرده بود. صديق صيغدى مبالغه از 
ماددى صدق است. (أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات4 يعنى ما را از تعبير اين رؤياى عجيب باخبر كن. «لعى أرجع إلى الناس 
لعلهم یعلمون4 تا بيش پادشاه و يارانش برگردم و آنها را از آن باخبر سازم» تا سردم از 
بزرگی و دانش تو باخبر شوند و تو را از ناراحتی نجات دهند. امام فخر گفته است: از 
این رو گفته است: «لعلی أرجع إلى الناس4 که او عجز و ناتوانی ساير تعبیرگوبان را از 
دادن جواب به اين مسأله دیده بود ترسید او هم از آن درمانده شود پس به این سبب 
گفت: لعلی ۲۱۱4 قال تزرعون سبع سنین دأبا4 هفت سال بشت سر هم وبا جديت و 
شتکار بذرافشنی و کشت می‌کنید. فا حصدامفذروه ق سنبله» از کشت هر چه را 
برداشت کردید آن را در خوشه‌ی خود رها کنید تا موربانه و شپش به آن نزند. إلا قلیلا 
ما تأکلون» جز آنچه می‌خواهید آن را بخورید» پس آن را پاک كنيد و ازکاه جدا سازید و 
بقيه را در خوشهاش باقی بگذارید. ثم يأى من بعد ذلك سبع شداد4 بعد از سال‌های 
پرمحصول» هفت سال خشک‌سالی می‌آید که برای مردم سختی و قحطی به بار می‌آورد. 
یأکلن ما قدمتم هن» در آن سال‌های قحطى آنچه را که در روزگار آسایش ذخیره 
کرده‌ید. می خوريد. (إلا قلیلا ما تحصنون) مگر مقدار اندکی که آن را برای بذر و 
زراعت ذخيره م ىكنيد. (ثم یأق من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه یعصارون» بعد 
از سالهاى سخت قحطى و خشكسالى. رفاه و آسايش فرامی‌رسد باران می‌بارد و به 
فرياد وكمك مردم مىرسد. 

و در خلال آن به سبب فراوانی نعمت. مردم عصاره‌ی انگور و دیگر میوه‌ها را 


می‌گیرند. زمخشری گفته است: حضرت بوسف ا گاوهای فربه و خوشه‌های سبز را به 


۱-رازی ۰۱۴۹/۱۸ 


| سوره‌ی ۱۲ / تفسير سوردى يوسف / آيات ۴۳-۶۸ 


سال‌های پرمحصول و رفاه» و گاوهای لاغر و خوشه‌های خشک را به سال‌های بی‌حاصل 
و قح تسیر ایل زد انك شبن يه آنا موه داد که ال مقعم باکت و خير 
فراوان و نعمت‌های افزون فرا می‌رسد. و این تعبیر را از راه وحى ارائه داد.(""وو قال 
الملك ائتونى به4 وقتی ساقی پیش پادشاه برگشت و تعبیر یوسف را بر او عرضه كرد 
پادشاه آن را نیکو و پسندیده دید گفت: او را پیش من بیاورید تا خودم تعبير و تفسیر 
خواب را از او بشنوم و او را ببينم. فلا جاءه الرسول» وقتی فرستاده‌ی شاه نزد بوسف 
آمد؛ «قال ارجع إلى ريك» يوسف گفت: پیش آفا و مولایت برگرد. «فاسأله ما بال 
النسوة اللاتى قطعن آیدمپن» درباره‌ی (داستان) زنانی كه دست خود را بریدند از او 
پرس. آیا از عمل آنان خبر دارد؟ و آیا می‌داند که چرا من در زندانم و زندانی شده‌ام؟ و 
به وسیله‌ی آنها به من ظلم شده است؟ حضرت یوسف لب از خروج از زندان امتناع 
ورزید تا ذمه‌اش از آن تهمت زشت تبرثه شود و تمام مردم بدانند که بدون گناه زندانی 
شده است. إن ربى بکیدهن علم4 يعنى خدای متعال به امور خفی و نهان آگاه است و 
می‌داند درباره‌ی من جه حبله و نیرنگی به‌کار بردند. «قال ما خطبکن إذ راودتنٌ یوسف 
عن نفسه» پادشاه زنان مصر را احضار کرد و همسر عزیز را نیز با آنان خواست. آنگاه 
درباره‌ی یرسف از آنان پرسید و گفت: جه هدف و قصد مهمی داشتید که يوسف را به 


ارتکاب پلشتی دعوت كرديد؟!') «قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء4 گفتند: پناه بر 


ا_كشات ۴۷۷/۲ 

۲ شهید سید قطب می‌گوید: فرستاده نزد شاه برگشت و او را از ماجرا باخبر كرد شاه هم زنان را احضار و از آنها 
بازجریی نمود. (خطب) يعنى کار مهم و بزرگ. شاه تحقيق کرد و از راز آنها سر درآورد و انگشت انهام را به سوی 
آنان دراز کرد آنهابى كه در بى كارى بس مهم بودند: #فما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه» بدین‌وسبله از 
شمداى از مجالس تشريفات خانه‌ی عزيز و آنجه زنان به يوسف كفتهائد و فریکاری‌هایی که به منظور جلب توجه 
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بوسف صورت كرفت و به حد درخواست نزديكى رسيده است» سر در می أوريم. از اين بیان می‌توان تصور کرد که در 


خدا ازاينكه یوسف قصد ارتكاب زشتی كرده باشد. این بیانگر باكى يوسف و تعجب از 
عفت او را نشان مى دهد. (قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق) همسر عزيز مصر 
گفت: حالا حق و درستى نمايان و برملا شد و بعد از این‌که پوشیده بود آشکار گردید. 
«أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقين4 من بودم که او را فريب دادم و از او خواستم از 
من كام برگیرد؛ او از خيانت برى است و يوسف که گفت: «او از من خواست تا با او کنار 
آیم» صادق است. اين اعتراف در ملأ عام به برائت يوسف ا صریح است. «ذلك لیعلم 
أنى لم أخنه بالغیب» اظهر اين است که اين گفته از سخنان یوسف است. وقتی خبر به او 
رسید که زنان به برائتش گواهی داده‌اند آن را به زبان آورد؛ یعنی اگر من درخواست 
فرستاده‌ی پادشاه را رد کردم بدان خاطر بود که عزیز بداند در پنهان به او خیانت 
نکرده‌ام» پلکه من عفیف و پاکدامن بودم. و أن الله لابهدی کید الخائنين» خدا خائن را 
موفق نمی‌کند و قدمهايش را استوار نمىكند. و ما أبرى نفسی إن النفس لأمارة بالسوء4 
نفس خود را پاک و منزه جلوه نمی دهم؛ زبرا نفس انسان به هوس و شهوات تمايل دارد. 
يوسف اين سخنان را به طريق تواضع و فروتنى گفته است: یوسف مى خواست در 
مقابل خدا فروتنى و شکسته نفسى را نشان دهد تا نفس خود را پاک معرفى نکند و آن 
را به خودخواهی و مباهات وادار نتماید.(۱ «الاما رحم ربى4 یعنی جز آنچه که خدا به 
مهر خود او را معصوم بدارد. 9إن ربى غفور رح 4 در حقيقت خدایم بخشندگی فراوان 
و رحمتی وسیع دارد. (و قال الملك ائتونی به أستخلصه لنفسى» شاه گفت: بوسف را 
پیش من بياوريد؛ او را از جمله‌ی خواص و نزديكان خود قرار مىدهم. بعد ازاينكه 


برائت و عفت و شهامت و علم یوسف برای پادشاه محقق و معلوم شد چنین گفت: 


آن محافل و در مبان مجالس زنان جه مسايلى می‌گذشت. آن ايام بر اين مبنا جاهليت در هر عهد و زمان جاهلیت است. 
هر جا رفاه و آسایش باشد» قصر و کاخی در ميان باشد؛ عيش و عشرت و بی‌عفتی و فسق و فجور سایه‌ی شوم خود را 
می‌گستراند. فى ظلال ۰۲۴۸/۱۲ ۱کناف ۴۸۰/۲ 


«فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمین4 يعنى وقتى او را آوردند و با يوسف سخن 
كفت و پادشاه فضل و عقل و حسن بیان او را دید. گفت: تو امروز در نزد ما قرب و منزلتى 
رفيع دارى و در تمامى امور مورد اعتماد و امین هستى. قال اجعلنى على خزائن الأرض» 
يوسف به پادشاه گفت: مرا خزانهدار مملكت قرار بده. (إنى حفيظ علنم) در مورد آنچه 
در اختيارم قرار می‌دهی امین هستم و به راه‌های دخل و تصرف آگاهم. يوسف به منظور 
اجراى عدالت و برقرارى حق و احسان سريرستى و رباست را خواستار شد و این 
درخواست به منظور ارضاى خواهش‌های نفس نبود؛ بلكه مى خواست کارایی و 
شایستگی خود را در وزارت دارایی نشان دهد. «و كذلك مكنا ليوسف فى الأرض» 
این جنين برای پوسف در سرزمين مصر مقام و مكانت فراهم کردیم» و عزت و احترام 
و قدرت را بعد از زندان و سختی بر او ارزانی داشتیم. «يتبوأ منها حيث يشآء» هر جا 
که بخواهد اقامت می‌گزیند و در امور مملکت به ميل خود دخل و تصرف می‌کند. 
«نصيب برمتنا من نشاء» فضل و انعام و بخشش خود را به هر یک از بندگان که خود 
بخواهيم اختصاص می‌دهیم. و لانضیع أجر الحسنین» پاداش آنکه كارش را نیکو 
انجام دهد و خدايش را اطاعت کند ضايع نمی‌کنیم» بلکه آن را برايش چند برابر 
می‌گردانيم. و لاجر الآخرة خير للذین آمنوا و کانوا یستقون) یعنی اجر و پاداش و 
ثواب آخرت برای مومنان پرهیزگار از پاداش دنیوی بهتر است. اشاره است به اينكه 
مطلب و مقصد اعلی همانا ثواب و پاداش آخرت است. و آنچه برای همان نیکوکاران 
پس‌نداز و ذخیره مى شود بالاتر و باارج‌تر از نعمت‌های دنیای فانی است. و جاء إخوة 
یوسف فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منکرون4 برادران ببوسف نزد یوسف آمدنده 
یوسف برادران خود را شناخت اما آنها به سبب هيبت موقعیت و فاصله‌ی زمانی 
زباد و نغییر قيافه؛ او را نشناختند. ابن‌عباس گفته است: فاصله‌ی بين انداختنش به 


چاه و وارد شدن برادران به سرزمین مصر بيست و دو سال بود از این جهت او را 


نشناختند.(١)‏ و علت آمدنشان اين بود که آنها در ديار خود دجار كرسنكى ناشى از قحطى 
شدند که همه‌ی ولابت را فرا كرفته بود و برای خريد خوارو بار ذخيره شده توسط يوسف 
به مصر و نزد يوسف آمدند. يوسف خود را ناآشنا نشان داد و به آنها گفت: جرا به مملکت 
ما آمده‌اید؟ گفتند: برای تهیه‌ی خوراکی آمده‌ايم. بوسف گفت: شاید جاسوس باشید؟ 
گفتند: پناه بر خدا| گفت: از کجا آمده‌اید و اهل کجا هستید؟ گفتند: از سر زمين کنعان می‌آییم 
و پدر ما یعقوب» پیامبر خداست. گفت: آیا بجز شما اولادی دیگر دارد؟ گفتند: بله ما 
دوازده برادر بوديم برادر کوچکترمان در صحرا از بين رفت -كه پدر او را از همه‌ی ما بیشتر 
دوست داشت و برادر تنىاش باقی است که يدر او را نزد خود نگه داشته است. و ما ده 
تفر آمده‌ايم. يوسف دستور داد از آنها پذیرایی و احترام به عمل آورند.!۳" «و لا جهزهم 
بیهازهم4 بعد از إينكه خوراک و خواروبار را برای آنها آماده کرد و مایحتاج سفر آنها را 
بهآنانداده (قال ائتونی بأخ لکم من أبيكم» گفت: برادر خوده بنامین را با خود بیاورید 
تا حرف شما را باور کنم. «ألا ترون أنى أوفى الکیل» مگر نمى بينيد که من پیمانه را دون 
کم و کاست تمام می‌کنم. « أنا خير المغزلين4 من بهترین مهمان‌نوازم و از مهمانان به نحو 
احسن بذيرابى موكنم. از آنها نبز به خوبى بذيرابى كرده بود. فان تأتونى به فلاکیل لکم 
عندى و لاتقربون» اگر برادرتان را با خود نياوربد بعد از این پیش من خواروبار نخواهيد 
داشت» و بارى دیگر به كشور من نزديك نشويد. آنها را ترغيب و سپس نهديد كرد. در 
البحر آمده است: ظاهر اين است که تمام كارهاى يوسف بر مبناى وحى و از جانب خدا 
بود؛ وكرنه نيك مردى جنان مقتضى بود که نزد يدر بشتابد و او را بخواند» اما خدا 


مى خواست پاداش و محنت يعقوب را تكميل کند. و تعبير و تفسير خواب تحقق بابد(" 


١-حاشيدى‏ صاوى ۲۴۹/۲. ۲ تفسير جلالين ۲۴۹/۲. 


۳ البحر المحيط ۳۲۲/۵. 
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«قالوا ستراود عنه أباه و انا لفاعلون» كفتند: در پی فريب دادن يدر خواهيم بود و برای 
بیرون آوردنش حيله و نیرنگ بدكار مىبريم و حتما در این مورد تلاش مىكنيم. (و قال 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم» يوسف به كاركران و نوكران گفت: يولى را که بابت 
خريد خوارو بار پرداخته‌اند در ظرفهايشان بگذاربد. «لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا 
إلى أهلهم» تا وقنى كه نزد خانواده‌ی خود برگشتند و بارها را بازكردند آن را ببینند و 
بشناسند. «لعلهم یرجعون4 شايد وقتی آن را ديدند؛ بيش ما برگردند؛ چون يوسف 
می‌دانست آبين آنها آنان را وادار می‌کند که بها را مسترد دارند؛ زيرا آنان از خوردن حرام 
پاکند. پس این امر بيشتر آنها را به عردت تشويق مىكند. «إفلما رجعوا إلى آبهم قالوا يا 
أبانا منع منا الکیل» وقنى پیش پدر برگشتند -قبل از این‌که بارها را باز کنند -گفتند: 
پدر جان! ما را تهديد كردهاند که اگر بنيامین را اين مرتبه با خود نبریم» دیگر خواروبار و 
مواد خوراکی به ما نخواهند داد؛ چون پادشاه گمان برده بود که ما جاشوسيم؛ و ما 
داستان خود را به او گفتیم» او از ما خواست برادر خود را با خود ببریم تا صدق سخنان 
ما محقق شود. «فأرسل معنا أخانا نکتل» پس برای اينكه به حبوبات مورد نياز نايل آییم 
برادر بنيامین را با ما بفرست. و إنا له حافظون» ما او را از هر گزندی محافظت 
می‌کنيم واجازه نمی دهیم مشکلی برايش بيش بيايد. قال هل آمنکم عليه إلاى| آمنتکم 
على أخيه من قبل4 يعقوب به آنها گفت: چگونه به شما اعتماد كنم در حالى كه بعد از 
ايزكه تضمين نموديد از يوسف محافظت به عمل آورید آن كار را كرديد و به عهد و 
پیمان خيانت كرديد؟ می‌ترسم همان‌طور که برای برادرش دسيسه جيديد برای اين هم 
نیرنگی به کار بريد؟ از اين رو به شما باور و اطمينان ندارم که از او محافظت كنيد. بلكه من 
فقط به محافظت خدا اطمينان دارم. «فالله خير حافظا4 حفظ و صيانت خدا از حفظ و 
صيانت شما بهتر است. «ر هو أرحم الرامين» همو از والدين و برادرانش مهربانتر 


است. لذا امیدوارم منت حفظ او را بر من بنهد. و دو مصیبت را با هم بر من روا ندارد. 


ڈو لا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الهم4 وقتی بار محتوى خوارو بار را باز 
كردند بهای خوراكى را در ميان كالا يافتند. (قالوا یا أبانا ما نبغى» گفتند: پدر جان! 
ديكر جه مى خواهيم؟ جه جيزى بالات از فضل وکرم بادشاه می‌جوییم؟ هذه بضاعتنا 
ردت الینا4 این بهاى خواروبار است و نمىدانيم به جه علت به ما مسترد شده است. أب 
بالاتر از این احسان جيزى پیدا مى شود؟ پیمانه راكاملاً به ما داده و بهای آن را هم مسترد 
كرده است!! بدين وسيله مى خواستند پدرشان از اصرار و پافشاری دست بردارد و نظرش 
را تغيير بدهد. (و ير أهلنا4 مواد خوراکی برای خانواده می‌آوریم. و نحفط أخانا» 
برادر خود را از هر آسیب و گزندی حفظ می‌کنيم. به منظور مبالغه و تشویق پدر در 
فرستادن برادن لفظ را تکرار کرده‌اند. و نزداد كيل بعير» اگر پرادر همراه ما باشد بار 
یک شتر اضافه مىكيريم. روایت شده است به هر كس بيش از یک‌بار داده نمی‌شد. از 
اينرو بار ده شتر به آنها داد. بازده هم را نداد مگر این‌که دیگر برادرشان حاضر شود. 
«ذلك كيل يسير» پادشاه به آسانی آن را می‌دهد؛ چون انسانی سخاوتمند است. «قال لن 
أرسله معکم حتی تؤتون موثقاً من الله لتأتنّنى به» يدر به آنهاگفت: تا تعهد مؤكد نسپارید 
و به خدا قسم نخوريد که او را پیش من باز مى أوريد؛ من بنيامين را با شما به مصر 
نمى فرستم. 9إلا أن بحاط بکم) مكر وقتی كه همه مغلوب شرید و قدرتى نداشته باشيد 
او را نجات دهيد و هيج راه و حيله نمانده باشد. مجاهد گفته است يعنى: مگر اینکه همه 
بمیرید» که چنین امری عذر به حساب می‌آید. فلا آتوه موثقهم» بعد از ان‌که تعهد 
مؤكد را به او دادند» (قال الله على ما نقول وکیل» گفت: خدا را بر گفته و و پیمان خود وکیل 
م ىكيريم. و قال یابنی لاتدخلوا من باب واحد و ادخلوا من أبواب مستفرقه» گفت: 
ای فرزندام! از یک دروازه وارد مصر نشوید» بلكه از دروازه‌های متفرق وارد شويد. 
مفسران كفتهاند: از زخم چشم ترسيده بود که اگر با هم از یک دروازه وارد شوند چشم 
بد آنها را بزند؛ چون اهل جمال و هیبت بودند. و همان‌طور که در حدیث آمده است؛ 


جشم حقیقت دارد انسان را به قبر و شتر را در دیگ می‌اندازد. و ما أغنى عنكم من الله 
من شیء4 من نمى توانم با تدبير خودم جيزى از قضا و قدر خدا را از شما دفع کنم؛ 
چون حذر و احتياط تقدير را رد نمی‌کند. (إن الحكم إلالله4 تمام امور فقط در قبضه‌ی 
قدرت خدا میباشد و احدی در آن شریک نیست. و هیچ چیزمانعفرمان خلا نمی‌شود. 
(علیه توکلت» فقط به او تکیه می‌کنم و بر او اعتماد دارم. و عليه فلیتوکل التوکلون» 
اهل ایمان و توکل بايد فقط به او تكيه کنند و کار خود را به او واگذارند. «و لا دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم» مطابق توصیه‌ی پدر از دروازه‌های متفرق وارد شدند. (ما کان یغنی 
عنهم من الله من شی»6 وارد شدن آنها از دروازه‌های متفرق چیزی از قضا و تقدیر خدا را 
از آنان دفع نکرد. (ا حاجة فى نفس یعقوب قضاها4 جز این‌که يعقوب قبلا ترسيد که 
فرزندانش دچار ضرر و زيانى شوند و از بس که به فرزندان شفقت داشت از چشم بد 
مى ترسيد. و إنه لذو علم لما علمناه4 يعقوب داراى علمى وسيع است؛ چون ما به 
طريق وحى به او آموختیم. اين عبارت تمجيد بزركى است از يعقوب از جانب خدا؛ زيرا 
به وسیله‌ی نور نبوت مىدانست كه تقدير به وسیله‌ی احتياط و حذر دفع نمی‌شود. 
( ولكن أكثر الناس لایعلمون» اما اكثر سردم از آنچه خدا به بيامران و برك زيدكان 
اختصاص داده است بی‌خبرنده از قبيل علومی که در دو جهان برای آنان مفيد است. 
نكات بلاغى: ١‏ (إلى أرى سبع بقرات4 صيغدى مضارع براى حكايت حال گذشته 
به‌کار رفته است. ۱ 1 
۲-دربین (سمان ... و عجاف» و (خضر ... و یابسات4 طباق برقرار است. 
۲ «(أضغات أحلام» این تعبیر از بلیغ‌ترین و لطیف‌ترین انواع استعاره می‌باشد؛ زیر 
اضفاث به معنی بسته و پشته‌ی به هم فشرده‌شده‌ی گیاه است و اختلاط مطالب مطلوب 
و مکروه و خیر و شر را به مجموعه‌ای از گياهان خشک و سبز تشبیه کرده است. 
۴ «یوسف أا الصدیق4 براعة الاستهلال است و به اميد اجابت درخواست: تمجید را 


قبل از درخواست آورده است. 
۵« کلن ما قدمتم هن4 شامل مجاز عقلى است؛ زيرا سال‌ها جيزى را نمی خورند بلكه 
مردم مواد ذخيره شده را در خلال سالها می‌خورند. بس از باب اسناد به زمان است» 
مانند قول فحصاء كه مىكويند: «نهار الزهد صائم و ليله قائم». 
5 «لأمارة بالسوء4 به منظور مبالغه در وصف نفس نگفته است: «آمرة»؟ زيرا نفس 
بسیار مردم را به پرتگاه مى برد و آنها راكمراه می‌کند. فعال از صیغه‌های مبالغه است. 
۷ (فعرفهم وهم له منكرون» در بين «عرف» و «انکر» طباق است. 
۸ ؤلا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من أبواب متفرقة» شامل اطناب است. اطناب 
عبارت است از اينكه لفظ از معنى بيشتر باشد. و فایده‌ی اطناب مستقر كردن مفهوم در 
لهاد است و نيز شامل طباق سلب است. 

فواید: پیامب ری کرم و صبر و شكيبابى حضرت يوسف را ستوده و فرموده 
است: «اگر به اندازه‌ی يوسف در زندان می‌ماندم طلب را اجابت مىكردم»؛ همین 
حديث برای اثبات پاکدامنی و نزاهت حضرت يوسف كافى است.(۲۱ 

لطيفه: بعضى از دانشمندان آورده‌اند: هنوز زنان به یوسف ا تمايل شهوتانكيز 
داشتند تا اينكه خدا هيبت نوت را به او داد. آنگاه هيبت نوتش هر بیننده‌ای را به خود 


مشفول کرد به گونه‌ای که جمال وى را فراموش نمودند. 


خداوند متعال مى فرمايد: 

و لوا عل بوت آزی لی أا قال ان مود لا تَبتيِسُ بَاكَانُوا 
لا أ جو اف ی ر مر ef f a‏ رگ درز 
تلو © فلا جَهَرَهُم بجهَازْهِمْ جَعل ألسْمَايَةَ في رَخْلٍ أخيد ثم أدنَ مُوَّذنْ ابا الهير 


١-بسى‏ بعيد است پیامبر جنين گفته باشد (م). 
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کک و بل عم درن انوا ند ضراع لب ین 
به زَء عب الوا تان له لد شم ا جنا ِد في آلأرض و ما كنا 
جَرَاهُ إن کن كان © الَو جرا من جد ني زخیه هو راه 
کک © ند زیم قبل وعَاء أيه مُأسمخْرَجَهَا ين رعَاء أيه 


۳ 


َذِْكَكِدْنا وف ماکان لاح اه في دين ال أن یاه نع رجات سن 


اه وق کل ِي مغ تاو إن شرق د رق حلي مب امف 
ب له آلعزیز 
وه اعد مانهب تراك ين آشخینیا قال معاد آله أن أ 
لاش وَجَدْنَا متاعتا ده إا دا ون( آشتيأموا مه عضو تج ال كبيهُم 
تما اک قذ يكم مؤئقاًمِن أله وین بل ما قطن يومف فن آنوع 


5 


علیکم 
آلأزض حَوَ بأد لي أي أَز يكم أنه لي و هو خن كيبن © أز جوا إل يكم تور 
ْنَا إلا نا ناو ما یلعای( را الي 
تي بنا فِا و لَصَاوُونَ (© قال ب ا 
عتی أذ يوي ف ار 
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ریب لیگ البزم هه لکد و رح اج © أَدْهبُوا بقبیهی هذا تاش 
عل وجه أي یاب تصیرا و تون هکم مين ©)» 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: در اين آبات درباره‌ی آمدن برادران 
یوسف به مصر بحث می‌شود كه «بنيامين»» برادر شقيق یوسف نيز همراه آنان است. و 
درباره‌ی حال او به هنكام يبدا شدن پیمانه‌ی دربار او و اينكه یوسف به حکم شریعت 
یعقوب او را بازداشت کرد؛ گفتگو می‌کند. سپس در مورد مصیبت و محنت وارده بسر 
یعقوب بر اثر فقدان دو پسرش گفتگو می‌کند كه بر اثر حزن و اندوه بینایی خود را از 
دست داد. 

معنی لغات: (نبتئس) محزون می‌شویم. «العير4 شترانی که بار بر يشت دارند. 
سپس بر اثر کثرت استعمال بر هر کاروانی اطلاق شد. (صواع) کاسه‌ای که در پیمانه 
به‌کار می‌رود و به صورت مذکر و مؤنث می‌آید. صاع یعنی سقایت. زعم» ضامن. 
«سوّلت» آراست و آسان کرد. «كظم» آن‌که اندوه وكين خود را فرو می‌خورد. 
«تفتؤا» و لا تفتأ ولا تزال از افعال ناقصه می‌باشند و به معنی هنوز هستند. (حرضا) 


سری همی فأمرضنی و دما زادنی مرضا 
كذاك الحب قبل اليوم ” بها نورك اتف رها 


«فكر و خیالم به سوى يار شتافت و مرا بيمار کرد و بيمارى قدیمی مرا افزود. همجنين عشق بيش از 
امروز» مرجب هلاكت می‌شود». 

جرض در اصل به معنى تباهى جسم با عقل است. (بی) بث اندوه شديد است. 
«فتحسّسوا» جستجوى جيزى از راه حواس و شناخت جيزى از طريق تحقيق و 


استقرای دقيق. تحسس در کار نيك و تجسس در کار بد بهكار می‌رود. عدهاى مىكويند: 
در خير و شر به کار می‌رود. 9لا تغریب4 توبيخ و سرزنشی در کار نيست. 

تفسیر: (و لما دخلوا على یسوسف4 وقتی فرزندان يعقرب نزد یوسف آمدند؛ 
آوی إليه أخاه» برادر شقيق خود بنيامين را در آغوش كرفت و در کنار خود نهاد. 
«قال إفى أنا أخوك4 كفت: من برادر توء يوسفم. این را به تو می‌گویم اما این را به هيجكس 
نگو. فلا تبتئس با کانوا یعملون» از آنچه در كذشته با ماكردهاند غصه مخور که خدا 
نسبت به ما لطف نیکو داشته و با خیر و سعادت ما را در کنار هم قرار داده است. مفسران 
گفته‌اند: وقتی برادران بوسف وارد شدند پوسف از آنان احترام و پذیرایی و مهمان‌داری 
نیکو به عمل آورد» آنگاه هر دو نفر از آنان را در يك اطاق جا داد و بنيامین تنها ماند و 
گفت: اين یکی رفیق ندارد. بس با من می‌باشد. يس از آن يوسف او را در آغرش كرفت و 
دست در گردنش انداخت و به او گفت: من برادرت یوسف هستم؛ از کاری که کردند 
ناراحت و افسرده مباش. سپس به او گفت: برای این‌که او را نزد خود نگه دارد حبله‌ای به‌کار 
خواهد برد. و به او گفت: راز را مکتوم بدارد. «فلما جهزهم بجهازهم» وقتی نیاز آنان را 
برآورده کرد و بار شتران آنها را از خوراک تدارک دید. (جعل السقاية فى رحل أخيه» 
یوسف دستور داد کاسه‌ی پیمانه را که از طلا بود در بار شتر برادرش؛ «بنيامین» قرار 
دهند. ثم أذن مؤذن) آنگاه جارچی جار داد. ها العير» ای کاروانیان و ای مسافران 
کاروانی! 9إنكم لسارقون4 شما جمعی دزد هستید؛ چون مصلحت نگه‌داشتن برادر 
قتضا کرد تهمت دزدی به آنان را روا داشت. «قالوا و أقبلوا عليهم ماذا تفقد ون4 به آنها 
رو آوردند و گفتند: جه چیزی را گم کرده‌اید؟ مفسران گفته‌اند: وقتی جارچیان نزد آنها 
آمدند گفتند: مگر ما از شما احترام به عمل نیاوردیم و از شما مهمان‌داری و پذیرایی 
نکردیم» و پیمانه را کامل به شما ندادیم و با شما طوری عمل نکردیم که با دیگران چنان 
نکردیم؟ گفتند: آری! موضوع چیست؟ گفتند: ظرف پیمانه‌ی پادشاه را گم كردهايم و به جز 


شما به کسی ظنين نیستیم از اين روكفتند: قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون» به آنها رو 
آوردند و پرسیدند: جه چیزی گم شده است و جه جيزى را از دست دادهايد؟ در كفتدى 
(ماذا تفتدون» به جاى «ماذا سرقنا» آنان را به رعايت حسن ادب راهنمایی می‌کنند تا 
بدون دلیل بی‌گناهان به دزدی متهم نشوند. از این جهت در مقابل آنان ادب را رعایت 
کرده و در جواب آنان گفتند: (قالوا نفقد صواع الملك) گفتند: پیمانه‌ی طلایی پادشاه که 
با جواهرات تزیین شده است از ماگم شده است. و لمن جاء به حمل بعیر) هركس پیمانه 
را به ما بازگرداند» به عنوان جايزه بار یک شتر خوارو بار دارد. (و أنا به زعم4 و من آن 
را تضمين می‌کنم. «قالوا تلله لقد علمتم ماجئنا لنفسد فى الأرض» قسمى است متضمن 
معنى تعجب. يعنى با تعجب گفتند: ای قوم! قسم به خدا شما می دانید ما به قصد ايجاد 
فساد در خاک شما نيامدهايم. وما کنا سارقين4 و ما از جمله افرادی نیستیم كه به صفت 
دزدی موصوفند. و هرگز دزدی نکرده‌ایم؛ چون ما فرزندان پیامبران هستیم و مرتکب 
چنین عملی زشت نمی شویم. بیضاوی گفته است: به آگاهی و علم مأموران حکومت بر 
برائت خود استشهاد کردند؛ زيرا مأموران امانت‌داری و صداقت آنان را می‌دانستند؟ زیرا 
بهایی را که در بار آنان گذاشته بودند مسترد داشته و دهان چهارپایان را بسته بودند تا 
زراعت يا خوراک کسی را نخورند.۱۱) (قالوا فا جزاژه إن كنم کاذبین» گفتند: اگر دروغ 
گفتید, پاداش دزد چیست؟ «قالوا جزاژه من وجد فى رحله فهو جزاژه» گفتند: کیفر 
دزدی که پیمانه دربارش بيدا شود اين است که برده و مملوک صاحب مال مسروقه گردد. 
(كذلك نجزی الظالین» ما افرادی را که از حدود خدا تجاوز می‌کنند و به سرقت و امثال 
آن می‌پردازند: اين جنين کیفر می‌دهیم. این گفته از آنها است؛ حکم شریعت يعقوب 
چنین بود. و با قطع دست در شریعت اسلام منسوخ شد. (فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» 


۲۱۷ ىواضيب-١‎ 


سوردى ۱۲ / تفسير سوره‌ی يوسف / آيات ۶۹-۹۳ 


اول به بازرسی بارهای آنان قبل از بار برادرش» بنيامین پرداخت. مفسران گفته‌اند: اين کار 
اوج مهارت را نشان می دهد تا تهمت و سوءظن را برطرف کند؛ چون بعد از ان‌که ادعای 
بی‌گناهی کردند به آنان گفتند: بايد بارهای یکایک شما بازرسی شود. آنگاه آنان را نزد 
پوسف بردند. يوسف قبل از بازرسی بار بنیامین» بازرسی وسایل آنها را شروع کرد. 
قتاده گفته است: هر ظرف و باری را که باز می‌کرد و آن را بازرسی می‌نمود از اينكه آنها 
را متهم کرده بود از خدا طلب بخشودگی می‌کرد؛ تا به بار برادرش رسید که از همه 
کوچکتر بوده يوسف گفت: گمان نمی‌کنم چیزی در اين وجود داشته باشد. اما برادران 
گفتند: برای ای‌که خاطرت جمع و مطمئن باشد؛ حتماً بايد بار او را هم تفتيش کنی» تا ما 
هم آسوده‌خاطر شویم. به محض اين که بار را گشودند کاسه را در آن یافتند. همان‌گونه که 
خدا فرموده است: «م استخرجها من وعاء أخيه» سپس کاسه را از ميان وسایل بنيامين 
بیرون آورد. وقتی آن را بیرون آورد؛ برادران سر شرمندگی را پایین انداختند و شروع به 
سرزنش وی کردند و می‌گفتند: آبروی ما را بردی و روی ما را سياه کردی ای پسر راحیل! 
«كذلك کدنا لیوسف4 آنچنان وضع را برای يوسف تدبیر کردیم و حيله را به او الهام 
نموديم تا برادرش را نزد خود نگه دارد. ماکان ليأخذ أخاه فى دين الملك» چراکه 
یوسف طبق آیین پادشاه مصر نمی‌توانست برادرش را بگیرد؛ چون نزد او کیفر سارق 
زدن او و جریمه‌ای معادل دو برابر مال مسروقه بود. لا أن يشاء الله مگر به ميل و 
اجازه‌ی خدا. آیه بیانگر آن است که اين حيله به تعلیم و الهام خدا صورت گرفته است. 
«نرفع درجات من نشاء» به وسیله‌ی علم» قدر و منزلت هر يك از بندگان راکه بخواهیم 
بالا می‌بریم» همان‌طور که قدر و منزلت يوسف رابالا بردیم. و فوق کل ذی علم عليم» 
بالاتر از هر دانشمندی» دانشمندی دیگر هست. تا به دانشمند نهایی یعنی پروردگار 
عالمیان می‌رسد. حسن گفته است: بالاتر از هر عالم عالمی هست تا علم به خدا منتهی 


می‌شود. و ابن‌عباس گفته است: یعنی خدا دانا و آگاه است و بر تمام عالمان تفوق 


دارد.(۱) (قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل( گفتند: اگر این دزدی کرده است قبلاً 
برادر شقیقش, «یعنی یوسف» هم دزدی کرده بود. يوسف و برادرش را به دزدی متهم 
کردند. فأسرها يوسف فى نفسه وام يبدها هم4 يوسف آن گفته و اتهام را در دل خود نگه 
داشت و کتمان کرد و از سر لطف و محبت نسبت به آنها آن را به روی برادران نیاورد. 
وقال أنتم شر مکانا) گفت: شما دارای منزلتی بست و بد هستید که برادر خود را از پدر 
دزدیدید» آنگاه دارید بی‌گناهی را متهم مىكنيد و به او افترا می‌بندید. این سخنان را 
روبروی آنها بر زبان نباورد بلکه آن را در دل گفت. «و اله أعلم با تصفون) خدا به 
گفته‌های نادرست و افتراهايتان آگهتر است. «قالوا يا أمها لعزیز إن له أبا شيخا كبيرأ» 
بدين وسيله می‌خواستند مهر و عطوفت او را برانگیزند و با التماس گفتند: ای آقای بزرگوار 
و بلندپایه! اين پسر پدری بير دارد که تاب تحمل جدایی او را ندارد. فخذ أحدنا مکانه» 
پس لطف کن یکی از ما را به جای او نگه دا رکه در نزد يدر به اندازه‌ی او از قدر و منزلت 
و محبت برخوردار نیستیم. نا نراك من انحسنین4 احسان و نیکی خود را در حق ما به 
اتمام برسان. ما را به احسان و کرم خود عادت داده‌ای. قال معاذ الله أن تأخذ الامن 
وجدنا متاعنا عنده» گفت: از ايزكه یکی را به گناه دیگری بگیریم به خدا پناه می‌بریم. 
انا اذا لظا مون) اگر نین کاری بکنیم جزو ستمکاران خواهیم شد. آلوسی گفته است: 
تعبیر گفته‌ی «من وجدنا متاعنا عنده» به جای «من سرق» به خاطر تحقیق حق و دوری 
جستن از دروغ است.!۲) فلا استیأسوا منه خلصوا نجیا) وقتی از قبول درخواستشان 
كاملاً نوميد شدند و دریافتند که امیدواری سودی ندارد؛ دوری از مردم را اختیار کردند 
و با خود به كفتكو و مشاوره پردختند. قال كبيرهم ألم تعلموا نکم قد أخذ علیکم 
موثقا من الله4 برادر بزركشان؛ «روبیل» گفت: مگر شما با پدر عهد و بيمان نبستيد و تعهد 


۱-طبری ۰۲۷/۱۳ ۲-روح‌المعانی ۰۳۴/۱۲ 


موکد نداديد كه برادر را بركردانيد؟ و من قبل ما فرطتم فى يوسف» قبل از این به ياد 
نمی أوريدكه در حق بوسف چه تفربطی كرديد؟ پس حالابا جه روبى بيش پدر برمی‌گردید؟ 
فان أبرح الأرض حت يأذن لى أبى» تا يدر به من اجازه ندهد خاک مصر را ترک نمی‌کنم. 
«أويحكم الله لى» يا خدا حكم خلاص برادرم را بدهد. و هو خير الحاكمين» همو يعنى 
خداى متعال عادلترين حاكمان است كه جز به حق و عدالت حكم نمىكند. «ارجعوا إلى 
أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق4 بيش پدر بركرديد و به او خبر دهيد و حقيقت ماجرا 
را برايش توضیح دم و بگویید: پسرت. بنيامين دزدى كرد. و ما شهدنا الا ما علمنا» 
و ما جز به آنچه که ديدهايم گواهی نمی‌دهیم. ما خود کاسه را در داخل بار او دیدیم. 
وما كنا للغیب حافظین4 وقتی به نو تعهد و اطمینان دادیم نمی‌دانستیم دزدی می‌کند. 
«واسأل القرية التى كنا فها» حقيقت امر را از مردم مصر ببرس. بیضاوی گفته است: 
يعنى نزد مردم مصر بفرست و در این رابطه از نها پرس ۳۲ ر العير الق أقبلنا نها» 
و نیز از كاروانيانى كه با آنها مى آمديم ببرس كه جماعتى از مردم كنعان بودند و در اين 
سفر همراه ما بودند. و انا لصادقون» در مورد آنچه كه كفتيم صادقيم. (قال بل سوّلت 
لکم أنفسكم أمرا) يعقرب گفت: بلکه نفس و نهادتان کار و حيلهاى را برايتان آراسته و 
آسان کرده و آن را عملی کرده‌اید. آنان را به دسیسه و توطله چینی عليه «بنیامین» متهم 
کرد؛ چون قبلاً چنین عملی را نسبت به يوسف انجام داده بودند. (فصبر جميل4 یعنی 
چاره‌ای جز صبر ندارم و پاداش آن را از خدا می‌خواهم. (عسی الله أن يأتيق بهم جميعا» 
امیدوارم خدا نگرانی و آشفتگی خاطر مرا با اجتماع آنها در کنارم برطرف کند و چشمم 
به دیدن آنها روشن شود. (إنه هو العلیم الحکم) همو از حال مين آگاه و در تنديير و 
تصرفش حکیم است. «و تولی عنهم4 بر اثر ناخوش‌آیندی خبری که شنيد از آنها 


۱-بیضاری ۰۲۹۸ 


روگردان شد. و قال يا أسق على یوسف4 وكفت: آه حزن و اندوه و حسرت دورى از 
يوسف جقدر سنكين است! «و ابيضت عيناه من الحزن» بر اثر شدت حزن و اندوه 
ناشى از فقدان دو فرزند بینایی‌اشس ضعيف شد و از بین رفت «فهو كظيم» قلبش از 
افسردگی وكين و اندوه لبريز شد اما آن را در دل نگه داشت و کتمان کرد. مصيبت 
سنگین سایه‌ی سباهى از غصه و اندوه را بر قلب او مستولى كرد. ابوسعودكفته است: هر 
چند مشکل تازه» مسألدى برادر يوسف بوده اما با اين وجود غم از دست دادن يوسف یک 
لحظه او را تنها نمی‌گذاشت و برای او تأسف می‌خورد؛ زيرا ياد و خاطره‌ی يوسف تمام 
زوایای قلبش را فرا گرفته بود و هرگز أن را فراموش نمی‌کرد. و نیز از زنده بودن این دو 
مطمثن بود و اميد بازگشست آنها را داشت ولی در مورد بوسف جز فضل و رحمت خدا 
امیدی نداشت.(۲ و رازی گفته است: اندوه جدید حزن قديم را که در نهاد مکنون است 
زنده و تقویت می‌کند. و غم ایجاد غم و غصه می‌کند. شاعر گفته است: 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنی فهذا كله قبر مالك( 

«به او گفتم: اندوه اندوه برمیانگیزد. مرا به حال خرد رهاكن این همه قبر مالكك است». 

«قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف» گفتند: به خدا قسم همچنان ياد يوسف می‌کنی؛ 
(حتی تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ تا بر اثر غم و اندوه بيمار يا نابود مى شوى. 
«قال فا أشكوا بنى و حزن إلى الله» يعقوب گفت: شكايت و درددل را نزد شما 
نمی‌کنم بلكه آن را پیش خدا باز می‌گویم كه شكوى فقط نزد او فايده دارد و بس. 


۱ عشى البصر یعنی از شدت گریه بينابى ضعیف شد به گونه‌ای که نمى تواند بیند و انگار بردهاى بر آن افتاده است. 
شاعرگفته است: عشیت عيناى من طول البکا: بر اثركريه طولانی دو چشمم كور شدند. مفسران كفنهائد: يعقوب از شدت 
تاسف بر بوسف شش سال نايينا ماند نا ای نکه به سبب پیراهنش مشکل برطرف شد و بهآیه‌ی ألقاه على وجهه فارتد 
بصيرا» استدلال کرده‌اند. ۲-ابوسعود ۸۸/۳۴ 


۳-فخر رازی ۰۱۹۳/۱۸ 


سور‌ی ۱۳ / تفسير سورهی یوسف / آيات ۶۹-۹۳ 


«رأعلم من الله ما لاتعلمون» از رحمت و نیکی خدا مطالبی را می‌دانم كه شما آن را 
نمی دائيد؛ لذا امیدوارم مرا مورد مهر و لطف خود قرار دهد و موجبات گشایش و 
آسایشم را فراهم سازد. یا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه» ای فرزندانم! به 
آنجا بروید که آمده‌اید و حواس خود را به‌کار بگیریده به جستجوی یوسف و برادرش 
بپردازید. ور لا تیأسوا من روح اله از مهر و رحمت خدا نوميد نشويد. (إنه لاييأس 
من روح الله إلا القوم الکافرون»؛ زیرا جز منکران و بی‌باوران هیچ كس از رحمت خدا 
نوميد نمی‌شود. فلم دخلوا عليه قالوايا ها العزيز مسنا و أهلنا الضار4 در کلام قسمتی 
حذف شده است. یعنی به مصر برگشتند و نزد پوسف رفتند و آنگاه گفتند: ای عزیز مصرا 
کمبود و قحطی سخت بر ما و خانواده‌ی ما فشار آورده است. «و جثنا ببضاعة مزجاة» و 
با کالایی نامرغوب و ناچیز آمده‌ايم, کالایی که هر بازرگانی آن را رد کرده و نمی‌پذيرد. 
منظور جلب ترحم و عطوفت. از خود ذلت و گردنکجی نشان دادند. (فأوف لنا الكيل» 
پیمانه را برای ما کامل کن و به سبب نامرغوبی کالای ما آن راکم مکن. و تصدق علینا» 


با برگشت دادن برادرمان!۲" يا با صرف‌نظر كردن از بی‌ارزشی بضاعت» بر ما منت بنه و 


ابن‌ عباس گفته است: کالایشان نامرغوب بود و در مقابل خواروبار پذیرفته نمی شد به 


صدقه روا دار. (إن الله جزی التصدقین4 در حقیقت خدا پاداش صدقه‌دهندگان را 
می‌دهد و به بهترین وجه پاداش احسان را می‌دهد. وقتی آنان تا این حد در مضیقت و 
ذلت قرار گرفتند و از در استرحام درآمدند» رقت قلب و دلسوزی به او دست داد. و آنچه 
را تا آن موقع درباره‌ی خودش مکنوم داشته بود ابراز داشت. «قال هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون4 آیا به ياد می‌آورید در عهد شباب و غرور نسبت به 


۱-رازی ۰۲۰۱/۱۸ 


۲-اين قول ابن جریح است اما طبری می‌گوید: منظور این است: کالایمان نامرغوب است و از ما جشم بوشى کن. 


يرسف و برادرش جه كار كرديد؟ غرض بزرگ نماياندن حادثه است» انگار م ىكويد: جه 
بزرگ و هولناک بود آنجه درباره‌ی يوسف انجام داديد و جه اقدامى زشت و بليد بود!! 
ابوسعود گفته است: این مطلب را به عنوان نصیحت و تشويق به توبه كردن و ابراز 
دلسوزی به حال آنان بيانكرد.!١)‏ «قالوا أإنك لأنت يوسف» يعنى برادران شگفت‌زده و 
تعجب کرده گفتند: آيا وافعاً تو بوسف هستى؟! «قال أنا يوسف و هذا آخی4 يوسف 
گفت: بله» من يوسفم و این هم برادرم است. قد من الله علینا) خدا منت رهایی و 
نجات از بلا و جمع شدن دركنار هم و عزت بعد از ذلت را بر ما نهاده است. (إنه من 
يتق و يصبر» واقعا هركس كه از خدا بترسد و به ياد او باشد ودر موقع بلاو سختى صبر 
و شکیبایی داشته باشد. «فان الله لایضیع أجر الحسنین» پاداش آنان را ناديده نمىكيرد 
و اجر نيكى آنان را تباه نمىكند. بلكه به آنان ياداش كاملتر می‌دهد. بيضاوى گفته است: 
آوردن «محسنين» به جاى ضمير به اين خاطر است که مى خواهد بگوید: نيكوكار آن 
است که پرهیزگاری و صبر رابا هم داشته باشد."' «قالوا تالله لقد آثر ك الله علينا» آنان 
به خطا و گناه خود اقرار كرده و گفتند: به خدا قسم كه خدا تو را در تقوا و شکیبایی و 
دانش و بردبارى بر ما برتری داده است. «و إن کنا لخاطئين» و با کاری که در حق تو 
انجام دادیم ما خطاکار و گناهکار بودیم» به همین سبب خدا ما را خوار و تو را عزیز 
نموده به تو اكرام و احترام و به ما خفت و خواری ارزانی داده است. «قال لاتسثریب 
علیکم الیوم» یوسف به آنان گفت: امروز گناهی به كردن نداريد و کیفر و عقوبتی بر شما 
نیست» بلکه من از شما صرف نظر می‌کنم و شما را می‌بخشم. یففر الله لكم» خداوند 
شما را می‌بخشاید. بدین ترتیب در مقابل عمل نادرست آنان او آنها را بیشتر مورد تفقد و 


تفل قرار می‌دهد. و هو آرحم الرامین» همو عزوجل منت بخشودگی بر توبه کار 


١-ابوسعود‏ ۰۹۰/۴ ۴-طبری ۰۵۷/۱۳ 
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TS 


می‌نهد و از هر کس بيشتر نسبت به بندگانش مهربان است. (اذهبوا بقميصى هذا فألقره 
على وجه أبي» برويد و این پیراهن مرا بر صورت پدرم بكشيد. طبرى گفته است: وقتى 
يوسف برادران را شناخت» درباره‌ی پدر از آنها سوال کرد. گفتند: از بس که غصه خورده 
است بینایی‌اش را از دست داده است» آنگاه پیراهن خود را به آنان داد. یوسف 
می‌خواست بدین‌وسیله مژده‌ی زنده بودن خود را به يدر بدهد و او را شاد و مسرور 
گرداند. (يأت بصيرا» بينابىاش را باز می‌یابد. و أتونى بأهلکم أجمعين4 تمام افراد 
خانواده و ذريت و اولاد یعقوب را بيش من بياوريد. 

نکات بلاغی: ۱- در و لا جهزهم بجهازهم) و «أذن موذن» جناس اشتقاق مقرر 
است. 
۲-در بين (فأس‌ها ...وم يبدها» طباق موجود است. 
۳ در شیخا کبیرا» به منظور طلب عطوفت. اطناب مقرر است. 
۶ «واسأل القریة4 شامل مجاز مرسل با علاقه‌ی محلیت است. 
۵ در بين دو لفظ «أسف و يوسف» جناس اشتقاق است. 
1 «تاله4 شامل ایجاز حذف است؛ يعنى تاه لا تفتأ». 
۷ ور تیأسوا من روح الله» متضمن استعاره است؛ زبرا روح که به معنی نسیم 
لذتبخش و باطراوت است برای فرج و شادمانی بعد از مضيقت و تنگی و آسایش بعد 
از سختی امتعاره شده است: 

لطیفه: قاضی عیاض در کتاب «الشفاء» آورده است که مرد عرب شنيد یک نفر 
آبدى فلا استیأسوا منه خلصوا نجيا4 را می‌خواند. گفت: گواهی می‌دهم که مخلوق 


توانایی آوردن چنان کلامی را ندارد؛! چون آیه عزلت و گوشه‌گیری آنان را از سردم 


۱-کتاب الشفا بحث اعحاز فرآن. 


يادآور شده‌است. آنها به كنجى خزيدند و به تبادل آرا پرداختند و مشورت نمودند که 
چگرنه پدر را فريب داده وأو را متقاعد سازند و به هنكام روبرو شدن با يدر جه بگوبند. 
بنابراین هر چند آيه کوتاه و مختصر است اما متضمن معانی زياد و داستانی طولانی 


است. 
ملد باه ماو 
که E iF‏ 


خداوند متعال مى فرمايد: 

لر ت فصت یه قال بوهم إن جه رج بوق ول أن قدو انوا تان 
ك تن ضلالك الم © كلم أن جاء بير َه عل وجهه زب صيرا ال ال 
۳ نْ أَعْلَمُ ِن أله ما لتفلفون © الوا یا انا شتغفر فو آنا ربکا خاطییا 6 
ال توق نی كم ري إل هو و زج( دحَلُوا على وشت رل 


بوبه و قال آذخلوا مِضْرٌ إن شا + أل نا( رقع أو عل عرش ورا مدا 
لب ط أل ولا بن بق جلها وق نی اج 


Gen‏ اد 


ا مر نفک ۱ ی من اتمه ءاه لحك منت 
دی قاط نوات و آلأرض أت ول ن لا و الجرة تن مش ۹ 
بالصَّاِِينَ ( ذلك من با لیب نوجي لك و ما کت لدم ال 


ور هم 


كت E‏ َم َأ عل يِن جر إن هر 

م باه لاو هم مشْرِكُونَ © نوا أن تام اه ين 
5 هه لب ورن( هذه سيل ُو إلى ف عل 
ما من ال کین © و ما آزسلتا من لك الا 
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رجالا وجي انیم نأل ری لب آلأرض یتر را تت كان اب َة لین 

من قبل : دار لاوز خر لین نوا لا تَفقلون یذ تنم س أَلدٌسْل ونوا 
و رد 7 ماه 5 

ام د بوا جَاءَهُْ ضر نر جي من لاء و5 بره بأشتا ع لقم ألجريين © 
ي يق لذي ب 


fon 5 


و قَصْصِيِمْ عبر 4 يالاب ما كان حيابذ ر ی ولکن تشد 


ديه و تلصیل كل تیم هد ابرم لین )4 


E 
2 
: 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات يبشين: آبات از آمدن خانواده‌ی يعقوب به مصر 
و وارد شدن آنها بريوسف سخن می‌گویند» يوسفى که در اوج عزت وشكوه وشوكت و 
عظمت قرار دارد. در اين مقطع رؤياى او با سجده بردن يازده برادر و بدر و مادرش و 
جمع شدن آنان بعد از پراکندگی» و به وجود آمدن انس و الفت بعد از کدورت و آشفتگی 
تحق مى يابد. آنگاه سوره نظرها را متوجه عجایب مکنون در كائنات می‌کند که دال بر 
قدرت و یگانگی خالق یکتا است. سپس سوره با متوجه ساختن انسان به پند و اندرز 
گرفتن از قصه‌های قرآن به بايان می‌رسد: «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب). 

معنى لغات: «تفندون4 ابلهى و خرفتی را به من نسبت می دهيد. اصمعی گفته است: 
هركاه ياوه كوبى انسان افزون شود او را مفند خوانند. و زمخشری گفته است: تفنید به 
معنی خرفتی و بی‌خردی ناشی از پیری است. برای پیرمرد «مفند» گفته مى شود اما برای 
پبرزن «مفنده» گفته نمی شود؛ چون در دوران جوانی دارای خرد و انديشه نبوده تا در 


بيرق آن را از دست بدهد !۱ «ضلالك4 منحرف شدنت از راه صواب. «البدر> بادیه, 


۱کشاف ۵۰۴/۲ 


بيابان. «نزخ» فاسد كرد و فريب داد. اصل آن از نزغ الراكب الدابة است. يعنى حيوان را 
به منظور تند رفتن هی كرد. «فاطر» مبدع و مخترع» از فطر به معنى شق كردن آمده 
است» سپس به معنی خلق و ایجاد به‌کار رفت. غاشیة» عذابی كه آنها را در بركيرد. 
(بغتة» ناگهان. «بأسنا» عذاب ما. عبرة» پند و موعظه. 

تفسیر: (و لا نصلت العير» وقتی کاروان از مصر به طرف شام حرکت کرد قال 
أبوهم إنى لأجد ريح یوسف4 يعقوب به افراد حاضر از نزدیکانش گفت: من بوی يوسف 
را استشمام می‌کنم. ابن عباس گفته است: بادی تند وزیدن كرفت و از فاصله‌ی هشت 
شبانه‌روز بوی يوسف را با خود آورد!۱) «لولا أن تفدون» اگر مرا به سفاهت و خرفتی 
يعنى ب عقلى متهم نمكنيد. جمراب (لولا) محذوف و تقدیر آن چنین است: الأ 
خبرتکم أنه حی» به شما می‌گفتم كه زنده است. «قالوا تالله انك لنی ضلالك القدم» 
نوه‌ها و افراد حاضر به اوگفتند: «به خدا قسم مثل گذشته اشتباه مىكنى و نادرست فكر 
می‌کنی؛ و در محبت یوسف راه افراط را در پیش گرفته‌ای و مفتون او شده‌ای و هميشه أو 
را به باد می‌آوری و آرزوی دیدنش را داری. مفسران گفته‌اند: این سخنان را از این جهت 
می‌گفتند كه گمان می‌کردند يوسف مرده است. فلا أن جاء البشير» هنگامی که 
مؤدهدهنده خبر خوش را آورد مجاهد گفته است: مزده‌آور همان برادرش؛ بهودا بود که 
پیراهن خونین را پیش پدر برد؛ و گفت: همان‌طور که او را افسرده خاطر کردم او را مسرور 
و شاد می‌کنم!۲) «ألقاه على وجهه» پیک خوش خبر پیراهن را بر صورت يعقوب کشید. 
(فارتد بصيرا» از فرط شادی و مسرت بینایی اش را بازيافت. قال أم آقل لکم نی أعلم 
من اله ما لاتعلمون» يعقوب به فرزندانش گفت: مگر به شما نگفتم در مورد زندگی 


يوسف چیزی را می‌دانم كه شما آن را نمی‌دانید؟ و خدا برای تحقق رؤا او را پیش من 


۱-فرطبی ۰۲۵۹/٩‏ ۲-طبري ۰۱۳/۱۳ 
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باز خواهد آورد؟ مفسران گفته‌اند: يعقوب به فرزندانش يادآور شد: مگر من از همان 
ابتدا نگفتم: فا أشكوا بئی و حزنی إلى الله و أعلم من الله ما لاتعلمون4؟! روایت است که 
از مزده آور پرسید: يوسف چطور است؟! او هم گفت: پادشاه مصر است. یعقوب گفت: 
من با پادشاهی او کاری ندارم» وقتی او را ترک نمودی بر چه دینی بود؟ گفت: بر دین 
اسلام بود. يعقوب گفت: حالا نعمت خدا کامل شد «قالوا يا أبانا استففرلنا ذنوبناه 
فرزندان یعقوب از او خواستند برای آنان طلب بخشودگی گناه بکند» آنگاه به گناه خود 
اعتراف کردند و گفتند: «إناكنا خاطئین) ما در عملی که نسبت به يوسف کردیم خطاکار 
بودیم. قال سوف أستغفرلكم ربى4 گفت: برایتان از خدا طلب بخشودگی می‌کنم. 
وعده‌ی استغفار به آنها داد و مفسران گفته‌اند دعا را تا وقت سحر به تأخیز انداخت؛ چون 
دعا در آن موقع به اجابت نزدیکتر است. و گویا آن را تا روز جمعه به تأخیر انداخت؟ 
چون در پی ساعتی بود که در آن دعا مستجاب می‌شود.(" (اٍنه هو الففور الرحم4 همانا 
او پرده برگناهان می‌کشد و نسبت به بندگان مهربان است. «فلما دخلوا على يوسف آوی 
إليه أبويه» وقتی بعقوب و فرزندان و خانواده‌ی آنها نزد پوسف آمدند, پدر و مادر را 
در آغوش گرفت. «و قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین» در كمال امنیت و آسایش و به 
دور از هر مکروه و مصیبتی به سرزمین مصر وارد شويد و برای تبرک گفته است: 
إن شاءالله4. «و رفع أبويه على العرش» پدر و مادر را در کنار خود بر تخت شاهی 
نشاند. و خروا له سجدا» وقتی پیش او آمدنده پدر و مادر و برادرانش سجده بردند. 
مفسران گفته‌اند: در نزد آنان سجده برای احترام بود نه برای عبادت. «و قال یا بت 


هذا تأويل رژیای من قبل4 و گفت: پدرجان! اين تأویل خوابی است که قبلاً و در عهد 


ا-رازی ۰۲۰۹/۱۸ 
۲-سید قطب - و - مى فرمايد: بعقوب از عبارت «سوف ...» استفاده کرده است و این بيانكر آن است که قلبش 


جریحه‌دار شده و بس از برطرف شدن آن همه غصه و آلام برای آنها استغفار می‌کند. 


كودكى آن را ديدم. (قد جعلها ری حقأ4 به درستى كه بروردكارم آن را محقق ساخت. 
وقد أحسن بی إذ أخرجنى من السجن» و بر من منت نهادكه مرا از زندان رهانيد. 
مفسران گفته‌اند: يوسف از روى كرامت و شخصيت رفیعی که داشت داستان چاه را 
مطرح نكرد تا موجب شرمندگی برادرانش نشود؛ زیرا آنها را بخشيده بود يس به رخ 
کشیدن کار زشتشان لزومى نداشت. «و جاء بكم من البدو» و شما را از بادیه وصحرا به 
اینجا آورد؛ زيرا آنها در صحراى فلسطين دامدار بودند. نعمت خدا را بر آل يعقوب به 
آنها يادآور شده که از صحرا به شهر آمده و خانواده‌ی پراکنده در مصر جمع گشته‌اند. 
طبرى گفته است: وقنى يعقوب و همراهان و فرزندان و خانواده‌ی آنها به مصر آمدند از 
يك صد نفر کمتر بودند و وقتى از آن خارج شدند پیش از شش صد هزار تفر بودند.!١)‏ 
من بعد أن نزغ الشیطان بینی و بين إخوق» بعد از اينكه شیطان با ایجاد نیرنگ و 
فریبکاری رابطه‌ی بين من و برادراتم را تباه کرد. ابو حيان گفته است: همین مقدار از 
برادران بحث كرد؛ چون اگر نعمت و خوشی بعد از نقمت و سختی يايد تاثیرض بیشتر و 
نیکوتر و شدیدتر خواهد بود. 9إن رلى لطیف لما یشاه» در تدییر امور لطیف است و 
خواست خود را به آرامی محقق می‌سازد. و دقتی ظریف به‌کار می‌برد که انسان آن را 
حس نمی‌کند. 9إنه هو العليم الحكيم» و همو به خلقش آگاه و در صنعتش باحکمت 
است. مفسران گفته‌اند: یعقوب در مصر در كنار يوسف بيست و چهار سال زندگی کرد و 
آنگاه در گذشت و وصیت کرد او را در شام در کنار پدرش» اسحاق به خاک بسپارند. 
پوسف خود به آنجا رفت و با دست خود او را در آنجا دفن کرد. و بعد از این‌که به مصر 
برگشت. بيست و سه سال در قيد حيات ماند و بعد از این‌که کارش به آخر رسید و 


دریافت که دیگر ماندنی نیست. روحش مشتاق دیدار پادشاه پابدارگشت و به لقای خدا 


۰۷۳/۱۳ طبري‎ ١ 
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و پدران صالح خود. ابراهیم و اسحاق مشتاق شد و گفت: فرب قد آتيتنى من الملك» 
خدایا! عزت و بزرگی و شکوه و سلطنت را به من عطا فرمودی و همه‌ی نعمت‌های دنيا 
را به من دادی. و علمتنی من تأويل الأحاديث» و تعبیر و تفسیر رؤيا را به من آموختی و 
نعمت دانش را به من دادی. (فاطر السموات والأرض» ای ایجادکننده و خالق آسمان‌ها 
و زمین! «أنت ولك فى الدنیا والآخرة» فقط تو سرپرستی و نظارت امور دنا و آخرت مرا 
به عهده داری. توفنی مسلما و ألحقنى بالصالحين» مرا با سلمانی بميران و به نيك مردان 
صالحان ملحق بفرما. از خدايش التماس کرد تا دم مرگ او را بر اسلام حفظ و پایدار کند. 
در اينجا داستان يوسف صديق خاتمه مىيابد. آنگاه به دنبال آن به اقامه‌ی برهان بر 
درستى نبوت حضرت محمد اة پرداخته است. «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» 
آنچه تو را ای محمد! از آن آگاه کردیم» از قبيل کار و داستان بوسف» از جمله اخبار غيب 
و نهان است که قبل از وحی از آن بی‌اطلاع بودی و فقط ما آن را با بلی‌ترین و دقیقترین 
شکل به تو می‌آموزيم. تا صداقت و درستی تو در ادعای پیامبری نمایان شود. و ما 
كنت لدمهم إذ أجمعوا آمرهم و هم يمكرون4 تو با برادران یوسف نبودی آنگاه که عليه برادر 
خود توطله چیدند و تصمیم گرفتند او را به چاه دراندازند در حالی كه آنها در نزد يدر به 
حیله و نیرنگ متوسل شدند تا او را همراه آنان بفرسند. ای محمد! تو در آنجا نبودی تا 
حقيقت داستان را بدانی بلکه خبر آن از راه وحی و از جانب خدای آگاه و خبیر به تو 
رسیده است. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين4 اين بیان برای تسلی خاطر 
پیامبر ِا است. یعنی اکثر خلق تو را تصدیق نمی‌کنند هر چند که در هدايت و ارشاد 
نها بکوشی؛ چون تصمیم دارند بركفر بمانند. وما تسأهم عليه من أجر» در مقابل اين 
اندرزها و فراخوانی آنها به سوی هدایت و خير و نیکی» از آنان اجری نمی‌خواهی تا بر 
دوش آنان سنگینی کند. ان هو إلا ذکر للعالمين» اين موعظه و یادآوری برای جهانیان 
است. و تو در مقابل آن از آنان مالی را طلب نمی‌کنی, بنابراین اگر عقل و خرد داشتند آن 


را قبول می‌کردند و به تمرد و طغيان بايان می‌دادند. «وكأيّن من آية فى السموات 
والأرض؟ بسى از علامت و آبات دال بر وجود و یگانگی خداى عزوجل را از قبيل 
خورشيد و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درياها وساير عجايبات مکنون در آنها را می‌بینی» 
یرون عليها» که آنها را شب و روز مشاهده می‌کنند, شبانگاه و بامدادان آنها را نگاه 
می‌کنند. و هم عنها معرضون» وانگهی درباره‌ی آنها فکر نمی‌کنند و عبرت نمی‌گیرنده 
بس تعجب مکن از تو رو برمی‌تابند؛ زيرا اعراض آنها از علامات دال بر وحدانیت و 
قدرت خدا عجیب‌تر و شگفت‌انگیزتر است. و ما يؤمن أكثرهم باله لا وهم مشرکون» 
اكثر تکذیب‌کنندگان قومت ایمان نمی آورند مگر این‌که برای خدا انباز بياورند. آنها اقرار 
می‌کنند که خدا خالق و رازق است اما با این وجود به عبادت بت‌ها می‌پردازند. ابن‌عباس 
گفته است: آنها به هنكام «تلبیه» می‌گفتند: «لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك. قلكه 
وما ریت هب عار اک یک کر ماك ارو ا 
هستى. (أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب ال4 آیا آن تکذیب‌کنندگان مطمئن هستند 
که عذاب فراگیر خدا آنها را دربر نم وكيرد؟! «أو تأتيهم الساعة بغتة و هم لایشعرون» يا 
این‌که روز رستاخیز با تمام هول و هراسش ناگهان بر آنان وارد شود در حالی که آنان 
بی‌خبرند و انتظارش را ندارند؟ استفهام انکاری است و متضمن معنی توبیخ است. 
قل هذه سبیلی» ای محمد! بگو: راه و برنامه‌ی من همین است. روشن و مستقیم و بدون 
كزى است و در درستی آن شک و تردیدی نیست. «أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنی4 خود و پیروانم بر اساس دليل و برهانى روشن مردم را به عبادت و طاعت خدا 
فرا مى خوانيم. و سبحان الله وما أنا من المشركين» خداى سبحان از شريك و انباز و 
امثال منژه است؛ من يكتابرستم و از زمردى مشركان نيستم. و ما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى البهم4 ای محمد! قبل از تو مردان را مبعوث كرديم نه فرشتكان را. طبری 
گفته است: يعنى مردان را فرستاديم نه زنان و فرشتهها را. آيات خود را به آنان وحى 
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كرديم که مردم را به عبادت ما فرا خوانند.(١)‏ آبه نظر افرادى را رد می‌کند که می‌گویند: 
نبايد پیامبر از جنس انسان باشد ويا تصور كردهاشد كه از ميان زنان نيز بيامبرانى 
برخاسته‌اند. من أهل القرى4 از ميان ساكنان دهات و شهرها پیامبرانی برخاسته‌اند. 
حسن كفته است: خدا هرگز بيامبرى را از ميان بادیه‌نشینان و زنان و جن مبعوث نكرده 
است.!") مفسران كفتهاند: از اين جهت بيامبران از سردم شهرها بودند که آگاهتر و 
شكيباتر بودند. و در ميان بادیه‌نشینان نادانى و ستمكارى و سنگدلی مسرسوم است. 
(أفلم يسيروا فى الأرض فینظرواکیف كان عاقبة الذين من قبلهم4 آيا آن تکذیب‌کنندگان 
در سرزمين به كشت و گذار نپرداخته‌اند تا درباره‌ی آنچه که بر سر ملت‌های قبل از آنان 
آمده است و درباره‌ی سرنوشت تکذیب‌کنندگان با دیده‌ی عبرت بنگرند و به تفکر و 
انديشه بپردازند؟ استفهام برای توبیخ است. «ولدار الاخرة خير للذین اتقوا) منزلگاه 
آخرت برای مؤمنان پرهیزگار از اين منزلگاه ناپایدار بهتر است. «أفلا تعقلون) آبا عقل 
خود را به کار نمى اندازيد تا ايمان بیاورید؟ «حتى إذا استيأس الرسل4 تا پیامبران از ایمان 
آوردن قوم خود نوميد شدند. و ظنوا أنهم قد كذبوا» ويقين بيدا کردند که آنها تکذیب 
شده‌اند. إجاءهم نصرنا» در چنین موقعیت سختی يارى و نصرت ما به دادشان رسید. 
در آن دم كه سختی شدت می‌یابد و به اوج خود رسیده و فشار و اختناق به حد انفجار 
می‌رسد و هیچ امیدی جز به خدا باقی نمی‌ماند» در چنین لحظه‌ای نصرت و یاری کامل 
ما فرا می‌رسد و شدت و سختی را از بیخ برکنده و به آن پایان می‌دهد. فنجی من نشاء» 
پبامبران و مؤمنان را نجات می دهیم نه کافران را. و لايرد بأسنا عن القوم المجرمين» 
عذاب و سختی ما وقتی نازل شد از مجرمان دفع نمی‌شود. «لقد كان فى قصصهم عبرة 


لأولى الألباب» برای افراد خردمند و روشن ضمیر در داستان يوسف و برادرانش پند و 


۱-طبری ۸۰۱/۱۳ ۲-فرطبی ۰۲۷۴/٩‏ 


اندرز زيادى نهفته است. ما كان حديثا یفتری4 اين قرآن اخبار روايت شده و سخنان 
ساختگی نيست. «و لکن تصديق الذى بين يديه» بلكه كتابهاى آسمانی را تصديق 
می‌کند كه قبل از آن نازل شده‌اند. و تفصيل كل شیء» و تمام احكام مورد نياز از قبیل 
حلال و حرام و شرايع و احكام را توضيح داده و بیان کرده است. «و هدى ورحمة 
قوم يؤمنون» برای آنان كه آن را تصديق كرده و اوامر آن را اجرا می‌کنند و از نواهيش 
دوری می‌جویند» مایه‌ی هدايت و رحمت و آرامش است. 

نكات بلاغی: ١‏ (تالله انك لن ضلالك» گنته‌ی خود را به قسم و «ان و لام» مؤكد 
کرده‌اند این کلام (انکاری) نامیده می‌شود؛ زيرا انواع آلات تأکید يشت سر هم آمده‌اند. 
۲« ادخلوا مصر إن شاءالله آمنین» جمله‌ی (ان شاء الله) دعایی است و آن را به عنوان 
تبرک‌ورده است. در آيه تقدیم و تاخیر موجود است که تقدیر آن چنین است: ادخلوا 
مصر آمنين إن شاءاله4. 
«ورفع أبويه على العرش و خروا له سجداًه منظور از «ابوین» پدر و مادر است؛ پس از 
باب تغليب است, «رفع» بعد از «خرور و سجده» صورت كرفته است اما به منظور تعظيم 
و تكريم والدين مقدم شده است؛ يعنى سجده بردند و آنگاه والدين را بر تخت شاهى 
نشاند. ۱ 
۴ وما أكثر الناس ولو حرصت بمنین» جمله‌ی و لو حرصت) كه در بين (ما)ی 
حجازى و خبرش قرارگرفته است يك جملدى اعتراضی است و هدف از آوردن آن این 
است كه هدايت تنها در اختيار خداى عزوجل است. 
۵و ما تسأهم عليه من أجر4 در اینجا مضاف حذف شده است؛ يعنى «ما تسأهم على 
تبلیغ القرآن من أجر». 
1 ر هم عنها معرضون) و إلا ر هم مشرکون» شامل سجع است که از محسنات 


بديعى می‌باشد. سجع عبارت است از توافق کلمات آخر در حرف آخر. 
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یاد آوری: فرموده‌ی خداوند متعال: «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب) 
نشان می‌دهد که غرض از ذکر اين قصص و اخبار همانا پند و اندرز و عبرت است. عبرتى 
که از اين داستان می‌توان كرفت جنين است: کسی که توانست یوسف را از چاه پیرون 
بیاورد و او را از زندان بیرون بیاورد و بعد از بردگی» ملک مصر را از آن او بسازده و بعد از 
مدت‌های مدید و نومیدی او را با پدر و برادران جمع كند؛ همو نیز قادر است به 
محمد ول عزت بدهد و مقام و منزاتش را بالا برد و دینش را مستقر و استوار گرداند. و 
بازگو كردن اين قصه‌ی عجیب در واقع به منزله‌ی خبر دادن از غيب است. بنابراین 
معجزه‌ی رسول خد اربق می‌باشد. 


4 سوردى رعد در مدينه نازل شده و شامل ۴۳ آیه می‌باشد.‎ O 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی رعد از سوره‌هایی است که در مدينه نازل شده‌اند. در سورههاى مدنى 
موضوعات اساسی از قبیل «یگانگی» خدا و «رسالت» و «رستاخیز و پاداش» و دفع 
شبهاتی كه مشرکان آن را برمی‌انگيزنده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. 

# اين سوره‌ی مبارکه با مطرح كردن بزرگترین موضوع یعنی ایمان به خدا و یگانگی 
او سخن را آغاز کرده است. على رغم روشن و واضح بودن حق» مشرکین قرآن را تکذیب 
کرده و یگانگی خداوند رحمان را انکار کردند. به همین خاطر آیاتی نازل شدند که 
قدرت بیکران خدا و شگفتی‌های عالم خلقت را در آسمان و زمين و آفتاب و ماه و شب و 
روز و کشت و زرع و دیگر مخلوقات او در این هستی بیکران به تصوير می‌کشند. 

# به دبال آن آیاتی در مورد اثبات رستاخیز و جزا وارد شده» سپس دلایل و براهین 
روشن و قاطعی مبنی بر اينكه خدای توانا در خلق و ايجاد و زنده کردن و میراندن و سود 
و زيان رساندن» تک و منفرد می‌باشد یادآور شده است. قرآن برای حق و باطل دو مثال 
زده است: ۱- آبی که از آسمان فرو می‌ریزد و سیلاب أن در دره‌ها و دامنه‌ی کوه‌ها جاری 
می‌گردد و تمامی خس و خاشاک سر راه خود را از ميان برداشته و بر سطح آن کفی نمایان 
می‌گردد كه هيج سودی در بر ندارد. ۲-معادن ذوب‌شدنی که از آن ظروف و بعضی 
زیورالات ساخته مى شود و آنچه که بر سطح مایع ذوب‌شده قرار می‌گیرد از قبيل کف و 
كثافت و زنگار» که طولی نمی‌کشد که پراکنده و نابود می‌شود و مواد معدنی پاک و خالص 
باقی می‌ماند: «أنزل من السمآء ماء فسالت أودية بقدر فاحتمل السیل زیدا رابياً». 


اين است مسل حق و باطل. 

# در اين سوره همجنين اوصاف اهل سعادت و اهل شقاوت بيان شده و آنان را به 
كور وبينا تشبيه كرده است. و سرانجام و عاقبت هر يك از آنها را نيز روشن و بیان کرده 
است. آنگاه با گواهی دادن بر رسالت و نبوت پیامب رت واينكه او از جانب خدا 
معوث شده است» خاتمه می‌بابد. 

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «ارعد! موسوم است؟ زیرا در این سوره از 
پدیده‌ی شگفت‌انگیز هستی که در آن قدرت و توانایی خدای سبحان متجلی و نمايان 
است سخن به ميان آمده است. خدا آب را مایه‌ی حيات فرار داده و آن را از ابر فرو 
بارائده و رحمت و عذاب را در ابر جمع کرده است. باران و صاعقه را با هم حمل می‌کنده 
در آب زندگی و در صاعقه نابودی و ویرانی نهفته است. و همان‌طو رکه گفتهاند: جمع دو 
تقيض محال است. اما جمع دو نقیض از جمله اسرار قدرت لايزال خداست. ابر را ین 


كه آب و آنش را با خود دارد. بنابراين بنگر جه بزرك و باعظمت است قدرت خدا! 


خداوند متعال مى فرمايد: 
بشم لله الجن الحم 
ار يلك ت الكتاب و أي ربق ين ربك أ لک فا ای 
زیون ©) أنه ال زي رن نواعت تون عل آلو ق ع 
نس و نک ثري أجل مسن بت ان سل لاب کم لاء ربكم 
ورن هي علض و كل نی زوای نار زین كل اب جئل 


فا رَوْجَينِ تن بشي الیل ان في ذلك ی لَآيَاتٍ لقم کر )و في لاض 


مه مها سا اد 
تطغ مُتَجَاوِرَاتَ و جات من يڻ أفتاب و یل انعر نون مُق پم تاد 


| سوردى ۱۳ / تفسير سوردى رعد / آیات ۱-۱۶ 


بلضها عل بل في الاك | 
تحت ره اون ٤‏ 2007 ج 7 يريم وليك الا 
نی ی أضحاث نار نها خرن © و شتلق 00 
َلْحَسَنَة و قذ خلت من قَيلِهمْ الا EE‏ َك دوف لاس عَلَ ظُلِْهمْ وا 
ی 0 رآ ور E‏ 
توم هاچ ینم لھ ما تخل کل أن و ما تفیض ی رخ ار کل قور ند 


بارعا لیب و لاد کی ال () سواء ما من لول و من جَهَرَ 


بو و من هو مستخني الیل و تارب الا © له با نب یه زین خن 
وله من آثر أله إن هی تا بوم خی بو ما اميم و إا ادا سوم 
انامه ان ونو ين وال © مو لذي يبك ل لبق فا و طَمعا و 
بث ألسّحَا لشخاب اال بيع لوغ خمد ولیک من يفيه و برل ألصَوَاعِق 
5 و هو 1 


3 


«صنوان» جمع صنو به معنى شاخه‌ی بيرون آمده از تندى درخت است. در اصل به 


معنى شبيه و مانند است. عمو را صنو گویند؛ چون شبيه پدر است. اگر درخت دارای 
جند شاخه باشد صنوان می‌شوند. «الأغلال» جمع غل به معنى زنجيرى است که 
دست وكردن را بدان می‌بندند. الثلات4 جمع مَُلة و به معنى کیفر است؛ چون در بين 
مجازات و فرد مجازات‌شده همگونی و تماثل وجود دارد. تغیض4 غاض الماء يعنى 
آب كم شد يا فرو رفت. (سارب) راهروء رونده. آنكه در روز راه خود را در پیش 
مىكيرد و از انظار ناپدید نمی شود. «معقبات4 فرشتههابى كه بش تسر يكديكر می‌آبند 
و يكديكر را تعقيب می‌کنند. انحال4 نیرو نابودکردن و انتفام. 

سیب نزول: از انس روایت شده است که پیامب راء یک‌نفر را نزد یکی از 
گردنکشان ستمکار عرب فرستاد و فرمود: برو او را برایم بخوان. گفت: يا رسول الله! او 
ستمکار و گردنکش است. فرمود: برو او را بيش من بخوان. آنگاه نزد او رفت و گفت: 
پیامبر تو را می‌خواند. گفت: به من بگو: خدای محمد از جنس طلا است یا از جنس نقره 
یا از جنس مس؟ نزد پیامبر ا برگشت و گفته‌ی مرد را به عرض رساند و گفت: من 
عرض نکردم او انسانی كلهشق و ستمگر است؟ باز پیامب َو فرمود: نرد او برو و او را 
بخوان, نزدش رفت و درخواست را تکرار کرد. در همان حال که با او مجادله می‌کرد خدا 
قطعه ابری را در بالای سرش پدیدار نمود که صدایی از آن برخاست و صاعقه‌ای از آن 
جهید و کاسه‌ی سرش را برد. آنگاه آیه‌ی «و یرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء و هم 
يجادلون فى الله و هو شدید احال» نازل شد( 

تفسیر: «ا > به اعجاز قرآن اشاره دارد." ابن‌عباس گفته است معنای آن چنین 
می‌باشد: من خدایم» می‌دانم و می‌بینم." تلك آیات الکتاب» اینها آیات معجزه‌گر 
١-اسباب‏ نزول ۰۱۵۲ 


؟ به توضبحى كه در رابطه با حروف مقطعه در ابندای سوره‌ی بقره نوشته شده است مراجعه شود. 


۳-طبری ۰۹۱/۱۳ 


سوره‌ی ۱۳ / تفسیر سوره‌ی رعد / آيات ۱-1۶ ۳۶۵ 


قرآنند كه بر تمام کتاب‌ها تفوق يافته است. «و الذی أنزل إليك مسن ربك احق ای 
محمد! آنچه در اين قرآن به تو وحی شده است همانا حقی است که با باطل در نمی آمیزد 
و مشتبه نمی‌شود و شک و تردید در آن راه ندارد. ولکن أكثر الناس لایژمنون) با 
ابنكه كاملا روشن و نمایان است اما اکثر مردم آن را تکذیب می‌کنند. «الله الذی رفع 
السموات بغير عمد ترونها4 خدایی که آسمان را خلق نمود و آن را به صورت بنایی رفیع 
قرار داد و بدون تکیه بر چیزی» ایستاده و پابرجا است و شما آن را بدون ستون می‌بینید. 
و چنان امری دلیل بر وجود سازنده‌ای مبدع و حکیم است. م استوی على العرش» 
سپس بر عرش استوا یافت استوایی که شایسته‌ی جلال و عظمتش است. بدون 
«تجسیم» و «نکییف» و «تعطيل»." و سخر الشمس و القمر کل يجرى لأجل مسمی4 
آفتاب و ماه را برای مصالح و منافع بندگان رام کرده است؛ و با قدرت او هر یک از آنها 
تا زمانی معین؛ یعنی تا نقراض عالم در حرکت است. «يدبرالأمر» بر مبنای حکمت و 
قدرتش امور خلق و شژون ملکوت را از قبيل ایجاد و نابودکردن و زندگی بخشیدن و 
میراندن و غیره اداره و ندییر می‌کند. یفصل الآیات) آیات را توضیح می‌دهد. (لعلکم 
بلقاء ربكم توقنون4 تا به لقای خدا يقين حاصل كنيد و به معاد و برگشتن به پیشگاه او 
باور قطعی و یقینی پیداکنید؛ چون آنکه قادر به انجام دادن تمام آنها باشد می‌تواند انسان 
را بعد از مرگ زنده کند. وهو الذى مد الأرض» همو است که با قدرت خود زمين را 
گسترده و آن را وسعت بخشیده است. این امر با کروی بودن زمين منافات ندارد؛ چرا که 
کروی بودن آن قطعی است. منظور این است که خدای متعال آن را وسعت بخشیده است 
تا انسان و حيوان بر آن مستقر گردد. و اگر تمام زمين كوه يا دره بود زندگی بر آن ممکن 


به اقوال سلف در سوره‌ی اعراف در همین کتاب مراجعه کنید. 


در التسهيل آمده است: لفظ مد و بسط با در هم پیچیده شدن آن منافات ندارد؛ زيرا 
هر قطعه از زمين به صورت مستقل از دیگر قطعات امتداد يافته است. و تكوير برای 
تمام زمين است.١١)‏ «و جعل فيها رواسى4 بر روى زمين کوه‌های ثابت و ريشهدار را قرار 
داد تا ساکنانش را آشفته و لرزان نكند» همچنان که در جاى دیگری نيز می‌فرماید: 
أن ميد بکم4. وو هار ودر آن رودخانههاى جارى قرار داد. «ومن كل اشرات 


جعل فبها زوجین اثئين4 از تمام انواع ثمرات جفتی از نر و ماده در آن قرار دارد تا بر 


مبنای سنت حکیمانهاش اسباب وفور و فزونی فراهم شود( ابوسعود گفته است: از 
تمام انواع ثمرات موجود در دنيا دوگونه و دو صنف قرار داده است. يا از لحاظ رنگ 
مانند سفید و سياه و یا از نظر طعم و مزه مانند شیرین و ترش و با از نظر اندازه مانند 
کوچک و بزرگ يا از لحاظ كيفيت مانند گرم و سرد از هر نوعی يك جفت قرار داد" 
«يغشى اللیل النهار4 شب لباس سیه را بر روز می‌پوشاند و فضا بعد از این‌که روشن بود 
تاریک می‌شود. وان فى ذلك لآیات لقوم یتفکرون» در آنچه که ذکر شد برای آنان که از 
خرد و اندیشه‌ی خود بهره موكيرند و در صنع و آفرینش شگفت‌انگیز خدا به تأمل و 
اندیشه فرو می‌روند؛ آیانی دال بر قدرت و بگانگی او وجود دارد. از اين جهت «متفکران» 
را مخصوصاً نام برده است که صنعت عجیب خدا که در اين آيات نهفته است جز به 
وسیله‌ی تفكر وانديشيدن درک نمی‌شود. و فى الأرض قطع مستجاورات» در زمين 


قطعه‌های متفاوت و به هم پیوسته و به هم نزدیک قرار دارد. ابن‌عباس گفته است: یعنی 


۰۱۳۰/۲ التسهيل‎ ١ 
در الظلال گفته است: انسان ابن حقیقت را از طريق علم و بحث جز در اين اواخر ندانسته است؛ این‌که تمام‎ ۲ 
جانداران از نر و ماده درست مى شوند. حتى گیاهان كه گمان نمى رود از جنس خود نر داشته باشنده معلوم شده است که‎ 
از جنس خود زوج دیگری دارند. بدين ترتيب در بک گل اعضاى نرینگی با اعضاى تأنيث در کنار هم قرار دارند و در‎ 


ساقه و شاخه از هم جدا می‌باشند. الظلال 1۷/۵ "ا ابوسعود ۰۹۷/۳ 


زمين خوب و زمين شورهزار؛ این یکی برای رستن مناسب است و در آن یکی که در 
كنارش قرار دارد جيزى نمى رويد.!١)‏ «ر جنات من أعناب» باغهاى فراوان و وسيع از 
تاک و انگور. (و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان) در اين قطعههاى مجاورء انواع 
کشت و زراعت و حبوبات و خرما و رطب وجود دارد. از بعضى از ريشدها دو درخت يا 
بيشتر و از بعضی ديكر فقط يك درخت می‌روید. (یسق با واحد و نفضل بعضها على 
بعض فى الا کل» تمام آنها از یک آب آبیاری می‌شوند و از یک خاک می‌روینده اما میوه و 
طعم و مزه‌ی آنها متفاوت است. طبری گفته است: در یک قطعه زمين هلو وگلابی و انگور 
سفید و سياه به بار می آید. بعضی شيرين و بعضی ترش و بعضی از بعضی دیگر بهترند 
در صورتی که تمام آنها از یک آب آبيارى مى شوند.!"! إن فى ذلك لایات لقوم یعقلون» 
برای آنان که دارای عقل و خردند» آنها علامات روشن و نمایان در بردارند. بدين وسیله 
نظر مادیون و طبیعت‌گرایان را رد می‌کند. و إن تعجب فجعب قوطم أذ كنا ترابا أثنا لى 
خلق جدید4 ۳۱" ای محمد! اگر از چیزی در شگفتی؛ عجیب‌تر از گفته‌ی کفار چیزی وجود 
ندارد که می‌گویند: اگر ما بميريم و جسدمان پوسیده‌گردید و به خاک تبدیل شد آيا ما از 
نو زنده مى شويم و برمی‌خیزیم؟ چون انکار زنده شدن از طرف آنها واقعاً شایسته‌ی 
تعجب شگفتی است؛ زیرا آنكه بر انشاء و ایجاد مراتب مذکور از قبيل آسمان‌ها و زمين 
و درختان و میوه‌ها و درباها و رودخانه‌ها مقتدر است» همو قادر است که بعد از مرگ؛ 
آنها را زنده کند. «أولئك الذين کفروا برمهم» آنان که منکر زنده شدن هستنده قدرت 
خدا را نيز انكار می‌کنند. هو أولئك الأغلال فى أعناقهم» روز قيامت زنجير به كردن 
دارند. و أولئك أصحاب النار هم فیا خالدون4 آنها برای هميشه در جهنم خواهند 


۱-طبری ۰۹۷/۱۳ ۲ همان منبع ۰۹۸/۱۳ 


۳-البحر ۰۳۱۷/۵ 


ماند. نه مى ميرند و نه از آن خارج مى شوند. «و يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» 
ای محمد! مشركان قبل از طلب آرامش و عافیت» تعجيل بلا و عقوبت را از تو مى خواهند. 
آنها به عنوان استهزا و تمسخره عذابى راكه به آن تهديد شده بودنده در همین دنيا 
می‌خواستند. و قد خلت قبلهم الثلات4 حال ابر که كيفر تکذیب‌کنندگان امثال آنها قبلاً 
تحقق یافته است. پس چرا آنان پند و عبرت نمی‌گیرند؟ «و إن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم4 و خدایت نسبت به انسان چشم‌پوشی و مغفرتى عظیم دارد و با این‌که 
ستمکار هستند در عقوبت آنان تعجیل نشان نمى دهده بلکه با به تأخیر انداختن کیفر به 
آنها مهلت می‌دهد. «و ان ربك لشدید العقاب» برای کسی که بر نافرمانی اصرار 
می‌ورزد و از گناهانش توبه نمی‌کند» کیفری شدید را قرار داده است. خداوند متعال 
وسعت حلم و حوصله‌اش را با شدت کیفر قرين ساخته است تا بنده در اميد و هراس و 
خرف و رجا باقی بماند. و یقول الذین کفروا لولا آنزل عليه آية من ربه» کفار قريش 
می‌گویند: جه مى شد كه معجزه‌ی دال بر صدق محمد يلد مانند معجزات موسی و 
عیسی فد بر او نازل می‌شد؟ 

در البحر آمده است: به دلایل خارق‌العاده از قبيل شق‌القمر و آمدن درخت به نزد 
وى و جوشیدن آب از لای انگشتان و امثال اين معجزات, اعتماد نکردند و به طریق عناد 
و انکاره معجزاتی ديكر را درخواست می‌کردند.!۱) «افا نت منذر و لكل قوم هاد4 
جواب درخواست آنان است. یعنی نو فقط برحذر دارنده و راهنما هستی. کار تو مانند 
کار تمام پیامبران قبل از تو می‌باشد. هر قومی پیامبری دارد که آنها را به سوی خدا فرا 
می خواند؛ ولی مسأله‌ی آیات و معجزات در دست تدییرکننده و ترتیب دهنده‌ی امور 
بندگان و عالم هستى قرار دارد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى» فقط خدا می‌داند كه هر 


۳۱۷/۵ رحبلا-١‎ 


مؤنث جه در شكم دارد؛ مذكر است يا مؤنث.كامل است يا ناقص؟ زشت است با زيبا؟ 
و ما تغیض الأرحام» و آنجه رحم آن را ناقص می‌کند و قبل ازكامل شدن آن را سقط 


می‌نماید. و ما تزداد» و آنچه که بیش از نه ماه می‌ماند. ابن عباس گفته است: اما تغیض» 


یعنی قبل از نه ماه وضع مى شود و «تزداد» یعنی بعضی بعد از نه ماه وضع می‌شوند. و نيز 
گفته است: منظور از «غیض» سقط ناقص است و منظور از «ازدیاد» تولد کامل است ٩۱۱‏ 
ډو کل ثىء عنده بقدار4 هر چیز در نزد خدا به میزانی معين آمده است و بر مقتضای 
مصلحت و منفعت از آن تجاوز نمی‌کند. «عالم الغیب و الشمهادة4 دانا است به آنچه که 
از حس و مشاهده نهان است. پس علم خدای متعال شامل خفی و آشکار است و چیزی 
بر او يوشيده نیست. الكبير التعال» عظیم‌الشان است و همه‌چیز از او کمتر است و 
پایین‌تر از او قرار دارد وبا قدرت است و منژّه از هر شبیه و همگونی و بر همه چیز تفوق 
دارد. (سواء منکم من أسرالقول و من جهر به) در نزد او مساوی است آنچه که در قلوب 
نهان شود و آنچه که بر زبان جاری گردد. و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار» و 
آن‌که اعمالش را در تاریکی شب و در کمال نهانكارى انجام می‌دهد با آنکه راهش را در 
روشنایی روز پیش می‌گیرد و در کارهایش نهانکاری نمی‌کند و آشکار آن را انجام 
می‌دهد» در نزد او یکسانند. وله معقبات4 این انسان فرشته‌های محافظی دارد که 
پشت‌سر وی حرکت کرده و از او محافظت می‌کنند و بسان نگهبان ادارات دولتی یکی 
بعد از دیگری می‌آید. من بين يديه و من خلفه) از روبروی انسان و از بيشت سرش. 
ويحفظونه من أمر اله به امر خدا او را از خطر و آسیب محافظت می‌کنند. مجاهد گفته 
است: هر انسانی فرشته‌ای مامور دارد که او را در خواب و بیداری از جن و انس و 


حشرات محافظت مركند.!" فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم» ذا نعمت 


۱زادالسیر ۳۰۸/۴ ۲-طبری ۰۱۱۹/۱۳ 


خود را از هیچ قومى زايل نمىكند و آن را از آنان سلب نمىنمايد؛ مگر ايزكه آنان 
احوال نیکوی خود را به احوال زشت تغيبر دهند. این امر از جمله سنت‌های اجتماعی 
خدای متعال است» که عافیت و نعمت و آسايش و عزت هیچ قومى را تغيير نمی‌دهد 
مگر این‌که به آن نعمت‌ها ناسپاس باشند و مرتکب معاصی شوند. در خبر است: خدای 
متعال به یکی از يبامبران بنى اسرائيل وحی کرد که به قومش بگوید: ساکنان هر دهکده يا 
هر خانه كه مطیع فرمان خدا باشند؛ وقتی از اطاعت خارج شوند و به معصیت روی 
آورنده خدا نعمت و اموری را که دوست دارنده به چیزی تبدیل می‌کند که از آن بیزار و 
متتفرند.۱۱) «و إذا اراد الله بقوم سو٤ًا)‏ وقتی خدا نابودی یا عذاب قومی را اراده کند. 
فلا مرد له» هیچکس قدرت رد آن را ندارد. وما هم من دونه من وال» به غير از خدا 
ولی و ياورى ندارند که عذاب وبلا را از آنان دفع کند. وهو الذى يريكم البدق» 
بدین‌ترتیب آثار قدرت خود را که در کائنات منتشر است بیان می‌کند. یعنی ای انسان! 
خداست که رعد و برق را از ابرها به شما نشان می دهد. خوفا و طمعا) ابنعباس گفته 
است: از صاعقه می‌ترسند و طمع و اميد باران را نیز دارند. که معمولاً به دنبال برق 
صاعقه‌ی وبرانكر مى آيد. وگاهی هم باران تند می‌بارد که با خود زندگی را برای زمين و 
بندگان به ارمغان می آورد. «و ينشىء السحاب الثقال» و با قدرت خود ابرهای سنگین و 
متراکم و آب‌زا را خلق می‌کند. و یسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته4 رعد تسبح و 
ثناى او را به جا می آورد و فرشته‌ها از بیم عذاب او تسبیح و ثنا خوانند. تسبیح رعد 
حقیقتی است که قرآن به آن اشاره کرده است و ما هم هر چند معنی آن صداها را 


نمی دانيم اما به آن ایمان داريم؛ چون خدای متعال جز به حق و درستی خبر نمی‌دهد و 


.YF/Y حاكم آن را روایت كرده است. در مختصر ابنكثير نيز وارد شده است.‎ ١ 


؟ زادالمسير ۳۱۳/۴, 


به عنوان انتقام» صواعق وبرانكر می‌فرستد و هركس راكه خود بخواهد به وسيلدى آن به 
هلاكت می‌رساند. وهم يجادلون فى الله4 كفار مكه درباردى وجود خدا ویگانگی وى و 
قدرت او بر بعث و رستاخيز به مجادله می‌پردازند. وو هو شديد احال» خداى توانا نيرو 
و مجازات و کیفر شدید دارد و می‌تواند از هر نافرمانی انتفام بگیرد. «له دعوة الحق) 
خدا شایسته‌ی نبايش و,دعا است. بنابراین فقط او بايد مورد پرستش فرارگیرد. و فقط از 
او درخواست شود و به او پناه برده شود. «و الذين یدعون من دونه4 کسانی که جز او 
دیگر خدایان را به يارى می‌خوانند. «لایستجیبون طم بشیء4 به هیچ‌وجه دعا و بانگ 
آنان را اجابت نم كتند و نمی‌شنوند. (الاکباسط کنیه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» 
جز این‌که حال فردی را دارند که از دور دستش را به سوی آب دراز می‌کند و آن را فرا 
می‌خواند که بیاید تا آب به دهانش برسد» وانگهی آب جماد و بی‌حس و شعور است و 
نمی‌شنود. ابوسعود گفته است: حال مشرکان در اينكه درخواستشان از خدایانشان در 
هیچ مورد حاصل نمى شود به حال يك نفر تشبیه شده که تشنه و سرگردان است و 
نمی‌داند جه كار بايد بکند. از دور دستش را به سوی آب دراز کرده تا آب به دهمانش 
برسد و هرگز آب به دهانش نمی‌رسد؛ چون آب جماد است و تشنگی او را درک 
نمی‌کند.!۱) و ما دعاء الکافرین إلافى ضلال4 دعا و پنا‌جویی کافران از خدایانشان جز 
كمراهى و خسارت جيزى نيست؛ چون سود و نفعى در برندارد. (ولله بسجد من فى 
السموات والأرض» ساكنان آسمانها و زمين فقط در برابر خدا سر فروتتی وتسليم خم 
می‌کنند. (طوعا و کرها) خواه ناخواه؛ به اجباريا اكراه. حسن گفته است: مؤمن به ميل و 


رغبت خود سجده مىبرد وكافر به اكراه يعنى در حالت آشفتگی و هراس و وحشت. 


۰۱۰۲/۳ ابوسعود‎ ١ 


«رظلاهم بالغدو و الآصال» سايههاى آنها نيز در اول و آخر روز برای او سجده 
مى برند. منظور بیان قدرت و عظمت خدا و تسلط وى بر همهجيز است كه قدرتش بر 
همهجيز غالب بوده و همهجيز در برابر او سر تسليم فرود مى آورد. و تمام کائنات حتى 
سایه‌ی آدمیان تسلیم شكوه و جلال او شده و در كمال فروتنى فرمانبردار فرمان او 
هستند. قل من رب السموات والأرض» ای محمد! به آن مشرکان بگو: خالق و مدبر 
آسمان‌ها و زمين کیست؟ منظور از این سژال سرزنش و تمسخر خدایان ساختگی 
می‌باشد. قل الله4 به عنوان سرزنش به آنهابگو: خالق آنها خداست. «قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء لاهلكون لأنفسهم نفعا و لا ضارا4 حجت را بر آنان تمام كن و به آنها بگو: آيا 
برای خدا شرکائی قرار داده و آنها را پرستش می‌کنید در حالی که آنها برای خود نفعی 
جلب نکرده و از خود ضرری دور نمی‌کننده پس چگونه می‌ترانند به دیگری نفعی 
برسانند؟ قل هل یستوی الأعمى و البصير أم هل تستوی الظلیات و النور» تمثيل 
گمراهی آنان است در پرستش غير خدا. منظور از اعمی» «نابینا» کافر و منظور از بصیره 
«بینا» مؤمن» و منظور از ظلمات گمراهی و منظور از نور هدایت است. یعتی همان‌طور که 
نابينا و بينا و تاریکی و روشنایی مساوی نیستند؛ همچنین مؤمن که نور حق را می‌بیند با 
مشرک که از دیدن نور حق عاجز است برابر نیست. تمایز و جدایی بین حق و باطل واضح 
است بسان تمایز بين نابينا و بينا. و تفاوت بين ایمان و گمراهی بسان تفاوت بين روشنایی 
و تاریکی است. «أم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم4 سدين ترتیب 
احتجاج و اقامه‌ی دليل بر آنان و مسخره كردن آنها را تمام کرده است. يعنى آيا مشرکان 
خدایانی برگرفته‌اند که موجوداتی بسان مخلوقات خدا را خلق کرده‌اند و کار بر آنان 
مشتبه شده است و مخلوق خدا را از مخلوق خدایان دیگر تشخيص نمی‌دهند؟ اين 
تمسخر و ریشخندی همراه با تحقير و توهين است؛ زیرا آنها می‌دانند همه‌چیز مخلوق 
خداست و می دانند اين خدايان» ساخته‌ی گمان و توهمات آنها بوده و هيججيز را خلق 


| سوره‌ی ۱۳ / تفسير سورهی رعد / آيات ۱-۱۶ [evr‏ 


نکرده‌انه اما با این وجود آنها را برستش می‌کنند. و این بىارزشترين و بستترين 
مرحلهايست كه عقل مشركين بدان می‌رسد. و بعد از این‌که بر آنان اقامه‌ی حجت كرد» 
آشکارا موكويد: «قل الله خالق کل شىء و هو الواحد القهار4 خدا خالق جمیع اثسياء 
است و جز او خالقى نيست و در بروردكارى و الوهیت بگانه ويكتا است و بر همهجيز 
غالب است و جميع موجودات تحت قدرت و حكومت او قرار دارند. 

نكات بلاغی: ۱-به جاى استفاده از اشاره‌ی نزدیک در «ذلك الکتاب» از اشاره‌ی به 
دور استفاده کرده است و منظور از اين کار اشاره به رفعت و والایی منزلت قرآن است. و 
(ال4 در «الکتاب» برای تفخیم است. یعنی این کتاب عجیب که در اعجاز و بیان کامل است. 
؟-استعاردى تبعیه در یغشی الليل النهار رفتن نور و روشنایی روز به وسیله‌ی تیرگی 
شب به پوششی ضخيم تشبيه شده است. و لفظ «یغشی4 که برای پوشش ظاهری به‌ کار 
می‌رود؛ برای پوشش امور معنوی استعاره شده است. 
۳ در «تفیض ... و تزداد6, «الغيب و الشهادة4 (أسر ... وجهر» » (مستخف ... و 
سارب4 و (طوعا و کرها4 طباق آمده است. 
ع قل الله» شامل ایجاز حذف است؛ یعنی: «الله خالق السموات و الارض». 
۵« کباسط کفیه» متضمن تشبيه تمثيلى است. عدم استجابه‌ی درخواست از جانب 
بت‌ها به عدم استجابه‌ی آب برای آنكه دستش را دراز کرده تشبیه شده است. بدین‌ترتیب 
وجه شبه از متعدد منتزع شده است. 
١‏ «هل یستوی الأعمى و البصير أم هل تستوی الظلمات و النور4 متضمن استعاره 
می‌باشد. لفظ ظلمات و نور برای کفر و ايمان و لفظ اعمی و بصير برای مشرک نادان و 
مؤمن دانا استعاره شده است. 

یاد آوری: فرشتگان به معقبات موسوم شده‌اند؟ چون همان‌طور که در يخارى آمده 


است. اعمال انسان را شب و روز تعقيب می‌کنند. در بخارى آمده است فرشتهاى در روز 


مراقب شماست و فرشتهاى در شب و در موقع صبح و عصر با هم كرد مى آیند...» 
فواید: از ابوهريره روابت شده است که هر وقت پیامبر 94 رعد را مى شنيد 

می‌گفت: سبحان من يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خیفته و هو على کل شىء قدير». 

ابوهریره می‌گوید: هركس آن را بخواند و صاعقه او را بزند من دیه‌ی او را به كردن 


گرم ۲۱۱ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

رل ین لام مه الث و رها اختعل الیل زدیا ما پوقدون 
عليه في ار تفه جلي أو متاع َب بد مه لك يشرب أله ی و الباطل نا ره 
ع بن سجن أن تک ری کب شرب لأدتاز © 


لب م اق وأ این یستجیوا له لو أن م شا في الْأَرْضٍ جسیعا و 
1۳ 1 


موه 


و وفع رسب یذ کر أو و لاب ی بون 
عه أله ولا شون آَليَاقَ ©) و آلذین يَصِلونَ ما ی أن يُوصَل و شون رم 


افو شوه یشاب (6 و أَلَّذِينَ صَبَرُوا آتغاء وجه رم و اموا ألصّلاة و نوا 
ا : e‏ شا مت 5 
9 ۲ 7 


۳۳ ولئك هم عق آلدّار © جات 
عذنیخا و من صَلَحَ من آبائهم و آززاجهم ‏ ام و که یذخلون علوم 

ا رود عامج رز من ل 2 ام ر4 مر وود 
من كل باب )لام عل ا سس و و 


6 یی ۶ ۳ ساس 
مر بعد میتاقه وَ يَفْطَعُونَ ما مر له به أن يُوصَل و ب دون في آلذرض اوليك هم له 


۰۲۹۸/٩ ۱طبری‎ 


ور موه ما ره 0 
حدم تکیت کان عقاب() امن هر قا عل كل نفس 
ا 90 هي لغم في آلأرض أم بظاهرین 


دش 


کی رب وَ لَعَذَابُ ۳ وما هم من ين وَاقٍ 


مناسبت اين دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال در آیات پیشین 
یادآور شد که در روی زمین دو دعوت موجود است: دعوت حق و دعوت باطل؛ و 
پادآور شد که دعوت خدا حق است و دعوت غير از خدا باطل» در اینجا خدا دو مثل را 
در مورد حق و رهروان راه حق و باطل و حزبش آورده است تا تفاوت بين هدايت و 
گمراهی و تفاوت بین رشد و انحراف روشن شود. سپس به دنبال آن سرانجام مؤمنان را 


در سرای نعمت‌ها و عاقبت کافران را در ديار بدبختی‌ها یادآور شده است. 


معنى لغات: (زبدا» زبد عبارت است از کف و خاشاكى که سيل آن را مى برد. 
«رابيا» بالا آمده باد كرده. «جفاء» تابود و متلاشی شده؛ بی‌فایده و ناپایدار )١(‏ جفا 
الماء بالزيد يعنى آب کف را بالا آورد و دوركرد. (المهاد) فراش» بستر. در اصل به معنى 
محل آماده شده برای خواب است. «يدرءون» دفع می‌کنند. درأ به سعنی دفع است. 
#عقی4 عاقبت. پاداش عمل را عقبی می‌گویند؛ چون بعد از عمل می‌آید. (عدن) 
استقرار و ثبات و دوام. عدن بالمکان يعنى در آن اقامت گزید. «یبسط4 وسیع 


می‌گرداند. (یقدر4 تنگ می‌کند. متاع4 هر چیزی که تا مدتی از آن لذت برند آنگاه از 
بين رود و تمام شود. طوبی» فرح و چشم‌روشنی. زمخشری گفته است: مصدر طاب 
می‌باشد» مانند بشری و زلفى» به معنى خير و نیکی بیینی:(۲) #بیأس4 یاس يعنى 
نومیدی از چیزی. (أملیت4 مهلت دادم. أملى الله له يعنى خدا به او مهلت و مدت داد. 
(واق) اسم فاعل وقى است: اذيت و ضرر را برطرف کرد. 

سیب نزول: ابن‌عباس گفته است: در مورد کفار قريش نازل شده آنگاه كه ييامبر يَأ 
به آنها گفت: برای رحمان سجده بريد. آنها گفتند: رحمان کیست؟ آیا برای کسی سجده 
بریم كه تو به ما امر می‌کنی؟ آنگاه آیه‌ی و هم یکفرون بالرمن قل هو رې لا إله إلا هو 
عليه توکلت و إليه متاب۲۱4 نازل شد. 

تفسیر: «أنزل من السمآء ماء4 خدا از آسمان باران نازل کرد. (فسالت أودية 
بقدرها» آب در هر يك از دره‌ها به میزان وسعت و اندازه‌ی آن جاری شد. بزرگ به 
ميزان بزرگیش و کوچک به میزان کوچکیش. (فاحتمل السیل زيداً راہیا4 سیل ناشی از 
ربزش باران» کف و خاشاک را بر روی خود حمل می‌کند. طبری گفته است: خدا اين 


۱-البحر ۳۸۲/۵. ۲ کشاف ۵۲۸/۲. 


"-اسباب التزول ۱۵۷ و قرطبی ۳۱۸/٩‏ 


ضرب‌المثل را در مورد حق و باطل وكفر و ایمان آورده است. بس مثال حق در ثبات و 
يايداربش و باطل در نابودشدنىاش. مانند آبی است که خدا آن را از آسمان بر روى 
زمين فرو می ربزد. سيل كف و خاشاك را برمی‌دارد؛ يس حق همان آبى است که در زمين 
باقى می‌ماند و کف و خاشاک بى فايده همان باطل است. و اين یکی از دو مثال حق و 
باطل است. و مثال دیگر عبارت است از گفته‌ی خداى متعال: «و ما يوقدون عليه فى 
النار ابتغاء حلية أو متاع زد مثله» و همجنين است آنچه که از طلا و نقره و مس که 
انسان‌ها آن را برای تهیه‌ی زيورآلات يا جيزهاى مورد نياز از قبيل ظروف روى آتش ذوب 
می‌کنند وکف‌هایی مانند كف سيل يبدا مى شودكه آن هم مانند کف سيل بى فايده و بى نفع 
است. «كذلك یضرب الله الحق و الباطل) به اين شيوه خدا برای حق و باطل مثل می‌زند. 
مل حق در ثبات واستقرار مانند آب ياك و زلالى است که در زمين استقرار يافته و انسان 
از آن بهره می‌گیرد؛ و مثل باطل در زوال و نابودشدنش مانند آن کف و خاشاكى است که 
أب آن را دور کرده و متلاشی و نابود می‌شود. «فأما الزبد فیذهب جفاء) وکف که خیر و 
برکتی ندارد. از قبيل آنجه كه بر سطح آب و مواد ذوب‌شده قرار می‌گیردء سيل آن را يرت 
می‌کند و پراکنده شده و در دو طرف دره از بین می‌رود. و آما ما ینفع الناس فیمکث 
فى الأرض» ولی آنچه که برای انسان فایده دارد از قبيل آب زلال و معادن خالص در زمين 
باقی می‌ماند. وکا لك بضعرب الله الأمثال» ایرگونه خد برای حن و باطل و هدایت و 
گمراهی مثل می‌زند تا انسان پند و اندرز بگیرد.!۱) «للذين استجابوا لرمهم الحسنى» 


١‏ شهید سيد قطب در تفسير فى ظلال چنین آورده است: وخدا برای حق و باطل و دعوت پایدار و دعوتي که باد آن 
را با خود مى برد؛ مثل می‌زند. آب از آسمان نازل می‌شود؛ در دره‌ها سیلاب جاری م ىكردد. سيل در مسیرش خاشاک 
را با خود می‌برده خاثاك بر مطح آب به صورت کف و خاشاک بالا می آبد» خاشاکی كه باد کرده و ضخيم جلوه 
می‌کند: امابا این وجود خاشاک است و آب آرام آرام در زیر آن جاری است؛ همان آبي كه خير و برکت و زندگی را 


به همراه دارد. در معادن نير چنان است که برای نهيه زیورآلات ذوب می‌شوند: مانند طلا و نقره و يا برای تهیه ظروف 


برای مؤمنان كه باايمان و اطاعت فرمان خدا را اجابت کرده‌اند باداش و ثوابى نيكوتر 
مقرر است كه عبارت است از بهشت» آن سراى نعمتها. . وو الذين لم يستجيبوا له و 
كافرانكه فرمان خدا را اجابت تكردهاند» ولو أن م ما فى الأرض ىا ار تمام اموال و 
ثروت‌های زمین را داشته باشند» «و مثله معه4 و همانند و اندازه‌ی آن را هم داشته 
باشند» لا فتدوا به تمام آن را می‌دهند تا خود را از عذاب خدا برهانند. «أولثك هم 
سوه الحساب» یعنی حسابی بد دارند. حسن گفته است: در مقابل تمام گناهانشان مورد 
بازخواست و محاسبه قرار مىكيرند» از آنان چیزی بخشوده نمی‌شود. «ر مأراهم جهن » 
در روز قيامت به جهنم يناه می‌برند وبه آن رو می‌آورند. و بئس الهاد4 جه بد و بستر و 
قراركاهى است که از آتش براى آنان آماده شده است! «أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الح کمن هر أعمى» همزه برای استفهام انکاری است. یعنی اک محمدا! آيا کسی که 
ایمان دارد به آنچه که بر تو نازل شده است و آن را تصدیق می‌کند با آنکه خرد و 
اندیشه‌ای ندارد و کورکورانه در تاریکی گام برمی‌دارد یکسان است؟ منظور كورى بصیرت 
است. ابن‌عباس گفته است: در مورد حمزه و ابوجهل نازل شده است. «انما یستذکروا 
أولوا الألباب4 افرادی که دارای عقل و خردی سالمند از آيات خدا پند و اندرز می‌گیرند. 
سپس خدای متعال صفات آنها را برشمرده و می‌گوید: (الذين یوفون بعهد الله» آنهایی 
که پیمان خدا یعنی اوامر و نواهی او را که بندگان را بدان مكلف نموده است» كاملاً به 
انجام می‌رسانند. و لاینقضون الیثاق4 عهد و پیمانی را نقض نمی‌کنند که بر خود مؤكد 


نموده‌اند» عهد و پیمان مؤكد در بين خود و خدا و با در بین خود و مردم را نقض نکرده و 


ذوب می‌شونده از قبيل مس و آهن. بس ناخالص و ناباكك در سطح قرار می‌گیرد اما باز ناباكك است و مى رود و معان به 
صورت پاک و خالص مى ماند. مثال حق و باطل جنين است. بس باطل باد کرد بالا می آبد و طولى ثم ىكشدكه م رود 
و دوام و قوامى نداشته و به گوشه‌ای برت مىشود و حق آرام و ساكن اما بادوام و بابدار مانند آبی که مایه‌ی حيات 


است و همچون معدنی که سودمند است و پابرجاء باقى خواهد مائد, 


به خلاف آن عمل نمی‌کنند. و الذين يصلون ما أمرالله به أن یوصل4 صله‌ی ارحام را به 
جا می‌آورند که خدا به آن امر کرده است. «و يخشون ربهم4 از خداى خود بيمناكند. 


و یخافون سوه الحساب) و از حساب بد می‌ترسند که منجر به آتش می‌شود؛ پس به 
خاطر ترسشان در اطاعت جدی می‌باشند و حدود او را نگه می‌دارند. (و الذین صبروا 
ابتغاء وجه ربهم» و آنان که به خاطر جلب رضایت خدا به هنكام مشکلات و مصایب» 
شکیبایی از خود نشان می‌دهند. و آقاموا الصلوة) و نمازهای فرض را در اوقات مقر 
و با رعایت شروط و ارکان اقامه می‌کنند. (و أنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية» و در خفا و 
آشکار بخشی از اموال خود را که خدا بر آنان فرض کرده است انفاق و خرج می‌کنند» 
«ويدرءون بالحسنة السيئة4 و نادانی را با بردباری و اذیت را با شکیبایی دفع می‌کننده 
ابنعباس گفته است: با انجام دادن عمل صالح» عمل بد را دفع می‌کنند.!" به این معنی 
كه عمل صالح انجام می‌دهند تا به وسیله‌ی آن‌گناهان را دفع کنند. در حدیث آمده است: 
«ر أتبع السيئة الحسنة تمحها»: بعد از گناه عمل نیک انجام بده که گناه را پاک می‌کند. 
(أولئك هم عقى الدار4 آنان سرانجام و عاقبت ستوده و پسندیده را در منزلگاه آخرت 
دارند؛ يعنى بهشت از آن آنان خواهد بود. تفسیر آن در آيدى «جنات عدن يدخلونها و 
من صلح من آبائهم و آزواجهم وذریاتهم» آمده است. یعنی باغ‌های جاودان که نیکان و 
افراد صالح و پدران و همسران و فرزندانشان وارد آن می‌شوند تا در آن با یکدیگر مأنوس 
شده و شادی و سرورشان کامل شود. اگر جه با عمل خود استحقاق اين منازل والا را هم 
نداشته باشنده اما قدر و منزلت آنان نيز به احترام اينها بالا می‌رود. و اين هم از فضل و 
کرم خدا می‌باشد. و احترامی دیگر نیز دارند که آن را در آیه‌ی «ر اللائكة یدخلون 


علمهم من کل باب» بیان کرده است. یعنی فرشته‌ها برای تبریک و تهنیت از تمام 


۱-قرطبی ۰۳۱۱/۹ 


دروازه‌های بهشت بر آنان وارد می‌شوند و می‌گریند: «سلام عليكم بم صبرتم» به 
وسیله‌ی صبر و شکیباییتان در دنيا از آفات و سختی رستید. اگر در گذشته خسته شدید» 
الآن استراحت می‌کنید. این هم مژده‌ی دوام سلامت را در بردارد. فنعم عقبى الدار» 
جه نیکوست این عاقبت و سرانجام پسندیده و ستوده! یعنی بهشت که نصیب شما شده 
است و به جای آتش به بهشت تايل آمده‌اید. 

بعد از ايزكه خداوند متعال اوصاف نه‌گانه‌ی مؤمنان را یادآور شد به دنبال آن 
اوصاف ناپسند کافران را نيز خاطرنشان کرده و می‌فرماید: 9و الذين ینقضون عهدالله 
پیا کان کا سره باكلا ينه ووی هقی فک ای ا 
می‌کنند که در آن متعهد شده بودند به خدا ایمان داشته باشند و اوامرش را اطاعت 
كنند» و يقطعون ما أمر الله به أن یوصل4 و صلهى رحم را قطع می‌کنند که خدا فرمان 
وصل آن را داده است. و يفسدون فى الأرض» و در روى زمين فساد ایجاد می‌کنند؛ 
«أولئك هم اللعنة» آنهايى که به این اوصاف زشت متصف هستند از رحمت خدا فاصله 
گرفته و بهره‌ای از بهشت ندارند. و هم سوء الدار» و در سراى آخرت نصيبى ناپسند 
دارند. به عکس پرهیزگاران» عذاب دوزخ دارند. «الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر» 
برمبنای حکمت و مصلحت. به هر كس كه خود بخواهد روزی وسیع و فراوان عطا 
می‌کند و به دیگری تنگی معیشت می‌دهد. و فرحوا بالحياة الدنیا) آن مشرکان به 
نعمت‌های دنیا مسرور شدند و همچون انسان‌های مست و متکبر به شادی پرداختند. 
اين بیان متضمن سفیه خواندن آنهایی است که به دنبا مسرور می‌ شوند. دنبایی که خدا 
آن را ناچیز و يست معرفی کرده و گفته است: «و ما الحياة الدنیا فى الآخرة الامستاع4 
ارزش حیات دنیا ناجيز و در مقایسه با آخرت حقير است. و یقول الذين کفروا لولا 
آنزل عليه آية من ربه4 کفار مکه می‌گویند: چرا از جانب خدا معجزه‌ای بر محمد نازل 


نشد همان‌طور که برای حضرت موسی دربا شکافته شد و حضرت عیسی مرده را زنده 
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کرد و امنال آنها؟ (قل إن الله يضل من يشاء و بهدی إليه من أناب» ای محمد! به آنها 
بگو: کار در دست خداست نه در اختیار من. هركس را که بخواهد گمراه می‌کند» به 
طوری که دلایل و تهدید مر او را سودی نیست. و هرکس را که بخواهد به دين خود 
هدایت می‌کند؛ چون توبه کرده و پشیمان شده و به پیشگاه او برگشته است. در التسهیل 
آمده است: درخواست مشرکین را به صورت تعجب آورده است. بعنی محمد ااا 
قرآن و آبات بی‌شماری را آورده و شما آنها را نادیده گرفته و آیتی دیگر درخواست 
کردید و به کفر خود ادامه دادید. خدای متعال هركس را که بخواهد با وجود ظهور آیات 
گمراه می‌کند. و هركس را که بخواهد بدون آيات او را راهنمایی و هدايت می‌کند.(۲۱ 
«الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله» اين بدل است. یعنی خدا توبهكاران و 
پشیمان‌شدگان را که عبارتند از مزمنان» هدایت‌کرده و قلوب آنها را به ذكر و یاد خود 
آرامش و انس می‌دهد. به منظور نشان دادن استمرار اطمینان آنها از صیغه‌ی مضارع 
استفاده کرده است. ألا بذکر الله تطمان القلوب» بیدار باشید ای قوم! که به وسیله‌ی 
ذکر وياد خدا قلوب مؤمنان انس و آرامش می‌یابد. بنابراين نسبت به سرنوشت و 
عاقبتشان احساس آشفتگی و دلهره نمی‌کنند. به عکس آنان که وقتی نامی از خدا به ميان 
يبايد قلبشان دچار تفر و انقباض می‌شود. «الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى طم و 
حسن مآب) اما مؤمنان كه عمل صالح دارند. چشمشان روشن باد! وه که جه سرنوشت 
پر از سعادت و سروری دارند! ابن‌عباس گفته است: وطوبی هسم4 یعنی سرور و 
جشم روشنى. «كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم» ای محمد! همان‌طور که 
قبل از تو يبامبرانى را فرستاديم؛ همجنين تو را برای ملتى مبعوث كرديم كه قبل از آنها 
بسى ملت‌ها رفتهاند. ملت تو آخرين ملت است و تو هم خاتم بيامبرانى. (لتتلوا عليهم 


۱-السهیل ۰۱۳۴/۲ 


الذى أوحينا اليك» تا این وحى باعظمت و این يادآورى باحكمت را به آنها ابلاغ کنی. 
رهم يكفرون بالزمن4 در حالى كه آنها به خداوند رحمان کافرند كه رحمتش گنجایش 
همه‌چیز را دارد. قل هو ربى لا إله الا هو4 ای محمد! به آن مشرکان بگو: در حقيقت 
همان رحمان که شما به او کافر شدید و او را انکار کردید همو خدای من است که به او 
ایمان آورده و جز او معبودی ندارم. علیه توکلت و إليه متاب» و فقط به او اعتماد دارم 
وبازگشتم به سوی اوست. و پاداش تلاش و زحمتی را می دهد که با شما مىكشيم. منظور 
تسلی خاطر پیامبر 9 است در مقابل انکار و سرسختی قریش! زیرا ملت‌های قبل از 
آنان نیز پامبران را تکذیب کردند. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال4 اگر با خواندن كتابى 
از کاپان ارلا اکر مها ا حرکت در مي ادنك ؤار قطمت له الأوض» باب اثر 
خواندن آن زمين شکاف برمی‌داشت و قطعه قطعه می‌شد أو کلم به الموق4 يا به 
وسیله‌ی آن مردگان مورد خطاب قرار می‌گرفتند و جواب می‌دادند و خدا بر اثر خواندن 
آن آنها را زنده می‌کرد و به زبان می‌آورد؛ جواب «لو4 محذوف است و تقدیر آن چنین 
است: «لکان هذا القرآن» يعنى چنان کتابی اين فرآن بود و جز آن چیز دیگری نمی‌توانست 
باشد؛ زيرا اين قرآن در هدایت و بادآوری و نیز در برحذر داشتن و ترساندن؛ در اوج 
فصاحت و بلاغت قرار دارد و چیزی را باقى نگذاشته است که به آن نپرداخته باشد ٠‏ 
زجاج گفته است: تقدیر آن چنین است: «لما آمنوا» یعنی باز ایمان نمی آوردند؛ زيرا آنها 
در انکار و سرسختی و دشمنی مبالفه کرده و در آن فرو رفته بودند. و بر گمراهی و فساد 
خود اصوار داشتند. بل له الأمر جميعً» بل برای اضراب است. يعنى اگر قرار بود كتابى 
نازل شود و موارد مذکور را انجام دهد آن کتاب همین قرآن می‌بود. اما خدا درخواست 


آنان را مبتی بر آوردن آیات نپذیرفت؟ زيرا همو مالک انجام امور و فاعل ما يشاء است. 


اص تسس سس سس ات 


١-اين‏ نظر زمخشری است. اما زجاج تقدير آن رال لما آمنوا) دانسته است. 
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بدون این‌که احدى توانابى حكمكردن بر او ويا حق بيشنهاد را داشته باشد. «أفلم ييأس 
الذين آمنوا أن لو يشاء الله هدی الناس جمیعا) آيا هنوز مؤمنان از ایمانآوردن کفار نوميد 
نشده‌اند در حالى كه كاملا می دانند که اگر خدا می‌خواست؛ آنها را هدايت می‌کرد؛ زيرا 
زمام امور در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد. اما حكمت چنان اقتضا کرد که تكليف بر مبنای 
اختبار صورت پذیرد.!۱) و لایزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة4 هنوز مصیبت 
و خطری بزرگ کفار مکه را به خاطر کفر و اعمال ناپسندشان تهدید می‌کند و انواع مصیبت 
و بلایا روح و روان آنها را آشفته می‌سازد. (أو تحل قریبا من دارهم» يا خطر و مصیبت 
بزرگ در نزدیکی ديار آنان به وقوع مىيبوندد و موجبات هراس و وحشت آنها را فراهم 
کرده و جرقه‌هایی از آن به سویشان می‌جهد. «(حتی یأتی وعد اله تا وعده‌ی خدا مبنی 
بر پیروزی اسلام و فتح مکه تحقق مى يابد. (إن الله لا بخلف الیعاد4 خدا هركز از وعده‌ی 
خود در مورد نصرت و يارى پیامبران و اولياء خود و غالب ساختن آنان بر دشمنانشان 
تخلف نمی‌ورزد. «و لقد استهزىء برسل من قبلك) تسلی و آرامش دادن به پیامب رل 
است. يعنى همان‌طور که مشرکان تو را مسخره کردند» مجرمان دیگر پیامبران و انبياء خود 
را مورد تمسخر و ريشخند قرار دادند. (فأملیت للذين كفروا ثم آخذتهم4 به کافران 
مهلت و فرصت دادم و آنان را در امنيت و آرامش رها کردم سپس آنها را به عذاب خود 
گرفتار نمودم. فکیف كان عقاب) بس فکر می‌کنی کیفر من از آنان در قبال کفر و 

تکذییشان چگونه بود؟ «أُفن هو قائم على كل نفس با کسبت» آیا آنکه مراقب و نگهبان 
تمام اعمال انسان است ويك ذره از اعمال بندگان بر او بوشيده نیست و آن خدای متعال 


می‌باشد» خبر محذوف است. و تقدير آن چنین است: مانند آن است که فاقد چنان صفاتی 


١‏ بعضى از مفسران گفته‌اند: ۵ افلم ییأس الذين آمنوا) به معنى أفلم بعلم و بتبین می‌باشد. آنجه که گفته شد بر 
اساس لغت هوازن است و اين معنی از بعضى از سلف نقل شده استء اما تا زمانى که كلمه داراى معنى واضح و مفهوم 


باشد» خارج كردن آن از معنى اصلى و معنى متبادر به ذهن لزومى ندارد. 


است» همچون بت‌ها که نه می‌شنوند ونه نفعى می‌دهند و هیچ قدرت و اختیاری ندارند. 
فراء گفته است: جواب به این علت ترك شده است که معنی آن معلوم و مشخص است. و 
آن را بعداً در گفته‌ی و جعلوا لله شركاء» بیان کرده است. انگار می‌گوید آیا خدا مانند 
شرکای آنان است؟۱۱" و زمخشری گفته است: خداوند آنها را به خاطر شرکی که قرار داده 
بودند؛ به شدّت سرزنش می‌کند. یعنی آيا خدا که ناظر و شاهد اعمال خير و شر می‌باشد و 
تمام نهادهای نیک و بد را زیر نظر دارد و برای آنها جزا و پاداش تهیه ديده استء با آنکه 
فاقد چنان صفاتی است برابر و یکسان است؟!۲۱) و جعلوا لله شرکاء قل سوهم» 
مشرکین در نهایت نادانی و پستی خدايانى از بت‌ها و انبازانی برای خدا قرار داده که آنها 
را همچون خدا می‌پرستند. ای محمد! به آنها بگو: نام و صفت خدایان را بگویید تا ببينيم 
شایسته‌ی آن هستند که در کنار خدا مورد پرستش قرار گیرند؟ «أم تنبئونه با لایعلم فى 
الأرض؟ يا خدا را از وجود شرکایی در زمین باخبر می‌کنید که از آنها خبر ندارد؟ استفهام 
برای توبیخ است. (أم بظاهر من القول» يا اينكه از فرط نادانی و سبك مغزى و بر اساس 
ظن و گمانی فاسد و باطل آنها را شریک خدامی‌نامند؟! «بل زین للذین کنروا مکرهم» 
یعنی شیطان کفر و گمراهی را برای آنان آراسته است. «و صدوا عن السبیل) و از هدایت 
و پیمودن راه حق منع شده‌اند. (و من یضلل اله فاله من هاد4 هركس خدا او را از راه به 
در برد هيجكس توانایی هدایت او را ندارد. هم عذاب فى الحياة الدنیا» اين کافران در 
این جهان عذابی عاجل از قببل کشته‌شدن و به اسارت درآمدن و ساير مشکلات دارند. 
ذو لعذاب الآخرة أشق4 و عذاب آخرتشان از عذاب دنيا سنگین‌تر و شدیدتر و دردناکتر 
است. ر ما هم من اله من واق4 و هیچکس نیست که آنان را از عذاب خدا حفظ کند و 


قهر و انتقامش را از آنان دقع نماید. 


۱-زادالمسیر ۰۳۳۳/۴ ۲کناف. 


سوردى ۱۳ / تفسير سوره‌ی رعد / آيات ۱۷-۳۴ 


نكات بلاغی: ١‏ 9أنزل من السمآء ماء فسالت أودية... خداوند سبحان حق و 
باطل را در قالب تشبيهى جالب ارائه داده كه «تشبيه تمثيلى» ناميده می‌شود و در آن 
وجه شبه از امورى متعدد منتزع شده است. حق را به آب زلال و پاک تشبيه كرده است 
که در زمين استقرار می‌بابد و نيز آن را به معادن خالص و نابی تشبیه کرده است که 
برای انسان مفید و سودمند است. و باطل را به كف و خاشاک تشبیه کرده که بر سطح 
آب نمایان می‌شود» خس و خاشاکی که دوام وقوامى ندارد و نابود می‌شود. تصویری که 
آیه ترسیم م ىكند؛ تصوير حق و باطل است که هميشه در نزاع و تقابل هستند و سرانجام 
حق پیروز گشته و باطل را از صحنه خارج می‌کند همچنان که امواج دربا کف و خس و 
خاشاک را به كنار می نهد و آن را به طرف ساحل برت می‌کند: فأما الزبد فیذهب جفاء 
وأما ما ینفع الناس فیمکث فى الأرض4. تمثيلى در نهایت درجه‌ی شگفتی و جمال 


است. 
۲ (فسالت أودية بقدرها» مجاز عقلی است و از باب اسناد شىء به مکانش می‌باشد. 
در اصل فسالت «مياه الأدوية» بود. 

(٠‏ كذلك یضرب الله الحق و الباطل» متضمن ایجاز حذف است. یعنی «امثال الحق و 
امثال الباطل). 

۴ للذين استجابوا... والذين لم یستجیبوا» متضمن طباق سلب است. 

و 9 کمن هو أعمى4 به طريق استعاردى تبعيه؛ جهل و کفر به ناینایی تشبیه شده است؟ 
زيرا منظور از نابینا همان نادان کافر است. 

١‏ سرا و علانية6, «الحسنة والسيئة4: «يبسط و يقدر) و (يضل و بهدی4 به سبب 
تضاد بين دو لفظ؛ متضمن طباقند. 

۷ إلامتاع) یعنی جز ماند متاعی که انسان برای رفع احتباجات موقت از آن استفاده 


می‌برد. پس به دلیل حذف ادات تشبیه و وجه شبه متضمن تشبیه بلیغ است. 


فوايد: خداى متعال در آی‌ی ر من صلح من آبائهم و أزواجهم وذرياتهم» 
مشخص كرده است که نسب اكر با عمل صالح توأم نباشد فائدهاى ندارده نيز اميدهاى 
واهى كسانى را قطع می‌کند كه به پیوند نسبى و خويشاوندى محض چشم دوختهاند. 

یاد آوری: امام قرطبى در رابطه با فرموده‌ی خدا: فن هو قائم على كل نفس4 كفته 
است: بر مبنای فنون علم بیان اين آیه شامل استدلالی بلیغ است: اول؛ مشركين را به 


خاطر قياس فاسد در مورد عبادت و پرستش غير خدا شوبيخ و سرزنش کرده است. 


دوم در و جعلوا لله شرکاه» اسم ظاهر را به جای ضمیر آورده است تا گمراهی آنان 
را در قرار دادن شریک برای خدای یگانه كه هیچ فردی نمی‌تواند با او شريك شود؛ 
بادآور شود. سوم؛ به شیوه‌ای مستدل وجود شرکا را انکار کرده است: طقل «صوهم». 
چهارم با آوردن (أم تبئونه ما لايعلم با نفی لوازم شىء آن شىء را نيز نفی کرده است. 
بنجم؛ برای اینکه به صورت تدریجی آنان را به تأسل و انديشه وادارده گفته است: 
وام بظاهر من القول» یعنی آیا بدون تفکر و انديشه چیزی را می‌گویید و درباره‌ی بطلان 
AA‏ تا ای بیانگر اعجاز قرآن است و نشان می دهد که 
گفته‌ی انسان نیست ي (۱) 


خداوند متعال ا 

مل ةّي وعد لتر 
لا واو عن | آلْكَافِينَ ر 
و ۳ 


۱به نقل از حاثیه‌ی صاوی. 


وإ عآب و كَذلِكَ أا ن تفت أَهَْآَهُم غد ما جاک من ألم 
1 سلتا رلا من قَبلِكَ وج زا 


00 یر ار ب © ُو أ ما اء یت 
رت ار 2 
عنده آم آلکتاب © 3 ن ما رک بط بعل يت رتیت ون عبد نب 


و 
وعَليتا ساب( زا ١آ‏ تاق آلرض تعبا ن أَْوَاِهَاو آنه کم لاشتلب 526 
0 00 تا عكر ين ته تک یه معا 
E‏ عقب E‏ موتلا 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد ازاينكه خداى سبحان يادآور شد که 
برای كفار در آخرت جه جيزى را تدارك ديده است به دنبال آن از نعمتهاى بهشت که 
برای مؤمنان تدارک دیده است سخن به ميان می‌آورد. و سوره با بیان صدق رسالت 
پیامب رش وگواهی دادن خدا و مزمنان اهل کتاب بر صداقت و صحت ادعای او خاتمه 
می‌یابد. 

معنی لفات: «الأحزاب» گروه‌های متفرق. احزاب يهود و نصاری به اين نام موسوم 
شدند؛ چون جماعت‌های پراکنده بودند و عقیده‌ای واحد آنها را در کنار هم قرار 
نمی‌داد. مآب4 یعنی مآبى؛ محل. محو4 محو؛ از ميان برداشتن اثر نوشته و غیره. 
«أم الکتاب» اصل همه‌ی کتاب‌ها. منظور علم خدا يا لوحالمحفوظ است. «البلاغ» 
اسم است به معنی تبليغ آمده است. «مكر» تدبير امر در نهان و خفا مکر نام دارد. مکر 


برای خير و شر به کار می‌رود. 


سبب نزول: کلبی گفته است: بهود از پامبر 9 عيب و ايراد می‌گرفتند و مىكفتئد: 


ما جز توجه به زنان و نکاح» وظيفهاى برای این مرد نمی‌بینیم» اگر همان‌طور که گمان 


مى برد پیامبر بود برداختن به امر نبوت مىبايست فرصتى را برای او باقى نگذارد که به 
این مسائل بپردازد.آنگاه آه‌ی و لقد أرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا هم أزواجا وذرية» 
نازل شد (۱) 

تفسير: (مثل الجنة الق و عد التقون تجرى من تحتها الأنار» چگونگی بهشت 
شگفت‌انگیزی كه خدا آن را به بندكان پرهیزگارش وعده داده است جنين مى باشد: در 
پای ديوار قصرها و اطاقهايش نهرها جارى است. «أکلها دائم و ظلها) ثمر و سایه‌اش 
پایدار است و آفتاب سایه‌ی آن را از ميان نمی‌برد. «تلك عقى الذين اتقوا4 عاقبت 
پرهیزگاران همان بهشت است و در نهایت به آن درمی‌آیند. و عقی الکافرین النار4 و 
سرانجام و عاقبت کافران تبهکار آتش دوزخ است. «و الذین آتناهم الکتاب يفرحون با 
أنزل إليك4 آنان که تورات و انجیل را بر آنان نازل کردیم و به توایمان آوردند واز توپیروی 
کردند همچون عبدالله بن سلام و نجاشی و یارانش, به این قرآن شادمان و مسرور می‌شوند؟ 
زبرا در كتب آنها شواهدی بر صدق او می‌بابند و نیز مژده‌ی آمدن او داده شده است. 
«ومن الأحزاب من ینکر بعضه4 ملت‌ها وگروه‌های متعصب که تابع دین‌های متفاوتند؛ 
به صداقت قرآن يقين دارند؛ چون با مطالب موجود در نزد آنها توافق دار بعضی از آنها 
ترآن را از روی عناد و دشمنی انکار می‌کنند. (قل انا أمرت أن أعبد الله و لا أشرك به 
ای محمد! بگو: به من امر شده است که فقط خدا را پرستش كنم و دیگری را با او شریک 
نسازم. (الیه أدعوا و إليه مآب4 مردم را به عبادت او می‌خوانم و سرانجام به نزد او 
برمی‌گردم. «کذلك أنزلناه حكنا عربیا) همچنان که کتاب‌های پیشین را نازل كرديم اين 


۱-فرطبی ۳۲۷/۹, 


قرآن را نيز به زبان عربى نازل كرديم تا بر اساس آن در بین مردم حكم و قضاوت كنى. 
(ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم» اكر بعد از اينكه از جانب خدا دلايل و 


براهين بر تو نازل شده از هوی و خواسته‌های آنان يبروى کنی» مالك من الله من ولى 
ولاواق4 ياورى نمىيابى که تو را يارى دهد و از عذاب خدا مصون بدارد. منظور اين 
است که مردم از پیروی هوی و هوس برحذر باشند؛ زيرا وقتى جنين خطابى بر معصوم 
نازل شود هدف از آن برحذر داشتن مردم است. قرطبى گفته است: خطاب به يبامبر ا 
و منظور امت است." «و لقد أرسلنا رسلا من قبلك) قبل از تو يبامبران گرامی فرستاديم. 
ذوجعلنا هم أزواجا وذرية» و برای آنها زنان و فرزندان قرار داديم. اين آيه در رد گفته‌ی 
افرادى نازل شده است كه كثرت زنان را بر پیامبر اة عيب و عار قلمداد مىكردند و 
می‌گفتند: اكر واقعاً بيامبر بود به زهد و ترک دنيا روى می آورد و از زنان روبگردان می‌شد. 
لذا خداگفته‌ی آنها را رد کرده و توضیح می دهد كه محمد لش در اين مورد يك استثناء 
نیست» بلکه او مانند پیامبران پیشین است. «و ماکان لرسول أن يأقى بآية إلا باذن الله» 
هیچ پیامبری نمی‌تواند برای قوم خود معجزه‌ای ارائه دهد مگر خدا به او اجازه‌ی آن را 
بدهد. این هم رد افرادی است که درخواست آیات می‌کردند. (لکل أجل كتاب» هر 
مدت معینی کتابی دارد که خدا آن را در لوحالمحفوظ نگاشته است. و مقدار همه‌چیز در 
نزد او معين است. طبری گفته است: خدا هر امری را که مقرر فرموده است کتابی دارد؛ 
آن را نوشته و در نزد خود دارد.!') «محوا الله ما يشاء و یثبت4 خدا از شرایع و احکام و 
نامه‌های فرشتگان هرجه را که بخواهد پاک می‌کند و هرجه را بخواهد بدون تغییر دادن 
ثابت نگه می‌دارد. ابنعباس گفته است: خدا جز مرگ و حيات و شقاوت و نیکبختی 


هرجه را بخواهد تغيير مىدهدء که آنها تغییرناپذیرند. و بنا به قولی محو و اثبات عنام 


۱قرطبی ۰۳۲۷/۹ ۲-طری ۰۱۱۵/۱۳ 


است و شامل همهجيز مىشود؛ زبرا روايت است حضرت عمري/ة وقنى كه به طواف 
بيت می‌پرداخت می‌گربست و می‌گفت: بار خدايا! اگر شقاوت وكناهى درباره‌ی من 
نوشتهاى آن را محو فرماء تو هر جه را بخواهى محو ويا ابات مىكنى و «امالکتاب» نزد 
تو مى باشده و آن را بخشودكى و نيكبختى قرار بده.(" و ابوسعود این را ترجيح داده 
است و نظر ابن مسعود نيز جنين است. و عنده أمالكتاب4 اصل و منبع هر كتابى يعنى 
«لوح المحفوظ» نزد او می‌باشد که خدا مقدار همهجيز را در آن ثبت كرده است. و إن 
ما نرينك بعض الذی نعدهم4 اگر قسمتی از عذابی را که به آنها وعده دادیم به تو نشان 
دهيم» (أونتوفينك4 یا قبل از اينكه چشمت به عذاب آنها روشن شود جان تو را 
بگيريم» «فافا عليك البلاغ و علینا الحساب) جز تبلیغ رسالت تکلیفی بر تو نیست و 
حساب و کیفر آنها بر ما می‌باشد. أو لم يروا أنا نأى الأرض ننقصها من أطرافها» 
مگر آن مشرکان نمی‌بینند که ما مؤمنان را در سرزمين آنها مستقر می‌کنیم و زمین را 
یکی بعد از دیگری به تصرف پیامبر در می آوریم و از سرزمين کفر مىكاهيم و سرزمین 
اسلام را افزایش می‌دهیم؟ اين قوی‌ترین دلیل است که خدا وعده‌ی خود را به پیامبرش 
به اجرا در می‌آورد.۲) «و الله بحکم لامعقب محکنه» و خدا فرمان می‌دهد و هیچ‌کس 
حکم او را تعقیب نمی‌کند و آن را تغییر نمی‌دهد. و هو سریع الحساب» از کسی که 
نافرمانی می‌کند به سرعت انتقام می‌گیرد. و قد مکر الذین من قبلهم4 کافرانی که قبل از 


قريش می‌زیستند همانند قريش نسبت به پیامبران خود حیله و نیرنگ به کار می‌گرفتند. 


۱-اين نظر مجاهد نیز مى باشد آنجا که می‌گوید: مرگ و زندگی و شقاوت و سعادت تغییرناپذیر نیستند. 

۲-مید فطب گفته است: دست نبرومند خدا در مورد ملت‌های ثروتمند که در عيش و عشرت افراط مي‌کنند در کار 
است: نیرو و ارزش و ثروت و خاک آنها را مي‌کاهد. و آنان را در قطعه زمینی تنگ محبوس و محصور می‌دارد در 
حالی که قبل از آن فلمروشان فراخ و وسیع بود و بر آن تسلط داشتند. من هم می‌گویم این تفسیری جد بد است و بارقه‌ی 


۰ که ۳۳ 4 ۳ 
نور امید از آن می‌درخشد و رنگ و بوی زیبایی دارد. 
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(فللّه الکر جمیعاًه تمام اسباب دسيسه و نیرنگ در اختبار خدا می‌باشد. و جز به 
اراده‌ی او نیرنگ آنها زیانی به بار نمى آورد. پس آنها را از طريقى اذیت می‌دهد که خود 
حسابی برای آن باز نکرده بودند. یعلم ما تکسب کل نفس) از عمل هر انسان باخبر 
است و در مقابل پاداش یا کیفر مناسب مقرر می‌دارد. و سیعلم الکفار لمن عقى الدار» 
کافران خواهند دانست که عاقبت نیکو در آخرت از آن کیست. «و یقول الذین کفروا 
لست مرسلا» ای محمد! کفار مکه می‌گویند: تو فرستاده‌ی خدا نیستی. قسل كف باه 
شهيد ا بينى وبینکم4 بگو: همین که خدا بر صدق من گواه است و مرا با معجزات تایید 
می‌کند. برای من کافی است. «و من عنده علم الکتاب4 و نيز مرا بس است که مؤمنان 
اهل کتاب و دانشمندان آنها بر صداقت من گواهی می دهند. 

نكات بلاغى: ۱ در گفته‌ی «کذلك أرسلناك» و (كذلك أنزلناه» تشبیه مجمل 
مرسل مقرر است. 
۲ لأكلها دائم و ظلها) متضمن ایجاز است و خبر حذف شده؛ چون قبلاً ذکر شده 
است. ۱ 
۳ تلك عقى الذین اتقوا و عقی الکافرین النار4 شامل مقابله می‌باشد که از محسنات 
بدیعی به شمار می‌آید. 
۴ أرسلنا رسلا) متضمن جناس اشتقاق است. 
۵ یحو و یثبت» شامل طباق است. 
١-در‏ اما أمرت أن أعبدالله» و «فإنما عليك البلاغ» قصر مقرر است؛ و هر دو قصر 
اضافى و از باب قصر موصوف بر صفتند؛ يعنى جز تبليغ صفتى ندارى. 
۷( لأن اتبعت أهواءهم» برای تهییج و تحریک است. 
۸- «نأق الأرض؟ شامل مجاز مرسل است؛ یعنی امر و عذاب ما می‌آید. 


لطیفه: بعضى (ننقصها من أطرافها» را به مرك علما و فقها و نيكوكاران و صالحان 


تفسیر کرده‌اند. اين بیان از مجاهد و ابن‌عباس روایت شده است. بعضی سروده‌اند: 


الأرض تحياما عاش عالمها و متی يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحیا إذا ما الفيث حل بها و ان أبى عاد فى أكنافها التلف 


«زمين زنده است تا زمانى كه علماى روي زمين زنده باشند» هرگاه عالمى بميرد بخشى از زمين 


می‌میرد. اگر باران بر زمين ببارد» زمين زنده می‌ماند و اگر باران نبارد» زمين ضایع می‌شود». 


4 سوردى ابراهيم در مكه نازل شده و شامل ۵۲ آيه می‌باشد. 


بيش درآمد سوره 


# این سوره‌ی مباركه موضوع مهم اصول عقيده يعنى «ایمان به خدا و أيمان به 
رسالت و ايمان به رستاخيز و جزا» را مورد بحث قرار می‌دهد. محور اصلى اين سوره 
عبارت است از «رسالت و رسول» و موضوع دعوت يبامبران را نيز به تفصيل بیان کرده و 
وظیفه‌ی پيامبر را معين و معنى وحدت رسالات آسمانى را توضيح داده است. پس تمام 
يامبران ضغ به منظور استحکام بخشیدن به کاخ أيمان آمده‌اند. آمده‌اند که انسان را با 
پروردگار آشنا کنند که بايد همه‌ی مرجودات در مقابل وی سر تسلیم و تعظیم خم 
نمایند» آمده‌اند که بشریت را از تاریکی به سوی نور و روشنایی هدایت کنند. بتابراین 
دعوت آنها یکی است و یک هدف و آرمان دارند. اگرچه در فروع تفاوت و اختلاف 
دارند. 

# اين سوره‌ی مبارکه به بحث درباره‌ی رسالت حضرت موسی ا می‌پردازد و 
این‌که مرسی قوم خود را به پرستش و سپاسگزاری و شکر خدا دعوت کرده است. و 
برای تکذیب‌کنندگان پیامبران مثل آورده است. تکذیب‌کنندگان ملت‌های پیشین سانند 
قوم نوح و عاد و مود را مثل زده است. سپس آيات موضوع پيامبران و برخورد آنان را در 
طول رون و اعصار با ملت‌های خود مورد بررسی قرار داده وگفتگوهای آنان را باز گفته 
كه به نابودى ستمکاران انجامیده است: «و قال الذين کفروا لرسلهم لنخرجنکم من 
أرضنا أو لتعودن إلى ملتنا فأوحى إلهم ربهم لنهلکن الظالین © و لنسکنتکم الأرض من 
بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعيد». 


# سوره درباردى یکی از مناظر آخرت به بحث پرداخته كه در آن تیره‌بختان مجرم 


با پیروان مستضعف خود برخورد می‌کنند. و گفتگوی طولانی دایر بين آنها را یادآور شده 
که با انداختن همه‌ی آنها به داخل دوزخ شعله‌ور خانمه می‌یابد و موجب شعله‌ور شدن 
آتش جهنم می‌شوند. و نفرین و ناسزای ضعیفان و اهانتی که به رسای خود می‌کنند 
بای آنان سودی در بر نداشته و جای همه آتش است. سپس آیات ایمان و گمراهی را به 
درخت پاک و درخت ناپاک تشبیه کرده و سوره با بیان سرانجام ستمکاران در روز آخرت 
خاتمه می‌بابد. 

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «ابراهیم» موسوم است تا ذکر و نام پدر 
پیامبران و پیشوای پاکان يعنى حضرت ابراهیم ا را برای هميشه جاودانه سازد که بت‌ها 
را شکست و برجم توحيد را برافراشت و دين حنیف و دين اسلام را آورد که خاتم 
پیامبران بدان مبعوث شده است. و قرآن كريم دعوت حضرت ابراهیم را بعد از تکمیل 
بنای «بیت‌العتیق» برای ما بازگو کرده که دعوت به ایمان و توحید است. 


ملد ماد ماو 
که که 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله امن الرحم؟ 
ار كِتَابُ لاه یف نج الاس من ألظَلَاتٍ إلى ألثُور بادن میم إلى صراط 


یمین يلا في آشنوات و عا ف رض ر ول لِلْكَافِرِينَ ین 
غاب عَذِيدٍ © ین يَستَحِبُونَ اليا ا لا على لجرو و يَصْدُُونَ عن شبیل أله و 
وتا یوج لت في ضلال بجي ا سر 
م و يمن يشَا هآ ی فک © و سنا شر 
ی ور كم ا نف تب 
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۵ سم 


صَبَارِ تکور وَإِذْقَالَ مو تى له وا غعة غم فو یذ کین آل عون 
زره ای یه E E‏ 


را ریاس اه چا کی 


من یله وم ُوح و غاد و نود و لین من بَعدٍ تدهم لا تمه إلا اله جاءمْهُم رلم 


E 03 E 0‏ رع 0 ەو و ۳ 5 
ار 0 0 


ا ل یج تقو ی اه 
کم ولک لله ن عل م هن اء ین عا و گان كن أن یکم بلطن إل باذ آنه 
وَعَلَ أله لكل لو و ما نا الا تتوکل على أله و قَذ هَدَانَا سبلا ز ضبن 
لیم شونا و لآ فیک رن( قال أن كرا زوم خر جگ 
ين أرضتا تقو في ما َأْحن الم رین نکن این © و لندکنتکم 
ضبن بهم ذلك بن خاف مقامي و خاف وَعِدٍ )و آشتفتځوا و اب ر ار 
عَنيدٍ )من ورئه هد شق من گام صَدِيدٍ (7) جع ول یکا یف سیف ويأتيه أللْوْثُ 


من کل تکان وما هی وین زره عَذَابُ ی ) 


e e 
96 ل‎ 


معنى لفات: ویل» هلاک و نابودی. (یستحبون) اختيار مىكنند و ترجيح 
می‌دهند. «يسومونكم» به شما می‌چشانند. «سامه الذل» يعنى ذلت را به او چشاند. 
(تأذن» بدون شبهه اعلام کرد. نبأ خب جمع آن آنباء است. #سلطان» دلیل و 


حجت. «فاطر» مبدع و مخترع. استفتحوا» درخواست پروزی بر دشمنان کردند. 


صفوة التفاسير 


«جبار» متكبرى كه حقى برای هيجكس را بر خود نمىبيند. عنید4 مخالف حق که از 
طريق حق به در می‌رود. عرب مىكويند: «شرالابل العنود» بدترين شتر آن است که از راه 
راست نمی‌رود. صدید4 چرک و خونابه که از اجساد دوزخيان می‌چکد. «يتجرعه» 
آن را به سختی می‌نوشد. «یسیغه4 أن را می‌بلعد. 

تفسیر: «آلر» این کتاب معجزه‌گر از جنس اين حروف متقاطع ترکیب يافته است 
پس اگر می توانید مانند آن را بیاورید. «کتاب أنزلناه إليك4 ای محمد! اين قرآن را ما بر 
شما نازل کردیم؛ و از جانب تو نیست بلکه ما آن را به تو وحی کرده‌ايم. (لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور4 تا بشریت را از تاریکی وگمراهی بیرون آوری و به سوى نور علم 
و ایمان راهنمایی كنى. «باذن رهم4> آنهم به امر و توفيق پروردگارشان. (إلى صراط 
العزیز الحميد» تا آنها را به راه خدای باعزت هدایت کنی؛ خدایی که مفلوب شدنی نیست 
که با هر زبانی و در هر مکانی ستايش و تمجید می‌شود. الله الذی له ما نی السموات و 
ما نی الأرض»4 خدایی که مالک و دارنده‌ی تمام چیزهایی است که در آسمانها و زمين 
قرار دارد. از انسان بى نياز است و بر عالم هستی و مکنوناتش مسلط می‌باشد. «و ويل 
للکافرین من عذاب شدید4 زجاج گفته است: 9ويل4 کلمه‌ایست برای آزار و نابودی 
به‌کار می‌رود.!۱ یعنی هلاک و نابودی برای کافران است. و وای به حالشان از عذاب 
دردناک خدا! آنگاه صفات کافران را توضیح داده و می‌فرماید: «الذين يستحبون الحياة 
الدنیا على الاخرة4 آنان که زندگی و حیات دنیای ناپایدار را بر حيات پایدار آخرت 
ترجیح می‌دهند. و يصدون عن سبیل الله» و مردم را از دين اسلام منصرف می‌کنند و 
مانع ورود آنها به دين خدا می‌شوند» (و یبفونها عوجا4 و می‌خواهند دين مطابق 
هوس‌های آنان کج و معوج باشد. (أولئك فى ضلال بعيد» آنان که دارای چنان صفاتی 


.۳۳۹/۹ قرطبی‎ ١ 
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زشت و ناپسند می‌باشند به صورتی آشکار از حقيقت گمراه شده‌اند و امیدی به صلاح و 
توفیق آنها نمی‌رود. (و ما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه4 در ميان ملت‌های بيشين 
پیامبر را جز به زبان آن قوم نفرستادیم. «لیبین م4 تا شریعت خدا را برای آنان بیان 
كيد و مقصود خود را بهآنهابفهماند و هدف رسالت را تمام و تکمیل کند. فیضل لله 
من يشآء و بهدی من يشآء» وظیفه‌ی پیامبر فقط تبلیغ است و هدایت و ایمان در قبضه‌ی 
قدرت خدا قرار دارد. گمراهی هركس را بخواهد او را گمراه کرده و هدایت هركس را 
بخراهد بر اساس تقدیر ازلی او را هدایت می‌کند. و هو العزیز الحكيم» و او در ملک 
خود غالب است و در صنعتش حکیم است. «و لقد أرسلنا موسی بای اتنا) موسی را 
همراه با ممجزات درخشان فرستاديم؛ معجزاتی که بر صدق او دلالت می‌کردند. 
وان أخرج قومك من الظلیات إلى النور4 «أن» تفسیری به معنی «یعنی» است. یعنی 
بنی‌اسرائیل را از تاربكى جهل و کفر به نور ایمان و توحيد بيرون آور. ابوحيان گفته 
است: لفظ «قومك؟» نمایانگر آن است که رسالت حضرت موسی به قومش اختصاص 
دارد. به عكس آنچه كه به حضرت محمد لصا گفته است «لتخرج الناس) که بر 
عموميت رسالتش دلالت دارد.!١)‏ و ذكرهم بأيام ال4 عطايا ونعمتهاى خدا را به آنان 
یادآور شو. (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» در يادآورى نعمتها و عطاياى خداء 
برای هر بنده‌ای كه بر مصايب شكيبا باشد و نعمتها را سپاسگزار باشد» عبرت و 
اندرزها نهفته است. «واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله علیکم» و آنگاه که موسى 
به قومش گفت: نعمت‌های گرانقدر خدا را به ياد بياوريد كه به شما عطا کرده است. 
«إذ أنجاكم من آل فرعون» زمانى كه شما را از ذلت و بردكى فرعون و شكنجهكرائش 


نجات داد. «يسومونكم سوء العذاب4 سخت‌ترین و بدترين انواع اذيت را به خورد شما 


ع١‎ 8/8 رحبلا-١‎ 


می‌دادند و می‌چشاندند. (ويذبحون أبناءكم و يستحيون نساءكم» و اولاد ذكور شما را 
كردن می‌زدند و اولاد مؤنث شما را با خفت و خواری زنده نگه می‌داشتند. وق ذلكم 
بلاء من ربكم عظيم» محنت و مصيبتى که بر شما رفت آزمايش و امتحانی بود که از 
جانب خدای بزرگ بر شما مقرر شده بود. مفسران گفته‌اند: سبب کشتن ذکور این بود 
که کاهنان به فرعون گفته بودند از بنی‌اسرائیل پسری به دنیا می‌آید که انقراض قدرت 
و ملک تو به دست او صورت می‌گیرد. بنابراین دستور کشتن تمام مولود ذکور را داد. 
«وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم» اين از تتمه‌ی سخنان حضرت موسی می‌باشد. 
يعنى زمانى را به ياد بیاورید که بروردكارتان آشکارا اعلام داشت كه اگر نعمت مرا 
سباكزار باشيد آن را از فضل خود بر شما افزایش مىدهم. و لأنكفرتم إن عذابى لشديد» 
واگر باکفر و نافرمانى نعمت مرا انکار کنید» بدانيدكه عذاب من سخت است. همان‌طور 
كه وعده‌ی افزايش را در مقابل سپاسگزاری داده است» وعده‌ی عذاب را در موقع 
ناسپاسی و کفر نیز داده است. و قال موسى إن تکفروا نم ومن فى الأرض جع 
حضرت موسی بعد از ايزکه از ایمان آوردن بنی‌اسرائیل نوميد شد به آنهاگفت: اگر شما 
وتمام خلايق کافر شویده هيج زيانى به خدا نمی‌رسد. (فان اله لغنى مید4 همان خدا از 
شكر بندكان بی‌نیاز است و شایسته‌ی حمد و ستايش بوده و همو ستوده است. هرچند 
که کافران نممت‌های او راكافر شوند و سپاسگزارنباشند. ام يأتكم نبوا الذیین من 
قبلکم قوم نوح وعاد ونود آیا اخبار ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی پیشین از قبيل قوم نوح ر 
عاد و ثمود به شما نرسیده است که به خاطر تکذیب آیات خدا جه بلایی به سرشان 
آمد؟ «و الذین من بعدهم» و ملت‌هایی که بعد از آنها آمدند. «لايعلمهم إلا الله جز 
خدا هيجكس تعداد آنها را نمی‌داند. «جاءتهم رسلهم بالبینات4 پیامرانشان با دلاییل 
واضح به نزد آنان آمدند. (فردوا أيديهم إلى أفواههم4 به عنوان تکذیب آنان دست خود 
را بر دهان خود نهادند. ابن مسعود گفته است: از فرط كين و عناد انگشتان خود راكاز 


كر فتند ١7‏ و قالوا إنا كفرنا ما أرسلم به) وگفتند: ما به آنچه كه شما كمان مىكنيد 
خدا آن را بر شما نازل کرده است کافر شدهايم. (وإنا ل شك مما تدعوننا إليه مريب» 
و ما شديداً به دعوت شما شک داريم وازدين شما آشفته و نگرنيم. (قالت رسلهم أ 
اله شك4 بيامبران در جواب آنهاگفتند: آيا در وجود و يكانكى خدا شك و ترديد وجود 


دارد؟ استفهام برای توبیخ و انکار است؛ زيرا به سبب ظهور و وضوح دلایل شک محتمل 
نیست. از اين رو پیامبران توجه آنان را به دلایل معطوف داشته‌اند که بر وجود خدا دلالت 
می‌کنند: (فاطر السموات و الأرض» خدایی که بدون نمونه و الگوی قبلی آسمانها و 
زمين را خلق و ابداع کرده است. یدعوکم لیغفرلکم من ذنوبکم4 شما را به سوی ایمان 
می‌خواند تا خطا وكناهان شما را يبخشايد. و يؤخركم إلى أجل مسمى» اگر ايمان 
بياوريد» عمر شما را تا نهايت اجل و مهلتی که برايتان تعپین شده است به تأخير می‌اندازد و 
در کیفر شما عجله به خرج نمی دهد که شما را نابود كند. (قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا» 
شما جز انسانهايى مانند ما نيستيد و بر ما برترى نداريد. ترویدن أن تصدونا عم کان 
يعبد آباؤنا) می خواهيد ما را از پرستش بت‌ها منع كنيد كه بدرانمان آنها را می‌پرستیدند. 
(نأتونا بسلطان مبین» دليل و برهان روشن و آشكار را بر صدق خود به ما ارائه دهيد. 
(قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» پیامبرانگفتند: همان‌طور که خود گفتید ما هم 
انسانهايى مانند شما هستيم. ولكن الله ین على من يشآء من عجاده» اما خدا بر هركس 
از بندگانش که خود بخواهد منت می‌نهد و نبوت و رسالت را به او می‌دهد. زمخشرى 
كفته است: به عنوان تواضع و فروتنى فضل خود را ذكر نکرده‌اند. و در برابرگفته‌ی آنها 
كه م‌گفتند: شما هم مانند ما انسان هستيد تسليم شدند كه در بشريت مانند آنها می‌باشند 


۱ قول دوم بر مبناى مجاز است همانند < عضوا عليكم الأنامل من الفيظ» و قول اول حمل بر حفيقت مي‌شود و 
توضیح آن جنين است: وقنى کلام بيابران را شنيدند از آن درشگفت شدند؛ خندیدند و آن را مسخره كردند در ابن 


موقع دست‌ها را بر دهان نهادند؛ همان‌طور کسی که مى خندد دستش را جلو دهانش مي‌گیرد. 


اما در غير آن مانند آنها نمی باشنن ٩۱۱‏ وماکان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» ما 
جز به ميل و خواست خدا نمی‌توانیم دلبل و برهان مورد درخواست شما را بياوريم. 
«وعلى الله فلیتوکل الومنون» و مؤمنان بايد در تمام امور فقط به خدا اعتماد و توکل 
داشته باشند. و ما لنا ألا نتوکل على الله4 پیامبران گفتند: جه امری مانم توکل و اعتماد 
ما به خدا می‌شود؟ چرا ما نباید به خدا توکل کنیم؟ «و قد هدانا سبلنا» در حالی که راه 
رهایی از عذاب را به ما نشان داده است. «و لنصبرن على ما آذیتمونا» و در مقابل اذیت 
و آزار شما از خود صبر و شکیبایی نشان می‌دهیم. ابن جوزی گفته است: از این جهت اين 
قصه و امثال آن را بر يبامبر مان باز گفته است که او هم به پیشینیان خود اقتدا و تأسی 
کند و ماجرای آنان را بداند.۲۱) «و على الله فلیتوکل التوکلون» تکرار نیست بلکه معنی 
ثبات و دوام بر توکل را دارد. یعنی بر توکل و اعتماد به خدا ادامه بدهید و بر آن پایدار 
بمانید. در اینجا عصیان و نافرمانی با تكيه به نیروی مادی که در اختیار ستمگران است» 
نقاب را از چهره‌ی خود كنار می‌زند: «و قال الذين کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا 
أو لتعودن فى ملتنا) کفار به پیامبران پاک‌نهاد گفتند: به خدا قسم! يا شما را از سرزمین‌های 
خود بیرون می‌کنیم يا بايد به دين ما برگردید. «فأوحى |لبهم ربهم لنهکلن الظالین4 خدا 
به ييامبران وحی کرد که حتما دشمنان کافر و ستمگر را نابود خواهیم كرد. و لنسكننكم 
الأرض من بعدهم» و شما را بعد از نابودی آنها در روی زمين مستقر خواهیم کرد. 
(ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید4 ابن پیروزی پیامبران و نابودکردن ستمکاران برای 
افرادی است که از جاه و جلال من بترسند و از عذاب من بهراسند. در البحر آمده است: 
وقتی آنها قسم ياد کردند كه يا پیامبران را اخراج می‌کنند و یا بايد به دين آنان برگردنده 
خدای متعال نیز قسم ياد کرد که آنها را نابود می‌کند. و چه اخراجی بزرگتر است از نابود 


اكشات ۵۴۴/۲. ۲زادالسیر ۳۵۰/۴. 
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كردنى كه هرگز بركشتى به دنبال نخواهند داشت. و استفتحوا و خاب كل جبار عنيد» 
يبامبران پیروزی بر قوم خود را از خدا خواستار شدند. و تمام ستمکاران منكر حق 
زیانمند و نابود شدند. (من ورائه جهنم و یسق من ماء صدید4 يشت سر چنان کافری 
جهنم قرار دارد و در دوزخ چرک و خونابه می‌نوشد. یتجرعه و لایکاد بسیفه» از بس 
که تلخ و بدمزه می‌باشد. آن را جرعه جرعه فرو می‌برد و به خاطر بدی و نامطبوعیش 
فرو نمی‌رود. «ويأتيه الوت من کل مکان و ما هو بیت4 از بس كه اسباب نابودی وی 
فراهم است» مرگ از هر جهت به طرفش می‌آید» اما برای آنکه عذابش کامل شود 
نمی‌میرد. و من ورائه عذاب غلیظ» و عذابی شدیدتر در پیش روی او قرار دارد. 
نكات بلاغی: ۱-(لتخرح الناس من الظلمات إلى النور» متضمن استعاره می‌باشد؛ 
چون ظلمات برای کفر و گمراهی و نور برای هدایت و ایمان استعاره شده است. و نیز 
«ويأتيه الوت» متضمن استعاره از سخنی و ناگواری‌هایی است که او را احاطه کرده 
است. ۱ 
۲ «یضل و مهدى4 (استكبرتم و كفرتم» و «نخرجن و تعودن) متضمن طباقند. 
۳ صبار شکور4 و جبار عنيد» شامل صیغه‌ی مبالغه می‌باشند. 
۴ (أرسلنا من رسول» و فلیتوکل التوکلون» شامل جناس اشتقاق می‌باشند. 
۵- «شدید, بعید» عنید 4 دارای سجع می‌باشند. 
فواید: در سوره‌ی بقره یذبحون» را بدون واو آورده است و در اینجا و یذبحون4 
را با واو آورده است. راز این امر چنین است: در سوره‌ی بقره لفظ به عنوان تفسیر ماسبق 
آمده است» یعنی «یذبحون4 در واقع تفسیر سوّالعذاب4 است» پس انگار گفته است: 
(یسومونکم سوء‌العذاب» آنگاه به وسیله‌ی «يذبحون آبنا‌کم آن را تفسیر کرده است. 
اما در این سوره تفسیر نیست؛ چون معنی آن جنين است: «إنهم يعذبونهم بأنواع من 
العذاب و بالتذبیح آیضا» پس نوعی دیگر از عذاب است و غیر از اولی می‌باشد. والثهاعلم. 
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شوه اسان وم کار )4 


مناست این دسته از آيات با آبات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان مورد 
تمسخر قرار گرفتن انب را از جانب کفار بازگفت و عذاب و آزاری را بادآور شده است که 
در آخرت برای آنان تدارک دیده است» آنگاه برای اعمال آنان مثال زده» سپس مجادله‌ی 
بين رژسا و پیروان را يادآور شده و به دنبال آن نعمت‌های خود را بر بندكان متذکر شد تا 
به پرستش و سپاس او بپردازند. 
معنی لغات: (عاصف) باد تند. «برزوا» بروز به معنی ظهور بعد از خفا می‌باشد. و 
براز به معنی مکان واسع است. و امرأة برزة: یعنی زنی که خود را به مردان نشان می دهد. 
«حیص» راه گریز و نجات. حاص عن كذاء از آن گریخت و قصد فرار از آن را کرد. 
(جزعا) تحمل نکردن ناراحتی؛ به عکس صبر و نقیض آن است. (مصيرخكم» 
فریادرس شما, صارخ: کمک خواه. مصرخ: فریادرس. اميه سروده است: 
فلا تجزعوا إنى لکم غير مصرخ ولیس لکم عندی غناء ولا نصر(!؟ 
«بی‌تابی نکنید؛ من به فریاد شما نمی‌رسم؛ نه بی‌نیازی پیش من مىيابيد و نه پاری و کمکی». 
«اجتئت» از ريشه کنده شد. «البوار» نابودی. (خلال) جمع خلة به معنی 
همراهی و دوستی است. امرژا القیس گفته است: ۱ 
صرفت الهوی عنهنٌ من خشية الردی ‏ فلست بمقلی الخلال ولا قال" 
«از عشق و دوستی آنان منصرف شدم تا دچار هلاکت نشوم؛ بس دوستان مرا سرزنش نکردهو کین‌ی 
مرا در دل نخواهند داشت». 


«دائبین» پیوسته در کار و تلاش. 


۱-فرطبی ۱۳۵۷/٩‏ ۲-البحر ۴۲۷/۵. 


تفسير: مثل الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد اشتدت به الريجح4 اعمال نيك كافران 
كه در اين دنيا انجام دادهاند از قبيل دادن صدقه و به جا آوردن صله‌ی رحم که از آن 


باداش می جويند؛ مانند خاكسترى است كه بادى تند بر آن بوزد و آن را در هوا پخش و 
پراکنده کند. « ی يوم عاصف» در روزى طوفانى. قرطبى گفته است: خداوند متعال اين آيه 
را برای مجسشم نمودن اعمال کفار آورده است؛ همان‌طور که تند باد در یک روز طوفانی 
خاکستر را پخش و پراکنده می‌کند اعمال آنها نيز نابود شده و به هدر می‌رود؛ زیرا در آن 
اعمال غير خدا را شریک قرار داده‌اند.!۱) «لايقدرون ما کسبوا على شیء4 کفار به ثواب 
اعمال نیک خود نايل نمی آیند؛ زبرا کفر سبب تباه شدن اعمال آنها گشته است» همان‌گونه 
که انسان نمی‌تواند به خاکستر بر باد رفته دست يابد. «ذلك هو الضلال البعید» این 
گمراهی است بس بزرگ. ألم تر أن الله خلق السموات و الأرض بالحق» ای مخاطب! 
مگر با چشم دل نمی‌بینی که خدای متعال به تنهابى و بدون دستیار و انباز به خلق و ایجاد 
می‌پردازد و همو آسمان‌ها و زمين را خلق و ابداع کرده است تا قدرت خود را ثابت کند؟ 
مفسران گفته‌اند: يعنى آنها را ببهوده خلق نکرده است بلکه به منظوری بس بزرگ آنها را 
آفریده است. «اٍن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جدید» همان‌طور که قدرت ایجاد را دارد 
قدرت نابود كردن را هم دارد. ابن‌عباس گفته است: یعنی ای جماعت كفار! خدا مى خواهد 
شما را نابود كند و قومی بهتر و مطیع‌تر را جایگزین شماکند. ۱۱" و ما ذلك على الله بعزيز» 
و چنین امری برای خدا مشکل و ناممکن نیست؟ چون هیچ امری برای خدای قادر و 
توانا سخت نیست. 9و بر زو الله جمیعا) در روز رستاخیز همگی از قبر خود بیرون آمده و 
برای حساب و کتاب حاضر می‌شوند. و چیزی از نظر خدا پوشیده نیست. امام فخر گفته 


است: «برزوا» به لفظ ماضی برای تعبیر از آینده آمده است؛ زيرا خدا از هر چیز خبر 


.۳۵۵|۴ ۲-زادالسیر‎ ,۳۵۳/٩ قرطبى‎ ١ 
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بدهد حق و درست است و انگار تحقق يافته و به صحنه‌ی وجود آمده است. و شبيه آن 
است آیه‌ی «ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار۱۱.4 «فقال الضعفاء للذين استكبروا» 
پیروان و مردمان معمولى به رؤسا و پیشوایانی كه در دنيا آنان را به كمراهى کشاندند 
می‌گویند: (إنا کنا لكم تبعا) ما يبرو شما بوديم وهر دستوری که صادر مىكرديد انجام 
می‌دادیم. «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شیه4 آبا جيزى از عذاب خدا را از ما 
دفع مىكنيد؟ استفهام برای وبیخ و سرزنش است. «قالوا لو هدانا الله شدیناکم» 
بيشوايان معذرت خواسته و می‌گوبند: اگر خدا ما را به ايمان هدايت می‌کرد؛ ما هم شما 
را به آن هدایت مىكرديم؛ اما گمراهی نصیب ما شد و ما هم شما راگمراه کردیم. 
بنابراين سرزنش و بی‌تابی سودی ندارد. سواء علينا أجزعنا أم صهرنا» بی‌تابی و 
شکیبایی برای ما یکسان است. طبری گفته است: دوزخیان اجتماعی تشکیل می‌دهند و 
به یکدیگر می‌گویند: بهشتيان به سبب كريه و زاری در پیشگاه خدا به بهشت نايل 
آمده‌اند. پس بيايبد ما هم با گریه و زارى به درگاه خدا رو آوربم. آنگاه كريه را سر 
مى دهندء اما وقتی دیدند گریه برایشان سودی ندارد؛ می‌گویند: بیایید صبر کنیم. آنگاه 
صبر را در پیش می‌گیرند صبری که مانندش دیده نشده است. وقتی دیدند آنهم نفعی در 
برندارد» می‌گویند: سواء علینا آجزعنا أم صبرنا4 ۲ و مقاتل گفته است: پانصد سال 
بی‌تابی می‌کنند و پانصد سال هم صبر می‌کنند.(" «ما لنا من حیص) پناهگاه و فراری 
نداریم. «ر قال الشیطان لما قضى الأمره اين همان خطبه‌ی دم وكوش بریده‌ی شیطان 
است که بدون حمد و سياس در محفل تیره‌بختان دوزخ آن را ايراد می‌کند» بعد از این‌که 


مسأله‌ی حساب و کتاب خاتمه می‌یابد و بهشتیان به بهشت می‌روند و دوزخیان راهى 


۱فخر رازی ۰۱۰۷/۱٩‏ ۲-طبری ۰۲۰۰/۱۲ 


۳ زادالسیر ۳۵۹۱/۴. 


جهنم مى شوند؛ می‌گوید: (إن اله وعدكم وعد احق4 خدا به شما وعده‌ی حق داد که به 
مطیم باداش داده و نافرمان راكيفر بدهد, آنگاه خدا به وعده‌ی خود وفاکرد. 
و وعدتکم فأخلفتکم» و من به شما وعده دادم كه رستاخیز و پاداش و کیفری در کار 
نیست پس من دروغ گفتم و خلاف وعده کردم. و ماکان لی علیکم من سلطان4 من که 
قدرت و تسلطی بر شما نداشتم تا به زور شما را به كفر و نافرمانی وادار کنم. (إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم 4 جز اينكه به وسوسه و آراستن شما را به گمراهی دعوت کردم و 
شما هم به ميل و اختیار خود دعوتم را پذیرفتید. (فلا تلومونی و لوموا أنفسكم» 
بتابراین حالا مرا سرزنش نکنید بلکه خود را سرزنش کنید؛ چون گناه از خودتان بود. 
ما أنا بصرخکم و لا أنتم مصرخی4 نه من به داد شما می‌رسم و عذاب خدا را از شما 
دور می‌کنم و نه شما به فرباد من می‌رسید. نی کفرت با شرکتمون من قبل4 من از 
این‌که شما مرا تلا در عبادت شریک خدا قرار دادید» تبری می‌جویم. «إن الظالمين هم 
عذاب أليم4 مشركين عذابی دردناک دارند. مفسرین گفتهاند: اين سخنان زمانی گفته 
می‌شوند كه بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ مستقر می‌گردند و در آن موقع 
دوزخیان سرزنش ابلیس را آغاز می‌کنند» آنگاه ابليس در بين آنان سخنانی می‌گوید که 
قرآن از آن خبر داده است.(١)‏ حسن گفته است: در روز قيامت شيطان بر منبری از آتش 
سخنرانی می‌کند که تمام خلايق آن را می‌شنوند.(") «وأدخل الذیین آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فا باذن ربهم» بعد از ایسن‌که خدا 
احوال تیره‌بختان را بیان كرد احوال نیکبختان را نیز بادآور شده است تا بندگان در 
اشتیاق و هراس و خوف و رجا باقی‌بمانند. يعنى خدای متعال آنها را وارد باغات و 


جناتی می‌کند که در زیر قصرهای آن رودهای بهشت جاری است که به فرمان خدا و 


۱-فخر رازی ۰۱۱۰/۱٩‏ ۲ فرطبی ۳۵۱/٩‏ 


ات ۱۸-۳۴ 
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توفیق و هدایتش تا ابد در آن خواهند ماند. (تحیتهم فيها سلام» فرشته‌ها با احترام و 
اجلال به آنها سلام می‌کنند. ألم ترکیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة طیبة4 اين 
مثلی است که خدا آن را برای ایمان و شرك زده است. بدین‌ترتیب ایمان را به درختی پاک و 
شرك را به درختی ناپاک تشبیه کرده است. ابن‌عباس گفته است: کلمه‌ی طیبه یعنی: 
لاله > و درخت پاک يعنى: «مزمن».۱۱ «أصلها ثابت و فرعها فى السمآء» اصل 
و ریشه‌ی آن در زمين استوار است و شاخه‌هایش به طرف آسمان امتداد یافته است. 
وت أکلها كل حين باذن ربها4 بنا به خواست و اراه‌ی خدا هميشه ثمر می دهد. ایمان 
نیز این جنين در نهاد مؤمن راسخ و مستقر است و عملش به آسمان صعود می‌کند و هميشه 
از برکت وثوابش برخوردار می‌شود. و یضرب الله الأمثال للناس لعلهم یتذکرون» و 
خدا برای انسان مثال‌ها را بیان می‌کند باشد که پند بگیرند و ایمان بیاورند. و مثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة4 مئال کفر مانند درخت ناپاک حنظل است. «اجتئت من فوق الأرض» 
که از ريشه برکنده و به سبب عدم ثبات از روی زمین کنده شده باشد. مافا من قرار» 
استفرار و ثباتی ندارد. کفر نیز ثبات و استقراری نداشته و خير و برکتی ندارد. ابن جوزی 
گفته است: كسب و عمل مؤمن را از لحاظ برکت و ثوابی که دائماً از آن برخوردار 
می‌شود؛ به ثمر و فیوه‌ای تشبيه کرده است كه در همه‌ی اوقات آن را می‌چیند. پس هر 
وقت مؤمن می‌گوید: «لا إله إلا الله»كلمه به آسمان صعود کرده و خير و منفعتش می آيد. 
و عمل كافر قبول نمى شود و به آسمان صعود نمىكند و به محضر خدا نمی‌رسد؛ زیرا 
ریشه‌ای در زمين ندارد. و در آسمان هم شاخ و برگی ندارد.!) «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنیاه خداوند در اين زندگی دنیایی مؤمنان را بر کلمه‌ی توحید 


یعنی «لا اله إلا الله» و بر ايمان استوار می‌دارد. بنابراین منحرف و فتنه زده نمی‌شوند. 


:۳۱۰|۴ مختصر ۰۲۹۱/۲ ۲-زادالسیر‎ ١ 


وق الآخرة» و موقع سؤال ملکین در قبر. در حديث آمده است: «وقتی در قبر از مسلمان 
سؤال مى شود كواهى می‌دهد که جز خدا معبودى نيست و محمد پیامبر خدا است. و 
این همان معنى فرموده‌ی خدا است كه می‌فرماید: (يثبت الله الذين آمسنوا ...۱۱۱.4 
«ويضل الله الظالمين» خدا ستمکاران را نه در دنیا هدایت می‌دهد ونه در موقع سؤال 
ملکین به هنكام مرگ. و یفعل الله ما يشاء» و خدا هر کاری را که بخواهد از قبيل 
هدایت مؤمن و گمراه کردن کافر انجام می دهد و از عملش سؤال نمی‌شود؛ بلکه از آنها 
سؤال می‌شود. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله کفرا4 استفهام برای تعجب است. يعنى 
ای شنونده! آيا از آنها در شگفت نيستى كه نعمت خدا را به كفر و ناسپاسی و تكذيب 
تبدیل کرده‌اند؟ مفسران گفته‌اند: آنها عبارتند از کفار كه خدا آنان را در حريم امن خود 
جا داده است و گشایش زندگی را برای آنان فراهم کرده و محمديَايْكُة را در بين آنان 
مبعوث نموده است اما قدر این نعمت را ندانستند و به اوکافر شده و او را تکذیب کردند 
و دركيفر آنه خدا آنان رابه قحطی و خشک‌سالی مبتلاكرد. و أحلوا قومهم دار البوار» 
قوم خودر | به سبب كفر و طغيانشان در منزلكاه نابودى مستقر كردند. سپس آن را با 
عبارت (جهن يصلونها وبئس القرار» تفسير و بیان کرده است. يعنى آنها را در جهنم جا 
دادند و عذاب زبانه‌کش آن رأ می‌چشند و جهنم جه بد قراركاهى است! و جعلوا لله 
أندادا ليضلوا عن سبيله» برای خدا شريك و انبازهايى قرار دادند و آنها را مانند خدا 
برستيدند تا مردم را از دين خدا كمراه و منحرف كنند. قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» 
بگو: از نعمت دنا بهره بركيريد؛ چون بازگشت شما به سوى عذاب دوزخ است. این 
وعيد و تهديد است. «قل لعبادی الذين آمنوا يقيموا الصلاة» ای محمد! به بندگان 
مؤمنم بگو: نماز را اقامه كنند و آن را به كاملترين شكل ادا نمايند. (و ينفقوا ما رزقناهم 


١‏ اخراج از بخاری؛ طبرى نيز اين نظر را پذیرفته است. 
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سرا و علائیة» و از نعمتهايى که به آنها عطا کرده‌ایم» در آشکار و نهان انفاق کنند. 
من قبل أن یاتی يوم لابیع فيه و لاخلال» قبل از فرا رسیدن روز قيامت که نه خرید و 
فروشی در آن سودمند است و نه دوستی و صداقتی؛ و نه فدیه دادن و شفاعتی در آن 
مفید است. بعد از اينكه درباره‌ی احوال نیکبختان و تیره‌بختان به تفصیل سخن گفت» 
کلام رابا یادآوری دلایل مبنی بر وجود خالق حكيم خاتمه داده وگفته است: الله الذى 
خلق السموات و الأرض» خدا همان است که آسمان‌ها و زمين را اختراع و ابداع کرده 
است. « و أنزل من السمآء ماء» و از ابر باران فرو فرستاده است. «فأخرج به من ارات 
رزقاً لکم»۱) به وسیله‌ی باران انواع کشت و ثمر را روباند تا بندگان آن را روزی خود 
قرار داده و از آن بخورند. 9و سخر لکم الفلك لتجری فى البحر بأمره» وکشتی‌های بزرگ 
را به زیر فرمان شما درآورده تا به خواست خدا در دريا به حرکت درآمده و بر آن سوار 
شده وکالاهای خود را از جایی به محلی دیگر انتقال دهید. فو سخر لکم الأنهار» و 
رودخانه‌های شیرین را به فرمان شما درآورده است تا از آب آن بنوشید و کشتزارها را 


آبیاری کنید. (و سخر لکم الشمس و القمر دائبین) و خورشید و ماه را برای شما مسخر 


۱ سید قطب می‌گوید: در اینجا کتاب هستی باز شده و در خطوط بی‌نهایتش از نعمت‌های بی‌شمار خدا داد سخن 
می‌دهد. آسمان‌ها و زمین» آفتاب و ماه شب و روز؛ درياها و رودخانههاء نزولات پربرکت آسمان و میوه‌ها اين 
صفحات رنگارنگ از جهان هستی در معرض دیدها قرار گرفته است؛ اما انسان با دیده‌ی عبرت نمی‌نگرد و با نظری 
عمیق آن را نمی‌خواند و با خردی معتدل در آن نمی‌اندیشد و او را سپاسگزار نيست, واقماً آنها ستمکار و اسپاس و 
کافرند که برای خدا انباز قرار می‌دهند در حالی که همو خالق و رازق است و جهان را در راستای مصالح انسان مسخر 
کرده است. در رابطه با نمایشگاه شگفت‌انگیز عطایای بيكران خد! در ابن عالم خاکی این پرسش به ذهن می‌رسد که آيا 
تمام ابن عالم مسخر آن مو جود ضعیف و بست و کوچک است؟ آسمانی که از آن آب مى ريزد. زمين آب را می بذيره 
و از آن میوه می‌آید؛ دربا که به امر خدا کشتی در آن در جریان است. رود خانهها که زندگی و روزی انسان را تأمين 
می‌کنند: ماه و خورشيد که مدام در گردشند و سستی ندارند و شب و روز بشت سرهم می آیند. آيا تمام ابنها برای انسان 


است؛ آنگاه انسان ناسپاسی م ىكند و قدر نعمت‌های خدا را نمی‌داند؟! 


كرده است که به خاطر مصلحت زندكى شما هميشه در جريانتد و از نظم و نظام خاصى 
تبعيت می‌کنند. و سخرلکم الليل و النهار» و شب و روز را برای شما مسخر کرده است 
تا در شب بیاسایید و در روز فضل خدا را بجوییده از اين در خواب سود می‌برید و از آن 
در زندگی. «و آنا کم من كل ما سألقوه» نیازمندی‌های شما را برآورده است و هر آنچه را 


كه احوال و معاش شما را بهبود بخشد و هر آنچه را که به زبان حال يا قال درخواست 


كردهايد؛ آن را برايتان فراهم کرده است. 9و إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها» اگر بخواهید 
نعمتهاى خدا را برشماريد؛ توانایی برشمردن آنها را ندارید؛ زيرا بيشتر از آن است که 
به شمارش درآید. (إن الانسان لظلوم کفار» انسان اسم جنس است. یعنی جنس انسان 
در ظلم و انکار مبالغه و زیاده‌روی می‌کند و با تجاوز از حدود خدا به خود ظلم می‌کند و 
منکر نعمت‌های خدا می‌باشد. در سختی و مشکلات بی‌تابی می‌کند و نعمتهاى خدا 
را کافر و ناسپاس است. ثروت جمع می‌کند و از انفاق خودداری می‌ورزد. 

نكات بلاغی: ١‏ أعماهم كرماد اشتدت به الر4 متضمن تشبیه تمثيلى است! زیر 
وجه شبه از متعدد آمده است. 
؟- و مثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة4 و مثل كلمة طیبة4 متضمن مجاز مرسل مجمل 


أست. 
در عبارت‌های أصلها... و فرعها». (طيبة... و خبيثة» ویذهب.. ويأق». 
سرا... وعلانية4 و جزعنا... وصبرنا» طباق مقرراست. 

۴ ؤفلا تلومونی و لوموا أنفسكم4 متضمن طباق سلب است. 

و« تركيف ضرب اله الأمثال4 استفهام برای تعجب است. 

1 طقل تمتعوا) متضمن تهديد و وعيد است. 

۷ (ظلوم كفار» صيغدى مبالغه است؛ چون فعول و فعال برای مبالغه آمده است. 
در «البوار, القرار. النار4 سجع بدون تکلف آمده است. 
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خداوند متعال مى فرمايد: 

و لا ال ايمر ب جع هذا لد آنا جتني و ب أن نید ألأَضتامَ (© 
بط کنر من اين قن ني هي عن عصان إل دجم © 
13 أن بن تعبا ریز بك أل يرا 
اج من الاس توي الم و ریم من قرات عم یشکشرون © رَبَنَا 
تم ان ما قن وما تق دق على لله من َيْءٍ في الْأَرضٍ ولا في لاء © 
ند له الذي رَهَبَ لي على الکبر اثماجیل و إشحاق 7 ری لَسَمِيعٌ آلدّعَاءِ )رب 
قلي مقي ألصّلاَةَوَ من دربي ربا ول عَاء © را عور لي و لیمیا 
ورب )ولا يان قیاع مهيل اط بت وحم لهؤم 
تشخض فيه الصا ر شطب يبي هریم لار إت طرفم اليد ررد 


رم و مت 


ری نأي ی ایس ت رآ قرب كين 


ا و عند اله ا رب بن یل ثلا نت ۳ 


نالف زغده رسلّه ان أل یز نم )بوم بل لش ررض و نوات 
وَبَرَرُوا لله وَاحد نار © و رى أو تؤميذ مرا تاد () را 


ین وان وَتفقى وهم نا لعجي آل تل کا کٹ إن أله تريغ 
3 


0 ۳۹ 1 8 مع f‏ 
نیشاب (© هذا بلاغ ای ینوا به و لیفلئوا ما و ال واحد و لِيَذكرٌ اولوا 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان دلايل حسى 


و سمعى را بر يكانكى خود در الوهيت و ربوبیت يادآور شد و اينكه جز الله معبودى 
نیست» در اینجا يدر يبامبران و دژ محكم توحيد يعنى «ابراهيمطيّة) را يادآور شده است 
وتلاش وكوشش او را در نابود كردن بت‌ها خاطرنشان می‌سازد؛ آنگاه به ذكر موقعيت 
ستمكاران در روز قيامت می‌پردازد و خفت و خوارى آنها را بیان می‌کند که در روز حشر 
اکبر با آن مواجه منی‌شوند. 

معنی لفات: اجنبنی4 مرا دوركن. جنب در اصل قرار دادن چیزی است در طرف 
دیگر. « تشخص4 زل می‌زند. شخص بصرء یعنی چشم باز ماند و از هول و هراس بر هم 
نيامد. «مهطيعن» شتابان. هطع یعنی به سرعت رفت. شاعر گفته است: 

بدجله دارهم و لقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع!١)‏ 

ودر کار دجله منزل دارند. آنان را در دجله مى بينم كه برای شنیدن شتابان می آ بند». 

«مقنعى 4 مقنع: کسی که سرش را بالا انداخته و جلو خود را نگاه می‌کند. (هواء4 
خالی. مقرنین4 به هم بسته شده. «الأصفاد4 زنجیر و غل» مفرد آن صفد است. 
سرابیلهم» جمع سربال به معنی پیراهن و لباس است. «تغشی4 می‌پوشاند. 

تفسیر: و إذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا) آنگاه که ابراهیم گفت: خدايا! 
مكه را جاى امن قرار بده که مردم و ساكنانش در آسايش و امنیت باشند. «و اجنبنی وب 
أن نعبد الأصنام» و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور و مصون بدار. منظور تثبیت بر 
توحيد ودين اسلام است. رب إنهن أضللن كثيراً من الناس4 خدايا! اين بت‌ها بسى از 
انسان‌ها را از هدايت و ايمان منحرف وكمراه كردهاند. «فن تبعنى فإنه منی» پس هركس 


از من اطاعت و پیروی كند و در توحيد با من باشد از پیروان دين من به شمار می‌آید. 


501/4 قرطبى‎ ١ 


سوره‌ی ۱۴ / تفسير سورهی ابراهيم / آیات ۳۵-۵۳ 


«رمن عصان فإنك غفور رحيم4 و هركس به خلاف امر من عمل كند؛ خدايا! تو 
بخشاينددى كناهى و نسبت به بندگانت مهربانى. نا نی أسكنت من ذريق» ندا را به 
اميد اجابت تكرار كرده و نيز اظهار نذلل و فروتنی و يناه بردن به خدا را در نظر داشته 
است. يعنى ای پروردگار ما! من از ميان خانواده‌ام» يسرم اسماعيل و همسرم هاجر را 
اسكان دادم. ۱۱ «بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم» در سرزمينى سدون كشت و زرع 
ودر جوار خاندى نوكه آن را حرام ساختهاى كه عبارت است از دره‌ی مکه اسكان 
دادم. رین ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم» بار خدايا! برای اينكه تو 
را پرستش کنند و نماز را اقامه نمایند. آنان را در این دره اسكان دادم. بس وضعى 
فراهم‌فرما که قلوب مردم به سوی آنها متوجه شود. ابن‌عباس گفته است: اگر می‌گفت: 
«أنئدة الناس) فارس و روم و تمام انسان‌ها را در برمی‌گرفت؛ اما فرمود: من الناس» 
تا فقط مسلمانان را در برگیر د «وارزقهم من ارات لعلهم یشکرون» در آن دره‌های 
فاقد کشت و زرع آنها را روزی برسان تا بر نعمت عظيمت سپاسگزار باشند. خدا دعاى 
حضرت ابراهیم را اجابت کرد و مکه را حرم امن قرار داد و انواع و اقسام رزق و روزی از 
جانب خدا به سوبش سرازیر است. «رينا انك تعلم ما نخق و ما نعلن» خدایا تو به 
مکنونات آشکار و نهان قلوب ما آگاهی. وما یخن على الله من شىء فى الأرض ولا 
فى السماء» در اين کائات بیکران هيججيز از خدا پنهان نیست. اعم از این‌که در زمين 
باشد يا در آسمان. چگونه چیزی از او نهان می‌شود در صورتی که خالق و ایجادکننده‌ی 
آن است؟ «الحمد لله الذی وهب لى على الكبر إسماعيل و اسحاق4 حمد و ثنا مر خدا را 
لايق است که در موقع پیری و کهولت: اسماعیل و اسحاق را به من عطا فرمود. ابن عباس 


١‏ روايت است وفتی كه هاجر اسماعیل را به دنيا آورد؛ «ساراءه همسر ابراهيم حسادتش جنبيد آنگاه خدا به ابراهيم 
دستور داد فرزند و مادرش را از شام به مكه ببرد. بس آن دو را در كنار درختی تناور در محل زمزم قرار داد. در حديث 


چنین آمده است. ۲-زادالسیر ۰۳۱۸/۴ 


گفته است: هنگامی که اسماعيل به دنيا آمد» نود و نه سال داشت. و در سن یک‌صد و 
دوازده سالگی خدا اسحاق را به او داد" ان ربى لسمیع الدعاء» فقط خدایم دعای 
هركس راكه دعا کند اجابت می‌کند. رب اجعلنی مقي الصلاة و من ذریتی4 اين ششمين 
درخواست ابراهیم خلیل ا است. یعنی بار خدايا! مرا از جمله‌ی آنان قرار بده که بر 
اقامدى نماز دوام دارند و نيز از بين ذریتم افرادی را بر اقامدى نماز پایدار بدار. إين بهترین 
دعایی است که مؤمن برای فرزندانش می‌کند؛ زبرا محبوب‌تر برای او همین است که خود 
و ذریتش نماز را اقامه کنند؛ چون نماز ستون دين است. «ربنا و تقبل دعاء» خدایا! 
دعایم را قبول و استجابت فرما! (ربنا اغفرلی و لوالدی و للمؤمنين یوم یقوم ا لحساب» 
این هم هفتمین دعای حضرت ابراهیم است. با خشوع و فروتنی از پیشگاه خدا دعا و 
استغفار کرد که او و والدینش و همه‌ی مؤمنان را ببخشاید و در روزی که بشریت در 
پیشگاه پروردگار جهانیان مىايستد» از خطای آنان درگذرد. مفسران گفته‌اند: قبل از 
این‌که برايش معلوم شود که پدرش دشمن خداست. برای والدینش طلب بخشودگی 
کرد. قشیری گفته است: دور نیست مادرش مسلمان بوده باشد؛ زيرا خدا عذر او را در 
مورد دعا برای پدرش پادآور شده است نه مادرش,(') سخن به منظره‌های هول‌انگیز 
روز قيامت منتقل مى شود که در آن روز قلوب و پاها به لرزه می‌افتند. و لا تحسين الله 
غافلا عا يعمل الظالون» ای محمد! گمان مبر که خدا از اعمال ستمكاران غافل است. 
در حقيقت سنت خدا بر این جارى است که به عاصيان مهلت بدهد و در موقع مناسب 
باعزت و اقتدار آنها را مىكيرد. 

ميمون بن مهران گفته است: این بخش از آيه وعيد و تهدید ظالم و تسلیت و دلداری 


مظلوم است(۳ فا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» آنها را برای روزی به تأخیر 


.۳۷۵/۹ فرطبي‎ ۲ ۰۳۷۵/٩ قرطبى‎ ١ 


۴-طبری ۰۲۳۹/۱۳ 


سوردى ۱۴ / تفسير سوره‌ی ابراهيم / آيات ۲ 


می‌اندازد كه محنت و هراس انكيز است و از فرط اضطراب و بىتابى چشم‌ها به آسمان 
دوخته می شوند» به گونه‌ای که باز شده و بدون حركت مىمانند. ابوسعود گفته است: يعنى 
از هول و هراس وضعی که مشاهده می‌کنند جشمها باز و پلک‌ها بدون حركت مومانتد )١١‏ 
«مهطعين مقنعى رؤوسهم4 با شتاب می‌روند و به چیزی توجه ندارند و هراسان و 
بهت‌زده سر را بلند کرده و به آسمان خيره می‌شوند. حسن گفته است: در آن روز مردم به 
آسمان نگاه کرده و هيجكس به دیگری نگاه نمی‌کند. ۳۱" «لايرتد إليهم طرفهم» از ترس 
و اضطراب قدرت چشم به هم زدن را ندارند. وو أفئدتهم هواء» و از شدت آشفتگی 
نهادشان از عقل تهى است. «و أنذر الناس يوم باتہم العذاب4 ای محمدا مردم را از 
هول و هراس روز قيامت بترسان و برحذر بدار که با عذاب سخت مواجه می‌شوند. 
«فيقول الذین ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قریب» در آن موقع ستمکاران به خدا رو 
می‌آورند و با امیدواری مىكويند: خدایا! ما را تا مدتی کوتاه فرصت بده» تا گذشته را 
جبران كنيم. نجب دعوتك و نتبع الرسل4 دعوت تو را می‌پذیریم که ما را به سوى ایمان 
می‌خوانی و از پیامبران و دستوراتشان پیروی می‌کنیم. «أولم تکونوا أقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال4 به عنوان توبيخ و سرزنش به آنها مىكويد: مكر قبلا تسم نمی‌خوردید که 
در دنيا پایدار می‌مانید. و به منزلكاهى ديكر كوج نمىكنيد؟ منظور این است كه آنها 
رستاخيز را انکار می‌کردند. و سكنتم فى مسان الذين ظلموا أنفسهم» و شما در 
جايكاه ستمكاران مستقر شديد و بعد از نابود كردن آنها شما را در جاى آننان اسكان 
دادیم آيا از محل سكونت آنها عبرت نمی‌گیرید؟ و تبين لکم كيف فعلنا بهم» تا به 
وسيلدى اخبار و مشاهدات خودتان برایتان مشخص شود که چگونه آنها را نابود كرده و 
از آنها انتقام گرفتیم؟ و ضاربنا لکم الأمثال4 و در دنیا برايتان مثال‌ها آوردیم اما شما 


۱-ابوسعود ۰۱۳۳/۳ ۲-قرطبی ۰۳۷۷/٩‏ 


عبرت نكر فتيد. و قد مكروا مکرهم4 وقتی مشركين قصد كشتن ببامبر يَأ راكردند 
حيله و نیرنگ خود را بهكاركرفتند. « وعند الله مكرهم» وكيفر این حيله و نیرنگ را خدا 
می‌دهد که خدا به حیله‌ی آنها احاطه دارد. و إن كان مكرهم لتزول منه ا جبال) اكرجه 
قدرت و تأثیر حیله‌ی آنها به حدی بود که كوه را از بیخ بركند» ولی خدا حفظ و صیانت او 
را در اختيار دارد. فلا تحسین الله مخلف وعده رسله4 ای مخاطب! گمان مبر که خدا در 
وعده‌ای که به پیامبران داده است» خلاف وعده کند. به آنان وعده‌ی باری و پیروزی بر 
دشمنان و گرفتار نمودن ستمکاران و تکذیب‌کنندگان را داده است و از آن تخلف 
نمی‌ورزد. «إن الله عزیز ذو انتقام» خدای منان غالب است و هیچ اسرى او را ناتوان 
نمی‌کند و از گردنکشان و نافرمانان انتقام می‌گیرد. هيوم تبدل الأرض غيرالأرض 
والسموات4 در روز جزا از دشمنان انتقام می‌گیرد؛ روزی که همین زمین به زمين دیگر 
تبدیل می‌شود و اين آسمان‌ها به آسمان‌های دیگر تبدیل می‌شوند. ابن مسعود گفته 
است: زمین به زمینی نقره فام پاک و بدون لکه تبدیل می‌شود که در آن خونی ربخته 
نشده و بر روى آن خطایی رخ نداده است ١١.‏ «و بروزالله الواحد القهار» و تمام خلایق 
از قبرهای خود بیرون آمده و در سرزمین محشر در پیشگاه خدای یگانه و توانا می‌ایستند. 
هیچ پوششی آنان را نمی‌پوشاند و هيج محافظی از آنها محفاظت نم ىكند, نه در منزلند و 
نه در قبرهایشان. و تری أنجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد» در آن روز تمرسناک 
مجرمان را می‌بینی که با شياطين خود به زنجیر کشیده شده‌اند. طبری گفته است: يعنى 
دست و پایشان را با زنجیر به گردنشان می‌بندند. #سرابیلهم من قطران» لباسشان از 
قطران است. قطران ماده‌ای است که به مسرعت قابل اشتغال می‌باشد. شترگر را بىدان 


١‏ طبرى ۴ و از ابنعباس روایت شده است که صفات زمين تغییر بيدا مىكند؛ کوه‌ها صاف شده و درختان 
فطع شده و رودخانهها شکافته گشته و ستارگان پراکنده و سرازير می‌شوند و جنين سرود: 


و ما الناس بالناس الذين عهدتهم و ما الدارٌ بالدار التى كنت تعلم 


سوره‌ي ۱۴ / تفسیر سوره‌ی ابراهیم یات ۳۵-۵۲ 


می‌مالند تا حرارت و تندى آن گری را بسوزاند. قطران ماده‌ی سياه 5007 
«وتغشى وجوههم النار» و در كيفر نیرنگ و گردنکشی آنهاء آنش صورتشان را فرا 
می‌گیرد. لیجزی الله کل نفس ما کسبت» در روز رستاخیز در پیشگاه احکم الحاکمین ظاهر 
می‌شوند تا در مقابل اعمالشان به آنها جزا و پاداش بدهد. نيكوكار پاداش نیک و بدکار 
کیفر بد می‌بیند. ان الله سریع الحساب» هیچ امری او را از کاری دیگر مشغول نمی‌کند. 
در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام خلایق را محاسبه می‌کند و در مدتی به اندازه‌ی نصف 
روز از ایام دنيا به حساب آنها می‌رسد. در حديث چنین آمده است. «هذا بلاغ للناس» 
این قرآن برای جمیع افراد انس و جن بلاغ است. به منظور تبلیغ فنون و پند و اندرز 
مکنون در آن بر آنها نازل شده است. و لینذروا به» تا از آن پند بگیرند و از عذاب و 
کیفر خدا ترسانده شوند. «و ليعلموا أفا هو إله واحد4 تا به وسيلدى دلایل روشن و 
براهین قطعی که در آن نهفته است دریابند كه خدا یگانه و یکتا و تک و فربادرس است. 
وو لیذکر أولوا الألباب4 تا خردمندان و صاحبان عقل سلیم كه نیکبختان صلاحند؛ از 
این قرآن پند بگیرند. 

نكات بلاغی: ١‏ دو أفئدتهم هواء4 متضمن تشبیه بلیغ است؟ زیرا ادات تشبیه و 
وجه شبه حذف شده‌اند؛ یعنی قلب آنان از این لحاظ که از همه چیز خالی است مانند هوا 
می‌باشد. بدين ترتیب تشبیه بلیغ شده است. 
۲-در یوم تبدل الأرض غير الأرض و السیاوات4 ایجاز به حذف آمده است؛ به خاطر 
دلالت ماسبق عبارت «و السموات غیرالسموات» حذف شده است. 
در 9تبعنى ... وعصانى4. «نحخن ... و نعلن4 و الأرض ... و السیاء» طباق آمده است. 
۴«مکروا مکرهم4 شامل جناس اشتقاق است. 
هدر و برزوا» به جای این‌که بگوبد: ویبرزون» از مضارع به ماضی عدول کرده 
است: تا جمله بر تحقق آن دلالت کند. لذا به صیغه‌ی ماضی آمده است. 


در «فاجعل أفئدة الناس تهوى المهم4 استعاره مفرر است. شريف رضی گفته است: 
اينهم از محاسن استعاره است» هوی یعنی از بالا به پایین نزول کرد مانند سقرط؛ و 
منظور اين است که دلها از فرط اشتياق به سويشان بشتابند و از محبت به سويشان بر 
زند. و اگر می‌گفت: «تحٌ المهم» فایده‌ی مکنون در (تهوى الهم» را در بر نمى داشت؟ 
زبرا حنين از کسی سر می‌زند که در آن مکان مقیم باشد.(٩‏ 

لطیفه: حکمت این‌که در اینجا «البلد» به صورت معرفه آمده است: «اجعل هذا 
البلد آمناه و در سوردى بقره به صورت نکره آمده است: (اجعل هذا بلدا آمنا) این 
است که ابراهیم خلیل دعا را تکرار کرده است. دعای سوره‌ی بقره قبل از بنای کعبه 
بوده» لذا درخواست کرده است که خدا آن را بلد قرار دهد و آنگاه امن باشد. ولی در 
اینجا دعا بعد از بنای کعبه بوده لذا از خدا خواسته است آن بلد را محل امن و استقرار 
قرار دهد.(۲" و اين است راز تفاوت دو آبه. بار خدایا! فهم اسرار کتابت را نصيب ما 


قرار بده. آمین! 


تست سس سح يب 


۰۲۸۱/۲ تلخيص البيان ۰۱۸۴ ۲ حاشيدى صاوى بر جلالين‎ ١ 


٤ 


از آیه ۱ سوره حجر تا پایان أيه ۱۲۸ سوره نحل 


سوره‌ی حجر در مکه نازل شده و شامل ٩‏ ايه می‌باشد. 3 


پیش درآمد سوره 

# سوره‌ی حجر از جمله سوره‌هایی است که در مکه نازل شده‌اند و به موضوعات 
اصلی عقیده‌ی اسلامی یعنی: توحید» نبوت» رستاخیز و جزا می‌پردازد. محور اساسی 
سوره عبارت است از مخالفت‌های گردنکشان و تکذیب‌کنندگان پیامبران در زمان‌ها و 
دوران‌های گوناگون. از این رو سوره با برحذر داشتن و تهدید شروع شده است: هربا یود 
الذین کفروا لو کانوا مسلمین * ذرهم يأكلوا و یتمتعوا و یلههم الأمل فسوف یعلمون». 

# سوره به بحث پیرامون دعوت پیامبران 14 پرداخته و موضع‌گیری تیره‌بختان و 
گمراهان را در مقابل پیامبران گرامی بیان کرده است. هر پیامبر از طرف گمراهان قوم خود 
مورد تمسخر و ریشخند قرارگرفته است. از زمان بعشت پیشوای پیامبرا حضرت 
توح 1 تا زمان بعشت خاتم پیامبران همگی از جانب گمراهان مسخره شده‌اند و سوره 
توضيح داده است كه اين كار در هر زمان رأه و رسم تکذیب‌کنندگان بوده است: و لقد 
أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين # و ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستهزءون». 

# سوره به دلايل درخشان و شگفت‌انگیزی كه در جهان هستى براكنده شده‌انده 
پرداخته است» آياتى که زبان گویای پروردگار ابداع گرند وكواه بر جلال و عظمت خالق 
باشكوه مى باشند. از سيماى آسمان شروع كرده و بعد از آن به زمين و باد و باران و آنگاه 
حيات و مرگ و حشر و نشر مىيردازدكه عموماً بیانگر عظمت و جلال خدا می‌باشند و 
بر یگانگی و توانايى او گواهند: «و لقد جعلنا فى السماء بروجا و زيناها للناظرين # و 
حنظناها من کل شیطان رجم...». 


# سوره داستان «بزرگ بشريت» را مورد بحث قرار داده است» داستان هدايت و 


گمراهی که در خلق آدم و دشمن سرسختش ابليس نفرين شده تجسم يافته است و 
قصدى سجده بردن فرشتگان برای آدم و خود بزرگ‌بینی و تكبر شيطان و سر بر تافتن أو 
از سجده‌بردن برای آدم و نیز تهدید ذربت آدم از جانب شیطان را بادآور شده است: 
«وٍذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من ماء مسنون». 

# سوره بعد از داستان آدم» قصه‌ی بعضی از بيامبران را نقل کرده است تا 
بدین وسیله آرامش تسلی خاطر برای حضرت محمد إل فراهم گردد و قلب مبارکش 
تثبيت شود و نومیدی بدان نفوذ نکند. در این راستا قصه‌ی حضرت لوط و حضرت 
شعیب و حضرت صالح و آنچه راكه بر تکذیب‌کنندگان آمد یادآور شده است. 

# سوره با یادآوری نعمت بزرگ خدا بر پیامبر له خاتمه يافته» که عبارت است از 
فرستادن اين کتاب باشکوه و اعجازانگیز. و نیز به وى دستور می‌دهد که در مقابل اذيت 
و آزاری که از مشرکان مى بيند» صبر و شکیبایی را پیشه کند و همچنین مژده‌ی نزدیکی 
پیروزی او و مؤمنين را یادآور می‌شود: و لقد آتيناك سبعا من الثانی و القرآن العظيم...» 
تا آخر سوره. 

امگذاری سوره: این سوره‌ی مبارکه به «سوره‌ی حجر» موسوم گشته است! زيرا 
خدای متعال حوادثى راكه برای قوم صالح پیش آمد؛ بیان کرده است که عبارت بودند از 
قوم مود که در سرزمین حجر در بين مدينه و شام به سر می‌بردند. آنها افرادی نیرومند و 
قوی هيكل بودند كه برای محل سكونت خود دل کوه‌ها را می‌شکافتند, انگار که در اين 
دنا زندگی جاودانه دارند. و لباس مرگ و فنا به تن آنها در نمی‌آید. اما در همان دم که در 
كمال آرامش و اطمینان خاطر بودند» عذاب مرگ در بامدادان بر آنان فرياد برآورد: 
«فأخذتهم الصيحة مصبحین, فا أغنى عنهم ما کانوا یکسبون». 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم لله لخن رح 
یب د کک 
درم الوا و تمتو 00 تون ون 
كا تیب جلها ا يتأيو ایا ۷ 
ی ار 1 تهج جک ی (© ما نازل 


O YY‏ كرت آبهاژا بل من وم 
مسْحُورُونَ )5 لذ جملا في ألا روجا و راهان ی رعلا ب كل 

يي وبا نها ین کل کم ورون رجا تفیش و تن نم[ 
ره ره رت 
سكاع وا فا ناش ء مَاء فََسْقَينَاكُبُوهُ و ما هن إا 
حن يى ْثُ ون ورن( ز دقن یی ب که وَلَقَدْ علمتا 
شین دواد و شرم هُ كي علم © و لَقَد حًا آلانسان من 
صَلْصَالٍمّنْ ا GS ys‏ 
یک إن اهب ترا ن صَلْصَالٍ من شون @ إا وه تیه ين 
وجي فقوا لَه ساجدین © مج تح لج 0 أن ب 


۶ و۶ 


مع ألسَاجِدِينَ © ال الیش مان تون مع آلشاجدین قال أن لد 


َه ین صلضال من حا شون تال ارخ یبا لك زجم © را عبت له 
ال یم آلذین © قال رب ب نظن إلى يوم شون( تال ل من النطرین 6 
منت لول رب با میتی ی ۽ في رْض و اوہ DEA‏ 
دک ینبم مین تال قذا راط عل مش متفر إن عبايي یس لك لیم 


شلطانٌ إل من نب من قاريع © را جَهَم لَوْعِدُهُمْ جع © كا سَيِعَةٌ باب 


معنی لفات: وربا رب برای تقليل است و «ما» نکره‌ی موصوفه است؛ يعنى 
جه بسا. (لوما» برای تحضیض است همانند لولا و هلا شیع4 جمع شیعه؛ به معنی 
گروه و دسته‌ای از انسان است. 9نسلكه» داخل آن می‌شویم. سلک به معنی داخل كردن 
چیزی در چیزی دیگر است. «یعرجون4 عروج به معنی بالا رفتن است. معارج يعنى 
تردبان. «سکرت» منع و بسته شد. (بروجا) بروج منازل ستارگان سيار است. در اصل 
به معنى ظهور است. تبرج المرأة يعنى زن زور خود را نشان داد. (لواقح» جمع لاقح 
یعنی باد باراذزا. باد بى خير را ربح عقیم گویند. يا بادی که سبب تلقیح درختان می‌شود. 
يعنى لقاح را با خود حمل می‌کند. صلصال» كل خشک شده‌ی کوزه‌گری وقتی خشک 
شود صدای صلصله می‌دهد. ما4 حما به معنى كل سياه است. مسنون» تغيير يافته» 
بدبو. لجن. فراء گفته است: به معنی تغيير يافته است و اصل آن از «سندت الحجره سنگ 
را حکاکی کردم آمده است. «السموم» باد گرم و سوزان و کشنده. 

سبب نزول: از ابنعباس روایت شده است که زنی زيبا يشت سر بيامبر يلق نماز 
می‌خواند. بعضی از مردان برای اينكه او را نبینند به صف اول رفتند و بعضی هم برای 
این‌که در موقع رکوع از زیر بغل او را نگاه کنند به صف آخر رفتند. آنگاه آيدى «و لقد 


علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستأخرين4١١'‏ نازل شد. 
تفسیر: (آلر4 اشاره به اعجاز فرآن است. یعنی اين كتاب شگفت آور و اعجازانگیز 


کلام وگفته‌ی خدا می‌باشد و از امثال اين حروف تشکیل يافته است که عبارتند از حروف 


هجابى الف و لام و راء. تلك آيات الکتاب» اين آیات کتاب است که در فصاحت و 
بیان کامل است و انسان از آوردن آن عاجز است. و قرآن مبین) قرآنى عظیم‌الشان و 
روشن و جلی است و هیچ‌گونه خلل و آشفتگی در آن به چشم نمی‌خورد. وربا يود 
الذین كفروا» جه بسا آنان که کافرند آرزو کنند. لو کانوا مسلمین» که ای کاش! در دنيا 
مسلمان بودند. و اين آرزوها هنكام دیدن هول و هراس آخرت برای آنان حاصل می‌شود. 
(ذرهم يأكلوا ویتمتعوا) ای محمد! بگذار آنها حیوان‌آسا به شکم‌چرانی بپردازند و از 
دنیای ناپایدار خود كام برگیرند و لذت ببرند. و يلههم الأمل» و آرزوهای دور و دراز 
آنها را از ياد مرگ مشغول کند و آنها را از اندیشیدن در مورد رهایی از عذاب خدا باز 
دارد. (فسوف یعلمون» وقنی قيامت را دیدند و سختی کیفر اعمال خود را چشیدنده 
عاقبت و سرانجام کار خود را خواهند فهمید. این بیان وعيد و تهدید است. وما أهلكنا 
من قریة4 هيج يك از ملتهابى را که در اماکن ستمکاران گزیدند و پیامبران را تکذیب 
كردند؛ نابود نکرده‌ايم, «الا وها کتاب معلوم» مگر اينكه اجل و زمنان نابودی آنها 
معلوم و مشخص شده است. ما تسبق من أمة آجلها» نمىتوانى نابودى ملتی را قبل از 
موعد مقرر جلو بیندازی. «و ما یستأخرون» و زسان نابودیشان به تأخیر نمی‌افتد. 
ابنکثیر گفته است: بدين وسیله به اهل مکه یاد آور می‌شود و به آنها هشدار می‌دهد و آنها 
را راهنمایی می‌کند که دست از عناد و لجبازی بردارند و الحاد را کنار بگذارند که به 
سبب أن مستحق نابودی خواهند شد" و قالوا يا ها الذی نزل عليه الذکر» کفار 


۱-اسباب نزول ۱۵۸و قرطبی ۰۱۹/۱ ۲ مختصر ۳۱۸/۲ 


قريش به طریق تمسخر و استهزا به حضرت محمد ري كفتند: ای آنکه گمان می‌بری و 
ادعا موكنى که قرآن بر تو نازل شده است! «إنك يجنون» تو واقعاً ديوانهاى. به عنوان 
مبالغه در خوار شمردن و مسخره كردن شخصيت كرامى پیامبر 1 خبر را به ان و لام مؤكد 
كردهاند. لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقین» اكر در ادعاى پیامبری راست 
می‌گویی؛ چرا ملائکه را نمی آوری كه بر رسالت تو گواهی دهند؟! خدا در رد آنان كفته 
است: هما نغزل الملائكة إلا با حق) ما فرشتگان خود را اعزام نمی‌داریم» مگر همراه با 
عذاب برای قومی که قصد نابودیشان را کرده‌ایم. (و ماکانوا إذا منظرین» در اين حال و 
موقعیت مهلت و تأخیری در کار نیست. فرض اينكه عادت خدا چنان جاری است که 
فرشتگان را نمی‌فرستد جز برای قومی که بخواهد آنان را نابود كند و چنان قصدی را با 
امت محمد الل ندارد؛ زیرا خدا می‌داند از نسل آنها افرادی به دنیا می‌آیند که او را 
پرستش می‌کنند. بنابراین متضمن رد درخواست آنان است. انا نحن نزلنا الذکر4 ما که 
شأن و منزلت عظیمی داریم» قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم» «و نا له حافظون» و ما اين 
نصوص قرآن را حفظ و مصون می داریم» بنابراين هیچ‌کس نمی‌تواند در آن افزايش و یا 
نقصی ایجاد کند و نمی‌تواند در آن تبدیل و تغيبرى به وجود بیاورد. مفسران گفته‌انند: 
خدا صیانت اين قرآن را تضمين کرده است» بنابراین آنطور که در کتب بيشين رخ داده 
است احدی نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند و بر آن بیفزاید يا از آن بكاهد؛ زرا 
حفظ کتب پیشین به اهلشان موکول و واگذار شده بود و خدا مى فرمايد: با استحفظوا 
من کتاب الله4» يس به تفاوت بين آن و آیه‌ی «و إنا له حافظون» دقت كنيد که صیانت 
آن را تضمین کرده در صورتی که در آيدى قبلی» صیانت کتب را به آنها واگذار کرده است 
و آنها در کتب تغیبر و تبدیل ایجاد كردند. و لقد آرسلنا من قبلك فى شيع الأولين» 
ای محمد! قبل از نو پیامبرانی را در ميان طوایف و فرقه‌ها و ملت‌ها مبعوث نمودیم. 


رما يأتهم من رسول الا کانوا به یستپزه‌ون» هر پیامبری که نزد آتان می آمد» او را 
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مسخره می‌کردند. این بیان به خاطر تسلى خاطر يبامبر ملق آمده است» يعنى همان‌طور 
كه این مشركان تو را مورد تمسخر قرار مىدهند؛ بيامبران بيشين نيز مورد استهزا و 
ريشخند قرار گرفته‌اند» بنابراين دلخور مشو. «کذلك نسلكه فى قلوب انجرمين» اين 
جنين باطل و كمراهى و استهزا به پیامبران خدا را در نهاد مجرمان مستقر مىكنيم. 
همانطوركه آن را در نهاد مسخره‌کنندگان بيشين مستف ركرديم. «لايؤمنون به وقد خلت 
سنة الأولين» به این قرآن ایمان نمی آورند و شيودى اقوام كذشته نيز بر این بوده است. 
بنابراين جقدر اينها به پرتگاه نابودى نزديكند؟! سپس خدای متعال توضيح داده است که 
ارائه‌ی براهين فراوان به كفار مکه» برای آنان سودى ندارد؛ زيرا آنان دشمنان و گردنکشان 
سرسختندء و راه گمراهی و عناد خود را پیش مىكيرند. و از اينرو می‌فرماید: وولو فتحنا 
علیهم بابا من السمآء فظلوا فيه یعرجون» اگر بر فرض آنها را به آسمان مى برديم؛ و یکی 
از دروازه‌های آن را به روی آنان می‌گشودیم ودر آن بالا می‌رفتند و فرشتگان و ملکوت 
را مشاهده می‌کردند, (لقالوا ما سکرت أبصارنا» از فرط دشمنی و عنادشان می‌گفتند: 
این صعود و بالا رفتن» چشم‌بندی و فریب است. بل نحن قوم مسحورون» بلکه محمد 
ما را سحر و افسون کرده و آن را به خيال برای ما فراهم کرده است و جز سحری آشکار 
و نمایان چیزی نیست. رازی گفته است: اگر مشرکان از آن نردبان بالا می‌رفتند و ملکوت 
و قدرت و تسلط خدا را می‌دیدند؛ و مشاهده می‌کردند که فرشتگان در مقابل وى ایستاده و 
از خوف او سر به سجده دارند» در چنان رؤيت و مشاهده‌ای به شک و تردید می‌افتادند. 
و همان‌طور که دیگر معجزات از قبيل شق‌القمر و قرآن اعجازگر را انکار کردند؛ بر کفر و 
دشمنی خود اصرار می‌ورزیدند؛ چرا که آنها اعجاز قرآن را انکار کردند که جن و انس از 


آوردن مانند آن نانوانند.۱"" سپس به دلایل و براهین دال بر یگانگی و قدرت خود پرداخته و 


۱ فهر رازی ۰۱۱۷/۱٩‏ 


می‌فرماید: و لقد جعلنا فى السماء بروجا4 در آسمان منازلى قرار داده‌ایم كه افلاك و 
ستارگان در آن حرکت می‌کنند. و زیناها للناظرین» و آن را به ستارگان آراستهايم که 
بینندگان از آن لذت برند. «و حفظناها من كل شیطان رجیم4 و آسمان دنيا را از هر شیطان 
ملعون و مطرودی مصون داشتهايم. الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» جز 
آنکه قسمتی از اخبار آسمان را اختلاس کند که آذرخش مشتعل و فروزانی به او برخورد 
می‌کند و او را می‌سوزاند. و الأرض مددناها و ألقينا فيها رواسی4 ی زانط 
گسترش دادیم و کوه‌های استوار را در آن قرار دادیم( «و أنبتنا نها من کل شیء 
موزون» در زمين زرع و رستنی و ثمر روباندیم و از هر چیز مقداری مشخص و در 
اندازه‌های متناسب در آن به وجود آورده‌ايم. و جعلناکم فیها معایش4 و خوردنی و 
نوشیدنی را که مایه‌ی حیات شما است» در آن قرار دادهايم. (و من لست له برازقين» و 
خداوند برای شما در زمين اهل و عيال و خدمتگزاران و حیواناتی قرار داده است که 
شما روزی‌دهنده‌ی آنها نیستید؛ زيرا ما آنها و خوراکشان را خلق می‌کنيم نه شما. و ن 
من شىء الا عندنا خزائنه» خزانه و انبار تمام ارزاق مخلوقات و بندگان و منافع آنها نزد 
ما قرار دارد. وو ما نفزله إلا بقدر معلوم4 و ما جز به ميزان نياز و احتیاج مردمان و جز 
بر مقتضای حکمت خود و بر اساس مصلحت و منفعت مردم آن را نازل نمي‌کنيم. 
(وأرسلنا الریاح لواقح» و باد را فرستادیم که ابر را بارور می‌کند و آب از آن می‌باراند و 
درخت را بارور می‌کند و برگ‌ها و خوشه‌هایش باز می‌شوند. بدین‌ترتیب باد برای ابر و 
درخت در حکم فحل و جنس نر است. «فأنزلنا م نالسمآء ماءً فأسقيناكموه» از ابر آب 


١‏ فخر رازی گفته است: زمین کره‌ای بزرگ است و كردى بزركك» هر فطعداى از آن كوجكث به نظر می آید اگر به 
عنوان یک مطح صاف و هموار به آن نگاه شود بنابراین موضوع امنداد و گسترش يافتن زمین با کرویت آن منافات 
ندارد. و دلبل آن گفته‌ی خدا است: و الجبال أوتادا» آنها را ميخ نامیده است در حالی که بر قله‌ی آنها سطح‌های 


هموار و وسیعی فرار دارد. در اینجا نيز قضیه جنين است. فخر رازی ۰۱۷۰/۱۹ 


شيرين نازل کر دیم» آن را برای نوشيدن خودتان و آبیاری زراعت و دامهايتان قرار دادیم. 
وما أنتم ها بخازنین» و شما توانابى ذخیرهکردن آن را نداريد بلكه ما به قدرت خود آن 
را در جشمدها و چاه‌ها و رودخانه‌ها برايتان نگه می‌داریم» و اگر مى خواستيم آن را در 
زمین فرو می‌بردیم آنگاه شما از تشنگی نابود می‌شدید. بسان گفته‌ی قل أرأيتم إن 
أصبح ماؤكم غورا فن يأتيكم بماء معین». و إنا لنحن نحيى و غيت و نحن الوارشون» 
يعنى مرگ و زندكى در دست ماست و بعد از نابودى خلق ما بايداريم و وارث زمين و 
ساكتان آن مى شويم و در نهايت همه بيش ما مى آبند. (و لقد علمنا المستقدمين منكم و 
لقد علمنا الستأخرین» علم ما به تمام خلت احاطه دارد اعم از مرده و زنده.ابن‌عباس 
گفته است: مستقدمين عبارتند از مردگان پیشین؛ از عهد حضرت آدم ا تا زمان حال؛ و 
مستاخرين عبارتند از انسان‌های زنده‌ای که اکنون در قيد حيات هستند و نیز آنهایی که تا 
روز رستاخیز خواهند آمد. و مجاهد گفته است: مستقدمین يعنى ملت‌های بيشين و 
مستاخرین عبارت است از امت حضرت محمد يلي منظور اين است که علم خدای 
متعال به گذشتگان و آیندگان احاطه دارد و چیزی از اوضاع و احوال بندگان از او پوشیده 
نیست, این توصیف» بعد از بیان کمال قدرت خدا بیان کمال علم وی را متجلی می‌سازد. 
ور ان ربك هو يحشرهم» ای محمد! همانا پروردگارت آنها را برای بازخواست و جا 
جمع می‌کند. #ٍنه حکم علم) همانا أو در صنعت خود حکیم است و به خلقش آگاه. 
بعد از ايزکه خداوند متعال مرگ و نابودی و رستاخيز و جزا را ذکر کرد توجه انسان‌ها را 
به سوى اين مطلب جلب نمود که همگی آنها از یک نفس به وجود آمده‌انده تا نشان دهد 
آن‌که قدرت زنده‌کردن را دارد» بر نابودکردن و اعاده‌ی آنها نيز قادر است. و دشمنی 
ابليس را با آدم به آنها گوشزد کرده است تا از آن برحذر باشند و فرمود: و لقد خلقنا 
الانسان من صلصال» انسان را از گل خشکیده‌ی سفال خلق کردیم» گلی خشک که اگر 


به آن تلنگری زده شود صدا می دهد. من | مسنون» از گلی سياه رنگ و تغيير يافتهء 


«لجن سیاه». «و اجان خلقناه من قبل من نار السموم» قبل از آدم جن را از آتشی 
برحرارت و سوزان خلق كرديم كه اگر در پوست نفوذ كند موجب مرك می‌شود. مفسران 
گفته‌اند: در اينجا منظور ابليس است؛ زيرا نسل جن از او به وجود آمده است. بنابراين 
همانطوركه اصل انسان آدم است ابليس هم اصل و بنيان جن است. «و إذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حم مسنون» به ياد بياور ای محمد! وقنى که 


گفته است: به اين اشاره دارد كه نام آدم را قبل از خلقتش به فرشتگان گفته است و نيز به 
مقام و موقعيت رفيع آدم و احترام او اشاره می‌کند» و امتناع ابليس از سجده‌بردن برای 
آدم منشأً حسادت دارد.۱۱) «فاذا سویته4 بس وقنی او راکامل كردم و شکل و صورتش 
را تکمیل نمودم و آن را به صورت انسانی کامل و دارای اعضاء معتدل و متناسب 
درآوردم؛ و نفخت فيه من روحی) و از روح خود که یکی از خلق‌های من است در او 
دمیدم و به صورت انسانی زنده درآمد. «فقعوا له ساجدین) برایش سر سجده بر زمين 
بنهید» سجده‌ی سلام و احترام نه سجده‌ی پرستش, مفسران گفتهاند: بر سبیل احترام و 
تشریف. خدا روح را به خود اضافه کرده است؟ مانند «بیت الله ناقة الله و شهر ال از 
قبيل اضافه‌ی ملک به مالک و صنعت به صانع است. (فسجد اللائكة كلهم أجمعون» 
تمام فرشتگان بدون استثناء برای آدم سجده بردند و هيجيك امتناع نورزید. «إلا إبليس 
أبى أن یکون مع الساجدین» استثناه منقطع است؛ زیرا ابلیس مخلوقی دیگر است و از 
جنس ملائكه نمى باشد؟!'' زيرا ابليس از آنش خلق شده و آنها از نور و آنان از فرمان 
خدا سر برنمی‌تابند در صورتى كه ابليس نافرمانى كرد و امتناع ورزيد. پس به طور يقين 
ا مختصر ۰۳۱۱/۲ 


۲- در سوره‌ی بقره و انعام این ماله را به اثبات رساندیم. حسن بصرى نيز كفته است: به خدا قم ابليس حتى بک 


لحظه هم فرشته نبوده است. به كتاب ,اللبوة و الانبياء, از مؤلف» صفحه‌ی ۱۲۸ مراجعه كنيد. 
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از زمره‌ی فرشتگان نيست اما در بين آنان قرار داشت. و از ابن رو بود که خطاب متوجه او 
شد؛ یعنی ملائک سجده بردند اما ابلیس بعد از صدور امر الهی از سجده‌بردن امتناع 
ورزید. قال يا إبليس مالك ألا تکون مع الساجدین4 خدا فرمود: ای ابلیس! جه چیزی 
مانع سجده‌بردنت شده است؟ و جه چیزی شما را به امتناع وادار کرده است؟ استفهام 
سرزنش و توبيخ است. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون» 
ابلیس گفت: سزاوار نیست که امثال من برای آدم سجده ببرد؛ چرا که او از كل خشک 
متغير ساخته شده است؟ یعنی او از گل و من از آتشم» بس چگونه بزرگ برای حقير» و 
فاضل برای بى فضل سجده می‌برد؟ دشمن خدا خود را بالاتر از آن دانست که برای آدم 
سجده برد و تكبر و حسادتش او را وادار کرد که از امتثال فرمان خدا امتناع ورزد. 
(قال فاخرج منها فانك رجم» خدا فرمود: بس از آسمان‌ها بیرون شوه تو از رحمت من 
رانده شده‌ای. «و إن عليك اللعنة إلى يوم الدین4 و تا روز قيامت نفرین من بر تو بادا 
قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون» ابلیس لعين گفت: پروردگار!! مرا مهلت بده و تا روز 
رستاخیز مرگ مرا به تأخیر بینداز. «قال فانك من النظرین * إلى يوم الوقت العلوم» 
خدا به اوگفت: تا زمانی که مرگ تمام خلایق فرا می‌رسد» تو مهلت داری. قرطبی گفته 
است: قصدش از درخواست مهلت و فرصت این بود که مرگی نداشته باشد و نمیرد؛ زبرا 
بعد از بعث دیگر مرگی نیست. خدا جواب داد که تا روز و وقت معلوم یعنی روز مرگ 
خلایق, مهلت دارد آنگاه خواهد مرد و سپس زنده می‌شود!۱) (قال رب با أغويتتى» 
گفت: خدايا! به خاطر ايزكه مرا اغوا و گمراه کردی؛ الأذيان لهم فى الأرض» در روی 
زمين برای ذربت و اولاد و نسل آدم گناهان را میآرایم. و لأغوينهم أجمعين» و آنها را 
عموماً از راه حق گمراه می‌کنم. الا عبادك منهم لخلصین» جز افرادی که تو آنها را برای 


۰۲۷/۱۰ قرطبی‎ ١ 


عبادت و طاعت خود بركزيدهاى که من قدرت كمراه كردن آنان را ندارم. «قال هذا صراط 
على مستقيم» خدا فرمود: این راهی راست و روشن و سنتی ازلی است و تخلف از آن 
صورت‌پذیر نیست که عبارت است از: «إن عبادی لیس لك علیهم سلطان» تو قدرت و 
تسلطی بر بندگان مؤمن نداری تا آنان را از راه به در برى. لا من اتبعك من الغاوين» 
گمراه و کجروند تلط داری؛ زیرا شیطان فقط بر افرادی تسلط دارد که از فرمان خدا در 
رفته و تک و تنها مانده باشند» همان‌طور که گرگ هميشه گوسفندی را مورد هجوم قرار 
می‌دهد که از گله دور شده باشد. و إن جهن لوعدهم أجمعين» وعده‌گاه ابلیس و 
پیروانش همانا دوزخ است. ها سبعة أبواب4 دارای هفت دروازه است که از آنها رارد 
می‌شوند؛ زيرا تعداد آنها زياد است. از حضرت على روایت شده است که جهنم چند 
طبقه می‌باشد» و حفره‌هایی از عذابند که عذاب هر یک از دیگری شدیدتر است. 
«لكل باب منهم جزء مقسوم4 هر گروه از پیروان شیطان دروازه‌ی مخصوص به خود 
دارد! ابركثي ركفته است: هركس مطابق عملش از دروازه‌ای وارد می‌شود و در چاه عذاب 
به میزان عملش می‌ماند.(۱٩‏ 

نكات بلاغی: ۱-<وما أهكلنا من قرية» متضمن مجاز مرسل است: منظور ساکنان 
قریه است و از باب اطلاق محل و اراده‌ی حال است. 
۲ «عندنا خزائنه» متضمن استعاره‌ی تخيليه می‌باشد. مثالی است برای بیان فدرت 
بی‌انتهای خدا. قدرت خدا و تسلط او بر همه‌چیز به انباری تشبیه شده است که کالا و 
وسایل بسیار زیادی در آن نگهداری مى شود و هرچیزی بر مبنای حکمت اواز آن خارج 
می‌گردد. و چنین عملی به طریق استعاره بیان شده است. 


مدر (نحیی ... و فیت» و (الستقدمین .... و الستأخرین» طباق آمده است. 


۳۱۲/۲ مختصر‎ ١ 
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ع «خزائله ... و خازنین» متضمن جناس اشتقاق است. 
۵ «الجرمین. الأولين, النظرین» متضمن سجع است. 

لطيفه: آورده‌اند که یک نفر خواست بداند کدام‌یک از ادیان صحیح‌تر و بهتر است. 
تورات و انجیل و قرآن را به عنوان منبع تحقيق انتخاب کرد. او خطاط بود از هر یک از 
آنها با خطی زیبا نسخه‌ای نوشت و از خود چیزهایی به آنها افزود يا از آنهاكاست. آنگاه 
تورات را نزد علمای بهود برد و آن را پذیرفتند و از آن استقبال کردند و از نويسنده تجلیل 
به عمل آوردند و مال در اختيارش قرار دادند آنكاه انجيل را نزد کشیشان برده آن را با 
بهای گزاف خریدند» بعد از آن نسخه‌ی فرآن را به علمای مسلمان داد. آن را به دقت 


بررسی کردند. وقتی افزايش و نقص آن را دربافتند فرآن را مصادره و نویسنده را نزد 
حاکم بردند. حاکم هم فرمان قتل او را داد. وقتی خواست او را به قتل برساند اسلام خود 


را اعلام کرد و آنها را از قصد خود باخبر ساخت که هدفش امتحان سردمداران ادیان 
( 


بوده و دریافت که اسلام دين حق است۱ 


خداوند متعال مى فرمايد: 

8إ أل في جات ر ب عبُونٍ 0 أدْخُنُوهَا لام ينو نَرعْنَا ما في ضذورهم 
یل وال زر کاب ليج فا تعب رعاش شا كخوجية © 
ی عبادي 5 ور رح هرا کک EI‏ 
ضیف | ام( لو عليه لوا لآم قال نا ينم جِلُونَ تاوا لاوجل ل 
رة بام عم قال ومني عل أن 2< 500 ا بشّرُونَ @ الوا بش 
باحق تاكن من ع آلَْائطِينَ @ تال و من یط من َة ر 0 


۱-فرطبی ۰۱/۱۰ 


كم يها ارون @ الوا إن سنا بل قوم ییا( آل لوط إا جوم 
مین © إِلَاأمْأََُ را ال آابرین © ت جاء آل لوط نون © قال 


لک وم کون @ الوا بل جلاک با اوا يه رون رتاف الورك 


ادون نأش بلك بقع من اليل و انع برش ول نک نضوا 
حت تؤْمَرُونَ (©) و فصتا َه ذلك 0 کی هولاء لو نیج مضب )رجاهم 
ریغ 0ل إن تن ET‏ خرن 0الرا 00 


۱ 
كرتوم يَعْمَهُونَ فاد اج مت تا ات 
حجَارة بن جيل (© و ني ذلك بات وین ) با لبيل د شم 6 فى 
ایق ی بلق إن كان شب الهاي © نتت , مم وب 
عم یز © و لق ذب شاب أ لير لین ©) و ناهم یا نَكَانُوا عا 
فض )وکا ون ین لا بوتا نين © فا ألصّبِحَد مضبجين©) 
ا اغ عنم ما كَانُوا ییون وما خن نشنواب لض ماب إلا بان ر 
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مب( ال ن علو رن يض © فو بك تسم یی یی © غم کارا 


شون 2 قاضدخ ب مرو رض عن کیک كيتاك السار ین (© لین 
عون مع آله إلا خر َو وت عون 9 و لذ تلم ضبق صَدر ب ورن () 
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سیخ تمد رَبك و کن من السا لشاجیین © و آغبذ رت حن بيك تیا 


e‏ ماد بو 
و و 
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مناسبت این دسته از آيات با آبات بيشين: بعد از این‌که خدای متعال حال 
شقاوتمندان تیر‌بخت و اهل درزخ را بیان کرد به دنبال آن به بیان حال نیکبختان اهل 
بهشت پرداخت» سپس قصه و داستان بعضی از پیامبران و اقوام آنها را از قبیل: «لوطء 
شعيب و صالح#» به منظور تسلی خاطر پیامبر َو بادآور شده است تا پیامب رم 
در صبر.و شکیبایی به آنها تأسی کند. بعد از آن به ذکر دلايل و براهین دال بر یگانگی 
رب‌العالمین پرداخت و سوره با بشارت و مژده‌ی نابو دشمنان پیامبر 6 خاتمه 
یافته است» دشمنانی که او را مسخره می‌کردند. 

معنى لغات: (نصب) خستگی و بار سنگین. #وجلون4 می‌ترسنده آشفته 
می‌شوند. الغابرین» باقی ماندگان در عذاب. «القانطین» قنوط: بی‌حد نومیدشدن. 
«تفضحون4 رسوا می‌شوید. «فضیحة» یعنی برملاشدن کار ننگین. «فضحه الصبح» یعنی 
صبح او را به چشم مردم نمایانده شاعرگفته است: 

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قصت من الظفر(۱) 

«نور هلال ماه که مانند ناخن قيجى شده بود نزديكك بود ما را رسواكند). 

(لعمرك) قسنم به عمر محمد ی يعنى به جانت قسم. (سکرتهم) سكرة يعنى 
گمراهی. (یعمهون) متردد و حيرتزده «عَمّى» برای قلب مثل كورى است برای جشم. 
(المتوسمين» توسم از وسم به معنى علامت و نشانهاى است كه به وسیله‌ی آن راه را 
مى يابند» «توسم فيه الخير» يعنى علامت خير از او ديده می‌شود. عبدالله بن رواحه تله 
درباردى پیامبر گفته است: 

إنى توسّمت فيك الخیر أعرفه والله یعلم أنى ثابت البصر( 


«در تو آثار نيكى ديدم خدا می‌داند که دید و نگرش من استوار است». 


١-البحر‏ ۴۵۹/۵ ۲ قرطبی ۴۳/۱۰. 


در اصل به معنى تفكر و دقت‌نظر است؛ مثل تفرس در حديث (اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله)٠١)‏ از هوشیاری و دقت‌نظر مؤمن برحذر باشيد كه با نور خدا می‌نگرد. 
«الأيكة» درخت انبوه و به هم پیچیده جمع آن ایک است. «امحجر4 دره‌ای است 


كه محل سكونت ثمود بوده است. «عضين4 پراکنده از تعضيه آمده است به معنى 
تجزيه و تفرقه. «اليقين4 مرگ كه امرى است قطعی. 

سیب نزول: روایت شده است که پیامبر يوي به نزد ياران رفت» ديد می خندند» 
فرمود: آبا مى خنديد در حالى كه بهشت يا آتش را پیش رو داريد؟ اين امر بر ياران كران آمده 
پس آبدى «نىء عبادى أى أنا الففور الرحيم و أن عذابی هو العذاب الأليم» نازل شد. 

تفسير: «إن المتقين فى جنات و عیون4 آنان كه از بلشتى و شرك برهيز مىكنند؛ در 
آخرت بوستان‌های سرسبز و خرم دارندكه در آن چشمه‌سارهای جوشان و خروشان از 
آب گوارا و شراب و عسل جاری است. «أدخلوها بسلام آمنین» به آنها گفته می‌شود: با 
اطمینان خاطر و به دور از هر آفت و گزندی و ایمن از مرگ و زوال اين نعمت‌ها به بهشت 
در آیید. و نزعنا ما فى صدورهم من غل4 ریشه‌ی کینه و دشمنی و حسادت را از نهاد 
بهشتیان بركنديم. «إخوانا على سرر متقابلین» با هم محبت برادرانه دارند و هيججيز 
صفای بين آنها را مكدر نمی‌کند و بر تخت‌ها و روبروی هم می‌نشینند. مجاهد گفته 
است: از بس كه با هم محبت و انس دارند پشت‌سر یکدیگر را نگاه نمی‌کنند. این عباس 
گفته است: بر تخت‌هایی از طلا که به مروارید و یاقوت و زبرجد تزيين یافته‌اند؛ فرار 
دارند.(۲ «لابسهم فها نصب» در بهشت خستگی و سنگینی به آنها دست نمی‌دهد. 
«و ماهم منها پخرجین» و از آن اخراج يا طرد نمی‌شوند. نعمت‌هایشان همیشگی و 
بقايشان دایمی است؛ زیر منزلگاه صفا و سرور است. نیء عبادی أنى أنا الغفور الرحيم» 


۴۰۴/۴ ترمذى آن را روایت کرده است. ۲-زادالمیسر‎ ١ 


سوره‌ی ۱۵ / تفسیر سوره‌ی حجر / آیات ۴۵-۹٩‏ ۳۷ 


ای محمد! به بندگان مؤمنم خبر بده که میدان بخشودگی و مهر من برای توبه‌کاران و 
پشیمان‌شدگان از کفره وسیع و گسترده است. «و أن عذابى هو العذاب الألم» و به آنها 
بگو: که عذابم برای کسی كه بر نافرمانی و گناه اصرار ورزد سخت و شدید است. 
ابوحیان گفته است: عبارت «و أن عذابى» سرشار از لطف وکرم خداست؛ زيرا به صورت 
مقابله نگفته است: «وأنی العذب الا و تمام ابنها یانگ آن است غفران و مهر خدا از 
عذاب و خشم او بيشتر است.١١)‏ و نبتهم عن ضيف |براهم4 درباره‌ی داستان مهمان‌های 
ابراهیم به آنها بگو: آنها فرشته‌هایی بودند که خدا آنها را برای نابود كردن قوم لوط 
فرستاده بود. آنان ده نفر بودند که به صورت نوجرانان بس نیک‌روی درآمده و در ميان 
آنان جبرئیل نیز بود. (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما» وقتی که نزد ابراهیم آمذند به او سلام 
کردند. قال إنا منکم وجلون» ابراهیم گفت: ما از شما می‌ترسیم. وقتی که برای آنان غذا 
آورد و آنها نخوردند؛ گفت: ما از شما بیم داریم. «قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علی 4 
گفتند: مترس» ما به شما مژده می‌دهیم که دارای پسری دانا و باهوش یعنی اسحاق 
می‌شوی. قال آبشرقونی على أن مسنى الکبر فبم تبشرون» با حالتی از تعجب و بعید 
دانستن گفت: آبا در سن پیری مژده‌ی داشتن فرزند به من می‌دهید؟! اين جه میژده‌ای 
است که به من می‌دهید؟ «قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین» به طور قطعی به تو 
بشارت می‌دهیم و آن را بعيد مپندار و از رحمت خدا نوميد مشو. «قال و من یقنط من 
رحمة ريه إلا الضالون4 استفهام انکاری است. یعنی جز آنان که راه خطا را پیش گرفته‌اند 
و به قدرت پروردگار عالم جاهلنده جه کسی از رحمت خدا نوميد می‌شود؟ قلبی که از 
نور ایمان لبریز است و با خدای رحمان در تماس است هرگز نوميد نمی‌شود. بیضاوی 


گفته است: تعجب ابراهيم بر مبنای عادت بود نه تعجب از قدرت خدا؛ زيرا خدا که 


۴۵۷/۵ رحبلا-١‎ 


انسان را بدون پدر و مادر آفريده است» بس چگونه نمی‌تواند پیرمردی فرتوت و پیرزنی 
نازا را صاحب فرزند کند؟ به همین دلیل جنين جوابی به آنها داد."" قال فا خطبکم 
أيها المرسلون4 ابراهیم گفت: ای فرشته‌های عزيزا بس ماموریت و کار شما چیست و 
برای جه امری آمده‌اید؟ قالوا انا أرسلنا إلى قوم بحرمين4 گفتند: خدا ما را مامور 
نابودى قومی مشرک و گمراه يعنى قوم لوط کرده است. إلا آل لوط إنالمنجوهم أجمعين» 
جز پیروان و خانواده‌ی مؤمن لوط که آنها را عموما از آن عذاب نجات می‌دهیم. 
الا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرین» جز همسر لوط که خدا مقرر نموده است در ميان 
کافران باقی بماند و همراه با آنان نابود شود. قرطبی گفته است: همسر لوط که کافر بود 
از خانواده‌ی لوط استثناء گردید و او نیز همراه با مجرمان نابود شد (فلما جاء آل 
لوط الرسلون4 وقتی فرستادگان خدا نزد لوط آمدند. «قال إنكم قوم منکرون» به آنها 
گفت: من شما را نمی‌شناسم؛ جه می‌خواهبد؟ «قالوا بل جئناك با کانوا فيه هترون» 
گفتند: ما فرستادگان خدا هستیم. چیزی را آورده‌ايم که قوم تو در مورد آن شک دارند؛ و 
آن عبارت است از نزول عذابی كه شما آن را به آنها وعده داده بودى. و أتيناك بالحق و 
إنا لصادقون4 به طور يقين عذاب آنها را آورده‌ایم وراست می‌گویيم. (فأسر بأهلك بقطع 
من اللیل شب هتكام خانوادهات را ببر. و اتبع أدبارهم» و پشت سر آنها حركت كن تا 
از سلامت آنها مطمئن باشى. و لا یلتفت منكم أحد» و هیچ‌یک از شما بشت سر خود 
را نكاه نكند. تا بلای هولناكى را که بر آنها نازل مى شود نبيند. وو امضوا حيث تؤمرون» 
و به هر جاكه خدا فرمان می‌دهد برويد. ابنعباس گفته است: يعنى به طرف شام برويد. 
ر قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع4 و آن امر مهم را به لوط وحى کردیم که 


ریشه‌ی آن جماعت مجرم بركنده خواهد و تا آخرين نفر نابود می‌شوند وحتى يك نفراز 


۱-بیضاوی ۰.۲۸۲ ۲ فرطبی ۰۳۹/۱۰ 


سوره‌ی ۱۵ / تفسیر سوردى حجر / آيات ۴۵-۹۹ 2۳۹ 


آنها باقى نخواهد ماند. (مصبحین4 با فرا رسیدن بامداد. نابودی آنها و ریشه‌کن 
شدنشان خانمه می‌بابد. ډو جاء أهل المدينة یستبشرون» اهالی شهر سدوم -یعنی قوم 
لوط به شتاب آمدند و مژده‌ی مهمانان لوط را به یکدیگر دادند و فصد ارتکاب عمل 
ننگین را داشتند. و گمان می‌بردند انسان‌هایی چون خود آنان هستند. مفسران گفته‌اند: آن 
ابلهان خبر می دادند که در خانه‌ی لوط چند نفر جوان نورس و زیبارو قرار دارنده از این‌رو 
به شادمانی می‌شتافتند و به یکدیگر مزده می‌دادند. ۲۱۱ (قال إن هؤلاء ضینی فلا تفضحون» 
لوط گفت: آنها مهمانان من می‌باشند در مورد آنها قصد و خیالی بد نکنید و به من لکه‌ی 
عار و ننگ و بی‌آبروبی نزنید و در مقابل آنها آبروبم را نريزید. و اتقوا الله و لا خزون» 
از یفر و عقاب خدا بترسید وبا تعرض و تعدی به آنها آبروی مرا نبرید. (قالوا أوم ننبك 
عن العالین» گفتند: مگر تو را از مهماندارى مردم منع نکردیم؟ رازی گفته است: یعنی 
مگر به تو نگفتیم كه هرگاه قصد تجاوز به یکی کردیم نباید چیزی بگویی؟!۱" (قال هؤلاء 
بناق إن کنم فاعلين4 لوط گفت: اگر قصد ارضا و رفع هوس دارید با آن زنان ازدواج كنيد 
و به عمل حرام رو نياوريد. مفسران گفته‌اند: منظور از #بناتی 4 دختران امتش می‌باشد؛ 
چون هر پامبر پدر امت خود به شمار می آید. «لعمرك إنهم لی سکرتهم یعمهون4 به 


۱ سيد قطب علیهالرحمة می‌گوید: «جماعت شنیدند كه در منزل لوط چند جوان خوبروی فرار دارند» آنها به اميد 
اينكه شکاری به دام افتاده است مسرور شدند: و جاء آهل المدينة يستبشرون4» اين تعبير ميزان زشتی و پلیدی آن 
قوم را برملا می‌کند که تا جه اندازه در ناباکی و فجور فرو رفته‌اند. منظره‌ی مردم شهر که می‌آیند؛ مژده می‌دهند که 
جوانانی را يافتهاند و می‌خواهند آشکارا به آنها تجاوز کنند. این نهایت پستی آنها را نشان می دهد که حتی حبوان از 
چنین عملی در عالم آشکار ابا دارده در حالی که این جماعت تبهکار به آن نظاهر می‌کنند و آن را بر زبان مي‌آورند. 
جنين وضع وارونه‌ای هرگز مانندش دیده نشده است. اما لوط آشفته شده و برخاسته و می‌خواهد از مهمانان و شرف و 
آبروی خود دفاع کند؛ غرور انسائیت را در آنان برمی‌انگیزد و وجدان و ترس از خدا را ببدار مىكند. با اينكه در این 
قلب‌های كوركشته غرور و شعور انسانی مو جود نیست» اما باز ترس از کیفر خد! را در آنان برمی‌انگیزد. ظلال ۰۴۳۱/۱۴ 


۲-فخر رازی ۰۲۰۲/۱۹ 


جان تو ای محمد! قوم لوط در كمراهى و نادانی خود دست و پا می‌زنند و خیره‌سر و 
حیرانند. این جمله‌ی معترضه است که در ضمن داستان لوط آمده است. به منظور احترام 
و تکریم حضرت محمد ااا به حياتش قسم خورده است. ابن‌عباس گفته است: خدا 
مخلوقی را خلق نکرده و انسانی را جان نداده است که از حضرت محمد در تزدش عزیزتر 
و شریفتر باشد. خذا جز به حيات حضرت محمد به حيات أحدى قسم نخورده است ٩‏ 
(نأخذتهم الصيحة مشرقين4 هنكام طلوع آفتاب غرش عذاب و ابودی آنها را فراكرفت 
و آنان را ريشهكن كرد. فجعلنا عالیها سافلها» آن را زیر و روكرديم. 

مفسران گفته‌اند: جبرئیل دهکده‌ی آنان را از بيخ برکند و آن را بالا برد تا به افلاک 
رسيدند و ذکر و نيايش ملایک را شنیدنده آنگاه ده را زیر و رو کرد. و أمطرنا عليهم 
حجارة من سجیل» آنگاه با سنگ‌هایی كه از جنس گل بود و در آنش جهنم بخته شده بود 
بسان باران آنان را سنگباران کردیم. إن فى ذلك لآيات للمتوسمين» در نابودی و عذابى 
كه به سر آنان آمد» دلایل و نشانه‌های آشکاری برای اهل عبرت وجود دارد؛ آنهایی که 
با دیدی عبرت‌بین و بصیرتی عمیق می‌نگرند و می‌اندیشند. و نها لبسبیل مقيم» اين 
اماكن نابود و ویران شده و آثار قهر و غضب خدا ثابت و پایدار است و از بين نمىرود 
ومسافرانى كه از آنجا مىكذرند آن را مشاهده مركتند. پس آيا عبرت نمی‌گیرند؟ 
إن فى ذلك لآية للمؤمنين4 برای تصديقكنندكان عبرتآور است. ذو إن كان أصحاب 
الأيكة لظالمين» و حال و وضع قوم شعيب؛ يعنى اصحاب‌الایکه و ياران درخت انبوه و 
درهم ب پیچیده» ستمكار بودند؛ چون شعيب را تكذيب نموده و راهزن و کم‌فروش بودند 
و پیمانه را نقص می‌کردند. «فانتقمنا منهم4 آنها را با زمین‌لرزه و عذاب روز سايه (ظله) 
نابودكرديم. مفسران گفته‌اند: هفت روزگرما بر آنان شدت كرفت و داشتند هلاک و نابود 


۴۴/۱۴ طبرى‎ ١ 


سوردى ۱۵ / تفسير سوره‌ی حجر / آيات ۴۵-۹۹ 


می‌شدند» آنگاه خدا بر بالاى سر آنها ابرى را بسان سايه قرار داد. آنان به سايدى آن يناه 
بردند که از گرما بياسايند و همه جمع شدند؛ در اين هنگام خدا بر آنان آنشى افروخت و 
آنها را سوزاند. و إنهما لبامام مبين» دهات قوم لوط و قوم شعیب راهی است روشن» 
پس ای اهل مكه! آیا پند نمی‌گیرید؟ «و لقد کذب أصحاب الحجر المرسلين» اين هم 
قصه‌ی چهارم و قصه‌ی صالح ا است» یعنی قوم مود پیامبر خود یعنی صالح را تکذیب 
كردند ‏ حجر دره‌ایست که در بين مدینه و شام واقع است و آثار آن هنوز باقی است و 
مسافران از کنارش می‌گذرند بیضاوی گفته است: هركس یکی از پیامبران را تکذیب کند 
انگار تمام پیامبران را تکذیب کرده است» از این‌رو خداوند متعال فرموده است: 
(المرسلين4.١١)‏ «و آتیناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين» معجزات دال بر قدرت خود از 
قبيل شتر و شگفتی‌های نهفته در آن را به آنها ارائه دادیم اما عبرت نگرفتند و پندپذیر 
نبودند. ابن عباس گفته است: در وجود شتر آيات و دلايلى موجود بود؛ از جمله از سنگ 
بیرون آمد کمی پس از خارج شدن از کوه؛ بچه زایید و إينكه دارای جثه‌ای بس بزرگ بود 
به طوری که هيج شتری مانند آن نبود و اينكه شيرش زباد بود حتى شیرش کفاف تمام 
آنها را می‌کرد. اما در آن نينديشيدند و در پرتو آن راه را نیافنند.۲۱" و کانوا ینحتون من 
الجبال بیوتا آمنین4 دل کوه‌ها را می‌شکافتند و در آنجا منازل امن برای خود می‌ساختند. 
گمان می‌کردند آنان را از عذاب خدا مصون می‌دارد. «فأخذتهم الصيحة مصبحين» 
غریو نابودى در بامدادان آنها را برگرفت. «فا أغنى عنهم ما کانوا یکسبون» برج و 
دژهایی که ساخته بودند عذاب خدا را از آنان دفع نکرد. وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا با حق) تمام خلایق را اعم از آسمان و زمين و موجودات مستقر در بین آنها 
را جز به حق خلق نکرده‌ايم. از این‌رو حکمت خدا مقتضی ابودی چنان تكذيب شدگانی 


ا-بیضاوی ۰۲۸۲ ۲-زادالمسیر ۰۴۱۱/۴ 


شد تا فساد فراكير نشود. (و إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل) و روز رستاخیز 
بدون شك فرا می‌رسده در آن موقع نيكوكار به باداش نيكى خود نايل می‌آید و بدكار 
کیفر عمل خود را می‌یابد» پس ای محمد! از آن ابلهان دورى کن ودر مقابل آنها بردبار و 
شکیبا باش. إن ربك هو الخلاق العليم» پروردگارت خالق همه‌چیز است و به احوال 
بندگان آگاه است. «و لقد آتيناك سبعا من المثانى» ای محمد! هفت آيه را به تو اعطا 


كردهايم که عبارت است از سوره‌ی فاتحه؛ چون خواندن آن در نماز تكرار می‌شود. در 
حدیث آمده است: (الحمدلله رب العالین هی السبع الثانی و القرآن السظم الذى 
أوتيته4,!') «الحمدلله همان سبع مثانى و قرآن عظیمی است که به من عطا شده است». و 
بنا به قولی» سبع المثانی عبارت است از هفت سوره‌ی بلند. اما قول اول ارجح است. 
«رالقرآن العظيم» يعنى قرآن عظيم را به تو عطاکردیم که جامع تمامی کمالات 
کتاب‌های آسمانی است. لاقدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم» به متاع‌های عطا 
شده به بعضى از کافران منگر؛ چون آنچه به تو اعطا كردءايم از آن والاتر وبهتر است؛؟ چرا 
که نعمت نزول قرآن تو را بس است. «و لا تحزن عليهم» بر بی‌ایمانی آنها غصه مخور. 
«راخنض جناحك للمومنین» و با مؤمنان و ضعيفان آنها فروتن و گشاده‌رو باش. و قل 
أنى أنا النذير البین» و به آنها بگو: من برحذردارنده از عذاب خدا هستم و به شیوه‌ای 
روشن افراد تافرمان از دستور خداى جبار را برحذر مىدارم. كم أنزلنا على المتتسمين» 
كاف برای تشبيه است؛ يعنى همان‌طور که كتاب را بر اهل كتاب يعنى يهود و نصارى نازل 
کردیم قرآن را هم بر نو نازل کردیم» آنها به بعضى از کناب خود ايمان داشتند و به 
قسمتى از آن کافر بودند» بدين ترتيب دوگروه شدند. (الذین جعلوا القرآن عضین4 آنان 


كه قرآن را اجزاء متفرق قرار دادند و در مورد آن آراء متفاوتى بیان کردند. ابنعباس كفته 


١اخراج‏ از بخارى و طبرى نبز این فول را بذيرفته است. 


است: به بخشى از آن ايمان آورده و به بخش دیگر آنكافر شدند. و بدين وسيله در مقابل 
عملكرد فريش و موضعكيرى آنان در رابطه با قرآنه خاطر يبامبر ياف را تسلی داده است. 
آنها قرآن را تكذيب كرده و می‌گفتند: سحر است. شعر است و اساطير و افسانه است. 


همان‌گونه که دیگران درباره‌ی کتب خود عمل کردند کفار مکه هم نسبت به قرآن چنان 
کردند. (فوربك لسألهم أجمعين # عما کانوا يعملون» به خدای تو قسم ای محمد! از 
تمام خلایق در مورد اعمال آنها سؤال می‌کنيم. (فاصدع با تؤمر وأعرض عن الشرکین» 
تبلیغ فرمان خدا را علنی كن و به گفته‌ی مشرکان كوش مده. «انا كفيناك الستهزئین» با 
نابودکردن دشمنان و آنهایی که مسخره‌ات می‌کنند ما تو را کفایت می‌کنيم. آنها عبارت 
بودند از پنج تفر از بزرگان و رهبران قريش. الذین يجعلون مع الله ها آخر» آنان که غير 
خدا را از قبيل بت‌هاء با خدا شریک قرار می‌سازند. «فسوف یعلمون» وعید و تهدید 
است. یعنی سرانجام کار خود را در دو گیتی خواهند فهمید. (و لقد نعلم أنك یضیق 
صدرك مما يقولون» ما به طور يقين مىدانيم که از استهزا و تکذیب آنان دلت تنگ 
می‌شود. «فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین4 در مقابل اندوه و ناراحتی‌هایی که به تو 
روی می‌آورد به تسبیح و نماز و ذکر خدا روی بیاور. و اعبد ربك حتی يأتيك اليقين» 
ای محمد! تا دم مرگ خدا را برستش کن. مرگ به يقين موسوم شده است؛ چون به طور 
قطع و يقين تحقق می‌پذیرد. 

نکات بلامی ۱-ادخلوها بسلام) متضمن ایجاز حذف است؛ یعنی يقال هم ادخلوا.... 
۲-در نیم عبادی ألى أنا الغفور الرحیم» و آه‌ی و ان عذابى» مقابله مقرر است؛ 
چون عذاب و مغفرت و رحمت واسع و عذاب اليم را در سقابل هم قرار داده است. 
مقابله از محسنات بدیعی به شمار مى أيد. 
م أن دابر هؤلآه مقطوع» متضمن کنایه می‌باشد. کنایه از عذاب ريشه کن‌کننده است. 
۴ «قدرنا إنها لمن الغابرین» متضمن مجاز است» ملائک به صورت مجاز فعل تقدیر را 


بها خود نسبت داده‌اند در صورتى که از آن خدا است؛ چون آنها به خدا نزديكند و 
فرستادكان ویژه‌ی خدا می‌باشند و به فرمان او آمده‌اند. 
9-۵ الصيحة و مصبحین4 شامل جناس ناقص است» و (فاصفح الصفح» متضمن 
جناس اشتقاق است. 
"در «الغنور الرحم4 و (الخلاق العليم4 صیغه‌ی مبالغه به‌کار رفته است. 
۷ «عالبها سافلها) شامل طباق است. 
۸ <آمنین, مصبحین, معرضین 4 متضمن سجع بدون تکلف است. 
٩‏ سبعا من المثانى و القرآن العظیم» شامل عطف عام بر خاص است. 
٠‏ طو اخفض جناحك للمؤمنین) استعاره‌ی تبعیه را در بردارد؛ چون نرمش و فروتنى 
به حفض جناح تشبیه شده است و محبت و رقت قلب وجه مشترک می‌باشد و مشبه‌به 
برای مشبه استعاره شده است. اين یک استعاره‌ی بلیغ است؛ چون پرنده وقتی از پرواز 
باز ایستد» بال‌ها را پایین می آورد. 

ياد آوری: وفق دادن اين آیه (فوريك لنسألنهم أجمعين4 با و لا يسأل عن ذنوبهم 
ايجرمون4 و ففيومئذ لايسأل عن ذنبه انس و لاجان» این جين است: قيامت شامل 
مراحلى است؛ در یک مرحله سؤال وكفتار وجود دارد و در مرحلهاى دیگر جنين امرى 
وجود ندارد» عکرفه اين نظر را پذیرفته است. و ابن‌عباس گفته است: سؤالى از آنها 
نمی شود که منظور از آنكسب خبر و استعلام باشد؛ يعنى از آنها سؤال نمى شودكه آيا 
جنان و جنين عملى را انجام دادهايد يا نه؛ زيرا خدا به همهجيز آگاه است. اما سؤال توبیخ 
و سرزنش از آنها مى شود و از آنان مىبرسد: جرا از قرآن نافرمانی كرديد و جه دليلى 


داشتید ۲۱۴ 
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۱ 4 سوردى نحل در مكه نازل شده و شامل ۱۲۸ آيه می‌باشد. 4 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی نحل از جمله سوره‌هایی است که در مکه‌ی مکرمه نازل شده و به 
موضرع‌های مهم و اساسی اعتقادی از قبیل الوهیت و وحی و حشر و نشر می‌پردازد. و 
در كنار آن درباره‌ی قدرت و یگانگی خدا در این گیتی پهناور به بحث می‌پردازد و از 
آیات و نشانه‌های خدا در آسمان‌ها و زمين و دریاها و کوه‌ها و دژه‌ها و دشت و دمن و 
آب‌ریزان و رستنی‌ها و نباقات و کشتی‌های روان در درباها و ستارگانی که راهروان در 
تاریکی شب با استفاده از آنها راه خود را می‌یابند و ساير مناظری که انسان در حیاتش آن 
را می‌بیند و باگوش و چشم آن را درک می‌کند. سخن به ميان می‌آورد. تمام اینها دلايل 
زنده و واضحی هستند که بر یگانگی خدای عزوجل دلالت دارند و گویای آثار قدرت او 
هستند» قدرتی كه به وسیله‌ی آن عالم هستی را ایداع کرده است. 

# سوره در آغاز به قضیه‌ی وحی پرداخته است که محل انکار و تمسخر مشرکان 
قرا گرفت. آنان وحی را تکذیب کردند و قیام قيامت را بعید می‌دانستند و از پیامیر اا 
می‌خواستند عذابی را که آنها را از آن می‌ترساند و برحذر می‌دارد» زودتر بر سر آنان 
بياورد. و هرجه زمان می‌گذشت و عذابی بر آنان نازل نمی‌شد تمسخر و هتّاكى آنها 
افزايش می‌یافت. 

# این سوره همچنین به موضوع توحید و یگانگی خداوند متعال می‌پردازد و در این 
راستا دیدگان را متوجه قدرت خداوندٍ واحدٍ قهار می‌سازد و حواس و اعضای انسان را 


مخاطب قرار داده تا با یاری جستن از خرد و انديشه راه خدا را در پیش كيرد و در پرتو 


آثار و آيات خدا در جهان هستى راہ تكامل و تعالى را در پیش كيرد. 

# سپس نتیجه‌ی ناسياسى و کفران نعمتهاى خدا را به انسان تذكر داده و آنها را از 
سرانجام وخیمی که هر منکر و دشمنی با آن روبرو خواهد شد» برحذز می‌دارد. 

# و سوره در خاتمه از پیامبر تة درخواست کرده است که با پند و اندرز نیکو به 
دعوت به سوی خدا بپردازد و در مقابل اذیت و آزاری که در راه تبلیغ رسالت خدا 
می‌بینده صبر و شکیبایی را پیشه کند. 

نامكذارى سوره: اين سوره به «سوره‌ی نحل» موسوم است؛ زیرا در اين سوره از 
«زنبور عسل» سخن به ميان آمده است. آن موجود زنده‌ای که یکی از شاهکارهای خدا 
در عالم خلقت است. ۱ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله لالح 

وان ع اھ لاله ماع بل رکون رل لابه بالج 
من آثرو عَلَ من ب باه رن عون روا هل له اقا فون ( خَلَقَ ألسّوَاتٍ و 
آلأزض بالق تقال عا بش ركد ( ان تانب نطو اف يم وي( 
انعم نها لک نها وفه و نافع رما أكون © 4 کم نا جال جين رن 
رجا تدرخرن چ) تيل رک ید ہش انف درک 
آررف زجب © وَ الیل ر ال و ی لَِرْكبوهًا EEE‏ تا تفلفرن 9 


ماه 7 


رَعَلَ اله قَضْدُ لبیل و من جائ ولو شا اکر انی کر يأل شا 


اء کم مئه قرب و مله َج فيه ییون تبث کم به لزع و الیو نحل و 
1 - رم 05 ۰ ۰ 
غاب وین کل مرا إن في ذلك كب وم رن رعش آل وا 
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و اسمس و الْقَمَر و جوم مُسَخَرَاتٌ بأشرو نی ذلك لیات لقم یفلرن © مارا 
کون آلأرض مب لاه إن و فى ذلك ل لتو م كرون وهو زي عكر خر 


تأ بن كنأ رتاو درو ی بوتا و رى الك عفر 
ين تطله وک شرن © وَأَلق في الازض راي نی کم وا شهلا سبلا 
رن( و علامات وبال هم يتان © أف بل گی ايدان أن 
کر( إن ترا مه آنه لا انضرا إن هلف رجي CIE)‏ له يَعلَمُ میرن 
رما تشون 9 5 ین ج يَدْعُونَ من دون أله اون 1 
قآ و ما يرون یا لت و( فک إل راج نیرت ب یز 
72 روش کت ل رم ٤‏ يللم ما بیس ون و ما یو لیب 
: وَإِذاقِبلَ هم اذا رل یک ار بر ی( خی رازم 

يوم ام و من رز یلوتم برجم لا اء ما يَِرُونَ (© فَدْ مَكَرَ 
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أ قل ايم وراك ف ESS‏ تاهم 


مک المي یی ۳ للم اکتا تعمل ین شو بل إن آله لا 


کم تفن( دیواج این فا بلس على کین 
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جا ا و 
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معنی لفات: «النطفة» نطفه عبارت است از آب رقیقی که انسان از آن ساخته 


می‌کند. إتريحون4 بركشتن حیوانات از چراگاه را رواح می‌گویند. (تسرحون) سراح 


یعنی خروج بامدادى حیوانات به چراگاه. «أثقالكم» وسايل و کالاء جمع ثقل است و 
چون حمل آن سنكين است آن را اثقال نامیده‌اند. (جائر) منحرف از حق. (تسیمون) 
اسام الماشية: حيوانات را رها کرد تا بجرند. سامت يعنى هرجا كه خواست جريد. 
ؤذرأ» خلق و ابداع کرد. «مواخر» مَخْر در اصل به معنى شکافتن آب به جب و راست 
است. مخرت السفينة: کشتی دربا را شكافت. «قيد4 آشفته گشت. 

سبب نزول: ابن‌عباس آورده است: وقتی آیه‌ی «اقتربت الساعة» نازل شد کافران 
گفتند: محمد گمان می‌کند قيامت نزدیک است. بعضی از کارها را کنار بگذارید تا پینیم 
جه می‌شود. وقتی مدتی طول کشید: گفتند: با محمد! از آنچه که ما را از آن می‌ترسانی 
خبری نشد؟! آنگاه آیه‌ی اتی أمر الله فلا تستعجلوه» نازل شد 

تفسیر: (أق أمر الله فلا تستعجلوه» فرا رسیدن رستاخیز نزدیک است و برای آمدن 
عذابی که محمد وعده‌ی آن را داده است شتاب نکنید. به صيغدى ماضی آمده است؛ 
نی + زيرا تحقق و نزدیکی وقوع آن مسلم است. رازی گفته است: از اين جهت که حتمً 
محقق می‌شود؛ به صیغه‌ی ماضی بیان شده است» همچنان که به کسی که یاری می‌طلبد 
گفته مي‌شود: کمک آمد بی‌تابی مکن:(" (سبحانه و تعالى عما یشرکون» از آنچه که 
ستمکاران او را به آن متصف می سازند مبرا و از این‌که دیگری را شریک او قرار دهند؛ 
باك و دوراست. وینزل الملائكة بالروح من أمره» به اراده و فرمان او ملائك وحی و 
نبوت را نازل می‌کنند. «على من يشاء من عباده4 بر پیامبران مرسل وحى به روح موسوم 
شده است؛ چون همانطوركه بدن به وسيلدى روح زنده است؛ قلب هم به وسیله‌ی وحى 
زنده می‌شود. (أن أنذروا أنه لا !له إلا أنا فاتقون) تا اهل كفر را برحذر دارند كه جز خدا 


معبودى نيست يس از عذاب و انتقام من بترسند. آنكاه خداى متعال در مورد يكانكى و 


۰۲۱۸/۱٩ زادالمسير ۱/۴ ۴۳. ۲-رازی‎ ١ 


سوره‌ی ۱۶ / تفسیر سوره‌ی نحل / آیات ۱-۳٩‏ ۹ | 


قدرت خود به اقامه‌ی دلایل پرداخته و می‌فرماید: (خلق السموات و الأرض بالحق» 
آسمان‌ها و زمين را مطابق حق و حکمت بساخت. بیهودگی و بی‌تدییری در آن متصور 
نیست. «تعالی عما یشرکون4 خداوند بسیار والاتر و برتر از آن است که همگون و 
شریکی داشته باشند. «خلق الانسان من نطفة» نوع انسان را از نطفه‌ی ناچیز و ضعیف 
ایجاد کرده است. «فإذا هو خصے مبين» آنگاه بعد از این‌که به صورت انسان کامل 
درآمد علناً از در دشمنی با خالق خود درآمده و گردنکشی و دشمنی را ابراز می‌دارد. 
انسان خلق شد که بنده باشد نه ضد و انباز. ابن جوزی گفته است: هر چند انسان از 
نطفه‌ای ضعیف به وجود آمده است. اما با این وجود به دشمنی برخاسته و منکر رستاخیز 
است» مگر نمی‌شود آغاز آفرینش خود را دليل وجود آخرت قرار دهد و دریابد آنکه او 
را ایجاد کرده است می‌تواند او را بار دیگر باز آورد؟!(۱) «و الأنعام خلقها» انعام يعنى 
شتر و بز وكاو و گوسفند را به خاطر مصلحت شما خلق کرده است. «لکم فيها دف»» تا 
از يشم و کرک آنها لباس و فرش تهیه كنيد و سرما را از خود دور نمایید. (و مسنافع و 
منها تأکلون» و منافع بسیار زياد دیگری نيز برای شما دارند واز شير آنها بهره مى بريد و 
به عنوان سواری از آنها استفاده مىكنيد و از گوشت آنها می‌خورید که بزرگترین سود 
برای شما به شمار می‌آید. و لکم نها جال حين تریجون و حین تسسرحون» و این 
حیوانات هنكام رفتن بامدادی آنها به چرا و برگشتن شامگاهی آنها مایه‌ی زینت و افتخار 
شما می‌باشند و از اينكه آنها را سالم و سر حال و فربه مىبينيد؛ لذت می‌برید. (و تحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تکونوا بالغيه |لابشق الأنفس» و بارهای سنگین شما را که خود از 
حمل آن ناتوانیده به ديار دور حمل می‌کنند که شما جز با رنج و مشقت نمی توانید به آنجا 


برسید. إن ربكم لرژوف رحم4 ای انسان! خدا که اين چهارپایان را برای شما مسخر 


۰۴۲۹/۴ زاد السیر‎ ١ 


كرده است مهر و محبتى بس بزرگ نسبت به شما دارد. و الخيل و البغال و الجسمير 
لتركبوها و زينة» اسب و قاطر و الاغ را برای شما خلق كرده است تا از آنها برای باربری 
و سوارى استفاده كنيد. و آنهم برای شما زینت و جمال است. «و يخلق ما لاتعلمون» و 
در آبنده جيزى را خلق می‌کند كه اكنون آن را نمی‌دانید. مانند وسايل نقلیه‌ی امروزی 
اعم از قطارها و هواپیماها و ماشین‌ها و غیره که به وسیله‌ی آن زمان کوتاه مى شود. البته 
این اکتشاف و اختراع را خدا به انسان ياد داده و آن را به او الهام کرده است.( و على 
الله قصد السبیل4 بر خداست راه راست و مستقیم را بیان کند هركس أن را برگیرد به 
جنات نعیم نايل می‌آید. و منها جاثر» و از این راه راست» راه‌های انحرافی منشعب 
شده که هیچ‌کدام از آنها به خدا منتهی نمی‌شوند و همگی راه گمراهی می‌باشند؟ مانند راه 
بهودیت و نصرانیت و مجوسیت. و لوشاء الله داکم أجمعين4 اگر خدا می‌خواست شما 
را به ایمان راهنمایی کند. همه‌ی شما را هدایت می‌کرد. اما حکمتش چنان اقتضا کرد که 
به انسان آزادی انتخاب و اختبار بدهد. همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: «فمن شاه 
فليؤمن و من شأ فلیکفر» پس هركس خواست ایمان بیاورد و هركس خواست کافر شود؛ 
تا پاداش و کیفر بر آن مترتب شود. و بعد از این‌که نعمت تسخیر حیوانات را برای انسان‌ها 
بادآور شد به یادآوری ساير نعمت‌ها پرداخت و آيات و دلایل موجود در جهان هستی 
را خاطر نشان ساخت و فرمود: هو الذى أنزل من السماء ماء4 همو است با قدرت خود 
باران را از ابر نازل می‌کند. «لكم منه شراب4 آن را شیرین و گوارا نازل می‌کند تا در 
نوشیدن از آن استفاده كنيد و تشنگی شما را برطرف سازد. (و منه شجر فيه تسیمون» 


-١‏ سيد قطب در فى طلال گفته است: وسایل حمل و تقل و سواری» که امروزه به وجود آمده و مردم آن زمان از آن 
بی‌خبر بودند. اما قرآن نهاد و فلوب و اذهان را بدون انکار و جمود برای آن آماده می‌کند: و یخلق ما لا تعلمون4 تا 
مردم نگویند: پدران ما از اسب و استر و الاغ استفاده می‌بردند و ما جز از آنها استفاده نمی‌کنيم. از اینرو قرآن اذهان و 


قلوب را آماده‌ی استقبال از فراورده‌های علم کرده است که در آینده تحقق بيدا می‌کند. 


سوره‌ی ۱۶ / تفسير سوره‌ی نحل / آیات ۱-۲۹ 


از آن درختی به عمل می‌آورد که احشام خود را از آن علف می‌دهید. «ينبت لکم به 
الزرع والزيتون و التخیل و الأعناب» با اين آب کشت و زیتون و نخل و درخت انگور را با 
اختلافی که در نوع و مزه و رنگشان دارند؛ از زمين می‌رویاند. و من کل الفرات4 و از 
تمام ميوهها و ثمرات» پاکترین و نیکوترین خوراک را برايتان فراهم می‌سازد. «إن فى ذلك 
لآبة لقوم يتفكّرون» برای آنان که در صنعت خدا می‌اندیشند در نازل كردن آب و 
بارآوردن میوه‌هاء دلایل روشنی بر قدرت و یگانگی خدا وجود دارد. 

ابوحیان گفته است: آبه را با جمله‌ی «یتفکرون» خانمه داده است؟ زیرا ابراز نظر 
در این مورد نیازمند تأمل و اندیشه‌ی فراوان است. وقتی که یک هسته را در زمين 
می‌کاری» بعد از سپری شدن مدتی معين رطوبت زمین به آن مى رسد و متورم مى شود 
و قسمت فوقانی آن شکاف برمی‌دارد و درختی از آن رسته و به هوا بلند می‌شود و 
قسمت زیرین آن در عمق زمين فرو رفته و درختی دیگر به صورت ريشه به وجود 
می‌آید. سپس قسمت فوقانی رشد کرده و قوی می‌شود و از آن برگ‌ها و گل‌ها و شکوفه‌ها 
و میوه پدید می آید که دارای اجسامی متفاوت طبایعی گوناگون و رنگ و اشكال و منافع 
مختلفی می‌باشند. چنین امری به تقدير و فرمان قادری مختار یعنی خدای توانا تحقق 
می‌پذیرد.۱) و سخر لکم اللیل و الهار و الشمس و القمر4 شب و روز را برای شما 
مسر کرده است و به منظور تأمین معاش و فراهم كردن موقعیت مناسب برای خواب 
شما بشت سر هم می‌آیند. و آفتاب و ماه به خاطر مصلحت و منفعت شما به گردش 
درمی آبند. و النجوم مسخرات بأمره» به فرمان خدا ستارگان در فلك و مدار خود در 
گردشند تا انسان در تاریکی خشکی ودريا از آنها راهنمایی بجوید. «ٍن فى ذلك لایات 


لقوم يعقلون؟ در آفرينش و تسخیر آنها دلایل واضح و درخشانی نهفته است برای آنان 
عه 


۴۷۹/۵ رحبلا-١‎ 


كه داراى عقل سليمتد. و ما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه4 امور عجيبى كه به خاطر 
شما آن را در زمين خلق كرده است از حيوانات و نباتات و معادن و جمادات با اختلافى 
كه در رنگ و شكل و خواص و فوايدشان دارند. (إن فى ذلك لآية لقوم یذکرون» تمام 
اینها برای گروهی كه بند مىكيرند دليل و برهان روشنى بر وجود خالق متعال می‌باشند. 
و هو الذی سخر البحر4 خداى متعال همان است كه با قدرت و رحمتش درياى متلاطم 
موّاج را برای شما آرام کرده است تا در آن سوار كشتى شويد و در اعماق آن غوطهور 
گردید. (لتأكلوا منه حما طريا» تا از آن ماهی تازه و باطراوت برای خوردن صید کنید. 
و تستخرجوا منه حلية تلبسونها) و جواهر نفیس وگرانبها از قبيل مروارید و مرجان را 
از آن استخراج کنید. و تری الفلك مواخر فيه» کشتی‌های عظیم را می‌بینی که کالا و 
خواربار شما را حمل می‌کنند و قلب دریای متلاطم را می‌شکافند. «و لتبتغوا من فضله» 
دربا را برای شما مسخر کرده تا از مواد مذکرر سود يبريد وکرم و بخشش خدا را از راه 
تجارت بجویید. و لعلکم تشکرون4 باشد که در مقابل نممت‌های بزرگ و بی‌پایان و 
کرم و بخشش بی حسابش خدای خود را سپاسگزار باشید. «رألق فى الأرض رواسی أن 
مید بكم» كوههاى استوار را در زمين قرار داده است تا شما را آشفته و مضطرب نكند. 
ابوسعود گفته است: زمين قبل از اينكه کوه‌ها در آن قرار داده شود کره‌ای سبك بود وبا 
كوجكترين لرزه‌ای به حركت درمیآمد اما وقنی کوه‌ها بر آن قراركرفت تمرکز يافت و 
کوه‌ها همانند ميخ آن را استحكام بخشیدند.۱۱) دو أنهارا و سبلا لعلكم تهتدون» ودرآن 
رودخانهها و راه‌ها قرار دادیم تا با برگرفتن آن راه‌ها به مقصد خود برسید. و علامات و 
بالنجم هم بهتدون) و در آن علايمى همچون کوه‌ها و رودخانه‌ها قرار دادیم تا با استفاده 
از آن راهیاب شوند و در بيابان و درباء شب هنكام به وسيلدى ستاركان مسير و راه خود 


۰۱۱۷/۳ دوعسوبا-١‎ 


سوردى ۱۶ / تفسير سوره‌ی نحل / آیات ۱-۲۹ 


را پیابند. ابن‌عباس گفته است: يعنى در روز از علایم و نشانه‌ها و در شب از ستارگان 
راهنمایی می‌جویند.!۱) (أفن يخلق کمن لابخلق» استفهام انکاری است. یعنی آیا خالق 
آن اشياء باعظمت و نعمت‌های گرانقدر را با آنکه برای خود سود و زیانی ندارد تا جه رسد 
به دیگران؛ برابر می‌دانید؟ آیا این بت حقير را شریک و انباز خالق جلیل قرار می‌دهید؟ 
بدین‌ترتیب سرزنش و سرکوب کافران و باطل بودن پرستش بت‌ها را از جانب آنان نشان 
می‌دهد. (أفلا تذکرون» چرا به خود نمی آیید تا در پرستش غير خدا به اشتباه خود پی 
ببريد و متوجه شوبد؟! اين هم توبیخی دیگر است. «و إن تعدوا نعمة اله لاتحصوها) 
اگر نممت‌های خدا را برشمارید که به شما عطا کرده است به شمارش نمی آید و 
نمی‌توانید آن را بشمارید تا جه رسد به این‌که خدا را در مقابل آنها سپاسگزار باشید. 
(إن الله لغفور رحیم» از قصور و تقصیرات شما صرف‌نظر می‌کند و نسبت به بندگان 
كمال مهر را دارد که با وجود تقصیرشان نعمت خود را از آنان دریغ نمی‌کند. واه یعلم 
ما تسرون وما تعلنون» از مقاصد و اعمالی که پنهان می‌دارید ويا آشکار می‌کنید باخبر 
است و در مقابل آن پاداش با کیفر می‌یابید. و الذين یدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يخلقون4 آن کسانی را که به جز خدا می‌پرستند از قبیل بت‌هاء هرگز توانایی خلق و 
ایجاد چیزی را ندارند در حالی که خود ساخته‌ی دست انسانند» بس چگونه می‌توان آنها 
را خدایان قرار داد و به عبادت آنها رو آورد؟ (أموات غير أحياء» آن بت‌ها مرده و 
بی‌روحند نه شنوایی دارند و نه بینایی؛ چون جامد و بی‌جانند. بس با این‌که خود شما از 
آنها بهتر و بالاتريد و دارای روح هستيد چگونه آنها را پرستش می‌کنید؟ «و ما یشعرون 
أيان یبعثون» اين بت‌ها نمی‌دانند جه موقع عبادت‌کنندگان زنده می شوند. بدین‌وسیله به 


۴۳٩/۴ ۱-زادالسیر‎ 


«إلمكم اله واحد4 خدای شما که استحقاق پرستش را دارد خدايى است يكانه و تک» و 
شریک ندارد. «فالذين لایژمنون بالآخرة قلوبهم منکرة» آنان که رستاخیز و پاداش و 
کیفر را قبول ندارند. نهادشان منکر یگانگی خدای عزوجل است. «و هم مستکرون» 
خود را بالاتر و باعظمت‌تر از آن می‌دانند که با وجود دلايل روشن, حق را ببذيرند. 
«لاجرم أن الله یعلم ما یسرون و ما يعلنون» در حقيقت هیچ‌چیز از اقوال آنها بر خدا 
پوشیده نیست» هرجه را پنهان يا نمايان کنند» خدا آن را می‌داند. (إنه لاحب المستكيرين» 
خدا افرادی را دوست ندارد که در پذیرفتن ايمان و توحيد تکبر می‌کنند. و إذا قيل لهم 
ماذا أنزل ربكم» اگر از آن منکران سؤال شود که خدا جه چیزی را بر يبامبر ملي نازل 
کرده است» «قالوا أساطير الأولين4 به طريق استهزاء می‌گوبند: خدا جمز خرافات و 
اباطیل و اسطوره‌های اقوام پیشین چیزی را نازل نکرده و آنهم کلام پروردگار عالمیان 
نیست. مفسران گفته‌اند: مشرکان بر دروازه‌های ورود به مکه می‌نشستند و سردم را از 
پیامب اا متنفر می ساختند و اگرگروه حاجیان از آنها می‌پرسیدند خدا جه مطلبی را بر 
محمد يلي نازل کرده است؟ می گفتند: اباطيل و داستان‌های پیشینیان( «لبحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة4 اين بهتان و افترا را می‌گفتند تا بار گناهان خود را در روز 
قيامت کامل به دوش بکشند بدون این‌که چیزی از آن کاسته شود. و من أوزار الذين 
یضلونهم بغير علم» وگناه پیروانی را نيز به دوش می‌کشند که بدون دليل و برهان أنها را 
گمراه کرده‌اند. آنها رهبر بودند و در گمراهی از آنان بيروى می شد» از این رو گناه خود و 
گناه پیروان را به دوش می‌کشند. «ألا ساء ما یسزرون» الا بسرای تنبیه است. يعنى ای 
جماعت به هوش باشید! بسی زشت است باری که به دوش گرفتهاید. منظور مبالغه در 


زجر و منع است. قد مکر الذين من قبلهم» مجرمان پیش از آنها نسبت به يبامبران خود 


۰۴۱۴/۵ رحبلا-١‎ 


سوره‌ی ۱۶ / تفسير سوردى نحل /آيات ۱-۲۹ 


نیرنگ به کار گرفتند و قبل از کفار مكه می‌خواستند نور خدا را خاموش كنند. اين برای 
تسلی خاطر پیامب تا است. طفأق الله بنيانهم من القواعد4 خدا بنيان آنها را از بن و 
اساس برکند. این بیان ابطال مکری است که در مورد پیامبران به کارگرفتند. (فخر عليهم 
السقف من فوقها) سقف منازل بر آنان فرو ربخت. ساختمان وبران شد و آنها مردند. 
و أتاهم العذاب من حيث لایشعرون» هلاکت و ابردی طوری دامن آنها راگرفت که 
هرگز تصورش را نمی‌کردند. آیهنمونه‌ی کاملی است از تابودی مسخره کنندگان و نیرنگ 
حیله كران و تدبیر تدبیرکنندگان؛ آنهایی که در مقابل دعوت خدا می‌ایستند و گمان می‌برند 
نیرنگشان ردشدنی نیست و تدابيرشان به شکست نمی‌انجامد و خدا به همه چیز احاطه 
دارد. (ثم يوم القيامة يخزمهم» در روز رستاخیز با عذاب و ذلت و اهانت آنها را رسوا 
می‌کند. وویقول أين شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم4 خدا به طريق سرزنش و توبيخ به 
آنها می‌گوید: شركايى كه به خاطر آنها با ييامبران به دشمنى و مخاصمه برمی‌خاستید 
كجا هستند؟ آنها را بياوريد تابه شفاعت شما برخيزند. روش مسخره واستهزا بهكار رفته 
است. قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم و السوء على الک‌افرین» دعوتكران و 
دانشمندان با ريشخند به آن تیره‌بختان می‌گوبند: خفت و خوارى و عذاب امروز کافران 
رافرا م كيرد. (الذین تتوفاهم الملائكة ظالی أنفسهم4 آنهایی که ملايك جان ناپاک آنها 
را می‌گیرنده در حالی که به وسیله‌ی کفر و شرک به خود ظلم می‌کنند. فاقوا السلم ما 
كنا نعمل من سوه4 هنكام مرگ به عکس عادت همیشگی تسلیم و سر براه شده و دشمنی 
وكفر راکنار نهاده و می‌گویند: ما مشرک نبودیم و نافرمانی نکردیم» همان‌گونه که در روز 
قيامت هم اين گفته را تکرار می‌کنند: و الله ربنا ما کنا مشركين4. «بلی إن الله عليم با 
كنتم تعملون» خدا آنها را تکذیب کرده و می فرماید: آری! شما تکذیب کردید و نافرمانی 
نموديد وگناهکار بوديد. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» برای هميشه به جهنم 
وارد شويد. «فلبئس مثوى التکبرین» جهنم بدترين مقر و مكان برای متكبران مى باشد. 


نكات بلاغی: ١‏ (فاتقون» حاوی التفات است و به طريق التفات خطاب به 
مستعجلين است. 
؟- (أموات غير أحيا» و (لایخلفون شيئا وهم بخلقون4 متضمن اسلوب اطناب است و 
بيانكر ابلهى و نادانی آنان می‌باشد. 


م 9 يسرون ويعلنون» و9تريحون وتسرحون» حاوى طباق است. 


۴در (خصم مبين» و (غفور رحيم» صيغدى مبالغه به کار رفته است. 
۵ (أفن بخلق کمن لاخلق» شامل طباق سلب است. 
٩‏ لایخلقون وهم یخلقون4 متضمن جناس ناقص است. 
۷ قد مكرالذين من قبلهم... فخرّ عليهم السقف من فوقهم» متضمن استعاره‌ی تمثيليه 
است. حال آن حيله كران به حال جماعتی تشبیه شده است که ساختمان‌های مستحكم 
ساخته اما منهدم كشته و سقف بر سر آنان فرو ريخته و آنها را نابود کرده است. اين بیان 
به طريق استعاردى تمثيليه آمده است و وجه شبه آن اين است که آنچه آنها آن را سبب 
بقای خود به حساب می آوردند سیب فنا ونابودى آنها شد. گفته‌اند: «چاه‌کن در بيخ جاه 
است» و آذكه برای برادرش چاه می‌کند خود در آن افتد. 

فواید: ترطبی گفته است: سوره‌ی نحل به سوره‌ی نعمت‌ها موسوم است؛ زيرا خدا 


بسی از نعمت‌هایی را که به پندگان عطا کرده برشمرده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
وز إل ی تا أن رکم قا انوا با بِلَّذِينَ آخسئوا في ذه لیا 
ند خسن ولاز تخرد ره و لغم دار أل © جنات عَدْنِ یل ري من شتا 
Hp 2 TEH‏ و عش ام رس 


نار نم فا ما باون كَذْلِكَ يمري أ أنه اين © انَّذِينَ نتوفاهم ألْلاِكَة 
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میب يوون لام علیکم دموا نمهب کم تمعلون © هَل ينظرون إلا أن تیم 


۸۶ ۸ ° 


KÛ‏ از كل ی نوعاط قن اكد الم 
یشرن © تَصَاُمْ ماما با پیم کا او مه ز4ر © وَقَالَ 
لين أ شرَكُوا لَوامَاة ءآ ال من وه ين کي عن َو نا ين دونه 
ين تي ذلك تغل لین بن قبي هل عل سل آل نی © 6 و لد نا في 
کل اد رولا أن عبر أل و تعفنم ن هَدَى أنه و منم من حََّتْ 
هه راز انیت كان اه آلكذبية )إن تخرض عل 
دام إن آله نيي تن مضل و ما م م نارين © َأَنْسَمُوا باه هد بانیم 
1 


لاد له من وت بل وغدا یا رلک ناس لاب فلمو © لي فم 
زیون فيه و لیم لین کرام کارا اذب © توا لقی, ‏ آردشاه 


کک لین جوا في آله ِن بغ ما وا لبم في نیا 


َسَنَة لاجر الاخرة رت کارا بون © لین روا عل رمم بت کر © 


ا رجالا وجی هنال لد فان كنم فلمو © 


بالِْيَاتٍ و رو نا ايك بك لك يباين ما مزل لهم و لملم یکره © 
ِن لیکو ساب أن ٤‏ لبت أنه میم الأرض أو بام آلْعَذَابُ من حَيِتُ 
و رز جر ور 

LORE!‏ ف تلّوح ام جين © اعدم عل كوف تز 
رکه اروف رجي 9او رؤا ما خَلَقَ آله ين ثم یت لاله غن أليتمين و 


او اور فود © ف نج تا ف أشنوات وما از ين #6 
که و هم يَستَكْبرُونَ © افون ریم ن توقهم و یعون ما ما یمدرن ©)4 


Ê 4 


مناست اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدا حال تيرهبختان را 


يادآور شد که تعمت‌های خدا را ناسياس بودند و قصد بدنام كردن قرآن را می‌کردند 
و گمان می‌بردند که قرآن افسانههاى پیشینیان است و توضيح داد که در آخرت جه 
ذلت و خواری و خفتی دامان آنها را می‌گیرد» در اینجا فضل و اکرامی راکه در سرای 
آاخرت نصیب نیکبختان می‌شوده یادآور شده است. تا تفاوت بين حال و وضع اهل 
سعادت و اهل شقاوت روشن گردد. روش قرآن در این زمینه روش مقارنه‌ی بين دوگروه 
است. 

معنی لفات: (الزبر» کتاب‌های آسمانی. جمع زبور است. از ژر به معنی نوشت 
أمده است. (يخسف» خسف به معنى فرو رفتن و در زمين گم شدن است. از 
طرفی به طرفی مايل می‌شود؛ سایه نيز «فی»» نامیده می‌شود؛ چون از جهتی به جهتی 
دیگر می‌رود. «داخرون» خوار و ذلیل. دخور به معنی خفت و خواری است. ذوالرمه 
سروده است: 

فلم يبق لا الداختر فى ميس ٠‏ ومنجحر فى غير أرضك فى حرا" 

رجز بست و ذلیل کسی در بند نمانده و در غير سرزمين تو خزنده در سوراخ است». 

تفسیر: (و قیل للذین اتقوا4 به گروه دوم يعنى اهل پرهیزگاری و ایمان گفته شد: 
ماذا أنزل ربكم قالوا خیرا4 خدا چه‌چیزی را بر پامبرش نازل کرد؟ گفتند: خير را نازل 
کرده است. مفسران گفته‌اند: این امر در ايام موسم اتفاق می‌افناد. يك نفر به مكه می آمد 
واز مشرکین درباره‌ی حضرت محمد و رسالت او سژال می‌کرده آنها در جواب می‌گفتند: 
او ساحر و دروغگو است» آنگاه پیش مؤمنان می‌آمد و درباره‌ی محمد و آنچه بر او نازل 


شده بود سؤال می‌کرد. در جواب می‌گفت: خدا خير و هدايت و قرآن را بر او نازل کرده 


۱-طبری ۰۱۱۱/۱۴ 
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است(۱) خدا در بیان پاداش آنها فرموده است: «للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» 
براى آن نيكوكاران در مقابل کار نیکشان در دنيا ثيكى مقر است. «و لدار الآخرة خير» 
ولى آنچه را که در آخرت بدان نايل مى آيند بهتر و بزرگتر است از آنچه كه در اين دنيا در 
مقابل نيكيشان به دست می‌آورند؛ زیرا دنيا ناپایدار و آخرت بايدار است. «و لنعم دار 
المتقين» برای برهيزكاران سراى آخرت بسى نيكو است که عبارت است از: جنات عدن» 
بهشتى كه محل اقامت آنها مى باشد. «يدخلونها تجری من تحتها الأنهار» كه بدان وارد 
می‌شوند ودر بين درختان وقصرهايش نهرها جارى است. «طم فيها ما يشاءون» در آن 
باغ‌ها هرجه را آرزو کنند بدون رنج و زحمت و بدون کم وكاست و به طور دایمی 
برایشان فراهم است. کذلك بجزی الله التقین» خدا جنين پاداشی نیکو را برای بندگان 
پرهیزگارش تهیه دیده است» بندگانی كه اوامرش را گردن می‌نهند و از منهیات و محارم 
می‌پرهيزند. «الذين تتوفاهم الملائكة طیبین» اینان افرادی می‌باشند که ملایک جان آنان 
را می‌گیرند در حالی که افرادی نیکوکارند و از چرک شرك و نافرمانی خدا پاکند و نفس و 
نهاد آنها از ملاقات خدا شاد و مسرور است. «يقولون سلام علیکم4 ملایک به آنها 
سلام کرده و مژده‌ی بهشت را به آنها می‌دهند. ابن‌عباس گفته است: ملایک از جانب 
خدا به آنها سلام می دهند و به آنها خبر می دهند که اصحاب یمین می‌باشند. !۳" (ادخلوا 
الجنة با كنتم تعملون» به خاطر اعمال شاپسته‌ای که در دنیا انجام داده‌اید بهشت گوارا 
مباركتان باد! هل ينظرون الا أن تأنهم الملائكة أو يأق أمر ربك) باز به سرزنش و 
توبيخ مشركين پرداخته است» مشركين كه در باطل فرو رفته و به دنيا مفرور گشته‌انند. 
يعنى منتظر یکی از اين دو امر هستند؛ یا إينكه مرك مهمان آنها شود ويا به عذاب 


عاجل درافتند. آیا در سرنوشت تکذیب‌کنندگان بيشين برای آنها عبرت کافی نيست؟ 


۱-رازی ۲۳/۲۰. ۲ طبری ۰۱۰۱/۱۴ 


«کذلك فعل الذين من قبلهم4 مجرمان بيشين نيز جنين کردند که به عذاب گرفتار آمدند. 
ډو ما ظلمهم الله و لکن کانوا أنفسهم يظلمون» ازاينكه خدا عذاب و نابودی را در حق 
آنها روا داشته به آنها ستم نکرده است بلکه خود آنها به سبب شرك و معاصی به خود 
ظلم کردهاند. (فأصابهم سيئات ما عملوا4 کیفر کفر و جزای اعمال ناپاکشان نصيب آنها 
شد. و حاق بهم ما کانوا به یستهزژون» در کیفر استهزا و تمسخرشان عذاب دردناک 
آنها را احاطه کرد و بر آنان نازل شد. «و قال الذين أشركوا» کافران و مشرکان قریش 
گفتند: «لو شاه اله ما عبدنا من دونه من شىء نحن و لا آباژنا و لا حسرمنا من دونه 
من شىء4 اگر خدا می خواست نه ما بت‌ها را پرستش می‌کردیم و نه پدران ماه و بحیره و 
سائبه و غیره را حرام نمىكرديم. اين را به طریق استهزا و تمسخر می‌گفتند نه از روی 
اعتقاد فبلی, و غرض آنها اين بود که شریک قرار دادن برای خدا و حرام كردن بعضی 
ذبایح و خوراک‌ها به خواست و ميل خدا صورت گرفته است بنابراین خدا از آن راضی 
است و حق و درست است.!۱ «کذلك فعل الذین من قبلهم4 مجرمان و تبهکاران پیشین 
نیز چنین تکذیب و استهزایی می‌کردند و مانند اينها به استدلال باطل می‌پرداختند و 
فراموش کردند که کفر و نافرمانی را خود مرتکب شده‌اند و تمام آن به اراده و اختيار آنها 


رخ داده است. آن هم بعد از اينكه پیامبران آنان را از عذاب آتش و غضب خدای مقتدر 


١-در‏ فى الظلال گفته است: اين هم مقوله‌ای دیگر از مقولات مشرکین در مورد شرك فرار دادنشان برای خدا می‌باشده 
آنها شریک فراردادن خود و حرامکردن بعضی از ذبائح و خوراک را به اراده و ميل خدا نسبت می‌دهند. بس اگر خدا 
-به زعم آنها ‏ مى خواست که آنان جنان کاری نکنند ۔ خود او آنها را منع می‌کرد... و جنين تعیبری از اراده و مشیت 
خداء تصوری است اشتباه و واهی! زیرا خدای سبحان نمی‌خواهد بندگانش مشرک باشند و راضی نيست چیزهای باكى 
را حرام كنند که او آن را حلال كرده است و چنین ارادهاى از جانب دا آشکار است و در شرایعش توسط يبامبران بر 
آن نص نهاده است پیامبران که مكلف به تبلیغ بودهاند: و لقد بعثنا فى كل امة رسولاً أن اعسبدوا الله و اجتنبوا 
الطاغوت4. امرش جنين است و اراده‌اش در مورد بندگان همین است. اراده‌ی خالق دانا خواست انان را خلق کند و 


استعداد هدايت و گمرامی را در آن به ودیعه نهادء آنگاه به آنها اختبار داد.» فى ظلال ۰۱۱/۱۴ 
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برحذر داشتند. «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» چیزی جز تبلیغ بر پیامبران نيسث و 
امر هدایت و ایمان در قبضه‌ی قدرت خدای عزوجل است. «و لقد بعثنا فى کل أمة رسولا 
أن اعبدرا الله و اجتنبوا الطاغوت» در ميان تمام ملت‌ها پیامبرانی را مبعرث کردیم که 
خدا را پرستش کنند و او را یگانه و يكتا بدانند و تمام معبودها را غير از خدا رها کنند و 
پرستش شیطان و کاهنان و بت‌ها و تمام آنهایی را که به گمراهی دعوت می‌کنند كنار 
بگذارند. فنهم من هدی الله4 در بين آنان بودند افرادی که خدا آنها را به عبادت و دين 
خود هدایت کرد و ایمان آوردند. و منهم من حقت عليه الضلالة) و بودند افرادی که 


شقاوت و گمراهی آنان واجب آمده بود و در نتيجه کافر شدند. بايد گفته شود: خدا پیامبران 


را فرستاد تا دعوت و را به مردم تبلیغ کنند. در آن ميان جمعی دعوت را اجابت کرده و 
خدا آنان را هدایت نمود و بعضی از آنها راه کفر را پیش گرفتند و خدا آنها را گمراه کرد. 
«فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین» ای جماعت قریش! در اکناف 
زمين بگردید و آنگاه ببينيد جه بلایی بر سر ملت‌های تکذیب‌کننده آمده است تا شاید 
شما عبرت بگیرید. إن تحرص على هداهم فإن الله لادی من یضل4 پیامبر اا مورد 
خطاب است. یعنی ای محمد! اگر در مورد هدایت آن کافران حریص هستی: بايد بدانی 
که خدا با اجبار و اکراه کسی را هدایت نمی‌کند که خود راه گمراهی را پیش گرفته است. 
و ما هم من ناصارین» و هیچ كس را نمی‌یابند که آنها را از عذاب خدا نجات دهد. 
«وأقسموا باه جهد أانهم لا يبعث الله من يموت4 مشرکین سوگند مؤكد ياد می‌کردند 
که خدا مرده را زنده نمی‌کند. آنها رستاخیز را بعيد می‌دانستند و آن را بعد از پوسیده 
و پراکنده شدن اعضا و ذرات بدن, مشکل می دیدند. خدا در رد آنها فرموده است: 
«بلی وعدا عليه حقا) آری! آنها را زنده خواهد کرد. در این مورد وعده‌ی قاطع داده است 
و تحقق می‌پذیرد. (ولکن أكثر الناس لایعلمون4 اما اكثر مردم از قدرت خدا بی خبرنده 
از این‌رو حشر و نشر را انکار می‌کنند. (لیبین هم الذى یختلفون فيه» آنها را زنده خواهد 


كرد تاكمراهى آنها را در انكار رستاخيز متجلى سازد. ودر مورد امری که در آن اختلاف 
داشتند» حق را تمايان سازد و عدالت را اجراكند و مطيع و عاصی» حق و باطل» ظالم و 
مظلوم را از هم جدا کند. ڈو لیعلم الذين كفروا أنهم کانوا کاذبین» و تا منكران بعث و 
تکذیب‌کنندگان وعده‌ی خدا نیک بدانند که در آنچه می‌گویند دروغگو هستند. ما قولنا 
لشىء إذا ردنا أن نقول له كن فيكون؟ کار ما به تلاش و زحمتی زياد احتیاج ندارد؛ چون 
وقتی به جيزى بگوبیم بشو فوراً می‌شود. مفسران كفتهاند: این بیان برای تفهیم و تقریب 
اذهان است وگرنه وقتی خدا فصد چیزی را بکند به لفظ «کن» احتیاج ندارد. «والذين 
هاجروا نی اله من بعد ما طلموا4 و آنان که در راه خدا و به خاطر جلب رضایت او از وطن 
و خانواده و نزدیکان بربدند و بعد ازاينكه مورد عذاب و شکنجه قرار گرفتند مهاجرت 
کردند. قرطبى گفته است: آنها عبارت بودند از صهیب و بلال و خباب و عمار که مردم 
آنها را عذاب دادند تا آنچه را که خواستند بر زبان آوردند و وقتی آنها را رها نمودنده به 
مدینه مهاجرت نمودند.!۱ «لنبوئئهم فى الدنیا حسنة4 در دنیا آنان را در منزلی بهتر از 
آنچه از دست دادند جا می‌دهيم. ابن‌عباس گفته است: خدا آنها را در مدینه جما داد و 
مدینه را برای آنان سرای هجرت قرار داد. و لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون4 و اگر 
مردم بدانند» باداش آخرت بزرگ و شریفتر است. «الذين صبروا وعلى ربهم یتوکلون» 
آنها همان افرادی می‌باشند که در مقابل سختی‌ها و شداید و ناملایمات شکیبا بودنده 
آنگاه از وطن كوج کردند و از برادران جدا شدند و فقط به خدا تكيه و اعتماد کرده و 
پاداش او را مى جستند. و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم» ای محمد! قبل از 
تو در بين ملت‌های پیشین جز انسان را به عنوان بيامبر نفرستاده‌ايم و همان‌طو رکه به تو 


وحی می‌کنيم به آنها نيز وحی كرديم. مفسران گفته‌اند: مشرکان قريش نبوت حضرت 


۱-قرطبی ۰۱۰۷/۱۰ 
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محمد اة را انكار كرده و می‌گفتند: خدا بزرگتر و بالاتر از آن است که پیامبرش انسان 
باشد. بس چرا فرشته‌ای برای ما مبعوث نکرده است. آنكاه آيدى (فاسألوا أهل الذکر 
إن کنتم لاتعلمون» نازل شد؛ یعنی ای جماعت فریش! اگر خود نمی داتید» از عالمان به 
تورات و انجیل سؤال کنید. آنها به شما می‌گوبند که تمام پیامبران انسان بوده‌اند. 
«بالبینات و الزبر» آنها را همراه با دلایل قاطع و دال بر صدقشان و همراه با زبر یعنی 
کتاب‌های مقدس فرستاديم. و أنزلنا إليك الذكر» و قرآن را که یادآوری‌کننده و 
بیدارکننده‌ی قلوب غافل است. بر تو نازل کرده‌ايم. «لتبين للناس ما نرّل |لیهم» تا 
مردم را با احکام و حلال و حرام آشنا سازی. «و لعلهم یتفکرون» شاید:در این قرآن 
بينديشند و پند بگیرند. «أفأمن الذين مکروا السیثات أن خسف الله بهم الأرض4 آبا آن 
کافران که درباره‌ی پیامبر نیرنگ به‌کار بردند و در دار الندوة توطئه‌ی قتل او را کشیدنده 
مطمئن هستند که خدا مانند قارون آنها را در زمين فرو نمی‌برد؟ أو يأتيهم العذاب من 
حيث لایشعرون» يا در حالت امنیت و آسايش و ناگهان و به طور غيرمنتظره و بدون 
آگاهی از مسير و جهت آن با عذاب مواجه شوند؟ «أويأخذهم فى تقلیپم فاهم بعجزین» 
يا ايزكه آنان را در اثنای سفر تجارت و یا اشتغال به خرید و فروش نابود کند» آنها به 
هيج وجه نمی‌توانند خدا را ناتوان كنند. أو يأخذهم على تخوف4 يا اينكه آنان را در 
حالى نابود كند كه از نزول عذاب در هراسند و منتظر آن هستند. ابن‌کثیر گفته است: 
جنين عذابى شديدتر و دردناکتر است؛ زيرا انتظار تحقق امرى همراه با مستولى شدن ترس 
و هراس بسيار رن جآور است.!") «فإن ربكم لرؤوف رحيم» در حقيقت خدايتان مهربان و 
بارحم است. از این جهت که در عذاب وكيفرتان شتاب ندارد. «أولم یروا إلى ما خلق الله 


من شىء» آيا آنكافران پند نمی‌گیرند و قدرت خدا را در نمی‌بابند که هرجه را خلق كرده 


۱-زادالسیر ۴۴۹/۴ ۲-مختصر ۰۳۳۳/۲ 


است از قبيل كوه ر درخت و سنگ, یتفیژا طلاله عن الببين و الثمائل سجدالله» 
سایه‌های آنها از طرفى به طرف دیگر خم شده و در پیشگاه خدا سجده‌ی فروتنى و 
تسلیم مى برد و از فرمان وأراددى او بیرون نمی‌رود و سر برنمىتابد. رهم داخرون» در 
همان حال كمال فروتنى وکوچکی از خود نشان می‌دهند. بدین ترتيب معلوم می شود که 
تمام این پدیده‌ها تسلیم قدرت و اراددى خدا می‌باشند و تدبير او را م يذيرند» بس آن 
كافران جكونه در اطاعتش تكبر و نخوت نشان می‌دهند؟ وه يسجد ما فی السموات و 
ماف الأرض من دابة والملائكة وهم لایستکبرون» تمام مخلوقات آسمانها و زمين از 
جمله فرشتگان فقط برای خدا سر سجده و فروتنى و تسلیم خم مىنمايند و از پرستش 
او گردن‌فرازی نمی‌کنند. «يخافون ریم من فوقهم و یفعلون ما یژمرون» از جلال و 
شکوه خدا بیم دارند و هميشه اوامرش را اجرا می‌کنند. 

نکات بلاغی: ١‏ قالوا خيرا» متضمن ایجاز به حذف است؛ يعنى قالوا أنزل خيراً. 
۲ ما عبدنا من دونه من شیء و لاحرمنا من دونه من شىء> اطتاب را در بردارد. 
م (هدی الله... و حقت عليه الضلالة»؛ ولا دی من يضل» و «البين و الثمائل» 
متضمن طباقند. 
ع-در «لرژرف رحيم» صيغدى مبالفه آمده است؛ چون فعول و فعیل از صیغه‌های 
مبالغه می‌باشند. 
۵ (يسجد ما فى السموات وما فى الأرض ... و اللائکة4 شامل ذكر خاص بعد از عام 
است. تا احترام هر جه بيشتر ملالک پاک‌سرشت را نشان دهد. 
1 (یتفکر ون» داخرون, یشعرون4 متضمن سجع است. 

فوايد: بعضی از علما از فرموده‌ی و ما رسلنا من قبلك إلا رجالا4 چنان استنباط 
کرده‌اند که نبوت خاص مردان است و در ميان زنان نبوت مقر نیست. این استنباطی 


دقیق است. 


سوره‌ی ۱۶ / تفسير سوره‌ی نحل / آيات ۵۱-۷۴ 


یاد آوری: ابن تيميه در منهاجالسنة گفته است: «استدلال به تقدير خدا به اتفاق آرای 
تمام عالمان عاقل و متدين استدلالی باطل و بی‌اساس است. از این‌رو وقتی مشرکین 
گفتند: لو شاءالله ما أشركنا و لا آباژنا» خدای متعال در رد آنهاگفته است: هل عندکم 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون) آيا در این مورد مدرکی 
داريد که به ما ارائه دهيد؟ بلكه شما فقط از گمان بىبايه پیروی مىكنيد و صورت افراد 
گنگ را داريد. مشركان به طور فطرى و از روى عقل مىدانند که اين دليل باطل است؛ 
زبرا اكر یکی از آنها به دیگری ستم روا بدارد يا بخواهد فرزندش را به قتل برساند يا با 
زنش زنا کند و یا بر ظلم اصرار ورزد؛ مردم او را ازاين عمل منع می‌کنند. و اگر بگوید: 
چنانچه خدا می خواست چنین كارى را نمی‌کردم؛ از او نمی‌پذیرند و خود اوجنين دليلى 


را از دیگران نمی‌پذیرد و فقط به منظور دفع سرزنش از خود به آن استدلال می‌کند ٩...‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

فو قال آل درا تن مه وا اي نازبون( و له ما 
في آلشموات وَالْأَرْضٍ و لَه لین ابا هن( ناگ شن ل نم فين أله 
ار من ا 


ا 5 
ؤم من شوو ما بر به كه على ون جر 


۱با اختصار از محاسن التأويل جزء دهم. 


اه ی ع اة 8 بح 7 جل تت مُسَمَىَ قدا جا 


هن مگ ا ای 

له لايَسْتَاخْوونَ سَاعَةَ لا تقد شون( نز له ما يَكَْهُونَ و تیف الست 
رب أن َه ادق لاجزء و أل یم شفوطون © تاف ند ارتا إل 
1 میم مع درم 0 2 7 5 

أمم من قَبِلِكَ فََيَنَ قطان ام هو و لبم ايوم و هم غاب أيه © 
35 ما مه 0 ورو مت ۶ ورعو ع راز هم وی وه قات 


ْنَا علیك آلکتاب إلا لبي هم الذي أخْتَلُوا به دی و ره لوم يوون 

ال من لاء قاء أي ب آلأرض بعد جع نی یف وم شتاو ن 9 
ینآ ی یگ ان ری ن ترب ون تا اس ساب 
ی ن إلى تخل أن زي من یال یو و من ألشَّجَر و 


1 شون م کل ين کل اب الي سبل رك داوج من طونها شراب 
تيت له ید ناء لا إن ف ذلك لآب يقر تكن )ون 4 کم ریوک 


0 
1 
5 
۰ 


وينم من بر اذل مر لک لغم غد عم شاه عم تدر © واه سل 
فشک عَلَ به بغض في لول و براي ره عل عاعلکث با تب 

وا فة 2 دون ر اه جَعلَ لَكُم م من نفک أَرراجا رَجَعَلَ تک ۶ شناكم 
ين و عفد و رز من لطات آاباطل ومون و بيغت آنه هُمْ يَكْمُرُنَ © 


يمد و ِن دون آنه لك مرن نوات و آلأرض يتأ ر شون 


َلاتَضْرِبُوا هآ َال إن الله یم و َم لرن @) 


واد كاه واد 
د 9 96 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خدای متعال یادآور شد که 


موجودات عالم هستی مطیع و تسلیم امر خدا می‌باشند و در مقابل سلطه‌ی او سر 
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فروتنى خم می‌کننده در اينجا فرمان داده است که فقط او را برستش کنند؛ زيرا همو خالق 
و روزی‌دهنده می‌باشد. آنگاه در مورد گمراهی‌های اهل جاهلیت مثل‌ها آورده و 
نعمت‌های ارزشمندش را به مردم یا آور شده است تا او را پرستش و شکرش را به عمل 
آورند. 

معنی لفات: (واصبا» دایمی و پایدار. جرهری گفته است: وصب الشىء وصوبا 
یعنی ادامه داد, و از همین مقوله است: (و هم عذابٌ واصب؟ يعنى عذابی دایمی دارند. 
شاعر گفته است: «و هزيم رعده واصب»(۱" «تجأرون» جوار یعنی صدای بلند با 
صدای بلند و زاری دعا خواندن. جار یعنی بانگ برداشت. اعشی در وصف گاوی گفته 


است؛ 

فطافت ثلاثا بينَ يوم وليلة و کان التکیر أن تطیف و تجار" 

«در خلال يكك شبانه‌روز سه بار دور زد و نعره مىكشيد». 

کظم4 قلبش از بغض وكين لبريز است. کظم يعنى در حالت خشم وكين جيزى 
نگفت. «یتواری» پنهان می‌شود. هون4 خفت و خواری. (فرث) فضله که در شكمبه 
یا روده جمع می‌شود؛ سرگین. (سائغا) لذيذ و گواراه هركس آن را بنوشد ناراحت 
نمی‌شود. «ذللا» جمع ذلول به معنی رام شده و تسلیم است؛ بدون زحمت» مطیع. 
(حفدة) نوه. ازهری گفته است: حفده یعنی فرزندان فرزندان. و حفده به معنی 
خدمتکاران و پاران نیز آمده است. 

تفسیر: و قال الله لاتتخذوا هین اتنین» خداوند متعال گفته است دو معبود را 


پرستش نکنید؛ زبرا معبود حقيقى متعدد نیست. انا هو اله واحد4 خدایتان یکی 


۱-شعر از حسان است؛ هزيم بعنی ابری که باران و رعد و برق پیاپی دارد. در طبری ۴ نیز چنین آمده است. 


۲ قرطبی ۰۱۱۵/۱۰ 


است» يكتا و دادرس است. «فایای فارهبون» فقط از من بترسيد نه از فرعون. و له ما 
فی السموات و الأرض» تمام موجودات آسمان‌ها و زمين را او خلق کرده و مُلک و 
بنده‌ی او می‌باشند. و له آلدین واصبا» فقط او بايد پرستیده شود و به طور دایم تسلیم 
ار شد؛ جراكه فقط او معبود حقیقی است و اطاعت محض مر او را سزد. «أفغير الله تتقون» 
همزه برای استفهام انکاری و توبيخ آمده است؛ یعنی چگونه از غير او پرهیز کرده و 
هى ترسيد در صورتی که تمام سود و زیان‌ها در دست توانمند او قرار دارد؟ وما بكم 
من نعمة من الله4 ای انسان! هر نعمت و بركتى که به شما عطا شده است از قبیل روزی و 
نعمت و عافیت و پیروزی» عموما از فضل و احسان خدا سرچشمه گرفته است. «ثم إذا 
مسکم الضير فالیه تجأرون4 آنگاه هر وقت ناگواری و مصیبتی برایتان پیش آيد از قبيل 
فقر و بیماری و ناراحتی» فقط بانگ فریادتان به پیشگاه خدا بلند است و با صدای بلند به 
درگاهش دعا و تضرع می‌کنید. خلاصه‌ی مطلب این‌که در موقع تنگی و عسرت فقط به او 
بناه مى بريد و جز به سوى او متوجه نمى شويد. ثم إذاكشف الضير عنکم إذا فريق منکم 
بربهم یشرکون4 آنگاه وقتى كه بلا را از شما برطرف کرد كروهى از شما به شرك 
برمىكردند. قرطبى گفته است: يعنى اينكه بعد از نجات يافتن از بلا برگشتن به شرك و 
كفر تعجب آور است.(۱ «ليكفروا با آتيناهم» تا نعمت خدا يعنى برطرف كردن بلا را 
انکار كنند. «فتمتعوا فسوف تعلمون4 فعلا از سراى فنا بهره بگیرید و لذت ببرید اما 
عاقبت امر خود و عذاب آخرت را خواهید دید. اين امر برای تهدید است. و یجعلون ما 
لایعلمون نصیبا ما رزقناهم» برای بت‌ها که دلیل و برهانی برای خدا بودنشان ندارئك!") 


سهمی از حیوانات و محصولات کشاورزی را به منظور تقرب به آنان قرار می‌دهند. 


۱-فرطبی ۰۱۱۵/۱۰ 
1 بنا به قولی برای خدایان ساختگی که"جمادند و چیزی نمی‌دانند؛ سهمی معين کرده‌اند. 
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(تالله لتسألنّ عا کنم تفترون» ای مشرکان! به خدا قسم در مورد دروغ و افترایی که 
برای خدا تراشیده‌اید» از شما سؤال و بازخواست به عمل مى آيد. منظور پرسش» سرزنش 
وتوبيخ است. «ويجعلون لله البنات4 آن مشركان از روى ابلهى و ناداني خود. ملایک را 
دختران خدا فرار داده‌اند؛ و به خدا دختر نسبت می‌دهند و به خود پسر. «سبحانه» خدا 
از این افترا و بهتان پاک و منزه است. «و هم ما یشتهون» برای خودشان به دلخواه خود 
بسر قرار می‌دهند؛ چون خود از دختر متفر و بیزارند. (وإذا بشر آحدهم بالأثنى4 اگر به 
یکی از آنها خبر بدهند که دارای دختر شده است. (ظل وجهه مسودا» چهره‌اش از غم 
و اندوه دگرگون می‌شود. قرطبی گفته است: کنایه از غم و اندوه است نه سیاهی. عرب 
می‌گویند: هركس با مشکلی روبرو شود سيمايش سياه می‌شود.( « وهو كظيم» قلبش 
از کین و غیظ لبریز است. «یتواری من القوم مسن سوه ما بشر به) از بيم ننگ ناشی از 
تولد دخترء خود را پنهان می‌کند. انگار دختر مصیبت است نه عطیه‌ی الهی. سپس در 
اینکه جه بايد بکند به فكر فرو می‌رود. «أنمسكه على هون أم يدسه فى التراب» آيا این 
دختر را با خَفّت و خواری نگه دارد يا اينكه او را در خاک دفن كند؟ «ألا سآء ما يحكون» 
زينهار! کارشان بسى زشت است و حكمشان خيلى بد است که به خالق خود دختر نسبت 
می‌دهند در حالى كه تا اين حد در نظرشان حقير است -و به خود پسر نسبت می‌دهند. 
خدا والانر و بالاتر از گفته‌ی آنها است. «للذین لایمنون بالاخرة مثل السوء4 آنان که 
آخرت را تصدیق نمی‌کنند و از روی ادانی و ابلهی دختر را به خدا نسبت می دهنده 
دارای صفات زشتند به طوری که صفات نکوهیده‌ی آنان در زشتی تبدیل به مثل شده 
است. بتابراین عيب و نقص به آنها منسوب است نه به خدا. (ولله المثل الأعلى) صفت 
والا و عالى از آن خداى عزوجل می‌باشد که داراى كمال مطلق است و از صفات 


اقرطبى ۰۱۱۱/۱۰ 


مخلوقات منزه و مبرا است. «و هو العزيز الحكيم» و در ملكش باقدرت است و در 
تدییرش باحکمت. آنگاه با این‌که بندگان ظالمند از شکیبایی خود نسبت به آنها خبر 
داده و مى فرمايد: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم4 اگر خدا مطابق کفر و نافرمانی انسان 
با او برخورد کند و در کیفر دادن وی شتاب به خرج بدهد» ما ترك علا من دابة4 
هیچ موجود زنده‌ای اعم از انسان و حيوان بر روی زمین باقی نمی‌ماند. «ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمی) اما حکمتش اقتضا می‌کند که کیفر آنها را تا مدتی معين به تأخير اندازد. 
«فإذاجاء أجلهم لایستأخرون ساعة و لایستقدمون» اما هرگاه آن زمان فرا رسید که 
برای نابودی آنها تعيبن شده است. حتی مدتی کوتاه و ناچیز هم تأخير و تقدیم 
نخواهند داشت. همچنان که در جای دیگری نيز مى فرمايد: و جعلنا لهلکهم موعدأّ. 
«ويجعلون لله ما يكرهون؟ در حالی که خود از داشتن دختر ناراحتنده دختران را به 
خدای متعال نسبت می‌دهند. با این جمله بر سرزنش و توبیخ آنها تأكيد کرده است. 
«وتصف آلسنتهم الکذب أن هم الحسنى» برای خدا قرار می‌دهند آنچه را که قرار 
می دهند» با این وجود گمان می‌برند که در نزد خدا عاقبتی نیکو دارند و خود را بهشتی 
می‌پندارند. «لاجرم أن هم النار» در حقيقت جایگاهی در آتش جهنم دارند که بالاتر از 
آن عذابی متصوّر نیست. «ر آهم مفرطون» و شتابان و قبل از دیگران به آتش برده 
می‌شوند.!۱" بعد از اين خدای متعال نعمت‌های خود را که در قالب ارسال پیامبران به 
انسان ارزانی داشته یادآور شده است تا پیامبر لش به آنها تاسی نماید و مانند آنان صبر 
و تحمل را در مقابل اذیت از خود نشان دهد. (تالله لقد آرسلنا إلى أمم من قبلك فزين هم 
الشیطان أعماهم» ای محمد! به خدا قسم قبل از تو بيامبرانى را در ميان اقوامشان مبعوث 


١-اين‏ نظر قتاده و حسن است كه مفرط از فرط برگرفته ده و به معنی کسی است که به سری آب مي‌شتابد. و مجاهد 


گفته است: مفرطون یعنی فراموش گشتگان در آنش. 


نمودیم» پس شيطان اعمال ناپسند آنها را پیاراست و آن را نيكو جلوه داد. تا این‌که آنها به 
تكذيب يبامبران برخاستند و دلایل استوار و روشن آنها را رد کردند. «فهو ولبهم اليوم» 
يس امروز شیطان در دنیا ناصر و یاور آنها می‌باشد و چه بد یاوری است شیطان! «و هم 
عذاب ألبم» در آخرت عذاب دردناک خواهند داشت. «و ما أنزلنا عليك الکتاب إلا 
لتبین هم الذی اختلفوا فيه» ای محمد! قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اينكه احکام 
دين را که در مورد آن اختلاف داشتند برای مردم توضیح دهی تا بر آنان حجت اقامه کنی. 
«و هدی ورحمة لقوم یمنون» قرآن را برای هدایت قلوب و رحمت و شفای مژمنان 
نازل كردهايم. سپس قدرت بی‌پایان و دال بر یگانگی خود را یادآور شده و می‌فرماید: 
و الله أنزل من السمآء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها4 خدا با قدرت خود آب را از ابر 
نازل کرد و به وسیله‌ی آن؛ گیاه و رستنى و زراعت را پدید آورد و بعد از خشک و 
بی‌حاصل بودن زمین؛ آن را زنده کرد. إن فى ذلك لآية لقوم یسمعون4 اين زنده و احيا 
کردن؛ برای آنان که كوش شنوا دارند و تذکر و موعظه را می‌شنوند و در آن عاقلانه 
می‌اندیشند. دلیلی است روشن. «و إن لکم فى الأنعام لعبرة» ای انسان‌ها! در حقيقت 
این انعام یعنی «شتر وكاو و بز و گوسفند» برای شما مایه‌ی پند و عبرت هستند و عاقلان 
از آن پند می‌گیرند؛ زیرا خلق و تسخیر آنها دلیل بر قدرت و عظمت و یگانگی خدا 
می‌باشد. «نسقيكم ما فى بطونه» از بعضى از محتوبات داخل شکم اين احشام برای 
شما نوشیدنی فراهم می‌کنيم. من بين فرث و دم لبنا خالصا) در بين سرگین و خونه 
شیر خالص و پاک و سودمند فراهم مىكنيم.!١)‏ «سائغا للشاربین» برای مصرف‌کنندگان 


١‏ زمخشری گفنه است: أيه برای بیان عبرت است؛ چرا که خدا در بين سرگین و خون شير خلق مي‌کند که هر دو در 
كنار آن قرار دارند و در بين آن دو بر اساس قدرت خدا برزخی فرار دارد که شير» رنگ و طعم و بوی آن دو را نگیرد. 
بس بايد گفت: پاک و منزه همو است و جه باعظمت است قدرتش و چه لطبف است حکمتش برای کسی که خرد و 


انديشه به کار ببرد. کشاف ۰۱۱۵/۲ 


كوارا است و در گلوی مصرف‌کننده كير نمی‌کند. و من رات النخيل و الأعناب 
تتخذون منه سكرا» از جمله نعمتهايى كه خدا به شما عطا کرده است ایس‌که از 
میوه‌های نخل و انگور» شراب مسكر مى سازيد. طبرى كفته است: اين آیه قبل از تحريم 
شراب نازل شده است. و بعد از آن شراب حرام شد.! ١‏ «و رزقا حسنا» و روزى نيكو؛ 
مانند خرما وكشمش به دست می‌آورند. ابن عباس گفته است: روزى نيكو عبارت است 
از ميوه و ثمر حلال» و سكرآور عبارت است از ثمره‌ی حرام. (إن فى ذلك لآية لقوم 
یعقلون4 همانا در آن برای آنان که خردمندانه مىانديشند؛ دليل و برهانى متجلى بر 
یگانگی خدای سبحان نهفته است. ابنكثير گفته است: یادآوری عقل در اینجا مناسب 
است؛ زیرا عقل شریفترین و بهترین بخشش از وجود انسان است. از این‌رو خدا به منظور 
حفظ و صیانت عقل مسلمانان: مشروبات سکرآور را حرام کرده است.(" بعد از اينكه 
خدای توانا اخراج شير را در ین سرگین و خون و اخراج روزی نیکو را از میوه‌های نخل 
و تاک بادآور شد» به موضوع اخراج عسل از زنبور عسل پرداخت که برای انسان 
شفابخش است» در صورتی که زنبور عسل حشرهايست ضعیف و در وجود آن شگفتی‌های 
زیادی نهفته است. تمام اين موارد بر یگانگی و قدرت و عظمت خالق دلالت دارد. بس 
فرمود: و أوحى ربك إلى التحل أن اتخذى من الجبال بیوتا ومن الشجر و ما یعرشون» 
منظور از وحی الهام و هدایت است. یعنی خدا منافع و مصالح زنبور عسل را به او الهام 
کرد و آن را به ساختن خانه‌ی شگفت‌انگیز در کوه و درخت و زاغه‌ها راهنمایی کرد تا به 
آن يناه برد. نم كلى من کل الشرات4 از شیره‌ی شیرین و تلخ و ترش تمام كلها و میوه‌ها 
که اشتها می‌کند بخورد و خدا با قدرت خود آن را به عسل تبدیل می‌کند. #فاسلکی سبل 


ربك ذللا4 پس در طلب چراگاه راه‌هایی را در پیش كير که پروردگارت برای تو تعیین 


۱-طبری ۰۱۳۴/۱۴ ۲-تفیر کییر. ۷۲/۲۰ 


سوره‌ی ۱۶ / تغسير سوردى نحل / آيات ۵1-۷۴ 


نموده است. راه‌هایی که در رفت و برگشت تو را با مشكل مواجه نمىسازد. «يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» از شكم زنبور عسل» عسلى رنگارنگ؛ 
قرمز» سفيد و زرد خارج مى شود که برای انسان شفاى بسى از بیماری‌ها را در بردارد. 
رازى گفته است: اگر گفته شود چگونه براى انسان شفا در بردارد در حالى که براى 
صفراء زیانبخش است؟ در جواب گفته می‌شود: خدا نگفته است برای تمام افراد انسان 
و تمام امراض و در همه حال شفا می‌باشد. بلکه از آنجایی كه برای بعضی افراد و بعضی 
از امراض شفا می‌باشد» درست است که به شفادهنده موصوف شود.!!" «إن فى ذلك 
لاية لقوم یتفکرون4 برای افرادی که درباره‌ی قدرت و عظمت خدا می‌اندیشند پند و 
عبرت است. «و الله خلقکم ثم یتوفاکم4 خدا با قدرت و نيروى خود بعد از ايزكه وجود 
نداشتید شما را خلق کرد. آنگاه بعد از سرآمدن اجلتان شما را مى ميرائد. و منکم من 
يرد ی أزذل العمر» بعضى از شما به پست‌ترین عمر یعنی پیری و خرفتی برمی‌گردند. 
«لكى لایعلم بعد علم شيئا4 تا آنچه را که می‌دانست فراموش کند و به ضورت طفلی 
ناقص القوه و عقل در آید. ان الله عل قدير» همانا خدا به تدبیر امور خلق آگاه است. و 
بر انجام دادن اراده‌ی خود توانا و مقتدر است» پس همان‌طور که می‌تواند انسان دانا را 
نادان کندء همان‌طور هم قادر است که بعد از مرگ باز او را زنده کند. عکرمه گفته است: 
هركس قرآن بخواند به ارذل‌العمر برنمی‌گردد. «و اه فضل بعضکم على بعض ‏ الرزق» 
میزان روزی شما متفاوت است» یکی ثروتمند است و دیگری بینوا؛ یکی مالک است و 
دیگری مملوک. «فا الذين فضلوا برادّى رزقهم على ما ملكت انیم فهم فيه سواء» 
اغنیا در مورد رزقی که خدا به آنها عطا کرده است» بردگان مملوک خود را شریک 


قرار نمی‌دهند تا در آن با بردگان خود برابر باشند. اين مثلی است که خدا آن را برای 


۱-زادالمسیر ۴۲۸/۴. 


مشركان زده است. ابن عباس كفته است: آنها بردگان خود را در اموال و زنان خود شریک 
نكردهانذ! يس چگونه بندگان مرا در سلطه و فرمانروایی من شريك من قرار می دهند ٩(‏ 
«أفبنعمة الله بجحدون) استفهام انکاری است. يعنى آيا دیگری را شريك او قرار 
می‌دهند در حالی كه فقط او صاحب نعمت است و بر آنان فضل و بخشش دارد؟ و الله 
جعل لکم من أنفسكم أزواجا» خدا زنان را از جنس و شکل شما خلق کرده است تا در 
بین شما مهر و محبت و دلسوزی به وجود آبد. و جعل لکم من آزواجکم بنين وحفدة» 
و از همسراتان؛ فرزندان و نوه به شما عطا کرده است. آنها به حفده موسومند؛ زيرا به 
اجداد خود خدمت کرده و در اطاعت آنها شتاب نشان می‌دهند. (و رزقکم من الطیبات4 
روزی شما را از انواع لذایذ قرار داده و آن را از ميان میوه‌جات و حبوبات و حیوانات 
برای شما عطا کرده است. «أفبالباطل يؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون» آیا بعد از این 
همه نعمت‌های خداء به بت‌ها ایمان می آورند و به خدا کافر می‌شوند؟ اين استفهام برای 
سرزنش و توبیخ است. «ويعبدون من دون الله ما لایلك هم رزقا من السموات و 
الأرض شیثا4 آن مشرکان بت‌ها را پرستش می‌کنند که قدرت نازل كردن باران را ندارند و 
نمی‌توانند کشت يا درختی را بروبانند. و نمی‌توانند كم يا زياد روزی آنها را تأمين کنند. 
«ولایستطیعون» چنان عملی از آنها ساخته نیست. حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند. 
«فلا تضربوا نله الأمثال4 برای خدا مثال و الگ نتراشيد و چیزها را به او تشبیه نکنید؛ 
چون خدا بی‌مثال و بی‌اناز و بی‌شریک است. (ان اله يعلم و أنتم لا تعلمون» خدا از 
تمام حفایق آگاه است و شما قدر عظمت خالق را نمی‌دانید. 

نکات بلامی: ۱-«فایای فارهبون» به منظور ایجاد هيبت و ابهت. از متکلم به غایب 
و از غایب به متکلم التفات شده است. 


. ۳۳۸/۲ مختصر‎ ١ 


| سوردى ۱۶/ تفسیر سوره‌ی نحل /آيات ۷۵-۹۰ 


۲ عبارت یستقدمون ... و يستأخرون4, «أحيا الأرض بعد موتها» و «يؤمنون ... و 
یکفرون) متضمن طباقند. 

۳ کلی من کل4 جناس ناقص را در بردارد. 

م «و بجعلون لله البنات سبحانه و شم ما يشتهون) متضمن اعتراض است. لفظ 
سبحانه» جمله‌ی معترضه است و خلق را از این نادانی به شگفت وا می‌دارد. 

د۔ «العزيز احک» و علم قدیر4 شامل صیغه‌ی مبالفه است. 

1 «یعقلون, یعرشون, يجحدون, یکفرون4 متضمن سجم است. 

۷ عبارت «فتمتعوا فسوف تعلمون4 تهدید و وعید را در بردارد. 

۸و تصف ألسنتهم الکذب4 شهاب گفته است: اين تعبیر از بلاغت و فصاحت ویژه‌ای 
برخوردار است. یعنی ألستتهم كاذبة همانگونه که عرب می‌گویند: «عینها تصف السحر» 


يعنى چمشانش افسونگرند. و نیز می‌گوبند: «قدّها يصف الهیف» یعنی بلندقد است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
0 تلا فد وكا أ يقر عل میم من راء ما رقا حسنا هو 


ف ملد مها 2o‏ ره و زوا ر الم مور 
ا 9 ند ه بل أ 0 أله ملا 


رک طن طون أ لمرن قي وجل ك نع را 


لك درن © را ال متخاو نب 
لك لیات للم يُؤْمِنُونَ © و اه جَعلَ کم من بت 


نم یوت متها بوم ظَغيكم و بزم إَامكُمْ وم من أضوائهَا وا أشعارة 
اا م ار و لال نا و 
یل کر ریز یځ لد ا ونت عيطق 
: ل قاچ رزیت نكري 
ب ای ور 
رن جوا ری شب اد عل ولاهم يُنْظَوَرنَ © 
اد ری لین آشر کوا مر کاعهه او رتا هولام شک ین اذا ين و 
أ ول كر ترق © الل وریز ره َل عنم ما كَانُوا 
ترچ یر رن ردنا 


5 كك 
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اب شَيْءٍ و هدی وَرَحَةَ وَبُْرَى م يار ر 
رز رو مه رد كرد 


بالعذل و آلاخسان زایتاء ذی ون یی عن شام و نکر و لبقي بیظکم َلك 


مناست این دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال ابلهی و 
سفاهت مشرکین را در پرستش غیرخدا بادآور شد به دنبال آن دو مثال آورد و در ضمن 
آن باطل بودن پرستش بت‌ها را توضیح داد بت‌هایی که نه زبانى از آنها ساخته است و 
نه سودی» و نه دعایی را اجابت می‌کنند و نه می‌شنوند. بعد از آن به ذکر بعضی از 
نعم تهايش پرداخت که به آنها عطا فرموده است تا او را پرستش کنند و سپاسگزار او 
باشند و خالصانه عبادت وی را به جای آورند و به سوی او باز گردند و از گناهانشان توبه 
کنند. 


سوردى ۱۶ / تفسير سوردى نحل /آيات ۷۵-٩۰‏ 


معنی لفات: (أبكم4 بكم يعنى لال وگنگ که نمىتواند سخن بگوید. (کل) 
سنگین و سربار دیگران. كاهى بتيم را «كل» می‌خوانند؛ چون بر دوش کفیلش سنگینی 
دارد. شاعر گفته است: 

اک ول لمال الكل قبل شبابه إذاكات عظم الكل غير دید( 

«قبل از دوران جوانی ينيم و در موقعى که هنوز استخران وى سفت نشده بود» مال يتيم را مى خورد». 

«المح» اللمح؛ نكاه سريع. دزدكى چشم به هم زدن. «ظعنكم» ظعن يعنى سفر و 
كوج كردن به دتبال جراكاه. ظعينة: زن مسافر. «أوبارها) بشم و کرک شتر. پشم شتر را 
«وبر» و يشم گوسفند را «صوف» مى نامند. (ظلالا) سايه. ظلال يعنى هر آنچه که دارای 
سايه باشد و بتوان در آن سايه كرفت از قبيل خانه ودرخت. «أكنان» جمع كن به معنی 
جيزى است كه آدمى را از باد و باران و غيره حفظ مىكند. «سرابيل» زجاج گفته است: 
سربال لباس بوشيدنى است اعم از پیراهن و زره جنگی .۴ 

تفسير: (ضرب الله مثلا عبداً ملوکا لايقدر على شيء و من رزقناه منا رزقا حسنا» 
اين مثلى است كه خداى متعال آن را در مورد خود و بت‌هایی که مشركين آنها را شریک 
خداى عزوجل قرار دادهاند؛ مثل زده است. يعنى مثال آنها در شريك قرار دادن بت‌ها 
برای خدا ماد آن است بندهاى مملوک و ناتوان با مالكى قدرتمند و مختار مساوى 


.۵۱۸/۵ البحر‎ ١ 
؟- امام ابن فيم گفته است: خدا دو مثال را ذكر كرده است. مثال اول را درباره‌ی خود و بت‌ها آورده است؛ خدا‎ 
مالک همه جيز است هر طور بخواهد علنى و نهان شب و روز بر بندگان خود انفاق می‌کند: در حالى كه بت‌ها مملوکند‎ 
و توان هبج کاری را ندارند. بس چگونه آنها را برسنش می‌کنند و شریک من فرار می‌دهند و با وجود تفاوت آشکار و‎ 
روشن آنها را با من یکسان می‌دانند؟ مثال دوم بت مورد پرستش صورت مردی گنگ و لال را دارد که نه عقل و خردی‎ 
دارد و له زبانی كويا. قلب و زبانش هر دو از کار افتاده‌اند و قدرت هیچ کاری را ندارد. هرجا او را بفرستی خیری‎ 
نمی آورد و نبازی را برطرف نمی‌کند. وانگهی خداى سبحان زنده و توانا و گوبا است و به عدالت امر می‌کند و بر‎ 


صراط مستقیم است و اين وصف غایت كمال او است. اعلام الموقعين ابن قیم. 
ستقيع ۲ م 


فرض شود در حالی كه آن دو در انسان بودن و مخلوق خدا بودن یکسانند. بس درباره‌ی 
پروردگار عالميان جه تصور مىكنى كه ناتوانترين مخلوقات را شريك أو قرار می‌دهند؟ 
(فهو ينفق منه سرا وجهراً» او (آن کس که ما به او رزق نیکو دادهايم) مال خود را در راه 
جلب رضايت خدا در پنهان و آشكار خرج و انفاق می‌کند. هل يستوون» آيا بندگان و 
افراد آزاد یکسانند؟ بت‌ها صورت بردكانى دارند که قدرت انجام دادن هيج كارى را 
ندارند در حالى كه سلطه و پادشاهی از آن خدا است و روزى در اختيار او قرار دارد و 
هر طور که بخواهد در کاثات تصرف می‌کند. پس چگونه با بت‌ها مساوى است؟ 
«الحمدلله بل أكثرهم لایعلمون» خدايا! شكر تو را به جاى می‌آوریم كه با این مثال حق را 
برايمان روشن نمودی؛ چرا که برهان قاطع بسان آفتاب درخشان متجلى گشت» اما 
مشركين به سبب ابلهى و نادانى خود خالق و مخلوق و سالک و مملوک را يكسان 
می‌پندارند. و ضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا یقدر على شيء4 اين هم مثال دوم 
در مورد تفاوت بين معبود حقيقى و بت‌های باطل می‌باشد. مجاهد گفته است: این مثلى 
است که در مورد بت و خدای تعالى زده شده است؛ ١١‏ بت گنگ و لال است و زبانش 
توانایی گفتن سخن خير را ندارد و به طور کلی قدرت انجام هیچ کاری را ندارد؛؟ زيرا یا از 
سنگ است يا از چوب. و هو كل على مولاه» بر دوش ولی و مولايش باری است 
سنگین. ينا يوجّهه لایأت بخير» مالکش او را به هر جا اعزام دارد در كارش موفق 
نمی‌شود؛ چون گنگ و کودن و ناتوان و ضعیف است. «هل یستوی هو ومن يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقم» آيا این آدم گنگ و آن مرد بلیغ وگوباکه بر راه حق قرار دارد و 
از نور قرآن فروغ می‌گیرد؛ برابرند؟ هیچ انسان عاقلی اين دو را برابر نمی داند» بس 
چگونه ممکن است که بت چوب با خدای سبحان و توانا و داناه خدایی که انسان را به راه 


۱-رازی ۰۹۳/۲۰ 


مستقيم هدايت می کند» مساوی باشند. «و له غيب السموات و الأرض) فقط خداى 
سبحان علم غيب را می‌داند و بس» از آنچه در آسمان‌ها و زمين از ديد بنهان و مخفى 
می‌باشد» باخبر و آگاه است. و ما أمر الساعة إلاكلمح البصر أوهو آقرب» فرا رسيدن 
روز رستاخیز در سرعت و شتاب جز یک چشم به هم زدن و یک نگاه کوتاه نیست بلکه 
نزدیکتر از آن هم هست؟ زيرا خدا به هر جه بگوید: يشوء بلادرنگ می‌شود. این بیان تمثيل 
و تصویر سرعت آمدن آن است» از اينرو فرموده است: (إن اله على كل شيء قدیر» 
به انجام دادن تمام امور قادرست؛ از جمله قيامت که کافران آن را تكذيب می‌کنند. 
وواه أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شاه خدا شما را از ارحام مادران بیرون 
آورد در حالى که اصلا چیزی نمی‌دانستید. و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة 
لعلکم تشکرون4 و حواس را برایتان خلق کرد که به وسیله‌ی آن می‌شنوید و می‌پینید و 
می‌اندیشید تا در مقابل نعمت و عطاهایش او را سپاسگزار باشید. ام يروا إلى الطير 
مسخرات فى جو السماء» اين هم از دلایل قدرت و یگانگی خدا می‌باشد. یعنی آیا 
پرندگان را مشاهده نمی‌کنند که در فضای بين آسمان و زمين مسخرند و پر می‌زنند؟ 
ما یسکهن لا الله فقط خدا هنكام باز و بسته شدن بال‌هایشان آنها را از سقوط حفظ 
می‌کند. ان فى ذلك لايآت لقرم یمنون» در مطالب مذکور برای گروهی که پیامبران و 
رسالت آنها را قبول دارند؛ دلایل و نشانه‌های درخشانی بر یگانگی خدای متعال مکنون 
است. « و اله جعل لکم من بیوتکم سكنا» اين آیه به برشمردن نعمت‌های خدا بر بندگان 
می‌پردازد. يعنى خدا اين منازل ساخته شده از سنگ وگل را برای شما قرار داده 
است تا در موقع اقامت در سرزمین خود در آنها سکونت گزینید. (و جعل لکم من جلود 
الأنعام بیوتا4 و منازلی دیگر برای شما قرار داده است که عبارتند از چادرهای ساخته 
شده از پشم و مووکرک. (تستخفونها يوم ظعنکم و یوم اقامتکم4 در سفر و حضر» حمل 
و برداشتن آنها برايتان سبك و آسان است. «و من أصوافها و آوبارها و آشعارها أثاثا» از 


بشم گوسفند و کرک شتر و موی بز لباس و فرش منزل برايتان قرار داده است. «و متاعا 
إلى حين4 و تا دم مرگ از آن سود مى بريد و بدان کامیاب می‌شوید.!۱) «والله جعل لكم 
ما خلق ظلالا» از درخت و کوه و ساختمانها برای شما سايه فراهم کرده است که در آن 
خود را از حرارت آفتاب مصون می‌دارید. (و جعل لکم من الجبال أكنانا» و برای شما در 
دل کوه‌ها محل سکونت قرار داده است از قبيل غارها و برج‌ها. رازی گفته است: چون 
سرزمین عربستان سخت گرم است و آنها به دفع كرما نيازمند می‌باشند و نشستن در 
سايه برای آنها لازم است» خدای متعال اين معانى را جزو نعمت‌هایش آورده اسنت !!!) 
«و جعل لکم سرابیل تقیکم احر4 و برای شما لباس از پنبه و يشم و کتان فراهم آورده 
است تا شما را از كرما و سرما حفظ کند. و سرابيل تقيكم بأسكم» و پوششی زرهی برای 
شما قرار داده است كه همانند لباس است و شما را در جنگ از شر دشمن مصون می‌دارد. 
«کذلك يتم نعمته علیکم» همانگونه که اين اشياء را خلق نمود و به عنوان نعمت آن را به 
شما عطا كرد همان‌طور هم نعمت دنیا ودين را بر شما تکمیل می‌کند. «لعلكم تسلمون» 
تا ربوییت خالص را از آن خدا بدانید و يقين داشته باشید که جز او احدی قدرت فراهم 
كردن اين نعمت‌ها و عطایا را ندارد. فان تولوا فإنغا عليك البلاغ البین4 ای محمد! اگر 
آنها از ایمان رو برتافتند و رسالت تو را نپذیرفتنده به توزیانی نمی‌رسد؛ چون وظیفه‌ی 
تو تبليغ است و تو امانت را به خوبی انجام دادهاى. (یعرفون نعمت اله ثم ينكرونها» آن 
مشركان نعمتهايى را که خدا به آنها ارزانى داشته است به خوبى می‌شناسند و اقرار 
می‌کنند كه از جانب خدا آمده‌اند. اما بعداً با پرستش غير خدا از در انکار درمى آيند. 


سدی گفته است: نعمت خدا عبارت است از حضرت محمد ل كه نبوتش را مى شناختند 


١-اين‏ نظر ابن عباس و مجاهد است و مقائل گفته است: نا فرسوده شدن از آن سود می‌برند. 


۲-تفیر کییر ٩۳/۲۰‏ 


| سوردى ۱۶ / تفسير سورهدى نحل / آيات ۷۵-۹۰ 


اما از در انكار و تكذيب او درآمدند.!) و أكثرهم الکافرون» و اکثر آنها به كافرى 
مى ميرند. نشان می دهد که بعضى از آنها به اسلام هدایت مى شوند اما اكثر آنان بر کفر و 
گمراهی اصرار می‌ورزند. (و يوم نبعث من کل أمة شهیدأه در روز رستاخيز تمام خلايق 
را برای محاسبه حشر مىكنيم و برای هر ملتی پیامبرش را به عنوان گواه حاضر می‌کنیم 
كه بر ايمان و کفر آنها گواهی می‌دهد. ( ثم لايؤذن للذين كفروا» و به کافران اجازه‌ی 
اعتذار داده نمی‌شود؛ چون از بطلان و دروغ بودن آن آگاهند. ولا هم يستعتبون» و از 
آنان خواسته نمى شود كه با قول يا عمل رضايت پروردگار را بجويند؛ زبرا زمان عتاب و 
جلب رضايت سيرى شده و زمان حساب و عذاب فرا رسيده است. قرطبى گفته است: 
عتبی یعنی برگشتن سرزنش شده به سوی چیزی كه سرزنش‌کننده را راضی می‌کند. 
اصل کلمه از عتب است و به معنی خشم می‌باشد. عتّب یعنی بر او خشم كرفت؛ و أعتب 
يعنى رضايت او را به دست آورد.!"! «واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخنف عنهم) 
وقنى مشركين با عذاب جهنم روبرو شوند حتى یک ساعت از آنان كاسته نمى شود و 
شدت أن تخفيف داده نمی‌شود. ولا هم ینظرون» و به آنها فرصت و مهلت داده 
نمی‌شود. ڈو إذا رأى الذين آشرکوا شرکاء‌هم4 وقتی مشرکین شرکای مورد پرستش 
خود را می‌بینند که گمان می‌بردند آنها در پروردگاری و الوهیت شریک خدا می‌باشند؛ 
«قالوا ربنا هلاه شرکاژنا الذين كنا ندعوا من دونك) می‌گویند: خدايا! آنها همان 
افرادی هستند که غير از تو آنها را پرستش می‌کرديم. 

بیضاوی گفته است: بدین ترتیب آنها اعتراف می‌کنند که دچار اشتباه شده‌اند و 
التماس تخفیف عذاب دارند." «فألقوا الهم القول إنكم لکاذبون» در مقابل آنها را 


١-اين‏ قول طبري است. ۲-قرطی ۰۱۱۳/۱۰ 


۳-بیضاری ۰.۲۹۲ 


شديداً تكذيب می‌کنند که آنهم موجب افزايش غم و اندوه قلبى آنان می‌شود. «و ألقوا 
إلى الله يومئذ السلم» بعد از امتناع و استكبار در دنياء آن ستمکاران به حكم خدا كردن 
مى نهند. و ضل عنهم ما كانوا یفترون» و آرزوى اينكه خدايانشان در يبشكاه خدا به 
شفاعت برخیزند باطل از آب درآمد. خدا بعد از اينكه از حال آنان خبر داد» سرنوشت 
آنها را نيز بیان كرده و مى فرمايد: «الذین كفروا و صدوا عن سبيل الّه4 آنانكه به خدا 
كافر شدند و مانع شدند که مردم به دين اسلام درآیند» (زدناهم عذابا فوق العذاب» در 
جهنم اضافه بر عذاب كفرشان بر عذاب آنها می‌افزاییم؛ چون آنها علاوه بر گناه کفره 
مردم را نیز از هدایت منع کردند بنابراین عذاب آنها دو برابر می‌شود که کیفری عادلانه 
می‌باشد. (بما کانوا پفسدون» به سیب فساد کفر و نافرمانیشان عذابشان افزایش 
مى يابد. و یوم نبعث من كل أمة لداعل من أنفسهم» هول و هراس آن روز را 
خاطر نشان کن كه برای هر ملت يبامبرش را زنده می‌کنیم تا بر آنانكراهى بدهد. (و جئنا 
بك شهيدا على هؤلاء4 ای محمد! تو را نيز به عنوان گراه برامتت می آوريم. (و نسزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4 قرآن پرفروغ را برای تبيين و توضيح هر آنجه كه مردم 
بدان نياز دارند بر تو نازل كرديم که بیان همدجيز از نیازمندی‌های امور دينى انسان را در 
بردارد» بنابراين عذر و بهانه‌ای نخواهند داشت. ابن مسعود گفته است: در اين قرآن 
تمامی علوم و همه‌چیز برای ما بیان شده است.!۱) و هدی ورحمة و بشری للمسلمین» 
قرآن را برای هدایت قلوب و رحمت بندگان و مژده برای مسلمانان راه یافته بر تو نازل 
کردیم. إن الله يأمر بالعدل و الاحسان» همانا خدا به مکارم اخلاق و عدالت در بين 
مردم و نیکی كردن با تمام مخلوقات فرمان می‌دهد. و إيتاء ذى القربى» و مواسات و 


همدلی با نزدیکان و خویشاوندان. از بس که مهم است آن را مخصوصاً ذکر کرده است. 


۱-مختصر ۳۴۳/۲ 


سوردى ۱۶ / تفسير سوره‌ی نحل / آیات ۷۵-۹۰ 


(و ینہی عن الفحشاء و النکر و البغی» و از هرگفته و فعل و عمل زشت نهی می‌کند. 
ابن مسعود گفته است: اين آيه جامعترین آیه‌ی قرآن است که در أن امور نیکی که بايد 
انجام شوند و نیز کارهای زشتی که بايد از آنها پرهیز شود بیان شده است. فحشاء کار 
زشتی است که نفس آن را نمی‌پسندد و از آن بیزار است از قبيل زنا و شرک» و بغی يعنى 
ستم و تجاوز از حق و عدالت. یعظکم لعلکم تذکرون» به وسیله‌ی امر و نهی مشروع 
شما را ادب می‌کند تا از گفته‌ی خدا پند بگیرید. 

نكات بلاغی: 3-۱ و ضرب الله مثلا رجلین آحدهما أبكم» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه 
می‌باشد. بت را به انسان لالی تشبیه کرده است که اصلا نفعی از آن متصور نیست» اما در 


مقابل خدا قادر و شنوا و بینا است و تفاوت خدا و بت بسی زباد و آسمان تا ریسمان 


است. 

9-۲ كلمح البصر» متضمن تشبيه مرسل مجمل است. 

۳ سرا و جهرا)» «یعرفون ... و ینکرون» و وظعنکم و ... اقامتکم» متضمن طباق 
می‌باشند. 


۴ (سرابیل تقیکم الحر4 متضمن ايجاز به حذف است؛ يعنى: «و البرد» که به خاطر 
بی‌نیازی از آن به خاطر ذكر اولى حذف شده است. ‏ | 
ه (ان الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذى القربى و ینهی عن الفحشاء و النکر و 
البغی) متضمن مقابله است که از محسنات بديعى می‌باشد؛ چون به سه جيز امر کرد و 
از سه چیز نهی به عمل آورده است. 
1 9إيتاءى ذی القربى» ذکر خاص بعد از عام است تا اهمیت آن مورد توجه قرار گیرد؛ 
«ايتاء ذى القربى4 را بعد از لفظ احسان آورده است. 

لطیفه: آورده‌اند که «اکثم بن صیفی» وقتی خبر بعثت و رسالت پیامب رک را شنید» 


دو نفر را به نمایندگی از طرف خود به نزد وی فرستاد. آن دو نزد پیامب راا آمدند و 


برسيدند: توكيستى و چه كارهاى؟ پیامب رل فرمود: من محمدبن عبدالله هستم و پیامبر 
خدا می‌باشم. آنگاه آیه‌ی إن الله يأمر بالعدل و الإحسان...» را خواند. وقتى نزد اكثم 


عا م وو و مت تون 
,0( 


خداوند متعال می فرمايد: 
ليك كلا إن أن بل مان( و نکر ای ََضَتْ عا ين بغد رانا 
دون آبانکم دخلا بتکم أن تكُون مه ِي نَم 21 1 
و ین أ مأك ايفن با 
دي من ناو لا )کم تون © وآ ودرا نکم دخلا یکم تل نم 
بق وتا و توا آلشوه با صَدَدم عن سيل أله وَلَكُمْ َذَابُ عم (8) روا 
1 بعد آنه الیل عند أله هو خَيْرُلَكُمْ إن كن تَعلمُونَ ما عندَكم يد وما عند آنه 
باق رذن بارهم بحسن ما كاو ون )م من عمل صا ین ذکرآز 
نیع ية ر بجر جرم اخسن ماکان و 
رت الو تس باون مان جم )إن ه ليس له ان عَلى الْذِينَ آمَُوا وغل 
بهم یت کون مه َه على لذ ين له الذي هُم به مذ مُفْرِكُونَ (6و اهب 
EERE]‏ مب رل تاوا أت ملم بل رم فمو فلت زیع 


مقرو 


دس من رَبك ل باحق پیب لین وا هد و بشری سيين ©) ر لذ غلم َم 


Êk 
3 
ا‎ 
- 


و زوا بعد أله إِذا دم ولا توا تان با وكيد 


۱-مختصر ۰۳۳۴/۲ 


سوردى ۱۶ / تفسير سوره‌ی نحل / آیات ٩۱-۱۱۰‏ 


O ساره‎ LS 


هم حاير ون 9 مر لین جروا من بعد ما فوا م جَاهدوا و صبروا إن ریک 
من بَعدهًا لور رحا )4 


د د لد 
6 


مناست این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال در مورد وعده 
و وعید و ترغیب و ترهیب به تفصیل سخن داد و مجموعه‌ای از مکارم اخلاق و فضایل را 
يادآور شد در اینجا «انسان» را از نقض عهد و پیمان و سر برتافتن از اوامرش برحذر 
داشته است؛ زیرا عصیان و نافرمانی سبب بلا و محرومیت است. آنگاه خداوند سبحان 
از حیات پاک و شريفى که برای مؤمنان تذارک ذیده است سخن به ميان می آورد. 

معنی لفات: (تنقضوا» نقض ضد انجام دادن است. نقض یعنی از هم بازکردن 
اجزای یک چیز. توکیدها» تأكيد و تثبيت آن. أنكاثاً» نقض كردن و از هم گسیختن؛ 
گسستن بعد از ریسیدن. «دخلا» ناخالصی» غل و غش و نیرنگ. ابو عبیده گفته است: هر 
امرى صحیح نباشد» دخل است. ينغد نفد الشي؛ ب يعنى نابود شد و از ميان رفت. 
(أعجمى» آن‌که زبانش عربی نیست. فراء گفته است: اعجم آن است که لکنت زبان دارد 
هر چند كه عرب هم باشد. و عجمى کسی است که اصلش عجم باشد. (یسلحدون» 
الحاد یعنی انحراف و کج‌شدن, لحد و ألحد: از مقصد منحرف شد. 


سیب نزول: الف؛ روايت شده است كه پیامبر عة در مروه با جوانى نصرانی به نام 


«جبر» می‌نشست و آن جوان كتاب مى خواند. مشركين گفتند: به خدا قسم» آنچه محمد 
می‌آورد؛ جبر رومى به او می‌آموزد. بدين مناسبت آيدى «و لقد نعلم أنهم يقولون انا 
يعلمه بشر...4 دازل شد 

ب؛ از ابن‌عباس روایت شده است که مشرکین عمارین ياسر و يدر و مادرش و سمیه 
و صهیب و بلال راگرفتند و آنها را شکنجه دادنده سميه را در بين دو شتر بسته بودند. و 
سر نیزه را در شکمش فرو کردند و او را كشتند؛ و شوهرش را نیز کشتند؛ این دو نفر 
اولين شهیدان اسلام می‌باشند؛ ولی عمار به ناچاری آنچه را آنها می‌خواستند به زسان 
آورد. سپس شکایت آن را پیش پامبر ا برده پیامبر فرمود: قلبا جه حالتى داشتی؟ 
كفت بر ایمان استوار و مطمئن بودم پیامب رل فرمود: اگر باز تکرار کردند همان را 
بگو, بعد از آن آیه‌ی من کفر باه بعد إيهانه إلا من أكره و قلبه مطمن بالایان..۹ 
نازل شد 0 

تفسير: و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» پیمان‌هایی را پایدار بداريد كه با ييامبر يي 
يا با مردم بستهايد و به آنها كاملا وفا کنید. و لاتنقضوا الأهان بعد توكيدها» بيمان 
بيعت را که با نام خدا آن را مؤكد ساختيد نقض نکنید و به هم نزنيد. و قد جعلت اله 
عليكم کفیلا6 در حالى كه خدا را گراه و شاهد آن بيعت قرار دادهاييد. ان الله يعلم ما 
تفعلون» خدا به اعمال شما آگاه است و مطابق آن شما را مجازات مىكند. و لاتكونوا 
کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا4 این ضر بالمثلى است كه خدا آن را در مورد 


انسانى آورده است که عهد و پیمانش را به هم می‌زند."' آيه انسانی راكه پیمان می‌بندد 


۱-فرطبی ۰۱۷۷/۱۰ ۲ قرطبى ۱۸۰/۱۰ واسباب نزول ۰۱۱۳۲ 


۳-اين نظر محاهد و قناده است. 


سوره‌ی ۱۶ / تفسير سوردى نحل /آيات ٩۱-۱۱۰‏ 


و قسم می‌خورد و تعهد می‌دهد که يبمان را اجرا کند» سپس آن را نقض كرده و به هم 
می‌زنده به زنی ابله تشبيه كرده است که ريسش را بافته و محكم کند» اما بعد آن را از 
هم باز مىكند و تارها را از هم جدا می‌سازد. مفسران گفته‌اند: در مكه زنی ابله بود که 
ريسش را مىبافت و سپس آن را از هم باز می‌کرده مردم می‌گفتند: اين زن چقدر احمق 
است! «تتخذون أيانكم دخلا بينكم» قسم خود را وسیله‌ی فريب مردم قرار می‌دهید. 
«أن تكون أمة هی أربى من أمة4 برای اينكه ملتی از لحاظ افراد و مال بر ملتى ديكر برتر 
جلوه دهيد. مجاهد كفته است: آنها با هم يبمان می‌بستنده اما وقتى همپیمانی جديد را 
مىيافتند كه تعداد افراد و عزت و قدرتشان بيشتر بود پیمان را نقض كرده و با آنها بيمان 
می‌بستند.(۱) هما یبلوکم الله به خدا به وسیله‌ی وفای به عهد و بيمان شما را آزمايش 
می‌کند» تا مطيع و فرمانبر از عاصى و نافرمان مشخص شود. (و لیبیان لكم يوم القيامة 
ماكنتم فيه تختلفون» و نيز نا هركس را مطابق عملش مجازات دهد اگر عملش نیک 
باشد پاداش نيك مىكيرد و اگر عملش بد باشد. کیفر بد مىيابد. ولو شاء اله لجعلكم 
أمة واحدة» اگر خدا می‌خواست تمام بشريت را با يك استعداد خلق مىكرد و همه را 
جزو یک ملت قرار مىداد به گونه‌ای كه هيجكونه اختلاف و تفاوتى با هم نداشته باشند. 
«ولكن يضل من يشاء و مهدى من یشاه» اما حكمتش چنان اقتضا کرد که آنها را آزاد و 
مختار بگذارد. گروهی راه نيكبختى را پیش كيرد و گروهی راه شقاوت را. به هركس 
بخواهد يارى نمی‌رساند وكمراه مى شود و رسوا مىكردد؛ و به هركس که بخواهد توفيق 
عنايت مى فرمايد و او را هدايت موكند. و لتسألن عا كنتم تعملون» و در روز قيامت 
درباره‌ی تمام اعمالتان از شما سؤال می‌شود و در مقابل هر ذره نيك و بد پاداش يا كيفر 
می‌بینید. و لاتتخذوا أيوانكم دخلا بينكم» به خاطر تأكيد بر عظمت شأن عهد و بيمان 


۰۱۷۱/۱۰ مختصر ابنكثير‎ ١ 


آن را تکرار کرده است. يعنى قسم را وسیله‌ی خدعه و نیرنگ قرار ندهيد و مردم را به 
آن گول نزنيد تا منافعى به دست آوريد.(١)‏ «فتزل قدم بعد ثبوتها» تا گام‌هایتان دچار 
لغزش و انحراف نشوه, بعد از آنکه در راه حق و صراط مستقيم محكم واستوار بوديد. 
ابن‌کثیر گفته است: اين مثلى است برای فردى كه بر جاده‌ی مستقيم باشد اما به سبب 
قسم‌های فریبکارانه‌اش مردم را از راه خدا باز دارد و خود نیز از راه هىدایت منحرف 
شود؛ زبرا وقتی کافر بببند که مؤمن هم پیمانش را نقض می‌کند و خيانت می‌ورزده 
دیگر به دين اعتماد نمی‌کند. به همین سبب راه ورود او به دين اسلام مسدود می‌شود. از 
این رو گفته است: «و تذوقوا السوء با صددتم عن سبیل اله و به سبب نقض عهد و 
پیمان مانم شوید که دیگران به دين اسلام درآیند و در دنا کیفر شدید و ناخوشایند خواهید 
دید. و لکم عذاب عظم» و در آخرت عذاب شدید آتش دوزخ را خواهید داشت. 
«ولاتشتروا بعهد الله ننا قليلا4 عهد خدا و پیامب رل را با متاع دنیای ناپایدار مبادله 
نکنید. نا عندالله هو خير لکم إن كنتم تعلمون» اگر واقعاً به حقيقت واقف هستید, يقين 
بدانید که ثواب و پاداش موجود در نزد خدا برای شما از متاع دنياى كذرا بهتر است. سپس 
علت آن را بیان کرده و مى فرمايد: ما عندكم ينفد و ما عندالله باق) ای انسان! آنجه نزد 
شما می‌باشد فناپذیر و زایل شدنی است. و آنچه نزد خداست؛ جاودانی و ساندنی 
است و بايانى ندارد. يس پایدار را بر نابايدار ترجيح ندهيد. «و لنجزين الذين صيروا 


أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون» بهترين پاداش را به شكيبايان مىدهيم. در همان حالكه 


١‏ در الظلال گفته است: برگرفتن عهد و پیمان برای فريب و نیرنگ» باور را در ضمير متزلزل و سست م يكند و سیمای 
آن را در نهاد ديكران مشوه و زشت جلوه می‌دهد. بس آن‌که قسم مى خورد و می‌داند برای فریب قسم مي‌خورد؛ نه 
عقیده‌ای ثابت دارد و نه بر صراط مستقیم است و در همان حال سیمای عقيده را در نزد افرادی كه برایشان قم 
می‌خورد زشت و مشوه می‌سازد؛ چرا که می‌دانند قسم هايش برای تقلب و نیرنگ است» از این‌رو مانع ورود آنها به راه 


خدا می‌شود و عملکرد چنین کسی را خداوند متعال در قالب این مثال نايسند برای مزمنان بیان کرده است. 


سوره‌ی ۱۶ / تفسير سوره‌ی نحل /آيات ٩۱-۱۱۰‏ 


ازكناهان آنان صرف نظر می‌کنيم پاداش وافى وكافى را بر اساس نيكوترين اعمالشان به 
آنها مىدهيم. این هم وعده‌ایست كريمانه که بهترين پاداش را به بهترين عمل می دهده تا 
ياداشى كه می‌دهد بر اساس بهترين عمل باشد نه بر اساس اعمال دیگری كه به اين 
مرتبه نمی‌رسند. تمام ابن لطف واحسان از فضل خدا است. «من عمل صالحا من ذکر أو 
نی وهو مؤمن4 هركس مذكر باشد يا مؤنث و عمل صالحى را بر اساس ایمان و اعتقاد 
انجام دهد «فلنحيينّه حياة طيبة» در دنيا حياتى باك و بى آلايش به او مى دهيم و او را 
قانع مى سازيم و به او روزی حلال مىدهيم. حسن گفته است: جز در بهشت حیات برای 
هيج كس پاک و بى آلايش نيست؛ چون حياتى است بدون موت. و سراسر آن استغنا و 
بی‌نیازی است. بدون فقر و بینوایی» و تندرستى مطلق است بدون بیماری؛ و سعادت 
است بدون شقارت.!۱) «و لنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون» در آخرت پاداش 
بهترين عمل را به آنها مى دهيم. و چه پاداشی است کریمانه! (فإذا قرأت القرآن» وقتی 
قصد قرائت قرآن کردی, «فاستعذ باه من الشیطان الرجم4 از خدا التماس كن که تو را 
از وسوسه‌های شیطان محفوظ بدارد تا در موقع خواندن قرآن تو را وسوسه نكند؛ و تو 
را از تأمل در قرآن و عمل به آن باز ندارد. انه لیس له سلطان على الذين آمنوا)؛ چون 
مژمنان تحت توجه و حمایت خدای رحمان قرار داشته و شیطان بر آنان قدرت و تسلطى 
ندارد تا آنها را از راه به در برد و به کفر وادار کند. و على ربهم یتوکلون4 در مشکلات و 
سختی‌ها به خدا تكيه و اعتماد می‌کنند. انا سلطانه على الذین يتولونه» تسلط و 
قدرتش فقط بر افرادی است که از آن اطاعت کرده و آن را ولی خود قرار می‌دهند. 
«والذين هم به مشرکون) و در عبادت و ذبایح و خوردن و آشامیدنی‌هایشان از 


دستورات وی تبعیت نموده و دچار شرک شده‌اند. «و اذا بدلنا آية مکان آية) هر كاه 


۱-حاشیه‌ی صاوی بر جلالین؛ قول اول از ابن‌عباس می‌باشد و روش تر است. 


آیه‌ای را به جاى آيهاى دیگر نازل كنيم و آن را جانشين آيهاى ديكر قرار دهيم؛ مثلاً 
قرائت يا حكم آن را نسخ كنيم. وو الله أعلم با يغزل» جملهايست معترضه که به منظور 
توبيخ و سرزنش آمده است. يعنى خدا به خير و صلاح بندكان عالمتر است؛ چون آيات 
ابن كتاب همانند دوا است وكمكم به بيمار داده مى شود نا شفا بابد آنگاه دوا به 
خ.وراكهاى مفيد ديكر تبديل مى شود. (قالوا نما نت مفتر» كافران نادان مىكويند: ای 
محمد تو سخن‌ساز و دروغگو هستى. بل أكثرهم لایعلمون» اكثر آنان جاهل و نادانند 
راز حکمت‌های خدا بی‌خبرند و از روی جهل و ابلهى جنين سخنانی می‌گویند. ابن عباس 
گفته است: وقتى آی‌ای متضمن شدت و سختگیری نازل مى شد و بعداً نسخ می‌گشت؛ 
کفار قريش می‌گفتند: محمد ياران خود را به بازیچه می‌گیرد و مسخره می‌کند؛ امروز به 
آنها امر می‌کند و فردا آنها را از آن نهی می‌نماید و این گفته فقط از خود او است» آنگاه 
آیه‌ی (قل نزله روح القدس من ربك بامحق» نازل شد یعنی ای محمد! به آنها بگو: 
جبرئیل امین از جانب احكم الحاكمين آن را به صداقت و عدالت آورده است. «لیثبت 
الذين آمنوا» تا به وسیله‌ی دلايل و براهینی که در آن آمده است مؤمنان را ثابت قدم 
گرداند و به ايمان و يقين آنها افزوده شرد. و هدی و بشری للمسلمین» و تا برای 
مسلمانان تسلیم شده در برابر حکم خدای متعال هدایت و بشارت باشد. به صورت 
ضمنی سرزنش و توبيخ كافران معند از این فهمیده می‌شرد. (و لقد نعلم أنهم يقولون 
اما يعلمه بشر) از كفتار زشت و نايسند مشركين اطلاع داريم که ادعا می‌کردند «جبر 
رومی» اين فرآن را به او تعلیم می‌دهد. خدا گفته‌ی آنها را رد کرده و فرموده است: 
(لسان الذی یلحدون إليه عجمی4 زبان آنكه گمان می‌برند پیامبر را تعلیم می‌دهد و 
قرآن را به او نسبت می‌دهند اعجمی است. «وهذا لسان عربى مبین» وانگهی اين به 
زبان عربی و در اوج فصاحت می‌باشد. بس چگونه ممکن است یک نفر عجمی أبن قرآن 
عربی مبين را به محمد تعلیم دهد؟ و از کجا یک تفر عجم بلاغت اين کتاب را درمی‌یابد 
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كه فصاحت و بيانش اعجازانگیز است.؟! (إن الذين لايؤمنون بآيات الله لامهدمهم الله» 
آنان كه این فرآن را تصديق نمی‌کنند» خدا توفيق نايل آمدن به حق را به آنها عطا نمی‌کند 
و آنان را به راه سعادت و رستگاری هدايت نمىكند. و هم عذاب ألبم» ودر آخرت 
عذاب دردناک خواهند داشت. بدین‌وسیله به خاطر کفر و افترایشان آنها را تهدید کرده 
است. انما یفتری الکذب الذین لایژمنون بآيات اله جز آنان که به خدا و آياتش ایمان 
ندارند» هيجكس دروغ به خدا نسبت نمی‌دهد؟ زيرا چنان کسانی هراسی از کیفر به دل راه 
نمی‌دهند؛ چون دروغ‌گناهی است زشت و ناپسند و مژمن مرتکب آن نمی‌شود. این بیان 
رد گفته‌ی آنها است که می‌گفتند: فا نت مفتر». «و أولئك هم الکاذبون» دروغگو و 
بی‌ایمان آنها هستند نه محمد که پیامبری امین است. «من کفر باه من بعد إيمانه» آن‌که 
بعد از گرویدن به دین» کلمه‌ی کفر را به زبان آورد و از دین بركردد؛ (إلا من أكره و قلبه 
مطمئن بالایان» مگر آنکه به اجبار لفظ کفر را به زبان بياورد» در حالی كه قلبش از 
ایمان و يقين مالامال است. اين آيه تغليظ و شدت را در مقابل گناه از دين برگشتن نشان 
می دهد؛ زيرا مرتد؛ ابتدا با ایمان آشنا شده و مزه‌ی أن را چشیده است؛ سپس به خاطر 
ترجیح دادن حيات دنيا بر آخرت مرند می‌شود. مفسران گفته‌اند: درباره‌ی عماربن یاسر 
نازل شده است. مشرکین او راگرفته و شکنجه کردند تا این‌که ناچار شد چیزی را به زبان 
آورد که آنها می‌خواستند» آنگاه مردم گفتند: عمار کافر شده است. پیامبر اا فرمود: 
قلب عمار از ایمان لبریز است سراسر وجود او را ايمان فراگرفته و ایمان با گوشت و خون 
وى درآميخته است. عمار با چشمانی اشکبار نزد پیامبر 9 آمد. پیامبر 9 پرسید: 
قلبا چه احساسی داشتی؟ گفت: قلبم از ایمان لبریز بود. فرمود: اگر برگشتند تو نيز چنان 
کن.' ولکن من شرح بالکفر صدراًه اما کسی که به طیب نفس کافر شود و قلبش از 


۱ تفسیر کبیر ۰۱۲۱/۴۰ 


كفر مسرو ركردد (فعلیهم غضب من الله وهم عذاب عظم4 غضب شديد خدا و عذاب 
سخت دوزخ بر آنان است؛ زيراككناهى ازكناه آنان بزرگتر نيست. (ذلك بأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة4 جنان عذابى به این سبب است كه حيات دنيا را بر آخرت 
۳ داده و آن را اختيار کرده‌اند. و أن الله لامهدى القوم الكافرين) و خدا توفيق 
ایمان به آنها عطا نمی‌کند و آنها را از لغزش و گمراهی مصون نمی‌دارد. «أولئك الذین 
طبع الله على قلوهم و سعهم و أبصارهم4 خدا بر قلوب و بینایی و شنوایی آنها مهر زده و 
پرده بر آن قرار داده است به طوری که حق را نمی‌پذیرند و آن را نمی‌شنوند و نمى بينند. 
وو أولئك هم الغافلون» آنها در غفلت کاملند؛ زيرا دنا آنان را از آخرت غافل کرده است. 
(لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون4 بدون شک آنها در آخرت زیانمندند؛ زيرا عمر 
خود را در چیزی ضایع کردند که برایشان سودی در برندارد. مفسران گفت‌ان: خدا آنها 
را به شش صفت توصیف کرده است: غضب وكين از جانب خداء عذاب سخت» برتری 
" دادن دنیا بر آخرت و اختیار آن؛ محروم شدن از هدایت زدن مهر بر قلوب آنها و قرار 
دادن آنها از جمله‌ی غافلان. ثم إن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا» آنگاه ای محمد! 
پروردگارت برای آنان که بعد از شکنجه و آزاری که در راه دين از سوی مشرکان دیدند» 
در راه خدا مهاجرت کردند, ثم جاهدوا و صبروا» و بعد از آن به جهاد در راه خدا 
پرداختند و زحمت و مشقت جهاد را تحمل كردند؛ 9إن ربك من بعدها لغفور رحيم» 
خدایت بعد از مهاجرت و جهاد و صبر آنها را خواهد بخشيد و به آنان رحم خواهد کرد. 
نكات پلاغی: ۱- و لا تکونوا كالتى نقضت غزفا» حاوی تشبيه تمثیلی است. 
خدای متعال انسانی راکه قسم می‌خورد و به آن وفا نمی‌کند به زنی تشبیه کرده است که 
پشمی را با دست مى ريسد و بعداً آن را پبه می‌کند. 
۲ فتزل قدم بعد ثبوتها4 متضمن استعاره است. قدم را برای «رسوخ و استقرار در 


دین» استماره آورده است؛ زیرا اساس و بنیان ثباث به وسیله‌ی قدم تحقق‌پذیر است و 


جون اعراض از دليل حق به لغزش قدم تشبيه شده به طريق استعاره و به صورت لغزش 
حسى آن را بیان کرده است. 
۳-(یضل من يشاء و بهدی من یشاء», «أعجمى ... وعربى» و 9ينفد ... وباق» متضمن 
طباقند. 
+ قرات القرآن» شامل جناس اشتقاق است. و نيز متضمن مجاز مرسل و از باب 
اطلاق اسم مسبب بر سبب می‌باشد؛ يعنى «إذا أردت قراءة القرآن». 
۵و واه أعلم با ينزل» جملهايست معترضه که حكمت الهى را از «نسخ» بیان می‌کند و 
نيز متضمن اللفات از متکلم به غایب است» و آوردن لفظ جلاله اله برای ایجاد هيبت 
و هراس در دل‌هاست. 
1 9لسان الذى يلحدون إليه أعجمى» متضمن استماره است. لسان برای «لغت» 
استعاره شده است. شاعر م ىكويد: 

لسان السوء تسهدیها إلينا و خنت و ما حسبتک أن تخونا(!" 

«سخنان زشتی را به ما هدیه می‌کنی و خيانت کردی و گمان نمی‌کردم خيانت کنی». 

عرب لسان را به معنی لغت به کار مى برند؛ خدا می‌فرماید: و ما أرسلنا رسولا إلا 
بلسان قومه». 

لطیفه: راز گفتن «أعوذ بالل ...» قبل از فرائت قرآن اين است: قرآن عبارت است از 
ذکر حکیم و حق مبين و چون شیطان به وسیله‌ی وسوسه‌هایش ایجاد شبهه می‌کند و به 
وسيلدى دسیسه‌هایی قلوب را فاسد می‌کنده به پیامب 9 امر شده در موقع خواندن 
آن «استعاذه» کند و به خدا يناه ببرد؛ زيرا نیروی انسان برای دفع شر شیطان ضعیف 


است؛ يس به کمک و باری خدا نیازمند است. 
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مناسبت اين دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان حال فردی 
را که فقط به زبان مرتکب کفر شده و حال آزكه هم به زبان و هم به قلب کفر را گفته 
است» یادآور شد در اینجا پاداش عادلانه‌ای را که هر انسان در آخرت به دست 
می آورد» بيان كرده؛ و نيز کیفری را خاطرنشان شده است که برای بعضی از مکذبین در 
دنیا تدارک دیده است. بعد از آن داستان ابراهیم «منیب» را ذکر کرده و دستور داده 
است که پیامبر ولو راه مبارک او را در بيش كيرد. 

معنی لفات: (تجادل» به خصومت و مجادله می‌پردازد. (رغداًه فراوان و گوارا و 
بدون رنج و زحمت. (آنعم4 جمع نعمت است همچنان كه اشد جمع شدت است. 
«أمة4 پیشوایی که دارای تمام خصلت‌های نیکو است. «قانتا» مطیع و فروتن؛ از قنوت 
به معنی اطاعت است. «اجتباه4 او را برگزید و اختيار کرد. (حنیفا) حنیف يعنى 
روگردانی از اديان باطل و روآوردن به دين اسلام؛ از حنف به معنی گرایش است. 

سبب نزول: بعد از این‌که حضرت حمزه شهید شد و مشرکین بدنش را مثله کردنده 
و يبامبر يي او را چنان دید گفت: «به خدا قسم هفتاد تفر از آنها را به عوض تو مثله 
می‌کنم.» آنگاه آیه‌ی «و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت...۱۱4 نازل شد. 

تفسير: یوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها» به آنان یادآوری كن که در روز قيامت 
هركس به دفاع از خود برمی‌خیزد و تلاش مىكند خود را نجات دهد و حال و وضع 
دیگران برايش مهم نیست. «و توفى كل نفس ما عملت) و هركس به باداش عمل خود 
بدون کم وكاست نايل می‌آید. (و هم لايظلمون» از اجرشان كاسته نمی‌شود» بلكه 
باداش كامل و وافى آن رام وكير ند. «و ضارب الله مثلا قرية) اين مثلى است که خدا آن 


را برای مردم مكه و غيره زده است. قومی را مثل زده است که خدا نعمتهايش را به آنها 


.0۰۷/۴ زادالمسير‎ ١ 


عطاكرده اما برخورداری از اين نعمات آنها را به ناسباسى واداشته و در نتيجه به عصيان 
و تمرد پرداخته‌اند. آنگاه خدا نعمتهايش را برجيده و عذاب خود را بر آنان جيره 
ساخت. «کانت آمنة مطمئنة) مردمش در امنیت و آسایش و سعادت و نعمت قرار 
داشتند. ویأتها رزقها رغدا من كل مکان4 از هر جهت خیرات و روزی فراوان بدان 
روی می آورد. (فکفرت بأنعم الله در مقابل خير و برکت و روزی خدا سپاسگزار 
نبودند. «فأذاقها اه لباس الجوع والخوف» خدا نعمت امنیت و آرامش را از آنها كرفت 
و طعم تلخ بیم و هراس و گرسنگی و محرومیت را به آنها چشاند. «با کانوا یصنعون» 
آن هم به سبب كفر و نافرمانیشان. رازی گفته است: مردم مکه جنين بودند؛ زيرا آنها در 
آسایش و امنیت و رفاه بودند. آنگاه خدا نعمت عظیمش یعنی حضرت محمد را بر آنان 
ارزانی داشت. اما آنها به او کافر شدند و در اذیت و آزارش زیاده‌روی کردند» پس خدا 
آنان را هفت سال به قحطی وگرسنگی عذاب داد تا جایی که به خوردن مردار و استخوان 
رو آوردند.!۱) و لقد جاءهم رسول منهم فکذبوه» محمد با آبات و معجزات روشن و 
نمايان نزد آنان آمد. پیامبری از خود آنان بود که اصل و نسبش را می‌شناختند» اما او را 
تصدیق نکردند و به رسالتش ایمان نیاوردند. بنا به قول ابن‌عباس آیه نشان می دهد که 
منظور مردم مکه است. «فأخذهم العذاب وهم ظالون» در حالی كه با ارتکاب نافرمانی 
وگناهان ستمکار شده بودند مصایب و سختی‌ها آنان را برگرفت. فکلوا ما رزقکم الله 
حلالا طيبا» از نممت‌های خدا به حلالی و پاکی بخورید که آن را برایتان مباح کرده است. 
و اشکروا نعمت الله إن کنت إياه تعبدون» اگر در ایمان خود مخلص و صادقید و جز او 
احدی را پرستش نمی‌کنید» خدا را در مقابل نعمت‌های ارزشمندش سپاسگزار باشید. 


سپس خدای متعال چیزهایی را یادآور شده که بر آنان حرام کرده است؛ زيرا برای آنان 


۱ تسیر كبير ۰۱۲۸/۲۰ 


مضر هستنل» آنجا که مى فرمايد: (إنا حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير» ای انسان! 
خدا جيزى را بر شما حرام نكرده است جز آنچه زيان شما را در بردارد؛ از قبيل مردار و 
خون و گوشت كراز. و ما أهل لغير الله به4 و آنچه برای غير خدا ذبح شده باشد؛ چون 
این عمل برای جان و عقيده مضر است. «فن اضطر غير باغ و لاعاد فان الله غفور رحيم» 
هركس ناجار شود از حرامهاى مذكوراز جانب خدا بخورد» بخشودكى و مهر خدا وسيع 
و فراوان است. و خداكسى راكيفر نمی دهد که از روی ناجارى و بدون قصد سرپچی از 
فرمان وى مرتكب جنين منهياتى شده باشد. آنگاه خدا مشركان را به خاطر اينكه حلال 
را حرام می‌کنند توبيخ نموده و می‌فرماید: و لاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
حلال و هذا حرام ای مشركين! در مورد آنچه زبانتان به دروغ توصيف مىكند؛ بدون 
دليل و برهان نگویید: اين حلال است و اين حرام. لتفتروا على الله الکذب4 تا با نسبت 
دادن آن به خدا برای خدا دروغ بتراشيد. إن الذين یفترون على الله الكذب لایفلحون» 
نان که به خدا دروغ نسبت می‌دهند نه در دنيا ونه در آخرت به مرام و مقصود خود نايل 
نمى آيند و كامياب نمی‌شوند. متاع قليل و هم عذاب ألم 4 نفع و بهردى آنها از دنيا 
ناجيز است؛ زيرا دنيا نايايدار و فانى است و در آخرت عذاب دردناكى خواهند داشت. 
بعد از آن خدا موارد حرام شده بر يهود را يادآورى نموده و مى فرمايد: و على الذين 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل4 مخصوصاً آنچه را که قبلاً در سوردى انعام برای 
تو ای محمد! بازگو كرديم؛ بر هود حرام نموديم. به عنوان كيفر, بيدى گاو و گوسفند وهر 
ناخن‌داری را بر آنان حرام كرديم. و ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» در این 
حرام كردن ما به آنها ستم روا نداشته‌ایم» بلکه آنان در حق خود ظلم کردند و در نتيجه 
مستحق آن كيفر شدند. همجنان كه در جاى ديكرى مى فرمايد: «فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت هم4. ثم إن ربك للذین عملوا السوء بجهالة» آنگاه 
ای محمد! خدايت برای آنان که از روى جهل و ناآگاهی مرتكب جنان قبايحى شده‌اند؛ 


وشم تابوا من بعد ذلك و أصلحوا» سپس به بيشكاه خدا برگشته و توبه کرده بشيمان 
می‌شوند و بعد از آن به عمل صالح مىبردازند؛ إن ربك من بعدها لغفور رحيم4 خداى 
متعال مغفرتى وسيع و بيكران و مهر و رحمتى عظيم دارد. آبه متضمن مهر و محبت 
نسبت به تمام مردمان می‌باشد و در توبه را برای عموم گشوده است. (إن ابراه كان أمة» 
در حقيقت ابراهیم پشوایی بود که از تمام خصلت‌های نیکو برخوردار بود؛ به همین 
دلیل خدا او را به عنوان خلیل و دوست خود برگزید. (قانته» مطيع و فرمانبر خدا بود. 
«حنيفا» از تمام ادیان باطل روگردان بود و به دين حق و اسلام روآورد. و لم يك 
من الشرکین4 و جزو مشرکان نبود. تأكيد ماسبق و رد ادعای یهود و نصاری می‌باشد که 
به گمان آنها ابراهيم بهودی يا نصرانی بود. (شاکرا لأنعمه» شکر نعمت‌های خدا را به 
جا می‌آورد. اجتباه و هداه إلى صراط مستقم) او را به نبوت برگزید و به سوی دين 
اسلام و پرستش خدای يكتا هدایت کرد. و آتیناه فى الدنیا حسنة4 و در دنا برای او نام 
نیک مقرّر داشتیم. ووانه فى الاخرة لمن الصالحين) و در آخرت جزو افراد والا مقام است . 
و در مقام شامخ صالحان قرار دارد. م أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنیفا ٩۱‏ بعد از 
این‌که ابراهیم را با آن خصلت شريف توصيف کرد؛ به ييامبر دستور می دهد که از دين او 
پیروی کند. يعنى سپس ای محمدا به تو امر کردیم كه از دين راست و درست و پاک 
ابراهیم پیروی کن. و ما كان من الشرکین4 ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی بلکه 
پیرو آیین اسلام بود. این هم تأكيدى دیگر است در رد گمان بهود و نصاری که كويا 
ابراهيم بر دين آنها بود. فا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه) تعظیم روز شنبه وکار 


3 5 
١‏ مفسران كفت اند: در عطف به و در طاثم أوحينا إليك4 تعظيم و رفعت مكان و منزلت پم مفرر است! 
زيرا بعد از ذكر ناب ابراهيم خليل لي انكار می خواهد بگوید: در انا مطلب والاترو بالاتر از آن مقرر امت و آن 
عبارت است از اينكه محمد وأمى» و بزرگگ نوع انسان» ببرو دين ابراهیم است و به شریمت او دست آويرى دارد. و 


برای افتخار وی همین بس است. 


| _سوردى ۱۶/ تفسير سوره‌ی نعل / آيات ۱۱-۱۳۸ 


نكردن در آنه از شريعت و شعاير دين ابراهيم نبود. اما به خاطر شدت و سختگیری بر 
يهود آن را مقرر نمود؛ زبرا در دين به اختلاف برخاستند و از فرمان خدا نافرمانی کردند؛ 
چون خدا آنان را از شکار کردن در روز شنبه منع كرده بود اما آنها شکار کردند. در كيفر 
آن خدا آنها را به میمون وگراز مسخ کرد. «و إن ربك لیحکم بينهم يوم القيامة فيماكانوا 
فيه يختلفون» خدا در روز قيامت در بين آنها حکم خواهد کرد و هركس را مطابق عمل و 
کردارش پاداش یا کیفر و عقاب می‌دهد. «ادع إلى سبیل ربك با حكة و الوعظة الحسنة» 
ای محمد! به روش استوار و نیکو و با لطف و نرمش مردم را به دين خدا و شریعت 
مقدس بخوان» به طوری که در آنان مزثر واقع شود نه اينكه آنان را با زجر و آزار و سنگ 
دلى و سختگیری به سوى دين بخوانى. و جادهم بالق هی حسن» و با دليل و برهان و 
با نیکوترین شیوه با مخالفین به بحث و مجادله پپرداز و نرمش را به کار بگیر. «إن ربك هو 
أعلم من ضل عن سبیله و هو أعلم بالهتدین» ای محمد! پروردگارت به حال و وضع 
گمراهان و هدایت‌شدگان آگاهتر است. بنابراین بر تو واجب است دز دعوت آنها و 
مجادله با آنها راه استوار و درست را در پیش گیری» هدایت آنان بر تو نیست بلکه تبلیغ 
بر تو واجب است و ما به حساب آنها مى رسيم. «و|ٍن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبن به» 
ای مومنان! اگر ستمکار و متجاوز را کیفر دادیده بايد مقابله به مثل كنيد و زیاده‌روی و 
افراط نورزید. مفسران گفته‌اند: در مورد «حمزه‌ی بن عبدالمطلب» نازل شده است که 
وقتی در روز احد شکمش را دریدند و او را مثله کردند؛ پیامبر إا گفت: «اگر خدا مرا 
بر آنان چیره و پیروز کند هفتاد نفر از آنان را مثله خواهم کرد. و لن صبرتم و خير 
للصابرین» و اگر شکیبایی و فروتنى از خود نشان دهید و از تصاص صرف نظر كنيد؛ 
براى شما بهتر است. بدينوسيله به صبر و ترك عقوبت تجاوزگر تشویق به عمل 
آورده است؛ چون هر جند قصاص مباح مى باشد اما ترک آن بهتر است. «واصير و ما 


صبرك إلا بالله4 ای محمد! در مقابل آزارى كه در راه خدا به تو مى رسد شكيبا باش و 


جز به يارى و توفيق خدا به جنين مقام و مرتبه‌ی رفيعى نخواهی رسيد. (ولاتحزن 
علمهم» اك ركفار ايمان نیاوردند بر آنان افسوس مخور. هو لاتك فى ضبق ما یکرون» و از 
گفته‌های ناشى از نادانى و ابلهی آنان و از حيله و نیرنگ آنان دلتنگ مشو. (إن الله مع 
الذين اتقوا و الذين هم حسنون» خدا با معونت و نصرتش در كنار برهيزكاران است و 
نيكوكاران را نحت حمايت و حفاظت خود قرار مىدهد. و هركس خدا با أو باشد, 
نیرنگ حیله‌گران به او زيانى نمی‌رساند. 

نكات بلاغی: ١‏ (فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف» متضمن استعاره‌ی مكنيه 
می‌باشد. آن لباس از لحاظ متنفربودن به خوراک تلخ و نامطبوعى تشبيه شده است و 
مشبه به حذف و لوازعش ذكر شده است که عبارت است از (أذاقه». 
؟ حلال ... و حرام» شامل طباق است. 
+ وو آتيناه فى الدنیا حسنة) متضمن التفات است و مراد از آن توجه و اعتنای بیشتر به 
وی می‌باشد. 
ع کان أمة» متضمن تشبيه بلیغ است؛ یعنی به سبب این‌که اوصاف كمال در او جمع 
شده است» به تنهایی مانند جماعتی کثیر است. شاعر گفته است: 

وليس على الله بمستتکر أن یجمع العالم فى وأحد 

«شگفت‌انگیز و دور نیست که خدا جهان را در یک نفر جمع کند». 

ياد آوری: فرموده‌ی خدا: «و جادطم بالق هی أحسن» بیانگر اين است که بايد در 
بحث و مناظره؛ انصاف و پیروی از حق به صورتی رعايت شود که نشان دهد هدف؛ 


اثبات و احقاق حق و دور کردن باطل است نه تحمیل نظر خود و محکوم كردن نظر طرف. 


۱۵ 


از آیه ١‏ سوره إسراء تا پایان آيه ۷۴ سوره کهف 


: 0 سوره‌ی إسراء در مكه نازل شده و شامل ۱۱۱ آيه می‌باشد. 4 


بيش درآمد سوره 


# سوره‌ی إسراء از جمله سورههاى مکی است كه به امور عقيده و اصول دين 
یعنی: «توحید و رسالت و بعشت و حشر» توجه دارد. عنصر مهم و چشمگیر در این سوره 
عبارت است از شخصیت حضرت رسو ل ولي و معجزات درخشانی که از جانب خدا در 
تأبيد او آمده و نيز دلايل قاطمی که در راستای تصدیق رسالت پیامب ليق وارد شده‌اند. 

# سوره‌ی مبارکه به معجزه‌ی إسراء پرداخته است که یکی از مظاهر تکریم و 
احترام الهی برای خاتم پیامبران و دلیلی آشکار است که بر قدرت خدای متعال در خلق و 
ایجاد و آفرینش شگفتی‌ها دلالت دارد. 

# سوره درباره‌ی بنی‌اسرائیل و ماجرای آنها داد سخن داده است» آنها که به سبب 
طفیان و گردنکشی و فساد و عصیانشان دو بار در سرزمین سرگردان و آواره شدند: 
و تضینا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدنٌ ف الأرض مرتین ...4. در اين سوره 
همجنين در مورد بعضى از آيات و نشانه‌های جهان هستی که بر عظمت و یگانگی دلالت 
دارند سخن به ميان آمده و از نظم و سازمان دقيق حاكم بر شب و روز که مطابق قانونى 
ثابت و تغيبرنايذير در حركت هستند, بحث كرده است: و جعلنا الليل و النهار أيتين 
فحونا آية الليل ...4. 

# همجنين از بعضى از آداب اجتماعی و اخلاق نيكو صحبت كرده و بر آن اصرار 
ورزيده و مردم را فرا می‌خواند كه خود را به آن یاراینده تا آن مديندى فاضله‌ای که همه 


به دنبال آن هستند به وجود ببايد: و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ...4. 


# سوره از گمراهی‌های مشركين سخن به ميان آمده است» آنهایی كه داشتن همم 
و فرزند را به خدا نسبت دادند. چیزی که جای تعجب و د شگفتی است اين است كه آنها 


خود از داشتن دختران متنفرند اما با اين وجود آنها را به خدای على و کبیر نسبت 
می دهند» خدايى كه از شبيه و مانند منزه است: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظیسا». 

# همجنين حشر و نشر و معاد و جزا را مورد بحث قرار داده است؛ موضوعی که 
پیرامون آن بحث و جدل فراوان به عمل آمده است» و دلايل و براهين را بر امكان وقوع 
آن اقامه كرده استء آنگاه از قرآن» آن معجزه‌ی ابدی حضرت محمد سخن به ميان آورده و 
لجبازی و سرسختی مشرکین را در مطرح كردن خواسته‌هایشان يادآور شده است. آنها غير 
از قرآن» معجزه‌ی دیگری را می‌خواستند؛ از قبیل اينكه برای آنها رودخانه بجوشد و 
مكه به باغ وبستان تبديل شود: و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من الأرض ینبوعا ...۹ 

# و سرانجام این سوره با منژه دانستن خدا از داشتن شريك و فرزند و دیگر صفات 
كه ييانكر ضعف و نقص هستند. خاتمه می‌یابد: و قل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا و م 
يكن له شريك فی الملك و لم يكن له ولى من الذل وکبره تكبيرا». 

نامكذارى سوره: به خاطر همان معجزه‌ی درخشان اسراء و شب روىكه از جانب 


خدا به پیامبر اة اختصاص بافتء به سوره‌ی «إسراء» موسوم شده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم لله ال الاح 
یخان 00 نه أي أل زا تم یذ 


| سوره‌ي ۱۷ / تفسیر سوردى اسراء / آیات ۱-۲۲ 
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جاه ذاه ماو 


معنی لغات: سبحان» به معنی منژه دانستن خداى متمال از هر بدئ و نقص 


می‌باشد و به خدا اختصاص دارد. أسری» اسراء به معنی شب روی است. اسری و 
سری دو لفت مترادفند. 
شاعر گفته است: 

سريتٌ من حرم ليلا إلى حرم كما سری البدر فى داج من الظلم 

«شب هنكام از حرم مكه به سوى حرم بي تالمقدس حركت كردى؛ همچنان که ماه شب چهارده در 
شب تاريك و ظلمانی حركت می‌کند». 

«فجاسوا4 زجاج گفته است: يعنى گشتند و دور زدند. جوس به معنى طواف و دور 
زدن و گشتن و خواستن و تحقیق در شب است. واحدی گفته است: جوس به معنی گشتن 
و جستجوکردن است. «الکرة4 قدرت و غلبه بانتن. (تتبیرا) نابودی و ریشه‌کن شدن. 
«محونا» پاک نمودیم. دانشمندان لغت گفته‌اند: محو یعنی از ميان بردن اثر و نشانه. 
محوته فانمحی: یعنی اثر آن را برداشتم و پاک کردم. (طائره» عملی که برای او تقدیر 
شده است. خير و شر به «طاثر» موسوم شده است؛ چون اگر پرنده به طرف راست پرواز 
می‌کرد» عرب آن را به فال نیک می‌گرفتند و اكر به طرف جب پرواز می‌کرد آن را بدشگون 

پنداشتند. «مترفيها» مترف آذكه وفور نعمت او را سرمست کند. «يصلاها» داخل 

آن می‌شود و حرارتش را مى چشد. مدحورا» مطرود و دور شده از رحمت خدا. 

تفسير: سبحان الذى أسرى بعبده لیلا) پاک و منزه است جلال و شکوه خدای 
والامقام از هر صفات که در قسمتی از شب بنده و پیامبر خود راء من السجد ارام 
إلى السجد الأقصا» از مکه‌ی مکرمه به پیت‌المقدس منتقل کرد. به سبب دوری فاصله‌ی 
بین آن و مسجدالحرام به اقصا موسوم شده است. مفسران كفتهاند: از اينرو «ليلا» را 
نکره آورده است که اندک بودن زمان اسراء را نشان دهد؛ چرا که مسافت چهل شب را 


در قسمتی از شب در نوردید و این امر نشان‌دهنده‌ی قدرت و حکمت خداوند است. از 
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این رو سوره را به لفظ سبحان4 شروع كرده است که دال بر کمال قدرت و حکمت بلیغ 
است و پاک و منزه بودن خدا را از صفات مخلوقات می‌رساند. «اسراء» با روح و جسد و 
در حالت بيدارى صورت گرفت نه در خواب. «الذى باركنا حوله4 که اطرافش را با انواع 
و اقسام بركات حسى و معنوى مبارک كردهايم و بائمرات و رودخانه‌هایی که خدا منحصراً 
به سرزمين شام داده و اينكه خاستگاه ييامبران و محل نزول ملايك بوده استء آن را 
مبارك نموديم. لفریه من آیاتنک تا آیات و دلايل باعظمت و شگفت‌انگیز را به محمد 
ارائه دهيم و او را بر ملكوت و عظمت آسمان‌ها و زمين مطلع نماییم. پیامبر ا در اين 
سفر» آسمان‌های بالا و بهشت و دوزخ و سدرةالمنتهى و ملايك و بيامبران و ديكر عجايباتى 
را که بر قدرت خداى متعال دلالت دارند. مشاهده نمود. (إنه هو السميع البصير» كه 
همو گفته‌های محمد را می‌شنود و اعمالش را می‌بیند. به همین سبب و به عنوان احترام 
این كرامات و معجزات را به او اختصاص داده است. «و آتينا موسى الكتاب و جعلناه 
هدى لبنى |سرائیل» برای هدايت بنى اسرائيل تورات را به موسى دادیم تا آنها را به 
وسیله‌ی اين كتاب از تاربكى و نادانى و کفر بيرون آورده و به نور ايمان و دانش رهنمون 
شود. (ألا تتخذوا من دونی وكيلا» تا جز خدابى كه شما را خلق کرده و خلعت هستى را 
به شما داده است» برای خود خدابى برنكيريد كه در كارهايتان به او تكيه كنيد. مفسران 
گفته‌اند: چون از مسجدالاقصی كه قلب زمين مقدس است و خدا آن را مجل سكونت 
بنی‌اسرائیل قرار داده» ذکری به ميان آمده است. بحث درباره‌ی آنان با سياق سوره 
مناسب است. «ذرية من ملنا مع نوح4 ای نسل و فرزندان مژمنان که همراه نوح در 
کشتی بوديد! ما پدران شما را از غرق شدن نجات دادیم» بس خدا را در مقابل نعمتهايش 
سپاسگزار باشید. «إنه كان عبدا شکورا4 نوح بنده‌ای سپاسگزار بود و هميشه خدا را 
حمد و ثنا می‌گفت پس به او اقنداکنید. در منادا قرار دادن آنها مهر و محبت و پادآوری 
نعمت خدا درک می‌شود. (و قضينا إلى بنى إسرائيل فى الکتاب» به آنها خبر دادیم و در 


تورات به آنها وحى کردیم» «لتفسدیٌ فى الأرض مرتین) كه دو مرتبه در سرزمين 
فلسطين و اطرافش از شما فساد سر می‌زند. ۲" ابن عباس گفته است: فساد اول آنها 
عبارت بود از قتل زكريا و فساد دومشان هماناكشتن يحبى تا بود. و لتعلنَ علواكبيرا» 
و با ارتكاب ستم و گردنکشی و جنگ و زیر پا نهادن حرمات خدا در سرزمين مقدس 
برجم طنیان را به دوش می‌کشید. «فإذا جاء وعد اولاهما) وقتی موعد فساد اول فرا 
رسيد, «بعثنا علیکم عبادً 4 از بندگان خود افرادی پرقدرت را بر شما مسلط كرديم تا 
از شما انتقام بگیرند. «أولى بأس شديد» افرادی راکه در نبرد دارای قدرت و توان شدید 
بودند» مامور انتقام گرفتن از شما کردیم. 

مفسران گفته‌اند: وقتی بنی‌اسرائیل محارم را حلال کرده و به خونربزى پرداختنده 
خدا بخت‌النصر پادشاه بابل را بر آنان مسلط کرد و هفتاد هزار نفر از آنها را از دم تبغ 
گذراند و نزدیک بود آنها را ريشهكن سازد. این بود فساد اول. «فجاسوا خلال الديار» در 
جستجوی آنها در منازل می‌گشتند و به تفتيش می‌پرداختند تا آنها را ريشه کن کنند و بدون 
بیم و باک از احدی به قتل و غارت آنها پرداختند. و کان وعدا مفعولا4 چنان تسلط و 
انتقامى» قضای مبرم و قطعی و غیرقابل تغيبر و تبدیل بود. «ثم رددنا لکم الكرة علیهم» 
اما بعد از این‌که توبه کردید و پشیمان شدید. دشمنان شما را نابود کردیم و دولت و 
قدرت را به شما مسترد نموده و شما را بر آنان چیره کردیم. و آمددنا کم بأموال و بنین» 
و بعد از اينكه اموالتان به تاراج رفت و فرزندانتان به اسارت گرفته شدند, اموال و 
فرزندان زياد به شما عطا كرديم. و جعلناكم أكثر نفیرا) و شما را از لحاظ عدد بر 


دشمناتان افزايش دادیم تا قدرت و نيروى خود را بازبایید و دولت خود را بنا نهيد. 


١‏ اينكه خدا دو مرتبه بر بني اسرائيل حكم نموده است؛ حكم قهر و الزام نيست بلكه خدا خبر داده است که بر حب 


علم او در آینده جه چیزی انفاق می‌افند. 
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(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم» ای گروه بنی‌اسرائیل! اگر نيكى كنيد؛ به خود نیکی 
كردهايد و سودش عايد شما مى شود و از آن نفعى به خدا نمی‌رسد؛ زبرا او از بندگانش 
بی‌نیاز است. نه طاعت سودى به او می‌رساند و نه گناه برايش ضررى دارد. (و إن 
أسأتم فلها4 و اگر بدى كنيد به خود بدى كرداهيد وعايد خود شما می‌شود. (فاذا جاء 
وعد الآخرة» پس آنگاه که زمان نوبت دوم فساد شما به سبب قتل یحیی و زیرپا نهادن 
محارم خدا فرا رسید» برای بار دوم دشمنان را بر شما مسلط كرديم. «ليسوءوا وجوهکم4 
آنها را فرستاديم تا شما را خوار و خفيف کنند و آثار و نشانه‌های مصيبت و اندوه را بر 
سیمای شما نمایان سازند. (و لیدخلوا السجد کا دخلوه أول مرة4 ونا وارد پیت‌المقدس 
شوند و مانند بار اول آن را ويران کنند. و لیتبروا ما علوا تتبیرا) و تا به نابود كردن 
اماکن به تصرف درآمده پردازند. خدا مجوسیان فارس را بر آنان مسلط کرد و به نحو 
فجیعی آنها را در زمين آواره و سرگردان کرده و آنها را کشتند و سرزمینشان را ويران 
کردند. (عسی ربكم أن یرمکم4 اگر توبه كنيد و پشیمان شويد؛ اميد است مورد رحمت 
وعفو خدا قراركيريد. بدين وسيله خدا به آنها وعده داده است كه در صورت بازكشت به 
سوى أو عذاب آنها را ببخشايد و آن را برطرف نمايد. (عسی) از جانب خدا معنى 
وجوب و تحقق می‌دهد. «وإن عدتم عدنا) واكر به سوى فساد و گناه بركرديد ما هم 
كيفر و انتقام را اعاده مىكنيم.!١)‏ (و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا» و جهنم را زندان و 
بازداشتگاه كافران قرار دادهايم و هرگز نمی‌توانند از آن خارج شوند. آنگاه خدا مزيت 


١‏ سيد قطب - رحمه الله - در وفى ظلال, كفته است: وآنها به افساد بركشتند و در مقابل» خدا سلمانان را بر آنان 
جيره كرد و آنها را از تمام جزیره بیرون راندند. بعد از آن باز به فساد پرداختند» آنگاه خدا بندگان ديكرى را بر آنان 
مسلط كرد. تا عصر حاضر که خدا هتار را بر آنان جبره نمود. و باز امروزه در قالب دوست اسرائيل به فساد مى بردازند و 
حتما خدا افرادى را بر آنان مسلط می‌کند كه به شديدترين وجه آنها را عذاب دهد نا وعده‌ی خدا مطابق سنتش که 


تخلف بذير ليست محقق شود. 


قرآن را بیان كرده و این‌که آن را بر ديكر كتابهاى آسمانی برترى داده و می‌فرماید: 
(إن هذا القرآن يهدى للتى هی أقوم» ابن قرآن عظيم مردمان را به مستقيمترين و 
واضحترين راه راهنمایی می‌کند؛ چرا که قرآن عادلترين و درستترين بيام است. 
«ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا» اين قرآن به مؤمنانى که به 
مقتضاى آن عمل می‌کنند مؤددى باداشى بزرگ را در بهشت به آنها می‌دهد. (و أن الذين 
لايؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً ما4 و به مؤمنان نيز مژده می‌دهد كه برای دشمنان 
آنها كه به آخرت ايمان ندارنده در دوزخ كيفر دردناکی تدارک ديدهايم. آيه متضمن 
ترغيب و ترهيب است. «و يدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» همان‌طور که برای خود 
دعاى خير می‌کند» دعاى شر نیز می‌کند» و اگر دعای شرش ماند دعاى خيرش مستجاب 
می‌گردید» نابود می‌شد. ابنعباس كفته است: این دعا عبارت است از دعاى انسان بر 
خود وفرزندش درموقع خشم اما قلباً دوست ندارد مستجاب شود. مانند اينکه مىكويد: 
خدايا! او را نابود كن و او را از من بگیر» و امثال آن. «وكان الإنسان عجولا» عجله و 
شتاب جزو طبيعت انسان است» در دعاى بر خود عجله می‌کند و در هر چیزی که به 
خاطرش خطور کند شتاب به خرج می دهد» بدون این‌که به عاقبت آن توجه کند. آنگاه 
خدای متعال به آیات و نشانه‌هایی که در اين هستی وجود دارد اشاره کرده است. آیاتی 
که هر یک از آنها دلیلی درخشان است بر یگانگی خدا: و جعلنا الليل و النهار آيتين» 
شب و روز را دودلیل بزرگ بر یگانگی وكمال قدرت خود قرار داديم. «فحونا آية الليل» 
علامت شب را پاک نمودیم و برای اينكه در خلال آن بیارامیده آن را تاریک قرار دادیم. 
«وجعلنا آية النهار مبصرة» و روز را با نور روشن و درخشان قرار دادیم تا دیدن و 
رؤيت میسر گردد. «لتبتفوا فضلا من ربكم» تا در خلال آن اسباب معيشت خود را 
بجویید. و لتعلموا عدد السنین والحساب؟ و تا به وسیله‌ی در بى هم آمدن شب و روزه 


تعداد روزها و ماه‌ها و سال‌ها را بداند. بس شب برای آسایش و روز برای کار و تلاش 


خا شم 
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است. «وكل شيء فصلناه تفصیلا) و تمام امور مربوط به دنيا ودين را به صورتى نیکو و 
مفصل بیان كرده و یک ذره از امور اين وجود را برای تصادف و تخمين رها نكردهايم. 
بلکه همه جيز را با تدبیری استوار و به ميزانى مقرر خلق كردهايم. «وكل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه» و هر انسانى در كرو عمل خويش است و مطابق آن ياداش می‌بیند. و 
عمل با او همراه است و بسان قلاده به كردنش آویزان است و هرگز از او جدا نمی‌شود. 
«و نخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا4 و در روز قيامت نامه‌ی اعمالش که حاوی 
حسنات و گناهانش می‌باشد برايش نمایان و گشوده می‌شود و اعمال خود را آشکارا 
می‌بیند و توانایی پنهان كردن يا نادیده‌گرفتن آن را ندارد. «اقرأكتابك كن بنفسك الیوم 
عليك حسیبا) نامه‌ی عمل خود را بخوان؛ امروز همین بس است که خود بر خود گواه 
باشی و دیگر به‌گواه و حسابرس نیازی نیست. من اهتدی فاغا بهتدی لنفسه و من ضل 
فافا يضل عليها4 هركس راه هدایت را پیش كيرد پاداش هدایتش را خود می‌گیرد؛ و 

هركس راه گمراهی را پیش كيرد کیفر کفر و كمراهيش را خود می‌بیند. ولا تزر وازرة " 
وزر أخرى» هیچ كس بارگناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و جنایتکار جز به خود جنایت 
نمی‌کند. «و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا4 و هیچ‌یک از بندگان را عذاب نمی‌دهیم 
مگر این‌که در بين آنان پیامبران مبعوث نماییم تا روز قيامت را بادآور شوتد و مردم 
را از ارتکاب جرایم برحذر دارند و دليل بر آنان اقامه شود. (و إذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» وقتی قصد نابودی یکی از اقوام را بکنیم به وسيلدى پیامبران 
خود به ثروتمندان و پیشوایان و رژسا دستور اطاعت و فرمانبرداری می‌دهیم؛ اما 
آنها از فرمان ما رو برمی‌تابند و از اطاعت ما بیرون رفته وبه فسق و فجور رو می‌آورند. 
«فحق علها القول فدمرناها ندمیرا» و به سبب ارتکاب فسق و گردنکشی؛ مستوجب 
عذاب می‌شوند در نتیجه آنها را به صورتی وحشتناک نابود مىكنيم. ابن‌عباس گفته 
است: «أمرنا مترفها ففسقوا فيها» یعنی اشرار آنها را مسلط کردیم آنگاه آنان سر به 


عصيان برداشتند و وقتی جنين عملى از آنها سر زد» خدا آنان را نابود کرد" (و کم 
أهلكنا من القرون من بعد نسوح4 بعد از قوم نوح بسى از ملتهاى گردنکش و 
تکذیب‌کننده‌ی پیامبران راء امثال قوم عاد و ثمود و فرعون نابود كرديم. ابنكثير گفته 
است: آيه برای كفار قريش انذار و تهديد است. يعنى شما ای مکذبان! در پیشگاه خدااز 
آنان بزرگتر نيستيد. در حقيقت شما اشرف پیامبران و اكرم خلايق را تكذيب کردید, لذا 
كيفر و عقاب شما شايسته و لايقتر است.!۳" و کنی بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا» 
ای محمد! همین بس است که خدايت مراقب اعمال بندگان باشد. از نهان و آشکار آنان 
باخبر است و بر مبنای آن پاداش و كيفر مقرر می‌دارد. من کان يريد العاجلة عجلنا له 
فمها ما نشاء لمن نرید4 آن‌که از اعمال خود فقط دنا را در نظر داشته باشد و برای آن 
تلاش کند و جز دنیا مفصود و هدفی نداشته باشده از نعمت‌های دنیا آنچه را که خود 
بخواهیم برای او تعجیل می‌کنيم: نه این‌که تمام خواسته‌های او را تعجيل كنيم. ثم جعلنا 
له جهنم یصلاها مذموما مدحورا) سپس برایش در آخرت؛ دوزخ مقرر می‌داریم و با 
كمال خفت و خواری و در حالی که از رحمت خدا دور است» وارد آن می‌شود. ومن 
أراد الآخرة و سعی ها سعیها و هو مومن4 و آذكه با ایمانی استوار و صادق» آخرت و 
نعم تهاى پایدارش را بجوید و برای رسیدن به آن عمل و طاعت شایسته انجام دهده 
«فأولئك كان سعيهم مشكورا» اعمال صالح و ایمان چنان افرادی که جامع اخلاص و 
خصلت‌های حمیده و ستوده می‌باشند. به نیکوترین شیوه در پیشگاه خدا قول است و 
پاداش آن را می‌بابند. ‏ كلا مد هؤلآء وهؤلاء من عطاء ربك4 به هر یک از دو گروه؛ آنان 
كه دنیا را خواستار بودند و آنان که آخرت را می‌جستند» از فضل و عطای بیکران خود و 
به عنوان فضل و احسان؛ «نعمت» عطا می‌کنيم. بنابراین به مؤمن و کافر و مطبع و نافرمان؛ 
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عطا می‌کنيم. (و ما كان عطاء ربك حظوراً» بخشش و عطای خدایت از احدی منم و 
دریغ نمی‌شود. «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 ای محمد! بنگر چگونه در این دنيا 
روزی و اخلاق آنها را متفاوت قرار دادهايم. اين یکی را ثروتمند و آن یکی را بینوا 
می‌یابی. اين یکی محترم و باشرف و آن یکی يست و حقير است. «و للآخرة أكبر درجات 
و أكبر تفضيلا» تفاوت آنها در آخرت از تفاوت اين دنيا بزرگتر است؛ چون آخرت 
منزلكاه آسايش است. در آنجا چیزهایی هست که چشم آن را ندیده وكوش آن را 
نشنیده و به ذهن احدی خطور نکرده است. «لاتجعل مع اله ما آخر4 برای خدا شریک 
قرار مده و جز او معبودى برنگیر. (فتقعد مذموما مخذولا» تا مورد سرزنش خدا قرار 
نگیری و خوار و وامانده بدون يار ویاور نتشینی. 

تكات بلاغی: ١‏ (سبحان الذى آسری4 متضمن براعة الاستهلال است؛ چون از 
آنجایی که «اسری» امری است خارق‌العاده» آن را با لفظی شروع کرده است که 
نشان‌دهنده‌ی كمال قدرت و دوری خدا از صفات نقص است. 
۲-(بعبده4 شامل اضافه‌ی تكريم و تشریف است. 
۳ و لتعلن علوا4 و #تزر وازرة4 متضمن جناس اشتفاق است. 
۴ «أحستم 7 وأسأتم» و (ضل ... و اهتدی4 متضمن طباق است. 
د «اقرأكتابك4 و «أمرنا مترفيها» متضمن ايجاز به حذف است؛ چون در اول «يقال» 
و در دوم «هم» حذف شده است. 
9-5 آية النهار مبصرة4 متضمن مجاز عقلی است؛ چون نهار تمی‌بیند؛ بلکه در خلال آن 
دیدن میسر است. پس اسناد شي» است به زمانش. 
۷-«طاثره فى عنقه4 متضمن استعاره‌ی لطیف است. طاثر برای عمل انسان استعاره شده 
انك وخ عرت تقال وشامت راڈ ر طبر دندند به ظرينَ استعاره عورش 
طائر می‌نامیدند. 


لطيفه: حكمت در شبانه بردن پيامب رو به بيت المقدس و عروج از بي تالمقدس 


به آسمان‌های بالاء این است كه اين مكان مقدس مدفن بسيارى از پیامبران و مكان نزول 
وحى الهى بر آنان است. و چون اين سفر سفر تكريم و تشريف بود خدا خواست 
بيامبران را به ديدار و زيارت او مشرف فرماید» او پیشنماز شد و با آنان نماز خواند. 

یاد آوری: در این سوره خداوند متعال پیامب رم زا به عبوديت توصيف كرده 
است: «أسرى بعبده4؛ زبرا عبوديت بالاترين مقام و والاترين مراتب مى باشد و همجنين 
در مقام وحى نيز او را به عبوديت توصيف كرده است: (فأوحی إلى عبده ما أوحى» در 


مقام دعوت نیز او را عبد خوانده است: «و إنه لماقام عبدالله یدعوه». از اينرو قاضى 


عیاض گفته است: 
و مما زادنی شرفا وتیها و کدت بأخمصی اطأ الشريًا 
دخولی تحت قولك يا عبادی وان صیرت احمدلی نبیا 


«آنچه شرف و مباهات مرا افزود و نزدیکک بود آسمان را به زیر پا درآورم؛ ابن است که مشمول 


خطاب ويا عبادى» قرارگرفته و احمد را پر من قرار داده‌ای». 


خداوند متعال مى فرمايد: 

و قى ربك لوالا 
رو اش کی أن وتف دف فا 
للم ول و بر كارك 
بر سي بك لاي SO‏ عبد و آلشكية و 

ن لبیل لو تِيراً 9( ری كَانُوا إِخْوَانَ یط كان لین لَه 


رو ء۶ 


3 و اما فرص عم اقا رة من رت توجوها فل هم ولا یشور © 
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2 
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و انبعل يدك لول إلى عك ولا تبسطها کل لبط فعد وما ورا © إن 
یط ان لمخم 6 دق 
ية الا من تم رکب هرقن خط كرما جر انش الأ إل 

کان اج واه بل © و لا لس لي خم أنه إلا بای و 0 
َد َعلما لله سُلْطّانا تَا بُ شرف ن اقا شرا © :ناليم 
اباي ِي خسن حَقّ يِل مه و تا اعفد إن هد كان سؤرلا © و آزشرا 
کیل إ6 لوزنو باشعا تخر خسن تأريلً © ول نف ما یش 
لك هم نع و لب كل يك كان علة شور واي في لض توح 
إن آن تطرق آلأرض زان بل بالط( کل ذلك کان سيه یه عند ربك مکروهاً ©©) 
ذلك م آزحی ایک ربك من نک ولا تبعل مع أله اف آخَرَ لقن جع صلوماً 
تذخورا © ایک ی یب ایک انا کم تون و 
عظيماً © و لد مرف في هذا الزن ید روا و ما يَرِيدهُم إل تور قل و ان 
ماله کا ب بون إذا ابا إل فيرش سبيلاً © باه وتا عَم ون 


۳ 


علواکرا © نسَح له السات أ الأ وم في إن بن ئو إل مسج 
نیو ولکن هون تشبيحهم إل ان علیماً وا( و إا فلت آنفزآن جَعَلنا جَعَلْنًا 


ك وبأل مون جوز جاب مشثوراً © و جع على فلوم بم ائه أن 


مور ب 


وه و في انهم وا ولا وت یلق نون وخ وا لام قور © 
نأ اب ون به اذ شيعو رن جوم نون بل شبن 
42 نجل مشخوراً (©) أنظز کیت ضر . وا لك الأشتال نضاوا لا بش تطیفون 
یا 


E‏ و 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از اينكه خداى متعال ايمان و عمل 
صالح را بنیان و اساس نايل آمدن به نیکبختی جاویدان قرار داد و حال مؤمنى را یادآور 


شد که هدفش از انجام اعمال خير؛ سرافرازی در منزلگاه آخرت است» در اینجا 


دسته‌ای از اوامر و نواهی را ذکر کرده است که بنيان جامعه‌ی فاضله بر آن استوار است. 
آنگاه موضع‌گیری منافقان را در قبال اين قرآن یادآور شده است. 

معنی لغات: «أف4 کلمه‌ی به ستوه آمدن و دلتنگی است. ابن اعرابی گفته است: اف 
به معنی به ستوه آمدن است. در اصل به معنی نفسی است که از دهان برمی‌آید و با آن 
گرد و خاکی که بر جابى نشسته است تمیز می‌کنند؛ وت کردن» صدای حاصل از این 
عمل اف است» سپس معنی کلمه را گسترش دادند و آن را برای هر مکروهی به‌کار 
بردند. (تنهرهما) به معنی اذيت كردن و درشت خویی است. «الأوابين» جمع أواب» به 
معنی کسی است که زباد توبه می‌کند و پشیمان می‌شود. از ریشه‌ی أُوْبٍ آمده است به 
معنی برگشتن. (محسورا) درمانده, کسی که فاقد دخل و تصرف است و قدرت خرید 
ندارد. فراء گفته است: عرب به شتر وامانده محسور می‌گوبند؛ و «حسرت الدابة؛ یعنی 
حیوان به خاطر ضعف و ناتوانی از حرکت بازماند. وكسى که تمام مالش را خرج کرده به 
کسی تشبيه شده است که به سبب واماندن وسیله‌ی سواريش در سفر وامانده باشد ۲۱۱ 
املاق» فقر و بينوابى. أملقالرجل بعنی فقي ركشت. (خطأ» ازهری گفته است: خطیء 
يخطأ به معنى تعمد در خطا مى باشد, و أخطاء يعنى بدون تعمد مرتكب خطا شد 
«القسطاس) به معنى ترازو و ميزان است. از قسط به معنى عدل آمده است. «تقف» 
تبعيت مكن. از «قفوت اثر فلانی» به معنى رد فلان را يافتم؛ آمده است. در اصل به معنى 
بهتان و تهمت ناروا است. «مرحاه شدت فرح و شادمانی؛ در اينجا منظور تکبر و 
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فخرفروشی است. «صيرفنا» بیان کردیم. «أکند» جمع کنان؛ به معنی پوشش است. 
وق رأ كرى؛ سنگینی گوش. 

تفسير: و قضى ربك ألا تعبدوا إلا یاه خدايت فرمان داد و حكم کرد كه جز ار 
خدابى را پرستش نكنيد. مجاهد گفته است: و قضی) یعنی به عبادت و توحيد خويش 
توصيه کرد. «و بالوالدین احسانا» و فرمان داد نسبت به والدین نیکی كنيد. مفسران 
گفته‌اند: خدا عبادت و پرستش خود را با نيكى به والدین قرين ساخته است؛ زيرا آن دو 
حق بزرگی به كردن فرزند دارند؛ چون آنها سبب ظاهری وجرد و حیاتش می‌باشند. و 
چون نیکی آنها نسبت به فرزند به آخرین درجه رسیده است» بايد نیکی فرزند نسبت به 
آنها نيز چنین باشد. «إما يبلغن عندك الکبر آحدهما أو کلاهماه آنها را به تو اى فرزند! 
سفارش می‌کنیم» مخصوصاً اگر هر دو يا یکی از آنها به سن پیری رسیذند. حالت پیری را 
مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون در آن حالت پیشتر احتیاج به نیکی و ادای حقوق دارند؛ 
زرا ضعیف و ناتوانند. (عندك) یعنی در کنار و تحت تکفل تو. فلا تقل میا آف4 نسبت 
به والدین کوچکترین کلمه که بیانگر به ستوه آمدن و ابزار دلتنگی باشد از قبيل «اف» را 
نگو و سخنی ناپسند به آنها نگوی هر چند که کلمه‌ی «اف» هم باشد. و لا تنهرهما» آنها 
را مرنجان و اگر امری غیرطبیعی را از آنان مشاهده کردی آنان را آزردهخاطر مکن و بر 
آنان سخت مگیر. و قل لما قولا کریا) و با کمال ادب و وقار و احترام با آنها سخن 
شيرين و نرم و نیکو بگو. «و اخفض هیا جناح الذل من الرحمة4 و بال محبت و مهر و 
عطوفت را بر آنان بگستران؛ نسبت به آنها فروتن و سر به زیر و متواضع باش. «و قل رب 
ار مھا کا ربیانی صغفيرأ» ودر حق آنها به دعای خير و رحمت بپرداز و در دعایت بگو: 
خدايا! رحمت بی‌حد و حساب خود را به والدين من عطا فرما همان طور که آنها نسبت به 
من رحم كردند و مرا در کوچکی پرورش دادند. (ریکم أعلم با فى نفوسكم» ای مردم! 
خدا از خودتان به نهادتان آگاهتر است» خواه قصد نيكى داشته باشيد یا فصد آزردن 


خاطر آنان. إن تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفوراً» اگر قصد و نيت نيكى داشته 
باشيد نه خيال رنجاندن و عقوق» خداى عزوجل از گناهانتان صرف نظر مىكند و توابان 
را مورد عفو قرار می‌دهد. توابان افرادى می‌باشند كه هر وقت مرتكب خطا شدند 
استغفاركويان به پیشگاه خداى خود روى می‌آورند. 

رازى كفته است: مقصود از این آبه اين است که آیه‌ی اول دال بر وجوب تعظيم 
والدين مى باشد وكاهى فرزند به مقتضای طبيعت بشرى تعظيم آنها را آنگونه که شايسته 
است به جا نمی آورده يس اگر چنان لغزشى به قصد عقوق و اذیت كردن آنها نباشد بلكه 
ناشى از طبيعت انسانی باشد قابل بخشش است ١١‏ به مناسبت بحث نيكى با والدين» 
خداى متعال به نیکی با نزديكان و ضعیفان و بيجاركان فرمان می‌دهد: ذو آت ذا القربى 
حقه) حق نيكى و احسان را نسبت به تمام نزديكان و خويشاوندان كاملاً به جا بیاور. 
«رالسکین وابن السبيل4 و نيز حق بينوا و محناج و غريبى راكه هزيئه و مخارج سفرش 
به اتمام رسيده است» اداکن. ڈو لا تبذر تبذیرا4 مال خود را در غير طاعت خدا خرج 
مکن تا مبذر و ولخرج نشوی. تبذير یعنی صرف مال در غير موارد لزوم. مجاهد گفته است: 
اگر انسان تمام ثروت خود را در راه درست صرف كند؛ مبذر به شمار نمی آیده ولی حتی 
اگر یک مشت گندم را در راه تادرست صرف كند؛ ميذر محسوب است. قتادهكفته است: 
تبذير يعنى صرف مال در معصيت خدا و راه نادرست و فساد.!۲" إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين4 بدين ترتيب علت نهى را بیان کرده‌است که بیانگر ذم و تقبیح شديد 
این عمل می‌باشد» يعنى مبذران و ولخرجان شبيه شياطين می‌باشند؛ چون در راه نادرست 
و در شرو معصیت انفاق می‌کنند؛ يس مانند آنها هستند. ووکان الشيطان لربه كفورا» و 


شيطان در کفران و ناسپاسی نعمت خدا زیاده‌روی می‌کرد و حق نعمت را ادا نمی‌کرد و 
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برادران مبذر و ولخرجش نيز چنین می‌باشند. و حق نعمت را ادا نمی‌کنند. حق نعمت آن 
است که در راه طاعت و ادای حقوق مصرف شود و در اين راستا زیاده‌روی و تبذیر 
نشود. «و إما تعرضن عنم ابتغآء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا) و اگر از 
خویشاوندان و بینوایان مسافران درمانده روگردان شدی و چیزی نداشتی که به آنها 
بدهی» در این صورت زبانت خوش باشد و با آنان با نرمی و آسانی سخن بگوی و به آنها 
وعده‌ی نيكو بده. (و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك) تمثیل بخل و خست است. یعنی 
خسیس و دست خشک مباش که چیزی را به احدی ندهی» بسان آن‌که از فرط خسیسی 
انگار دستش را به گردنش بسته‌اند. و لاتبسطها کل البسط» ابن هم تمثيل است برای 
تبذیر و ولخرجی. در خرج كردن مال و دارابی خود افراط و زباده‌روی مکن به طوری که 
چیزی در دستت نماند. غرض أيه اين است که آدمی نه خسیس و بخیل باشد ونه 
ولخرج و مبذر. «فتقعد ملوما محسورا) آنگاه مورد سرزنش خلق و خالق قرار گیری و 
مالت به آخر برسد و وامانده شوی» مانند آنكه به سبب ناتوانی وسیله‌ی سواریش 
وامانده شود. إن ربك یبسط الرزق لمن يشاء و يقدر» همانا پروردگارت روزی را به 
هركس که بخواهد به فراوانی می دهد و به هركس که بخواهد فشار می‌آورد و همو دهنده 
وكيرنده است و به مقتضای حکمت در ميان مخلوقاتش تصرف می‌کند. (إنه كان بعباده 
خبیرا بصیرا) همو به منافع و مصالح بندگان آگاه است و تفاوت در ارزاق ناشی از بخل و 
خست نیست. بلکه به خاطر رعایت مصلحت است؟ زیرا خدای متعال از مصلحت آنها 
مطالبی را می داند که بر آنها نهان است. «و لاتقتلوا أولادكم خشية |ملاق» فرزندان 
خود را از ترس فقر و بینوایی به قتل نرسانید. «نحن نرزقهم وإياكم» روزی آنها بر ما 
می‌باشد نه بر شما. ما روزی آنها و شما را می‌دهيم بنابراين از فقر نترسید. «إن قتلهم 
كان خطأ كبير» کشتن آنها گاهی بس بزرگ و خطرناک است. مفسران گفتهاند: مردم در 
عهد جاهلیت از بيم فقر يا ننگ و عار» دختران را زنده به كور می‌کردند. خدا آنان را از 


چنان عملی منع کرد و روزی آنها را تضمین نمود. «و لاتقربوا الزنا) نزدیک زنا نشويد. 
این تعبير از عبارت «لاتزنوا» يعنى زنا نکنید. رساتر و بلیغتر است؛ زیرا از مقدمات زنا 
نیز از قبيل لمس و بوسه كردن و نگاه كردن و چشمک زدن و دیگر حرکاتی که به زنا 
می‌انجامد نهی کرده است. بنابراین نهی از نزدیک شدن رساتر از نهی از عمل است. 
(إنه كان فاحشة4 زنا عملی است بی‌اندازه زشت و پلید. وسآء سبيلاً» و بدمسلک و 
راهی است که به جهنم می‌انجامد. ولاتقتلوا النفس التى حرم اله إلا بالحق» نفسی که 
خدا قتلش را حرام كرده است به قتل نرسانید. جز به حقى که موجب قتل است؛ از قبيل 
مرتد شدن وقتل عمد وزناى محصن. 9 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» و هركس 
به ناحق و بدون ارتكاب عملى كه موجب قتل است كشته شود به وليش قدرت و حق 
دادهايم كه قصاص از قاتل بگیرد؛ يا خون‌بها دريافت كند يا او را ببخشد. فلا يسرف فى 
القتل إنه كان منصورا» بس نبايد از حدودى كه در شرع مقرر شده است تجاوز کنده مثلاً 
غير قاتل را بكشد يا قاتل را مثله کند؛ با همان‌طور که در عهد جاهليت مرسوم بود دو نفر 
را در مقابل يك نفر بکشد. و همین بس است که خدا او را بر طرف مقابل مسلط كرده 
است» بنابراین در قصاص بايد عادل باشد. وو لاتقربوا مال اليتيم إلا بالتی هی أحسن» 
در مال يتيم جز به نو احسن و به بهترین شیوه دخل و تصرف نكنيد؛ نیکوترین طريق 
يعنى حفظ و بهرهور نمودن آن. (حتی يبلغ أشده» تا به سن رشد مى رسد؛ و می‌تواند به 
شیوه‌ای درست از مال خود استفاده کند. وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤولا» به عهد 
وپیمان» اعم از اينكه با خدا باشد يا با انسان؛ وفاكنيد؛ چون در روز قيامت درباره‌ی عهد 
از شما سؤال می‌شود. «و أوفوا الكيل إذا كلم» و وقتى برای دیگری بيمانه مىكنيد آن 
راكامل كنيد, نه این‌که برای خود زباد ببريد و به ديكرى کم بدهيد. و زنوا بالقسطاس 
الستقم4 و با ترازو و ميزان راست و درست و بدون حيله و نیرنگ اشيا را وزن کنید. 
(ذلك خير وأحسن تأويلا» رعایت عدالت در وزن كردن و پیمانه بهترین نیکی در دنا و 
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نيكوترين ثروت آخرت است. «و لاتقف ما ليس لك به علم» دنبال جيزى که آن را 
نمىدانى و برای تو اهميتى ندارد مرو بلكه ابتدا بايد از صحت و سقم مطلب مطمئن 
شد. قناده گفته است: يعنى مگو ديدم در حالى که جيزى را ندیده‌ای, و مگو شنيدم در 
حالی که جيزى را نشنيدهاى و مگو می‌دانم در حالى که جيزى نمی‌دانی؛ چون خدا از 
تمام آنها سؤال می‌کند. ٩۱‏ إن السمع و البصر و الفژاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» در 
روز رستاخیز از انسان درباره‌ی شنوايى و بينايى و نهادش و درباره‌ی عملكرد اعضايش 
سؤال مى شود. «و لا تقش فى الأرض مرحا» با ادا و تكبر در زمين راه مرو. «إنك لن تخرق 
الأرض و لن تبلغ الجبال طول4 بدينترتيب علت نهى از تكبر را بیان کرده است؟ يعنى 
ای انسان! توكوجك و ضعیفی تكبر شايسته و برازنده‌ی تو نيست. بس چگونه بر روی 
زمين تكبر و فخرفروشى مىكنى در حالى که نمی‌توانی در زمين اختلال يا شکافی ايجاد 
كنى؟ و چگونه در مقابل كوهها گردن‌فرازی می‌کنی وانگهی در كردذفرازى به آنها 
نمی‌رسی؟ بس تو که از آنها کوچکتر و ضعیفتری چگونه تکبر و فخرفروشی و خود 
بزرگ‌بینی از خود ابراز می‌داری؟ و از زمين و کوه ناجیزتری پس چرا ادا و اطوار از 
خود نشان می‌دهی؟ این بیان متضمن تحقیر و سرزنش خردخواهان و متکبران است. 
« كل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها» تمام امور مذکور که خدا از آن نهى كرد؛ ارتکابش 
زشت و نزد خدا حرام است. ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكة) آداب و قصص و 
احکام ياد شده بعضی از اندرزهای بلیغ و حکمت‌های بی‌نظیری است که از جانب خدا 
به تو وحی شده‌است. «و لاتجعل مع الله اما آخر فتلق فى جهن ملوما مدحوراً4 هیچ بت 
يا انسانی را شریک خدا قرار مده تا سرافکنده به جهنم در نیفتی و مورد سرزنش خود و 
خدا و خلق او قرار نگیری و از هر خير و برکتی دور و محروم نگردی. صاوی گفته است: 


۱-عختصر ۳۷۷/۲. 


احكام با سفارش به توحيد ختم شده است همانطوركه به آن شروع شد تا نشان دهد 
كه توحيد اول و آخر امور است» و رأس و اساس هر امرى می‌باشد و اعمال بدون توحيد 
باطل است و ارزشی ندارد(١)‏ (أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا) عرب را 
به صورت توبیخ مورد خطاب قرار داده است كه می‌گفتند: ملائك دختران خدا هستند. 
ينى آيا خدا ذكور را به شما اختصاص داده است و بنا به گمان شما دختران يعنى 
ملائک را به خود اختصاص داده است؟ جكونه براى شما نسلى بهتر مقرر می‌دارد و 
برای خودش نسلى پایین‌تر؟! إنكم لتقولون قولا عظيما» ازاينكه به خدا دختر نسبت 
داده و برای او جيزى قرار می‌دهند که خود از آن متنفريد؛ بهتانى بس بزرك و دروغى 
بسيار زشت می‌گویید. و لقد صرفنا فى هذا الفرآن ليذكروا» در اين قرآن عظيم امثال و 
اندرزها و وعد و وعیدها را برای مردم بیان کرده‌ايم تا متوجه دلایل و براهین روشن و 
درخشان نهفته در آن بشوند و از شرك و گمراهی که در آن فرو رفته‌انده منزجر گشته و 
بیرون بیایند. و ما يزيدهم إلا نفورا» ابن بیان جز دوری از حق و غفلت از انديشه و 
عبرت‌گرفتن» چیزی به آنهانمی‌افزاید. (قل لو كان معه ة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى 
العرش سبيلاً» بگو: اگر آن‌طور که مشرکان گمان می‌برند. خدايان ديكرى با خدا بودند» 
همان‌طور که شاهان دنیا با یکدیگر عمل می‌کنند آنها هم می‌خواستند بر صاحب عرش 
و خداوند سبحان چیره شوند.!۲/سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا» خدا از گفته‌ی 


آن ستمکاران پاک و منزه است و مقامش بسی بالاتر از دروغ و بهتانی است که به او 


۳۵۰/۲ حاشيدى صاوی بر جلالین‎ ١ 

"اين یکی از دو تفسیری است که برای آبه‌ی شریف ارائه شده است و وجه دیگر آن به ابن معنی است: اگر کار بر 
منوال گفته‌ی شما باشد هر یک از معبودان تلاش می‌کنند به او نزدیک شوند و از طریق عبادت و طاعت به او نزديكك 
مى شوند. نظر ابن جرير و ابنكثير چنین است اما بنابه نظر علامه ابوسعود وجه اول روشن‌تر است و با آبه مناسبت دارد 


كه بعد از آن گفته است: ( سبحانه)؛ که در انکار صریح است ر در گنته‌ی آنان تکلفی شدید وجود دارد. 


نسبت می‌دهند؛ زيرا مقام والایش بسى بالاتر از این افترا می‌باشد. شهاب گفته است: 
آوردن علو بعد از ذی العرش) در بالاترين مراتب بلاغت قرار دارد؛ جراكه با عظمت 
و جلال حق مناسب است. تسبح له السموات السبع والأرض و من فيين» تمام 


کائنات تسبيح خوان و ثناكويش می‌باشد. زمين و هفت آسمان و مخلوقات مستقر در 


آنهاء او را تنزبه و تقديس می‌کنند. «و إن من شيء إلا يسبح بحمده» تمام آنجه در عالم 
هستى است گوبای عظمت خدا می‌باشند و بر يكانكىاش كواهندء ١!‏ هفت آسمان 
لاجوردی رنگ وكشتزارهاى سبز رنگ و بستانهاى باطراوت و جنگل‌های سرسبز و 
پُردرخت» رودها و آبشارهای خروشان و پرندگان نغمه‌خوان و آفتاب و مهتاب فروزان و 
درخشان و ابرها و بارآنها همه و همه خدا را تسیح‌خوان و ثنا گویند و بر یگانگی او 
گواهی می‌دهند. 
وفي كل شیء له یه تدلٌ على أنه واحدٌ 

«همه‌چیز نشانه‌ای دارد كه بر یگانگی‌اش دلالت می‌کند». 

«ولكن لاتفقهون تسبیحهم» اما شما تسبيح آنها را نمی‌فهمید؛ چون به زبان شما 
نیست. «انه کان حليما غفورا) خدا نسبت به بندگان صبر و حوصله دارد و دركيفر 
نافرمان شتاب به خرج نمی‌دهد و توبهكار و يشيمان شده را مى بخشايد. اگر خدا دارای 
حلم وحوصله نبود» انسان را باقدرت مؤاخذه می‌کرد. و إذا قرأت القران جعلنا بينك و 


بين الذين لایژمنون بالآخرة حجابا مستورا4 ای محمد! وقتی قرآن را بر مشركانى بخوانی 


١‏ در فى ظلال گفته است: صحه‌ای تک و منفرد در جهان هستی این است که انسان به نظر بياورد كه هر سنگك‌ریزه و 
هر سنگ و هر دانه و هر برگ و هر گل و هر میوه و هر سبزه و هر درخت و هر حثره و هر خزنده و هر انسان و هر 
جنيددى روی زمین و هر شناور در آبها و هوا و ساکنان آسمان همگی_خدا را ثنا و تسبيح گویند. رو به سوی مقام والای 
او دارند؛ و هر زمان روح پاک و صاف كردد: اسرار اين وجود را که غافلان أن را درک نمی‌کنند: درمی‌یابد.» فی 
ظلال ۳۹/۱۵ 


كه آخرت را تصديق نمی‌کنند؛ در بين تو و آنها برده و حجابی نهانى قرار می‌دهیم كه مانع 
می‌شود آنها اسرار و حکمت‌های قرآن را دريابند. «و جعلنا على قلومهم أكنّة أن ينقهوه4 
و بر قلب آن کافران بردهاى قرار می‌دهیم تا قرآن را درک نکنند. (و فی آذانهم وقرا) ودر 
كوش هايشان ناشنوایی قرار مى دهيم تا نشنوند. (و إِذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا 
على أدبارهم نفورآه و اگر در حين قرائت قرآن خدا را به تنهابى بخوانی» مشركان پا به 
فرار می‌گذارند. «نحن أعلم با يستمعون به» ما هدف آنها را ازكوش دادن به قرآن به 
خوبى مىدانيم كه منظورشان تمسخر و استهزا مىباشد. مفسران كفتهاند: مشركان در 
محضر پیامبر 6ا می‌نشستند و وانمود مىكردند كه به قرآن كوش می‌دهند ودر واقع 
مقصودشان تمسخر بود آنگاه آيدى دلدارى دادن پیامبر اة و تهديد مشركين نازل 
شد: (إذ یستمعون |ليك و إذ هم نجوی» ای محمد! وقتی به قرآن خواندنت كوش 
می‌دهند در همان حال با هم زیر لبی در بين خود نجوا می‌کنند. «ذ یقول الظا مون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحوراً» در آن هنكام همان کافران فاجر می‌گویند: شما جز از مردی 
سحر شده و دیوانه که سخنانش درهم و برهم است؛ پیروی نمی‌کنید. (فانظر كيف 
ضاربوا لك الأمثال فضلوا4 ای محمد! بنگر و در شگفت باش که آنها چگونه درباره‌ی تو 
گاهی می‌گوبند ساحر است و زمانی می‌گویند شاعر است وگاهی می‌گویند دیوانه است. 
در حقيقت با گفتن اين دروغ و بهتانها راه را گم کرده‌اند. فلا يستطيعون سبيلاً» راهی 
به حقيقت و هدایت نمی‌بابند. 

تعلات بلامی: ١‏ ر اخفض ما جناح الذل» متضمن استعاره‌ی مكيته مى باشد. ذل 
و تواضع را به پرنده تشبيه كرده است و طائر را حذف و با آوردن جناح به طريق 
استعاره‌ی مكنيه به آن اشاره شده است. 
؟- و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لاتبسطها کل البسط» متضمن استعاره‌ی تمثیلیه 


می‌باشد. خسیس را به شخصی تشبیه کرده است که دستش را به كردن بسته باشد به 
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كونهاى كه نتواند آن را دراز کند ند. و ولخرج را به شخصى تشبيه كرده است که دستش را 
گشوده است. به گونه‌ای که نتواند آن را جمع کند. 
۳ «فتقعد ملوما محسورا4 حاوی لف و نشر مرتب است. لفظ (ملوما) به بخل و لفظ 
(محسورا) به اسراف برمی‌گردد؛ يعنى اگر خسیس باشی؛ مردم تو را سرزنش می‌کنند و 
اگر ولخرجی کنی؛ وامانده می‌شوی. 
۴ یبسط ... و یقدر4 متضمن طباق است. 
ه «قرأت القرآن4 جناس اشتقاق دارد. 
+ (أفأصفاكم ربكم بالبنین» متضمن توبيخ است. 
۷ لوكان معه آهة كما یقولون4 متضمن فرض و تقدير است. 

لطيفه: در اينجا نمونههايى از ربزهكارىهاى تعابير شگفت‌انگیز قرآن ديده 
مىشود؛ در اين سوره خداى متعال روزى فرزندان را قبل از روزى پدران آورده است: 
«نحن نرزقهم و ٍیاکم» و در سوره‌ی انعام روزى پدران را بيش از روزى فرزندان آورده 
است: «نحن نرزقکم و إياهم4. راز اين امر در ابن است که کشتن اولاد در اینجا از ترس 
فقری است که از وجود آنها ناشی می‌شود لذا خدا روزی فرزندان را اول آورده است» و 


در سوره‌ی انعام کشتن آنها به سبب فقر پدران صورت می‌گیرد؛ از این رو رزق پدران را 


اول آورده است. 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداى توانا موضعكيرى 
مشركان را در قبال قرآن عظيم خاطرنشان ساخت و يادآور شد که آنها در مورد درک و 
فهم آيات درخشان اوه خود را به نفهمی می‌زنند؛ به دبال آن به ذكر شبهات آنها در 
زمینه‌ی انكار حشر و نشر پرداخت. آنگاه با باطلكردن و تكذيب كردن شبهاتشان بر آنان 
تاخته است» سپس به منظور بند و اندرز كرفتن؛ داستان حضرت آدم و ابليس را ذكر 
كرده و پشت سر آن به ذكر نعمتهاى بىيايانش بر بندكان پرداخته است و به دنبال آن 
تهديد كرده است كه اگر آنان بر کفر و اتکار اصرار ورزنده خدا آنها را معذاب خواهد 
ساخت. 

معنى لغات: (رفاتا) هر جيزى که خرد و پرسیده شود آن را رفات مىكويند؛ مانند 
خردهريزههاى نان و تکه‌های کوچک چوب و ريزهها وكوفتههاى هر جيزى. «ینفضون» 
فراء گفته است: «نغض فلان رأسه» يعنى به عنوان تعجب از جيزى سرش را بالا و پایین 
تكان داد(١)‏ راجز گفته است: أنفض نحوى رأسه و أقنعا يعنى سرش را به سويم تكان 
داد و خم كرد و قانع شد. «یفزغ4 فاسد می‌کند و شر برمىانكيزد. نزغ به معنى فاسد 
كردن و فريب دادن است. «لأحتنكن» احتناك: ريشهكن كردن. احتنک الجراد الرزع: 
ملخ زراعت را نابود کرد و از ريشه درآورد. استفزز4 فربب داد و به خفت کشاند. أفرّه 
و استفزه الخوف؛ بیم او را آشفته و زبون کرد. و أجلب4 إجلاب در اصل به معنی هَل 
دادن و راندن همراه با فریاد برآوردن از سوى راننده است. جْلّب و جَلبّه به معنی 
اصوات و فرباد است. «و رجلكك» رجل جمع راجل و به معنی کسی است که با پای پیاده 
راه می‌رود. (یزجی4 سوق می‌دهد. حاصبا» سنگ ريزه. (قاصفا) شکنده. ريح 
قاصف یعنی بادی که به شدت درختان و اشیاء را می‌شکند. قصف الشىء: آن را شکست. 


۱ تفسي ركبير ۰۲۲۹/۲۰ 


رعد قاصف: رعدى که صداى شديدى دارد. (تبیعا) خواستار. تابع و تبيع يعنى ياور 
وخواستار. 

سبب نزول: الف؛ از ابن‌عباس روايت شده است كه مردم مكه از بيامب ريأ 
خواستند تبدى صفا را برای آنان به طلا تبديل كند و کوه‌ها را برای آنان صاف و هموار 
نمايد تا در آن به كشت و زرع ببردازند. به يباب يكو كفته شد: اگر مايل هستى می توانى 
با آنان شكيبا باشى و با آنان به نرمى رفتار كنى و منتظر بمانى» شايد بعضى از آنها را 
برگزينيم» و اگر بخواهى ما آرزوی آنان را برآورده مىكنيم و اگر بعد از آن کافر شدند 
دمار از روزگارشان برمی‌آوریم. فرمود: نه صبر مىكنم. آنكاه آیه‌ی و ما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن کذب بها الأولون ...۱۱4" نازل شد. 

ب؛ بعد از اينكه خدا در قرآن از شجره‌ی زقوم نام برده ابوجهل گفت: ای جماعت 
قريش! محمد شما را از درخت زقوم می‌ترساند. مگر نمىدانيد كه آنش درخت را 
می سوزاند» و محمد می‌پندارد آتش درخت را می‌روباند. آيا مىدانيد زقوم جيست؟ 
زقوم عبارت است از خرما وكره ... آى كنيز! خرما وكره برايمان بياور. كنيز آن را آورد و 
آنگاه گفت: محمد شما را از ابن می‌ترساند بیایید زقوم بخورید. آنگاه آیه‌ی «و الشجرة 
الملعونة فى القرآن و غخوفهم فا يزيدهم إلاطغياناكبيرأ» نازل شد 

تفسير: (و قألوا أءذاکنا عظاما و رفاتا4 استفهام تعجب و انکار است. یعنی مشرکانی 
که بعث و زنده شدن را تکذیب می کر دند گفتند: آيا وقتی ما به استخوان‌هایی پوسیده 
تبدیل شدیم و به صورت ذرات پراکنده‌ی خاک درآمديم» (أءنًا لبعوئون خلقا جدیدا4 
آيا بعد از بوسيده شدن و پراکنده گشتن؛ بار دیگر زنده خواهیم شد؟ (قل کونوا حجارة 
وحدیدا» ای محمد! به آنها بكو: حتی اگر سنگ يا آهن باشید باز خدا قادر است شما را 


۱-اسیاب نزول ص ۰۱۱۱ ۲-زادالسیر ۵۵/۵ 
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حشر و زنده کنده تا جه رسد به این‌که استخوان‌های پوسیده باشید؛ زبرا هیچ امری خدا 
را ناتوان نمی‌کند. سنگ و آهن از حيات دورترند و سخت‌ترین اشیاء مى باشند؛ اما حتی 
اگر بدنتان از جنس سنگ و آهن نیز باشد باز خدا آن را باز می آورد» بس چگونه 
تمی‌تواند در حالت تبدیل شدن به استخوان فرسوده و پوسیده شما را باز گرداند و زنده 
کند؟ «أو خلقا ما يكبر فى صدورکم4 يا خلقی دیگر بشوید که آن را از سنگ و آهن نيز 
سخت‌تر و محکم‌تر باشد» چیزی که تصور حیات برای آن در نفس و نهاد شما سخت و 
مشکل باشد ... اما باز خدا شما را زنده خواهد کرد. مجاهد گفته است: یعنی هرجه 
می‌خواهید بشویده برخواهید گشت. «فسيقولون من يعيدنا» بس می‌گویند: بعد از 
این‌که متلاشی شدیم جه کسی ما را زنده خواهد کرد؟ «قل الذى فطرکم أول مرة4 به 
آنها بگو: آنکه اول بار شما را از هیچ خلق و ایجاد کرد همان توانای عظیم» شما را زنده 
خواهد کرد. و فسینفضون إليك رژوسهم و یقولون متی هو4 به عنوان تعجب و استهزا سر 
خود را تکان می‌دهند و به عنوان انکار و بعید دانستن می‌گویند: زنده شدن ما جه زمانی 
صورت می‌گیرد؟ «قل عسى أن یکون قریبا4 بگو: شاید نزدیک باشد؛ چون هرجه قرار 
باشد يايد نزدیک است. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون إن لبثتم الا قلیلا4 
زنده شدنتان در روز «حشر اکبر» خواهد بود روزی که پروردگار عز و جل در محشر شما 
را می‌خواند و شما فرمانش را اجابت می‌کنید؛ و از هول و هراس آنچه مشاهده می‌کنید 
گمان می‌برید كه جز مدتی کوتاه در دنا اقامت نداشته‌اید. (و قل لعبادی یقولوا الق 
هی أحسن» به بندگان باایمانم بگو: در محاوره و گفتگویشان سخنان شيرين و پاک به 
زبان بیاورند و لطیف‌ترین و نیکوترین عبارت را انتخاب کنند و مدام نیکو به زبان پیاورند. 
«إن الشیطان ینزغ بینهم» در حقيقت شیطان در بين انسان فساد و شر برمی‌انگیزد و 
به سبب سخن خشن و زشتی كه از زبان می‌پرد؛ آتش فتنه و فساد را روشن می‌کند. 
إن الشیطان كان للانسان عدوا مبينا» عداوت و دشمنی شیطان با انسان از قديمالايام 


نمايان است. در كمين است جيزى از زبان بپرد تا به ايجاد دشمنى در بين انسان و 
برادرش پردازد. «ربكم أعلم بكم إن ب يشأ يرحمكم وان يشأ يعذبكم» ای مردم! خدايتان 
به مكنونات قلبتان آگاهتر است. اگر بخواهد به شما توفيق ايمان می‌دهد و اگر بخواهد 
عمر شما را بر كفر و الحاد به آخر می‌رساند و شما را به سبب كفر و عصیان عذاب 
می‌دهد. «و ما أرسلناك علهم وکیلاًه ای محمد! شما را به عنوان محافظ اعمال كفار 
نفرستاده‌ايم؛ تا آنها را به ایمان آوردن مجبور کنی؛ بلكه تو را برحذر دارنده فرستادهايم» 
يس هركس فرمانت راگردن نهد وارد بهشت می‌شود و هركس از فرمانت روگردان شود 
راهی دوزخ می‌گردد. و ربك أعلم ن فى السموات و الأرض4 از خصوص به عموم 
منتقل شده است. یعنی خدایت به احوال و مقدرات بندگانش داناتر است» بتابراین 
هركس از بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص می‌دهد. و همو به سعادتمندان و 
شفاوتمندان آگاهتر است. آيه در رد مشرکین آمده است که نبوت حضرت محمد ٥ة‏ را 
بعید دانسته و می‌گفتند: ر بتیم ابوطالب چگونه يامبر می‌شود؟ و آن بینوایان ناتوان و 
ضعیف چگونه به عوض بزرگان و سران جامعه ياران او می‌شوند؟ «و لقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض) بر مبنای علم خود بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری داده و 
به آنها مزایای ویژه‌ای اختصاص دادهايم. از جمله ابراهیم را به دوستی خود برگزيديم؛ و 
در ميان همه‌ی پیامبران فقط موسی با ما سخن كفت و ملوکیت و پادشاهی عظیمی را به 
سلیمان دادیم و محمد را به اسراء و معراج مشرف کردیم و او را آقا و سرور اولین و 
آخرین قرار دادیم. تمام اين اموره کار خداوندی حکیم و دانا است که هیچ‌چیز خارج از 
دایره‌ی حکمتش اتفاق نمی‌افتد. و آتینا داود زبورا» و زبور را که مشتمل بر حکمت و 
«فصل خطاب» است بر داود نازل کردیم. (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ای محمدا 
به آن مشرکان بگو: آنهایی را بخوانید که گمان می‌کردید خدا می‌باشند. حسن گفته است: 


یعنی ملایک و عزير و عیسی را بخوانید که می‌گفتید: آنها در نزد خدا شفيع ما می‌شوند. 
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«فلا هلکون کشف الضبر عنکم و لا تحویلا4 آنها قدرت دفع بلا را از شما ندارند و 
نمی‌توانند آن را متوجه دیگری کنند. «أولئك الذین یدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة 
أمهم آقرب4 آن خدایان که آنها را می‌خوانند» تلاش می‌کنند خود به خدا تقرب جسته و 
به وسیله‌ی طاعت و عبادت به او توسل می‌جویند. بس چگونه آنها را همراه با خدا 
می‌برستند؟ «و يرجون رجمته و يخافون عذابه» و از طریق انجام عبودیت اميد برخورداری 
از رحمت خدا را دارند و از کیفر و عقابش بیمناکند و در جلب رضایتش مسابقه می‌دهند. 
«إن عذاب ربك كان حذورا) عذاب خدایت شدید است و بايد از آن برحذر بود و از 
حصول آن بايد ترسید. و ان من قرية الا نجن مهلکوها قبل یوم القيامة أو سعذیوها 
عذابا شدیدَه هر یک از دباری که ساکنانش کافر بوده و از فرمان خدا نافرمان باشند و 
پامبران را تکذیب کننده قبل از روز قيامت يا خدا آنها را نابود و ريشهكن نموده ويا 
عذاب سخت در مورد آنها اعمال می‌کند. «كان ذلك فى الکتاب مسطورا4 آن حکمی 
است که در لوحالمحفوظ نوشته شده و تغییرپذیر نیست. «وما منعنا أن نرسل بالایات 
إلا أن کذب بها الأولون» مفسران گفته‌اند: مشركان معجزانی عظیم از پیامبر اة 
درخواست مركردند؛ از جمله از او مى خواستند صفا را به طلا تبديل نموده و برای آنان 
کوه‌ها را هموار کند» آنگاه خدا به پیامبر 3 خبر داد در صورتی که خواستههاى آنان 
برآورده شود و ایمان نیاورند؛ مستحق کیفر و عذاب و نابودی می‌شوند. اما حکمت خدا 
چنان اقتضا کرد که به آنها فرصت بدهد؛ زیرا می‌دانست در بين آنان هستند افرادی که 
ایمان بیاورند و از اولاد آنان افرادی باایمان بيدا می‌شوند» از این‌رو درخواست آنها را 
اجابت نكرد.!١'‏ يا معنی آیه چنین است: هیچ امری مانع ما نشد که معجزات و خوارق 


مورد درخواست قومت را انجام دهیم جز تکذیب ملت‌های بيشين که آنها هم‌چنین 


۱-به سبب نزول مراجعه کنید. 


معجزاتی را درخواست کردند و بعد از انجام‌شدن درخواستشان از در تكذيب درآمدند» 
در نتیجه آنها را نابود و ريشهكن كرديم. و آتينا مود الناقة مبصصرة فظلموا بها) به قوم 
صالح شتر عطا كرديم كه آیت و دليلى نمايان و معجزهاى درخشان بود اما بعد ازاينكه 
آن را درخواست كردند و درخواستشان اجابت شد به آن کافر شده و از در انکار 
درآمدند و به باس اعمالشان خدا آنها را نابود کرد. و ما نرسل بالایات إلا تخويفاً» جز 
برای ترساندن بندگان از معاصی» آیات و نشانه‌های موجود در جهان هستی از قبیل زمین 
لرزه و رعد و برق و خسوف وکسوف را ارائه نمی دهيم. قتاده گفته است: خدا انسان را به 
دلایل مورد نظر خود می‌ترساند تا شايد عبرت بگیرند و از گمراهی برگردند.!۳) «و ذ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس4 ای محمد! زمانی را به ياد بياوركه به توكفتيم: علم خدا 
به گذشته و آینده‌ی تمام انسان‌ها احاطه دارد. پس هيججيز از اوضاع واحوال آنان براو 
بوشيده نیست. او به يقین مىداند آنها ایمان نمی آورند» حتى اگر آیبات و معجزات 
درخواستی آنها را برآورده نمایی. «و ما جعلنا الرؤيا الق أريناك إلا فتنة للناس» 
مشاهداتى را که در شب معراج به طور عيان به تو نشان دادیم از قبيل شگفتی‌های زمين 
و آسمان جز به منظور آزمايش و امتحان مردم مكه نبود؛ زيرا بعد از اي‌کهپیامب رل آن 
را برای آنان باز گفت» أو را تكذيب كردند و کافر گشتند و بعضى هم مرتد شدند .۴ 
بخارى گفته است: از ابن عباس روايت شده است كه مشاهدات عينى می‌باشد و 
پیاب رل در شب اسرا دید نه در خواب و رؤبا.""' و الشجرة الملعونة فى القرآن» 


۱-طري ۰۱۰۹/۱۵ ۲ طبري ۰۱۱۰/۱۵ 

۳. احدی از مسلمانان مرتد نشد بلكه عموم آنها صدق كفتدى پیامبر و آیه‌ی فرآن را تایید کردند و به باوه‌های 
مشرکین وقعى ننهادند. محمد غزالی در فقه‌السبره آورده است؛ بعضی از نوبسندگان گمان برده‌اند که بعضی از مسلمانان 
بعد از اسرا و معراج به عنوان تکذیب آن دو از دين برگشتنده دکتر «میکل, اضافه می‌کند: بعد از بر زبان افتادن داستان 


اسرا و معراج؛ مسلمانان متزلزل شدنده تمام ابن موارد اشتباه است؛ زیرا نه در روایات و آثار تاریخی دلیلی بر آن 
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درخت نفرین شده در قرآن یعنی درخت زقوم را جز برای آزمايش مردم قرار نداده‌ايم. 
ابنكثير گفته است: وقتی پیامب رب به آنها كفت که بهشت و دوزخ و درخت زقوم را 
دیده است. آن را تکذیب کردند. حتی ابوجهل به صورت تمسخر گفت: برایمان خرما و 
کره بياوريد و مشغول خوردن خرما و کره شد و می‌گفت: بياييد زقوم بخوربد به جز این 
زقومی را نمی‌شناسیم.(۱ «و نخوفهم فا يزيدهم الا طغیانا كبيرا» ما آن جماعت مشرک 
را از انواع عذاب و با دلایل بازدارنده می‌ترسانيم اما آنها بیشتر بر کفر و گمراهی خود 
اصرار می‌ورزند و بر آن می‌افزایند» بنابراین خوارق برای آنان سودی در برندارد و 
معجزه‌ی اسراء و معراج و ترساندن آنها به درخت زقوم, جز تمسخر و استهزا و غرق 
شدن در گرداب گمراهی بر آنان نیفزود. سپس خدای متعال یادآور شد که سبب و 
انگیزه‌ی اين گر دنکشی» فقط نیرنگ و فریب شیطان است» از اين رو به دنبال آن داستان 
شیطان را آورده و می‌فرماید: و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس» 
ای محمد! به ياد بیاور وقتی را که به ملایک دستور دادیم به عنوان احترام برای آدم 
سجده ببرند و عموم آنها سجده بردند جز ابلیس که تکبر کرد و امتناع ورزید و فخرفروشی 
كرد و آدم را خوار دانست و گفت: «قال أأسجد لمن خلقت طينا» استفهام انکاری است. 
یعنی آیا من با اين همه عظمت و بزرگی که دارم برای این ناتوان و حقير سجده ببرم 
که او را از گل درست کرده‌ای؟ کی درست است والا برای بست و حقير سجده برد؟ 
«قال أرأيتك هذا الذی کرمت على» ابلیس ملعون از روی حسادت و کفر به خدایش 
گفت: به من بگو: آبا اين همان مخلوقی است که آن را بر من برتری داده‌ای؟ لن آخرتن 
إلى يوم القيامة لأحتنکن ذریته إلا قليلا» اگر تا روز قيامت مرا فرصت بدهی وتا آن موقع 


د است؛» و نه بررسی و استنتام خردمندانه چنان ننیحه‌ای را می‌دهد و ما نمی‌داز نه اين را گفته‌اند. 
عوجر بررسی ع خر ل می نمی‌دانیم ج بن 


دفهالسیر», ص ۰۱۴۱ (مترجم). ۱-مختصر ۳۸۱/۲, 


بگذاری زنده باشم» دمار از روزگارشان در می‌آورم و همه را منحرف و گمراه می‌کنم 
جز تعدادی قلیل از آنها.!١)‏ «قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهن جزاژکم جزاء موفورا» 
خدا فرمود: برو به تو فرصت دادم» تلاشت را بکن» آنگاه هر يك از نسل آدم از تو 
پیروی کند کیفر و عقاب تو و آنها آتش دوزخ است. کیفر و جزای کامل و وافی که برای 
شما چیزی از آن کاسته نمی‌شود. فرطبی گفته است: امر (أذهب4 متضمن تحقیر و 
اهانت است؛ يعنى هر کاری می‌توانی بکن» ما تو را مهلت داده و رها کرده‌ایم ٩۲۱‏ 
و استفزز من استطعت منهم بصوتك» و هركس را می‌خواهی از راه به در ببری؛ او را 
خوار و نادان بگیر و تحریک نما و او را به فساد دعوت كن تا او را فریب دهی, ابن عباس 
گفته است: صوت شیطان یعنی تمام کسانی كه مردم را به معصیت خدا فرا می‌خوانند. 
مجاهد گفته است: صوت شیطان یعنی آواز و ترانه و صدای شمش ولو ول" 
( وأجلب علمهم بخيلك و رجلك) تمام اعوان و انصارت و تمام سربازانت را اعم از سواره 
وبباده بر آنان بسيج كن. طبری گفته است: یعنی سربازان سواره و بياددى خود را بر آنان 
بگمار و جارچیان را كسيل بدار که بانگ اطاعت از تو و معصیت از امر مرا جار بدهند. 
ابن عباس گفته است: «خیله و رجله» يعنى هر سوار و پیاده‌ای که در معصیت خدا حرکت 
می‌کند. ۱" و زمخشری گفته است: کلام به منزلدى تمثيل است؛ و شيطان در غلبه یافتن بر 
شخص فریب خورده به سوارکاری بی‌باک و چابک تشبیه شده است که بر قومی حمله‌ور 
شده و طوری بر آنان فریاد می‌کشد که از جایشان تکان خورده و از محل خود آشفته 


می‌گردند و با سربازان سواره و پیاده‌ی خود بر آنان پورش می‌برده تا آنها راكاملاً نابود 


۱ طبری ۵ منظور از «فلیل, مسلمانان مخلصی است که خدا آنها را مصون می دارد. 
۲-فرطبی ۰۲۸۸/۱۰ ۳-فرطبی ۰۲۸۸/۱۰ 
۴۔ طبری ۰۱۱۸/۱۵ 
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كند.!١)‏ «و شارکهم فى الأموال والأولاد» و در مال و اولاد آنها خود راشريك قرار بد 
يعنى آنها را وادار كن از طريق حرام مالى به دست بياورند و در معصيت آن را مصرف 
کنند. ودر مورد اولادشان اختلاط زن و مرد را تحسین کن تا فسق و فجور رواج يبدا کند و 
حرامزاده زباد شود. (وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا4 و وعده‌های فریبنده و 
نیرنگ آمیز و آرزوهای كاذب را به آنها بدهه مانند وعده‌ی مبنی بر شفاعت بتهاء و 
وعده‌ی ثروتمند شدن با مال حرام و این‌که رحمت و بخشودگی خدا وسیم است. و 
وعده‌ی لذت و سرور در ارتکاب گناهان, شاعر گفته است: 
خذوا بنصيب من سرور و لذة فكلّ و إن طال المدی يتصرّم 

«از سرور و لذت سهمى برگیرید؛ چون دوران عمر انسانها هر جند طولانى هم باشد؛ به سر می آيد». 

(إن عبادى ليس لك عليهم سلطان4 تو بر بندكان مخلص من سلطهاى نداری؛ چون 
آنها در حفظ و حمايت من قرار دارند. وك بربك وکیلا» همین که خدا آنها را از 
شر و حيلدى تو محافظت کند برای آنان کافی است. آنگاه خدا بندگان را متوجه احسان 
و نعمتهايش نموده و آثار قدرت و بگانگی خود را خاطر نشان كرده و مى فرمايد: 
«ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله» ای مردم! پروردگار شما همان 
است كه كشتى را در دربا به جريان انداخته تا در سفر و تجارت كرم و روزى خدارا 
بجویید. (إنه کان بكم رحيما» خدا نسبت به بندگان مهر و محبت دارد» از اينرو وسايل 
آن را برای آنان آسان كرده است. و إذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا ایاه4 


وقتی در دريا با سختى و مشكلى روبرو شويد و بيم غرق شدن داشته باشيد؛ خدايان 


| کشاف ۲۷۸/۲. سید قطب می‌گوید: اين مجسم كردن وسایل گمراهی و استبلای بر قلوب و مشاعر و عقول است. 
اين نبردى است پر سرو صداكه در آن اصوات و بهادران و پیاده‌نظام به کار مى روند؛ صداهای مهیبی برآورده مى شود 
كه دشمن را آشفته كرده و آنها را از سنگرهایشان بيرون می آورد و آنها را در دام حبله و نيرنكك مىاندازد. وقتی از 


سنگرها بیرون آمدند سواره‌نظام آنها را گرفته و بيادهنظام آنها را محاصره می‌کند. الظلال ۱۵ 


مورد پرستش خود را از ياد می‌برید. و به جز الله فريادرسى نمىيابيدكه به دادتان برسد. 
انسان در چنان حالتى دست به دامان بت و وئن نمی شود و از ملک و فلك يارى نمی جوید؛ 
بلكه فقط دست تضرع و زاری را به سوی خدا بلند می‌کند. (فلما نجاكم ای ار 
أعرضتم بعد از إيزكه شما را از رق‌شدن نجات داد و شما را به خشکی آورد از أيمان 
واخلاص سر بر مىتابيد. ډو کان الإنسان کفورا» سرشت انسان بر اين است که 
نعمت‌های خدا را انکار کند و آنها را ناسپاس باشد. سپس آنان را از قدرت و عظمت خود 
ترسانده و می‌فرماید: «أفأمنعم أن بخسف بكم جانب البر» ای انسان‌ها! خدا شما را از 
غرق شدن و هراس دريا نجات داد اما آيا از اینکه خدا شما را در زمين فرو برد و شما را 
در دل آن پنهان کند» در امان هستید؟! شما هميشه و هر لحظه در قبضهى قدرت خدا قرار 
داريد؛ بس جككونه از تهر اتقام خدا خود را در امان می‌دانید؟ جراكه هر لحظه احتمال 
دارد که خدا با زمين لرزه و آنش و طوفان از شما انتقام بكيرد. وأو يرسل عليكم حاصبا) 
يا مانند قوم لوط شما را ن نيز سنگباران كند و جانتان را بگیرد. ونم انجدوا لكم وكيلا» 

سپس ياور و محافظی نخواهيد يافتكه شما را از عذاب خدا مصون بدارد. . (أم آمنتم أن 
يعيدكم فيه تارة أخرى؟ يا در امان هستيد که خدا بارى دیگر شما را به دريا بازمی‌گرداند؟ 
(فيرسل عليكم قاصفا من الريح4 بس در همان حال که در دیا هستيد طوفانى شديد و 
ویرانگر بفرستد که همه‌چیز را در مسيرش بشکند و برد کند؟ (فيغرقكم بماكفرتم» 
آنگاه به سبب کفرتان شما را به كام و اعماق دريا بفرستد؟ ثم لاتجدوا لکم علينا تبيعا» 
آنگاه احدی را نمی‌یابید که به خونخواهی برخيزد ويا به خاطر غرق كردن شماء ما را 
تحت تعقیب قرار دهد. 

نکات بلاغى: ١‏ أئذا كنا عظاما) متضمن استفهام انکاری است: و تكرار كردن 
همزه در «ثنا لبعوئون» و آوردن ان و لام تأكيد به منظور نشان دادن و مجم نمودن 


انکار شدید آنان است. 
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؟ قل کونوا حجارة أو حدیداً4 حاوی ناتوانكردن و اهانت است. 
۳ ویرمکم ... و یعذبکم4 و «البر ... و البحر4 متضمن طباقند. 
ع و لاتحویلا» متضمن ایجاز به حذف است؛ يعنى «و لاتحویل الضر عنکم» که به 
خاطر دلالت ماسبق حذف شده است. 
۵ «یرجون رحمته» و (و یخافون عذابه» در بين دو جمله» مقابله‌ی لطیف برقرار است. 
1 وما منعنا أن نرسل بالآیات) متضمن اسناد مجازی است؛ زيرا در مورد خدا منع 
محال است؛ چون هیچ چیز مانع اراده‌ی او نمی‌شود. يس «منع» مجاز است و منظور از آن 
«ترک» است» یعنی سبب ترك فرستادن آیات همانا تكذيب پیشینیان است. 
۷ «الناقة مبصرة4 شامل مجاز عقلی است؛ چون از آنجایی که شتر سبب دیدن حق و 
هدایت است؛ دیدن به آن منسوب شده است. يس به خاطر علاقه‌ی سببيت مجاز عقلی 
در آن وجود دارد. 
4 و أجلب علهم بخيلك و رجلك4 متضمن استعاره‌ی تمثيليه می‌باشد؛ وضع شیطان 
در تسلطش بر فريب خوردكان, به فرمانده‌ای تشبیه شده است که بر اسبی سوار شده و 
سربازانش را به حمله بردن بر دشمن فرا می‌خواند. 
إنه كان بكم رحيما» متضمن تعلیل است؛ چون برای ماسبق یعنی حرکت و تسخیر 
کشتی در دريا تعلیل به شمار می‌آید. 

ياد آوری: لفظ «الرژیا» بيشتر برای دیدن در خواب به‌کار می‌رود و اگر دیدن با 
چشم باشد. برای آن رژیت» به‌کار برده مىشود. يعنى با (تأ4 مصدری می‌آید. و 
فرموده‌ی خدا: و ما جعلنا الرژیا التى أريناك إلا فتنة للناس4 به صورت غير غالب 
آمده است؛ زيرا منظور از آن؛ رژیت و مشاهده‌ی بصری است که پیامبر اة در اسرا و 
معراج آن را با چشم دیده است. در اين مورد نظر ابن‌عباس بیان شد که می‌گوید: 
«رژیاه به معنی دیدن با چشم است که پیامبر اة در شب اسراء آن را ديد و اگر رژبای 


در حال خواب بود؛ دیگر برای مردم امتحان و آزمايش نمی‌شد و بعضى از اسلام 
بر دسر (۱) 
برنمىكشسيد.!١‏ 
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رب خی مُدْخَلَ دق و رن ي مرج دق و أجل لي من لَدّنكَ ه شلطانا تصِيراً @ 


ون جاه أل و نابلاط الک رهوا و ل من ون مَا هُوَ شِفَاهُ و 
ره موی ولا رید لیا خَسَاراً © و إذا عفنا على ألْإنسَا نتان أ وض 
یاو ۳ ر ره كر ل قر 
مجانبه اذا مه شم ان یوس( قل کل يَعْمَلُ عل شاکنه ۾ رکم الم ن هو | 
E. ۶‏ 5 رو 3 01 ۳ مه ۵ ر 
عبلاً )يشوك عن ألوُوح ثل وخ ین آثر ی مایم من ألم قليلاً 
ين تلع اي زین ایک م لاجد لت به نا یلا( رَد ین 


١‏ قبلاً بیان شد که بر اثر آن هیچ كس مرتد نشده است. (مترجم). 
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مناسست اين دسته از آيات با آیات پیشین: بعد از اينكه خدا مواردی از نعمت‌های 
خود از قبيل به حرکت درآوردن كشتىها در دریا و نجات دادن انسان‌ها از غرق شدن را 
يادآور شدء به ذکر دیگر نعمت‌هایی پرداخت که به انسان داده و اينكه آنها را بر ساير 
مخلوقات برتری داده است. سپس مقام و درجات انسان را در آخرت بیان کرده و بعد از 
آن پیامبر ول را از پیروی از هوی و آرزوهای مشرکین برحذر داشته است. 

معنی لغات: «بإمامهم» امام در لغت به انسانی گفته می‌شود که دیگری از او تقلید 
كند و از او پیروی نمايد, اعم از اينكه تفلید در هدایت باشد يا گمراهی. امام به برنامه‌ی 
اعمال نيز اطلاق مى شود؛ زيرا انسان تابع نامه‌ی عمل خود مى باشد, او را به جهنم ببرد 
يا به بهشت. «فتیلا» فتيل عبارت است از بوستهاى كه بر شكاف هسته قرار دارد و به 
صورت ضربالمثل برای جيز بی‌ارزش به کار مى رود؛ قطمير و نقير نيز به همین معنى 
بدكار مى روند. ترکن» مايل می‌شوی. «لیستفزونك4 استفزاز يعنى در تنگنا قرار دادن 
کسی تا وادار به ترک وطن و غیره بشود. و تحویلا4 تغییر و تبدیل. «لدلوك4 دلوک 
یعنی: غروب. دلکت‌الشمس, يعنى آفتاب غروب کرد. ابو عبیده و ابن قتیبه گفته‌اند: 
دلوك یعنی غروب. ذی‌الرمه سروده است: 

مصابيح ليست باللواتی تقودها نجومٌ و لا بالافلات الدّوالك 

«چراغهایی است اما نه از نوع ستارگانی كه مردم را هدایت می‌کنند و نه از آن‌گونه که غروب 


می نمایند». 


ازهرى كفته است: اصل دلوک به معنى كجشدن و تمايل يبدا كردن است. «مالت 
الشمس للزوال و مالت للغروب4 يعنى به سوى غروب کج و مايل شد. (غسق) تیره. 
غسق الليل يعنى تیرگی شب. آنگاه كه شب به اوج تيركى می‌رسد. إفتهجد4 تهجد يعنى 
نماز شبانه بعد از بيدار شدن. هجود به معنى خواب است شاعر مىكويد: 
ألا رقنا و الفاق هجود فباتت بِمَلاتٍ وال تجو( 


«شب هنكام وقنى همراهان در خواب بودند؛ به ما سرزد و عطايا وکرم خود را بر ما ارزانی داشت». 

زهق» زايل و باطل كشت. (نأى4 دور شد. نأی به معنى دورى است. «ظهيرا» 
يار و ياور. 

سبب نزول: از ابن عباس ييه روايت شده است: قريش به يهوديان گفتند: چیزی به 
ما بگویید که از این مرد بپرسیم. گفتند: از او درباره‌ی روح سؤال كنيد. بدين مناسبت خدا 
آیه‌ی و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ری...4 را تازلكرد.!") 

تفسیر: (و لقد كرمنا بنى آدم» با اعطاى عقل و علم و قدرت بیان و تسخیرکردن تمام 
آنچه در عالم هستی وجود دارد نسل و اولاد آدم را بر جميع مخلوقات برتری دادیم و 
آتان را شریفتر و گرامی‌ت رکردیم. و ملناهم فى البر و البحر4 و در خشکی و دریا آنها 
را بر يشت چهارپایان و کشتی‌ها سوار کردیم. و رزقناهم من الطیبات» و آنها را از 
لذایذ و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها روزی دادیم. مقاتل گفته است: يعنى از روغن و عسل و 
كره و خرما و حلوا و شیرینی روزی دادیم» و روزی حبوان را کاه و علوفه و استخوان و 
غيره قرار داديم. ذو فضّلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا» و آنها را بر جمیع مخلوقات 
و ساير جانداران از جن و چهارپایان و خزندگان و حيوانات وحشى و پرندگان برتری 
دادیم. یوم ندعوا کل أناس بإمامهم» روز حشر را به ياد داشته باش كه هر انسانی را 


۱ ثرطبی ۳۱۸/۱۰ ۲ اسیاب نزول واحدی ص ۰۱۲۸ 
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فرامى خوانيم تا نامه‌ی عمل خود را دريافت کند و جزايش را بگیرد. امام نامه‌ای است که 
اعمال انسان در آن ثبت شده است و آیه‌ی « کل شيء أحصيناه فى إمام مبين4 اين نظر را 
تقوبت می‌کند. این عباس گفته است: امام يعنى عمل املا شده و مکتوب. آنگاه هر پرهیزگار 
و از خداترسی زنده می‌شود و نامه‌ی عملش را به دست راستش مى دهند وقتی آن را 
بخواند به خود بشارت می‌دهد و شادباش می‌گوید.(۱ «فن أوق کتابه بیمینه» بس 
نیکبختانی که نامه‌ی عمل خود را به دست راست می‌گیرند» همان پرهیزگاران و اهل 
بصیرت و خرد می‌باشند. «فأولئك يقرؤون کتابهم4 حسنات و نیکی‌های خود را با شادی 
و سرور می‌خوانند؛ چون نامه‌ی عمل را به دست راست گرفته‌اند. و لایظلمون فتیلا4 
و پاداش اعمال خود را بدون کم و کاست دریافت می دارند و چیزی از آن کسر نمى شود 
حتی به اندازه‌ی فتيل. یعنی حتی به اندازه‌ی پوشش ضعیفی که در وسط هسته قرار دارد. 
و من كان فى هذه أعمى» هركس در اين دنا كور باشد و به هدایت و حق و خير راه 
نيافته باشد. فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبیلا4 در آخرت به شيوهاى شدیدتر كور 
است و راه سعادت و رستگاری را نمی‌بابد.!" قتاده كفته است: آذكه در این دنيا از 
دیدن نعمت‌ها و آفرینش شگفت‌انگیز خدا نابینا باشد» چنین انسانی از دیدن اموری که 
از دید او نهان است و به آخرت مربوط می‌شود نابیناتر و گمراه‌تر است. «و إن کادوا 
ليفتنونك عن الذی أوحينا |ليك» ای محمد! نزدیک بود مشرکین تو را از بعضی از 
اوامر و نواهی که از جانب خدا به تو وحی شده بود منحرف کنند. لتفتری علینا غیره» 
تا تو را وادار کنند مطالبی غير از آنچه ما به تو وحی كرديم و مخالف با تعالیم آن بیاوری. 


١‏ طبرى ۱۳۹/۱۵ . ابن‌کثیر هم ابن را ترجیح داده است. عده‌ای نیز می‌گویند: منظور از امام؛ پیشوای هدابتكر يا 
پیشوای گمراه کننده است. عده‌ای هم می‌گویند: منظور پیامبران آنها می‌باشد. 
۷ تمام اينها از کوری دل ناشی می‌شود. و عده‌ای می‌گوبند: منظور اين است که آنها در قيامت به صورت كور 


محثور می‌شوند؛ چرا که خدا فرموده است: < و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا و بکما و صما) نا آخر آیه. 


و إذا لاتخذوك خليلا» اگر آرزوی آنها را برآورده كنى تو را به عنوان رفيق و دوست 
می‌پذیرند. مفسران كفتهاند: مشركين بسى تلاش كردند که پیامبر َة از ادامه‌ی دعوتش 
دست بردارد؛ از جمله آنها با پیامب ری توافق كردند كه در مقابل ترک عيبجوبى از 
خدايان آنها و معتقدات بدرانشان؛ آنها حاضرند خداى او را پرستش كنند. و بعضى از 
آنها بر سر اين مطلب با ييامبر به توافق رسیدند که سرزمین آنها همانند بیت‌العتیق 
كه خدا آن را حرام قرار داده است» حرام گردد. و بعضى از بزركان هم درخواست كردند 
كه برای آنان مجلسى غير از مجلس بينوايان قرار دهد اما خدا او را از شر آنان محفوظ 
كرد و به او فرمان داد که به مخلوق تكيه نکند» بلكه پشتیبان و نگه‌دارنده‌ی او فقط 
خداست.(٩)‏ و لولا أن ثبتناك4 اگر تو را برسق ثابت قدم نمی‌داشتيم و تو را محفوظ 
نمی‌کردیم» «لقد کدت ترکن إلمهم شیثا قلیلا4 نزدیک بود به آنها رو بياورى و در مورد 
درخواستشان با آنان سازش كنى. «اذا لأذتناك ضعف الحياة و ضعف المات4 اگر به 
آنها رو می آوردی عذاب دنیا و آخرت را برایت چند برابر می‌کردیم؛ زیرا گناه شخص 
بزرگ» جرم بزرگی به شمار می‌آید و مستحق عذاب مضاعف است. غرض از آيه بیان 
فضل و کرم خدا بر پیامب رم و استوار نمودن وی برحق و مصون داشتن وى از فتنه 
می‌باشد. و اگر خدا او را به حال خود را رها می‌کرد مقداری به آنها ترجه می‌کرد. 
(لولا» حرف امتناع وجود است؛ یعنی به سبب عصمت و تثبیت خداء روآوردن تو به 
آنها ممتنع بود. بنابراین در آبه چیزی که نقص قدر و منزلت حضرت رسو ل ٤ا‏ را 
نشان بدهد موجود نیست. بلکه آيه متضمن فضل وکرم خدا بر پیام رل است. 
«ثم لاتجدلك علینا نصيرا» آنگاه يار و باوری نمی‌یابی که عذاب ما را از تر برطرف کند. 


مه ای 5 8 5 
-١‏ ابن عباس كفته است: ببامر اا معصوم بود اما این برای آشنا كردن امت است تا هیچ‌یکث از آنها در مورد 


احكام و شرايع خدا به مشركين رو نياورند. فرطبی ۳۰۰/۱۰ 
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TIT 


و إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها» با این‌که نزديك بود مشركين به 
لوتر و شفک ون راز مرفي معدت روت كن ووا رن وق 
إلاقليلاً» اگر شما را بیرون می‌کردند مطابق سنت تغییرناپذیر خدا در مورد آنان که 
پیامبران خود را از وطن اخراج می‌کردند. بعد از اخراج توء خودشان نیز چندان نمی‌ماندند. 
قتاده گفته است: مردم مکه قصد اخراج پیامب ری را از مکه کردند. و اگر چنان کاری را 
انجام می‌دادند. فرصت و مهلت نمی‌بافتند. اما خداى متعال مانع شد آنها يبامبر اة را 
اخراج کنند تا اینکه خود فرمان هجرتش را داد ٩۱‏ ؤسنّة من قد آرسلناقبلك من رسلنا» 
چنین امری رسم و عادت خدا بود. هر امتى که پیامبر خود را بیرون می‌راندند خدا آن امت 
را نابود می‌کرد. و لاتجد لستتنا تحویلا» سنت و عادت ما را تغییرپذیر نخواهی يافت. 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل» ای محمد! بر ادای نماز در وقت مقررش 
پایدار باش» وقت مقرر آن عبارت است از زوال آفتاب در موقم نیمروز تا وقت تاریکی 
شب. و قرآن الفجر» و نماز فجر را اقامه کن. چون طول دادن به قرائت قرآن در آن 
مطلوب است به «قرآن فجره موسوم شده است. ان قرآن الفجر کان مشهودا4 ملایک 
شب و روز آن را مشاهده می‌کنند و بر آن گواهی می‌دهند. در حديث آمده است: فرشتگان 
شب و روز به نوبت مراقب شما می‌باشند و در موقع نماز عصر و نماز صبح با هم 
جمع می‌شوند ... تا آخر حدیث. مفسران گفته‌اند: اين آیه به نمازهای فرض اشاره دارد؛ 
چرا که «دلو شمس» یعنی زوال خورشید که وقت نماز ظهر و عصر است. و «غشق اللیل» 
که عبارت است از تاریکی شب به نماز مغرب و عشاء اشاره می‌کند. و «قرآنالفجر» 


یعنی نماز صبح. بدین‌ترتیب آبه به صورت اشاره نمازهای پنجگانه را بیان می‌کند ٩.‏ 


۱ تضیر کییر ۰۲۳/۲۱ 


1 قرطبى گفته است: به اجماع جمعی از مفسرین ابن آیه به نمازهای فرض اشاره دارد. 


«ومن الليل فتهجد به نافلة لك) شب هنكام از خواب برخيز و نماز شب و قرآن بخوان 
تا فضيلت و خير فراوان به دست بياورى. «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) اميد است 
كه در روز قيامت خدا تو را در مقامی قابل ستايش قرار دهد که در آن اولين و آخرين تو 
را ثناگو باشند؛ و اين مقام عبارت است از مقام «شفاعت عظمی». مفسران گفته‌اند: 
عسی» در کلام خدا معنی تحقيق می‌دهد؛ زیرا وعده‌ی خداوند كريم غیرقابل تخلف 
است. به همین خاطر ابن‌عباس گفته است: عسی از طرف خدا معنی وجوب و تعيين 
می‌دهد. و قل رب أدخلنى مدخل صدق» بگو: خدایا! به طور نیکو مرا در قبر قرار بده. 
و أخرجنى مخرج صدق4 و در موقع بعث مرا به صورتی نبكو از قبر بیرون بیاور. نظر 
أبن عباس چنین است. و حسن و ضحاک گفته‌اند: منظورش وارد شدن به مدینه‌ی منوره و 
خارج شدن از مکه‌ی مکرمه می‌باشد» که مشرکین بعد از این‌که توطئدى قتلش را چیدند 
او را از مکه اخراج كردند!١)‏ و اجعل لی من لدنك سلطانا نصيرا» از جانب خودت 
برای من نیرو و یارانی فراهم فرما که مرا باری دهند به نحوى كه بر دشمنانت غالب آیم و 
به وسیله‌ی آن دين تو را استوار بدارم. خدا دعايش را مستجاب کرد او را بر دشمنان 
غالب کرد و دين او را بر سایر ادیان فايق گرداند. و قل جاء الحق و زهق الباطل» و 
بگو: فروغ و پرتو حق یعنی اسلام درخشیدن كرفت و باطل و باطل‌جویان يعنى کفر و 
بت‌پرستی نابود و زایل شد. بعد از فروغ نور ایمان؛ شرك و بت‌پرستی بساطش را برچید. 
«إن الباطل كان زهوقا» دیگر جایی برای باطل موجود نیست و ثبوت و بقایی نخواهد 
داشت؛ زیرا آشفته و متلاشی گشته است. اگر جه باطل دنگ و فنگی دارد اما بسان آتشی 
که در علفزاری خشکیده شعله‌ور شده باشد به سرعت خاموش گشته و از ميان می‌رود» 


۱-طبری این قول را برگرفته و مشهور نیز همان است؛ اما معنی اول ظاهرتر است؛ زيرا قبل از آن لفظ بعث آمده است. 


منظور از دعا اين است که بر ایمان بميرد و بر ایمان زنده شود. 
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مدتی زبانه كشيده اما بعداً فروکش کرده و خاموش می‌شود. روایت شده است وقنی که 
پیامب ريل در سال فتح وارد مکه شد در اطراف کعبه سی‌صد و شصت بت قرار 
داشت. پیامب رال با چوبی که در دست داشت آنها را مى زد و می‌گفت: «جاءالحق و 
زهق‌الباطل إن الباطل كان زهوقا)» تمام بت‌ها واژگون گشته و آنگاه پیامبر 94 دستور 
شکستن آنها را داد و شکسته شدند.!١)‏ وو نفزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» 
در قرآن آیاتی نازل می‌کنيم که نهاد را از بیماری نادانی و گمراهی شفا می‌دهد و چرک و 
آلودگی هوی را از نفس پاک می‌کند و حسد و آزمندی را می‌زداید. و نیز آیاتی را نازل 
مىكنيم كه در بردارنده‌ی رحمت و هدایت برای مؤمنان می‌باشند و ایمان و حکمت و 
خير فراوان را با خود می‌آورند. «و لايزيد الظالمين الا خسارا4 وقتی کافران به اين قرآن 
كوش می‌دهنده جز هلاک و نابودی چیزی به آنها نمی‌افزاید؛ چون آن را قبول ندارنده در 
نتیجه کفر و گمراهیشان افزايش می‌یابد. (و إذا أنعمنا على الانسان أعرض و نأی بجانبه» 
وقنى انواع نعمت‌ها را از قبيل سلامت و آسايش و بىنيازى به انسان عطاكنيم؛ از اطاعت 
و بندگی خدا روى گردان شده و از روی تكبر وغرورء از خدا دور می‌شود. «وإذا مسه 
الشر كان يئوسا4 و هنگامی که با سختی و مصایب روبرو شود از رحمت خدا مأيوس و 
نوميد می‌گردد. آبه تمثيل سرکشی انسان است که در زمان وفور نعمت؛ غرور و ولخرجی 
و تکبر بر او چیره گشته و وقتی با سختی روبرو شود نوميد می‌گردد. همان‌گونه که در جای 
دیگری می‌فرماید: ان الانسان خلق هلوعا إذا مه الشر جزوعا وإذا مّه الخير منوعا». 
«قل کل يعمل على شاکلته» بكو: در هدایت وگمراهی؛ هر یک به روش و نهج خود عمل 
می‌کند. پس اگر نفس انسان روشن و پاک باشد اعمال نیک و شايسته از او سر می‌زند. 


و اگر نهادش منحرف وکافر باشد اعمال نکوهیده و تبهکارانه از او سر می‌زند. 


١‏ تفسير کبیر رازی ۲۳/۲۱ و بخاری اصل حديث را اخراح کرده است. 


(فریکم أعلم من هو أهدى سبیلا4 خدایتان به آنکه راه هدايت را در پیش گرفته و به 
آنکه طريق گمراهی را بركرفته است؛ داناتر و آگاهتر است و جزاى هر يك را مطابق عملش 
خواهد داد. و يسألونك عن الروح قل الروح من مر ربى» أى شا كفار از تو 
می‌پرسند: روح جيست؟ و حقيقت آن چگونه است؟ به آنها بگو: روح جزو اسرار نهانى 
است که جز خدای متعال احدی آن را نمی‌داند. (و ما أوتيتم من العلم إلاقليلا4 ای انسان! 
جز مقداری اندک علم به شما عطا نشده است؛ چون آگاهی شما نسبت به علم خدا بسى 
ناچیز است. و لن شئنا لنذهين بالذی آوحینا إليك4 اگر بخواهیم همین قرآن را که از 
جانب خدای رحمان به تو وحی شده است. از سينهات پاک مىكنيم و آن را می‌بریم و 
چنین عملی در توان ما می‌باشد. ۶م لاتجدلك به علینا وكيلاً» آنگاه بعد از رفتنش 
هيجكس را نمى يابى كه واسطه شود تا ما آن را به تو مسترد داريم. «إلارحمة من ربك 
اما به عنوان مهر و رحمت از جانب خدا آن را در سيندى تو و يارانت حفظ كردهايم. 
ان فضله كان عليك کیره فضل و منت خدا بر تو بسى عظيم است» که قرآن را بر تو 
نازل كرده و مقام محمود و ستوده را به تو عطاكرده و تو را خاتم بيامبران و سرور اولین و 
آخرين قرار داده است. منظور آيه منت نهادن بر پامبر ةا و برحذر داشتن او از 
زیاده‌روی و تفريط است. و هر جند او مورد خطاب است اما مقصود امتش می‌باشد. 
«قل ان اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوابمثل هذا القران لايأتون بمثله و لو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا» بگو: اگر تمام فصيحان و بليغان انس و جن گرد هم آیند كه شبيه 
این قرآن را بياورند» حتى اگر به یکدیگر کمک و مساعدت کنند» نخواهند توانست مانند 
آن را بياورند؛ زيرا چنین امری خارج از دايردى توان آنها قراز دارده و هيجكس توانایی آن 
را ندارد. و لقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل4 دلایل قاطع و يقينزا را برای 
آنان بیان کرده و به وسیله‌ی دلایل و عبرت و پند و اندرز» حق را برایشان توضیح داده و 
تشويق و تحذير را براى آنان بیان كرديم. «فأبی أكثر الناس الا کفورا» با وجود دلايل 


قاطع و حجت واضح» اكثر مردم امتناع ورزيدند و جز انکار حق و تكذيب خدا و پیامبر 
جيزى را نپذیرفتند. 

نكات بلاغى: ۱-< کل أناس بإمامهم» متضمن استعاره می‌باشد. امام يعنى پیشنماز. 
در اینجا برای نامه‌ی اعمال استعاره شده است؛ زیرا نامه‌ی اعمال همراه انسان است و 
در روز قیامت در پیشاپیش انسان قرار دارد. 
؟- 9و لایظلمون نتیلا) متضمن استعاره‌ی تمثيليه می‌باشد. ضر بالمثلى است که برای 
قلت به کار مى رود؛ یعنی از پاداش و اجر عملش حتی به اندازدى پوسته‌ی نازكى كه وسط 
هسته قرار دارد کاسته نمی‌شود. 
۳ (ضعف الحياة و ضعف الیات4 متضمن طباق است. 
۴ و قرآن الفجر» متضمن مجاز مرسل است. جزء بر کل اطلاق شده است؟ يعنى 
منظور از «قرآن الفجر» نماز است؛ چون قرائت جزئی از نماز است. يس علاقه جزئیت 
است. 
۵ در ان رآن الفجر كان مشهودا4 كه بعد از و قرآن الفجر4 آمده است؛ اسم ظاهر 
به جای ضمير به‌کار رفته است. 
- (فن أو کتابه بیمینه ... و من كان فى هذه أعمى4 که بعد از ذکر نامدى عمل ذکر 
شده‌اند: متضمن تفصيل بعد از اجمال است. 
۷ «أدخلنى مدخل صدق», «و أخرجنى خرج صدق», «جاءالحق» و «زهق الباطل» 
شامل مقابله می‌باشند. 
۸ (أنعمنا على الإنسان ... و إذا مسه الشر) اسناد خير به خدا و اسناد شر به غير خدا 
برای تعليم ادب است در مقابل خدا. 

لطيفه: آورده‌اند كه یکی از عالمانى كه وجود مجاز و استعاره را در قرآن انکار 


مو کرد نزد شيخى فاضل مى رود كه ادعاى او را در مورد وجود مجاز و استعاره در قرآن 


رد می‌کند. آن عالم منكرء نابينا بود. شيخ به اوكفت: در مورد آيدى و من كان فى هذه 
أعمى فهو فى الآخرة أعمى و أضل سبیلا4 جه مىكوبى؟ آیا منظور همان كورى حقيقى 
است يا منظور مجاز است که عبارت است ازكورى بصيرت؟ منكر مبهوت شده و 


بی‌دلیل ماند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

20 ر 114 ٠ f EG‏ عثر 4 عمط رمه ره 

9و قَالوا ن زین لك تفر این آلازض بنبوعا ©) أذ تکون لك جن ين 
یل و لب تربار خلا تنجیا © أَر ئنیط ألم كا نت غیت يسا 


۳۳ ۱ 
وتان باه ر أللأيكة یلا © أز کون ف ی من رخف أو وق في لاء رن 


ل ی و شرج 
َمَامتعَ الاس آن يُْمُِوا جع لد أن او أبعت آله بشرا زشولا © ل لو 
a‏ شولا © ل كق 
باه تيد نی کم ان بوبادو خی ییاز من بد أله هو ند و هن 
ین فلن تج أي ين در و رم راد عل جرهم غناو بأ 
ص ماه هک حَبثْ دناه مورا © ذلك جرا 1 نم روا بیان وَقَالُوا 
داكا عظاماو وفات أن لَبِعُوئُونَ فا جَدِيداً ® وه رؤا أ أل أنَّذِي خَلَقَ 
00 ونر قارع أن نوم و جعل نجل لا ريب فيه أن ون 
تور © ثل لو أن کون خزاین رة َي إذا سكم حَشية الئاق وَكَانَ 
سار © ركذ نر بسع ا يتا تدأ ب دريل جاطرق 
َو إن َك يا موتی تشخوراً )لداعت ا أ َل هوا 


هوات و آلأرض بضایر و ی لَك ا عون مر © اراد أن بت 


یت مه 


د 


سوره‌ی ۱۷ / تفسیر سوردى اسراء / آيات ٩۰-۱۱۱‏ 


7 


هرمن ققة یا( لا ین بده لت |شرازیل آشکوا لض قإذا 
جنا بكم لین © و بالق تاهو بط رل و ما تالا مرا 
رآ قرفم قرا عل الس عل مكب و تا تَغزِيلاً © قل اوا به 

ووا لم ین دبع من لا سبد رون 
100 کون و یدهم رعا © 
فل آذغرا آله أ ذشوا من أا ما نذغوا له اتمه آ شش ولا تهب منك 


اتات با و بت با دق سبيلاً © ول لد ف الذي لیخد اکن له 
E 9 5 9‏ ۳ 7 00 اور عم ر 
يك نکن له تین لذ كيه تكبا © 


مناسبت ابن دسته از آيات با آيات ببشين: در آيات يبشين خداى متعال از قرآن و 
دلایل استوار و روشنی که در آن بر صدق و درستی شی پیامبر ارائه شده است» سخن به ميان 
آورد و مشرکین را به مبارزه طلبید» که ضعف و ناتوانی آنان در مقابل اعجاز قرآن نمایان 
شد و سر ناتوانی فرو هشتند» در اینجا نيز نمونه‌هایی از گردنکشی و گمراهی مشرکین را 
که در قالب درخواست معجزات مادی» تمود يبدا می‌کرد» متذکر شده است. سپس به 
منظور تسلی خاطر پیامبر 9 در رابطه با تکذیب مشرکین مکه» داستان حضرت 
موسی را یادآور شده است که با وجود خوارق و معجزات فراوانی که از جانب حضرت 
موسی ظاهر شد باز فرعون و فرعونیان به تکذیب او برخاستند. آنگاه با ارائدى دلایل 
مبنی بر قدرت و یگانگی خدا سوره‌ی مبارک خاتمه می‌یابد. 

معنى لغات: « كسفا» قطعه‌ها. جمع کسفه است. مانند دمنة و دمن. کسفت الثوب 
كسفا؛ يعنى لباس را تکه تكه كردم. فراء گفته است: شنيدم عربى به بزاز گفت: أعطنى 


كسفة يعنى تكه يارجهاى به من بده.!١)‏ (قبیلا6 به طور آشكار و قابل رؤيت. «ترق» 
صعود می‌کنی. «خبت؟ زباندى آنش فرو نشست. خمدت: آتش از شعله افتاد. همدت: 
يعنى به كلى خاموش و سرد شد. (قتورا) بخیل» خسيس. مسثبورا» هلاك. گفته 
می‌شود: ثبر الله العدوٌ؛ يعنى خدا دشمن را نابود کند. (لفیفا) لفيف تجمعى است از 
قومیت‌های كوناكون. جوهرى گفته است: لفيف يعنى اجتماعى از قبايل مختلف. 
«مْکُث» طول توقف واقامت. مَكَتٌ: يعنى بسيار اقامت كزيد. تخافت» به آرامی و زیر 
لبى سخن گفتن به طوری که ديكرى آن را نشنود. «الأذقان4 جمع ذقن به معنى چانه و 
محل به هم رسيدن دو آرواره مى باشد. شاعرگفته است: 

فخرٌوا لأذقان الوجوه تنوشهم سباع من الطير العوادي و تتتف 

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روايت شده است كه سران قريش در كعبه اجتماعى 
تشكيل دادند وگفتند: محمد را بخوائيد و با اوگفتگو و بحث كنيد و او را وادار نمايبدكه 
دست ازكارش بردارد. به او خبر دادند كه بزرگان و اشراف قومت گرد هم نشسته‌اند و 
می خواهند با شما صحبت کنند. محمد به سرعت نزد آنان آمد -سخت علاقمند هدايت 
آنها بود - آنگاه به اوكفتند: محمد ما به ياد نداريم در بين اعراب هيج كس مانند تو برای 
قوم و قبيلهاش دردسر و زحمت ايجاد كرده باشد. بدران را ناسزاكفتى؛ و به دين ما عيب 
و ايراد گرفتی» ما را بی خرد و انديشه خواندى و در جمع ما تفرقه ایجاد كردى. بس اگر 
در ورای اين مطلب خواهان مال و ثروت هستىء آنقدر مال در اختيارت قرار مى دهيمكه 
از همه ثروتمندتر شری» و اگر در پی كسب مقام و منزلت اجتماعى هستی» تو را سرور و 
بزرگ خود قرار می دهيم. و اگر دچار جن‌زدگی شده‌ای» ما حاضریم با هزيندى خودمان 


برايت طبیب بیاوریم تا بهبود بیابی يا با وجود اين نمی‌توانیم برای تو کار مفیدی انجام 


۰۵۱/۲۱ تفسير کبیر رازی‎ ١ 
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دهیم که در آصورت معذور خواهيم برد. پیامبر ا فرمود: مرضی که می‌گویید ندارې 
چشم طمع به اموال شما ندوخته‌ام و سروری شما را نمی‌جویم و پادشاهی شما را 
نمی‌خواهم. اما خدا مرا به عنوان پیامبر شما مبعوث فرموده است. اگر آن رااز من ببذيريد» 
باعث آسایش دنیا و آخرت شما می‌شود؛ و اگر از قبول آن امتناع ورزيد؛ منتظر فرمان 
خدا می‌مانم تا در بین من و شما حکم کند. آنگاه گفتند: ای محمد! مادامی که پیشنهادهای 
ما را نمی‌پذیری از خدایت بخواه که اين کوه‌ها را برای ما هموار سازد و رودها را برایمان 
جاری کند. و بعضی از پدران ما را زنده کند تا در مورد درستی كفتههايت از آنها سؤال 
کنیم. می‌دانی كه هيجكس مانند ما در روی زمين در تنگنا و سختی معیشت فرار ندارد. و 
از او بخواه برایت باغ و بستان و خزانه و گنج و طلا و نقره فراهم کند و تو را از ما بی‌نیاز 
کند. آنگاه آیه‌ی و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من الأرض ینبوعا4 نازل شد( 
ب؛ از ابن‌عباس روایت شده است که پیامبر 3 در مکه پنهان و سخفی بود. و 
هنگامی که با یارانش نماز مى خواند قرآن را با صدای بلند مى خواند. وقتی مشرکین آن را 
مى شنيدند به قرآن و به نازل‌کننده‌اش و به آنکه قرآن بر او نازل شده است» ناسزا می‌گفتنده 
آنگاه آیه‌ی و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها و ابتغ بين ذلك سبیلا4 نازل شد( 
تفسیر: (و قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا» بعد از ايزكه اعجاز 
قرآن مشخص شد و آنها ملزم و مغلوب شدند با درخواست كردن آیات و خوارق» به 
دلیل‌تراشی و بهانه‌جویی پرداختند. يعنى مشرکین گفتند: ای محمدا تو را تصدیق 
نمىكنيم مگر اينكه زمين مکه را بشکافی و برای ما چشمه‌ی آبی از آن بیرون جهد که 
بدون انقطاع آب فراوان از آن بجوشد و فوران کند. أو تکون لك جنة من نخيل و عنب» 
يا این‌که باغی داشته باشی که انواع درخت نخل و انگور در آن باشد. فتفجر الأنهسار 
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خلاها تفجیرا) كه در آن رودهاى خروشانى در جریان باشد و در وسط آن با قدرت و 
وفور روان گردد. أو تسقط السمآء كما زعمت علينا کسفا) اين درخواست سوم آنها 
می‌باشد. يعنى يا آسمان تکه‌تکه بر سر ما سقوط كندء همانطوركه ما را از آن 
می‌ترسانی و خود گمان مى بردى؛ در صورتی كه تو را تصديق نكنيم خدا به وسيلدى آن 
ما را عذاب خواهد داد. 

مفسران كفتهاند: کفار به آيدى ان نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا 
من السهاء» اشاره کردهاند. وأو تأق بالله والملائكة قبیلًه يا ای که خدا و فرشتگان را در 
مقابل ديد و چشم ما قرار دهى و ما آنها رابا چشم خود مشاهدهکنيم. (ویکون لك بيت 
من زخرف» با قصر باشكوه و مجلل و بزرگی که از طلا ساخته شده باشد داشته باشی. 
«أوترق فى السماء و لن نومن لرقيك حتی تفزل علینا کتابا نفرژه4 اين هم درخواست 
ششم و آخرین بيشنهاد آنها است که همگی آنها بر ابلهى و نادانی آنان دلالت دارند؛ چرا 
که عادت و سنت خدا و حکمت او را در ميان خلق نمی‌دانند. يعنى ای محمد! با این‌که 
با پلکان به آسمان صعود كنى و ما صعودت را تصدیق نمی‌کنیم مگر این‌که با خود از 
جانب خدا کتابی مبنی بر اينكه تو بنده و يامبر او هستی» بياورى و ما آن را بخوانیم. 
«قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا4 ای محمد! با ابراز تعجب از کفر و لجاجت 
آنهاء به آنان بكو: پروردگار من از اين چیزهایی که شما می‌گوبید» پاک و منزه است. مگر 
من خدا هستم كه شما چنین درخواست‌هایی از من می‌کنید؟ من فقط پیامبری از نوع 
انسانم و بس» خدا مرا به سوی شما فرستاده است و اين همه انكار و لجبازی برای 
چیست ؟! و ما منع الناس أن يؤمنوا إذجاءهم ادى إلا أن قالوا أبعث اله بشرا رسولا» 
سببى كه مانع ایمان مشركين بعد از وضوح معجزات شد این بود که آنها بعيد می‌دانستند 
خدا انسانی را به عنوان يبامبر برای خلق بفرستد. جرا بايد انسان باشد و نبايد ملک 
باشد؟ خدا در رد آنها مىفرمايد: قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمئنين) 
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ای محمد! به آنها بككو: اگر ساکنین زمين فرشته بودند و بر روى زمين مانند انسان با پای 
خود راه می‌رفتند. «لنزلنا عليهم من السمآء ملكا رسولا» يبامبرى از ملائک بر آنان 
می‌فرستاديم. اما ساكنان زمين انسانند و بيامبر آنها بايد از خود آنها باشد؛ زيرا سنت و 
حكمت خدا چنان جارى است كه براى هر قومى از جنس آنان يبامبر مبعوث نمايد تا 
بتواند به آنها بفهماند و بتوانند با اوگفتگو کنند. و بدین‌وسیله منطق و نظر مشركين 
را منطقی ابلهانه و جاهلانه معرفی کرده است. قل كف باله شهيداً بینی و بینکم4 بكو: 
این‌که خدا گواه بر صدق من است» مرا بس است. «انه کان بعباده خبیراً بصیراً خدای 
متعال به احوال بندگان آگاه است و به آنان مطابق اعمالشان کیفر يا پاداش می‌دهد. 
«و من هد الله فهو الهند4 خدا هركس را به حق هدایت کند نیکبخت و هدایت‌بافته 
است. و من یضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه و هركس خدا او را به سيب اختیار 
نادرستش گمراه کند» برای آنان باورانی نمی‌یابی که آنها را از عذاب خدا مصون بدارند. 
«و نحشرهم یوم القيامة على وجوههم4 و در روز قيامت آنها را با بر روی و رخسارشان 
کشان‌کشان بر روی زمين حشر می‌کند» همان‌طور که در این دنیا در آزار و شکنجه‌ی 
تحقیرشدگان مبالفه مى شود فرشته‌ی عذاب نیز پای آنها راگرفته و به طرف جهنم می‌کشد. 
«عميا و بکا و صا) در حالت کوری وگنگی و کری» حشر می‌شوند؛ يعنى فاقد حواسند» 
نمی‌بینند و نمی‌توانند صحبت کنند و نمی شنونده آنگاه خدا شنوایی و بینایی و گویایی را 
به آنها باز می‌گرداند» آتش را می‌بیننده و صدای شعله‌های آتش را می‌شنوند و چیزی را 
به زبان می آورند که خدا از آنان حکایت کرده است. از انس روایت است که از يامبر 44 
سوال شد: چگونه انسان بر چهره حشر می‌شود؟ فرمود: آن کس که آنها را روی پا می‌برد 
نيز قادر است که آنها را بر چهره حشر کند.(۱) (مأواهم جهن كلما خبت زدناهم سعيرا» 


١‏ شبخان آن را روایت کرده‌اند. 


مكان و قراركاهشان دوزخ است و هر وقت زبانه‌ی آنش آن آرام شود و آنش آن خاموش 
گردد؛ آنش آن را فزايش مى دهيم زبانه می‌کشد و مىسوزائد 10" ذلك جزاؤهم بأنهم 
كفروا بآياتنا ر قالوا نذا كنا عظاما و رفاتا أثنا مبعوثون خلقا جديدا آن عذاب عبارت 
است از كيفر تكفير آيات خدا و تكذيب حشر و نشر و ابنكه می‌گفتند: آيا وقتى ما به 
«ستخوان بوسيده و ذرات براكنده تبديل شديم بارى ديكر خلق مى شويم و بارى ديكر 
زنده موكرديم؟ خدا در رد آنان گفته است: أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات و 
الأرض قادر على أن يخلق مثلهم» آيا آن مشركان نمی‌بینند خداى توانا و عظیم که این 
عالم هستى بيكران واز جمله آسمان و زمين را خلق كرده است؛ همو نیز مى تواند بد۵ و 
جسد انسان را بعد از فنا و براكنده شدن اعاده کند؟ چون هر آنکه قدرت زنده كردن را 
دارد به طريق اولى توانايى بازسازی را نیز دارد. در البحر آمده است: خداى متعال قدرت 
بی‌حد و حکمت درخشان خود را به آنها یادآور شده و می‌فرماید: :(أوم یروا4 که 
استفهامی انکاری و توبیخی است مبنی بر این‌که آنها بازگشت و بازسازی خود را از 
جانب خدا بعید می‌دانند. و نيز استدلال می‌کند که آنها توانایی خدا را در خلق اين اجرام 
عظیم دیده‌اند كه قسمتی از محتویات آن انسان است» پس چگونه به خلق اين عالم 
بيكران معترفند» آنگاه منکر اعاده‌ی آن می‌باشند. !۱ و جعلنا هم أجلاً لاريب فيه» برای 
آن مشرکان موعدی معين برای مرگ و حشرشان فرار دادهايم كه در تحقق و فرا رسیدن 
آن شک و نردیدی نیست. <فأبي الظالون الا کفورا» آن کفار ستمکار با وجود روشنی و 
فروغ حق» جز از ز انکار واصرار بر كفر وگمراهی از همهجيز امتناع ورزیدند. .قل لو آنم 
قلکون خزائن رحمة ریی» ای محمد! به آن لجبازان بهانه‌جو و درخواست‌کننده‌ی خوارق 


ادر التسهيل آمده است: منظور این لست که هر وفت گوشت آنها سوخته شده آنش فرو ند و به اجسادى دیگر 


تبديل می‌شوند و آنش از قبل بیشتر مشتعل مي‌گردد. ۲کناف ۰1۹۱/۲ 
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و 


و معجزات بگو: اگر روزی و نعمت‌های خدا که آن را بر بندگان منت نهاده است؛ در 
اختيار شما می‌بود» إا لاسکم خشية الانفاق» در آن صورت از بیم تمام شدن. از 
صرف و انفاق آن دریغ مىكرديد و خست به خرج می‌دادید. «وكان الانسان قتورا» 
انسان خسيس است و در خل و خست افراط می‌ورزد. 

ابن عباس گفته است: «قتورا4 يعنى خسیس و مانع‌الخیر. و زمخشری گفته است: اين 
توصیف خست را به حدی رسانده است که در وهم و گمان نیز نمی آيد. آنكاه خاطرنشان 
کرده است كه کثرت و تعدد معجزات و خوارقء ایمان را در قلب منکر ایجاد نمی‌کند. اين 
موسی است که دارای نه آيات درخشان بوده با وجود اين فرعون و اطرافیانش او را 
تکذیب کردند و سرانجام عذاب نابودكر همه را در ببرگرفت: «و لقد آتینا موسی تسع 
آیات بینات4 همانا نه آيات روشن و واضح را به موسی عطاکردیم که عموما بر نبوت و 
درستی مطالبی که از جانب خدا آورده بود دلالت می‌کرد. آنها عبارت بودند از: «عصاء 
دست» طوفان ملخ شپش» قورباغه؛ خون» شکافتن دریا و خشکسالی»؛ بنج معجزه از اه 
در سوره‌ی اعراف آمده‌اند: (فأرسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم 
آیات مفصلات», و بقیه به صورت متفرقه آمده است. «فاسأل بني إسرائيل إذجاءهم» 
ای محمد! در رابطه با ماجرای موسی و فرعون از بنی‌اسرائیل پپرس؛ چون آنها تورات را 
در اختيار دارند و از أن باخبرند. رازی گفته است: منظور اين نیست که برای كسب معلومات 
از بنیاسرائیل سؤال کند؛ بلکه منظور اين است که عامه و علمای يهود گفته‌ی پیامبر و 
را دریایند» بنابراین سؤالى که در اين آيه بدان امر شده است» سژال «استشهاد» است؛ یعنی 
آنها را بر صدق نبوت و رسالت خويش كواه بكيرد.!١)‏ «فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسی 


مسحورا» فرعون به اوكفت: ای موسی! من چنان می‌پندارم که تو افسون شدهاى و عقلت 


۱ تفسي ركبير ۵/۲۱ 


مختل شده است. «قال لقد علمت ما أنزل هؤلآء إلا رب السموات و الأرض بصائر» 
موسى به عنوان توبیخ و سرزنش به اوگفت: ای فرعون! تو به طور يقين مى دانى که جز 
پروردگار آسمانها و زمين» هيجكس این آبات نه‌گانه را بر من نازل نكرده است. آنها را 
بر من نازل كرده است تا بر صداقت و صحت ادعای من گواه باشند و مردم را به قدرت و 
عظمت خدا بيناكنند اما تو دشمن و لجبازی. (وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا) من گمان 
می‌کنم ای فرعون! تو نابود شده و زيانمندى. «فأراد أن يستفزهم من الأرض) فرعون 
خواست موسی و قومش را از سرزمین مصر پیرون کند. (فأغرقناه ومن معه جميعأ» 
پس وى و تمام سربازانش را در دربا غرق کردیم. و قلنا من بعده لبنىإسرائيل 
اسکنوا الارض4 بعد از خرق‌کردن فرعون و سربازانش به بنىاسرائيل گفتیم: در سرزمین 
مصر ساکن شوید. (فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفیفا4 وقنى روز رستاخیز فرا برسد 
شما را از قبرهایتان بیرون مى آوريم و به صورت مختلط به صحرای محشر می‌بریم؛ به 
گونه‌ای که در بين شما مژمن و کافر نیکمرد و گناهکار خواهد بود آنگاه شما را از هم 
جدا و متمایز مى سازيم. سعادتمند را از شقی جدا مى سازيم. سپس موضوع را تغيير داده و 
به بیان عظمت و شکوه قرآن پرداخته و می‌فرماید: «و بالحق أنزلناه و باحق نزل» این 
قرآن را به حق نازل کردیم و شک و تردیدی آن را فرانمی‌گیرد و به حق نازل شده است. 
قرآن شامل حکمت‌ها و اندرزها و امثال است که اين جنين از جانب خدا نازل شده 
است. «و ما أرسلناك إلا مبشرا و نذیرا4 ای محمد! ما تو را نفرستاده‌ايم جز برای این‌که 
به مطیمان مژده‌ی بهشت بدهی و عاصیان را از آتش دوزخ برحذر بداری. «و قرآنا فرقناه 
لتقرأه علی الناس على مکث» قرآن را به صورت متفرق و قطعه قطعه و در اوقات معين 
نازل كرديم تا آن را به آرامى و به تدریج بر مردم بخوانى؛ تا حفظ آن آسان باشد و آگاهی 
از جزئیات و ربزه کاری‌هایش میسر گردد. «و نزلناه تأزیلا) و بر حسب اوضاع و احوال 
و بر مبناى حكمت و مصلحت آن را به تناوب نازل كرديم. (قل آمنوا به أو لاتؤمنوا» 
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مشركين را که درخواست معجزات می‌کردنده به طريق وعيد و تهديد مخاطب قرار داده 
است. یعنی به این قرآن ايمان بیاورید يا ايمان نباوربد جيزى به كمال آن افزوده نمی شود 
و تکذیب شما در آن نقصی ايجاد نمىكند. «إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علييم 
يخرون للأذقان سجدا» دانشمندان شایسته‌ی اهل كتاب که كتابهاى بيشينيان را 
خوانده‌اند» وقتى فراثت فرآن را بشنوند تح تتأثير آن قرار گرفته و برای خدا سر سجده 
بر زمين می‌نهند. اين جمله برای ماسبق تعليل است؛ يعنى اگر شما به آن ايمان نياوريد» 
بدانيد كه از شما بهتر و داناتر به آن ايمان آورده‌اند. و يقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا لفعولا4 می‌گوبند: خداى منان از خلاف وعده ياك و مبرا می‌باشد و وعده‌اش حتماً 
محقق می‌شود. و بخرون للأذقان يبكون و یزیدهم خشوعا» در موقع شنیدن قرآن, با 
خشوع و زاری در پیشگاه خدا سر سجده بر زمین می‌نهند. رازی گفته است: فایده‌ی اين 
تکرار عبارت است از اينكه: اين دو حالت با هم اختلاف دارند؛ چرا که در حالت اخیر 
در حال شنیدن قرآن با چشمانی اشکبار سر سجده بر زمين می‌نهند.!۲) قل ادعوا الله 
أوادعوا الرهن» بگو: خدا را به نام (الله) بخوانید يا به نام (رحمن)» (أيا ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى4 به هر يك از اين دو تام او را بخوانید نيكو است؛ زيرا تمام اسمهاى 
خدا نيكو می‌باشند و اين دو هم جزو آنها هستند. مفسران گفته‌اند: سبب نزول آن اين 
است كه كفار شنيدند پیامبر ا دعا می‌خواند و مىكويد: يا الله يا رحمن. آنها گفتند: 
محمد به ما موكويد فقط يك خدا را بخوانيد واينك او دو خدا را می‌خواند» آنگاه اين 
آیه نازل شد و بیان داشت كه هر دو يك مسمى دارند. و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها 
ای محمد! در نماز قرآن را با صداى بلند مخوان تا مشركين آن را نشنوند و قرآن و 


نازل‌کننده‌ی آن را ناسزا نگویند» و آرام هم آن را مخوان که افراد يشت سرت آن را 


۱ تفسیر کر ۹/۲۱ 


نشنوند. (و ابتغ بين ذلك سبيلاً» در بين آن دو راهى را بيشن كير؛ يعنى ميان صداى بلند و 
آرام؛ راه وسطی را اتخاذ كن. ابن‌عباس كفته است: پیامبر ال قرائت را با صداى بلند 
می‌خواند. وقتی مشرکین آن را می‌شنیدنده قرآن و نازل‌کننده‌ی آن را ناسزا می‌گفتند؛ 
آنگاه اين آبه نازل شد.! «و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا4 بگو: سپاس و ستایش 
شایسته‌ی خدا است که فرزند اختیار نکرده است و از داشتن فرزند منزه است. 9و لم 
يكن له شريك ف اللك» و در الوهیت شریکی ندارد. ول يكن له ولی من الذل» خدا 
ذلیل نیست تا به يار و ياور نيازمند باشد. و کبره تكبيرا» تعظیم خدا را کامل به جا 
بیاور. و صفات جلال و جمال او را بر زبان بیاور. و همان‌طو رکه سوره با حمد و ثنای خدا 
آغاز شده بود نیز با حمد و ستايش خدا و بیان یگانگی او و عدم نياز او به داشتن فرزند 
و شریک و یار و باور ختم شده است. 
نکات بلاغى: ۱-(أبعث الله بشرا رسولا6 متضمن استفهام انکاری است. 

؟- «و نحشرهم یوم القيامة» حاوی التفات از غيبت به تكلم است تا بر اهمیت قضیه‌ی 


۳ من بهد ... ومن يضلل)» «مبشرا ... و نذیرا) و تجهر ... و آخافت) متضمن طباق 


+ مسحورا» و مثبورا6 متضمن جناس ناقص است. 

۵ وان لأظنك يا فرعون مثبورا» و (انی لأظنك یا موسی مسحورا» شامل مقابله است. 
١‏ فتفجر الأنهار خلاها تفجيراه, «مبشرا و نذيرا» و (إنى لأظنك يا موسی مسحور... 
وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا» متضمن سجع محكم و زيبابى است. 


ماد مد ملد 


۷۰/۲۱ تفسي ر کبیر‎ ١ 


0۳ سوردى كهف در مكه نازل شده و شامل ۱۱۰ آيه می‌باشد. 4 


پیش درامد سوره 


# سوره‌ی کهف از جمله سوره‌های مکی است و یکی از ينج سوره‌ایست که با 
«الحمدلله4 شروع می‌شوند. اين سوره‌ها عبارتند از سوره‌ی فاتحه انعام؛ کهف؛ سباء و 
فاطر که تمام آنها با حمد و تقدیس خدای عزوجل شروع شده و به عظمت و کبریا و 
شكوه و جلال و کمال او اعتراف می‌کنند. 

# اين سوره به منظور تثبیت عقیده و ایمان به عظمت خدای ذی‌الجلال سه قصه از 
قصه‌های جالب قرآن را مورد بحث قرار داده است. قصه‌ی اول عبارت است از قصه‌ی 
«اصحاب کهف». ابن داستان عبارت است از داستان فداکاری و از خودگذشتگی در راه 
عقیده و باور. آنها جوانانی باایمان بودند که به خاطر حفظ دين از سرزمین خود فرار 
کردند و به غاری در قلب كوه يناه بردند. آنگاه به مدت سی صد ونه سال در آن غار به 
خواب رفتند و بعد از آن مدت طولانی خدای متعال آنان را پیدار کرد. ` 

# قصه‌ی دوم عبارت است از داستان حضرت موسی ٤ا‏ با حضرت خضر اين 
قصه عبارت است از داستان تواضع و فروتنی در راه كسب علم و اخبار غیبی که خدا آن 
بنده‌ی صالح؛ «خضره را از آن آگاه فرمود و موسی از آن بى خبر بود تا این‌که خضر او را 
آگاه ساخت؟ مانند قصه‌ی کشتی و حادثه‌ی کشتن پسرک و بازسازی دیوار. 

# قصه‌ی سوم عبارت است از داستان «ذىالقرنين». ذی‌القرنین پادشاهی بود عادل 
و باتقوی» خدا او را موفق کرد که سلطنت دنیای آن روزگار را به دست آورد و مشرق و 


مغرب کره‌ی زمين را به تصرف درآورد و سد عظیمی را بنا نهاد. 


# همان‌طور که اين سوره اين سه قصه را در راه هدف خود به کار مىكيرد؛ سه مثال 


واقعى را نيز به‌کار مىكيرد تا نشان دهد که حق و حقيقت با فزونى مال و تسلط ارتباطى 
ندارد» بلكه به عقيده و باور مربوط است. مثال اول در مورد ثروتمند مغرور و بینوایی 
است كه عقيده و ايمان را مایه‌ی عرّت خود می داند» قصه‌ای که قهرمانان آن صاحبان دو 
باغ هستند. مثال دوم درباره‌ی حيات دنا و فنا و زوال آن است. مثال سوم در رابطه با 
تكبر و غرور است که در قالب امتناع ابليس از سجده بردن برای آدم و محروم‌شدن او از 
رحمت خدا بیان شده است. تمام ابن قصه‌ها و امثال به قصد پند و عبرت آمده‌اند. 

امگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «کهف» موسوم است؛ چون در آن؛ قصه‌ی 
اصحاب کهف ذکر شده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
بشم الله الرّحْنٍ الح ۱ 
ا الي اون غل عي اكاب و بقل له وجا © تما یر باس 
شدیدا من له e‏ 
کرت که وج ین اما و ال كبا عب لذ لام 
ن یرذا بت نجل عا قل آأرض ريت کب تلم 
خسن عتلاً ول اعون ما عَلَيَْا صَعِيد صَهِيدا جرا ® اَم حببت ا و حاب أَلْكَهْفٍ 
تم ِكنُوا بن بايا عا © اذ أوى لت إل اف تاو ربا آتنامن دنك 
SES‏ ين را رقداً © تا عل آانین الک نف ين عدأ © 


0 ا مر 


مهم تلم یوبن آخضی لوا أا )نن تقض غیت ام بان إن 


ايا 


نة آمتو رهم وزدناهم هدی (چ) رویط على فلوم وا الوا ریا ب نوات 
لت أن تذغواین نف لت إا تططاً ولا توش این دنه 
آلو لا انو ن لبهم سلطا بی فن ألمت 0 الى عل نبا © وإز 
أَعْتَرتمُوهُمْ و ما یبد دون إلا أله ل تاوا إل اف ینش ل کم رکم من رح و مین 
كم ين رک رقا © وم ی اسمس اه طعت رار عن هه ات آلیتمین وا 
ری رضم دا يو هن وله ذلك من آياتٍ أله من بد د أله هر له 
وه ع مق زد 10 هار زگره یات 


ا 


يرين و دات آلشمال وم اط ذراعیه بالْوصِيدٍ لو أطت عم لَوَلَيْتَ به 


A 


و و 


فرارأر و لت مد مجم زا کیت با یر ی ال اي منم کم لبنت 
َالُوا نا يو ایض بوم الوا ر کم مب لیم با آعد کم برقم هذه إل 
او خی منه وَلْتَلَطّتْ لاب شیر یک اعدا © 

وان بطهروا علیکم ربتک آز یدرک نم ون توا ادا و کیت 
ا عم یمان وغ آنه ق َأ اة نب نییان رمم 
قار شرا علي ينانا یمام بهم قال لین لّوا عل أشرهم لَتَنّخِدنَ لیم 


رسا 


سْجداً © سَبَقُولُونَ تلا هم 5 مم و یوون ةاوه كلم اال ز 
e‏ َب کلم ثل ري ألم ونوم ما يمهم إلا یل لا ار فم إل 


کک ت نیم منم دا( تِن من اعل ذلك عَداً © 
أن یاه آنه و آذگر رَبك إا نيت و فل عَسَئ آن ین رب فرب من عدارقداً © 
0 
نوات و آلأرض أَنْصِرْ به و انيع ما فم من دونه من وا لا رل في حك 


أحداً 46 


3 ۱ 
۹ ا م 


معنى لغات: (باخع4 قاتل و مهلک. ليث كفته است: بخع الرجل نفسه! يعنى از کین 


خود راکشت. خود را دق مرك كرد. اصل بخع به معنى تلاش است. (جرزا» زمين بدون 
سبزه و رستنی. (الکهف) شکاف وسيع در دل کوه؛ و اگر وسیع نباشد آن را غارگویند. 
«الرتم» لوحه‌ای که بر آن اسامی اصحاب کهف نوشته شده بود. (شططا) ستم و غلو 
و تجاوز از حد. فراء گفته است: اشتط فى الأمره از حد تجاوز کرد. و شطالمنزل؛ یعنی 
دور شد. (تزاور) خم می‌گردد و مایل می‌شود. از «ازورار» به معنی ميل و کج شدن 
است. عنتره گفته است: «و ازور من وقع القتابلبانه): بر اثر اصابت نیزه به سینه‌اش خم 
شد. «الوصید4 آستانه؛ يعنى آستانه‌ی کهف. (فجوة) جای وسيع. (ورقکم» ورق به 
معنى نقره می‌باشد» خواه مسکوک باشد يا غیرمسکوک. (أعثرنا» آگاه شدیم. (مار» 
مجادله می‌کنی؛ مراء به معنی مجادله است. 

تفسیر: (الحمدله الذی أنزل على عبده الکتاب4 ستايش کامل و تعظیم و تجلیل 
وافی فقط شایسته‌ی خدا است كه از روى انعام و احسان بر يبامبر خوده محمد و دیگر 
مخلوقات قرآن را نازل کرد. «و ا جعل له عوجا» و هیچ‌گونه کجی را نه در الفاظ و نه 
در معانی آن قرار نداده است و هیچ‌گونه عيب و نقصی در آن وجود ندارد. (قيما» 
استوار و محکم و خالی از اختلاف و تاقض است. طبری گفته است: این از باب مقدم و 
مؤخر است؟ يعنى کتاب را استوار و بدون کژی و کاستی نازل کرده است؛ استوار و 
مستقیم است و خالی از اختلاف و تفاوت بوده و هيج کجی و انحرافی در آن نیست."" 
«لینذر بأسا شدیدا من لدنه» تا به وسیله‌ی این قرآن کافران را از عذاب سخت خود 
برحذر بدارد. وو يبشر المؤمنين الذين یعملون الصاحات» و به آنهابى که این قرآن را 
قبول و تصدیق می‌کنند و اعمال یکو انجام می‌دهنده مژده بدهد که: : آن هم جرا حسنا) 


۰۱٩۰/۱۵ یربط۔١‎ 


سوره‌ی ۱۸ / تفسير سوره‌ی كهف / آيات 1-۳۶ الع 


پاداشی نيكو يعنى بهشت و نعمت‌های پایدارش برای آنان مقرر است. «ماكثين فيه أبدا» 
در آن نعمت سرای پایدار و جاودان مقیم و ساکن می‌شوند. و ینذر الذین قالوا 
اتخذ الله ولدا» و تا آن کافران را از عذاب دردناک بترساند که به خدا فرزند نسبت 
می‌دهند. بیضاوی گفته است: برای نشان دادن بزرگی کفر آنان, آنها را ذکر کرده و تهدید 
را تکرار نموده است؛ اما نوع عذاب را ذکر نکرده؛ چون قبلاً از آن بحث شده و دیگر 
نیازی به آن نیست. هماهم به من علم4 درباره‌ی این افترای زشت و ناپسند اصلا 
چیزی نمی‌دانند. و لا لآبائهم» و نیز پیشینیان آنها که از آنان تقلید می‌کننده چیزی از آن 
نمی داأنستئل» در نتيجه عموماً در بیابان نادانی و كمراهى سرگردان و متحيّر هستند. 
«كبرت كلمة تخرج من أفواههم» گفته‌ی زشت و بسيار بزركى از دهانشان بیرون آمد. جه 
عجب گفته‌ی زشت و ناپسند از دهان آن مجرمان بيرون آمد که بىنهايت فاسد و باطل 
است! «ن یقولون إلا کذبا» جز دروغ و بهنان و ناروا چیزی نمی‌گویند. «فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم4 ای محمد! نزدیک است كه تو از جدایی و پشت‌کردن و رو برتافتن 
آنها از ایمان» خود را از فرط غم و اندوه بکشی. نم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا» اگر به 
این قرآن ایمان نیاورند از فرط تأسف و حسرت بر آنان» خود را به مهلکه دراندازی» اما 
چنان افرادی شایسته نیستند که به حال آنها غم بخوری. آیه خاطر پیامبر ی را تسلی 
می‌دهد. (إنا جعلنا ما على الأرض زينة هاه همان‌طور که آسمان را به زيور ستارگان 
آراسته‌ايم: گنج‌ها و کالاهای باارزش و طلا و نقره و دیگر اشیاء نهفته در زمين را مايدى 
زينت و آرايش آن قرار دادهايم. لنبلوهم أيهم أحسن عملا» تا مردم را در بوته‌ی آزمایش 
قرار بدهیم و معلوم شود که کدامیک در مقابل اوامر الهی مطیع‌تر وکدام‌یک عملش برای 
آخرتش نیکوتر است. و انا حاعلون ما عليها صعیدا جرزا» بدون شک ما تمام زینت و 


ا-یضاوی ۰۲/۷ 


نعمت‌هایی را که در روى زمين قرار دارد» نابود کرده و آن را به صورت توده‌ای از شن و 
ماسه درخواهيم آورد تا این‌که زمين لخت و بدون سبزه و حیات شود و به زمين خشک و 
خالی تبدیل گردد. فرطبی گفته است: آیه برای تسلی خاطر يبامب ريل نازل شده است؛ 
يعنى ای محمد! به دنیا و دنیاداران اهمیت مده! چون ما آن را برای دنیاداران وسیله‌ی 
آزمایش قرار دادهايم؛ زيرا در بین آنان هستند افرادی که انديشه را به کار می‌گیرند و ایمان 
می آورند و نیز هستند افرادی که راه کفر را در پیش می‌گيرند. بدون شک روز رستاخیز 
در پیش روی آنان قرار دارده يس کفر آنان بر تو كران نيايد؛ زیرا آنها را مجازات خواهیم 
کرد.۱۱ (أم حسبت أن أصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آياتنا عجبا4 قصه‌ی اصحاب 
کهف را شروع کرده است. کهف عبارت است از: غاری وسیع در دل کوه. و رقیم بنا به قول 
مشهور لوحی است که اسامی اصحاب کهف بر آن نگاشته شده بود؛ يعنى ای محمدا 
گمان مبر داستان اصحاب کهف با اينكه عجیب به نظر می‌آید. عجیب‌ترین آیات خدا 
باشد؛ چون در اوراق و صفحات اين عالم هستی عجایب و شگفتی‌های بالاتر از قصه‌ی 
اصحاف کهف رقم خورده است. مجاهد گفته است: یعنی آيا می‌پنداری که قصه‌ی آنها 
عجیب‌ترین آيات می‌باشد؟ نه در آبات ما بسى عجیب‌تر از آن موجود است.(۲ «اذ أوى 
الفتية إلى الکهف4 ۱" به ياد بیاور زمانی را که جوانان به غاری در دل كوه پناه بردند و آن 


اقرطبی ۳۵۴/۱۰ ۲-زادالمسیر ۰۱۰۸/۵ 

۳ قصه‌ی اصحاب کهف به طور مختصر چنین است: مفسران آورده‌اند که در یکی از شهرهای روم به نام «طرطوس» 
بعد از عهد حضرت عیسی طبلا پادشاهی ستمکار و گردنکش به نام دقبانوس زندگی می‌کرد. این پادشاه مردم را به 
پرستش بت‌ها می خواند و هر مؤمنى را که دعوت گمراهی او را نمی پذیرفت؛ می‌کشت: تا جابى که فتنه بر اهل ایمان بالا 
گرفت. وقتی جوانان چنین دیدنده سخت افسرده و پربشان گشتند. خبر آنان به شاه ستمگر رسید. کسی را دنبال آنها 
فرستاد وقنى در مقابل شاه قرار گرفتنده آنها را تهدید به کشتن کرد که اگر بت‌ها را پرستش نکنند و برای طاغوت‌ها 
قربانی ذبح نکننده آنان را خواهد کشت. اما آنها در مقابلش ایستادند و ایمان خود را اعلام کردند و گفتند: (خدای ما 


خدای آسان‌ها و زمین است و جز او خدابی نخواهيم خواند). پادشاه به آنان گفت: شما جوان هستید و تجربه‌ای 


را مأواى خود قرار دادند. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة» آنگاه گفتند: خدايا! از 
خزانه‌ی رحمت خودت به ما رحمت و روزی عطا فرما. (و هيه لنا من أمرنا رشداه و 
تمام کار و امور ما را اصلاح فرما و ما را در زمره‌ی هدایت‌شدگان و رشدیافتگان قرار بده. 
(فضربنا على آذانهم فى الکهف سنين عددا4 سال‌های متمادی در غار خواب را بر آنان 
جيره كرديم. (ثم بعناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبوا أمداه سپس آنها را بیدار کردیم 
تا ببينيم كدام گروه مدت خواب آنها را در غار با دقت برمی‌شمارد؟ در التسهيل آمده 
است: منظور از حزبين اصحاب کهف و افرادی است که خدا آنها را فرستاد تا آنان را 


نداریده لذا تا فردا به شما مهلت می‌دهم تا نظر خود را اعلام كنيد؛ اما آنها شبانه فرار کردند و سر راهشان با چرپانی 
برخورد نمودنده سگ چوپان به دنبال آنها افناد. بامدادان به غاری پناه بردند. شاه و سربازنش آنها را تعقيب کردند. 
وقتی به در غار رسیدند ترس و هراس مردان را فرا كرفت و از واردشدن به غار هراسیدند. شاه گفت: دهانه‌ی غار را 
مسدود كنيد تااز گرسنگی و تشنگی هلاک شوند. خدا خواب را بر آنان جيره کرد و سی صد و ه شال در خواب ماندند 
بدون اينكه از دنبای خارج خبری داشته باشند. آنگاه خدا آنان را ببدار کرد و گمان بردند یک روز یا کمتر از آن در 
خواب بوده‌اند. احساس گرسنگی کردنده یکی از خودشان را برای خريد غذا فرستادند و به او گفتند: احتیاط كن و 
خودت را مخفی بدار. او به راه افتاد» وقتی به شهر رسيد؛ دید که چهره‌ی شهر عوضی شده است و هيج كس را 
نمی‌شناسد. با خود گفت: شايد اشتباه آعدهام. سپس غذا را خريد؛ وقتی خواست بهایش را بپردازده فروشنده آن را زیر و 
رو کرده و گفت: این بول را کجا پید کرده‌ای؟ مردم در اطرافش جمع شدند و گفنند: این قدیمی است و مربوط به زمان 
دقیانوس است. پرسید: دفيانوس جه کار کرد و جه شد؟ گفتند: قرن‌ها قبل مرده است. گفت: به خدا هیچ كس سخنان مرا 
باور نمىكند؛ ما جمعی از جوانان بودیم» پادشاه ما را به پرستش بت‌ها مجبور مي‌کرد. ما هم شبانه فرار کردیم و به غار 
پناه برديم؛ دوستان مرا فرستاده‌اند برایشان غذا بخرم. با من به غار ببایید تا يارائم را به شما نشان بدهم. از سخنانش 
تعجب کردند و موضوع را به شاه خبر دادند شاه مردی باایمان بود وقتی خبر را شنید» خود و سربازانش همراه با مردم 
به راه افتادند. آنها از سر و صدای اسب‌ها گمان کردند دقبانوس است. و به نماز ابستادند. پادشاه نزد آنان رفت» دید در 
حال نمازخواندن می‌باشند. وقتی نماز را تمام کردنده شاه آنان را در آغرش كرفت و خبر داد که مردی مؤمن است و 
دلیانوس قرن‌ها پیش مرده است. به داستان آنها كوش فرا داد و دریافت خدا آنها را به عنوان دلیل و آیت برای مردم 


فرستاده است؛ سپس خدا آنها را به خواب برد و جانشان را كرفت و مردم گفتند: بر مزار آنها مسجدی می‌سازيم. 


ببينئد.١)‏ و مجاهد گفته است: مراد از دو حزب خود اصحاب كهف مى باشند؛ چون وقتى 
بيدار شدند» در مورد مدت توقفشان در غار اختلاف يبدا كردند. بعضى می‌گفتند: یک 
روز یا کمتر از یک روز در غار ماندهايم و دیگران می‌گفتند: خدا بهتر می‌داند جه مدت 
است که در غار به سر می‌بریم.!۲" قول اول از ابن‌عباس روایت شده است. «نحن نقص 
عليك نبأهم باحق ای محمد! ما قصه‌ی عجیب آنها را صادقانه و بدون کم و زياد بر تو 
بازمىكوبيم. «إنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدی4 آنها جوانانى بودند که به خدا ایمان 
داشتند و ما آنها را بر دين استوا ركرده و يقين آنها را افزايش داديم. و ربطنا على قلوبیم» 
عزم و اراده‌ی آنها را تقوبت نموديم و به آنها صبر و شكيبايى الهام کردیم» تا قلوبشان بر 
حق ثابت و راسخ و مطمئن شد و ایمانشان مستحکم گشت. «إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات و الأرض) آنگاه که در مقابل پادشاه کافر و ستمکار ایستادند و با شهامت 
گفتند: خدای ما همان خالق آسمان‌ها و زمين است. نه بت‌ها که تو ما را به عبادت آنها 
دعوت می‌کنی. «لن ندعوا من دونه إلها» غير او را شریک او قرار نمی‌دهیم؛ پس او 
یگانه و بى شريك است. «لقد قلنا إذا شططا) اگر غير او را پرستش کنیم» از حق تجاوز 
کرده‌ايم و از راه درست منحرف شده‌ايم و خود را در تاریکی و گمراهی انداختهاييم. 
(هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آهة) آنها از همشهریان ما می‌باشند که بدون دلیل و از 
روی تقلید به عبادت بت‌ها پرداختهاند. لول يأتون عليهم بسلطان بین چرابُرهانی 
آشکار بر عبادت آنها ارائه نمی‌دهند. هدف از به‌کارگیری «لولا» ناتوان نشان‌دادن آنها 
می‌باشد. انگار می خواهند بگویند: آنها نمی‌توانند دلیلی روشن بر پرستش بت‌ها بباورند 
بس آنها به خدا دروغ می‌بندند.!۳" طفن أظلم من افتری على الله کذبا) استفهام به معنی 


١-التسهيل‏ ۰۱۸۳/۲ 1 حاشيدى صاوى بر جلالين ۷/۴. 
" شهيد سيد فطب در فى ظلال می‌گوید: ,تا ابنجا موقف و وضع جوانان؛ روشن و صریح و قطعى و بدون شبهه و 


ترديد به نظر می آيد. آنها در جسم نيرومند و قوی و فولادين بودند؛ درابمان راسخ و در تنفرشان از اعمال قوم خود 


نفى است. يعنى هيج احدى ظالمتر از آن کس نيست كه به خدا دروغ نسبت داده و برای 
او شريك قرار می‌دهد. و إذ اعتزلقوهم وما يعبدون الا الله» ای جوانان! اینک که از 
قوم خود و معبودهاى دروغين آنها دوری گزیدهاید. (فأووا إلى الكهف؟ به غار بناه 
ببريد. وینشرلکم ربكم من رمته4 خدا رحمت خود را بر شما كسترش می‌دهد. 
ووبي» لکم من آمرکم مرفقا) و اسباب معيشت و ناهار و شام را در اين غار برایتان 
فراهم می‌کند. و تری الشمس إذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات البسين» ای مسخاطب! 
آفتاب را می‌بینی كه چون برآید از غارشان به سوی راست ميل کند. «و إذا غربت 
تفرضهم ذات الشمال4 و وقتی غروب می‌کند آنان را از سوی چپ واگذارد. منظور اين 
است که به هنكام طلوع و غروب آفتاب. از لطف و کرم خداء آفتاب آنها را نمی‌زند تا 
گرمایش آنان را اذيت نکند. و هم فى فجوة منه4 آنها در فراخی و وسط غار قرار دارند» 
به طوری كه آفتاب نه در اول روز آنها را می‌گیرد و نه در آخر روز. ذلك من آیات الله» 
اين امر از دلایل قدرت متجلی خدا می‌باشد. ابن‌عباس گفته است: اگر آفتاب بر آنان 
مى تابيد؛ آنها را می‌سوزانده و اگر زیر و رو نمی‌شدنده زمین آنها را می‌پوساند.() 
من مهد الله فهو الهتد4 آنكه خدا او را به ایمان هدایت کند و او را به راه سعادت ارشاد 
نماید. همو هدایت شده می‌باشد. و من یضلل فلن تجد له وليا مرشدا» و خدا هركس 


استوار بودنده هر دو راه هویدا و مشخص بود راهی برای كنار آمدن و سازش نمانده بود. فرار به منظور جات عقیده 
لازم و ضروری بود. جمعی بودند در محیطی شرك آلود راه هدایت را يافته بودنده در چنین محیطی زندگی برای آنان 
مسر نبود. آنها خود را علنی و برملا کرده بودند و نيز توانابى مدارا با قوم را نداشتند که به عنوان تقيه خدایان آنها را 
پرسنش کنند و عبادت خود را نهان بدارند. راجح اين است که کارشان برملا شده بود. و جز فرار چاره‌ای نداشتند و 
راهی نبود آن را برگیرند. مي‌بایست با دين خود به سوی خدا فرار کنند و غار را بر زينت دنیا ترجیح دهند. تصميم خود 
را گرفته بودند و با هم بحث و گفتگو کرده سپس به غار تنگ و تاریکک پناه بردند. در آنجا از رحمت خدا برخوردار 
شده و آسودنده غار را وسیع و گسترده يافتند و رحمت خدا بر آنان سايه الداخت و نرمش و رفاه و آسايش شامل 
حالشان گشت» الظلال ۰۱۳/۱۵ ۱-طبری ۰۲۱۱/۱۵ 


را به سبب عمل بدش كمراه کند» دوست و راهنمايى نمىيابى كه او را هدايت كند. 
(وتحسيهم أيقاظا وهم رقود4 ای بيندده! اگر آنها را می دیدی» گمان مىكردى بیدارند؛ 
زيرا جشمانشان باز بود و به اين طرف و آن طرف زیر و رو مىشدنده وانگهی آنها در 
خواب بودند. و نقلبهم ذات امین و ذات الشمال» آنها را از طرفی به طرفى دیگر زیر و 
رو می‌کنيم تا زمين جسد آنها را نخورد. « وکلهم باسط ذراعیه بالوصید4 و سگشان که 
به دنبال آنها راه افتاده بود در دهانه‌ی غار دست‌هایش را باز گذاشته و انگار از آنان 
پاسداری می‌کند. لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و للثت منهم رعبا» اگر آنها را در 
آن حالت می‌دیدی از آنها ترسیده و فرار می‌کردی؛ زیرا خدا آنها را از هيبت خاصی 
برخوردار کرده بود. بتابراین دیدنشان رعب و هراس را برمی‌انگیخت؛ چون پیننده آنان 
را خواییده تصور می‌کرد اما همجون بیدار می‌نمودنده از یک طرف به آن طرف خلت 
مى خوردند اما بيذار نمی‌شدند. «و كذلك بعشناهم لیتساء لوا بینهم» همان‌طور که آنها را 
در خواب فرو برديم؛ همان‌طور هم آنها را از آن خواب طولانی و بعد از آن زمان دراز که 
بيشتر به مرگ شبیه بود بیدار کردیم تا درباره‌ی مدت توقفشان در غار از یکدیگر 
بپرسند. قال قائل منهم کم لبتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم» یکی از آنها پرسید: چقدر 
در اين غار ماندهايم؟ در جواب گفتند: یک روز يا بخشی از یک روز مانده‌ايم. مفسران 
گفته‌اند: آنها در موقع صبح وارد غار شدند و خدا آنها را در آخر روز بیدار کرد. وقتی 
بيدار شدند گمان کردند آفتاب همان روز است که دارد غروب می‌کند. لذا گفتند: یک 
روز در غار بوده‌ايم اما وقنى دیدند هنوز غروب نکرده است» گفتند: بخشی از یک روز؛ 
و نمی‌دانستند که سی صد و نه سال در خواب بوده‌اند. «قالوا ربكم أعلم با لبثم 4 بعضی 
از نها گفتند: بحث فایده ندارد, خدا می‌داند چقدر مانده‌ایم؟ اصلاً چه ارزشی دارد که 
بدانیم چقدر مانده‌ایم» فعلاً مطلب مهم و مفید را داشته باشيد كه ما گرسنه هستیم. 


«فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى الدینة» یکی را با اين بول نقره به شهر بفرستید. 


«فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه» بهترين و حلالترين و لذيذترين خوراک را 
بيابد و برایمان بخرد. و ليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا» موقع رفتن به شهر و خريدن غذا 
دقت و احتياط كند كه هيجكس از حال ما باخبر نشود. (إنهم إن يظهر وا عليكم يرجموكم 
أو یعیدوکم فى ملتهم» آنها اگر بر شما جيره شونده شما را سنگسار م ىكنند» يا شما را به 
دين باطل خودشان برمی‌گردانند. «و لن تفلحوا إذا أبدا) اكر به دين آنها بركرديد و با 
کفرشان موافق شوید. هرگز به خير و نیکی نايل نمی آیبد. جماعت در بين خود ترسان و 
با احتياط و به آرامی بحث می‌کردند. بيم داشتند پادشاه ستمکار به آنها دسترسی بيدا 


کند و آنها را از دم تيغ بگذراند يا آنان را به عبادت بت‌ها وادارد. از اينرو به يار خود 
توصیه می‌کردند که با دقت و احتیاط وارد شهر بشود و از آن خارج گردد. «وكذلك 
أعثرنا علهم لیعلموا أن وعد الله حق و أن الساعة لاریب فیها» همان‌ظور که آنها را از 
خواب بیدار کردیم» همان‌طور هم مردم را از حال آنها باخبر نمودیم تا بدین‌وسیله بر 
درستی بعث و زنده شدن استدلال کنند ويقين حاصل نمایند که شکی در وقوع رستاخیز 
و قيامت نیست. بنابراين داستان اصحاب کهف دلیلی آشکار و روشن بر وقوع حشر و 
نشر است و به طور قطع بر امکان حشر و نشر دلالت دارد. بس همان خدایی که قادر 
است بعد از سی‌صد سال خواب. باز آنها را بیدار کنده نيز می‌تواند بعد از مرگ انسان را 
زنده کند. (إذ يتنازعون بينهم أمرهم» وقتی که خدا مردم را از حال اصحاب کهف باخبر 
ساخت و جان آنان را گرفت؛ در مورد اصحاب كهف در بين خود بگو مگو و اختلاف 
بيدا كردند. فقالوا ابنوا عليهم بنیانا» بعضى از مردم گفتند: بر در غار آنها ساختمانی 
بسازيد تا يادبودى برای آنها باشد. ربهم أعلم بهم» خدا به حال و وضع آنها آگاهتر 
است. قال الذين غلبوا على آمرهم لنتخذن عليهم مسجدا» كروهى دیگر که شامل 
اکثریت بود گفتند: بر در غار مسجدی مى سازيم و در آن به نماز و عبادت خدا می‌پردازيم. 
«سيقولون ثلائة رابعهم کلبهم» آن جماعت از اهل کتاب که در زمان پیامب رل به 


داستان آنها می‌پردازند خواهند كفت: آنها سه نفر بودند و سگشان که آنها را دنبال می‌کرد؛ 
جهارميشان بود. و يقولون خمسة سادسهم كليهم رجا بالغيب» و بعضى هم با یروی از 
ظن و گمان و بدون يقين و علم همجون انسانی كه درباره‌ی مكانى ناشناخته بحث می‌کند, 
مىكويند: آنها بنج نفرند و ششمين آنها عبارت است از سگشان. و يقولون سبعة و 
ثامنهم کلهم4 و بعضى هم می‌گویند: آنها هفت نفرند و هشتميشان سگشان می‌باشد. 
قل ربى أعلم بعدتهم» بگو: فقط خدا عدد حقيقى آنها را می‌داند. ما يعلمهم إلاقليل» 
جز برای تعداد کمی از مردم؛ تعداد آنها معلوم نيست. ابن عباس گفته است: من جزو آن 
تعداد اندك هستم. آنها هفت نفر بودند و خدا آنها را برشمرد تا به عدد هفت رسيد )١(‏ 
مفسران گفته‌اند: خدا بعد از قول اول و دوم «رجما الغیب» را آورده است و بعد از قول 
آخر جيزى را نياورده است. پس انگار به آن اقرار کرده است. يس از آن بيامبر را بهتر و 
كاملتر متوجه كرده است و آن عبارت است از اينكه دانستن و آگاهی از این موضوع رابه 
داناى نهان‌ها ارجاع بدهد. «فلا قار فمهم إلامراءً ظاهرا4 در مورد تعداد يقينى آنها جز از 
روى يقين با اهل كتاب مجادله مكن. و لاتستفت فمهم منهم أحدا» درباردى داستان آنها 
از ميجكس مپرس؛ زيرا همان مقداركه به تو وحى شده است کافی است. «و لاتقولن لشيء 
نی فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله4 وقتی تصميم به انجام كارى كرفتى مكو فردا آن را 
انجام می‌دهم» مگر این‌که آن را به خواست خدا موكول كرده باشى و بگویی: اگر خدا 
بخواهد» با خواست خدا. ابنكثير گفته است: سبب نزول اين آبه این است: وقتی درباره‌ی 
داستان اصحاب كهف از يبامبر اش سؤال شد گفت: «فردا جواب را به شما مىكويم»؛ 
بعد از آن وحى پانزده روز متوقف شد" (و اذ کر ربك إذا نسیت4 اك ركفتن «إن شاء الله» 


را فراموش كردى و سپس متوجه شدی, آن را بكو تا همواره عظمت خدا در قلبت بماند. 


.۴۱۵ ۲ زادالمسير ۰۱۲۹/۵ ۲ مختصر ابنكثير‎ -١ 


«وقل عسى أن بهدینی رى لأقرب من هذا رشدا» و بگو: اميدوارم خدا در مورد صلاح 
دين و دنيا به من توفيق عطا فرمايد. «و لبثوا فى کهفهم ثلائمأة سنين و ازدادوا تسعاه 
سی‌صد و نه سال به صورت خوابيده در غار ماندند. این تبيين و تفصيل اجمالى است که 
در جمله‌ی سنین عددا» و «قل الله أعلم ما لبثوا) وارد شده بود؛ يعنى خدا به طور يقين 
از مدت ماندن آنها در غار آگاه است. «له غيب السموات و الأرض4 علم غيب آسمانها 
و.زمين به اواختصاص دارد» و خدای حكيم و آگاه» خبر يقين آن را به تو داده است. جه 
عجب و نیکو هر موجودی رامی‌بیند و جه نیکو همه‌چیز و هر شنیدنی را می‌شنود و نهان‌ها 
را بسان عيانها در می‌یابد. أمع به و أبصدر» خداوند متعال چقدر بينا و شنواست! جز 
خدا يار ویاوری ندارند. و لابشرك فى حکه أحداً» شریک و شبیه و همگون ندارد. در 
حكم و قضاوتش هيج كس را سهیم نمىكند؛ چون از غير خود بى نياز است. 

نكات بلاغى: ١‏ (یبشر ... وينذر»؛ دی ... و یضلل», «أیقاظا ... و رقود» و 
«ذات البين ... وذات الشمال» متضمن طبافند. 
۲- (فضاربنا على آذانهم ... ثم بعثناهم» متضمن طباق معنوی است؛ زيرا اولی بعنی آنها 
را خواب کردیم و دومی یعنی آنها را بيدار کردیم. 
۳«قاموا... و قالوا) شامل جناس ناقص است. 
۴-(لینذر بأسا شديدا4 و وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا4 متضمن اطناب است؛ زیر 
خاص را بعد از عام آورده است؛ چون ادعای داشتن فرزند برای خدا سخت ناروا 
می‌باشد. و نيز متضمن حذف و فصاحت عالی است که مفعول اول حذف شده است؛ 
يعنى «لینذر الکافرین بأسا شدیدا4. سپس اول را ذکر کرده و در ینذر الذین قالوا 
اتخذ الله ولدا» مفعول دوم را حذف کرده است؛ يعنى «عذابا شدیدا»؛ چون اولی بر آن 
دلالت دارد ودر اولى المنذرین حذف شده است؛ چون دومى بر آن دلالت دارد. واين 


خود لطيفترين نوع فصاحت است. 


د (أسمع به و أبصدر» با صيغدى تعجب آمده است. 

١‏ «باخع نفسك على آثارهم» متضمن استعاردى تمثيليه می‌باشد. حال ببامبر م را با 
مشركين به حال شخصى تشبيه كرده است که از دوستان جدا شده و فراق دوستان او را 
وادار کرده است که قصد خودكشى كند يا این‌که از فراق آنها دارد از بین می‌رود. 

۷ فضربنا على آذائهم» متضمن استعاره‌ی تبعيه می‌باشد. خواب سدكين به كشيدن 
برده بر گوش‌ها تشبيه شده است. همانطور که جادر بر ساكنين كشيده مى شود. و نيز 
«وربطنا على قلوبهم» متضمن استعاره می‌باشد؛ چون ربط به معنى بستن است» پس 
معنى آن جنين می‌شود: همان‌طور كه دهاندى ظروف جرمى به وسيلدى بند بسته 
مى شود دهانه‌ی قلوب آنها را نیز بستهايم. 


خداوند متعال مى فرمايد: 

ورين اب رك ال باه ون جد ين دونه ملتحدأ © 
و آضب تفسك مَعَ أ ی شون وناز ییون وج ول تفه عبتا 
زينة از لی ول ع من نتلا نه عى وخ وبع واه و كان رة 
ی ن رکه قن شَاءَ یمن و من شاء یر نقتا | بلظاین 
E‏ ن يَسْتَفِينُوا ياوا ام انهل يَشْوِي آلْوَجُوة بِنْس أَلشّرَابُ و 
7 قا © إن یآ وغل ألصَايماتٍ إن مضي أجر من خسن عملاچ) 
ری جات عن يبن یب ون يها بسن اور ین دعب و 
بو یاب خض رامن شندس و شتا َي کنیا ذه عل یف توب و شن 


ا 


ام 


رفا © أرب م لارنج حدما ب ج جن من غتاب و شتا بل 
وَجَعَلنا بَا زعا © كنا الجن تن آنتْ لها و تیم م مِنْهُ شینا و نیوا خلا 
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عل ما أن ی وجي خر عل روا ول تن | أذرة بوي أحدأ © ول 
لله 
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بر وگ مه ۳ 0 تا مر مر رل 
برض e‏ 5ذ ف کت را او 
ون یه لحا لا یات آلسَاخاث حبر عند رَبك تَواباو َك اما( و يوم 


سیر نیال و تری ألأرض باه و راهم فلم اعدا (© و غرضُوا عل 
ریک صفا لد نموا کا ناکم رل مه ق بل زَعَُم أن عل کم مود 3 و وضع 
آلکتات َر ری آلمجرمِين مُْفقین ا فيه و يَُولُونَ یا تا َال هذا آلکتاب لَامُقَادرُ 


ند 


۶ #۵ ۵ 


صَغِيرَةوََاكبِيرَة إل َخضاها و جوا ما یلوا خاضرا رل بطم رت دا( و اذ فا 
لک آشجدوا لاد فسجدوا لا لیس کانمن نس عن اشر ريه دوه و 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداوند متعال داستان ياران 


غار را پادآور شد که آبین فداكارى و قربانى دادن و قهرمانى را در راه آرمان و عقيده و 
ایمان مصور و نمایان مى سازد, به دنبال آن سرگذشت صاحبان دو باغ را آورد که داستان 
دو برادر از بنی اسراثیل است و در آن عقیده و باور در بوته‌ی آزمايش قرار داده مى شود؛ 
داستان انسانی مومن که به ایمان و اعتقاد خود افتخار می‌کند و انسانی کافر که دو باغ 
دارد؛ و نيز پند و اندرزهایی که در آن نهفته است. و در خلال کلمات و آیات بعضی از 
رهنمودهای قرآنی نیز آمده است. 

معنی لفات: (ملتحدا) ملجاً و پنامگاه. اصل آن از لخد است به معنی تمایل بيدا 
کرد» منحرف شد. به هركس بناه ببرىء به او مايل شده‌ای؛ اهل لفت جنين می‌گویند. 
(فرطا) از حد تجاوزكردن. «فرس فرط» اسبی كه پیشاپیش رمدى اسبها حركت می‌کند. 
ليث كفته است: فرط يعنى امرى كه در آن افراط شده است ١:‏ إسرادقها» سرادق: 
ديوار و حصار. «المهل) هرجه از معادن ذوب شده باشد. ابو عبيد گفته است: هرجه 
ذوب شود از قبيل طلا و نقره و مس مهل است. (سندس) حرير نازک. «إستيرق» 
حربر ضخيم كه ديباجش مىكويند. «الأرائك» جمع اريكه به معنی تخت آراسته به 
پارچه و پرده است» مانند تخت عروس. حسبانا» جمع حسبانة به معنى صاعقه 
می‌باشد. (هشیما» علف خشکیده. (نغادر) ترک می‌گويم. 

سبب نزول: روایت شده است که بزرگان قريش نزد پیامبر 4 گرد آمدند وگفتند: 
اگر می‌خواهی به تو ایمان بياوريم؛ اين بینوایان و گدایان یعنی «بلال و خباب و صهیب» و 
غیره را از خود بران» همنشینی ما با آنها برایمان ننگ است و ما از آن متنفريم؛ و برای آنها 
وقتی دیگر معين کن كه با آنها بنشينى» آنگاه خدا آیه‌ی و اصبر نفسك مع الذين یدعون 


۰۱۱۸/۲۱ تفسي ركبير رازی‎ ١ 


رهم بالغداة و العشی يريدون وجهه و لاتعد عيناك عنهم» را نازل كرد.!١)‏ 

تفسیر: ور اتل ما آرحی إليك من کتاب ربك4 ای محمد! آیات قرآن و ذکر استوار را 
كه خدا به تو وحی کرده است. بخوان. « لامبدل لکلماته» هیچ كس نمی تواند کلام خدا 
را تغيير دهد. و لن تجد من دونه ملتحدا4 و هرگز غير از خدا پناهگاهی را نخواهی 
يافت. «واصبر نفسك مع الذين یدعون ربهم بالغداة و العشى) خود را با مسلمانان 


ناتوان و بينوا دم‌ساز و محبوس كن که بامدادان و شامگاهان پروردگار خود را می‌خوانند. 
«يريدون وجهه» با راز و یاز خود ذات خدا را می‌جویند. (و لاتعد عيناك عنهم4 توجه 
و نظرت را به غير آنها از جمله به ثروتمندان و بزرگان و اشراف» منحرف و منصرف مکن. 
مفسران كفتهاند: پیامب رل حريص و خواهان بود که رژسا ایمان بیاورند تا به تبعیت 
آنها پیروان آنها هم ایمان بیاورند. ولی هرگز خواستار زینت دنيا نبود. پس «خدا» به او 
امر کرد كه به بینوایان مزمن توجه کند و از آن بزرگان و اشراف مشرک روگردان شود. 
(تريد زينة الحياة الدنیا» از همنشینی با آنها شرف و افتخار و مباهات را می‌جویی. 
ابن‌عباس گفته است: از آنان رو مگردان و به غير آنان رو میاور و به عوض آنها در طلب 
اصحاب شرف و ثروت مباش۲۱ «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا» از گفته‌ی آنان که 
از تو خواسته‌اند مؤمنان بینوا را طرد کنی» اطاعت و پیروی مکن؛ زيرا نهاد آنان از ياد خدا 
خالی و غافل است. آنها در حقيقت با روآوردن به دنياء از دین و عبادت پروردگار خود رو 
برتافته‌اند. مفسران گفته‌اند: اين آيه در مورد عبينة بن حصن و یارانش نازل شده است که 
وقتی به خدمت پیامبر ا آمدند. جمعی از مؤمنان فقي در خدمتش بودند. در بين آنان 
سلمان فارسی بود که ردایی پشمی بر دوش داشت و از بس که عرق کرده بود بوی عرق 
می‌داد. عبینه به پیاب ْو گفت: بوی گند آنها شما را آزار نمی‌دهد؟ و ما بزرگان و 


۱ تفسیر كبير ۰۱۱۵/۲۱ ۲ مختصر ۰۳۱۱/۲ 


اشراف قبيلهى «مُضّر) اگر مسلمان شويم مردم هم مسلمان می‌شوند. هيج كس مانع ما 
نمی‌شود که از تو بيروى كنيم؛ جز وجود اينهاء بس آنها را از خودت دوركن تا ما از تو 
يبروى كنيم یا برای ما مجلسى ترتیب بده و برای آنان مجلسی دیگره بيامبر كأ 
خواست نظرشان را برآورده كند؛ اما وقتی آیه نازل شد پیامب رل به جستجوى آنها 
پرداخت وقتی آنها را دید» دركنارشان نشست وگفت: سپاس و ستایش شایسته‌ی خدا 
است در ميان امت من کسانی را قرار داده که به من دستور داده است با آنان همنشين 
شوم واز آنان روی برنگردانم. و اتبع هواه از هوی و هوس خود پیروی کرده و فرمان 
خدا را رها نموده است. «وکان آمره فرطا) وكارش تباهی و نابودی است. و قل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن و من شاء فلیکفر4 به ظاهر امر است و در حقيقت وعید و 
تهدید و برحذر داشتن است. یعنی ای محمد! به آن غافلان بگو: با توضیح و بیانات 
خدای رحمان» حق نمایان شده است. بس هر كس که می‌خواهد ايمان پیاورد و هركس 
كه می خواهد کافر شود. همان‌طور که در جاى دیگری نيزكفته است: (اعملوا ما شئم». 
انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط مهم سرادتهاه برای کافران به خدا و پیامبر آتشی سوزان و 
شديد و فراكير آماده كردهايم که بسان دستبند آنها را در بركرفته است. «و إن يستغيثوا 
يغاثوا مما كالمهل یشوی الوجوه» اكر از شدت كرما فريادشان بلند شود و آب بخواهنده 
آبی مانند مس ذوب شده و روغن داغ به آنها داده می‌شود که صورت آنها راكباب می‌کند 
و چنانچه صورتشان به آن نزدیک شود از شدت حرارت آن را می‌سوزاند. در حديث 
آمده است: آبی كدر و تیره رنگ بسان روغن تيره و جوشیده که وقتی به آن نزدیک شود 
پوست صورتش سوخته و در آن مىريزد؛(١)‏ یعنی پوست و صورتش در آن می‌آفند. خدا 


ما را از جهنم مصون بدارد! هبئس الشراب و ساءت مرتفقا4 نوشیدنی كه به آنها داده 


۱-اخراج از احمد و ترمذی. 


ا 
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می‌شود بسى بد است و جهنم که منزل و آسایشگاه دوزخیان است» بد جایگاهی می‌باشد. 
إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا) خداى توانا بعد از 
ایزکه حال بد فرجامان شقاوتمند را يبان کرد» طبق روشى که قرآن در ترغيب و ترهيب 
دارد؛ به ذكر حال و وضع نيكبختان نیک فرجام پرداخته است. يعنى ما پاداش عمل 
نيكركار و مخلص را هدر نمی دهیم» بلكه بر آن می‌افزاييم. «أولئك هم جنات عدن» اين 
گروه باغ و بهشتی بايدار برای اقامت دارند. «تجرى من تحتهم الأنهار» در بايين اطاق‌ها و 
منازلشان نهرهاى بهشتى جارى است. «يحلون فيها من أساور من ذهب4 در بهشت با 
دستبندهاى طلابى آراسته می‌شوند. مفسران گفته‌اند: هر فرد در بهشت سه النگو در 
دست دارد: النگویی از طلا و النگویی از نفره و النگویی از لل؛ چون خدا فرموده است: 
«وحلوا آساور من فضة)» و فرموده است: جو لؤلؤاً ولباسهم فيها حرير». و در حديث 
آمده است: زيورآلات مؤمن تا حد وضو می‌رسد. «و يلبسون ثيابا خضيرا من سندس 
وإستبرق4 در انواع لباس مىخرامند؛ و سندس و استبرق يعنى حرير نازك و ضخيم بر 
تن دارند. طبرى كفته است: يعنى آنها از بین زيورآلات» از النگوی طلا و از لباسهاء از 
سندس يعنى ديباج و استبرق يعنى حرير ضخيم استفاده می‌کنند! ٩۳‏ متکنین فيها على 
الأرائك» در بهشت بر تختهاى طلايى كه با پارچه‌های رنگارنگ و زيبا تزيين يافتهاند 
تكيه می‌دهند. ابن عباس گفته است: آرانک عبارت از تخت‌های طلايى است كه با مرواريد 
و ياقوت تزيين يافته و بر آنها تازه عروس و تازه داماد نشسته باشند. اريكه عبارت از 
سرزمين بین صنعا و ايله و بين عدن تا جابيه است.!۲ (نعم الثواب و حسنت مرتفقا) 
جه نیکو است پاداش برهيزكاران و بهشت جه نيكو جايكاهى است برای اهل بهشت! 
«و اضرب هم مثلا رجلین» برای كفارى كه از تو خواسته بودند بينوايان را از خود برانی 


۱-طبری ۰۲۴۳/۱۵ ۲-فرطبی ۰۳۹۸/۱۰ 


حال دو مرد را مثل بزن. مفسران گفته‌اند: آن دو مرد دو برادر از بنى اسرائيل بودند. یکی 
از آنها مؤمن و دیگری کافر بود که از پدر ارئى نصيبشان شد. برادر كافر با مال خود دو باغ 
بزرگ و «بهشت آسا» خريد. و برادر مؤمن مالش را در راه جلب رضايت خدا خرج کرد و 
بولش به آخر رسيد. برادر کافر فقر و بينوابى برادرش را عيب و عار می‌پنداشت. آنگاه 
ثروت برادر کافر تباه شدء و این برای مؤمنى كه در اطاعت خدا مىباشد وكافرىكه در 
ناز و نعمت غرق شده وازراه خارج شده است» ضربالمثل شد. «جعلنا لأحدهما جنتين 
من أعناب4 برای یکی از آنها برادر کافر دو باغ بزرگ از درختان انگور با انواع 
انگورهای لذيذ» قرار داديم. ذو حففناهما بنخل) اطراف آن دو را با رديفهايى از درخت 
نخل احاطه کردیم. «ر جعلنا بينهما زرعا) در وسط اين باغ كشتزارى قرار دادیم و در وسط 
آن دو نهر آبی می‌جوشید. منظره‌ی دل‌انگیز و شادی‌بخش را قرآن به شگفت‌انگیزترین 
شیوه ترسیم می‌کند. منظره‌ی دو باغ انگور با انواع انگورهاء و در پرامون آنها ردیف 
نخل‌های سر به فلك كشيده و در بین آن دو مزارع سرسبز و خرم که وسط آنها نهر آبی 
زلال جوشان و خروشان است! (كلتا الجنتين آتت أكلها وم تظلم منه شيئأ» هر یک از آن 
دو باغ» میوه‌ی رسیده و بی‌نهایت مرغوب را به بار آورد و چیزی کم نداشت. «و فجرنا 
خلاطما نهرا4 نهر آبى را در وسط دو باغ جارى كرديم. و کان له تر برادر کافر در دو 
باغش انواع ميوه و ثمر داشت. فقال لصاحبه وهو حاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا» 
صاحب دو باغ به رفيق باليمانش كفت: من از تو ثروتمندتر و شريفترم واز تو بيشتر یار و 
هوادار و خدمتكار دارم. و دخل جنته وهو ظالم لنفسه» دست برادر باايمانش راگرفت 
و وارد باغ شده و در آن به كردش پرداخت و درختان و میوه‌ها و نهر آب را به او نشان 
می‌داد و از بس که خودپرست و کافر بود به خود ستم روا می‌داشت. قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبدا» گفت: فکر نمی‌کنم این باغ هرگز از بين برود و نابود شود. و ما أظن 


الساعة قائمة4 و گمان نمىكنم رستاخيز بيايد و بربا شود. نابودى باغ خود و حشر و نشر 
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را انکار کرد. و لن رددت إلى ربى لأجدن خبرا منها4 و اگر رستاخیزی که آن را توگمان 
می‌بری وجود داشته باشده در آن موقع خدا بهتر و والاتر از این به من عطا می‌کند. 
«منقلبا» در آخر و سرانجام؛ همان‌طور که در اين دنیا به من داده است» در آخرت بر 
مبنای شایستگی خودم به من خواهد داد. (قال له صاحبه و هو يحاوره» مرد مزمن بینوا 
در حالی که با برادرش بحث و مجادله می‌کرد, گفت: «أكفرت بالذی خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلا4 آيا خدا را انکار می‌کنی که تو را از خاک و سپس از نطفه؛ «منی» 
ساخته و خلق کرده است و بعد از آن تو را به صورت انسانی معتدل و راست‌قامت 
درآورد؟ استفهام برای توبیخ و سرزنش است. لکنا هو الله ربى4 اما من به وجود خدا به 
عنوان پروردگار و خالقم اعتراف می‌کنم. و لا أشرك بربی حدا4 و غير را شریک خدا 
قرار نمی‌دهم؛ يس معبود حقیقی همو است و شریک و انباز ندارد. و لولا إذ دخلت 
جنتك قلت ماشاء الله جرا وقتی وارد باغت شدی و از درختان و میوه در شگفت شدی» 
نگفتی اين هم از فضل و کرم خداست» هرجه را بخواهد خواهد شد و هرجه را نخواهد؛ 
نخواهد شد. (لاقوة إلا بالله4 جز به توفیق و یاری او ما توانایی اطاعتش را نداریم. 
إن ترن أنا أقل منك مالا و ولدا» برادر مؤمن به برادر کافر گفت: اگر می‌بینی من بینواترم 
و تو به کثرت مال و اولاد مفروری و مباهات مىكنى, فعسی ربى أن بزتین خيرا من جنتك4 
جواب شرط جنين است: من از اعمال و احسان خداى متعال انتظار دارم حال من و تو را 
از لحاظ بينوابى و ثروتمندی دگرگون كند و چون به او ايمان دارم اميدوارم باغى بهتراز 
باغ تو را به من عطا فرمايد. و چون توكافرى نعمتش را از تو سلب كند و بازكيرد وباغت 
را نابود و وبرانكند. و يرسل عليها حسبانا من السمآء» و آفتى بر آن نازل کند و آن را از 
بيخ برکند. پا صاعقهى آسمانی آن را ويران کند. (نتصبح صعيداً زلقا» بس باغ به 
صورت زمینی صاف و لیز درآید که پا بر آن قرار نگیرده و زمینی كه رستنی است بر آن 
نروید. أو یصبح ماژها غورا فلن تستطیع له طلبا4 يا آبش در زمین فرو رود و تمام 


كشت و درختان تلف شوند که در جنين حالتى هركز نمی‌توانی آب فرو رفته در زمين را 
بى جوبى كنى تا جه رسد به اين‌که بتوانى آن را باز كردانى. در اينجا كفتكو و بحث خاتمه 
مى يابد و آرزوى برادر مؤمن با زوال نعمت برادر کافر تحقق پیدا مىكند. و ناگهان سياق 
كلام ما را از منظر دل‌انگیز و فرح بخش به منظره‌ی نابودى و ويرانى انتقال مى دهد. (و 
أحيط بثمره» باغش به طوركلى نابود شد و خرابی و ویرانی و تلف شد نكشت و ثمر آن 
را فا گرفت. «فأصبح يقلب كفيه على ما لفق فيها» بر اثر حزن و اندوه حاصل از تلف 
شدن مال و زحمتشء دست تأسف را به هم می‌مالید. 

قرطبى گفته است: از تأسف و اندوه كف یک دست را به يشت دست ديكرش می‌زد؛ 
چون جنين عملى ناشى از پشیمان شدن است. «وهى خاوية على عروشها» در حالی که 
درب و داغان و خُرد شده و سقف‌ها افتاده و ديوارها ويران شده و به صورت وبرانه 
درآمده است. «و یقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا» ازاينكه برای خدا شریک قرار داده 
بود پشیمان است و آرزو می‌کند که ای کاش در مقابل نعمت خدا ناسپاسی نمی‌کرد! اما 
تازه پشیمانی سودی ندارد. خدا فرموده است: و لم تكن له فئة ينصرونه من دون له 
جماعتی را نمی‌یابد که او را یاری دهند و نابودی را از او دفع کنند. و ماکان منتصرا4 و 
خود قادر نبود انتقام خدا را از خود برطرف کند. بس قوم و خويش و فرزند که زمانی به 
آنها مباهات و افتخار می‌کرد؛ برايش سودی ندارد» و خودش هم نمی‌تواند عذاب را از 
خود دور کند. «هنا لك الولاية له الحق4 در چنان موقعیت و حالتی؛ باری و کمک فقط 
در اختیار خداست و از هيجكس کاری ساخته نیست» پس فقط او ياور برحق است و 
دوستانش را یاری می‌دهد. هو خير وابا وخير عقبا) خدا برای آنکه به او ایمان دارده 
در دنيا و آخرت بهترین پاداش مقرر می‌دارد و برای آنکه به او تکیه می‌کند و به او 
امیدوار است» بهترین سرانجام قرار مى دهد. و اضرب هم مثل الحياة الدنياكماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض4 این هم مثلی دیگر برای بیان فریبکاری‌های دنیا 


است. تباه و نابود شدن شبيه اين دو باغ می‌باشد. يعنى محمد! مثال زندكى دنيا را براى 


آنان بیان كن که در زوال و ناپایداری و سرآمدن آن همانند آبی است که خدا آن را از 
آسمان نازل کرده است و به وسیله‌ی آن رستنی‌های فراوان می‌روید. (فأصبح هشیما 
تذروه الرياح» همان رستنی‌ها خشک و شکسته و پوسیده گشته و باد آن را به چپ و 
راست می‌راند. 9 وكان اله على كل شيء مقتدرا» خدا بر نابودکردن و زنده گردانیدن توانا 
می‌باشد و هيج جيزى در زمين و آسمان او را وامانده و ناتوان نمی‌کند. «المال و البنون 
زينة الحياة الدنيا4 مال و اولاد زبنت و آرايش این دنياى نابايدارند و زوال‌پذیر و گذرایند 
و سرانجام أنها نابودى است. يس جز ابله و نادان» هيج كس به آن مغرور نمی‌شود. 
«والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا4 ثمر و نتیجه‌ی اعمال نيك برای 
ابد باقی می‌ماند. پس اعمال نيك بهترين جيزىايست که انسان را در پیشگاه خدا اميدوار 
مىكند. ابنعباس كفته است: باقيات صالحات عبارت است از نمازهاى پنجگانه. و نيز 
گفته است: عبارت است از هر عملى نیکو اعم از قول يا فعلى که برای آخرت می‌ماند.(۱) 
در حدیث آمده است: بافیات صالحات عبارت است از گفتن «سبحان الله و الحمدلله 
ولا إله إلا الله و الله آکبر». و یوم نسبر الجبال» بعد از ای‌که خداوند متعال دنیا و 
سرانجامش را بادآور شد به ذکر قيامت و صحنه‌های هول‌انگیز آن پرداخت. یعنی 
به ياد ییاور روزی را که کوه‌ها را از جایگاهشان برمی‌اندازيم؛ و بسان ابر آنها را به حرکت 
آورده و آن را به صورت كرد و غبار پراکنده در می آوريم. «وترى الأرض بارزة» و زمین 
را آشکارا و نمايان می‌بینی به كونهاى كه كوه و درخت و ساختمانى بر آن نمی‌ماند که 
مانع دیدن آن بشود. کوه‌ها برافكنده شده و بناها وبران مىكردد؛ آنگاه زمين عيان 


می‌شود. و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدأ» اولين و آخرين را برای محاسبه جمع کرده و 


١‏ طبرى ابن نظر را ترجیح داده و قرطبي نيز می‌گوید: صحیح همان است. إن شاء الله. 


حنی يك نفر از قلم نمىافتد. «وعرضوا على ربك صفا4 آنها در پیشگاه پروردگار 
عالمیان به صف مىايستند و هیچ کس مانع دیدن ديكرى نمی‌شود. در حديث آمده است: 
«خدا اولين و آخرين را در يك مكان جمع می‌کند». مقانل گفته است: يعنى بشت سر هم 
و همچون صف نماز به صف می‌ایستند. هر ملت و گروهی در یک صف می‌ایستد.(۱٩‏ 
«لقد جئتمونا کا خلقناکم أول مرة4 بر سبیل سرزنش و توبیخ به کفار بگو: همانكونه كه 
اول بار شما را خلق کردیم» اکنون نيز لخت و برهنه نزد ما آمده‌اید و مال و متال و اولادی 
با خود ندارید. بل زعمتم ألن نجعل لکم موعداً» بلكه گمان می‌کردید حشر و کیفر و 
پاداش و حسابی در کار نیست. و وضع الکتاب» نامه‌ی اعمال انسان‌ها بر آنان عرضه 
می‌شرد. فتری الجرمین مشفقین ما فیه» مىبينى تبهکاران از وضع تبهکاری و گناهان 
خود بیمناکند. و یقولون يا ویلتنا) و می‌گویند: وای به حال ما! به سبب افراط و 
تبهکاری در دنیا زبانمند و نابود شدیم. ما هذا الکتاب لابغادر صغيرة و لاكبيرة 
| أحصاها» این کتاب جه عجیب است! هيج جيز را نادیده نگرفته است؛ بلکه کوچک و 
بزرگ را ثبت و ضبط کرده است. خدا فرموده است: «و وجدرا ما عملوا حاضرا4 هر 
عملی را که در دنیا انجام دادهاند» در نامه‌ی عمل آن را نوشته و ثبت شده می‌بابند. 
ر لایظلم ربك أحدا» و خدای تو احدی را بدون جرم کیفر نمی‌دهد و از پاداش نیکوکار 
نمی‌کاهد. و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» زمانی را به ياد يباوركه به ملائک دستور 
دادم براى آدم سجده‌ی سلام و احترام بېرند» نه سجده‌ی عبادت و تقديس. «فسجدوا إلا 
إبليس کان من الجن ففسق عن أمر ربه4 تمام ملائک سجده بردند جز ابليس که از جن 


بود وازاطاعت خدا سر بر تافت. آيه به صراحت مىكويد: ابليس جن است نه فرشته.! 


١-ترطبى‏ ۰۴۱۷/۱ 
۲ در اين مورد به کتاب رالنبوة و الانبياء, مراجعه کنید. در آنجا ثابت کرده‌ايم که شيطان فرشته نو ده است. ص ۰۱۲۸ 


«أفتتخذرنه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو» ای بنى آدم! آیا غير از خدا ابليس و 
نسلش» يعنى شياطين را دوستان قرار مى دهيد در حالى كه آنها دشمنان شما می‌باشند؟ 
«بئس للظالمين بدلا عبادت و اطاعت شيطان به جاى اطاعت رحمان بسى زشت است 
و ناپسند. «ما آشهدتهم خلق السموات و الأرض» آن شیاطینی که شما آنها را پرستش 
می‌کنید» بر خلق آسمان‌ها و زمين گواه و ناظر قرار ندادیم. «و لاخلق أنفسهم» بعضی را 
گواه و ناظر بر خلق بعضی دیگر قرار ندادیم» بلکه همه‌ی آنها مانند شما بندگان خدا 
می‌باشند و کاری از آنها ساخته نیست و چیزی را در اختيار ندارند.. (و ما كنت متخذ 
الضلین عضدا) در خلق و ايجاد کائنات» شياطين را دستیار خود قرار ندادم. پس شما 
چگونه آنها را می‌پرستید و از آنها اطاعت می‌کنید؟ و یوم يقول نادوا شرکائی الذين 
زعمتم4 روزی را به ياد بیاور که خدا خطاب به مشرکین می‌گوید: شرکایی را که برای من 
قرار می داديد بخوانید. تا عذاب مقرر از جانب مرا از شما دفع کنند و مانم آن بشوند و 
همان‌طور که گمان مى برديد؛ شفیع شما بشوند. «فدعوهم فلم یستجیبوا هم به آنها يناه 
بردند اما به فريادشان نرسیدند. و جعلنا بینهم موبقا) و در بین پرستشگران و معبودان 
دام مهلکی نهادهايم که از آن رد نمی‌شوند و آن عبارت است از آنش. 9و رأى امجرمون 
النار فظنوا أنهم مواقعوها) گناهکاران زبانه‌های آتش را مشاهده نمودند و يقين بيدا 
كردندكه حتماً در آن خواهند افتاد. و يجدواعنها مصارفا) ومحل فرار وكريزى از آن 
نمی‌یابند؛ چون از هر طرف آنها را در برگرفته استء امكان ندارد از آن فرار کنند. 

نكات بلاغی: ١‏ «الغداة ... و العشی4 و «فليؤمن ... فلیکفر» متضمن طباق است. 
۲ نعم الثواب و حسنت مرتفقا» و «بئس الشراب و ساءت مرتفقا4 متضمن مقابله 
است. 
۳ «باء كالمهل یشوی الوجوه) منضمن تشبیه مرسل مفصل است؛ چون ادات و وجه 


شبه ذکر شده‌اند. 


۴ «و اضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين» شامل تشبیه تمثيلى است؛ چون 
وجه شبه از متعدد گرفته شده است. و نبز در (و اضرب هم مثل الحياة الدنياكاء أنزلناء» 
تشبیه تمثیلی موجود است. 
و أو یصبح ماژها غورا4 با آوردن مصدر به جای اسم فاعل» «غائرا4 مبالفه را نشان 
داده است. 
۵-1 یقلب کفیه4 متضمن کنایه می‌باشد, کنایه از افسوس و پشیمانی است که در چنان 
حالتى دست‌ها را به هم می‌مالند. 
۷ «أَفتتخذونه و ذریته أولياء» متضمن انکار است. 

یاد آوری: جمهور برآنند که باقیات صالحات عبارت است از کلماتی که فضل آن در 
خبر آمده است؛ يعنى: «سبحان الله والحمدلله و لاله إلاالله والله اكير و لا حول و لا قوة 
إلابالله العلی العظيم». همان‌گونه كه در حدیث قبل یادآور شدیم. و ترمذی آورده است 
كه پیامبر تلا فرمود: شب اسرا به ابراهيم برخوردم. گفت: ای محمد! از من به امت 
خودت سلام برسان و به آنها بگو: خاک بهشت خوب و حاصلخيز است» آبش گوارا و 
شیرین است. بهشت دشتی هموار و کاشتنی‌های آن عبارت است از: سبحان الله و 
الحمدلله ولا إله الا الله والله اکبر». روایت از ترمذی. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
«وَلَقَدْ صَفتا في هذا زان لا 
لیلج ا 


ریم العذاب فبلا @ و ما رل سین | 
رال نشاب را دوا آیای و ما أذ 


ازآيه ۷۵سوره كهف تا يايان آيه ۱۳۵ سوره طه 


دبا رن أغرض عَلها و يي ما دعت با جنا عل لويم كه نیو و 
في آذانیم ثرا وان تَدْعْهُمْ إلى أَهْدَى ن دوا اد رت عفر ذو لد 
یودهم با کسیرا للم الاب بل لم مَوعد لن يدوا ین دون مؤئلا © 
لت ری اه ظَلَمُوا و جملا بَهلكهم موعداً (© و إِذْ ال شو کی با 
بوخ حن ال تمع آبخرین أ نی باق نا با شتع بيني سا و وتا 
اند ہیل ناخ سرباً @ ثم ارا قال یاه ی انا لذ نا من سل 
فانصأ( تال بت بل الغو فان نيبت آشوث وما أساية إل 
ایس أن أَدكرهُوَ اد بيه في البخر عَجَباً (© تال ذلك ماک تبغ فَارْتَدَاعَلَ 
تاره قصَصاً (© وج عدا ین با تاه ر من عِندنا و لاه ملاعلا © 
ال له ومئ هَل بك عل أن لب مت رشا @ قال إِنْكَ أن نمطي هي : 
صبرا ر کیت ب نز عل ما يط ب خأ © قال سجن إن قاء آله ضايرل 
َعْصِي لك اما © تال اي اتشاي عن ی وم ع أخيت لَك یله كرا © 
نطلا حي ذا ركب في انیت خرقا ال تفر خا د لت جلت شيا | اش © 
ال قل لك أن شخطيع مین نا قل مانب نبسيث ولا نز بن 
ثري ms‏ و 1 

3 جلت بارا © قان آم فل لك إن آن نع مهي 
دا دا صاجبنی قذ بلقت ين لدي ذا 09 فان 1 

أشتط لها تب أن يمنا وجا نیا ]نی آ امه لآ ت 
تیآ © كال هذا رن بتي و بيك سب پاربل ما شطع شب 
صَبْراً © أا سين نان اين یعون البخر ارد نی وان ورام 
لك اذل یت با( أن للم كان اه ايتن فَحَشبتا أن قطان 
وگل © ترذن أن بیش ریب خا له که و آثرب زا (© و نایدا نان 
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ثلا مق رز و وتو 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدای منان قصه‌ی صاحب 
دو باغ را مثال زد و مثل دنیا و فريبندكىها و نعمت‌های ناپایدار آن را آورد و یادآور شد 
كه منظور از این مثلها همانا «پند و اندرز است»» آنگاه به ذكر قصه و داستان سوم يعنى 
«قصه‌ی حضرت موسی ا و خضر» پرداخت كه شامل امورى غيبى شگفت‌انگیزی 


است. 

معنی لغات: قبلا» در پیش‌رو و عیان. موئلا4 ملجأ و پناهگاه. ابن قتیبه گفته 
است: وال يعنى يناه برد و موثل به معنی ملجأ و پناهگاه است(۱٩‏ (حقبا) جمع حقبه و 
به معنی سال است و در اینجا منظور زمانی طولانی است. «سربا4 سوراخ و راه 
زیرزمینی. «(نصبا) نصب به معنی خستگی و مشقت است. (أمرا» امری مهم. 
أمرالأمر؛ يعنى کار دشوار و مهم شد. نکرا» ناپسند و بسیار دشوار. 

تفسیر: و لقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل4 در اين قرآن برای مردم 
انواع مثل‌ها را بیان كردهايم و دلایل و اندرزها را تکرار نمودهايم. ووکان الانسان أكثر 
شيء جد له و جدل و خصومت وعدم تسلیم در برابر حق جزو سرشت و طبیعت انسان 
است و پند و اندرز او را باز نمی‌دارد. و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم افدی4 


وقتی که هدایت و ارشاد به مردم برسد هیچ‌چیز سانع ایمان آوردن آنها نمی‌شود. 


۰۱۳۲/٩ البحرالمحيط‎ ١ 


«ويستغفروا ربهم» و هیچ امرى مانع آنها نمى شود كه از خداى خود طلب بخشودگی 
کنند. (إلا أن تأتيهم سنة الأولين» جز این انتظار که سرنوشت بيشينيان كه همان نابود 
شدن است» آنها را در برگیرد. «أو يأتمهم العذاب قبلا4 يا إيزكه عذاب خدا به طور عيان 


و آشکارا بر آنان نازل شود. معنى آبه جنين است: مردمان كافر را از ايمان آوردن و طلب 
غفران از خداوند سبحان باز نداشت جز این‌که آنها خواستار آن بودند که عذاب خدا به 
طور آشکار بر آنان نازل شود؛ به گونه‌ای که خود آن را مشاهده نمایند. همان‌گونه که قرآن 
از آنان تقل می‌کند كه كفتهاند: (فأمطر علینا حجارة من السماء أو تا بعذاب آلیم۱(.4) 
«وما نرسل الرسلین الا مبشرین و منذرین4 جز به عنوان مژده‌دهنده و بیم‌رسان 
پیامبران را نمی‌فرستیم. مژده به اهل ایمان می‌دهند و اهل عصیان را برحذر می‌دارند. 
«و یجادل الذين كفروا بالباطل لیدحضوا به امحق4 با وجود این‌که حق روشن و جلی 
است» اما با این وجود کافران ببهوده به مجادله می‌پردازند تا از اين راه بر حق جيره و پیروز 
شوند و آن را به ناروا تبديل کنند و باطل نمایند. بنابراین آنها در همان حال كه خوارق 
می‌خواهند و در تعجیل عذاب شتاب دارند» هدفشان ایمان یست. بلکه هدفشان مسخره 
كردن و استهزا است. «و اتخذوا آیاتی و ما آنذروا هزوا» قرآن و برحذر داشتن از عذاب 
را به مسخره گرفته‌اند. (و من ظلم من ذکر بایات ربه فأعرض عنها» ستمگرتر از آن 
كس که آیات درخشان و دلایل قاطع خدا به او یادآوری می‌شود اما او آنها را شاديده 
می‌گیرد و به باد فراموشی می‌سپارد و به آن اهمیتی نمی‌دهد. کیست؟! و نسی ما 
قدّمت یداه» و جرایم و زشتکاری‌ها و اعمال ناپسند خود را فراموش کرده و درباره‌ی 
سرانجام آن نمى انديشد. انا جعلنا على قلوبهم اکن أن یفقهوه» بر قلوب آنها پرده‌ای 


كشيدهايم که مانم درک و فهم قرآن می‌شود و از دریافت اسرارش ناتوانند و از بهره‌گیری 


١ابن‏ خلاصه‌ی معنی مورد پسند ابن‌کثیر است. در مختصر نيز جنين است ۴۲۵/۲ 


از اندرز واحكام مندرج در آن محرومند. (وفى آذانهم وقسرأه و بر كوشهاى آنان 
سنگینی معنوی انداخته‌ایم که مجال شنيدن مفيد را از آنان گرفته است. «و إن تدعهم إلى 
الهدى فلن بهندوا إذا باه بس اگر آنها را به ايمان و قرآن دعوت کنی هرگز دعوت را 
نمی‌پذیرند؛ زيرا آنان درك و شنوايى ندارند؛ جراكه هدايت و رهنمون شدن؛ قلبى باز و 
آماده برای پذیرفتن ايمان می‌خواهد وانگهی آنها همجون حیوان‌های گنگ و بی‌زبانند. 
«و ربك الغفور ذو الرحمة» ای محمد! با وجود تقصير و گردنکشی و نافرمانی بندگان» 
خدایت نسبت بهآنن بخشودگی فراوان و مهر و رحمت بوبايآن درد (لویژاغذهم با 
کسبوا لعجل هم العذاب» اگر در مقابل نافرمانی و گناهانی که مرتکب شده‌اند آنها را 
کیفر می داد» عذاب و آزار این دنا را هر جه زودتر بر آنان نازل می‌کرد. اما خدا بر مبنای 
رحمت و مهر خود آنها را مهلت داده و عذابی که خود خواهان تعجيل آن می‌باشند به 
تأخیر می‌اندازد. و سنتش بر این جاری است که ستمگر را مهلت بدهد اما در مورد او 
اهمال نمی‌کند. بل هم موعد لن یجدوا من دونه موثلا» بلکه در روز رستاخیز موعدی 
مقرر دارند که در آن هول و هراس شدیدی را دیده و از آن ملجأ و پناهگاهی ندارند. 
(وتلك القرى أهكلناهم لما ظلموا» و این اخبار ملتهاى بيشين و قرون گذشته‌ی 
ملتهايى همچون قوم هود و صالح و شعيب و لوط است که وقتى ستم كردند أنها را نابود 
كرديم. و جعلنا لمهلكهم موعداً» و برای نابودكردنشان وقتی معين و معلوم قرار داديم» 
پس آيا اين تکذیب‌کنندگان لجوج پند و عبرت نمىكيرند؟ آیه وعيد و تهديد است برای 
كفار قريش. ابزكثير كفته است: يعنى ای مشركان! برحذر باشيد که به مصيبت آنهاگرفتار 
نشويد. در حقيقت شما بزركترين و باشرفترين پیامبر را تکذیب کرده‌اید. و شما در نظر 


ما از آنها بزركتر و مهمتر نيستيد؛ پس از عذاب و تهديد ما بترسيد.!١!‏ (و إذ قال موسی 


.۴۲۱/۲ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 


فتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین» در اينجا قصه‌ی سوم شروع مى شود که در اين 


سوره آمده است. يعنى به ياد بياور زمانى را که موسى به رفيق جوان خود «يوشع بن نون» 
گفت: من هنوز به سير و حركت خود ادامه می‌دهم» تا به محل برخورد درباى فارس و 
دربای روم كه از جهت مشرق می‌آید و به «مجمع البحرين» معروف است. مى رسم:(١)‏ 
«أو أمضى حقبا4 يا مدت زمانی طولانی را مى روم تا به آنجا می‌رسم. (فلما بلغا جمع 
بينهم| نسيا حوتهیا4 وقتی حضرت موسی و رفيقش به مجمعالبحرين رسيدند؛ «یوشم» 
فراموش کرد موضوع ماهى و جريان شگفت‌انگیزی را که دیده بود به موسى خبر بدهد. 
روایت شده است که خدا به موسی وحی کرد یک ماهی را بردارد و آن را در زنبیل 
بگذارد؛ بس در هر جا ماهی ناپدید شد همانجا آن مرد صالح قرار دارد. «فاتخذ سبیله 
فى البحر سرباي ماهی راه خود را در دربا پیش گرفت. مفسران گفته‌اند: ماهی کباب شده 
از زنبیل يرون آمد و به دريا رفت و خدای متعال جریان آب را بر ماهی متوقف کرد. و به 
صورت یک طاق درآمد آنگاه آب در اطراف ماهی يخ بست. و آن هم یکی از آیات 
درخشان الهی بود که به موسی ارائه داد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا» وقتی از آن 
محل یعنی «مجمع البحرین» که وعده گاه ملاقات بود گذشتند» موسی به رفيقش گفت: غذا 
را بياور. ولقد لقینا من سفرنا هذا نصبا4 همانا در این سفر سختی و خستگی زيادى را 
تحمل کردیم؛ جرا که بعد از این‌که صخره را ترک نمودند» تمام شب و قسمتی از روز را راه 
رفتند. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسیت الحوت» رفيقش یعنی «يوشعين نون» 
وقنی موسى ماهى را برای صرف ناهار از او خواست» گفت: مگر نمی‌دانی وقتى به آن 
صخره يناه بردیم که تو در زیر آن خوابيدى جه جریانی شگفت‌انگیز اتفاق افتاد؟ ماهی 


از زنبیل يرون جهید و به دربا رفت» و آب بر آن به صورت طاقچه درآمد و من فراموش 


۰۲۷۱/۱۵ طبری از قتادة چنین آورده است:‎ ١ 


كردم وقتى بيدار شدى آن را به تو بكويم. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» شيطان از 
يادم برد كه داستان عجيب آن را به تو بگویم. ڈو اتخذ سبيله فى البحر عجبا» و در ارج 
ناباورى و تعجب ماهی راهش را به سوى دربا در پیش گرفت» آن جوان از کار ماهى در 
شگفت است؛ زیرا ماهی کباب شده دوباره زنده شد وبه دربا رفت. «قال ذلك ماكنا نبغ» 
موسی گفت: اين چیزیست که در طلبش هستیم؛ زيرا نشانه‌ی هدف ما همان است و آن 
ملاقات با مرد صالح می‌باشد. «فارتدا على آثارهما قصصاه از همان راهی که آمده بودند 
برگشتند و ردپای اولی‌ی خودشان را دنبال می‌کردند که مبادا راه را گم كنند و راهی دیگر 
بروند. (فوجدا عبداً من عبادنا» نزد همان سنگی که ماهی را در آنجا گم کرده بودنده 
خضرلكة را دیدند. در حدیث آمده است: «حضرت موسی لا حضرت خضر ا را در 
حالی يافت که لباسش را به خود پیچیده و روى زمين دراز کشیده بود. موسی گفت: 
السلام علیک, آنگاه خضر سر را بلند کرد وگفت: در سرزمین تو کجا و کی سلام یافت 
می‌شود؟۱!:۱) «آتیناه رحمة من عندنا» نعمتی عظیم و فضل و کرمی بیکران را به او 
بخشیدیم و آن عبارت است از کراماتی که خداوند آنها را توسط او ظاهر ساخت. 
وعلمناه من لدنا علم|4 و دانش مخصرص به خود را به او آموختیم كه جز به توفيق ما 
دانسته نمی‌شود و آن عبارت است از: علم غيب و نهانها. دانشمندان كفتهاند: اين علم 
ربانی ثمره و نتیجه‌ی اخلاص و پرهیزگاری است و به «علم لدنی» موسوم است. خدا آن 
را به افرادی عطا می‌فرماید که بندگی او را به اخلاص انجام بدهند. و با تلاش و زحمت 
نمی‌توان بدان نايل آمد» بلکه بخشش و عطيهاى است از جانب خدای رحمان و آن را به 
افرادى می دهد که خدا نسبت به آنها نظر مخصرصی دارد. (قال له موسی هل أتبعك على 
أن تعلمن ما علمت رشدا4 موسى كفت: آيا اجازه می‌دهی همراه شما باشم تا از دانشى 


١-به‏ اميد خدا حديث به تفصيل خواهد آمد. 


سوردى ۱۸ / تفسير سوره‌ی كهف / آيات ۵۴-۸۲ 


كه به شما آموخته شده است مطالبى را اقتباس كنم كه در زندگی مرا راهبر باشد؟ 
مفسران گفته‌اند: در این درخواست كه از جانب يبامبر اكرم خدا يعنى «حضرت موسی» 
مطرح شده است؛ تواضع و فروتتی مشهود است؟ و انسان بايد با آموزگار خود اينجنين 
باشد. «قال إنك لن تستطیع معی صبرا» خضر گفت: تو نمىتوانى در مقابل آنچه 
می‌بینی صبور و بردبار باشی. ابن‌عباس گفته است: یعنی نمی‌توانی در مقابل کار من 
شکیبا باشی؛ زيرا من از جانب خدایم از علم غيب برخوردارم. (و کیف تصبر على مالم 
تحط به خبرا» و تو چگونه در مقابل امری که به ظاهر ناپسند است و تو از نهان و باطن آن 
خبر نداری» صبر می‌کنی؟ قال ستجدنی إن شاء الله صابرا و لا أعصى لك أمرا4 موسی 
گفت: به اميد خدا مرا شکیبا می‌یابی و من از امر شما نافرمانی نمی‌کنم. «قال فان اتبعتقی 
فلا تسألنى عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا» قبل از شروع سفر با او شرط کرده است که 
درباره‌ی اعمال و تصرفاتش هيج سؤال و توضیحی نجويدء نا اينكه خود رازش را آشکار 
می‌سازد. موسى به منظور رعايت ادب در برابر استاد خود» شرط را از او پذیرفت؟ يعنى 
درباردى آنجه انجام مى دهم هیچ‌گونه سؤالى از من نکن تا این‌که خودم آن را برايت 
توضیح دهم. (فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها» موسى و خضر ال در ساحل 
دريا به راه افتادند تا این‌که یک كشتى از كنار آنها گذشت. آنها خضر را شناختند؛ و از 
این‌رو هر دو را بدون کرایه سوار کردند. وقتی سوار شدند و به وسط دربا رسيدند» خضر 
تبرى را برداشت و یکی از تختههاى کشتی را شکست. «قال أخرقتها لتغرق أهلها» 
موسی به عنوان اعتراض به اوكفت: آیا کشتی را سوراخ کردی که مسافران را غرق کنی؟! 
«لقد جئت شیا إمرا) واقعأكارى هولناک و بس بزرگ را انجام دادی. روایت شده است 
که وقتی موسی چنین دبد لباس خود را در شکاف فرار داد و سپس سپس به خض ر گفت: آنان 
ما را بدون کرایه سوار کردند و تو در مقابل عمل نیک آنان کشتی آنها را سوراخ کردی تا 
صاحبانش را غرق كنى؟ واقعاً کاری بسیار زشت را الجام دادی!! (قال ألم أقل إنك لن 


تستطيع معى صاراًه خضر گفت: مگر در اول كار به تو نگفتم كه تو در مقابل اعمال من 
صبر و تحمل نخواهى داشت؟ مخالفت شرط را به نرمى به او یادآور شد. (قال لاتؤاخذى 
با نسيت4 موسى كفت: از من مگیر که به خلاف شرط عمل كردم و عهد و قرار را 
فراموش نمودم. و لاترهقنی من أمرى عسرا» ودر رفاقت وهمسفرى بر من سخت مكير 
و کار را بر من آسان بگیر و رفتارت با من نرم باشد. «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
عذرش را پذیرفت» و بعد از يباده شدن از کشتی به راه افتادند و از کنار جمعى از نوجوانان 
گذشتند که در بين آنها پسری برازنده و خوش سیما قرار داشت. خضر او را گرفت و به 
دست خود سرش را از تن جدا کرد و به زمين انداخت. قال أقتلت نفسا زكية بغر نفس» 
موسی گفت: آيا انسانی بی‌گناه و پاک را بدون این‌که مرتکب قتلى شده باشد» به قتل 
رساندی؟ «لقد جلت شيئاً نکرا) کاری بس ناپسند و زشت را انجام دادی که سکوت در 
مقابل آن غیرممکن است. اين مرتبه موسی نه فراموش کرده بود و نه غافل بود؛ بلکه 
عمداً خواست از عمل زشت او اعتراض کند. امری که با وجود به خاطر داشتن شرط و 
وعده؛ در مقابل وقوع آن نمی توان صبركرد. و در اینجا گفته است: (نکرا)؛ یعنی ناپسند 
و زشت که از گفته‌ی «إمرا» در آیه‌ی سابق بلیغتر است. قرطبی گفته است: وقتی موسی 
به خضر گفت: (أقتلت نفسا زكية4 آيا نفس پاکی را به قتل رساندی» خضر عصبانی شد 
و شانه‌ی چپ بسر را کند وگوشت آن را برداشت. دید روئ استخوانش نوشته شده است: 
کافر است و هرگز به خدا ايمان نمی آورد. ۱۱ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا4 
خضر گفت: مگر به تو نگفتم که در مقابل آنچه از من می‌بینی هرگز تاب نمی‌آوری؟ 
مفسران گفته‌اند: خضر برای موسی احترام خاصی قایل شده است؛ چرا که در بار اول او 
را با کاف خطاب مخاطب قرار نداد اما وقتی که در بار دوم به خلاف شرط عمل كرد او 


۰۲۲/۱۱ قرطبی‎ ١ 


| سوردى ۱۸ / تفسیر سوردى کهف / آیات ۵۴-۸۲ ۶۹۵ 


را با عبارت: (لك) مخاطب قرار داد؛ زيرا در اینجا عذری ندارد» و موسی به خود 
می‌آید و در می‌یابد که دوباره خلاف وعده کرده است» لذا راه را بر خود بسته مى بيند و 
می‌داند که آخرین فرصت و مهلت است. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبنی» 
موسی گفت: اگر بعد از اين ايراد گرفتم و از عملت اعتراض کردم؛ دیگر با من همراه 
مشو. «قد بلغت من لدنی عذرا4 در مورد ترک رفاقت با من عذر و دلیل داری» و نزد 
من معذوری؛ چون من دو بار خلاف وعد كردهام. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها فأبوا أن يضيفوهما» به راه افتادند تا به دهكدهاى رسيدند. ابن‌عباس كفته است: 
دهكده عبارت است از انطاکیه؛ آنها غذا خواستند اما مردمش خسيس بودند و گرسنه را 
غذا نمی‌داند و از مهمان پذیرابی نمی‌کردند. بنابراین از پذیرایی و دادن غذا به آنها 
امتناع ورزيدند. 9فوجدا فیها جدارا يريد أن ینقض4 در ده دیواری را دیدند که خم شده 
و نزدیک بود فرو افند. (فأقامه» خضر با دستش آن را مسح کرد و دیوار راست و خوب 
شد. و بعضی می‌گوبند: آن را خراب کرد و دوباره آن را ساخت, هر دو قول از ابن‌عباس 
روایت شده است. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا4 موسی گفت: جه خوب بود که از 
آنها اجرت می‌گرفتی و با آن غذا می خریدیم| موسی از نیکی‌کردن با نااهل اعتراض کرد. 
روایت شده است که موسی به خضر گفت: اینها ملتی هستند که از آنها خوراک خواستیم 
اما ندادند؛ از آنها خواستیم از ما پذیرایی کنند اما نکردند: آنگاه تو برای آنها دیوار 
می‌سازی. می‌بایست در مقابل آن اجرتی می‌گرفتی؟ «قال هذا فراق بينى و بينك» 
خضرگفت: بنا به گفته‌ی خودت دیگر وقت جدا شدن از یکدیگر فرا رسیده است. 
«سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا» حکمت و راز این سه مسأله را برایت توضیح 
می‌دهم که تو در مورد آنها به من اعتراض کردی و توانستی در مقابل آن صبر كنى. در 
حدیث آمده است: «خدا برادرم موسی را ببخشده ای کاش! صبر و شکیبایی نشان میداد 


تا خدا داستان و امر آنان را برایمان باز می‌گفت: اگر با رفيقش صبر می‌کرد. شگفتی‌ها را 


مى ديد».(١)‏ «آما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر4 اين بیان و توضيح حوادث 
عجيبى است که موسى آن را ديد و در مقابل آن طاقت نياورد. يعنى كشتى كه أن را 
سوراخ كردم از آن افرادى بینوا و ضعيف بود که قدرت مقابله با ستمكران را نداشتند. آنها 
از آن کشتی برای كسب و کار استفاده مىكردند. «فأردت أن أعيبها» با سوراخ کردنش 
خواستم آن را معیوب سازم تا پادشاه ظالم آن را غصب نکند. «وكان وراء‌هم ملك» و 
سر راہ آنها پادشاهی کافر و ستمگر قرار داشت ڈیأخذ كل سفينة غصبا4 هر کشتی 
سالم و بدون عیب را غصب می‌کرد. (و أما لفلام فکان أبواه مؤمنين4 و اما پسری که او 
را کشتم. خود کافر و تبهکار بود و پدر و مادرش باایمان بودند. در حدیث آمده است: 
«پسری كه خضر او را کشت کافر بود و اگر زنده می‌مانده پدر و مادر را در طغیان و کفر 
می‌انداخت». «فخشینا أن برهقهما طفیانا و کفرا» بیم داشتیم علاقه و محبت آنها باعث 
شود که در كفر و گمراهی از او پیروی کنند. «فأردنا أن يبد لهم رهما خيرا منه زکاة و 
أقرب رما4 هدف ما از کشتن او این بود که خدا فرزندی صالح و بهتر و مهربن‌تر از او به 
والدينش عطا فرماید. (و آما الجدار فکان لغلامين يتيمين فى المدينه وکان تحته كنز ما4 
واما دیواری که داشت فرو مى ربخت و بدون اجرت آن را ساختم» به دو پسر يتيم تعلق 
داشت و در زیر آن گنجی از طلاقرار داشت. وکان آبوهما صا حاه پدرشان مردى صالح 
و پرهیزگار بوده و به خاطر صلاح پدره خدا گنج را برای آنها حفظ کرد. مفسران گفتهاند: 
صلاح و پرهیزگاری پدران برای فرزندان مفيد است. وفأراد ربك أن يبلغا أشدهما و 
یستخرجا کنزهما4 خدا خواست بزرگ و رشيد شوند و گنج را از زیر ديوار یرون آورند. 

رحمة من ربك4 خدا به خاطر صلاحیت پدر به آنها رحم کرد. (و ما فعلته عن أمرى» 


سوراخ كردن کشتی و کشتن بسر و ساختن دیوار را که از من دیدی با رای و اجتهاد خود 


۱ قمتى از حديثى است که شیخان آن را اخراح کرده‌اند. 
یی 2 خراج 


انجام ندادم؛ بلكه آن را به فرمان و الهام خدا انجام دادم. (ذلك تأويل مالم تسطع 
عليه صبرا) تفسير و بیان امورى كه نتوانستى در مقابل آنها صبر کنی و قبل از اينكه 
خودم آن را بیان كنم بر آن اعتراض کردی» جنين است. 

نكات بلاغى: ١‏ «مبشرين ... و منذرین) و نسیت ... واذكر» متضمن طباق 


است. 
؟- أا السفینة». (و أما الفلام» وو آما الجدار»ه شامل لف و نشر مرتب است؛ جراكه 
به طور مرتب بعد از «سوار شدن کشتی» و «قتل پسره و «ساختن ديوار» به طريق لف و 
نشر مرتب آمده‌اند. لف و نشر از محسنات بديعى است. 
۲ کل سفينة» شامل ايجاز حذف است؛ يعنى هر کشتی سالم. و لفظ «اعيبها» بر آن 
دلالت دارد. و نیز لفظ «كافر» از ور آما الغلام» حذف شده است و گفته‌ی «فكان أبواه 
مومنین» بر آن دلالت دارد. 
۴ (أبواه» متضمن تغلیب است؟ چون منظور پدر و مادرست. 
۵-«یرید أن ينقض» متضمن استعاره می‌باشد؛ چون «اراده» از صفات عقلاء می‌باشد و 
نسبت آن به دیوار استعاره و مجاز است. شاعر گفته است: 

يريد الرمحٌ صدر أبي براء و يرغب عن دماء بنی عقيل( 

«نیزه قصد سینه‌ی ابی براء می‌کند و از خرن بنى عقيل كريزان است». 
5 9عبدا من عبادنا) به منظور تفخیم» به صورت نكره آمده است. و اضافه‌ی «عبد» به 
«نا» در «عبادنا» برای احترام و تكريم است. 
۷ «نصباء سرباء عجبا) متضمن سجع است تا رژوس آیات مثل یکدیگر باشند. 
۸ آموزش ادب و احترام در «فأردت أن أعيبها» و در آنجا گفته است: «فأراد ربك»؛ 


۱-طبری ۲۸۹/۱۵ 


چون آنچه را که به ظاهر شر است به خود نسبت داده و آنچه را که خير است به خدا 


نسبت داده است. تا به بندگان بیاموزد که در مقابل خدا ادب را رعايت کنند. 


«داستان موسی و خضر آن‌طور که در صحیحین آمده است» 


ابى بن کعب از پیامب رل روایت کرده است که فرمود: موسی برای جمعی از 
بنی‌اسرائیل سخنرانی می‌کرد» از او سژال کردند: دانشمندترین انسان کیست؟ گفت: منم» 
خدا او را سرزنش کرد؛ چون علم را به خدا ارجاع نداده. پس از آن خدا به او وحى کرد که 
در «مجمع بحرين» بندهاى دارم از تو عالمتر است. موسی گفت: خدایا! چگونه به ار برسم؟ 
فرمود یک ماهی را بگیر و آن را در زنبیل بگذاره هر جا که ماهی را از دست دادی و آن را 
گم کردی آن بنده در آنجا می‌باشد. موسی با همسفر جوانش؛ «بوشع‌ین نون» به راه 
افتادند تا به صخره‌ای رسیدند» همانجا بر زمين سر نهادند و خوابشان برد. ماهی در 
زنبیل به جنب و جوش افتاد و از آن بیرون جهید» و به دربا افتاد و راهش را پیش گرفت. 
خدا موجی از آب را بر ماهی متوقف کرد و به صورت طاق بر آن درآمد. وقتی یوشع 
بیدار شد فراموش کرد جریان را به موسی بگوید» و به راه افتادند و بقيدى روز و شب را 
راه رفتند. فردای آن روز موسی به جوان گفت: غذا را بیاور بخوریم» در اين سفر سختی 
كشيديم و خسته شدیم -گفته مى شود تا زمانی كه موسی از محل موردنظر دور نشد 
احساس خستگی نکرد - خدمتکار جوان گفت: مگر نمی دانی وقتی به صخره رسیدیم و 
پناه گرفتيم من ماهی را فراموش کردم؛ و شيطان آن را از بادم برد که بگویم؛ ماهی با کمال 
تعجب راهی دریا شد. بدین‌ترتیب ماهی راه خود را در پیش كرفت و سبب شگفتی 
موسی و يار جوان گشت. آنگاه موسی گفت: ما همان را مى خواهيم؛ از همان راهی که 
آمده بودند برگشتند تا به صخره رسیدند» در آنجا «عبد صالح» را ديدند که لباسش را به 


خود پیچیده بود. موسی به او سلام کرد و حضرت در جواب گفت: در این سرزمین سلام 


مگر بافت می‌شود؟!" توكيستى ؟ گفت: موسى هستم. گفت: موسى بنی اسرائيل؟ گفت: 
بله, نزد تو آمدهام تا از هدایتی که آموخته‌ای مرا بياموزى. گفت: تو نمی‌توانی مرا تحمل 
كنى و در مقابل اعمالم شكيبا باشی» ای موسى! من از خزانه‌ی علم خدا بهره دارم. و مرا 
جيزى ياد داده است كه تو آن را نمىدانى و به تو مطالبى أموخته است که من آن را 
نمی‌دانم. آنگاه موسى گفت: به يارى خدا مرا صبور خواهى يافت و از فرمانت سرييجى 
نمىكنم. آنگاه خضر گفت: اگر با من بیایی» درباردى هيج امرى سوال مكن تا خودم آن را 
مىكويم. پس در ساحل دريا راہ را پیش گرفتند. در آنجا یک كشتى حركت مىكرد؛ از 
ساکنانش خواستند آنها را سوار کنند» آنها خضر را شناختند» و بدون كرايه آنها را سوار 
كردند. به محض این‌که سواركشتى شدند. خضر با تبر یکی از تخته‌های كشتى را از جا 
کند» موسی به اوگفت: آنها ما را بدون کرایه سوارکردند و توكشتى آنها را سوراخ کردی: 
(لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمراه. و پیامب راا گفت: اعتراض اول از جانب موسی 
ناشی از فراموشی بود در این اثنا گنجشکی بر لبه‌ی کشتی نشست و نوكى به دربا زد. 
آنگاه خضر گفت: اين گنجشک چقدر از آب اين دريا راکم کرد» دانش من و تو در مقابل 
علم خدا به همان اندازه ناچیز است. آنگاه از کشتی بیرون آمدند. در همان حال که در 
ساحل راه می‌رفتند» خضر پسر بچه‌ای را دید که با بچه‌ها بازی می‌کرد. خضر او راگرفت 
و سرش را از تن جدا كرد و کشت. موسی گفت: چرا انسانی پاک و بی‌گناه را به ناحق 

شتی» واقعاً کاری بس زشت و ناپسند را انجام دادی؟! خضر گفت: مگر به تو نگفتم 
نمی‌توانی در مقابل کارهای من صبر و نحمل داشته بباشی؟ سفیان گفته است: اين 
اعتراض و جواب از اولی شدیدتر بود. گفت: اگر بعد از آن از تو سؤال کردم؛ دیگر مرا 


همراهی مکن؛ چرا که به نظر من معذور خواهی بود. به راه افتادند تا به دهی رسیدنده از 


۱طبری ۱۲۸۹/۱۵ پعنی در اين سرزمین که آسایش نیست سلام کجاست؟ 


مردمش درخواست غذاكردند, اما آنها از بذيرايى از آن دو امتناع ورزبدند. در ده 
دیواری را ديدند که داشت فرو می‌ربخت» خضر با دست خود اشاره كرد و ديوار را برپا 
ساخت. موسى گفت: اینها جمعى هستند كه ما آمدیم و از آنها غذا خواستیم و به ما 
ندادند و ما را مهمانی نکردنده تو مىبايست در مقاپل ساختن آن اجرتی می‌گرفتی. 
خض ر گفت: دیگر موقع و زمان جداشدنمان فرا رسیده است و تأویل.آنچه راکه نتوانستى 
در مقابلش صبر کنی به تو خواهم گفت: پیامبر وة فرمود: «خدا موسی را یامرزد؛ ای 
كاش! صبر مىكر د تا خدا اخبار آنها را برایمان بازگو می‌کرد»(۲۱ 

ياه آوری: علامه قرطبى گفته است: «مطابق آيات و اخبار و به طريق تواتر كرامات 
اولياء ثابت و محقق است. و جز انسان بدعتگر و منكر يا فاسق و کم دين و منحرف؛ 
هيجكس آن را انکار نمی‌کند. از جمله آيات دال بر تحقق كرامت اينكه خدا در مورد 
حضرت مریم خبر داده است که برای وى میوه‌های زمستانى در فصل تابستان و 
مره‌های تابستانی در فصل زمستان فراهم شد. و درخت نخل خشک را تکان داد و 
دارای ثمر گشت» در حالی که مریم پیامبر نبود. و نيز سوراخ كردن کشتی و کشتن بسر 


بچه و برپا داشتن دیوار توسط خضر بر وجود و ثبوت کرامت دلیل است!" 


خداوند متعال می‌فرماید: 
و یلق عن ي رفن نوا لَيُِم ينه كرا ©إِنَا مک له فى 
ر وا بن كل کک ا 


۱-اخراج از شیخان, ۲-فرطبی ۰۲۸/۱۱ 


e‏ و ره اس عي بد 


| سوردى ۱۸ / تفسير سوره‌ی كهف / آیات ۵۴-۸۲ 


رشق ر 
کان الى و ها تطلغ لت م ین دوب یازا که 
رذ أعط جا نها 6 12 جع عيبأ © عن إا لغب ان زین ای 


وم ایگادون یو قول ©© قالوا یا ذا 9۳۹ شوج و عاجوج فیدر في 
ا لا 


ا يدت 


قر ما عاق ل AS‏ 2 9 ل و 
ب شد قال ارا Ol e‏ 
أن يذ ور رما تفا تب قال هدارم ین يط جا وة ري له دك 


عه 6 عي Ed‏ 


0 رد ی اج تم اا 
صل مه وات ع ار أ © أرليك أن كما 
ابات ررم واه حيطت اقلا تم هم ملاع ونأ و : 
باکترا و انوا آبانی و رس هروا © إن لین آعنوا و عیلواالضافات کانث 
ّم جَنَاتُ الْفْْدَؤْسِ ر غایدین نیا ییون لها جوا( فل و کان یط مناد 
لاب ريد خر قبل أن کف کات َي رل جنا له ددا @ ئل إا 


مناسبت این دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از اينكه خداوند سبحان قصه‌ی 


خضر را بازكو كرد به دنبال آن داستان ذی‌القرنین!۱" و سفرهاى سه‌گانه‌ی وى را به 
مغرب و مشرق وسدين آورد. و نیز احداث سد در مقابل یأجوج و مأجوج رايادآور شد 
كه قصه‌ی جهارم از قصه‌های مذكور در این سوره می‌باشد. تمام این قصه‌ها با عقيده و 
ايمان ارتباط دارند و هدف و مقصد اساسى سوره نيز همین است. 

معنى لغات: «ذرالقرنین» عبارت است از اسكندر مقدونی.(" وى پادشاهی صالح 
و داراى علم و حكمت بود و از اينرو به «ذى القرنین» موسوم شد که بادشاه مشرق و 
مغرب زمين و يادشاهى مسلمان و عادل بود. شاعر گفته است: 

قد كان ذو القرنين قبلی مسلما ملكا علا فى الأرض غير مفیّد 

بلغ المشارق و المغارب يبتغى أسباب ملک من كريم سيدا" 

«ذوالقرنين كه قبل از ما می‌زیست» پادشاه مسلمان بود که بر زمين تسلط داشت. بر مشرق و مغرب 
دست يافت و اسباب ملک و پادشاهی را از خداوند کریم و مالک می طلبيك). 

«حمئة» كل سياه. «سدا» سد یعنی مانع و حائل بين دو جيز. (ردما» ردم یعنی 
مانع و حایل استوار و محکم» و از سد بزرگتر است! زبرا ردم به معنى روى هم جيدن و 
انباشتن مصالح و موادى است تا به صورت حائل استوار و محكم درآید. بس ردم يعنى 
مانع استوار و محكم. زبراحدید» قطعات آهن؛ آهن باره. مفرد آن زيره به معنى پاره 
است. «(الصدفین) طرف وكناركوه. ابو عبيده گفته است: صدف يعنى هر بناى بزرگ و 
بلند. (قطرا) مس ذوب شده. «نقباه سوراخ. «دكاء» با خاک يكسان شد وبا زمين 


برابر شد. ازهرى گفته است: «دككته»؛ يعنى آن را خُرد كردم. «يموج4 درهم و آشفته 


١‏ راجح اين است که ذی‌الفرنین یکی از پادشاهان مسلمان يمن است. 


۲-تفسیر كبير ۰۱۱۴/۲۱ ل بحر ۰۱۵۷/۲ 


مى شود موج می‌زند. «الفردوس»> فراء گفته است به معنى باغ انگور است. و ثعلب 
)۱ 


گفته است: به معنی هر باغی که دورش محصور باشد. 

سبب نزول: الف؛ قناده گفته است: بهود درباره‌ی ذوالقرنین از پیامبر 24 سؤال 
کردند آنگاه که آیه‌ی «و يسألونك عن ذى القرنين ...» نازل شد 

ب؛ مجاهد گفته است: یک نفر نزد يبامبر 6 آمد وگفت: يا رسول الله! من صدقه 
مى دهم و صله‌ی رحم را به جا می‌آورم و اينها را فقط به خاطر جلب رضایت خدا انجام 
می‌دهم. مردم عمل مرا باز می‌گویند و مرا ستایش می‌کنند و مسرور می‌شوم و به خود 
می‌بالم. پیامب ا سکوت کرد و چیزی نگفت. آنگاه خدا آیه‌ی طفن كان يرجوا لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا و لايشرك بعبادة ربه أحدا» نازل شد( 

تفسیر: (و يسألونك عن ذى القرنین4 ای محمد! يهود در مورد ذىالقرنين از تو 
سؤال می‌کنند که وضع و داستانش چگونه بود؟ طقل سأتلوا عليكم منه ذكرا» بكو: 
داستان و خبرش را در قالب قرآن و وحی بر شما خواهم خواند و قصه‌ی او را برایتان 
بازگو می‌کنم. انا مكنا له فى الأرض و آتیناه من كل شيء سببا» اسباب پادشاهی و 
سلطنت و فتح و عمران را برایش آسان و فراهم کردیم. و کلیه‌ی اسباب علم و قدرت و 
تصرف مورد نياز برای رسیدن به مقاصدش را به او عطا کردیم. مفسران كفتهانند: 
«ذوالقرنین همان اسکندر یونانی» است که پادشاه شرق و غرب شد. و به این سیب به 
ذوالفرنین موسوم شد که پادشاهی مؤمن بود و خدا او را بر روی زمين مسلط گرداند و 


عدالت را بهكار كرفت و پادشاهی مصلح بود و در فاصله‌ی بين حضرت عیسی ا و 


حضرت محمد تا حکومت می‌کرد. 
١‏ بحر ۰۱۵۷/۱ ۲ اسباب نزول ۱۷۲. 


۳۔فرطبی ۰۷۰/۱۱ 


روایت شده است كه چهار نفر بر كردى زمين حكومت داشتند: دو نفر مؤمن و دو نفر 


كافر. دو نفر مؤمن عبارتند از حضرت سليمان و ذوالقرنين. و دو کافر عبارتند از نمرود و 
بختنصر.'' (فأنبع سببا» راهى را به طرف مغرب بيش كرفت كه از جانب خدا برايش 
ميسر شده بود. «حتى إذا بلغ مغرب الشمس) تا به مغرب رسيد. «وجدها تغرب فى 
عين حمئة4 ديد آفتاب از دید او -نه به صورت واقعى در چشمه‌ای از آب وگل غروب 
مىكند؛ زيرا آفتاب بزرگتر از آن است كه در یکی از چشمه‌های زمين فرو رود. رازى گفته 
است: وقتی ذوالقرنین به مغرب رسید و در مقابلش اثری از عمارات نیافت؛ دید آفتاب 
انگار در چشمه غروب می‌کند و چنین چشمه‌ای تيره می‌باشده اگرچه در حقيقت چنین 
نبود» همان‌طور مسافر دريا تصور می‌کند که آفتاب در دربا فرو می‌رود؛ زيرا ساحل را 
نمى بيند؛ در صورتی که آفتاب در ورای دربا غروب می‌کند.!" و وجد عندها قوما4 در 
كنار آن چشمه‌ی گرم گل آلود قومی را يافت. قلنا يا ذا القرنین إما أن تعذب و إما أن 
تتخذ فيم حسنا) به طرق الهام به او گفتیم: ای ذوالقرنین! يا آنها را به قتل برسان يا به 
صورتی نیکو و پسندیده آنها را به هدايت و ایمان بخوان. مفسران گفته‌اند: آن قوم کافر 
بودند. از این رو خدا ذوالقرنین را مخير کرد که يا آنها را به قتل برساند و یا نسبت به آنها 
راه نیکی را پیش كيرد و آنها را به اسلام بخواند. قال آما من ظلم فسوف نعذبه» 
ذوالقرنین گفت: هر کدام بر کفر اصرار ورزد او را به قتل می‌رسانيم. ثم یرد إلى رسه 
فیعذبه عذابا نکرا» سپس نزد خدايش برمی‌گردد آنگاه به وسیله‌ی آتش دوزخ به 
طوری وحشتناک و فظیع او را عذاب می‌دهد. و أما من آمن و عمل صالحا فله جزاء 
امحسنی» اما آنکه به خدا ایمان آورد و در دنيا به عمل نیکو بپردازد و اعمال صالحات را 


توشه‌ی آخرت گرداند» پاداشش بهشت است که از نعمت‌هایش برخوردار می‌شود. 


١-البحر‏ ۰۱۵۷/۱ ۲ تفسير كبير :2۲۱۱/۲۱ 


سوره‌ی ۱۸ / تفسير سوره‌ی كهف / آيات ۵۴-۸۳ 


رسنقول له من أمرنا يسرأ» ودر دنا کار را بر او آسان می‌گيريم وتكليف شاق و 
سخت را بر او فرض نمي‌کنيم بلکه تکلیف آسان و میسر از او می‌طلبیم. پادشاه عادل 
طریقه‌ی دعوت آنها را به نیکی برگزید. يس هركس ایمان آورد در دنا با او به نیکی عمل 
می‌شود و در آخرت به بهشت وارد می‌شود و خداوند او را یاری خواهد داد وکارش را 
آسان خواهد کرد و هركس بر کفر ماندگار شود در دنیا و آخرت شکنجه خواهد دید. 
وم آنبع سببا4 سپس ذوالقرنین با سربازانش راه مشرق را در بيش گرفت. «حتى إذا بلغ 
مطلع الشمس» تا از جهت مشرق به آخرین نقطه‌ی معموره رسید که بیننده تصور می‌کند 
آفتاب از آنجا طلوع می‌کند. ورجدها تطلع على قوم لم نجعل هم من دونها سترا4 در آنجا 
اقوامی را دید که لباس و مسکنی نداشتند تا آنها را از حرارت آفتاب محفوظ بدارد. وقتی 
آفتاب طلوع می‌کرد وارد دخمه‌هایی در زمين می‌شدند و هنگام غروب آفتاب برای 
كسب و کار بیرون مى آمدند. قتاده گفته است: ذوالقرنین به کشورگشایی ادامه داد 
شهرها را می‌گشود و گنج و خزانه را جمع می‌کرد و مردان را جز مؤمنين» به فتل می‌رسانده 
به مشرق زمین و محل طلوع آفتاب رسید و با قومی روبرو شد که لخت و عریان در 
حفره‌ها و دخمه‌های زمين قرار داشتند» و خوراکی نداشتند جز آنچه آفتاب آن را پخته و 
برشته می‌کرد. وقتی آفتاب غروب مىكرد؛ از حفره‌ها و دخمه‌ها بیرون می آمدند و به دنبال 
روزی می‌رفتند. و گفته می‌شود كه آنها در سرزمینی بودند كه ساختمانی در آن یافت 
نمى شد و آنها را زنج م‌گفتند.۱۱۱ (كذلك و قد أحطنا با لدیه خبرا» با مردم مشرق زمین 
مانند مردم مغرب زمين عمل کرد و هرکس که ایمان می‌آورد او را آزاد می‌گذاشت و هركس 
کافر می‌شد او را به قتل می‌رساند. ما به اخبار و احوال و ساز و کارهای نظامی و سربازانش 
علم كامل داشتيم؛ ت ا ووو وااو دان دانا و لطیف 


۱-زادالسیر ۱۸۷/۵ و طبرى 11/؟1. 


هيج كس به آن احاطه بيدا نمی‌کند. (ثم أتبع سبباه سپس راه سوم در بين مشرق و مغرب 
را پیش كرفت كه از سمت شمال او را به کوه‌های بلند و سر به فلک كشيده می‌رساند. 
«حتى إذا بلغ بين السدین» تا به سرزمین و منطقهاى واقع در بين دو كوه بزرگ رسید که 
سرزمین ترك را از ارمنستان و آذربايجان جدا می‌سازد. طبرى گفته است: سد عبارت 
است از حایل بين دو چیز و در اینجا عبارت است از آن دو کوه که حایل بين آن دو منطقه 
گشته است. و ذوالفرنین در بين يأجوج و مأجوج مانع و حائلى بنا نهاد تا شر آنها را از آن 
قوم کم کند و قطع نماید. (وجد من دونهما قوما لایکادون یفقهون قولا» در فراسوی آن 
دو کوه با قومی عقب افتاده روبرو شد که تقریبا جز زبان خود از هيج زبانی حالی نمی شدند 
مگر با زحمت و به سختی. مفسران گفته‌اند: آن قوم به دليل اينكه زبان عجیب و غریبی 
داشتند و دير مطلب را متوجه می‌شدند و کمتر با دیگران اختلاط داشتند. حرف دیگران 
را درک نمی‌کردند و جز به وسیله‌ی مترجم زبانشان فهمیده نمی‌شد. (قالوا يا ذاالقرنين 
إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض4 آن قوم به ذوالقرنین گفتند: ای ذوالقرنین! 
ياجوج و ماجوج دو قبيله بودند که خلقتى نامتوازن داشتند» بعضى از آنها بسيار بلند قد 
و بعضى بسار کوتاه قد بودند ١!‏ قومى مفسدند: به قتل و غارت و ساير وجوه فساد و 
شر می‌پردازند. مفسران كفتهاند: آدمخوار بودنده در بهار بيرون می آمدند. هر سبزه و 
علفى را مى خوردند و هركياه خشكى را با خود می‌بردند. (فهل نجعل لك خرجا» آيا 
مىتوانيم قسمتى از اموال خود را به عنوان ماليات در اختيار تو قرار دهيم. «على أن تجعل 
بيننا و بینهم سدا) تا سدی بسازی که ما را از شر یأجوج و مأجوج مصون بدارد. در البحر 


آمده است: بدین‌ترتیب مودبانه از او درخواست کرده‌اند که بذل مال را از آنان و۱۳ 


١-اين‏ مطلب از على و ابن‌عباس رضى اشّعنهما روایت شده است. 


۲ البحر ۰۱۱۴/۱ 


(قال ما مك فيه ربى خير» كفت: قدرت و ملک و وسعتى كه خدا به من عطا کرده 
است از بذل مال شما برايم بهتر است. «فأعیفنی بقوة4 من به مالى احتياج ندارم» شما 
می‌توانید به وسیله‌ی کار و نیروی انسانى به من کمک نمايبد. إأجعل بينكم و بينهم ردما» 
دربين شما وآنها سد و حصاری محكم و استوار مى سازم و حايل و مانعى محكم بنا مى نهم. 
بدينترتيب شهامت خود را نشان داده و از بول ماليات آنها امتناع ورزيد و ساختن سد 
را داوطلباته به عهده كرفت و فقط به کمک نیروی انسانی اکتفا کرد. (آتونی زيرالحديد» 


قطعههاى آهن برايم بیاوربد و در آنجا قرار دهيد. حتی إذا ساوئ بين الصدفین» تا 
ديوار را به ميزان دو طرف كوه بالا آورد. «قال انفخوا» گفت: بدميد. حتی إذا جعله نارا» 
تا آن آهن متراکم و انباشته شده داغ شد و از شدت حرارت كداخته شد. قال آتونی 
أفرغ عليه قطرا4 گفت: مس ذوب شده برايم بیاورید تا بر آن بريزم. رازى گفته است: 
وقتی قطعات آهن را آوردند آنها را روی هم جيد تا بين دو كوه را تا قله مسدود کرد 
آنگاه با دمه در آن دميدند تا داغ و گداخته شدء آنگاه مس مذاب را بر آهن داغ ريخت و 
به هم چسییدند و به صورت گوهی سفت درآمد. فا اسطاعوا أن يظهروه» از بس که 
صاف و سخت بود مفسدان نتوانستند از آن بالا بروند. وما استطاعوا له نقبا) واز یس 
كه سفت و استوار بود نتوانستند در آن نقب بزنند و آن را سوراخ کنند و با احداث اين 
سد محکم و استوارء ذوالقرنین راه را بر یاجوج و ماجوج بست. «قال هذا رحمة من ربی» 
ذوالقرنین گفت: اين سد نعمتی از سوی خدا و رحمتی است برای بندگانش, «فاذا جاء 
وعد ربى4 وقنى در نزدیکی قيامت موعد خروج یاجوج و ماجوج از جانب خدا فرا 
رسدء (جعله دکام» سد را با زمين یکسان و منهدم می‌کند. وو کان وعد ربى حقا) 
وعده‌ی خدا در مورد وبران شدن سد و قیام قيامت به طور حتم محقق می‌شود. در اینجا 
داستان ذی‌القرنین خاتمه می‌یابد. سپس بحث در مورد هول و هراس و سختی‌های روز 
رستاخیز به ميان می‌آید و می‌فرماید: و ترکنا بعضهم يومئذ یوج فى بعض؟ روز 


رستاخيز انسان‌ها را رها کرده -که از فزونى و کثرتشان -مانند موج دریا به يكديكر آمده 
و آشفته می‌شوند. و نفخ فى الصور فجمعناهم جع برای بار دوم در صور دمیده 
می‌شود, آنگاه همه را در يك مکان برای محاسبه و جزا جمع مىكنيم و احدی از آن 
تخلف نمی‌ورزد. «و عرضنا جهنم يومئذ للکافرین عرضا4 در روزی که خلایق جمع 
مى شوند» جهنم را به صورتی ترسناک در معرض دید کافران فرار می‌دهیم تا عموما هول 
و هراس آن را مشاهده کنند. «الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذکری» آنان که در دنا 
چشمانشان از دیدن قدرت و اقندار و یگانگی خدا كور بود و عقل و خرد را به کار 
نمی‌گرفتند و نمی‌اندیشند. «و کانوا لایستطیعون سمعا» و بر اثر تیرگی نهادشان توانایی 
شنیدن کلام خدا را نداشتند. ابوسعود گفته است: اين بیان اعراض آنها از دلایل سمعی؛ 
و نادیده گرفتن آیات واضح و روشن می‌باشد که انگار کور و کر بودند۱) «أفحسب 
الذين کفروا أن يتخذوا عبادی من دونی أولياء» همزه برای انکار و توبيخ است. یعنی آيا 
کافران گمان می‌برند که چنانچه بعضی از بندگانم را به عنوان خدا برگرفته و آنها را 
پرستش کنند. همچون فرشتگان و عزير و مسیح بن مریم» آیا گمان می‌برند برای آنان 
مفید است؟ و آيا گمان می‌برند که من آنها را تعقیب نمی‌کنم و کیفر نمی‌دهم؟! 

قرطبی گفته است: جواب استفهام حذف شده است و تقدیر آن چنین است: آيا 
می‌پندارند چنان عملی برای آنان سودمند است و من آنها راكيفر نمی‌دهم؟ (إنا أعتدنا 
جهن للکافرین نزلا» ما جهنم را به عنوان جای پذیرایی از آنان آماده كرده؛ و آن را بسان 
منزل پذیرایی از مهمان قرار داه‌ایم. بیضاوی گفته است: سرزنش و تسمخر آنهاء در آن 
مکنون است و یادآور ابن مطلب است که در ورای آن برای آنان عذابی مقرر است که 
جهنم نسبت به آن بسیار ناچیز و اندک است. قل هل بالأخسرین ننبیلکم أعمالا» 


۱-ابوسعود ۰۲۲۷/۳ 


ای محمد! به آن كافران بگو: آيا می‌خواهید به شما بگویم زيانمندترين انسان نزد خدا 
کیست؟ «الذین ضل سعيهم فى الحياة الدنیا) افرادى مىباشند که در اين دنيا عملشان 
باطل شده و به هدر رفته است؛ زيرا عمل نیکوی انسان کافر بى فايده می‌باشد. ضحاک 
گفته است: آنها عبارتند از کشیشان و راهبان که به عبادت می‌تردازند وكمان می‌برند 
عبادتشان مفيد است. در صورتی كه عبادت آنها قبول نمی‌شود. و هم بحسبون انهم 
يحسنون صنعا4 حال آن‌که آنهاگمان می‌کنند با جنين اعمالی نیکوکار محسوب مى شوند 
و عمل نیک انجام داد‌ان. ٩۱‏ «أولئك الذين کفروا بآیات رهم و لقائه فحبطت أعباطم» 
آنها به قرآن و زنده شدن کافر بودند» در نتیجه اعمالشان باطل شد. «فلا نقيم هم يوم 
القيامة وزنا4 در روز قيامت در نزد خدا ارزش و اعتباری ندارند و دارای قدر و منزلتی 
نیستند. در حدیث آمده است: «در روز قيامت انسانی بلند قد و برخور می آورند که به 
اندازدى بال پشه‌ای وزن ندارد». ذلك جزاژهم جهنم با کفروا و اتخذوا آياق ورسلى 
هزوا» به سبب ايركه به آیات خدا کافر بودند و پیامبران را مسخره و استهزا کردنده آتش 
جهنم کیفر و عقوبتشان می‌باشد. «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات4 آنان که به خدا 
ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند. «كانت هم جنات الفردوس نزلا4 بالاترین مقام 
بهشت یعنی فردوس» منزل و قرارگاه آنها خواهد بود. (خالدین فيها لايبغون عنها حولا» 
برای هميشه در آن مهمانند و هرگز درخواست نقل مکان از آنجا را نمی‌کنند. ابن 
رواحه يفك گفته است: نمی‌ترسند از اينكه از بهشت فردوس اخراج شوند يا أن را عرض 
کنند. (قل لو کان البحر مدادا لكلمات ریی4 تمثیل وسعت علم خدا است. یعنی بگو: اگر 
تمام درباهای دنیا جوهر و مركب باشند و در نوشتن کلمات و حکمت و عجایبات خدا . 


مصرف شوند. «لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى4 آب دريا با آن همه کثرتش تمام 


۱ حافظ در الفح ۸ آنرا ذ کر کرده است. 


مى شود و به آخر می‌رسد» در حالى كه هنوز کلام خدا تمام نشده و به پایان نرسيده 


است؛ زرا کلام خدا نهايت ندارد. و لو جثنا بمثله مددا4 هر چند که مشابه آن دريا را به 
آن بيفزاييم: باز کلمات خدا به انتها نمى رسد. طقل فا بشر مثلكم يوحى إلى أفا إفكم 
إله واحد» ای محمد! به آنها بگو: من هم مثل شما انسانی بيش نيستم اما خدا به فضل 
خود بر من منت نهاده است و به من وحى کرده و فرمان داده است که به شما اطلاع بدهم 
و ابلاغ كنم كه خدا يككانه ويكتا و بی‌شریک و انباز است. فن كان يرجوا لقاء ربه» 
بس هركس اميد باداش خدا را دارد وازكيفرش می‌ترسد؛ «فليعمل عملا صالحا» 
بااخلاص» عبادت او را به جا آورد. و لايشرك بعبادة ربه أحدا) و از عملش قصد 
ريا را نداشته باشد و غير از ذات خدا را نجويد؛ زيرا خدا جز عمل خالص را قبول 
نكات بلاغى: ١‏ «مطلع ... و مغرب4 متضمن طباق است. 
؟ (جعله نارا4 متضمن تشبیه است؛ یعنی در حرارت و شدت گداختگی مانند آتش 
است. ادات و وجه شبه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ درآمده است. 
۲ يوج فى بعض 4 شامل استعاره می‌باشد. به خاطر کثرت و درهم‌بودن آنها به موج 
متلاطم دریا تشبیه شده‌اند و لفظ موج برای آن استعاره شده است» پس شامل استعاره‌ی 
تبعیه می‌باشد. 
ع 9كانت أعينهم فى غطاء عن ذکری4 نیز متضمن استعاره می‌باشد؛ بعنی به آن 
می‌نگرند اما عبرت نم ىكيرند. و آيات کونی بر آنان عرضه مى شود اما ايمان نمی آورند. 
در واقع چشمان آنها را پرده‌ای فرانگرفته است بلکه به طريق تمثیل آمده است. 
۵ «يحسبون أنهم حسنون4 شامل جناس ناقص است؛ زيرا در آن شكل بعضی از 
حروف تغییر کرده است و جناس تصحیف نیز گفته می‌شود. 


1 «أفحسب الذين كفروا4 استفهام برای سرزنش و توبیخ آمده است. 
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۷ وو آما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى» در مقابل «أما من ظلم فسوف 
نعذبه) متضمن مقابله است. 


لطیفه: در بسی موارد در قرآن لفظ «حبط» آمده است. اصل حبوط به معنى 
بادکردن شکم حیوان است. آنگاه که حبوان علفی مسموم می‌خورد و شکمش باد کرده و 
آن را تلف می‌کند. این لفظ مناسب‌ترین تعبیر است برای توصیف اعمال» اعمالی که باد 


کرده و صاحبش گمان می‌برد که عملی نیک است و سرانجام آن نابودی و تباهی است. 
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پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی مریم مکی است و محور آن توحید و تنزیه خدای عزوجل است از آنچه 
کی ا ر ا و تکیت اوو يدك و راما مرا ون 
بيرامون توحید؛ ایمان به وجود خدا و توحبد دور می‌زند» و نیز طریقه و روش 
هدایت‌شدگان و راه و رسم گمراهان را بیان می‌کند. 

# سوره به بازگویی قصه‌ی بعضی از پیامبران می‌پردازد و در اين راستا به نقل 
داستان پیامبر خداء «زکریا» و فرزندش» «یحیی» که خدا در سن پیری فرزندی از همسری 
تازا به او عطا کرده است. می‌پردازد و نشان می دهد که خدا بر همه چیز قادر است, دعا و 
التماس دل‌شکستگان را مى شنود و بانگ و فرباد اندوهمند را استجابت می‌کند. از این‌رو 
خدا دعای زکریا را مستجاب کرد و پسری به او عطا نمود. 

# اين سوره عجیب‌ترین و شگفت‌انگیزترین قصه را بیان کرده است! قصه‌ی مریم 
پاکدامن و زائیدن فرزندی بدون پدر» خواست و حکمت خدا چنان شد که اين معجزه‌ی 
خارق‌العاده با تولد عیسی از مادر و بدون پدر تحقق پذیرده تا قدرت الهی و عظمت 
خدای یگانه و توانا آن را نمايان کند و در معرض دید قرار دهد. 

# اين سوره همچنین پیرامون قصدى ابراهیم و پدرش سخن به ميان آورده است. 
سپس به تمجيد و توصیف پیامبران خداء اسحاق؛ یعقوب» موسی. هارون؛ ادریس و نوح 
پرداخته است. بحث و سخن درباره‌ی اين پیامبران گرامی حدود دو سوم سوره را فرا 
گرفته است. که هدف از آن» اثبات «رسالت» و بوت است و این‌که تمام پیامبران به 


منظور دعوت مردم به سوى توحيد خدا و دور انداختن شرك و بت‌ها آمده‌اند. 

# سوره درباره‌ی بعضى از صحنه‌های روز قيامت سخن گفته» و هول و هراس آن 
روز هراس‌انگیز را بیان كرده است» آنجا كه كافران و تبهكاران در اطراف جهنم دست به 
زانو نشسته تا در آن انداخته شوند و به صورت سوخت و افروزینه‌ی جهنم درآيند. 

# در خاتمه‌ی سوره تنزبه خدا از داشتن فرزند و شریک و شبیه به ميان آمده است 
و با روشن‌ترین بیان و استوارترین برهان؛ گمراهی‌ها و توهمّات پوچ مشرکین رد شده 
است. 

نامكذارى سوره: به منظور ابدی كردن و جاودانه نمودن آن معجزه‌ی درخشان؛ 
يعنى خلق انسان بدون پدر» و سخن گفتن نوزاد درگهواره و حوادث شگفت‌انگیزی که با 


میلاد عیسی نب همراه شد سوره به نام سوره‌ی «مریم» موسوم گشته است. 


بشم الله لخن رح 
«تبيقض )ور رت ربك عبد كر اتی ناه ال زب 
ئي وَهَنَ e‏ ول آکن بدُعَائِكَ رب شيا 


ک2 و 4 
© يسرثني و يرث من 


ی 
اما 
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هیا مکانً توقیا (6 اعد e‏ 535 رن قارا 


موی( ثالث ان أء بان منك إن گنت تا © قال إن أا وه شول رَبك لب 
لَكِ اما ریب( قانث أنَّ يَكُونُ لي لام و بشني ي بقر وه بيا © قال 


كلك قال رَبك هو عل هين و جْعله یه لاس و رن شنا كان اقرا م فيا 6 
لته ات بو مكانا قبا تما مها قاض إل جذ لها با یی 

مت قبل هذا و کنث نيا م نْبِا © فَنَاَاهَا م من تتا لا تشون قَدْ د جَعَل رب تشتك 
سرت © و مي يِذ اش یط علد ربا جي 


LE 


تکل ثري و قري 


یا ام ری بن کر أا شر إل رت ون صؤماً قل كد انیا 
انت به وا نيه ار من هذ جلت ما ترا با لخث ارون ما کان رد 
أمْرَسَوْء وماکانث تفا © اسار ث إل ارا كيت نكلم من كان في م صي © 
لب کاب و بل نا )بل رنف و زان 
بالطلا و را منت 


بجر انز ی جرا شيا أ 0 ر اسلا 


در ول ِي 
5 ا ول لله 0 
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ماد ماد مد 
جر i ê‏ 


معنی لغات: (رهن) وهن به معنى ضعف و اتوانی است. «اشتعل» اشتعال يعنى 
كسترش شعاع آنش. «عاقرا» زنی كه از بس که پیر شده است ازا گشته باشد. «عتيا» 
پیر و خشكيده. عتاالشيخ؟ يعنى پیر شد. شاعر گفته است: 


انما يُعذر الوليد و لا يعذر من كان فى الزمان عتی!!٩‏ 

«بچه معذورست ولى بير سالخورده معذور نیست». 

«حنانا4 مهر و محبت. در اصل به معنى محبت شتر است نسبت به بچه‌اش. و 
«حنانیک»؛ يعنى مهر ترا مى جويد. طرفه گفته است: 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعش الشر هون من بعض"'"ا 

رای ابامتذر! نابرد كردى. بعض از ما را باقى بدار» مهر داشته باش» بعضى شر از بعضى ديكر آرام تر 
اسست». 

«انتبذت» دور شد و در رفت. #سویا4 سالم از نظر خلفت. (الخاض) شدت 
گرفتن درد زایمان. (سریا) نهرء رودخانه؛ چون آب در آن جربان می‌یابد. «فريا» فری 
يعنى کار مهم و بزرگ. 

تفسیر: ( گهیقض4 حروف مقطعه و یادآور اعجاز قرآن می‌باشند.! " جنين خوانده 
می‌شود: «کاف, هاء يا. عين. صاد». «ذكر رمت ربك عبده زکریا4 ای محمد! در اینجا 
رحمت و مهر پروردگارت را نسبت به بنده‌اش زكرياء برایت باز می‌گوييم. «إذا نادی ربه 
نداء خفیا) آنگاه که زکریا با صدایی آرام و زمزمه‌وار با خدايش به مناجات و دعا و 
التماس پرخاست. مفسران گفته‌اند: دعا و التماس به صورت زمزمه و آرام بیشتر اخلاص 


را نشان می‌دهد و از ربا دورتر است. قال رب إنى وهن العظم منی4 با زاری و فروتتی 


۰۱۷۷/۱ فرطبی ۸۳/۱۱. ۲-البحر‎ ١ 


٣‏ به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید. 
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التماس کرد و گفت: بار خدایا! استخوان‌هايم سست گشته و از فرط پیری نیرویم را از 
دست دادهام. و اشتعل الرأس شیبا) و سفیدی در سرم بسان آتش در علفزار گسترش 
بافته است. و لم أکن بدعائك رب شقیا4 هیچگاه مرا نوميد نکرده‌ای و هميشه دعا و 
درخواست‌های مرا اجابت نموده و مرا به نیکی و احسان خودت عادت داده‌ای. از این‌رو 
التماس می‌کنم که اکنون نيز دعایم را مستجاب گردانی همان‌طور که در گذشته آن را 
مستجاب فرمودی, بیضاوی گفته است: بدین ترتیب به دعاهایی که قبلاً از جانب خدا 
اجابت شده‌اند» توسل جسته است. و این‌که خدای متعال او را به اجابت دعا عادت داده 
و او از آن بهره برگرفته و شايسته است که شخص کریم نیازمند را نوميد نگرداند.!۱) 
«وإنى خفت الموالی من ورانی» و من از عشیرت و بستگانم می‌ترسم که بعد از مركم 
دين را از دست بدهند و میراث دانش و نبوت را نیکو ندارند. و کانت امرأق عاقرا» 
«همسرم» از فرط پیری نازا گشته و اصلاً داراى اولاد نشده و از قبل نازا بوده است. 
(فهب لى من لدنك ولیا) از نضل و کرم خودت» فرزندی صالح به من عطا فرما که 
جانشینم باشد. «يرثنى و یرث من آل یعقوب4 در دانش و پیامبری وارث من و نیاکانش 
بشود. بیضاوی گفته است: منظور ورائت شرع و علم است؛ چون از پیامبران مال به 
ارث نمی‌ماند.(" و اجعله رب رضیا) بار خدايا! او را مورد رضایت خودت قرار بده. 
رازی گفته است: زکریا ا سه مطلب را بيش از طلب فرزند آورده است: اول» اينكه 
ضعيف گشته است؛ دوم اينكه خدا قطعاً لتماسش را رد نکرده است و سوم اينكه 
هدف از طلب و درخواستش رعایت مصلحت دين است. آنگاه به صزاحت درخواست 
فرزند را ذکر کرده است و اين امر اهمیت دعايش را افزايش می‌دهد؛ چرا که در 
دعايش بر قدرت و توانایی خدا تکیه کرده و از توسل به اسباب ظاهری خودداری 


۱-بیضاوی ۰۱۴/۲ ۲-بیضاوی ۱۴/۲. 


مركند.(١'‏ یا زكريا انا نبشرك بغلام امه يحيى4» به وسیله‌ی فرشته؛ مژده‌ی تولد پسری 
به نام یحیی به تو مى دهيم. ودر آل‌عمران نيز جنين آمده است: «فنادته الملائكة و 
هوقائم يصلى فى امحراب أن الله يبشرك بيحيى4. لم نجعل له من قبل سميا) قبل از او 
هیچ‌کس يحيى ناميده نشده است. پس اسمی است تک و منفرد و سابقه نداشته است. 
عدا او را تام نهاد و نامكذارى را به والدين واگذار نکرد. مجاهد گفته است: یعنی در فضل 
و کمال مانند ندارد. (قال رب أنى یکون لی غلام4 گفت: خدایا! چگونه دارای پسری 
می‌شوم؟ این استفهام از تمجب و سرور است؛ چرا که از آن امر عجیب در شگفت ماند. 
«وكانت امرأتی عاقرا) و حال اينكه همسر بيرم در جوانی نازا بود و کنون پیرزنی ناتوان 
وكهنسال است.(۲ و قد بلغت من الكبر عتیا) و خود در پیری و سالخوردكى به آخر 
راه رسيدهام. مفسران كفتهاند: در آن موقع خود زكريا بک صد و ببست سال از عمرش 
می‌گذشت و همسرش در سن نود و هشت سالگی بود. اما زکریا خواست مطمئن گردد 
و چگونگی به دنیا آمدن این بسر را بداند. قال كذلك قال ربك هو عل هین» خدا به 
زکربا فرمود: جربان از اين قرار است. من او را از دو نفر پیر و سالخورده خلق می‌کنم. 
و خلق و ایجاد آن برای من آسان است. «و قد خلقتك من قبل ولم تك شیثا4 همان‌طور که 
تو را خلق کردم و چیزی قابل ذکر نبودی» نيز می‌توانم يحيى را از شما دو نفر خلق کنم. 
مفسران گفته‌اند: خلق و ایجاد به هيج وجه برای خدا سخت و مشکل نیست. بس 
وسیله‌ی خلق موجود کوچک و بزرگ و مهم و ناچیز یکی است و آن اينكه می‌گوید: 
بشو و بلادرنگ می‌شود اما خلق انسان به مراتب آسان‌تر است؛ چون خدایی که قادر 
است از عدم خلق کند» می‌تواند ازدو بير سالخورده هم خلق کند. قال رب اجعل لی آية» 
زکریا گفت: پروردگارا! برایم علامت و نشانه‌ای دال بر باردار شدن همسرم مقرر فرما. 


۰۵۲/۱۱ طبرى‎ ١ ۱۸۱/۲۱ تفسیر كير‎ ١ 


قال آيتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياه گفت: علامت آن اين است که هرچند سالم 


و سرحال هستی و هیچ‌گونه مرض و علتی نداری» سه شبانه‌روز قدرت سخن گفتن با مردم 
را از دست می دهی. ابنعباس گفته است: بدون هیچ مرض و علتی زبانش بند آمد. و ابن 
زید گفته است: زبانش بسته شد به گونه‌ای که نمی‌توانست با مردم سخن بگوید؛ اما در 
همان حال تسبیحات می‌کرد و تورات را می‌خواند. در آن موقع هنوز انجیل نیامده بود؛ 
زيرا این امر قبل از تولد عیسی ل اتفاق افتاده بوده به این صورت وقنی که می خواست با 
مردم سخن بگوید قادر به انجام این کار نبود. (فخرج على قومه من اخراب4 با چنین 
رصفی از محراب بیرون آمد و به ميان قومش رفت. «فأرحی إليهم أن سبحوا بكرة 
وأصيلا» و به آنها اشاره کرد که بامدادان و شامگاهان خدا را ثناخوان و تسبیح‌گر باشند. 
البته با اشاره با مردم سخن می‌گفت همان‌گونه كه خدا در سوره‌ی آل عمران فرموده 
است: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام الا رمزا4. یا يحيى خذ الکتاب بقوة) در 
کلام مقداری حذف شده که تقدیر معنوی آن چنین است: بعد از این‌که يحيى متولد و 
بزرگ شد و به سن رشد و تکلیف رسید, آنگاه خدا به او گفت: ای بحیی! تورات را 
جدی بگیر و در مورد آن کوشا باش. و آتيناه احکم صبیا4 در همان سن کودکی 
حکمت و فزونی عقل و خرد را به او عطا کردیم. روایت شده است که بچه‌ها به یحیی 
می‌گفتند:بی با هم بازی کنیم» اما او به آنها می‌گفت: من برای بازی خلق نشده‌ام. و بنا به 
قولی در سن کودکی نبوت به او عطا شد. اما قول اول روشن‌تر است. طبری گفته است: 
قدرت فهم و درک کتاب خدا را در همان اوان کودکی و قبل از رسيدن به سن بلوغ بداو 
عطا کردیم ٩۱۱‏ وو حنانا من لدنا و زکاة4 اين کارها را از روی مهر و رحمت فراوانی که 


۱-طبری ۵۵/۱۱ 


باكيزه كرديم. «وكان تقیا) و بندهاى صالح و برهيزكار و از خداترس بود. و هرگز قصد 
نافرمانى و معصيت را نکرد. ابن‌عباس كفته است: يعنى پاک بود و مرتکب گناه نشد. 
«وبرا بوالديه وم يكن جبارا عصيا» او را نسبت به پدر و مادرش نیک بار آوردیم. و با 
آنها نیکی می‌کرد و در مقابل خداگردنکش و نافرمان نبود. وو سلام عليه يوم ولد و يوم 
يموت و یوم يبعث حیا) سلام خدا بر او باد از روزى كه متولد شد نا روزی كه مى ميرد و 
زنده می‌شودا ابن عطيه گفته است: در اوقاتى بر او درود فرستاده است که انسان در اوج 
ضعف و اتوانی قرار دارد و بيش از هر زمان به رحم و توجه خدا نیازمند است ٩‏ 
«واذکر فى الکتاب مريم» در اینجا دومين فصه‌ی اين سوره شروع می‌شود که از قصه‌ی 
«تولد یحیی» عجیب‌تر است؟ زیرا به دنيا آمدن نوزاد از یک دوشیزه‌ی باکره و پاکدامن که 
هنوز شوهر نکرده است» به مراتب عجیب‌تر است از تولد نوزاد از زنی نازا و شوهری 
پیر. معنى آبه جنين است: ای محمدا داستان شگفت‌انگیز فرزند زادن مریم را به ياد 
یاو رکه بركمال قدرت خدا دلالت دارد. (إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا4 آنگاه که در 
قسمت شرقى بیت‌المقدس براى اشتغال به عبادت خداء از خانواده‌ی خود كنا ر كرفت و 
عزلت جست. «فاتخذت من دونهم حجابا» در بین خود و خانوادهاش پرده و حايلى بربا 
داشت. «فأرسلنا إليها روحنا» جبرئيل را نزد او فرستاديم. (فتمثل ها بشرا سويا» برای 
او به صورت انسانی كامل و خوش قيافه درآمد. ابن عباس گفته است: جبرئيل به صورت 
جوانى سفيد روى با موهاى مجعد و راست قامت در مقابل مريم ظاهر شد 

مفسران گفته‌اند: از اين رو جبرئيل به صورت انسان درآمد تا مریم با او مونس شود و 
از او متنفر و بيمناك نگردد و اگر به صورت فرشته نمايان می‌شد از او متنفر شده و 
قدرت شنيدن سخنان او را نمی داشت» و ايزكه از اين سيماى زيبا و بسيار نيكوى جبرئيل 


۱ فرطبی ۸۸/۱۱ ' زادالسیر ۰۲۱۷/۵ 


سوره‌ي ۱٩‏ / تفسير سوره‌ی مریم / آیات ۱-۴۰ 


به خدا پناه جست. نشان می‌دهد که پاکدامن و پارسا بوده است.(۱ «قالت إلى أعوذ 
بالرمن منك إن كنت تقیا) وقتی مریم او را دید آشفته كشت و ترسید که نسبت به او 
قصدی بد داشته باشد. لذاكفت: من از شر تو به خدا يناه می‌برم. و جواب شرط محذوف 
است. یعنی اگر از خدا می‌ترسی مرا به حال خود بگذار و برو و اذیتم مکن. قال إا أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا) جبرئیل می‌خواست بیم و هراس حاصل شده را از او 
بکاهد بس گفت: من فرشته هستم و از جانب خدا نزد تو آمده‌ام تا پسری پاک را به تو 
ببخشم. (قالت أنى یکون لی غلام4 مریم گفت: چگونه دارای پسر می‌شوم؟ و چنین 
علامی به جه کیفیتی از من به وجود می‌آبد؟ ول يمسسنى بشر ول أك بغیا) در حالی که 
شوهر ندارم تا دارای فرزند بشوم و زناکار هم نیستم. «قال كذلك قال ربك هو على هین» 
جبرئیل گفت: همان‌گونه است. پروردگارت حکم کرده است که بدون شوهر دارای فرزند 
شوی و فرمان خدایت چنین است و چنان کاری برای خدا آسان است. «و لنجعله آية 
للناس و رحمة منا) تا تولد آن برای مردم دلیلی بر قدرت شگفت‌انگیز خدا باشد و 
رحمتی باشد برای بندگان مخلص كه از پیامبرش هدایت می جويند؛ و راهنمایی او را 
می‌پذیرند. و کان آمرا مقضیا4 و وجود و تولدش امری است قطعی و قابل تغییر و 
تبدیل نیست؛ زيرا در علم ازلی خدا مقرر شده است. «فخملته فانتبذت به مکانا قصيا» 
گفتگوی روح‌الامین و مریم به پایان رسید. مفسران گفته‌اند: جبرئیل در آستین بالاپرش 
مریم دمید و نفخ وارد بدن مریم شده و سبب باردار شدنش گشت. معنی آبه چنین است: 
مریم پاکدامن چنین باردار شد و در همان حال که جنين را در شکم داشت از بیم این‌که 
مورد طعنه و عيبجوبى باردار شدن قرار نگیرد گوشه‌ی عزلت و دوری از خانواده را 
برگزید. (فأجاء‌ها اخاض إلى جذع النخلة4 شدت درد زایمان او را ناچار کرد به تندى 


۱۸۰/٩ البحر‎ ١ 


نخلى خشكيده پناه ببرد تا در موقع تولد نوزاد به آن تكيه دهد. «قالت يا ليتنى مت 
قبل هذا وكنت نسيا منسیا) كفت: ای كاش! قبل از اين مرده بودم و جيزى ناقابل و 
ناشناختهاى بودم.!" ابنكثير كفته است: مریم می‌دانست به سبب تولد این نوزاد از او 
بازخواست و امتحان و آزمايش به عمل می آيدء از اينرو آرزوی مرك كرد؛ چون می‌دانست 
مردم سخنان او را تصديق نمی‌کنند و بعد از ابنكه مدت‌ها پارسا و عابد بوده است» اینک 
او را پلشت و زناکار می‌داننده از این‌رو چنان كفت(" «فناداها من تحتها ألا تحسزنی» 
فرشته از زير تنه‌ی نخل او را ندا داد و گفت: از این امر اندوهگین مشو. «قد جعل ربك 
تحتك سریا4 خدایت جویباری کوچک را در پیش پایت جاری کرده است. ابن عباس گفته 
است: جبرئیل پا به زمين زد و چشمه‌ی آبی زلال و گوارا جوشید و جویباری جاری گشت. 
و هزی إليك بجذع النخلة» شاخه‌ی نخل را تکان بده. (تساقط عليك رطبا جنيا» 
رطب خوشمزه و تازه و آبدار بر تو فرو می‌ریزد. مفسران گفته‌اند: بعد از این‌که آب شیرین 
و گوارا را دید برای اينكه معجزه‌ی زنده‌کردن شاخه‌ی خشکیده‌ی نخل را به او نشان 
دهد به او دستور داد شاخه‌ی خشکیده را تکان بدهد, تا درد زایمانش آرام بشود و 
بداند که این امر کرامتی است از جانب خدا. (فکلی و اشربی4 از اين خرمای اشتهاانگیز 
بخور و از این آب گوارا و شیرین بنوش. «و قری عینا4 از تولد این مولود گرامی دلت را 
شاد و چشمت را روشن و روحت را آرام دار. (فإما ترين من البشر أحدا» و هر انسانی 
را دیدی که درباره‌ی نوزاد سژال كرد؛ «فقولی إلى نذرت للرحمن صوما4 بگو: من نذر 
كردهام برای رضایت خدا ساکت و بی صدا بمانم. (فلن أكلم اليوم انسیا امروز با هیچ 
انسانی صحبت نمی‌کنم, به او امر شد زبان را در کام نگه دارد و سخن نگوید تا فرزندش 


١-ابن‏ نظر قتاده است و ابن‌عباس گفته است: # كنت نسياً منسیا یعنی ای کاش! خلق نمی‌شدم و چیزی نبودم. 


۲ مختصر ابنكثير ۰۴۴۸/۲ 
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او را کفایت کند و دلیل و معجزه‌ی آشکار بشود. (فأتت به قومها تحمله4 بعد ازاينكه 
از نفاس پاک شد» حضرت عيسى را نزد خویشاوندانش آورد. «قالوا یا مریم لقد جئت 
شيئاً فریا) وقتی او را با فرزندش دیدند: عملش را بسی مهم و عجیب دیدند و آن را 
زشت و پلشت دانستند وگفتند: واقعاكارى بس زشت و ناپسند کردی! ويا أخت هارون 
ما کان أبوك امرأ سوء4 ای آنکه در پارسایی و شایستگی و عبادت همگون هارون 
هستی! پدرت مردی تبهکار و هرزه نبود. و ما کانت أمك بغیا4 و مادرت زناکار نبوده 
پس چگونه اين عمل زشت از تو سر زده است در حالی که از خانواده‌ی پاک و مشهور به 
نیکی و صلاح و عبادت برخاسته‌ای؟ قتاده گفته است: هارون مردی صالح در ميان 
بنى اسرائيل بود و به نیکی وکثرت عبادت شهرت داشت و مریم را به او تشبیه کردند. ٩۱!‏ 
اين هارونی که مریم را به او تشبیه كردند» برادر حضرت موسی نیست؛ زیرا فاصله‌ی بين 
آن دو بیش از یک‌هزار سال است. و سهیلی گفته است: هارون یکی از پارسایان مجتهد 
بنى اسرائيل بود» و از لحاظ تلاش و جدیت در عبادت. مریم به او تشبیه شده است. و 
هارون‌بن عمران برادر حضرت موسی نبود؛ زيرا فاصله‌ی زماني بين آنها بسیار زياد 
بود" «فأشارت إليه4 مریم در جواب آنها چیزی نگفت و به حضرت عیسی اشاره کرد 
که با او صحبت کنند و از او سؤال نمایند. «قالوا كيف نکلم من کان فى المهد صبيا» با 
تعجب گفتند: چگونه با بچه‌ای شیرخواره صحبت کنیم که در قنداق است و از پستان 
مادر تغذیه می‌کند؟! رازی گفته است: روایت شده است که حضرت عیسی داشت شیر 
می‌خورد و وقتی سخنان آنها را شنيد؛ پستان را رها کرد و به آنها رو کرد و با آنها به 
صحبت پرداخت. آنگاه زبان به گفتن نگشود تا به سن زبان بازکردن اطفال رسید ۴ 


۱-طبری ۰۷۷/۱۲ ۲-مختصر ابنكثير ۰۴۵۰/۲ 


۴ تفسیر کییر ۰۲۱۸/۲۱ 


«قال ان عبداثه» وقتی عيسى به زبان آمد گفت: من بنده‌ی خدا هستم که با قدرت 
بی نهايت خود مرا بدون پدر خلق کرده است. «بندگی» را اول آورده است تا نظر آنان را رد 
کند که ادعا می‌کنند عیسی خدا می‌باشد. «آتانی الکتاب و جعلنی نبیا4 حکم خدا چنان 
جاری شده است که انجیل را به من عطا فرماید و مرا پیامبر قرار دهد. به منظور افاده‌ی 
تحقق آن به لفظ ماضی بیان شده است؛ زیرا خدا در ازل به هرجه حکم کرده باشد؛ حتماً 
تحقق مى بذيرد. «و جعلنی مبارکا أين ما کنت4 در هرجا که باشم و اقامت گزینم برای 
مردم خير و برکت می‌آورم. و أوصانى بالصلاة و الزكاة مادمت حیا) و به من توصیه 
فرموده است تا زمانی كه زنده هستم بر ادای نماز و زکات پایدار باشم. «و برا بوالدتی» 
و مرا به رفتار و کردار نیک با مادرم سفارش کرده است. «و لم بجعلنی جبارا شقیا) مرا 
متکبر و گردنکش و مغرور قرار نداده و در مدت حیاتم با احدی سرسختی و شقاوت 
نشان نمی‌دهم. «و السلام عل يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعث حيا) در روز تولد و 
روز مرگ و روزی که زنده می‌شوم و از قبر بیرون می آیم» سلام و درود خدا بر من است. 
وقتی مسیح طفلی شیرخوار بود و به زبان آمد جنين كفت و بندگی خود را برای خدا اين 
چنین اعلام می‌دارد. پس به عکس گمان نصاری او خدا نیست و فززند خدا نیست و 
سوم سه‌گانه هم نیست. بلکه بنده و پیامبر است. و مانند ديكر افراد بشر زندگی می‌کند و 
مرگ او را می‌برده خدا او را بدون پدر از مادر خلق کرده است تا دلیل بر قدرت آشکار 
خدا باشد. از این‌رو بدون فاصله فرموده است: (ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذى 
فيه يمكرون؟ اين است گفته‌ی حق و درست در مورد عیسی‌ابن مریم نه توصیف و گفته‌ی 
نصاری که می‌گویند: بسر خدا است و نه گفته‌ی بهود که می‌گویند: حرامزاده است و در 
مورد او شک و تردید دارند. (ماکان لله أن یتخذ من ولد لازم نيست و نباید خدا فرزند 
اختيار كند. سبحانه» خدا از داشتن فرزند و شریک منزه و پاک است. (ذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فیکون) وقتی قصد چیزی را بکند و به آن حکم و دستور دهد 


مىكويد بشو فورً مى شود و به هيجكونه تلاش وكوشش و زحمتى نياز ندارد. جنين 
خدايى چگونه بايد داراى فرزند باشد؟ مفسران گفته‌اند: این عبارت دليل است برای 
ماسبق. آنگاه گفته است: ناتوان فرزند اختیار می‌کند؛ ضعیف و نیازمندی که توانایی 
چیزی را ندارده چنین موجودی فرزند اختیار می‌کند. ولی خداوند توانایی که به هر چیز 
بگوید «بشو فوراً می‌شوده احتیاج به داشتن فرزند ندارد. و آدمی که خدا او را با فظ 
«کن» به وجود آورده است» فرزند نامیده نمى شود بلکه بنده‌ی او می‌باشد. بدین‌ترتیب با 
دلایل روشن و قطعى آنان را ملزم و نیز آنها را سرزنش می‌کند. و إن الله ربى و ربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم» از جمله مطالبی که حضرت عیسی در گهواره با قوم خود 
در ميان نهاد این بود که خدا پروردگار او و آنها می‌باشد. پس بايد فقط او را به تنهایی 
پرستش کنند و اين همان آيين و دين مستقیمی است که کجی در آن وجود ندارد. 
فاختلف الأحزاب من بینهم» فرقه‌های اهل کتاب در مورد حضرت عیسی اختلاف بيدا 
کرده و به صورت احزابی متفرق درآمده‌اند. از جمله بعضی از آنها گمان می‌برند که 
حضرت عیسی پسر خدا می‌باشد و بعضی دیگر او را حرامزاده می‌پندارند. (فویل للذين 
کفروا من مشهد يوم عظیم4 وای به حال آنها از مشاهده‌ی هول و هراس روز حساب و 
جزا! «أسمع بهم و أبصر يوم أتوننا» در آن روز پرهراس جه عجیب شنوا و بنا نزد ما 
می‌آبند؟! لکن انظالون اليوم فى ضلال مبین» اما در اين دنیا ستمکاران به طور 
واضح و آشکار از حق دور و غافلند. ور آنذرهم یوم الحسرة» خلایق را از روز رستاخیز 
بترسان و برحذر بدار که تبهکار حسرت می‌خورد چرا نیکی نکرد و مقصر افسوس 
می‌خورد چرا نیکی را افزون نکرد؟ (إذ قضى الأمر» فرمان خدا درباره‌ی مردم صادر 
شده است؟ گروهی به جنت و جمعی به دوزخ راهی می‌شوند. (و هم فى غفلة4 آنها در 
غفلت و سرگردانی به سر می‌برند. و هم لايؤمنون» در حالی که حشر و نشر را تصدیق 
نمی‌کنند. انا نحن نرث الأرض و من عليها4 ما وارث زمين و تمام گنج‌ها و انسان‌های 


مستقر بر آن می‌باشیم. و إلينا یرجعون4 سرانجام خلايق برای حساب و پاداش نزد ما 


برمی‌گردند. 
نکات بلاغی: ۱- (وهن العظم منى» کنایه از تحلیل رفتن نیرو و ضعف جسم 
می‌باشد. 


۲ (اشتعل الرأس شیبا) متضمن استعاره می‌باشد. گسترش و افزونی پیری به شعله‌ور 
شدن آتش در چوب تشبیه شده. و برای گسترش پیری» اشتعال استعاره شده است. و 
«اشتعل» به معنی «انتشر» از آن مشتق شده است. و بدین ترتیب به صورت استعاره‌ی 
تبعیه درآمده است. 
۳ «ولد ... موت4 متضمن طباق است. 
۴ نادى ... نداء» شامل جناس است. 
۵- (و لم يمسسنى بشر) متضمن کنایه می‌باشد که عبارت است از نزدیکی زناشوبی. 
١‏ امع ... وأبصر» با صيغدى تعجب آمده است. 
۷- «سرياء بغيا. صبياء نبیا» متضمن سجع است كه از محسنات بديعى مى باشد. 

ياد آوری: در روز رستاخيز انسان ظالم حسرت شدت پیدا می‌کند تا جایی كه 
انگار آن روز روز حسرت محض است و بجز آن چیزی دیگر رواج ندارد. در صحیح 
مسلم» ابو سعید خدری روایت می‌کند که پیامبر اة فرمود: «وقتی بهشتیان وارد 
بهشت شدند و دوزخیان به آتش درآمدند, مرگ را به صورت قوچی زیبا درمی آورند. 
آن را در بين بهشت و دوزخ نگه می‌دارند» به اهل بهشت گفته می‌شود: ای بهشتیان! 
آیا این را می‌شناسید. همه كردن می‌کشند و نگاه می‌کنند و می‌گویند: بله» مرق 
است. سپس به دوزخبان گفته می‌شود: ای اهل آنش! آیا این را می‌شناسید؟ آنها 
هم گردن می‌کشند و می‌گویند: بله؛ این مرگ است. آنگاه دسنور می‌دهند آن را سر 


ببرند. 
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سپس گفته می‌شود: ای بهشتيان! برای هميشه مركى برای شما در کار نيست و ای 
دوزخیان! برای شما هم دیگر مرگی درکار یست. آنگاه آیه‌ی «و آنذرهم يوم الحسرة...» 


را خواند». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
E‏ آلکتاب راهم | انه كَانَ صديقا بيا ِا © إِذ قَالَ + لأبيه ات ب لب ما 


۷ عم و 


َال اف أن ن بسا عَذَاثُ ین وشن تون بایان یا قال اراب أت 
عن آي ا راهم لين له َه رمك وا فجزن ملأ © قال لام ع ليق سامت ف 
لك َي له انَ بي حَفيا © ارہ وم تفن ين دون واوا ري تى ألا 
أكون اون تیب نت ان دون ین دون هرا له اشحاق وق 
وکا جع تب (© 3 و کیت م ين تا وج له ان َ صذق علا 23 e‏ 
و تاد نين جاب الور لين و 
0 0 


الہ 


ER 


اوليك لین که اه 
و اشرائیل ون هدن ر أجتيا إذا تل یی یخن حورا دا 4 
نخَلَفَ من بهم تالا رواب قوق يلقن َا إلا من 


وَعَدَ من عباد الیب إل كان وغده میا (چ)لامشتفی نف افو سلما 
رز ذم ها كز و نيأ هی رب بادا ن گان توا © 
مَل بر رت له ماب دنا و ماخ و ما بين ذلك و ماکان رك ییا © 


رن نوات وَالْأَرْض رما یا اغبذه و أض طب لعبادته هَل تغل نه یا )4 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداوند سبحان قصه‌ی مریم 
را بازگفت و اختلاف نصاری را در مورد حضرت عیسی لا بادآور شدء تا جایی که بعضى 
از آنها او را پرستش کردنده بعد از آن داستان حضرت ابراهیم و شکستن بت‌ها را بادآور 
شد تا به مردم بادآور شود که دوست خدا تا جه اندازه بر توحبد و یکتاپرستی پایدار و 
استوار بوده است. در این مورد آن کس که انسان را پرستش می‌کند با کسی که سنگی را 
پرستش می‌کند تفاوتی ندارد. نصارى مسیح را پرستش می‌کردند و مشرکان عرب بت‌ها راء 

معنی لفات: «صديقا» از صیغه‌ی مبالغه و به معنی بسیار صادق است. (مليا) 
زمانی طولانی. املیت لفلان؛ + یعنی مدتی مدید او را مهلت دادم. شاعر گفته است: 

فتصدعت شم الجبال لموته و بكب عليه المرملات ملي 

«قلهى کره‌ها به خاطر مرگش پشکافت و مدتهاى مدید بيرههاى بیچاره بر او كريستند». 

(حفیا) حفې کسی است که در نیکی و احسان مبالغه می‌کند. (خلف) خلف به 
سكون لام به معنی جانشین بد است» وبا فتح لام به معنى جانشین نیکو است. همچنان 
که گفته می‌شود: خدا او را بهترین خلف برای بهترين سلف قرار دهد. شاع ر گفته است: 


۰1۹۵/۲ رحبلا-١‎ 
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ذهب الذين يعاش فى أكتافهم و بقيتٌ فى خلف كجلد الاجرب( 


«برفتند آنان که مردم در کار آنها و تحت حمابت آنان زندكى مىكردند و من بسان پرست‌گر بعد از 


آن باقى ماندم». 
(غیا4 شر و گمراهی. اهل لغت گفته‌اند: عرب هر شری را «غيٌ) می‌خوانند و هر 
خیری را رشاد می‌دانند. 


سیب نزول: ابن عباس روایت کرده است که پیامب را از جبرئیل پرسید: جه امری 
مانم می‌شود که پیشتر به دیدن ما بيابى؟ آنگاه آيدى «و ما نتغرّل إلا بأمر ربك...> نازل 
ویر ) ۱ 

تفسیر: «واذ کر فى الکتاب ابراهیم4 ای محمد! داستان ابراهيم خلیل را در قرآن 
يادآور شو. «إنه كان صديقا نبیا) همانا او بسیار صادق و درستکار بود و صداقت و 
پیامبری را با هم داشت. منظور این است که عرب را به فضل و بزرگی حضرت ابراهیم 
متوجه سازد» عربی که گمان می‌برند از نسل او هستنده در حالی كه ابراهیم پیشوای 
حنیفان می‌باشد و آنان بت‌پرست هستند. ابراهیم توحيد خالص و بی‌آلایشی را آورد که 
خاتم ببامبران مردم را به سوی آن خواند. (إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد سا لایسمع و 
لايبصر و لايغنى عنك شین آنگاه كه ابراهيم با كمال لطف و مهربانی پدر را مخاطب 
قرار داد و بسى مايل بود او را به ايمان و هدايت راهنمایی کند» و گفت: پدر جان! جرأ 
سنگ را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و سودی برایت در برندارد و زیانی را از 
تو دور نمی‌کند؟ ؤيا بت أنى قد جاءنی من العلم ما يأتك4 با لطف و مهربانی اندرز را 


تکرار کرد و يدر را به نادانی و ابلهی متهم نتمود؛ بلكه نرمش را در گفتار بدكار برد. يعنى 


۰۲۲۵/۲ شعر از رلبید, است؛ در رازی نیز چنین آمده است‎ ١ 


۲ اخراج از بخاری. 


شناخت و دانشى در مورد خدا و صفات مقدسش به من عطا شده است كه تو از آن 
برخوردار نیستی و آن را نمی‌دانی. (فاتبعنی أهدك صراطا سويا» اندرز و نصیحت مرا 
بپذیر و از من پیروی كنء تو را به راه راست هدایت می‌کنم که راه رستگاری همان است؛ 
و آن دين راست و مستقیم و بدون انحراف خدا است. يا أبت لاتعبد الشیطان» پدر جان! 
در کفر و پرستش بت‌ها از فرمان شیطان اطاعت مکن. ان الشیطان كان للرهن عصيا» 
شیطان از فرمان خدای رحمان عاصی و نافرمان بود از عبادت خدايش گردنکشی کرد و 
سر بر ثافت» پس هركس از او اطاعت کند او را فریب داده و گمراه می‌کند. فرطبی گفته 
است: فرمانبرداری را عين عبادت معرفی کرده است؛ چون هركس در معصیت خدا از 
کسی اطاعت کند. واقعاً او را پرستش کرده است.(١)‏ یا بت إنى أخاف أن يسك عذاب 
من الرحمن فتکون للشیطان وليا» او را از عاقبت بد برحذر می‌دارد. يعنى پدر جان! 
می‌ترسم بر کفرت بمیری» آنگاه با عذاب دردناک از جانب خدا مواجه شوی و تا ابد در 
آتش بمانی و قرين و همبند شیطان بشوی. امام فخر رازی گفته است: آوردن لفظ یا أبت» 
در تمام خطاب‌هایش, بیانگر شدت علاقه و محبت او نسبت به يدر است؛ چرا که 
می‌خواهد او را از عذاب مصون بدارد و او را به راه راست هدایت کند. ابراهیم در بیان 
مطلب بسیار دقت به خرج داده است؛ زیرا در مرحله‌ی اول او را از باطل بودن عبادت 
. بت‌ها آگاه کرده» آنگاه دستور داد كه از او پیروی كند؛ و تقليد کورکورانه را رها نماید. 
آنگاه يادآور شد كه عبادت شیطان عقلا جایز نیست. سپس موضوع را با تهدید و وعید 
خانمه داده است. آنهم با رعایت كمال ادب و نرمش: نی أخاف» وابن بیانگر آن است 
که بسیار در فكر مصلحت و منفعت پدر و ادای حقوق او بوده است.!" (قال أراغب آنت 


عن أطت يا إبراهيم» پدرش آزر به اوكفت: ابراهيم! آيا تو عبادت خدایان مرا رها کرده 


١-قرطبى‏ 111/11. ۲ تفسیر كبير ۲۲۱/۲۱ 
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و از آن منصرف گشته‌ای؟ استفهامی است متضمن معنی تعجب و انکار مبنی بر اینکه 
ابراهیم از عبادت بت‌ها روگردان شده است؛ انگار که رهاکردن پرستش بت‌ها از انسان 
عاقل نمی خیزد و سر نمی‌زند. بیضاوی گفته است: پدرش در مقابل لطف و نرمش اوه 
شدت و غلظت و تندی و انکار را نشان داد و به نام خودش او را صدا کرد و مطابق 
گفته‌ی او: یا بت4 عمل نکرد که بگوید: «يا إبنی»» و خبر را جلو انداخته و در آغاز 
آن همزه آورده است تا رغبت او را انکار کند. انگار که انسان عاقل از پرستش بت‌ها 
روگردان نيست.١١)‏ سپس می‌گوید: لن لم تنته لأرجمنك4 او را تهدید کرده است. يعنى 
اگر ناسزا كفتن و عيب و ايراد گرفتن از خدايان مرا ترك نکنی تو را سنگسار می‌کنم. 
واهجرنی مليا4 و برای مدتی مدید مرا ترک کن. سدی گفته است: يعنى برای هميشه 
مرا ترک کن. «آزره با جهالت و نادانی؛ دعوت به سوی نور و هدایت را رد کرد و با 
قساوت و سنگدلی با گفتار مؤدبانه و پاک ابراهیم مقابله کرد. این است سرنوشت کفر و 
ایمان و قلبی که ایمان آن را تربیت و پاک نموده و قلبی كه سرکشی و خیره‌سری آن را 
فاسد کرده است. «قال سلام عليك سأستغفر لك ربى» ابراهیم در جواب اوگفت: از من 
به تو زبان و آزاری نمی رسد و به خاطر رعایت حق «پدری» بعدا هم چیزی نمی‌گویم که 
تو را برنجاند و از خدا خواهم خواست که تو را هدايت کند و گناهانت را ببخشاید. 
(إنه كان بی حفیا) كه بيش از حد به من لطف و عنایت دارد. «و أعتزلکم و ما تدعون 
من دون اله شما را با بت‌های مورد پرستشتان ترک می‌کنم و از سرزمین شما كوج 
می‌کنم. «و آدعوا ربى» و خدایم را مخلصانه و به یگانگی پرستش می‌کنم. «عسی ألا 
أكون بدعاء ری شقیا4 امیدوارم به سبب اخلاصی که در عبادت دارم مرا شقاوتمند قرار 


ندهد. در اینجا به كنايه نشان مى دهد كه آنها به علت پرستش خدايان خود» در شقاوت 


۰۱۷/۲ ىواضيب-١‎ 


قرار خواهند كرفت. بدین‌ترتیب ابراهيم از قوم خود و بت‌پرستی آنها کنار كشيد و عزلت 
جست و خانواده و وطن را ترک نمود» اما خدا او را تنها نگذاشت. بلکه نسلی بهتر و 
خویشاوندانی نیکوتر به او عطا نمود. «فلیا اعتزهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له 
إسحاق و یعقوب» مفسران كفتهاند: وقتی ابراهیم به سرزمین شام هجرت کرد و در راه 
خدا از پدر دوری گزید» خدا نیکوتر از آنان را به او داد؛ چون اسحاق و يعقوب را به او 
عطا كرد فرزندانی كه همگی پیامبر شدند. بدين ترتیب خدا آنها را انيس وحشت و 
تنهایی او قرار داد و آن فرزندان پاک سرشت را جانشین قومش کرد. يعقوب پسر اسحاق 
را به او عطا کرد که سرسلسله‌ی پیامبران شدند و از نسل آنها پیامبران بن ىاسرائيل پا به 
عرصه‌ی هستی نهادند. ابنكثير گفته است: يعنى از نسل و سلاله‌ی آنها پیامبرانی قرار 
دادیم که به وسیله‌ی نبوت آنهاء خدا چشم ابراهیم را در حال حيات روشن گردانید.۱" بر 

این مبنا فرمود: وکلا جعلنا نبیا) هر يك از آنها را به پیامبری برگزيديم. و وهبنا لهم 
من رحمتنا» به همگی آنهاء يعنى ابراهیم و اسحاق و يعقوب تمام خیرات دینی و دنيوى 
از قبيل مال و فرزند و دانش و عمل نيك را عطاکردیم. «وجعلنا هم لسان صدق عليا» و 
در بين مردم شهرت نیکو به آنها دادیم؛ زیرا به خاطر خصلت‌های نیک مورد رضایت 
تمام ملت‌ها و اهل ادیان قرارگرفته و آنها را ستايش می‌کنند و تا روز رستاخیز بر ابراهیم 
و آل ابراهیم درود می‌فرستند. طبری گفته است: یعنی؛ در بين مردم برای آنان نام نیکو و 
ذکر خير قرار دادیم(" «و اذكر فى الکتاب موسی4 ای محمد! در قرآن كريم داستان و 
خبر موسی كليم را بر قوم خود بازگوی. نه كان خلصا) خدا او را پاک ودر بين مردم او 
را برای گفتگو برگزید. «و کان رسولا نبیا» و از جمله پیامبران بزرگ و انبیای پاک 
سرشت و پاک‌نهاد بود. خدا دو صفت والا را در او جمع کرده و لفظ «کان4 را به منظور 


٩۳/۱۱ مختصر ۴۵۴/۲. ۲-طبری‎ ١ 
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تفخيم شأن وی تکرار کرده است. و ادیناه من جانب الطور الاین» از طرف و سمت 
راست كوه طور وقتی بدون واسطه با موسی سخن گفتیم. او را ندا دادیم. و قربناه نجيا» 
و هنگامی که با او به سخن پرداختیم» او را برای مناجات نزدیک کردیم. ابن‌عباس گفته 
است: موسی به ملکوت نزدیک شد و حجاب و پرده كنار رفت» تا جایی که صدای قلم‌ها 
را مى شنيد.!١)‏ زمخشری گفته است: او را به فردی تشبیه کرده است که شخصيتى بزرگ 
برای مناجات. او را به نزدیک خود آورده است؛ چون خدا بدون واسطه‌ی فرشته با او 
صحبت کرده است. فو وهبنا له من رجمتنا أخاه هارون نبيا/ه و از نعمت و منت ما بر او 
این‌که برادرش هارون را به پیامبری بركزيديم و او را به وی عطا نمودیم. و بدین‌ترتیب 
دعايش را اجابت كرديم كه كفت: «واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى » واو را یاور و 
همدست او قرار داديم. «واذكر فى الكتاب إسماعيل4 ای محمد! داستان جد خوده 
«اسماعیل» بن ابراهیم را که پدر تمام اعراب است» در قرآن كريم یادآور شو. «انه کان 
صادق الوعد4 همانا او در وعده‌اش صادق بود و هر وعده‌ای را که می‌داد» بدان وفا 
می‌کرد. مفسران گفته‌اند: هر چند که ساير پیامبران نيز صادق بوده‌اند اما به صورتی ویژه 
او را به صفت «صداقت در وعد» متصف می‌کند که این به دو دلیل صورت پذیرفته است: 
یکی این‌که از مقام شامخ وى تجلیل و تکریم به عمل آورده باشد؛ دوم» این‌که وی در 
پای «وفای به عهد» سختی‌هایی را کشید که دیگر پیامبران آن را نکشیدند. از جمله 
وعده‌هایش» صبر و شکیبایی در قضیه‌ی ذبح بود و به همین سبب خدا از او تمجید به عمل 
آورده است. «وكان رسولا نبیا) خدا رسالت و نبوت را در او جمع کرده است. ابن‌کثیر 
گفته است: آيه بر اين مطلب دلالت دارد که بر برادرش» اسحاق در شرف و بزرگواری 


برتری دارد؛ زیرا اسحاق فقط به نبوت موصوف گشته است در صورتی که اسماعیل 


۰1۹۹/٩ رحبلا-١‎ 


هم به نبوت و هم به رسالت موصوف شده. ١!‏ و از نسل اسماعيل محمد خاتم يبامبران 
آمده است. «و كان يأمر أهله بالصلاة و الزكاة» و اصرار می‌ورزید که خانوادهاش در 
اطاعت از اوامر خدا كرشا باشند» به ویژه در مورد اقامه‌ی نماز که ستون دين است» و 
ادای زکات که موجب تحقق نیکبختی و آسايش جامعه است. «وکان عند ربه مرضیا4 
به رضایت خدا نايل آمد. رازی گفته است: این بخش از آبه نهایت مدح را می‌رساند؛ 
چون آذكه به رضایت خدا نايل آمده باشد در تمام عباداتش به بالاترین درجه رسیده 
است!۲) «و اذکر فى الکتاب ادریس انه كان صديقا نبیا) ای محمد! در اين کتاب 
گران‌سنگ خبر ادریس را ادآور شو که در هر امری صادق بوده و از جانب خدا به او وحی 
شد. مفسرین گفته‌اند: ادربس جد نوح است و بعد از آدم» اولين پیامبر و اولين فردی است 
كه با قلم نوشت و لباس را دوخت» قبل از آن مردم پوست می‌پوشيدند. خدا سی صحیفه 
ع الو و و 
خداء نام وياد وقدر و منزلتش را بالا برديم." (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 

آنهایی كه نامشان ذكر شدء پیامبران و انبياى خدا بودند که قصه و داستان آنان را در اين 
سوره برای تو باز كفتيم. آنها ده نفرند كه اولين آنها زكريا و آخرين آنها ادریس است» که 
خدا نعمت نبوت را به آنها عطاكرده است. «من ذريّة آدم» از نسل آدم مانند ادريس. 
ورن حملنا مع نوح4 و ماتند ابراهيم از نسل سام‌بن نوح. (ومن ذرية إبراهيم) و 
مانند اسماعيل و اسحاق و يعقوب که همه از نسل ابراهيم هستند. «و إسرائيل» واز 
نسل اسرائيل «يعنى يعقوب» مانند موسى و هارون و زكريا و يحيى و عيسى. «و مین 
هدينا و اجتبینا» و از آتانكه از جانب ما هدايت یافتند و بركزيده شدند و به رسالت 


۰۲۳۲/۲۱ مختصر ۰۴۵۱/۲ ۲-رازی‎ ١ 


۴-عده‌ای می‌گویند: منظور بردنش به آسمان است. 
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و وحی ما نايل آمدند. «ذاتتلی عليهم آیات الرمن خروا سجداً و بکیأه وقتی که 
کلام خدا را می‌شنیدند؛ با وجود رفعت مقام و والایی روح و نزدیکی به خداء از خرف 
خدا سر سجده بر زمين نهاده و تضرّع و زاری را سر می‌دادند. قرطبى گفته است: آبه 
نشان می‌دهد که آبات خدای رحمان بر قلوب تأثير دارند.! (فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات4 اما بعد از آن گروه پرهیزگار» جمعی نیره‌بخت و 
نافرمان آمدند و يبدا شدند که نماز را ترك کردند و راه پبروی از هوس‌ها را پیش گرفتند. 
«فسوف يلقون غیّا> در آینده‌ای نه چندان دور دچار شر و خسارت و بدبختی خواهد شد. 
ابن‌عباس گفته است: اغی» دره‌ایست در جهنم. يناه بر خدا از شدت گرمای دره‌های 
جهنم! الا من تاب و آمن و عمل صال حا جز آنان که توبه کرده و پشیمان می‌شوند و 
عمل خود را اصلاح می‌کنند. «فأولئك یدخلون الجنة و لایظلمون شيئا) آنها سعادت 
ورود به بهشت را خواهند داشت و از پاداش عملشان چیزی کم نمی‌شود. «جنات عدن 
التى وعد الرحمن عباده بالغیب4 آن اقامتگاه‌های بهشتی که خدا وعده‌ی آن را به آنان 
داد. يس بدان ایمان آوردند قبل از اينكه آنجا را ببینند؛ وعده‌اش را تصدیق کردند. 
(إنه كان وعده مأتيا» وعده‌ی خدا بدون تردید تحقق‌پذیر است و حاصل می‌شود. 
«لایسمعون فا لغوا الا سلاما4 در بهشت گفته‌ی بيهوده نمى شنوندء اما سلام و درود 
ملائک را که بر آنان عرضه می‌شود» می‌شنوند كه از آنها احترام به عمل می‌آورند. 
استثناء منقطع است. و طم رزقهم فيها بكرة و عشیا4 و در بهشت» بدون زحمت و 
تلاش انواع خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را در اختیار دارند كه هرگز کم یا قطع نمی‌شود. 
(تلك الجنة الق نورث من عبادنا من كان تقيا4 این بهشت را که توصیف أن و ساکنانش 


را بیان كرديم به بندگان پرهیزگار خود می‌دهیم. «وما نتارّل الا بأمر ربك این جمله از 


۱-فرطبی ۰۱۲۰/۱۱ 


گفته‌های جبرئيل است» آنكاه كه برای مدتى وحى از پیامب رت قطع شد. جبرئيل به 
بیامبر ا جنين گفت+ يعنى جز به امر و اجازه‌ی خدا ما به دنيا نزول نمىكنيم. وله ما بين 
أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك4 تمام امور دنيا و آخرت در دست خداى متعال است وبه 
هر جيزى آگاه است و هيج امری بر او پوشیده نیست» و مثقال ذرهاى از او پنهان نمى شود. 
پس بدون امر و اجازدى او چگونه خود به كارى اقدام كنم؟ و ما كان ربك نسيا» و 
پروردگار تو هيج چیز از اعمال بندگان را فراموش نمی‌کند. رب السموات والأرض 
وما بینهیا فاعبده» پروردگار آسمان‌ها و زمین استء پس فقط او را پرستش كن. 
(واصطبر لعبادته» و بر انجام عبادتش صبور و شکیبا باش, هل تعلم له میا) آیا شییه 
و نظیری برای او می‌شناسی؟ 

نکات بلاغی: ١9و‏ جعلنا هم لسان صدق علیا4 متضمن کنایه است؛ چون زبان را به 
صورت کنایه به جای ذکر خير و نام نیکو آورده است؛ زیرا تمجید با زبان صورت‌پذیر 
ست؛ از این‌رو گفته است: «لسان صدق)» همان‌طور که برای بیان «عطا و بخشش» از 
«دست» استفاده می‌کنند. 
۲و رفعناه مکانا علیا» متضمن استعاره می‌باشد. به طربق استعاره مقام و منزلت 
عظیم» به مکان بلند تشبیه شده است. 
۳ «صدیقا نبیا) شامل مبالغه است؛ یعنی بسیار صادق و درستکار بود. 
۴ «أولئك الذین أنعم» استفاده از «اشاره‌ی دوره برای بیان مقام رفیع آنان است. 
و خلت من بعدهم خَلْف4 متضمن جناس ناقص است؟ زيرا در حمركات و شکل 
تفاوت دارند. 
٩‏ له ما بين أيدينا و ما خلفنا» و (بکرة .... وعشيا» متضمن طباق است. 
۷ «علياء حفياء نبي/4 متضمن سجع محکم و استوار است. 
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فوايد: ابراهيم كه مىكويد: یا أبت4 متضمن مهربانى و نرمش و التماس است. و 
«تا» به عوض پای اضافه آمده است؛ چون در اصل «يا أبى» است. از این‌رو «تا» و «يا» با 


هم جمع ی 
ياد آوری: سیوطی در «التحبير» آورده است که حضرت ابراهيم يكصد و هفتاد و 
بنج سال در فيد حيات بود و دو هزار سال با آدم فاصله داشت و فاصله‌ی او با حضرت 


نوح هزار سال بود و از نسل وى شجره‌ی پیامبران متفرع گشت. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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عو سم ص 


هسنا اطع لاف رم 


ؤم طشم لح إلى نزن ولا © و تشون یرما جم رزداً )کون 
آلشََّعَةَ إل من ند عند لون عَهْداً (© و تاوا أتحد من ولد نفد جنم 
ينانا © نک يتن بل سول و نیال دا © أن دَعَا 
رن لد © ما يَنبَعِى رن نید رَد © إن کل من ف آشنوات و رض 
اضعا موی < 9 ْقیاتة ود © 


مناسبت این دسته از آيات با آبات پیشین: بعد از اينكه خدای توانا داستان جمعی 
از پیامبران را به منظور پند و عبرت یادآور شد و هدف اساسی از اين سوره‌ی مبارک 
اثبات توانایی خداوند در زنده كردن و از بين بردن و اثبات روز میعاد و حشر بود؛ در 
اینجا بعضی از شبهات تکذیب‌کنندگان حشر و نشر را آورده و با دلایل و براهین محکم 
آنها را رد كرده است. و با بیان حال نيكبختان و تيرهبختان سوره خاتمه مىيابد. 

معنى لغات: (جثیا) جمع جاث است. جثى يعنى از شدت هول و هراس نشست و 
دست بر زانو نهاد. «عتيا» نافرمان؛ متمرد از حق. ندیا6 محل تجمع؛ «باشگاه» که در 
آن به مشورت و بحث می‌پردازند. جوهری گفته است: ندی یعنی مجلس قوم و محل 
بحث و گفتگوی آنان است» ندوه و نادی نيز چنین است. و هرگاه متفرق شدند ندی 
نیست.۱ «آثائا» وسال و اسباب منزل. «رئیا) سیمای نيكو. «تؤزهم» ار به معنی به 


۱صحاح جوهری. 


| سوره‌ی ۱۹ / تفسیر سوره‌ی مریم /آیات ۶۶-۹۸ ۷۳۹ 


هیجان در آوردن و برانگیختن است. اهل لغت گفته‌اند: از و هر و استفزاز معنی نزدیک به 
هم دارند كه عبارت است از برانگیختن و آشفته كردن شدید. و «أزيز الیرجل»؛ یعنی 
غلیان و صدای به جوش آمدن دیگ. «وفدا» جمع وافد است و آن کسی است که با 
احترام و تكريم خاصی به جایی اعزام می‌شود. وردا4 پیاده و تشنه لب. 

رازی گفته است: «ورد» به معنی اسم تشنه‌لب است؟ چون آن كس که به سوی آب 
می‌رود» برای رفع تشنگی می‌رود ٩‏ «ادا4 بسیار زشت و ناپسند. جوهری گفته است: 
«إد» يعنى بلا و مصيبت بزرگ. «ركزا» رکز يعنى صداى نهانى. 

سبب نزول: از خباب بن ارت روايت شده است كه كفت: آهنگر بودم» طلبی از 
عاص‌بن وائل داشتم» نزدش رفتم و طلب را خواستم» گفت: تا به محمد كافر نشوى آن را 
نمی‌دهم. گفتم: نه! به خدا تا نمیری و زنده نشوی» به محمد کافر نمى شوم؛ یعنی الان 
بمیری و در جلو چشمم زنده شوی» و این جزو محالات است. گفت: اگر بمیرم و زنده 
شوم و مالی داشته باشم و توبیایی؛ آن را خواهم پرداخت. آنگاه آيدى «أفرأيت الذی 
کفر بآياتنا و قال لأوتين مالا و ولدا» نازل شد 

تفسیر: و يقول الإنسان نذا ما مب لسوف أخرج حيا» کافری كه به زنده شدن بعد 
از مرگ باور ندارد و آن را تصديق نمی‌کند» بر سبيل انكار و بعيد دانستن مىكويد: آیا اگر 
من بميرم و فرسوده و بوسيده كردم و به خاک تبديل شوم» زنده شده و از قبر بيرون 
خواهم آمد؟ ابن‌کثیر گفته است: جنين انسانی تعجب می‌کند و بعيد می‌داند كه بعد از 
مرگش باز آيد. لام در لسوف؟ برای مبالغه در انکار آمده است. این انکار ناشى از 
غفلت انسان از آفرينش اولیه‌اش است؛ كجا بود؟ و چگونه بود؟ و اگر به ياد بیاورد؛ به 


۱ تفسي ركبير 1817/71 


۲-بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند. به سیب نزول در صفحه‌ی ۴ نگاه کن. 


وضوح خواهد دانست که قضيدى «زنده شدن» بسيار آسان‌تر از حدس و گمان اوست. 
«أولا یذکر الانسان أنا خلقناه من قبل وم يك شيئا» آيا این تکذیب‌کننده‌ی منکره خلقت 


اولیه‌ی خود را به ياد نمی آورد تا همان خلقت اولیه را دلیل بر زنده شدن دوباره بداند و 
دریابد خدا که او را از عدم خلق کرده است نيز قادر است بعد از فنا و پراکنده شدن دوباره 
اجزايش را اعاده دهد؟ بعضی از دانشمندان گفته‌اند: اگر تمام خلایق با هم تلاش کنند که 
دلیلی با اين اختصار بر وجود بعث و حشر اقامه کنند. نخواهند توانست؛ زیرا شکی 
نیست اعاده‌ی دوم آسان‌تر از آفربنش اولیه است." و نظير ابن است آبه‌ی «قل يحييها 
الذی أنشأها ول مرة4. (فوربك لنحشرنهم و الشیاطین» قسم به خدایت ای محمد! آن 
تکذیب کننده‌ها و شیاطینی را که آنان را اغوا کرده‌انده زنده و حشر می‌کنيم. مفسران 
كفتهاند: هر كافر با شیطانی در یک زنجیر حشر می‌شود. م لنحضرنهم حول جهن جثيا» 
سپس آن مجرمان و تبهکاران را در اطراف جهنم گرد مى آوريم در حالی که از شدت هول 
و هراس زانوی غم و اندوه را در بغل گرفته و بر زمين می‌نشینند؛ چرا که بر اثر وحشت 
و دهشت شدیدی که بر آنجا حاکم است قدرت ایستادن را ندارند.(۲) ثم لنازعن من 
کل شیعة4 سپس از هر گروه و طایفه‌ای افرادی را جدا می‌سازيم. «أيهم أشد على 
الرحمن عتیا4 كه بيشتر از همه از فرمان خدا سر برتافته و تمرد کرده‌اند. منظور اين است 
كه مجرمان بر اساس میزان جرم و جنایتی که مرتکب شده‌اند در دوزخ انداخته می شوند 
و اول از آنهایی شروع می‌شود كه جرم بیشتری دارند. ابن‌مسعود گفته است: از آنکه 
جرمش بزرگتر است» شروع می‌کند. «ثم لنحن أعلم بالذین هم أولى بها صليا» و ما 
آگاهتريم که جه كس بیشتر مستحق ورود به دوزخ و آتش است و بیشتر شایسته‌ی کباب 


شدن می‌باشد! و جه کسی استحقاق چند برابر شدن عذاب را دارد؛ پس» از او شروع 


۱-مختصر ۰۴۱۰/۲ ۲-فخر رازی ۰۲۴۱/۲۱ 


مىكنيم. وان منكم إلا واردها» در ميان شما نیکوکار وكناهكارى نيست كه وارد آتش 
نشود. مؤمن از آن عبور مىكند وكافر در آن مستقر می‌شود. كان على ربك حا مقضیا» 
واردشدن به آن؛ حكمى است لازم و حتمى و تخلف از آن ممكن نیست. «م ننجی 
الذين اتقوا» بعد از اينكه 7 از آن گذشتند برهيزكاران را از جهنم نجات می‌دهیم. 
ډو نذر الظالین فيها جثيا4 و ستمكاران را در حالی كه به زانو درآمده‌انده در جهنم رها 
می‌کنيم. بيضاوى گفته است: آيه بر اين دلالت دارد که منظور از اورود) نشستن در 
اطراف دوزخ و در آغرش گرفتن است. و مؤمنان از تبهکاران جدا شده و بعد از رهایی 
یافتن راهی بهشت می‌شوند و تبهکاران در همان حال می‌مانند.!۱ «و إذا تنل عليهم 
آیاتنا بینات4 وقتی که آيات مبین بر مشرکین خوانده شود «قال الذين کفروا للذين 
آمنوا ی الفريقين خير مقاما و أحسن ندیا4 کافران مرفه و عياش به مؤمنان بينوا 
می‌گویند: کدام دسته ما یا شما مسكنى بهتر و زندگی خوشتر و مجلس و انجمنی 
محترم و شریفتر دارد؟ بیضاوی گفته است: وقتی مشرکین آبات روشن و واضح را 
شنبدند و از معارضه‌ی با آن ناتوان ماندنده به سبب کوته‌نظریشان شروع کردند به افتخار 
كردن و مباهات ورزیدن به آنچه که از بهره‌های دنا دارند و به افزونی نصیب خود؛ بر 
فضل و بزرگی خود اسندلال می‌کردند:(٩)‏ 

اما خدا ادعای آنان را رد کرده و مى فرمايد: (و کم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن 
ئائا و رئیا» و بسی از ملت‌های تکذیب‌کننده‌ی آبات را به سبب کفرشان نابود كرديم که 
ازاينها بهره و نصیبی بیشتر داشتند و سیمایشان از اینها زیباتر و برازنده‌تر بود. بس همانطور 
که پیشینیان را نابود کردیم» جانشینان آنها را د نيز نابود می‌کنیم. يس آنها نباید به نعمت‌ها و 
متاعی که در اختیار دارند مفرور شوند. «قل من كان فى الضلالة فلیمدد له الرهن مدا4 


۱بیضاوی ۰۱۹/۲ ۲-بیضاوی ۰۲۱/۲ 


ای محمدا به آن مشركين كه خود را بر حق می‌پندارند» بگو: هر كدام از ما که راه كمراهى 
را پیش گرفته است. خدا او را مهلت بدهد و در طغیان و نافرمانى باقی بگذارده تا اجلش 
سر آمده و در پیشگاه خدا حاضر می‌شود. قرطبى گفته است: اين آخرین درجه‌ی تهدید 
و وعید است. «حتى إذا رأوا ما یوعدون» تا وعده‌ی خدا در حقشان تحقق می‌یابد. 
(إما العذاب و اما الساعة4 يا عذاب دنیا را می‌چشند به گونه‌ای که کشته شده و پا به 
اسارت درمی آیند؛ و یا عذاب شدید و هول و هراس قيامت را می‌بینند. (فسیعلمون من 
هو شر مکانا و أضعف جندا» در آن موقع كه حقایق برملا می‌شود خواهند دانست که 
موقعیت و منزلت کدام گروه نزد خدا بدتر است و کدام گروه ياران کمتر دارند؟ کافران يا 
مزمنان؟ و اين در مقابل گفته‌ی آنان آمده است که گفتند: (خير مقاما و حسن ندیاه. 
«ويزيد الله الذين اهتدوا هدی4 و خدا بصیرت و هدایت مژمنان راه يافته را افزايش 
می‌دهد. «و الباقیات الصالحات خير عند ربك وابا4 و اعمال شایسته‌ای که به عنوان 
ذخیره و توشه برای صاحبش در آخرت باقی می‌ماند؛ در نزد خدا از آنچنان اجر و 
ثوابى برخوردار است که از تمام آنچه ساکنان زمين به آن افتخار مىكنند؛ بهتر است. 
«وخير مردا4 و عاقبت و سرانجامش بهتر است؛ چون نعمت‌های دنا ناپایدار است و 
نممت‌های آخرت پایدار. (أفرأيت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتين مالا و ولدا4 درباره‌ی 
عاص بن وائل نازل شده(۱ و استفهام برای تعجب است. یعنی ای محمد! از داستان اين 
کافر در شگفت باش که به آيات ما کافر است و گمان می‌برد که خدا در آخرت مال و 
اولاد به او عطا خواهد کرد. للع الغیب» آيا بر غیب و نهان مطلع ابست که جز خدای 
آگاه به نهان‌ها کسی از آن باخبر نیست؟ «أم اتخذ عند الرجمن عهدا) يا اينكه خدا در 


این مورد وعده‌ای به او داده است که او این‌گونه با اطمینان و يقين صحبت می‌کند؟ 


۱به سبب نزول قبلى نگاه کن. 


سوردى ۱۹ / تفسير سوره‌ی مریم / آیات ۶۶-۹۸ Yr‏ 


«كلا سنكتب ما یقول» گفته‌ای او را رد مىكند. و لفظ «كلا» برای منع است. يعنى بايد 
آن تبهکار, از آن گفته‌ی زشت منصرف شود؛ زيرا هرجه را بگوید به زبان وى خواهد بود 
و ما آن را مىنويسيم. و مد له من العذاب مدا) و در کیفر گردنکشی و تمسخرش» 
عذاب را بر او طولانی مىكنيم. و به جای این‌که او را يارى دهیم و مال و فرزند به او 
بدهيم؛ مدت عذابش را چند برابر مىكنيم. و نرثه ما يقول و يأتينا فردا» و بعد از به 
هلاكت رسیدنش, مال و فرزندی که از خود به جا می‌گذارد؛ از آن ما می‌شود؛ و خود او 
تک و تنها نزد ما می‌آید؛ نه مالى همراه دارد و نه فرزندی» و نه ياورى می‌یابد و نه 
تکیه‌گاهی. و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم عزاه مشركان بتهايى را خداى خود 
قرار دادهاند تا از اين رهكذر به عزت و شرف نايل آيند. «كلا سسيكفرون بعبادتهم و 
يكونون علبهم ضدا» قضيه مطابق كمان و توهم آنان نيست! زيرا خدايان مورد پرستش 
آنان» از عبادت آنها تبرى كرده و در روز رستاخيز به صورت دشمنان آنها در مى آيند. 
وأ تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ره ای محمد! مكر نمىبينى كه ما 
شياطين را بر كافران مسلط كردهايم به گونه‌ای كه آنها را بر ارتكاب فواحش و رذايل 
ترغيب كرده و به هيجان مى آورند. آنها را تحریک مىكنند تا مرتكب معاصى و نافرمانی 
شوند. رازی گفته است. با وسوسه و فریب» آنها را به نافرمانى تشويق و تحريك می‌کنند.!۳٩‏ 
فلا تعجل عليهم نما نعد لهم عدا» در نابودى آنها شتاب مکن؛ چون جز ايام و نفس هاى 
معدود برايشان باقی نمانده است كه آن را بر آنان برمی‌شماریم؛ سپس سرانجامشان 
عذابی شدید است. ابن عباس گفته است: يعنى در دنيا همان‌طور که سال‌های عمرشان را 
برمی‌شماریم؛ نفس هايشان را نیز برمی‌شماریم ۷۲1 یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» 
روزی که پرهیزگاران را با احترام و اكرام حشر می‌کنيم. و همان‌طور که هیأت‌های 


۱ تفسير كبير ۲۵۲/۲۱. ۲۔قرطبی ۱۵۰/۱۱ 


نمایندگی نزد يادشاه می‌روند و انتظار استقبال واحترام دارند» آنها هم سوار بر شتر حشر 
می‌شونده و انتظار انعام و پاداش را دارند. و نسوق المجرمين إلى جهنم وردا4 و مجرمين 
را به سوی جهنم سوق می دهیم» آنها را بسان حیوانات تشنه و با پای پیاده می‌رانیم» انگار 
كه شترهای تشنه رانده می‌شوند. در حديث آمده است: (در روز رستاخیز مردم به سه 
طریق حشر می‌شوند: گروهی راغب و خواهان هستند. گروهی ترسان و هراسان. دو نفر 
بر یک شتره و سه نفر بر یک شتر و چهار تفر بر یک شتر و ده نفر بر یک شتر سوار 
می‌شوند و بقیه به آنش كشيده می‌شوند و آنش روز و شب را با آنها سر مىكند) ١7‏ 
(لاهلكون الشفاعة» نه برای کسی شفاعت می‌کنند ونه احدی برای آنان شفاعت می‌کند. 
الا من اتخذ عند الرحمن عهدا» استثناء منقطع است. یعنی: اما آن کس که به زيور ایمان 
آراسته شده و دارای عمل صالح است. حق شفاعت را دارد. ابنعباس گفته است: عهد و 
پیمان عبارت است از گراهی دادن بر این‌که «هيج معبود و فربادرسی به جز ذات پاک 
«الله» وجود ندارد». «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا) بهود و نصاری و آنان که گمان می‌برند 
فرشتگان دختران خدا می‌باشند» گفته‌اند: خدا فرزند اختبار کرده است. «لقد جئم 
شیاه ای جماعت مشرکین! گفته‌ی فوق العاده زشت و نابسندى را به زبان آوردید که 
در زشتی و ناپسندی به آخرین درجه رسیده است. 9تكاد السموات یستفطرن منه) 
نزدیک است آسمان از هول و هراس این سخن شکافته شود. وو تنشق الأرض و تخرٌ 
الجبال هذا4 و همچنین زمين بشکافد و کوه‌ها درهم كوبيده شوند و از بزرگی اين سخن 
زشت از هم باز شوند. که فرزند براى خدا قرار داده‌اند «أن دعوا للرحمن ولدا» ازاينكه 
آنان برای خداء فرزند قرار دادند؛ چرا که اختيار كردن فرزند شایسته‌ی شأن خداى سبحان 


پیست؟ چون اتخاذ فرزند مقتضی نیاز به همجنس است و ناشی از احتیاج و نیازمندی 


۱-اخراج از شیخان. 


| سوردي ۱۹ / تفسير سوردى مریم / آیات ۶۶-۹۸ _ 


است» در صورتى که خدا از داشتن شبيه و نظير منزه است و از یار و ياور بىنياز است. 
(إن کل من فى السموات و الأرض إلا آتى الرحمن عبدا» تمام مخلوقات جه آنهایی که 
در ملكوت اعلى به سر می‌برند و جه موجوداتی که در عالم سفلى هستند» بنده‌ی خدا 
می‌باشند و در مقابلش سر ذلت و فروتنى خم كرده و بسان بندگان» مطيع و فرمان‌بردار او 
مى باشند. «لقد أحصاهم و عدّهم عدا» تعداد آنها رامىدائد و علمش بر آنها احاطه دارد 
و هیچ چیز از امور آنان بر او مخفی نيست. «وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) و هر یک از 
آنها در روز رستاخیز به تنهایی در پیشگاه و محضر خدا حاضر می‌شود؛ نه مالی دارد ونه 
ياورى و نه کمکی می‌یابد و نه پناهگاهی. «ٍن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل 
ای ا جا انارق اغرال سر متايه زر مرا مومنان پرداخته است. 
يعنى خدا مهر و محبت و مودت در قلب بندگان صالح خود القا می‌کند. ربيع گفته است: 
آنها را دوست دارد و محبت آنها را به قلب مردم القا می‌کند. «فانا يسرناه بلسانك لتبشر 
به المتقين و تنذر به قوما لدا) ای محمد! ازاينرو اين قرآن را به زبان عربى نازل كرده و 
تدبر و تفكر آن را سهل و آسان نموده‌ايم تا تو به وسیله‌ی آن به مؤمنان برهيزكار مژده 
بدهى و قومى را بترسانی كه سخت منکرند و به شدت اهل خصومت و جدال هستند. 
کم أهلكنا قبلهم من قرن» بسى از ملتهاى بيشين را به سبب این‌که پیامبران را 
تكذيب کردند نابود كرديم. کم4 برای تكثير است. هل تحسٌ منهم من أحد» آيا 
احدى از آنها را می‌بینی؟ «أو تسمع هم رکزا4 يا صدایی خفيف از آنها مى شنوى؟ يعنى 
آنها نابود شدند و سرزمینشان خالى كشت و وحشت بر منازل آنان حكمفرما شد. پس 
همان‌طور که آنها را نابود کردیم» اینها را نیز نابود می‌کنيم. 

نكات بلاغی: ۱- و یقول الانسان» متضمن ذکر عام و اراد‌ی خاص است؛ زیرا 
منظور از آن انسان کافر است؛ چرا که منکر حشر می‌باشد. 


۲-«ومت ... وحيّا4؛ (و تبشر .... و تنذر4 متضمن طباق است. 


۳ ولا يذكر الانسان» استفهام برای انکار و توبیخ است. ۱ 
۴- ویوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا4 و «و نسوق الجرمین إلى جهنم وردا4 شامل 
مقابله است؛ چرا که در بين «متقين» و «مجرمین» و «ابرار» و «اشرار» مقابله مقرر است. 
۵ (وفدا.... ورداه شامل جناس غير تام است؛ زيرا در دومى حرف تغيبر کرده است. 
- 9شرمكانا وأضعف جندا» شامل لف و نشر مرتب است؛ چون اول به (خيرمقاما» و 
دوم به (و أحسن ندیا) برمی‌گردد و نيز (خیر... وشر» متضمن طباق است. 
۷- سنکتب مایقول» متضمن مجاز عقلى است! يعنى به فرشتگان دستور می دهيم كه 
آن را بنویسند» پس اسناد شىء است به سبب آن. 
هدر «عبداء عداء فرداء ودا) سجع محكم و استوار آمده که از محسنات بديعى است. 
فوايد: مسلم در صحيح خود از ابوهريره روايت كرده است كه پیامب رل فرمود: 
«وقتى خدا بنده‌ای را دوست بدارد جبرئیل را می‌خواند و می‌گوید: من فلان را دوست 
دارم» تو هم او را دوست بدار. آنگاه جبرئیل او را دوست می‌دارد» پس در آسمان ندا 
می دهد که خدا فلان را دوست دارد و شما هم او را دوست بداریده که تمام ساکنان آسمان 
او را دوست می‌دارند ...». این حديث مصداق آیه‌ی سیجعل هم الرحمن ودا) می‌باشد. 
لطیفه: روایت شده است که مأمون در حضور جمعی از فقها اين آيه را قرائت کرد: 
(فلا تعجل علبهم نما نعد هم عدا4: ابن سماک هم در ميان آن جمع حضور داشت. مامون 
اشاره کرد که او را اندرز دهد. ابن سماک گفت: وقتی نفس‌ها معدود باشند» و یاور و 
مددی نداشته باشند دیری نمی‌پاید که تمام می‌شوند. شاعر گفته است: 
حياتك أنفاس تمد فکلما مضی نفس منك انتقصت به جبزءاً 
«زندگی تو عبارت است از نفس‌های معدود؛ بس هر نفسی كه سی‌کشی جزلی از حياتت کاسته 


می‌شود). 
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پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی طه مکی است و از همان موضوعات سوره‌های مکی بحث می‌کند و 
محور اصلی آن اصول دين یعنی: «توحید و نبوت و حشر و نشر» است. 

# در این سوره شخصیت حضرت رسول تات بيشتر مورد تحلیل و بررسی قرار 
می‌گیرد؛ واينكه خداوند او را حمایت کرد و روحیه اش را تقوبت نمود تا در رویارویی با 
نیرنگ و عناد» استهزا و تکذیب مشرکان متأثر نشده و بدون توجه به توطله‌های آنان به 
ایفای وظیفه‌ی خويش بپردازد که همانا تبلیغ و بادآوری و «انذار» و «تبشیر» است؛ چرا 
که وظیفه‌ی او نیست که مردم را وادار به ایمان بکند! 

# به منظور تسلی خاطر پبامبر وة و اطمینان بخشیدن به قلب مبارکش؛ سوره به 
نقل داستان پيامبران پرداخته است. در ابن راستا قصه‌ی حضرت «موسی و هارود» را با 
فرعون گردنکش و ستمکار به تفصيل آورده است و تقريباً قسمت عمده‌ی سوره در مورد 
آن بحث می‌کند. و موضوع مناجات موسی با خدايش و دریافت رسالت و موضوع جدال 
و کشمکش وی و فرعون و مسأله‌ی جدال با ساحران از برجستگی بیشتری برخوردار 
است و در خلال داستان توجه و عنایت خدا به حضرت موسی ّا متجلی می‌شود و 
این‌که خدا دشمنان کافر و مجرمش را نابود می‌کند. 

# اين سوره همچنین قصه‌ی آدم را به طور سریع و مختصر مورد بحث قرار داده 
است. که در خلال آن مهر و رحمت خدا نسبت به آدم بعد از ارتکاب گناه نمایان می‌شود. 


و نیز بیان می‌کند که در راستای همین مهر و محبتی که نسبت به آدم دار 


پیامبرانی را برای هدايت و راهنمایی نسل و نوادگان وى ارسال داشته و به آنها اختيار 
داده است كه راه خير يا شر را بركيرند. 

# جين در خلال این سوره بعضى از صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی روز قيامت 
نمايان می‌شود که جهان از آن به لرزه در آمده و قلب‌ها از هول و هراس آن به طپش 
درمی‌آیند. و حسرت و سراسيمكى و سکوت» مردم را فرا مىكيرد. صداها در مقابل 
خداى رحمان آهسته می‌گردد؛ به طورى كه جز نجواء صدایی شنيده نمی‌شود. 

# اين سوره همجنين به موضوع «روز حشر اکبر» پرداخته كه در آن همه كس به 
شیوه‌ی عادلانه محاسبه مى شود و فرمانبران و مطيعان راهى بهشت می‌شوند وكيفر 
مجرمان تحقق بيدا می‌کند. که وعده‌ی خدا خلا ف بذير نیست. 

# سوره با توجیهات و رهنمودهای ربانی به پیامبر 3 در زمینه‌ی صبر و 
شکیبایی در راه خداء به منظور تحقق نصر و پیروزی؛ خاتمه می‌یابد. 

امگذاری سوره: سوره‌ی شریف به نام «سوره‌ی طه» که یکی از نام‌های شریف 
پیامب را است» موسوم شده تابه اين وسیله خاطرش آسوده گشته و در مقابل موانع و 
دشمنی‌ها تسلی خاطر يابد. از این رو به منظور ابراز لطف و عنایت نسبت به پیأمبر سوره 
با ندای طه # ما أنزلنا عليك القرآن لتشق4 آغاز شده است. 


«خداوند متعال می‌فرماید: 
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معنی لفات: (بقبس) قبس یعنی شعله‌ی آتش, «القدس» پاک و مبارک «طوى» 
نام دره‌ایست. «فتردی4 نابود شوی» «ردی» به معنی هلاکت است. «أهش4 با آن 


شاخه‌ی درخت را می‌زنم تا بركهايش بريزد. (مأرب4 جمع مأرب به معنى حاجت و 
نیازمندی است. (جناحك) جناح يعنى يهلو. «جناحا الإنسان» يعنى دو طرفش؛ چون دو 
دست انسان شبیه به دو بال پرنده است. (أزرى» ازر یعنی نيرو. آزره يعنى او را تقويت 
کرد همانكونه كه در جاى ديكرى از قرآن نيز آمده است: «فآزره فاستغلظ). شاعر 
گفته است؛ 
أليس أبونا هاشم شدّأرزه و أوصى بنيه بالطعان و بالضرب! 

«مكر نه اين است که پدرمان» هاشم كمر همت را سفت کرده و به فرزندانش توصي ه کرده که خنجر و 
ضربت بزئند». 

<المم4 دريا. «تقرّعينها» از ديدنش خوشحال شود؛ چشمش روشن كردد. 

تفسير: (طه ‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشق» حروف مقطع يادآور اعجاز قرآنند. ۲۳۱ 
ابنعباس كفته است: يعنى ای مرد. و معنى آيه جئين است: قرآن را بر تو نازل نكرديم تا 
در رنج افتى» بلكه آن را از سر مهر و محبت و برای نيكبختى مردمان نازل كردهايم. 
روايت شده است كه وقنى قرآن بر او نازل شد با يارانش به نماز سرخناست و نماز را 
طولانى کرد» قريش گفتند: خدا اين قرآن را جز به منظور ایجاد زحمت و دردسر بر محمد 
نازل نكرده است. آنگاه این آیه نازل شد" «إلا تذكرة لمن يمخشى» آن را نازل كردهايم تا 
برای آنکه از خدا می‌ترسد و بيم كيفرش را در دل دارد؛ یادآوری باشد و آن مؤمنى است 
كه پرتو ايمان قلبش را منور کرده است. «تغزيلا من خلق الأرض و السموات العلى» 
خالق زمين و کسی كه عالم هستى و آسمان‌های پهناور و مرتفع را بدون الگوی قبلى به 
وجود آورده استء آن را نازل كرده است. آيه از عظمت و شکوه و جاه و جلال و جبروت 


١‏ شعر از ابی طالب است. قرطبی ۰۱۹۳/۱۱ !به اول سوره‌ی بقره مراجعه کنید. 


۳ نظر ضحاک جنين است. زادالمسير ۰۲۱۸/۵ 


خدا خبر مىدهد. در البحر آمده است: ذكر صفت «بلند» برای آسمانها دليل بر عظمت 


و ترانایی مخترعش می‌باشد؛ چون آفرينش جنين آسمانهاى بلندى جز از جانب خداى 
توانا ممکن نیست!" «الرحمن على العرش استوی) همان پروردگاری كه موصوف به 
صفات كمال و جمال است و همان مهربان خالقى كه به شیوه‌ی مناسب با جلالش و بدون 
تجسیم بر عرش عظبمش مستقر و شبیه ندارد و معطل نمی‌شود «آن را نازل کرده است». 
و همان‌طور که در مذهب سلف آمده است مانند ندارد.!۲ «له ما فى السموات وما فى 
الأرض و ما بینهیا و ما تحت الثرى» تمام آنچه در عالم هستی وجود دارد از آن او 
می‌باشد. آسمان‌های هفتگانه و زمین‌ها و مخلوقات مابین آن دو و مخلوقات و معادن 
زيرزمين» همه و همه از آن خدا است و تحت اختیار و تصرف او قرار دارند و قدرت و 
سلطنت او بر آنها حاکم است. «وإن تجهر بالقول فانه یعلم السر و آخنی4 ای محمد! اگر 
سخن را آشکار سازی يا آن را در نهاد خود نهان بداری» در نظر خدا یکسان است؛ زبرا 
او به مخفىتر از آن از قبیل وسوسه و خطورات قلب باخبر و آگاه است. هدف آیه مطمثن 
كردن قلب پیامب 3 است. مبنی بر این که خدا با او می‌باشد و گفتارش را می‌شنود و 
او را در روبارویی با کفار» بدون ياور و تکیه‌گاه تنها نمی‌گذارد: پس اگر آشکارا او را 
می‌خواند همانا او راز و نهان را می‌داند. قلبی احساس کند خدا به او نزدیک است و 
راز و نیازش را می‌دانده اطمینان حاصل می‌کند و از اين فرب و نزدیکی راضی و مأنوس 
می‌شود. «الله لا إله الا هو له الأسماء الحسنى» پروردگار شما الله است که یگانه و تک 
است و جز او معبودی نیست. دارای نام‌های نیکوست که در اوج حسن و جمال قرار 


دارند. در حدیث آمده است: «خدا دارای نود و نه اسم است و هر کس آنها را برخواند» 


١-البحر‏ ۰۲۲۱/۲ 
"در سوره‌ی اعراف و رعد به آراء سلف صالح مراجعه كنيد. 


داخل بهشت می‌شود».(۱) و هل أتاك حديث موسى» استفهام برای تقرير و اثبات است 
و غرض از آن تشويق كردن پیامبر به كوش فرا دادن به وحى است. يعنى ای محمد! آیا 
خبر و قصه‌ی عجيب موسى به تو رسيده است؟ 9إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا نی 
آنست نارا» آنكاه كه آتشی را مشاهده کرد و به همسرش گفت: تو در جاى خود بمان» 
من آتشى رأ ديدم. أبن عباس گفته است: وقتی که مدت قراردادش سرآمد. با خانواده اش 
از مدين خارج شد و به مقصد مصر راه افتاد و راه راكم كرد. شبى بسيار تاریک و 
زمستانى بود» آتش زنه را مىزد اما جرقه نمی‌داد. در جنين حالتی» آتشى را در طرف 
چپ راه و از دور مشاهده كرد وقنى آن را ديد گمان برد که واقعاً آتش است. اما نور خدا 
بود. (لعلی آتیکم منها بقبس» شاید آنشی بياورم که با آن خود راكرم كنيد. أو جد على 
النار هدی» يا راهنمایی را بيابم كه راه را به من نشان دهد. (فلما أتاها نودى يا موسى إنى 
أنا ربك فاخلع نعليك) وقتى به آتش رسید ديد آتشى است سفيد رنگ از درختى سبز 
شمله‌ور استء آنگاه خدا او را ندا داد!۳" وكفت: من خدايت هستم كه با تو سخن مىكويم» 
برای رعايت ادب»كفشها را از پیت درآور و جلو بيا. نك بالواد المقدس طوی4 تو در 
دره‌ی پاک و مبارکی به نام طوی هستی. و أنا اخترتك فاستمع لما يوحى) و من تو را 
برای پیامبری برگزیدهام؛ بس به آنچه که به تو وحی می‌کنم كوش فرا ده. رازی گفته 
است: اين بیان شامل اوج هيبت و شکوه و جلال است. انگار «خدا» گفته است: امری 


١‏ اخراج از ترمذی. 

۲ مرحوم سيد قطب که بر فاتلينش لعنت بادا گفته است: وقتى انسان چنین صحنهاى را نصور می‌کند؛ قلش از حرکت 
باز می‌ایستاد و خشكك می‌شود و نمأم وجودش به لرزه می‌فند. موسى تک و تنها در آن بيابان و در آن شب سخت 
تاریک که تيركى همه جا را فا گرفته و سکوت حکمفرماست. راه می‌رود؛ در جسنجوی آنش است. آتشى را می‌جوید 
كه از جانب طور به چشمش آمده است. آنگاه با تمام وجودش ندایی را می‌شنود که می‌گوید: وملم خدایت؛ کفش‌هایت 


را درآور که تو در دره‌ی مقدس و پاک طوى هستی». ظلال 3/۵ 


بس عظيم و مهم و سرسام آور به توروى آورده است. يس خود را برای آن آماده كن و 
تمام عقل و اندیشه‌ات را در آن بهكار بكبر.١١)‏ (إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى» من 
خدایی هستم كه شایسته‌ی پرستشم و جز من معبودى نیست. يس مرا يكانه بدار و فقط 
مرا عبادت كن. و أقم الصلاة لذكرى» برای ابنكه مرا به ياد داشته باشی» نماز را بريا 
دار. مجاهد گفته است: هر كس نماز بخواند خدا را ياد کرده است؛ 0 نماز شامل ذكر 
است و قلب و زبان و جوارح را مشغول می‌دارد. نماز بعد از توحید برترین ارکان دين 
است. «إن الساعة آتية أكاد أخفيها» بدون تردید رستاخیز می‌آید و نحقق می‌پذیرد؛ 
نزدیک است که آن را بر خود پنهان دارم( "أبس چگونه شما را از آن باخبر کنم؟!۱"" مبرد 
گفته است: عرب عادت دارند وقتی در کتمان چیزی مبالغه کنند» می‌گویند: حتی آن را از 
خود مکتوم داشته‌ام؛ یعنی هیچ كس را از آن باخبر نکرده‌ام. «لتجزى کل نفس با تسعی4 
تا هر کس پاداش عمل خود را بیابد. اگر عملش نیکو باشد جزای نیکو می‌یابد و اگر 
عملش بد باشد کیفر بد می‌بابد. مفسران گفته‌اند: حکمت نهان داشتن رستاخیز و مرگ 
این است که خدای متعال در روز رستاخیز و در حالت احتضار توبه را قبول نمی‌کند و 
اگر مردم زمان فرا رسیدن رستاخیز يا مرگ را می‌دانستنده به نافرمانی و معاصی مشغول 
می‌شددند و قبل از فرا رسیدن آن توبه می‌کردند و بدین‌ترتیب از کیفر نجات می‌یافتند اما 
خدا موضوع را نهان کرده است» تا مردم هميشه برحذر بوده و آمادگی داشته باشند که 
مبادا به طور ناگهانی رستاخیز بيايد و یا ناگهان مرگ فرا رسد. فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن بها) پس آن کس که به رستاخیز ایمان ندارد مانم شما نشود و شما را از آن منصرف 


نکند. «ر اتبع هواه» آن کس که از هوايش پیروی کرده و به لذایذ و هوس‌ها روی آورده 


۱-رازی ۰۱۹/۲۲ 1 حاشيدى صاوی بر جلالین ۵۰/۳ 
۳ اين خلاصه‌ي گفته‌ی مجاهد و ابن‌عباس است و طبری آن را پذیرفته است و آنجه که در تفسیر این آیه راجح 


است؛ همین است. نظرات دیگری نيز موجود است اما خالی از ضعف نیستند. البحر المحیط ۰۲۳۲/۹ 


و برای آخرت خود كارى نمىكند. فتردی4 آنگاه تو سقوط كرده و نابود شوى؛ زيرا 
غفلت از آخرت مستلزم نابودى است. و ما تلك بيمينك يا موسی4 ای موسى! آنچه که 
در دست راستت دارى جيست؟ مگر عصا نيست؟ هدف از پرسش متوجه كردن حضرت 
موسى به عجايب صنعت خداست كه جوبى خشك را به مار تبديل مىكند؛ تا قدرت 
درخشان و آشکار و معجزدى نيرومند را به موسى نشان بدهد. ابن‌کثیر گفته است: اين 
را به طريق تقریر گفته است؛ یعنی آنچه که در دست دارى و خود آن را می‌شناسی؛ 
خواهى ديد كه جه جيزى از آن مى سازيم؟7١)‏ قال هی عصای وکا عليها» كفت: اين 
عصاى من است که در وقت راه رفتن بر آن تكيه می‌کنم. (و أهش بها على غنمى» و 
با آن شاخه‌ی درخت را می‌زنم تا بركها بريزد وگوسفندانم را علف بدهم. (ولی فیا 
مآرب أخرى4 و در آن منافع و مقاصد و نيازهاى دیگری را نيز دارم. مفسران گفته‌اند: 
كافى بود بگوید: آن عصاى من است. اما در جواب» اضافه‌گوبی كرده است؛ چون آن 
موقعیت؛ بسط و تفصیل را إيجاب می‌کرد؛ زيرا خدا مستقيماً وبدون واسطه با او صحبت 
می کرد از اين رو خواست جواب را طول بدهد تا ازگفتگوی با خدا بيشتر لذت ببرد؛ چرا 
که کلام دوست روح را شادی مى بخشدء و خستگی رااز ميان می‌برد. (قال ألقها يا موسى» 
كفت: ای موسى! اين عصا را که در دست دارى بینداز» تا از آن شكفتى ببينى! «فألقاها 
فإذا هی حيّة تسعى» وقتی آن را انداخت فوراً به صورت مارى بسيار بزرگ و پر حركت و 
بی‌اندازه سريع درآمد. ابن‌عباس گفته است: به اژدهایی بسيار بزرگ و نر تبديل شد که 
سنك و درخت را می‌بلعید. وقتی موسی ديد همه جيز را می‌بلعد. از آن ترسید و گریزان 
كشت و پا به فرار نها (۲) مفسران كفتهاند: وقتی چنین امر عجیب و هول‌انگیزی را دیده 


هول و هراس بر او مستولی گشت. به ویژه دیدن چنین امری که عقل را از آدمی می‌رباید. 


1 مختصر ۰۴۷۲/۲ ۲ قرطبی ۰۱۹۰/۱۱ 


سوره‌ی ۲۰ / تفسير سوره‌ی طه / آیات ۱-۴۰ 


خدا به این سبب اين آيه را در موقع مناجات بر او متجلی کرد تا وى را با این معجزه‌ی 
هول‌انگیز مانوس نماید و موقعی که در حضور فرعون آن را انداخت چون تمرین کرده و 
به آن عادت کرده است» آشفته و هراسان نشود. «قال خذها و لا تخف4 خدا فرمود: ای 
موسی! آن را بگیر و از آن نترس. سنعیدها سيرتها الأولى4 آن را به حالت اولش باز 
خواهیم گردانده که عصا بود نه مار. آنگاه موسی آن راگرفت باز به صورت عصا درآمد. 
«و اضمم يدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غير سوه» و دستت را به بغل خويش ببر و آن 
را بيرون رن آن را روشن و نورانی همانند خورشید و ماه خواهید دید بدون این‌که 
آسیب وگزندی به آن برسد. ابنکثیر گفته است: وقتی دستش را زیر بغل مى برد و بیرون 
می آورد؛ بسان پاره‌ای از ماه و بدون این‌که دچار عيب و لکه‌ای شده باشد می‌درخشید (۱) 
(آية آخری» این معجزه‌ی دوم است. «لنريك من آياتنا الکبری» تا از این طریق پاره‌ای 
از نشانه‌های عظیم خود را به تو بنمايانيم. خدا دو معجزه‌ی «دست و عصاء را به موسی 
نمایاند و اين قسمتی از معجزات درخشانی است که خدا موسی را به آن مژید و تقویت 
کرد. سپس خدا به او فرمان داد که نزد فرعون یعنی سرکرده‌ی کفر و طغيان برود: 
«إذهب إلى فرعون انه طغى4 با معجزاتی که در اختیار داری نزد فرعون برو؛ او متکبر و 
گردنکش و ستمگر و متجاوز از حدود است. تا جایی که ادعای خدایی کرده است. 
«قال رب اشرح لی صدری4 موسی گفت: خدایا! سینه‌ام را به نور ايمان و نبوت وسیع و 
نورانی بگردان. وویشرلی آمری4 و قيام به امر و وظیفه‌ی رسالت و دعوت را برایم آسان 
کن. «و احلل عقدة من لسانی ٭ یفقهوا قولى4 و لکنتی را که در زبان دارم برطرف فرما تا 
گفته‌هایم را بفهمند. مفسران گفته‌اند: موسی در خانه‌ی فرعون زندگی می‌کرد. وقاتى 
طفلی خردسال بود فرعون او را در آغوش گرفت. موسی ريش فرعون را کشید» فرعون 


۱-مختصر ۴۷۳/۲. 


خواست او را بکشد» اما آسيه كفت: او كه نمی فهمد؛ من ابن مطلب را ثابت می‌کنم. 
آنگاه دو مرواريد و دو اخگر آتش را برايش آورد. وكفت: اكر مرواريد را بردارد معلوم 
مى شود كه عاقل است و اگر اخگر آتش را بردارد معلوم مى شود که عقل ندارد. موسى 
آتش را برداشت و آن را در دهان نهاد و لكنت زبان پیدا كرد و زبانش دچار گرفتگی 
شد(" «و اجعل ی وزيراً من أهلى # هارون أخى4 برایم ياورى از خانواده‌ام قرار بده؛ 
يعنى برادرم هارون را همکار و معاون من قرار بده که مرا يارى دهد. (أشدد به آزری4 تا 
بشت مرا بكيرد و مرا تقوبت کند. و أشركه فى آمری4 و در پیامبری و رسالت او را 
شریک من قرار بده. کی نسبحك كثيراً # و نذكرك کثیرا4 تا در تنزيه تو از آنچه که 
سزاوار تو نیست» و در تمجید و ثنايت یکدیگر را باور باشیم. «إنك كنت بنا بصيرا» تو 
به احوال ما عالمی و هیچ چیز از اعمال ما بر تو بوشيده نیست. موسی از پروردگار 
خواست که به وسیله‌ی برادرش او را يارى دهد و او را تقوبت کند؛ چون می دانست 
برادرش زبانی فصیح و نهادی پایدار دارد. و از آنجایی که از گردنکشی و ستمگری و 
طافی‌گری فرعون آگاه بود خواست برادرش در اين وظیفه و ماموريت او را شریک باشد. 
«فال قد أوتيت سؤلك يا موسی4 گفت: ای موسی! درخواستت برآورده شده است. سپس 
منت‌ها و نیکی‌هایی راكه به او داده» بادآور گردیده است: و لقد مننا عليك مرة أخرى» 
علاوه بر اين بارى ديكر با تو نيكى كرديم و منت آن را بر تو نهاديم. «إذ أوحينا إلى 
أمك ما یوحی4 آنگاه كه مطلب مورد لزوم را به مادرت الهام کردیم که باعث نجات تو 
شد. أن اقذفیه فى التابوت فاقذفيه فى الب به او الهام كرديم كه اين طفل را در صندوق 
بكذار و آن را در نيل بینداز. بس از آن جه مى شود و جه کسی او را برمی‌گیرد؟ فلیلقه 
الي بالساحل يأخذه عدو لی وعدو له دريا او را به ساحل می‌اندازد» آنگاه فرعون که هم 


١‏ به طبرى مراجعه شود 184/157. و عده‌ای می‌گویند: خلفتش جنين بوده و التماس کرد آن را زايل نمايد. 


دشمن من است و هم دشمن او او را می‌گیرد. در البحر آمده است: «فليلقه4 امر به معنى 
خبر است. به منظور مبالغه» صیغه‌ی امر را آورده است؛ زيرا فعل امر قاطع‌ترین افعال 
است و مطلب را واجب می‌گرداند.۱۱) و ألقيت عليك حبة منی4 و محبت تو را در قلوب 


جا دادم به طوری که هر کس تو را ببیند» محبتت در دلش می‌نشینده حتی فرعون تو را 
دوست داشت. ابن‌عباس گفته است: خدا او را دوست داشت و محبتش را در دل مردم جا 
داد. و لتصنع على عینی» و تحت رعایت و حمایت و توجه خدا پرورش یابی. (إذ مَشى 
أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله4 زمانی که خواهرت می‌گشت و رد تو را می‌جست 
و به خانواده‌ی فرعون که شیردهی را می‌جستند گفت: آبا می‌خواهید يك نفر را به شما 
معرفی كنم كه پرورش او را به عهده بگیرد و او را شیر بدهد؟ مفسران گفتهاند: وقتی آل 
فرعون او را برگرفتند. پستان هیچ زنی را نمی‌پذیرفت؛ زيرا خدا شیرخوارگی را بر او 
حرام کرده بود؛ و از طرفی مادرش هم افسرده و پریشان خاطر مانده بود, به خواهر دستور 
داد خبر او را جویا شود؛ وقتی به خانه‌ی فرعون رسيد و موسی را ديدء گفت: آیا می‌خواهید 
زنی امین و بافضل را به شما معرفی كنم كه شير دادن اين طفل را به عهده بگیرد؟ از ار 
خواستند آن زن را بیاورد» رفت و مادر موسی را آورد؛ به محض این‌که پستانش را یرون 
آورد؛ آن را به دهان گرفت. همسر فرعون از این امر بسیار شاد و مسرور شد و به اوگفت: 
با او در کاخ بمان؛ گفت: نمی‌توانم منزل و فرزندانم را رهاکنم» اما او را می‌برم و هرگاه که 
خواستی او را پیش شما می آورم. زن فرعون گفت: آری! درست گفتی. و نسبت به او 
بی‌اندازه نيكى کرد. از اين رو خدا فرمود: (فرجعناك إلى أمك کی تقر عينها و لاتحزن4 و 
تو را نزد مادرت باز آورديم تا به ديدار تو شاد گردد و از سلامتت مطمئن و آسودهخاطر 
شود و تا از دوری و فراقت افسردهخاطر نشود. «و قتلت نفسا فنجيناك من الغم» 


۰۲۴۱/٩ البحر المحيط‎ ١ 


زمانى كه به سن جوانى رسیدی؛ يك نفر قبطى را کشتی و ما شما را از اندوه قتل نجات 
دادیم و شر فرعون و شکنجه‌گرانش را از تو دفع كرديم. در صحيح مسلم آمده است که 
قتل آن خطا بود. «و فتناك فتونا» وتو را با محنت‌ها و سختی‌ها آزمایش کردیم. 
(فلبئت سنین فى أهل مدین» سال‌های زيادى نزد شعیب در سرزمین مدین توقف 


كردى. لاثم جئت على قدر یا موسی4 و در موعد و زمان مقرر برای دریافت رسالت و 


بوت امدی. 
فرا دادن است. 


۲- ؤقال هی عصای أتوكأ عليها و آهش بها على غسنمى» شامل اطناب است؟ چون 
كافى بود كه بكويد: هی عصای» اما به منظور لذت بردن از گفتگو جواب را طولانى 
مود 

۳ «واضمم يدك إلى جناحك» متضمن استعاره‌ی مصرحه است. در اصل جناح به معنی 
بال پرنده است» سپس برای دو طرف انسان به استعاره گرفته شده است؛ زيرا هر طرف 
در محل بال پرنده قرار دارد و به طريق استعاره دو طرف بدن به دو جناح تشبيه شده 
است. 

۴ «بیضاء من غير سوء4 متضمن احتراس است. احتراس در نزد علمای بیان عبارت 
است از این‌که چیزی آورده شود که توهم را برطرف کند. از قبيل من غير سوء»؛ چون 
اگر فقط بر ذکر (بیضاء» اکتفا می‌کرد؛ اين توهم ایجاد می‌شد که سفیدی دست از برص 
باشد اما من غير سوه» اين احتمال را برطرف می‌کند. 

۵ «و لتصنع على عینی4 متضمن استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد. شدت توجه و فرط 
حمایت» به فردی تشبیه شده است در جلو چشم بینندگان چیزی را می‌سازد؛ زيرا حامی 


و حافظ هر جيز معمولا مدام آن را می‌پاید» بس او را به فردی تشبیه کرده است که در 
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انظار ديكران جيزى را مى سازد. 
١‏ (فتشق؛ بخشی, أخن» تسعى» شامل سجع است كه ارزش و اعتبار ويزءاى به کلام 
می‌بخشد. 

فواید: هیچ برادری مانند حضرت موسی برای هارون مفید نبوده است. وی از خدا 
خواست كه او را وزیرش قرار دهد. و او را از رسالت بهره‌مند کند» خدا دعايش را 
مستجاب کرد و ار را پیامبری مرسل قرار داد. 

ياد آوری: خدا بعضى از منت‌ها را بر حضرت موسی يادآور شده و شش نعمت از 
آنها را برشمرده است: 

نعمت اول؛ این‌که خدا به مادرش الهام کرد که صندوقی بسازد و آن را در آب نيل 
بيندازد تا در خانه‌ی فرعون پرورش يابد و بزرگ شود: «إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 
أن اقذفیه ‏ التابوت4. 

نعمت دوم؟ القای محبت از جانب خدا بر اوه به طوری که هر کس او را می‌دید 
محبتش در دل او می‌نشست: (و ألقيت عليك محبة منی4. 

نعمت سوم؛ حفظ و حمایت از او با بذل توجه و عنایت نسبت به او: (و لتصنع 
على عینی». 

نعمت چهارم؛ برگرداندن او به نزد مادر و با حالتی از اكرام و احترام: فرجعناك إلى 
مك کی تقر عينها». 

نعمت پنجم؛ نجات دادن موسی از کشته شدن؛ بعد از کشتن قبطی: (و نجيناك 
من الغم». 

نعمت ششم؛ ايزكه بعد از برگشتن از سرزمین مدین؛ خدا با او سخن كفت و 
وظیفه‌ی رسالت را به او واگذار کرد: (ثم جئت على قدريا موسی». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
9 أَمْطْتَفمُكَ لتقي )اذهب أ نت و أَُوكُ با ولا تیا في ذکري (© أَذْهَبَا 


م ام #۶ 


lO 
أن بط علب أ أن بطق © قال لاتاق ني ععک أن وى © تاره تر‎ 
SS رسو لار‎ 

تی © ق أرجي بل الاب عل ص کب ول © قل قن ریک 
موی (© ال رتا ِي غطن کل تن ْم خَلَْهُ دی كل ابال رون ار © 
ال مھا ند َي في کاب ال زير ی (© لي جل كم لأر مهدا 
تلك کمن مب أل من ألتما اء رجاه اجأ ین اب د ی © كار 
نا هك أي را ای یب اک ذا اكز ده 2 
ركم او أخرى © و تن رت 5 یلکلا کب و O‏ 
رضنا بحر ك یا موتئ @ ينك ب OT‏ نك مؤعداً له تخ 


تا شون الم یتآ اش ى 2 


رن نم كيده د 1 © قال ف مومی و نع با بيتك 
عذّاب وَقَدُ خَابَ ين © کش م ندرا نونج قَالُوا ان 
هذان لاجر ری رد دما بطرِييِكُم أن © 
جوا کید که م ذال آلیزم ا 


3 5 


كن 60 ا ر بل ين سخ 
ا شی اجس في َل جيف مو © فد إل ا و أي 
ما ف مينك تلف مَا د صَتُْوا إن َه توا كيد اجر دل بلع الاجر حيتأ © نان 
أَلسَّحَرَةٌ جد قارا من برب هرن و موت (© فالآ نله قبل أن َوَن لَك اه 


ات 5 برا 
3 شم وق مس 
هه القن 
من يَاته ته مُؤْمناً قَدْ عمل ألضًا 0 


ين تخت ار خَالدِينَ فیها و ذلِكَ 


مناسبت این دسته از آیات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال نعمت‌هایش 
را بر حضرت موسی بادآور شد. که عبارت بودند از استجابه‌ی دعا و اعطای 
درخواست‌هایش, در اینجا مواردی را یادآور شده است که به او اختصاص دارند و آن 
عبارتند از اينكه خدا او را به پیامبری برگزید و دستور داد با برادرش هارون به نزد 
فرعون بروند و دعوت خدا را به او تبلیغ کنند. سپس گفتگوی بين موسی و فرعون و 
ماجرای ساحران و سجده بردن آنها برای پروردگار عالمیان را يادآور شده است. 
معنی لفات: (و اصطنعتك4 و تو را برگزیدم. اصل اصطناع به معنی نیکی كردن با 
دیگری است. تنیا4 «ونی» به معنی ضعف و سستی است. عجاج گفته است: 
فماونی محمّد مذ أن غفر له الا له ما مضی و ما بر (۱) 
«از مرقعی که خدا از لغزش‌های گذشته‌ی او د رگذشته است» هرگر ضعف و سستی از خود نشان نداده 


أست). 


۱-طبری ۰۱3۸/۱۲ 


«یفرط) در عقوبت و کیفر ما عجله كند. فارط يعنى آن‌که در پیشاپیش جمع به 
سوى آب می‌رود. «يسحتكم» شما را ريشه كن و نابود موكند؛ فرزدق گفته است: 
و عض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف!۱) 


«فشار روزگار ای بسر مروان! مالى را باقى نگذاشته است مگر اينكه نابرد شد و يا از بين رفت. سحت 
به معنی مال حرام است؛ چون انسان را نابود می‌کند». 

«النجوی4 پچپچ کردن؛ سخن آرام كفتن, زیر لب گفتن. «أوجس» دلهره داشت؛ 
در دل احساس بیم و هراس کرد. 

تفسیر: و اصطنعتك لنفسی4 تو را برای رسالت و وحی برگزیدم. «إذهب أنت و 
أخوك بآياق» با برادرت هارون, دلایل و معجزات مرا پبرید و بروید. مفسران گفته‌اند: 
در اینجا منظور از آیات؛ دست و عصا است که خدا به وسیله‌ی آن موسی را مید فرمود. 
«ولاتنيا فى ذکری» و در یاد و ذکر و تسبیح خدا سستی و کوتاهی نكنيد. ابن‌کثیر گفته 
است: منظور این است که از ذكر خدا غافل نشونده بلکه در هر حال و در موقع روياروبى 
با فرعون, به ذكر خدا بپردازند تا ياد خدا یار ویاور آنها بوده و برای آنان نیرو و قوت قلب 
باشد و با آن فرعون را شکست دهند.!" «إذهبا إلى فرعون إنه طفى) نزد فرعون بروید 
که ستم وگردنکشی را بيشه کرده است و در ستمگری و نافرمانی به آخرين درجه رسیده 
است. فقولا له قولا لينا4 با نرمی و لطف به فرعون بگویید. «لعله یتذکر أو خشی» 
شايد پند بگیرد و ترس از خدا وجودشش را فراگیرد. «قالاربنا إننا نخاف أن یفرط علینا 
أو أن یطغی) موسی و هارون گفتند: پروردگارا! ما می‌ترسیم اگر او را به ايمان دعوت 
کنیم در كيفر و عقوبت ما شتاب و عجله نمايد يا در بدرفتارى با ما از حد تجاوز کند. 


«قال لاتخافا إننى معکا أسمع و آری» پروردگار گفت: از حمله و ستم فرعون نترسید. من 


۱-فرطبی ۰۲۱۵/۱۱ ۲ مختصر 881/1 


دركنار شما هستم و شما را یاری مى دهم و عملش را می‌بینم و جوابش را می‌شنوم. 
«فاتياه فقولا إنا رسولا ربك» پس نزد او برويد و بگویید: ما دو فرستاده از جانب 


پروردگارت مى باشيم؛ و ما را نزد تو فرستاده است. و (ربك) را مخصوصاً آورده است» 
تا به فرعون ابلاغ کنند که او پرورش يافته و بنده و مملوک خدا می‌باشد؛ چون ادعای 
خدایی می‌کرد. «فأرسل معنا بنىإسرائيل و لاتعذیهم4 بنی‌اسرائیل را آزاد بگذار و آنها را 
به اعمال شاقه مجبور مکن و دست از آزار آنها بردار. قد جثناك بآية من رىاك4 از جانب 
خدا معجزه‌ای دال بر صدق خود آورده‌ايم. وو السلام على من اتبع امدی4 و آسودگی 
از عذاب خدا از آن کسی است كه راه هدایت را در پیش گرفته و به خدا ایمان آورده 
است. مفسران گفته‌اند: از کلمه‌ی سلام؛ قصد درود نکرده است؛ چون در ابتدای کلام 
نيامده است. بلکه قصد آسوده بودن از عذاب و قهر خدا را از آن کرده است. انا قد 
أوحى إلينا أن العذاب على من كذب و تولی4 خدا از طريق وحی به ما خبر داده است که 
عذاب دردناک برای افرادی است که پیامبران خدا را تکذیب کرده و از ایمان رویگردان 
شده‌اند. قال فمن ربکا یا موسی4 فرعون گفت: ای موسی! اين خدایی که مرا به سویش 
می‌خوانید کیست؟ من او را نمی‌شناسم؛ چون بی‌نهایت گمراه و گردنکش بود نگفت: 
«خدایم» بلکه خدا را به موسی و هارون نسبت داد و گفت: «خدایتان». «قال ربنا الذى 
أعطى کل شيه خلقه ثم هدى» موسی گفت: خدای ما همان است که همه چیز را ابداع 
کرده است و سپس آن را به سوی منفعت و مصلحت خود هدایت کرده است. اين جوابی 
است که در اوج بلاغت و بیان قرار دارد؛ چون مختصر است و همه‌ی موجودات را 
دربرمی‌گیرد؛ به چشم شکلی داده است که با دیدن تطابق و توافق دارده و به كوش فُرمی 
داده است که مناسب شنیدن است. و همچنین است دست و پا و بينى و زبان. و زمخشری 
گفته است: نیکی از آن خداست. اين جواب برای آنکه خرد و انصاف دارد؛ چقدر 
مختصر و جامع وگویا و مفید است! طقال فا بال القرون الأولى» فرعون گفت: وضعیت 


آنان که در قرون گذشته مرده‌اند چگونه می‌باشد؟ اگر آنچه كه مىكوييد درست است» 
چرا زنده و محاسبه نشده‌اند؟ ابنكثير گفته است: بعد از اينكه موسى كفت: خدایی که او 
را فرستاده است» همان است که خلق کرده و روزی می‌دهد و تقدیر و هدایت از آن او 
می‌باشده فرعون موضوع قرون اولیه را پیش کشید. انگار می‌گوید: اگر موضوع چنین 
است. حال آنها چطور است؟ آنها که بند‌ی خدای تو نبودنده بلکه غير او را بنده 
بودند.!۱) (قال علمها عند ری فى کتاب4 موسی گفت: آگاهی از احوال و اعمال آنها در 
نزد خدایم می‌باشد و در لوح المحفوظ رقم خورده است. (لایضل ربی ولا ینسی4 خدا 
اشتباه نمی‌کند و هیچ چیز از علم او نهان نمی‌شود. آنگاه موسی به بیان دلایل دال بر 
وجود خدا و آثار قدرت آشکار وی پرداخت. «الذى جعل لکم الأرض مهدا4 خدایی که 
زمين را بسان گهواره قرار داده است که در آن استراحت مىكنيد و بر آن استقرار مى يابيد. 
و بدین‌ترتیب مهر خود را نشان داده است. «و سلك لكم فيها سبلاً» و در آن برای شما 
راه قرار داده است که برای برآوردن نیازمندی‌هایتان» آن را پیش مىكيريد. «و أنزل من 
السماء ماء» و از اب آب شيرين و گوارا برايتان نازل كرده است. «فأخرجنا به أزواجا من 
نبات شتی4 و به وسيلدى همین آبء انواع كياهان را روياند كه شكل و طعم و بويشان 
متفاوت است و هر صنف را زوج روبانده است. به منظور يادآورى عظمت خداء از غبت 
به متکلم التفات شده است. « کلوا و ارعوا آنعامکم4 از اين نباتات و میوه‌جات بخورید و 
حیوانات را رها كنيد تا از گیاه و علف روبيده شده بچرند. امر برای اباحه است و 
نعمت‌ها را به آنان یاد آور می‌شود. «إنّ فى ذلك لآیات لأولى النهی» برای آنان که دارای 
عقلی سالمند؛ تمام موارد مذکور دلیل و برهانی روشن بر وجود بگانگی خدا می‌باشد. 
«منها خلقنا کم و فيها نعیدکم4 از زمين شما را خلق کردیم ای گروه انسان! و بعد از مرگ 


۱-مختصر ۴۸۳/۲ 
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به آن برمی‌گردید و به صورت خاک درمی‌آیید. (و منها نخرجکم تارة أخرى» و باری ديكر 
برای حشر و محاسبه شما را از زمين بیرون می آوريم. سپس خدا از گردنکشی و گمراهی 
و لجبازی فرعون خبر داده و گفته است: «و لقد أريناه آياتنا کلها) همانا آیات و معجزات 
دال بر صدق نبوت موسی را از قبيل عصا و دست و طوفان و ملخ و دیگر دلایل نه‌گانه را 
به فرعون نشان دادیم. فکذب و أبى4 با وجود واضح بودن آن آیات؛ آنها را تكذيب کرد 
و گمان برد که سحر است. و به سبب گردنکشی و گمراهیش از ایمان آوردن امتناع ورزید. 
(قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسی4 فرعون گفت: ای موسى! آيا با ين 
سحرت آمده‌ای که ما را از سرزمین خودمان بیرون كنى؟ «فلنأتينك بسحر مثله) ما هم با 
سحری مانندآنچه که آررده‌ای به معارضه‌ی با تو برمى خيزيم تا برای مردم مشخص شود که 
تو ساحری نه يبامبر. (فاجعل بیننا و بينك موعدا» پس وقتی را برای گردهمایی ما معين 
كن. (لانخلفه نحن و لا أنت مکانا سوی» نه ما از آن تخلف می‌کنيم ونه شماء این گردهمایی 
بايد در زمان و مکانی معين صورت گیرد. ۱۱" «قال موعدکم يوم الزينة و أن حشر الناس 
ضحی4 مرسی گفت: قرار و موعد ما روز «زینت» باشد -روزی از روزهای عيد آنان بود-و 
مردم در وقت چاشتگاه همان روز گردهم آیند. مفسران گفته‌اند: آن روز را برای مبارزه 
تعیین كرد تا در ملأ عام و در جلو چشم عموم؛ حق پیروز شود و باطل از بين برود؛ و 
معجزه‌اش برای مردم تمام اقطار و اکناف نمایان شود. (فتول فرعون فجمع كيده ثم آق» 
فرعون رفت و ساحران را جمع کرد آنگاه به میمادگاه آمد» و ساحران واسزار سحر و 
تمام حیله‌های آنان را با خود آورد تا شاید بتواند نور خدا را خاموش کند. ابن عباس گفته 


است: هفتاد و دو ساحر جمع شده و هر یک با خود بند و ریسمان و عصا آورده بود 


١‏ در تفسير «مکاناسوی4 ابن‌کثیر چنین نظری دارد. و طبری گفته است: «مکاناسوی4 يعنى برای طرفین یکسان 
باشد. ۲-قرطبی ۰۲۱۴/۱۱ 


«قال هم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب4 وقتی فرعون ساحران 
را آورد موسى به آنها گفت: وای به حالتان! دروغ به خدا نبدديد؛ جراكه شما را با 
عذابى هولانكيز نابود و ريشهكن می‌کند. وقد خاب من افتری» و همانا آنکه دروغ را 
به خدا نسبت بدهد زبانمند و نابود می‌شود. اندرز و تهدید را اول آورده است تا شايد به 
راه هدايت باز آبند. وقتى ساحران اين كفته را شنيدند؛ آشفته شدند و بیم و هراس به 
دلشان راه یافت. از اين رو در مورد آن اختلاف بيدا كردند. فتنازعوا أمرهم بسینهم و 
أسروا النجوی4 در مورد امر موسی اختلاف پیداکردند. بعضی گفتند: این سخن» گفته‌ی 
ساحرنیست. اما آن را از مردم مخفی کردند: و در نهان و خفا نجوی می‌کردند. (قالوا إن 
هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» بعد از بحث و شور گفتند: این 
دو نفر ساحرند و با این سحر قصد استیلا و تسلط بر سرزمین مصر و بیرون كردن شما را 
از آن دارند. «و یذهبا بطریقتکم الثلی4 و هدف آنها به فساد کشاندن دینی است که شما 
بر آن قرار دارید که بهترین مذاهب و اديان است. زمخشری گفته است: ظاهر امر اين 
است که آنها به مشاوره پرداختند و مذاکره کردند. آنگاه گفتند: «إن هذان لساحران»» 
پس نجوای آنها برای سرهم كردن و منحرف كردن آن گفتار برد؛ چون بیم داشتند موسی 
و هارون بر آنان غالب آیند» و برای بازداشتن مردم از پیروی از موسی و هارون آن را 
گنتند.۲۱۱ (فأجمعوا كيدهم ثم اثتوا صفا) كار خود را محکم بگیرید و در مورد آن اختلاف 
نداشته باشيد و متحد شوید آنگاه به ميدان بياييد و در یک صف محکم بایستید تا در 
دل ناظران هيبتى بيشتر داشته باشید. و قد أفلح اليوم من استعلی4 امروز هر كس غالب 
آید و برتر باشد» کامیاب است. مفسران گفته‌اند: قصد آنان از فلاح و نجات؛ وعده و 


پاداشی عظ و هدایای گران‌بها و تقرب به بارگاه بود که فرعون به آنها وعده داده بود. 
باداسى عط بها و نرب بود ده فرعو بر 


۱-کشاف ۳. 
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در قرآن آمده است: «قالواأثنْلنالأجرا إن كنا نحن الغالبین * قال نعم و انکم اذا 
من القربین». (قالوا يا موسى إما أن تلق وإما أن نکون أول من ألق» ساحران به موسی 
گفتند: يا تو اول بینداز یا ما اول شروع مىكنيم؟ چون به بيروزى خود اطمینان داشتند؛ 
موسى را مخير کردند؛ زيرا معتقد بودند که دراين زمينه هيجكس قدرت مقاومت و 
مقابله با آنها را ندارد. (قال بل ألقو/4 موسى به آنهاكفت: شما اول شروع كنيد. ابوسعود 
گفته است: موسى در كفتارش ادب و نزاكت زيادى را رعايت كرده است؛ چون از آنان 
خواست كه اول آنها شروع كنند و برای اينكه نشان دهد که به سحر آنها أهميت نمی دهد 
از آنان درخواست كرد هر جه با خود دارند نشان دهند و آخرين تلاش وكوشش خود را 
به کار برند. بعد از آن خدا قدرت خود را نشان مىدهد و با يتك حق بر کله‌ی باطل مىكوبد 
و آن را متلاشی می‌کند. ٩۳‏ «فإذا حباهم و عصيّهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» در 
كلام حذف وجود دارد و معنى بر آن دلالت مىكند. يعنى آنها انداختند؛ ناكهان موسى 
گمان كرد -از بس كه سحرشان شگفت‌انگیز و بزرگ بود ريسمان و عصاهایی که 
انداخته‌اند واقعاً مارهای زنده می‌باشند و حرکت می‌کنند و می‌خزند. از این آبه فهمیده 
می‌شود که واقعاً سحر بزرگی را ارائه دادند. تا جایی که موسی از آن آشفته و مضطرب 
شد. «فأرجس فى نفسه خيفة موسی4 به مقتضای طبیعت بشری؛ موسی در نهاد خود 
احساس ترس کرد؛ چون چیزی سرسام آور را دیده بود. «قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى» 
به موسی گفتیم: از آنچه توّهم کرده‌ای نرس" محققا تو غالب و پیروزی. و آلق ما نی 
مينك تلقف ما صنعوا» عصایی را که در دست داری بینداز تمام سحری را که انجام 
داد‌اند می‌بلعد. نما صنعوا كيد ساحر4 کاری که اختراع و سرهم‌بندی کرده‌انده 
چشم‌بندی و تردستی و سحر است. «و لایفلح الساحر حیث أتى» ساحر هر جا که باشد 


۱ ابوسعود ۳۱۳/۳. ۳ خدا در اين لحظه‌ی حساس این گفته را وحی کرد. 


خوشبخت نمی‌شود و به مرام خود نايل نمی‌آید؛ چون دروغگو و فریبکار است. «فألق 
السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسى» موسی عصایش را انداخت و تمام 
سحرهای آنها را بلعید» آنگاه ساحران وقتی آیات و معجزه‌ی درخشان را دیدنده سر 
سجده برای پروردگار عالمیان به زمين نهادند. ابن‌کثیر گفته است: وقتی حضرت موسی 
عصا را انداخت به اژدهای بزرگ و غول‌پیکر و هول‌انگیز و دارای چهار پا وگردن و سر و 
دندان تبدیل شد و به جستجوی ريسمان و عصاها پرداخت و چیزی را باقى نگذاشت و 
همه را بلعيد؛ در همان حال مردم آن را نگاه کرده و در روز روشن با چشم خود می‌دیدند. 
وقتی ساحران آن را مشاهده نمودند؛ يقين حاصل کردند که جنين کاری سحر و جادو و 
حيله نیست, و حقیقتی درست و مسلم است. در این موقع سر سجده را در پیشگاه خدا 
به زمين نهادند. و بدین‌ترتیب معجزه به وقوع پیوست و دلیل برملاگشت و حق تحقق 
يافت و سحر باطل شد. ابن عباس گفته است: آنها در آغاز روز ساحر بودند و در آخر روز 
گواهان نیکو گشتند.!۱) (قال آمنتم له قبل أن آذن لکم» فرعون به سحربازان گفت: قبل 
از اينكه من اجازه بدهم به موسی ایمان آوردید و نبوت او را تصدیق کردید و قبل از 
این‌که از من اجازه بگیرید چنین کاری انجام دادید؟ (إنه لکبیرکم الذی علمکم السحر» 
او رئيس شما است که به شما سحر آموخته است» با او توافق و تبانی کرده‌اید که ملک را 
از جنك من بیرون آورید. قرطبی گفته است: منظور فرعون از اين گفته اين بود که مردم را 
سردرگم کند تا از آنان پیروی نکنند و مانند آنها ایمان نياو رند»!') بعد از آن آنها را به قتل 
و تعذیب تهدید کرد وگفت: (فلاًقطعن آیدیکم و أرجلكم من خلاف4 به خدا قسم! دست 
راست و پای چپ شما را قطع می‌کنم» يا پای راست و دست چپ شما را قطع می‌کنم. 
«و لأصلّبدكم فى جذوع التخل» و شما را برشاخه‌های نخل آویزان می‌کنم و به بدترین 


۱-مختصر ۴۸۱/۲ ۲ فرطبی ۰۲۲۴/۱۱ 


وجه شما را به قتل می‌رسانم. «و لتعلمن أينا أشد عذابا وأبق4 ای ساحران! خواهيد 
فهمید عذاب کدام يك از ما شدیدتر و پایدارتر است؛ عذاب من يا عذاب خدای موسی که 
به آن ایمان آورده‌اید واو را تصدیق کرده‌اید؟ (قالوا لن نؤثرك على ما جاء‌نا من البینات» 
ساحران به فرعون گفتند: تو را بر هدایت و ایمان ترجیح نمىدهيم؛ هدایتی که به 
وسیله‌ی موسی از جانب خدا برای ما آمده است» حتی اگر به نابودی ما هم تمام شود. 
والذی فطرنا» قسم به خدایی که ما را هستی داده است. «فاقض ما أنت قاض هر کاری 
که می‌خواهی» بکن. (إما تقضی هذه الحياة الدنیا) حکم تو فقط در این دنیای ناپایدار و 
رفتنى اجرا می‌شود. در صورتی که ما خواهان نعمت‌های پابدار و جاویدان می‌باشیم. 
عکرمه گفته است: وقتی به سجده رفتند. خدا در همان سجده جایگاه و منازل بهشتی 
آنها را به آنان نشان داد. از این رو چنان كفتند.١١)‏ (انا آمنا بربنا لیغفرلنا خطايانا» به خدا 
ایمان آوردیم به این اميد که گناهان گذشته‌ی ما را ببخشاید و از کفر و نافرمانی‌هایمان 
درگذرد. وما أكرهتنا عليه من السحر4 و از سحری كه برای خاموش كردن نور خدا 
بدكار بردیم» صرف نظر کند. (والله خير و أبق4 و پاداش او از پاداش تو بهتر و عذابش از 
عذاب توبايدارتر و دایمی‌تر است. و بدينوسيله جواب كفتدى ( و لتعلمن أينا أشد عذابا 
وأبق» را دادهاند. «إنه من يأت ربه مجرما فان له جهن این نتمه‌ی گفته ساحران است 
كه فرعون را پند می‌دادند. يعنى هركس در روز قيامت كناهكار و نافرمان در پیشگاه خدا 
حاضر شود و به کافری بميرد؛ محققا جهنم از آن اوست. لاوت فما و لا بمیی» 
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درجهنم نمىميرد تا از آزار آسوده شود و زندگی پاک و آرام و مطبوعى هم شدارد.!")‎ 


.۲۲۵/۱۱ قرطبی‎ ١ 
۴ابن انبارى در اين رابطه سروده است:‎ 
كيست كه فريادرس باشد و نفسى را از عذاب نجات دهد که مرگی ندارد و بدبختىاش تمام‌شدنی ليست و زندگی‎ 


راحت و آسوده‌ای هم ندارد. 


«ومن يأته مؤمئا قد عمل الصالحات4 و هر کس با ايمان در بيشكاه خدا حاضر شود و 
طاعات و عبادات را انجام دهد و از منهيات دورى جوید. «فأولئك هم الدرجات العلى» 
جنان مؤمنانى كه داراى اعمال صالحتد منزلت رفيع و منازل امن و مسكن پاک و رفيعى 
دارند. جنات عدن تجری من تحتها الأنهار» از زير پایه‌های منازل و تختهايشان 
رودهايى از شراب و عسل و شير و آب كوارا جاری است. (خالدین فيها أبدأه برای 
هميشه در بهشت می‌مانند و هركز از آن خارج نمى شوند. «و ذلك جزاء من تزکی» و این 
است پاداش آنکه خود را از جرك كفر و نافرمانى ياكيزه مىكند. در حديث آمده است: 
«بهشت داراى یک‌صد مرتبه و درجه مى باشد؛ فاصله‌ی بين هر دو درجه به ميزان 
فاصله‌ی آسمان و زمين است. فردوس بالاترین مقام آن است. E‏ وقت از خدا 
خواستيد؛ فردوس را بخواهید».۱۱) 
نكات بلاغی: ۱-«و اصطنعتك لنفسی) متضمن استعاره می‌باشد. قرب و برگزیدن 
را که به او عطا کرده» به حال کسی تشبیه کرده است که پادشاه او را شایسته‌ی احترام و 
قرب منزلت می‌داند؛ چون در او صفات ستوده می‌بینده لذا او را جزو خواص و مقربان 
قرار مى دهده و به عنوان دوست او را برمی‌گزیند و او را برای کارهای بزرگ انتخاب 
می‌کند. يس لفظ «اصطنع» برای آن استعاره شده است. بدین‌ترتیب متضمن استعاره‌ی 
تبعیه است. 
۲ (منها خلقناكم و نپا نعيدكم» شامل مقابله‌ی اين عمل است؛ زيرا «منهاأ». «فيها» 
(خلق» و «اعاده» را در مقابل هم قرار داده است كه اين عمل از محسنات بديعى به 
شمار مى آيد. 
۳ دبل ألقوا فإذا حباهم» شامل ایجاز به حذف است که ألقوا4 به خاطر دلالت معنى 


۱-امام احمد و ترمذى آن را روایت کرده‌اند. 


حذف شده است. و «فألق السحرة سجدا) که بعد از «ألق ما فى بينك4 آمده است؛ جرا 
که یک بخش طولانی از آن حذف شده که تفدیر آن چنین است: «فألق موسی عصاه 
فتلقفت ما صنعوا من السحر فألق السحرة سجدا». حذف شده است. و چون معنی بر آن 
دلالت دارد؛ نیکو است و آن را ایجاز به حذف می‌نامند. 
ع «بوت... ويحيا» و نعید... و نخرح4 طباق را در بردارد. 
حانه من يأت ربه جرما» و من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات) شامل مقابله است. 
مقابله آن است که دو معنی يا بيشتر را در مقابل هم قرار دهند. 
١‏ وسوى, ضحی, آفاری, تزکی...» شامل سجع نیکو و غير متکلف است. 
۷ إنك أنت الأعلى4 متضمن تأکید است؛ زيرا خبر را به جندين ادات تأکید مؤكد کرده 
است: (إنّ» که مفید تأكيد است. و تکرار ضمیر «أنت» و معرفه آوردن خبر یعنی: 
والأعلى» و لفظ «علوه که دال بر غلبه است و آوردن صیغه‌ی تفضیل «الاأعل». 
سبحانالله! از اين همه فصاحت و بلاغتى كه در قرآن وجود دارد. و این از اختصاصات 
علم معانی است. 

ياد آوری: آیات شریف يادآور نشده‌اند که فرعون تهدیدهایش را درباره‌ی ساحران 
عملی کرده باشد؛ اما مفسران گفته‌اند: فرعون تهدید خود را اجرا کرد و دست و پای آنها 
را قطم نمود و آنان را به صلیب کشید بس بر ایمان مردند. از این رو ابن‌عباس گفته است: 


در اول روز ساحر بودند و در آخر روز شهید و پاک مردند. 
بد o‏ نله 


خداوند متعال می‌فرماید: 
رل أوحيتا ال موتى أن آشر بعبادي اضرب لم طريقاً في خر یلا 
درک ولا نی انبم عون نودو یم مِنَ ألما شيم © رت 


َو هو ما دی (© با بني | شرائیل قد یناکم من عدو که و وَاعَدْنَاكُمْ جَانْبَ 
الور لمن و ترا علیکه آل و اون (©©كُلُوا من طَيْبَاتٍ ما ررَفْاكُم احم ولا تزا 
فيه َيِل عَلَيكُمْ عُضي و تن يلل عضي تقذ وى (© وإ ان شاب ز 
آم عم ضابام ی و ما أَمْجَلّكَ عَن تَوْمِكَ با شوه تن © فانم أولاء 


لري و عَجلْتُ لك وب e‏ سل 
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لاير © قرع رمن إل قود طب يأ 100 يَعِذْكُمْ ربكم وعدا خسن 
ال علیکم له دم :أن بل عليه عَضَبْ من رَبك حلفم موي )الوا ما 


احا ید کف من رین یوم مد ا 
اشع کر ج ده و را اش وإ مرت کین © لاوز 
۳ نج انز قول ولمم را لا لعا و لذ ال اون من قبل يا توم ان 
تم به و یک رن ن اون و أَطِيُوا آتري © اون رم علیه عاکنین 

زجع لا م شرت قال با اون ما مق إذ ۲ ا قر : أَنَعَضَيْتَ 
آثري قال يم لح بت وَلَابأِي نب یت أن ول قوفت ن ي إشرائيل 
وزاب وى © قال ا عطبف يا سايري © قال : بَصُرْتُ يما 4 یضرا به فَقَبِطْتُ 
هن آثر لوول فا َكَدْلِكَ سوت لي نفيي (© ال تب نن لت في 
رل تر نی وف تعد انه طز یآ لت اد 
له 2 تسه في آل تنا © إن کم أنه 4 آلَذِي لها و َكل 


د بل با 
FF‏ 


مناسبت اين دسته از آ با آبات پیشین: هنوز آيات شريف درباره‌ی قصه‌ی 


للحي اج اين ان ساعد 
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به موسی و قومش اشاره دارد که آنها را نجات داد و دشمن آنها را نابود کرد. و آيات 
نعمت‌های عظیم و مثت‌های بزرگ را یادآوری کرده است که به بنی اسرائیل عطا شد و به 
آنان یادآور شده است كه به تشکر و سپاس در مقابل نعمت‌ها ادامه بدهند. و آنان را 
برحذر داشته است که خود را در معرض کین و قهر خدا قرار ندهند و کفران نعمت 
نکنند. سپس آیات خاطر نشان ساخته است که چگونه بنی‌اسرائیل دگرگون شده و به 
پرستش گوساله روی آوردند. در اینجا مطالبی را به صورت خلاصه و چکیده آورده که 
در آیات دیگر آن را به تفصیل بیان کرده است. 

معنى لغات: (درکا) دریافت کردن» «ادرکه» بعنی او را دریافت و به او رسید. 
«تطغوا) طغیان يعنى از حد گذشتن. «هوى» به طرف پرتگاه و قعر آتش سقوط کرد. از 
هوی به معنی سقوط از بلندی است. «ملکنا» ملک به فتح ميم و سکون لام یعنی قدرت 
و توانایی است؛ یعنی بر اساس قدرت و توانی که ما داشتیم. «أُوزارا) باركران. از اين 
جهت گناه به وزر موسوم شده است که بر دوش انسان سنگینی می‌کند. خوار4 صدای 
گاو. یا ابن أم» در اصل «یا ابن أمی» بوده و به معنی «پسر مادرم» می‌باشد. اين لفظ بر 
عطرفت دلالت دارد. (سولت) پاراست, نیکو جلوه داد. 

تفسیر: «و لقد أوحينا إلى موسی أن أسر بعبادی4 بعد از ای‌که فرعون به ستمگری و 
سركشى ادامه داد به موسی وحی کردیم که شبانه بنی‌اسرائیل را از مصر ببرد. 
«فاضرب هم طريقا فى البحر یبسا» يس با عصایت به دربا ضربه بزن, تابه صورت جاده 
و مسیری خشک درآید و از آن عبورکنند. لاتخاف درکا و لاتخشی) از رسیدن فرعون و 
سربازانش نترس, و از غرق شدن در دربا بیمی به دل راه مده. (فأتبعهم فرعون بجنوده 
فغشيهم من اليم ما غيشهم» برای کشتن آنهاه فرعون و سربازانش سر رسيدند. اما در 
دريا به سرشان آمد آنچه که آمد. و هول و هراسی آنان را فرا كرفت که به غير از خدا 


هیچ‌کس نمی‌داند ماهیتش جه بود. این تعبیر هول و هراسی شدید را می‌رساند که در 


موقع غرق شدن به آنها دست داده بود. و أضل فرعون قومه و ما هدی4 فرعون قوم 
خود را از راه راست به در برد و آنها را به خير و نجات هدايت نكرد. اين بخش از آیه 
سرزنش فرعون را دربردارد؛ جراكه وى كفته بود: و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد» من 
شما را به راه راست هدايت مىكنم!! یا بنی إسرائيل قد أنجيناكم من عدوکم4 بعد از 
خروج بنی‌اسرائیل از دربا و غرق كردن فرعون و سربازانش؛ بنىاسرائيل را مخاطب قرار 
داده است. يعنى ای بنی‌اسرائیل! نعمت عظيم مرا به ياد بیاورید. آنگاه که شما را از 
فرعون و قومش نجات دادیم که زهر عذاب را به شما می چشاندند. (و واعدناکم جانب 
الطور الأین) وعده‌ی مناجات و نازل كردن تورات را در طرف راست طور سينا به 
موسی دادیم. وعده‌ی ملاقات را به آنها نسبت داده است؛ چون نفعش عاید آنها می‌شود؛ 
زيرا در نزول تورات صلاح دين و دنیای آنها مقرر است. «و نزلنا علیکم الن و السلوی» 
و هنگامی كه شما در سرزمین سرگردان بودید «من و سلوی» را روزی شما قرار دادیم؛ 
بعنی انگبین و بلدرجين کباب شده را روزی شما قرار دادیم ومنت آن را بر شما نهادیم. 
در این ترتیب آخرین درجه‌ی حسن و نیکی مقرر است؛ چون در مرحله‌ی اول نعمت 
نجات و رستگاری و در مرحله‌ی دوم نعمت دين و هدایت و بالاخره نعمت دنیوی را به 
آنها یادآور شده است. «کلوا من طیبات ما رزقناكم» به شما گفتیم: از روزی حلال و 
لذیذی که به شما عطا كردهايم بخوربد. «ولا تطغوا فيه فیحل علیکم غضې) وفور 
نعمت و رفاه شما را به نافرمانی وادار نکند که عذاب من بر شما نازل گردد. «و من يحلل 
عليه غضبى فقد هوی4 كين و قهر من بر هر کس نازل شود نابود و بدبخت می‌شود. 
وان لغفار من تاب و آمن و عمل صا حا ثم اهتدی4 برای آنکه از شرك توبه کند و ایمان 
و عملش نیکو باشد و آنگاه بر هدایت و ایمان پایدار بمانده بخشایش من بسی بزرگ 
است. این آبه متضمن ترغیب است برای افرادی که در پرتگاه نافرمانی افتاده‌اند؛ زیرا راه 
خروجی را به آنان نشان داده است تا نوميد نشوند. وما أعجلك عن قومك يا موسى» 
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ای موسى! جه جيزى تو را به شتاب وا داشته است تا از قوم خود جلو بيفتى؟ زمخشرى 
گفته است: در موعد مقرر موسى با نقیبان بركزيدهاش به میعادگاه؛ يعنى كوه طور رفتنده 
آنگاه شوق گفتگو با خدا او را وادار کرد که از آنها جلو بزند و پیش از آنان در محل 
موردنظر حضور بابد" «قال هم أولاء على إثرى» گفت: آنها يشت سر من قرار دارند و 
نزديكند و من جز مقدارى ناجيز جلو نزدهام و آنان دارند بعد از من می‌آیند. و عجلت 
إليك رب لترضى» برای این‌که از من بيشتر راضى شوی» عجله كردم كه زودتر به 
ميعادكاه بيايم. موسى اول پوزش طلبيد و سپس سبب شتاب خود را بیان كرد»كه قبل از 
قومش آمده و آن عبارت بود از شوق راز و نياز با خداء تا رضايت او را به دست آورد. 
«قال فإنا فتنّا قومك من بعدك) خداوند فرمود: بعد ازاينكه نو آنها را ترک كفتى ما آنها 
را به پرستش كوساله آزمايش كرديم. وو أضلهم السامرى4 و سامرى با آراستن پرستش 
كوساله آنها راگمراه كرده است. سامری» ساحرى منافق و از قومى بود که گاو را يرستش 
مىكردند. مفسران گفته‌اند: وقتی موسی برای راز و نياز با خدايش رفت» برادرش» 
هارون را به جانشينى منصوب كرد و به او دستور داد که بن ىاسرائيل را در برپا داشتن 
طاعت خدا متعهد سازد. در خلال غيبت موسی؛ سامرى زیورآلات را جمع کرد و از آن 
مجسمه‌ی گوساله‌ای ساخت و بنی‌اسرائیل را به پرستش آن دعوت كرد. آنها در مقابل 
آن زانوی پرستش بر زمین نهادند. اين فتنه در روز بیستم رفتن موسی انفاق افتاد. 
(فرجع موسی إلى قومه غضبان أسفا4 موسی بعد از سرآمدن چهل روز و گرفتن تورات؛ 
برگشت. اما از اينكه قومش به پرستش گوساله پرداخته بودند» سخت عصبانی و 
افسرده‌خاطر گشت. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم حسنا4 گفت: ای قوم سن! آيا خدا 


وعددى نزول تورات را به شما نداده بودكه نور هدايت را در بردارد؟ استفهام براى توبيخ 


۸٩/۳ ۱.کثاف‎ 


است. «أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدی4 آيا 
گذشت زمان بر شما طولانى شد که عهد را فراموش كنيد و خلاف وعده نماييد؛ يا با اين 
عملتان خواستيد قهر و غضب خدا بر شما نازل شود؟ ابوحيان گفته است: به موسى 
وعده داده بودند که به دين خدا و روش وسنت موسى پای‌بند باشنده و هركز با فرمان 
خدا مخالفت نکنند؛ اما با پرستش گوساله خلاف وعده کردند. ۱۱ (قالوا ما أخلننا 
موعدك بملکنا» گفتند: به ميل و اراده و اختبار خود با عهدی که با تو بسته بودیم مخالفت 
تكرديم» بلکه مجبور شدیم.(" وو لکنا مسلنا آوزارا من زيسنة القوم فقذنناها» از 
زیورآلات آل فرعون بار سنگینی به دوش داشتيم؛ آن را به دستور سامری در آتش 
انداختیم. مجاهد گفته است: «أوزار» به معنی «اثقال» است که عبارت است از زبورآلاتی 
که قبل از خارج شدن از مصرء از فرعونیان به امانت گرفته بودند. (فکذلك ألق السامری» 
سامری چنان کرد؟! " یعنی زیورآلات آنان را در آنش انداخت. مفسران گفته‌اند:بنی‌اسراثیل 
قبل از خروج از مصر زیورآلات را از قبطيان به عاریه گرفته بودند؛ وقتی موسی در 
بازگشت دير کرد» سامری به آنها گفت: موسی به خاطر زیورآلانی كه نزد شما است» 
زندانی شده است. آنها زبورآلات را جمع کرده و به سامری دادنده سپس وى آن را در 
آتش انداخت و ذوب کرد و برای آنان یک گوساله از آن درست کرد» سپس مشتی از خاک 
جاى پای اسب جبرئیل را بر آن ياشيد و گوساله به صدا آمد. و معنی آیه‌ی «فأخرج هم 
عجلا جسدا له خوار4 همین است؛ یعنی سامری از آن زیورآلات گوساله‌ای ساخت که 


۰۲۹۸/۲ رحبلا-١‎ 

1 خلاصه‌ی گفته‌ی ابن‌عباس و قناده و مجاهد چنین است» طبری نیز چنین می‌گوید. طبری ۹ 

۳-رازی گفته است: عده‌ای مي‌گوبند که زنده گشت و صدا از آن ببرون آمد. و عده‌ای نیز مي‌گویند که حیات در آن 
دمیده نشد بلکه در آن سوراخ‌هابی ایجاد کرد که باد از آنها داخل و خارج می‌شد و صدابی شه گاو از آن شنيده 


می‌شد. رازی ۰۱۰۳/۲۲ 


إهكم و إله موسى فنسی4 كفت: خداى شما و موسى همین است» اما موسى خدايش را 
دراينجا فراموش كرده ودر جستجوى آن به كوه طور رفته است. قتاده گفته است: موسی 
خدايش را تزد شما فراموش كرده است» آنگاه بر آن روى آورده و به عبادتش پرداختند. 
خداى متعال در رد آنان و در بیان خیره‌سری و سبک‌مغزی آنان در مسأله‌ی پبرستش 
گوساله گفته است: «أفلا يرون ألا برجع الیهم قولا و لا ملك لهم ضراو لا نفعا4 مگر 
نمی‌دانند گوساله‌ای که گمان می‌کنند خدای آنها است. به آنها جوابی نمی‌دهد و 
نمی‌تواند ضرری از آنان دفع کند يا نفعی به آنها برساند؟! پس چگونه خدایی است آن؟ 
استفهام برای سرزنش و توبیخ است. و لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إا فتدج به4 
قبل از این‌که موسی برگردد. هارون به عنوان اندرز و یادآوری به آنها گفت: شما به 
وسیله‌ی این گوساله مبتلا و گمراه شده‌اید. و أن ربكم الرحمن فاتبعونی و أطيعوا آمری» 
و خدایتان که شایسته‌ی پرستش است. مهربان و بخشنده است نه گوساله» پس در آنچه 
كه شمارا به سوی أن فرامى خوانم» به من اقتداکنید. و عبادت خدا را انجام دهید وبا رها 
كردن پرستش گوساله: فرمان مرا اطاعت کنید. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا موسی4 گفتند: نا موسی برمی‌گردد بر عبادت آن پایدار می‌مانیم» آنگاه در مورد آن 
فکری می‌کنيم ۳" «قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن) قسمتی از عبارت 


۱-رازی ۰۱۰۳/۲۲ 

1 سيد قطب عليه الرحمة در تفسیر فى ظلال گفته است: «بنی‌اسرائیل همین که گوساله‌ی طلابی را دیدند که صدا 
می‌داده خدا را فراموش کردند؛ خدابى که آنها را از سرزمین ذلت نجات داده بود. و به عبادت گوساله‌ی طلابی 
پرداختند و در کمال کند فکری و سبكك مغزى گفتند؛ ,این است خدای شما و موسی» که موسی در کوه آن را می‌جویده 
در حالی که اينجا در كنار ما مى باشد؛ موسی راه رسيدن به خد! را فراموش کرده و به بیراهه می‌رود. اين گفته؛ ابلهی و 


کودنی آنها را یشتر نشان می‌دهد. آنها پیامبر خود را متهم می‌کنند که به خدايش نمی‌رسد. حتى راه وصول به او را هم 


حذف شده است. يعنى وقتى موسى بركشت و ديد آنها به عبادت گوساله مشخولند؛ به 
خاطر خدا قلبش از قهر و عصبانیت لبربز شد و موی سر برادرش» هارون را گرفت و به 
طرف خود كشيد و گفت: ای هارون! چون آنها را ديدى كه به خدا کافر شدهانده جه 
جيزى مانع شد كه از من تبعيت كنى؟ جرا براى جلب رضايت خدا بر آنان خشم نكرفتى 
و به عمل آنها اعتراض نكردى و آنان را از آنكمراهى باز نداشتى؟ «أفعصيت أمرى» آيا 
با دستور و فرمان من مخالفت كرده و وصيت مرا رها کرده‌ای؟ مفسران گفته‌اند دستور 
موسی عبارت بود از توصیه‌هایی که خدا از زبان وى آنها را نقل می‌کند: «و قال موسی 
لأخيه هارون اخلفنی فى قومی و أصلح و لانتبع سبیل الفسدین». (قال يا ابن أم لاتأخذ 
بلحیتی و لا برأسی4 هارون با مهربانی و نرمش گفت: ای برادر جان! ريش و موی سر مرا 
مگیر. ابن عباس گفته است: از شلات عصبائیت با دست راست موی سرش راگرفت و با 
دست چپ ریشش را؛ زيرا حمیّت در راه خدا بر او جيره شده بود. «إنى خشیت أن تقول 
فرقت بين بنىإسرائيل» من ترسیدم اگر به زور مانع آنها بشوم؛ در بين آنها جنگ و ستيز 
دركيرد؛ آنگاه تو مرا سرزنش کنی و بگوبی: تو آنش فتنه را در بين آنها روشن کردی. 
«ول ترقب قولی4 و منتظر رأى و نظر من درباره‌ی آنها نشدی, به همین سبب چنان 
مصلحت ديدم که هیچ اقدامی نكنم تا تو برگردی و خودت کار را ترتیب و سر و سامان 
بدهی. ابن عباس گفته است: هارون سر به زیر و فرمانبر بود. قال فما خطبك يا سامری» 
موسی گفت: ای سامری! از اين حرکات جه منظوری داشتی و جه امری تو را به اين 
کار واداركرد؟ قال بصرت با ام ببصروا به سامری گفت: چیزی ديدم که آنها ندیدند. 
و آن چنین بود: وقنى جبرئيل سوار بر اسب حیات نزد تو آمده به خاطرم آمد مشتی 
گم کرده است؛ به دين خود راهياب نمی‌شود و خدايش هم او را هدایت نمی‌کند. این گوساله جان نداشت تا گفته‌ی 


آنان را بشنود و بانگ آنان را پاسخ گوید؛ زيرا اسکلنی بی‌جان بوده پس از درجه‌ی حیوانات هم پست‌تر بود. هارون 


آنها را نصيحت کرد. اما به جای استجابت و پذیرش پیام وی» روی برتافتند و اندرزش را نب برفتند,. 


خاک از رد پایش بردارم. آن را بر هر جيزى می‌پاشیدم. جان در آن دميده می‌شد. 
(فتبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها) کمی از خاک جای پای اسب جبرئیل را 
برداشتم و آن را بر كوساله پاشیدم و به صدا درآمد. وكذلك سوّلت لی نفسي4 نفسم آن 
را چنان برایم آراست. «قال فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول لامساس4 مرسی به 


سامرى گفت: کیفرت این است که در دنا هیچ كس به تو دست نزند و تو به هیچ كس 
دست نزنى. حسن گفته است: خداکیفر دنیوی سامری را چنان مقرر نمود که او مردم را 
لمس نکند و مردم هم او را لمس نکنند. انگار خدا سختی و عذاب را بر او شدید گرفته 
بود. و أن لك موعداً لن تخلفه» و در آخرت موعدی برای عذاب داری که تفییرپذیر 
نیست. و انظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاکفا4 این گوساله را بنگر که کمر به عبادتش 
بسته بودی و در پرستش آن پایدار بودی. لنحرقنه ثم لننسفنّه فى اليم نسفأه آن را به 
آتش می‌کشیم سپس آن را به صورت خاکستر در دریامی‌ريزيم. که نه جرمی از آن باقى 
بماند و نه نشانی. فا إلهكم الله الذی لا اله الا هو4 موسی به بنی‌اسرائیل می‌گوید: 
معبود شایسته‌ای که شما بايد آن را عبادت كنيد همانا خدا است که جز او پروردگاری 
نیست. «وسع كل شيء علما» علمش همه چیز را فرا گرفته است و در آسمان و زمین 
چیزی از او نهان نیست. 

نكات بلاغی: ۱- (ففشيهم من ال ما غشيهم» متضمن تهویل و به هراس انداختن 
است. 
۲ و أضل وماهدی4 طباق را در بردارد. 
۳- (فقد هوی) متضمن استعاره می‌باشد. لفظ هوی که به معنى سقوط است» برای 
نابودى و ريشهكن شدن استعاره شده است. 
؟-در 9و إلى لغفار4 صيغدى مبالغه آورده است؛ يعنى بسيار بخشاینده هستم. 
۵۔ (ضيرا و لا نفعا) شامل طباق است. 


1 در موارد زيادى ايجاز به حذف به کار رفته است. 
۷-در (أمرى, قولی» نفسی» و «نفساء علماء نسفا» سجع زيبا وغير متكلف به کار رفته 
است. 

ياد آوری: بنى اسرائيل که تحت تأثیر فتنه‌ی سامری قرار گرفته و به پرستش گوساله 
پرداختنده از آن جهت بود که ریشه‌ی بت‌پرستی در نهاد آنها رسوخ يافته بود. از این رو 
وقنى خدا آنان را از ستم فرعون رهانید از موسی درخواست کردند برای آنان مجسمه‌هایی 
بسازد تا به پرستش ش آنها بپردازند. در این زمینه خدا فرموده است: «وقتی بنیاسرائیل را 
از دریا عبور دادیم به ميان فومی آمدند که به پرستش بت‌هایی مشغول بودند. آنها به 
موسی گفتند: همان‌طور که آنها خدایانی دارند» تو هم برای ما خدایی قرار بده. موسی گفت: 
شما قومی نادانيد». بنابراین عجیب نیست که به پرستش گوساله‌ی طلایی رو بیاورند!! 


خداوند متعال می فرماید: 


3 كلك نفص عَلَيِكَ من با ما قذ سین و قذ تا من لد ذكراً )تن آغوض 
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مناسبت اين دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از این‌که خدا قصه موسى را به 
تفصيل بیان کرده به دنبال آن ياد آور شد كه اين قصه‌ها از جانب خدا بر يبامبر يإ وحى 
مى شوند و اگر خدا وحى نازل نمىكرد محمد ابن اخبار شگفت‌انگیز را نمی‌دانست. و 
همين امر بزركترين دليل بر صدق رسالت اومى باشد. 

معنى لفات: قاعا4 زمينى است صاف و هموار و بدون رستنى. (صفصفا) 
صفصف» زمين مسطح است. «أمتاه آفت: جاى بلند. مانند تيه و بلندی‌ها. «همسا» 


صدای آرام» نجوی. (عنت) فروتن و سربه زبر. امية گفته است: «در مقابل عزتش 
چهره‌ها خم شد و به سجده می‌روند؛. جوهری گفته است: عنا یعنو به معنی خضوع و 
فروتتی است» همان‌گونه که در اين آبه آمده است: و عنت الوجوه». (هضما» هضم به 
معنی نقص است. هضم حقه؛ يعنى از حقش کاست. فرق آن با ظلم این است که ظلم حق 
را به طورکلی منع می‌کند؛ اما هضم بعضی از آن را م ىكاهد.١١)‏ (تضحی4 ضحی یعنی 
چاشتگاه و آن موقعی است که آفتاب بالا مى آيد و هوا كرم می‌شود. ابن ابی رییعه گفته 
است؛: 

رأت رجلاً أيماً إذا الشمس عارضث . فیضحی و ما بالعشئ فینحصر) 

(ضنکا4 ضنک به معنى تنگی و سختى است. منزل ضنک و عيش ضنک يعنى 
خانه‌ی تنگ و زندگی سخت. وسوآتهما» عورت آنها. وفتربصوا4 منتظر بمانيد. 
«الصراط السوی» راه راست و مستقیم. 

تفسیر: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق4 همانطور که قصه‌ی موسی و 
فرعون و سرگذشت عجيب آنها را برايت باز گفتیم» همجنين اخبار ملتهاى بيشين را 
برايت باز مىكويم. «و قد آتيناك من لدنا ذكرا» همان از جانب خود قرآنى خواندنی به 


۱-فرطبی ۲۴۹/۱۱. ۲-البحر ۰۲۷۱/٩‏ 
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تو عطا کرده‌ايم كه شامل معجزات روشن است. در البحر آمده است: خدای متعال منت 
اعطای قرآنی که مشتمل بر قصه‌ها و معجزات است. رابر حضرت محمد اة نهاده 
است!۱) «من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا» هر كس از اين قرآن رویگردان 
باشد و به آن ايمان ناورد و از محتوايش پیروی نکنده در روز قيامت باری سنگین و 
گناهی بس بزرگ را برگردن دارد. وخالدین فيه و ساء هم يوم القيامة حملا» با همان بار 
كران در جهنم ماندگار می‌شوند» و به دوش کشیدن جتان باری سنگین برای آنان بسی بد 
خواهد بود. گناه به بار سنگین تشبیه شده است؛ چرا که بر دوش گناهکار سنگینی می‌کند. 
«یوم ينفخ فى الصور و نحشر الجرمین يومئذ زرقا) روزی که اسرافیل برای بار دوم در 
صور می‌دمد وگناهکاران را با چشمانی زاغ و کبود و روی سياه به میدان حشر می آوريم. 
قرطبی گفته است: با کبود شدن چشم و سياه گشتن چهره‌ی آنهاء قیافه‌ای بس زشت و 
كريه بيدا می‌کنند. ۳۱" «یتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا) در بین خود به طور سرّی و 
مخفيانه می‌گویند: جز ده روز در دنیا نبوده‌اید. ابرسعود گفته است: وقتى با چشم خود 
سختی و هول و هراس را ديدند؛ مدت اقامت خود را در دنا کوتاه در نظر آوردند.(۳" 
فجن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما» ما آگاهتريم به آنچه در 
كوش یکدیگر می‌خواننده وقنى عاقلترين و راستگو و عادلترين آنها مىكويد: در ایسن 
كيتى جز يك روز ماندكار نبوديد. ویسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفا» 
درباره‌ی کوه‌ها در روز رستاخيز از تو می‌پرسند. به آنها بگو: خدايم آنها را بسان ماسه 
خرد می‌کند و آنگاه باد را بر آن می‌فرستد و آن را در هوا پراکنده می‌سازد. «فيذرها قاعا 
صفصفا) آن را به صورت زمینی صاف و مسطح و بدون نبات و ساختمان رها می‌کند. 


۰۲۴۱/۱۱ ۲-قرطبی‎ ۰۲۷۸/٩ الحر‎ ١ 
578/8 ابوسعود‎ 


(لاترى فيها عوجا و لا أمتاه در آن پستی و بلندى نمىبينى. «يومئذ يتبعون الداعی 
لاعوج له در آن روز هولانكيز مردم به دنبال دعوتكر راه خدا می‌روند كه آنها را به 
ميدان حشر مى خواند. أنها با شتاب و بدون اشتباه و انحراف به ميدان حشر می آیند. 
«وخشعت الأصوات للرحمن» اصوات خلايق از هيبت و شكوه خداى رحمان آرام و 
ساكت مى شود. «فلا تسمع إلا همسا) جز آوایی نهان و آهسته که تقريبا شنيده نمی شود 
چیزی به كوش نمی‌رسد. از ابنعباس روايت شده است که آن صداى آهسته عبارت 
است از صدای آرام پاها که به میدان حشر می‌روند.!۱) «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الرمن و رضی له قولا» در آن روز هولانكيز شفاعت برای هیچ كس سودی 
ندارد, جز برای آن‌که خدای رحمان اجازه داده باشد که برای وی شفاعت شود و از 
شفاعت شافع راضی باشد. و آن کسی است که خود در دنیا از جمله‌ی گوبندگان «لاإله 
إلا لله باشد. ابنعباس اين راگفته است. «یعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم» خدای متعال 
به احوال تمام خلايق آگاه است» و هیچ چیز از امور دنیا و آخرت بر او پوشیده نیست. 
«ولایحیطون به علما4 آگاهی آنها به معلومات خدا احاطه ندارد.!۱) و عنت الوجوه 
للحی القیوم» و چهره‌ها در مقابل خدای یکتا و صاحب قدرت و جبروت و مالک 
آسمان‌ها و زمين که او را مرگ نیست. خوار و فروتن باشند. زمخشری گفته است: منظور 
از چهره‌هاء چهره‌ی گناهکاران است که آنها در روز قيامت وقتی نوميد می‌شوند و 
بدبختی و شقاوت و بدی حساب خود را می‌بینند» مانند اسیران به بند کشیده شده 
چهره‌ای خوار و ذلیل به خود می‌گیرند. همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: 
«سيئت وجوه الذين کفروا4.!" «و قد خاب من حمل ظلما) و زيانمند است آن كس که 


۱-طبری ۰۲۱۴/۱۲ 
۲و گویا يعنى ذات او را كاملا نمی‌شناسند؛ چون جز خدا احدی از حقيقت و ماهبت خدا آگاه نیست. در التسهيل 


چنین آمده است. ۳-فرطبی ۲۵۰/۱۱. 
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برای خدا شريك قرار می‌دهد. و در به دست آوردن مقصود پیروز نمىشود. و من يعمل 
من الصالحات و هو مؤمن» هر آنکه اعمال نيكو را بيش از خود می‌فرسند: به شرط 
این‌که به خدا ايمان داشته باشد. فلا يمخاف ظلما و لاهضما» از هيج ظلمى نمی‌ترسد که 
گناهانش افزوده شود و کاهش و نقصی در نیکی‌هایش رخ نمی‌دهد. «و کذلك أنزلنا 
قرآنا عربيا4 همانگونه كه آیاتی مشتمل بر سرگذشت‌های شگفت‌انگیز را بر تو نازل 
کردیم اين قرآن را به زبان عربی بر تو نازل کردیم تا بدانند از لحاظ فصاحت و بلاغت از 
قدرت انسان خارج است. و «صرفنا فيه من الوعید» برحذر داشتن و تهدید را در آن 
تکرار كردءايم. (لعلهم یتقون أو يحدث هم کرا4 تا از کفر و گنه پنرهیز کننده يا در 
نهادشان عبرت و دگرگونی ابجاد شود و امتثال اوامر و دوری جستن از نواهی بپردازند. 
«فتعالی الله اللك احق4 جلال و عزت از آن خدا فرمانروای حقيقى است و تمام كردن 
فرازان در مقابلش سر فروتتی فروهشته و از اوصافی که مشرکان به او نسبت می‌دهند 
پاک و مبرا است. «ولاتعجل بالقرآن من قبل أن یقضی اليك وحيه» وقتی که جبرئیل 
قرآن را بر تو می‌خوانده در خواندن قرآن شتاب مکن» بلکه صبر کن وكوش فرا ده تا او 
قرائنش را تمام کنده آنگاه تو آن را بخوان. ابن‌عباس گفته است: يامب رال از بس که بر 
حفظ قرآن حريص بود و می‌ترسید فراموش گردد: قبل ازابنكه جبرئیل قرائت را به آخر 
برساند؛ او خواندن آن را شروع می‌کرد لذا خدا او را از این کار نهى کرد. قرطبی گفته 
است: همین‌طور است آيدى «لا تحرك به لسانك لتعجل به۱۱.4) «و قل رب زدنی علما» و 
از خدا بخواه که دانش سودمند شما را افزايش بدهد. طبری گفته است: به او امر کرده 
است که فواید علمی و مطالبی را که نمی داند بطلبد.(۲ «و لقد عهدنا إلى آدم من قبل» 


قبلا به آدم توصیه كرديم که از آن درخت نخورد. «فنسى ول نجد له عزما) يس دستور ما 


۱قرطبي ۰۲۵۰/۱۱ ۲-طبری ۲۲۰/۱۹ 


را فراموش کرده و در مقابل آنچه كه او را از آن منع كرديم او را با اراده و شكيبا نيافتيم. 
و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى» خدای متعال فضل و بزرگی و 
احترام و برتری آدم را بر بسی از خلایق یاد آور می‌شود. یعنی ای محمد ا به ياد بیاور 
زمانی را که به فرشتگان دستور دادیم برای آدم به عنوان سلام و احترام سجده ببرند؛ 
آنها فرمان را اطاعت و اجرا کردند جز ابليس که از سجده بردن امتناع ورزید و نافرمان 
شد. صاوی گفته است: به منظور این‌که اطاعت امر را به بندگان پیاموزد اين قصه در هفت 
سوره‌ی قرآن تکرار شده و دشمنی و عداوت شیطان را نسبت به يدر آنان يادآور شده 
است.١١)‏ «فقلنا یا آدم إن هذا عدرلك و لزوجك» آدم را آگاه کردیم و گفتیم: شیطان 
نسبت به تو و حوا سخت دشمن است. «فلا يخرجنكا من الجنة فشتشق» از او فرمان 
نبرید که سبب اخراج شما از بهشت مى شود و بدبخت خواهید شد. برای رعایت فواصل 
آیات فقط به شقاوت آدم اشاره کرده است» از سویی شقاوت آدم مستلزم شقاوت حوا 
نيز می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: یعنی زينهار! در مورد اخراج خود از بهشت تلاش مکن که 
در طلب روزی به زحمت و بدبختی گرفتار شوی؛ چون نو اکنون در بهشت و در رفاه زندگی 
می‌کنی و هیچ‌گونه رنج و زحمتی نداری.!۲) إن لك ألا تجوع فیها و لاتعری4 ای آدم! 
تو در بهشت باگرسنگی و لخنی مواجه نمی‌شوی. «وآنك لا تظلمژا فها و لاتضحى» 
و نیز در آنجا تشنگی نمی‌بینی و درگرمای آفتاب در امان می‌باشی؛ زيرا بهشت منزلگاه 
شادمانی و سرور است و خستگی و رنج در آن وجود ندارد؛ و بر عکس دنياء كرما 
و تشنگی در آن نیست. «فوسوس إليه الشيطان4 شیطان او را وسوسه کرد و گفت: 
«قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لایبلی» ابلیس نفرین شده گفت: ای آدم! آيا 
می‌خواهی درختی را به شما نشان بدهم که هركس از ثمر آن بخورد؛ هرگز نخواهد مرد؛ 


۴۹۱/۲ حاشيدى صاوی بر جلالین ۰1۱/۳ ۲.مختصر‎ ١ 


و به ملک همیشگی نائل مى آيد؛ ثروت و ملكى که هرگز زوال ندارد؟ اين نيرنكى است 
كه ظاهرى نصیحت آمیز دارد؛ اما شيطان کجا و کی اندرزگو شده است؟ «فأكلا منها فبدت 


لما سوآتهما» آدم و حوا از درختی که خدا آن را منع كرده بود خوردند بس عورتشان 
نمايان شد. ابنعباس كفته است: از نورى که به تن آن دوكرده بود لخت شدند و 
عورتشان نمايان شد. "١١‏ و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجلة4 و برك درختان بهشت را 
می‌کندند و عورت خود را با آن می‌پوشاندند تا مستور بماند. (وعصی آدم ربه فغوى» 
با خوردن از آن درخت. آدم از زیر بار فرمان خدا در رفت و از مقصود و هدف خويش 
که عبارت بود از ماندن ابدی در بهشت. منحرف و گمراه گشت؛ زيرا به گفته‌ی دشمن 
فريب خورد. ابوسعود گفته است: هر چند آدم مرتکب گناه کوچکی شب اما خداوند 
اوصاف «معصیت و غوایت» را برای او به‌کار برده است؛ زيرا این نافرمانی در نظر خدا 
بسیار بزرگ بود؛ و نیز تا فرزندان آدم را از نافرمانی باز دارد.!۲) ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه و هدی) پس از آن خدا او را برگزید و توبه را از او پذیرفت و او را به خود نزدیک 
نمود؛ واو را به پایداری بر توبه و دست‌آویزی به اسباب طاعت و عبادت راهنمایی کرد. 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو4 خدا به آدم و حوا گفت: عموماً از بهشت 
بیرون شوید و به زمين فرود آيد, که به خاطر كسب معیشت و اختلاف طبع و سلیقه و 
خواسته‌هاء بعضی از شما با یکدیگر دشمن می‌شوند. و زمخشری گفته است: از آنجایی 
که آدم و حوا اصل و اساس نوع بشرند؛ آنها به صورت خود انسان مورد خطاب قرار داده 
است.!" «فاما یأتینکم منی هدى» اگر از جانب مسن برای هدایت و راهنمایی شما 


پیامبران و کتب آمدند. «فن ابع هدای فلا يضل و لا يشق» هر کس به شریعت سن 


۱-ابوسعود ۰۳۲۷/۳ ۲ همان منبع و همان صفحه. 


٩۳/۳ کنات‎ ۳ 


پایبند باشد و از پيامبرانم پیروی کند, در دنا راه راگم نكرده و در آخرت به شقاوت و 
بذبختی مواجه نخواهد شد. ابن‌عباس گفته است: خدا تضمين کرده است که هر كس 
قرآن را بخواند و به مندرجات آن عمل كند, در دنیا راه راگم نمی‌کند و در آخرت 
بدبخت نخواهد شد. ۱ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا» هركس از فرمان 
و دستوراتی که بر يبامبران فرستاده‌ام» از قبيل شرایع و احکام سر برتابد؛ در دنیا هر چند 
كه به ظاهر در ناز و نعمت هم باشد زندگی سخت و تلخ خواهد داشت. «و نحشره يوم 
القيامة أعمى4 و در روز رستاخيز ار را نابينا حشر خواهم کرد. ابنكثير گفته است: هر 
كس از فرمان خدا سرپیچی کند. در همین دنیا زندگانیش سخت در تنگنا خراهد بو 
هر چند که به ظاهر خراهد بود و اطمینان خاطر و آرامش قلب را نخواهد داشت» بلکه 
به سیب گمراهیش سینه و درونش از لباس و خوراک و مسکن دلخواه برخوردار باشد؛ 
زيرا دلش هميشه آشفته و مضطرب است و در حيرت و شک قرار دارد. و عده‌ای 
می‌گوبند: معنی آیه چنین است: قبرش بر او تنگ می‌شود تا حدی که چپ و راستش به 
هم می‌آیند. ۳" «قال رب ام حشرتنی أعمى و قد كنت بصيرا» کافر موكويد: خدایا! برای 
جه مرا نابینا برانگیختی» حال آذكه در دنيا بينا بردم؟ «قال کذلك أتتك آياتنا فنسيتها و 
کذلك اليوم تنسی4 خدا فرمود: آیات و دلایل آشکار و روشن ما برایت آمد و تو آنها را 
به فراموشی سپرده و رها کردی» و همچنین امروز فراموش می‌شوی و در عذاب رها 
می‌گردی؛ کیفری است برابر. و کذلك نجزی من أسرف ول يؤمن بآيات ربه4 و هر کس 
در ارضای هوس‌ها اسراف و افراط کند و گفته و دلایل متجلی پروردگار خود را تصديق 
نكنل همان کیفر برايش مقرر است. «و لعذاب الآخرة أشد و أبق» و عذاب دوزخ از 


عذاب دنيا شدیدتر است؛ چون عذاب جهنم بادوام‌تر و پایدارتر است» و قطع نمى شود 


۱- فرطبی ۲۵۸/۱۱. 1 مختصر ۴۹۷/۲ 


سوره‌ي ۲۰ / تفسیر سوردى طه / آيات ۹٩-۱۳۵‏ 


و خاتمه نمی‌یابد. «أفلم مهد هم کم أهلكنا قبلهم من القرون» آيا برای کفار مکه که تو را 
تکذیب می‌کننده روشن نشده است که چقدر از ملت‌های پیشین را نابود کرده‌ايم. 
ویشون فى مساکنهم4 محل سکونت ويران شده‌ی عاد و مود را با چشم خوده نابود و 
ويران شده مى بينتد و باز هم پند و عبرت نمی‌گیرند؟ «ان فى ذلك لآيات لأولى النهى» 
برای آنان که از عقل سليم و خرد بیدار برخوردارند» در حقيقت آثار این ملتهاى تابود 
شده» دليل و عبرتند. و لولاكلمة سبقت من ربك لكان لزاما و أجل مسمی4 اگر خدا 
حكم به تاخير عذاب آنها نکرده بود و موعد نابودى آنها را مقرر نكرده بود عذاب 
دامن آنها را می‌گرفت. فراء گفته است: در آيه تقدیم و تأخير مقرر است. يعنى: اگر حکم 
و فرمان و موعد مقرر نمی‌بود؛ عذاب آنها لازم می‌آمد. ولی به منظور رعایت رژوس 
آیات در آن تأخیر صورت گرفته است!۱) «فاصبر على ما يقولون» ای محمد! در مقابل 
گفته‌ی تکذیب کنندگان صبور و شکیبا باش. «و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و 
قبل غروبها» و قبل از طلوع آفتاب که خدا را ستایش می‌کنی نماز صبح را اقامه کن؛ و 
قبل از غروب آفتاب نماز عصر را بخوان. و من آناء الليل فسبح و أطراف النهار» و در 
ساعانی از شب و در اول و آخر روز برای خدایت نمازگزار باش. «لعلك ترضی4 اميد 
است چیزی به تو داده شود. قرطبى گفته است: اکثر مفسران برآنند که به نمازهای 
پنجگانه اشاره می‌کند. «قبل طلوع الشمس» نماز صبح. «و قبل غروبها» نماز عصر. 
ومن آناء الیل» نماز عشاه. و أطراف النهار» نماز مغرب و ظهر را نشان می‌دهد؛ 
زيرا اگر روز را به دو بخش تقسیم کنیم» ظهر آخرین قسمت از بخش اول خواهد بود و 
غروب در آخرین قسمت بخش دوم قرار خواهد گرفت."" و لاقدن عينيك إلى ما متّعنا 
به آزواجا منهم» به نعمتها و آرایه‌های فریینده‌ی دنا که به گروه‌های کفار دادهايم» 


۱ زادالمسیر ۳۳۳/۵. ۲-قرطبی ۰۲۱۱/۱۱ 


جشم مدوز. (زهرة الحياة الدنیا4 آنجه كه به آنها دادهايم» آرايش ناپایدار حيات دنيا 
مى باشد. «لنفتنهم فيه4 تا به وسيلدى این نعمت‌ها آنها را مبتلا و آزمايش كنيم و بر اثر 
كفر و ناسباسيشان مستوجب عذاب شوند. و رزق ربك خير و بق4 پاداش خدا از این 
نعمت‌های نايايدار بهتر و بادوامتر است. مفسران گفته‌اند: خطاب به پیامبر است. اما 
منظور امت او می‌باشد؛ زیرا پیامبر از هر کسی از دنیا بى ثيازتر بود و از هر کس بيشتر به 
عطایای خدا رغبت داشت و آخرت را می‌خواست. «و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها» 
ای محمدا به نزدیکان و امتت دستور اقامه‌ی نماز بده و خود با خشوع و رعایت آدابش 
بر آن صبور باش. «لانسألك رزقا نحن نرزقك4 تو را مكلف نمىكنيم كه روزی خود و 
خانوادهات را بدهی» بلكه ما ضامن روزى تو و روزی آنها مى باشيم. «و العاقبة للتقوی4 
و فرجام و سرانجام ستوده از آن يرهيزكاران است. ابنكثير گفته است: حسن عاقبت که 
بهشت مى باشدء از آن فردی است که از خدا می‌ترسد.۱ و قالوا لو لا يأتينا بآية من ربه» 
مشرکان می‌گفتند: مگر نمی‌شد برای ما معجزه‌ای از جانب خدا بیاورد که بر صدق و 
درستیش دلیل باشد؟ «أولم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى» آيا به قرآن یعنی معجزه‌ی 
كبرى بسنده نمی‌کنند كه اخبار ملتهاى پیشین را در بر دارد؟ منظور از استفهام توبيخ و 
سرزنش است. در البحر آمده است: مشركان به مقتضاى سرشت ماجراجویانه‌ی خود 
در پی عناد و لجاجت هستنده بس در جوابشان گفته شد: این قرآن كه در كتب آسمانی 
پیشین مزده‌ی آمدن آن آمده است» بزرگترین دلايل اعجاز است و دلیل و معجزهايست 
كه تا روز رستاخیز برقرار و پایدار است.(' «ولو أنا هلکناهم بعذاب هن قبله» اگر قبل 
از نزول قرآن و بعشت محمد ٤ا‏ کافران مکه را نابود می‌کردیم» لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا» مىكفتند: پروردگارا! مگر نمى شد برای ما پیامبری مبعوث نمایی تا ايمان 


۰۲۹۲/۱ مختصر ۵۰۰/۲ ۲ البحر‎ ١ 


سوره‌ی ۲۰ / تفسير سوردى طه / آيات ۹۹-۱۳۵ 


بياوريم واز او پیروی كنيم؟ «فنتبع آياتك من قبل أن نذل و نخزی4 پس قبل از ذليل شدن 
و رسوا شدن به آيات تو متمسک می‌شدیم. مفسران گفته‌اند: خدا خواسته است که 
بعد از اعزام پیامبران و نازل كردن کتب؛ برای هیچ كس دلیل و بهانه‌ای باقی نماند؛ پس 
عذر و بهانه‌ای را برای آنان باقی نگذاشته است. «قل کل متربص4 ای محمد! به آن 
تکذیب‌کنندگان بگو: ما و شما در انتظار گردش روزگار می نشينيم» تا معلوم شود پیروزی 
از آن کیست؟ «فاربصوا4 امری است تهدید آمیز. يعنى منتظر عاقبت و نتيجه باشید. 
(فستعلمون من أصحاب الصراط السوی» به زودی خواهید دانست که جه کسی بر 
صراط مستقیم است» ما با شما؟ «و من اهتدی4 و چه کسی راه حق را یافته و به هدایت 
نايل آمده و جه کسی برگمراهی مانده است؟ فرطبی گفته است: در این بیان نوعی تهديد 
و ترساندن نهفته است که سوره با آن خاتمه يافته است (۱) 

نکات بلاغى: ۱- « كذلك نقص عليك4 متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
؟ و ساء هم يوم القيامة حملا شامل استعاره می‌باشد. گناه به طریق استعاره‌ی 
تصريحيه به بار سنگین تشبیه شده است. 
۳ يعلم ما بين آیدیهم و ما خلفهم» کنایه از امر دنيا و آخرت است. 
۴<أعمی ... وبصير» شامل طباق است. 
۵ زهرة الحياة الدنیا» متضمن تشبیه تمثیلی است» نعمت‌های دنیا به كل تشبیه شده 
است؟ چون كل منظری نیکو دارد اما پژمرده شده و از بين می‌رود و نعمتهاى دنا نیز 
چنین است. 
۲ فتربصوا4 متضمن وعید و تهدید است. 


۷ أرسلت الینا رسولا4 شامل جناس اشتقاق است. 


۱-قرطبی ۰۲۱۵/۱۱ 


+ (ظلرماء هضیاء علا) و (تشق, تعری» ترضی4 متضمن سجع لطيف و غيرمتكلف 
است. ۱ 

لطیفه: ناصر گفته است: در این آیه رازی از رازهای شگفت‌انگیز علم بلاغت؛ به 
نام: «قطع نظیر از نظیر» وجود دارد؛ چون «ظمأ» را با «جوع» و «ضحی)» را با «عريان 
بودن» نیاورده است. هر چند که اين کلمات دو به دو با هم تناسب بيشترى دارنده بلکه 
«گرسته نبودن را با عريان نبودن» ذکر کرده و «عدم گرمای شدید خورشید را با عریان 
نبودن» آورده است. و غرض از این کار شمارش اين نعمت‌ها می‌باشد. و اگر هر يك رابا 
هم جنسش ذكر م ىكرد؛ كمان مى رفت كه همكى یک نعمت محسوب شده است. علاره 
بر این در آيه رازى دیگر مقرر است و آن عبارت از قصد تناسب فواصل آیات است» که 
اگر «ظمأا با «جوع» قرين می‌کرد رؤوس آبدها به هم می‌خورد.۱۱) 

فواید: شهاب گفته است: منظور از نقل قول گویندگان (عشرا) يا (يوما» با 
(ساعة4 بیان حقيقت اختلاف آنها در مدت توقف نیست و در تعيين آن شکی وجود 
ندارد؛ بلکه منظور این است كه سرعت زوال آن را با اين تعابير بیان کرده‌اند. از این رو در 


نقل کلام آنان تفتن به کار برده است. و در هر مقام کلمه‌ی مناسب آن را آورده است:!") 


١‏ حاشيدى كشاف ۹۴/۴. ۲- حاشيدى شهاب بر بیضاوی, 


از ١‏ سوره انبياء تا بايان آيه ۷۸ سوره حج 


4 سوردى انبياء در مكه نازل شده و شامل ۱۱۲ آيه می‌باشد.‎ O 


پیش درآمد سوره 


# این سوره مکی است و به موضوعات مهم ايدئولوزى اسلامى در زمینه‌های 
«رسالت» و توحيد؛ و حشر و جزا» می‌پردازد و آنها را مورد بحث قرار می‌دهد. و 
درباره‌ی قيامت و سختی‌ها و هول و هرا سهايش سخن كفته و هدف از بعشت يبامبران و 
فرستادكان را بيان مى نمايد. 

# سوره‌ی شريف با بحث يبرامون غفلت انسان از آخرت و حساب و کتاب و کیفره 
شروع شده است» قيامتى كه چهره‌ی خود را مى نمايائد اما انسان‌ها از آن روز هراس‌انگیز 
غافلند و فریبندگی‌های زندگی؛ آنها را از این آینده‌ی محتوم مشغول کرده است. 

# سپس به بحث درباره‌ی تکذیب کنندگان مىيردازد؛ آنهایی که هلاکت گذشتگان 
را مشاهده می‌کنند» اما پند و عبرت نمی‌گیرنده تا زمانی که عذاب دامن آنان را می‌گیرد و 
صدای شیون و زاری و التماسشان بلند می‌شود اما جه فایده که دیگر دير شده است. 

# سوره دلابل قدرت خدا در آفاق و انفس را مورد بررسی قرار داده است؛ تا 
عظمت خالق مدير و آگاه را در مورد خلق و ابداع و ایجاد یادآور شود و تا وحدت عالم 
هستی و بگانگی خدای بزرگ را به هم ربط بدهد. 

# بعد از اينكه دلایل یگانگی پروردگار عالمیان را ارائه داده برخورد و عملکرد 
مشرکین را خاطر نشان مى سازد که آنها با حالتى از تمسخر و ريش خند با يبامبر ااا 
روبرو می‌شدند و او را تکذیب می‌کردند. به دنال آن سنت و روش جهان شمول خدا را 
در نابود كردن گردنکشان و تبهکاران یادآور می‌شود. 


# سپس سوره‌ی شريف به نقل قصدى بعضى از ييامبران پرداخته و قصه‌ی 
ابراهيم ليه را با قوم بت‌پرستش به تفصيل بیان كرده و آن را در اسلوب و روشى جذاب 
بیان کرده و شيودى نگارش و استوارى استدلال آن به گونه‌ای واضح و مستحكم است که 
دشمن را وادار می‌کند به شکست خود اقرار کند وبا ذلت و خواری تسلیم شود. قصه‌ی ` 


ابراهیم مملو از پند و اندرز است. 

# سوره همچنین داستان برخی دیگر از پيامبران گرامی را بیان می‌کند و درباره‌ی 
اسحاق؛ یعقوب. لوط نوح» داود؛ سلیمان ایوب. اسماعیل, ادریس: ذی‌الکفل؛ 
ذی‌النون؛ زكرياء يحيى و عیسی به اختصار سخن می‌گوبد و سختی‌هایی را یادآور شده 
است که با آن روبرو بوده‌اند. در خاتمه رسالت حضرت محمدبن عبدال َو را به 
عنوان رحمه‌للعالمین معرفی می‌کند. 

نامگذاری سوره: اين سوره به نام «سوره‌ی انیباء» موسوم است؛ چول داستان بعضی 
از پيامبران در آن ذکر شده که سرگذشت عده‌ای از آنان به طور خلاصه آمده و داستان 
عده‌ای دیگر به طور مشروح ذکر شده است و جهاد و شکیبایی و فداکاری آنان را در راه 
خدا بیان کرده است و اينكه آنان در راه سعادت بشر ایثار و از خودگذشتگی فراوانی 


داشتند. 


خداوند متعال می فرماید: 
بشم الله الوَْنٍ ارح 
أرب لس حسام و وضو( يم من فك من سم 
ْدَثِ الا أسْتَمعُو وه و هم لبون © لاي كوي به و سوا أَلنّجْوَى أَلَّذِينَ ظَلَيُوا هَل 


ور سر ۳ 


بر شلک اثون شخ ون یرون © قال َي بقلم آلْقَولَ في تا و 
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هیا ا شرع ترا 
EMS‏ 


لض وه نیع يم (©)بل اش ات 
کا ازيل لوو © ماقم ی رة لاما أن زیون ماس 
َك ال رجالا و جي ییالال لكر ر إن كنم تون ما اه جَسَداً 


اور 


لیا کلون لام رمث این )تفا لوخد تاش وس ا EE‏ 
یرت رل کج کت ی قري 


کات له وَأَشَنا بد دا ؤم ربن © 05 أ 5 


م رد و 


کضشوا و آزجفوا ای ما رف فيه و انك کم شون( قارا يا و 

كنَّاظَابِينَ 09 رَالَتْ لك دَعَْاهُمْ نی جَعَلنَاهُْ حَصِيداً خَامِدٍ ل ا 
آلأرض و ما بنا لایبی 9لو رذن أن تخد وأ ناه ین تن كا نابي © 
َل قف باعل ال یه هو او کم لب تون © و لَه تن 
شوب نو جع ان تن 


الیل و ار یشون @ ما ی ی لزض هو يرون لو کان ف م 
السا بحا هه رب آلعوش ع ییون © بشت عن بعل وهم یسیون ) 


منوا ین دونه اة لوا برْهَانَكُمْ هذا ڏک من معی و ذ کر م عن قبل بل كام 


و 


ملد ما ملد 


انسان در خواب می‌بیند. (قصمنا) قصم به معنی شکستن چیزی سخت است. قصمت 
ظهره و انقصمت سنه دندانش شکست. #یرکضون4 رکض به معنی تند دویدن است. و 
نيز به معنی ركاب زدن بر حیوان سواری است تا تند برود و بدود. خامدین» خاموش 
گشتند. (خمدت النار) آتش خاموش كشت و خمود به معنی خاموش شدن است. و 


منظور از آن مرگ است؛ چرا که خاموش شدن آتش به مرگ تشبيه شده است. (فيدمفه» 
به مفزش صدمه زد» و همچنین «دمغ کبده و رأسه» يعنى به كبد و سرش اصابت کرد. 
#یستحسرون» درمانده و ناتوان مى شوند؛ از «حسیر» مشتق شده است که به معنی شتر 
وامانده و خسته است. 

تفسیر: (اقارب للناس حسابهم» زمان محاسبه‌ی اعمال انسان نزدیک است. «و هم 
فى غفلة معرضون4 در حالی که آنها در دربای هوس‌ها غرق و غوطه‌ورند و از آن روز 
رعب‌انگیز و پرهراس غافلند و برای آخرت خود عملی انجام نمی‌دهند و خود را برای 
آن آماده نمی‌کنند. و گفته‌اند: مردم در خواب غفلت غنوده‌اند و آسیاب مرگ را آرد 
مىكند. ١!‏ از اين جهت آمدن روز آخرت را نزدیک معرفی می‌کند؛ چرا که هر آبنده‌ای 
نزدیک است. ما یأتمهم من ذکر من ربهم حدث4 هر جه از قرآن که از جانب خدا نازل 
می‌شود و اندرز و یاد آوری‌های جدیدی که برای آنان می آبد» (إلا استمعوه و هم یلعبون4 
با استهزا و تمسخر به آن گوش می‌دهند. حسن گفته است: هر اندازه برای آنان یادآوری 
تجدید شود آنها به نادانى خود ادامه می‌دهند و در آن فرو می‌روند.!۲" (لاهية قلوبهم» 
قلبشان از گفته‌ی خدا غافل است» و اندیشیدن درباره‌ی معنی آن را فراموش می‌کنند. 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا4 مشرکان در بین خود به نجوی می‌پردازند: (هل هذا 
إلابشر مثلكم» در بين خود مىكويند: آيا محمد كه مدعى پیامبری است. شخصى 
مانند شما نیست که مانند شما خوراک می خورد و به بازار می‌رود؟ (أنتأتون السحر و 
نتم تبصرون4 آبا آگاهانه سحر را می‌پذیرید؟ آلوسی گفته است: منظور آنان این بود که 
آنچه محمد لو آورده است» سحر است و بس؛ چون آنان معتقد بودند که پیامبر جز 
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فرشته نبايد باشد, و تمام آنجه محمد رَيْكةٍ از خوارق آورده است» سحر است و مقصود 
آنان از سحر قرآن بود.!١‏ (قال ربى يعلم القول فى السماء و الأرض» گفت: آنچه در 
آسمان و زمين گفته مى شود بر خدا يوشيده نيست. «و هو السمیع العلیم» و اوگفته‌های 
شما را می‌شنود و از احوالتان باخبر است. اين بیان برای آنان تهدید و وعيد را در بردارد. 
بل قالوا أضغاث أحلام» بدين ترتیب خدا موضوع را عوض کرده و به موضوعی 
زشت‌تر و ناپسندتر از موضوعات آنان پرداخته است؛ زبرا آنها می‌گفتند: قرآن عبارت 
است از یاوه‌ها و رؤباهاى درهم و برهم. بل افتراه» بلکه خود آن را ساخته است. 
«بل هو شاعر4 بلکه محمد شاعر است و فرآنی را که آورده است شعر است و شنونده 
گمان می‌برد که سخنانی جالب و پسندیده است. در التسهیل آمده است: اين اقوال را از 
آنان نقل کرده است تا آشفتگی وضع آنان و بطلان گفته‌های آنان را نمایان سازد» پس 
معلوم می‌شود که آنها متحیرند و بر چیزی مستقر نیستند و حقیقتی را در اختیار 
ندارند. "۱ «فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» يس محمد معجزه‌ی خارق‌العاده و دال بر 
صدق خود را يباورد و ارائه دهد همان‌طور که موسى با معجزه‌ی عصا و صالح با 
معجزه‌ی شتر مبعوث شدند. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم یژمنون» قبل از 
مشرکین مكه؛ اهل قری پیامبران را تصدیق نکردنده بلکه آنها از پیامبران خود درخواست 
دلایل نموده و آنها را تکذیب کردند» از این رو خدا آنان را نابود کرد. آيا آنها اگر آيات و 
دلایل را ببینند آن را تصدیق می‌کنند؟ نه هرگز. ابوحیان گفته است: اين استفهام انکاری 
است و آن را بعبد می‌داند؛ يعنى اينان از مشرکینی که از پیامبران خود دلایل می طلبيدند» 
نافرمازتر و گردنکش‌ترند؛ بس اگر خواسته‌هایشان را برآورده كنيم از آنان گمراه‌تر 


۰۲۳/۳ آلوسی ۰۹/۱۷ ۲ السهیل‎ ١ 


افرادى باايمان يبدا مى شوند؛ حكم به بقاى آنان كرده انست.!۱ و ما أرسلنا قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» ای محمد! ما قبل از تو جز از ميان بشر پیامبری را نفرستادهايم؛ بشر 
را فرستاديم نه فرشته» يس اين مشركان چگونه رسالت تو را انكار می‌کنند و می‌گویند: 
اين جز انسانى همانند شما جيزى نيست؟ «فاسألوا أهل الذكر إن كنع لاتعلمون» 
ای مردم مکه! اگر نمی‌دانید, از دانشمندان آگاه به تورات و انجیل بپرسید که پیامبرانی كه 
نزد آنها آمدند انسان بودند يا فرشته؟ و ما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام» پیامبران را 
مانند فرشتگان اجسادی بدون خوراک و نوشیدن قرار نداده‌ایم» بلکه آنها سانند سایر 
انسان‌ها مى خورند و می‌نوشند و می‌خوابند و خواهند مرد. و ماکانواخالدین) در دنا 
زندگی جاودانه و بدون مرگ نداشتند. (ثم صدقناهم الوعد فأنجیناهم و من نشاء4 سپس 
وعده‌ی پیروزی آنان و نابودی تکذیب کنندگان و نجات دادن آنان و پیروانشان را محقق 
ساختیم. و آهلکنا السرفین» و تکذیب‌کنندگان پیامبر و تجاوزگران از حدود و گمراهی 
را نابود كرديم. بدین ترتیب مردم مكه را می‌ترساند. (لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم» 
لام برای قسم است. يعنى قسم به خدا ای جماعت عرب! کتابی بزرگ و پرافتخار و 
بی نظير را بر شما نازل کرده‌ایم و در آن شرف و عزت شما مقرر است؛ زيرا به زبان شما 
آمده است. (أفلا تعفلون» آیا اين نعمت را درک نمی‌کنید و آيا به آنچه محمد 
برایتان آورده است» ایمان نمی آورید؟ «و کم قصمنا من قرية كانت ظالمة4 بسی از اهل 
قری را که به آیات خدا کافر بودند و پیامبران را تکذیب مىكردند؛ نابود و ريشهكن 
کردیم. وأنشأنا بعدهم قوما آخرین» و بعد از آنان ملنى دیگر خلق كرديم. «فلما أحسوا 
بأسنا ذا هم منها یرکضون4 وقتی که با چشم خود عذاب ما را مشاهده کردند و از نزول 
آن يقين حاصل نمودند در آن هنكام به سرعت فرار کردند. ابوحبان گفته است: وقتی که 


.۲۹۸/۱ رحبلا-١‎ 


مقدمه‌ی عذاب را دريافتند؛ بر چهارپایان خود سوار شده و شکست خوردند و پا به فرار 
نهادند. ۱۱۱ لاترکضوا و ارجعوا إلى ما أترفتم فیه» ملائک با ريشخند به آنها می‌گویند: از 
نزول عذاب فرار نکنید» به ميان نعمت و شادی و رفاه زندگی که داشتید برگردید. 
و مساکنکم» و به محله‌های زندگیتان برگردید.(لعلکم تسألون» شاید درباره‌ی 
ماجرايتان و آنجه به سرتان آمده است از شما سؤال شود! تمام این موارد تمسخر و 
سرزنش است. «قالوأ يا ويلنا إناكنا طالین» گفتند: وای به حالمان! نابود شدیم» دمار از 
روزگارمان درآمد, ما با شریک و انباز قرار دادن برای خدا و تکذیب پیامبران ستمکار 
بوده‌ایم» بس به گناه خود اعتراف کردند و وقتی پشیمان شدند که كار از کار گذشته بود و 
سودی برای آنان نداشت. «فا زالت تلك دعواهم4 هنوز هم همان کلمات و گفته‌ها را 
تکرار می‌کنند و آن را به زبان می آورند. «حتی جعلناهم حصيدا خامدین» تا زمانی که آنان 
را با عذاب نابود کردیم و آنها را به مانند گیاه درو شده بى جان کردیم» و بسان مزرعه‌ی 
درو شده درآوردیم. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهیا لاعبین» آسمان و زمين و 
آنچه را که در بين آن دو قرار دارد بی‌هدف و بیهوده خلق نکرده‌ايم بلکه آنها را دليل بر 
قدرت و یگانگی خود قرار دادهايم تا انسان پند و عبرت بگیرد و با مشاهده‌ی خلق بر 
وجود خالق مدبّر و آگاه استدلال کند. لو اردنا أن نتخذ لهوا» ابن‌عباس گفته است: 
بدین‌ترتیب به رد گفته‌ی افرادی پرداخته است که می‌گفتند: خدا اولاد انتخاب کرده 
است. یعنی: اگر می‌خواستیم چیزی برای سرگرمی اتخاذ کنیم» از قبيل زن و فرزنده 
«لاتخذنا من لدنا4 آن را از حوریان بهشتی ويا فرشتگان برمی‌گرفتيم که در نزد ما قرار 
دارند. ان كنا فاعلین» اگر می‌خواستیم چنان عملی انجام دهیم» آن را از آنچه که در 
اختیار ما قرار دارد و شایسته‌ی مقام والای ما می‌باشد اتخاذ می‌کردیم» اما چون با 


۳۰۲/٩ ۱-البحر‎ 


حكمت ما منافات دارد آن را انجام نداديم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» بلكه 
حق واضح و آشکار را به جان باطل متزلزل و لرزان مىاندازيم تا آن را متلاشى و نابود 
کند. (فإذا هو زاهق4 پس نابود و تلف می‌شود. «و لكم الويل ما تصفون» ای گروه کفارا 
ازاينكه خدا را به جيزى ناشايست از قبيل داشتن زن و فرزند توصيف می نمابید» آزار و 
نابودى را از آن خود مىكنيد. وو له من فى السموات والأرض» مالكيت جميع مخلوقات 
از آن خدا می‌باشد و به ميل خود در آن دخل و تصرف می‌کند» پس چگونه می‌توان عبد 
و مخلوق را شریک او قرار داد؟ و من عنده لایستکبرون عن عبادته و لایستحسرون4 
و فرشته‌های مورد پرستش شماء در عبادت و بندگی خداء تکبر و سستی و بی‌میلی از 
خود نشان نمی‌دهند. «يسبحون اللیل و النهار لایفترون» آنها مدام در عبادتند و خدا 
را از آنچه که شایسته‌ی او نيست منرّه می‌دانند و شب و روز را در نماز و ذکر خدا 
سپری کرده و ضعف و سستی و کوتاهی از خود بروز نمی‌دهند. (أم اتخذوا آهة من 
الأرض هم ینشرون» بعد از اينكه دلایل یگانگی خود را ذکر کرد و بیان نمود که تمام 
موجوداتی كه در آسمان‌ها و زمین به سر می‌برند. به او تعلق دارند و فرشتگان مقرب 
مدام در خدمت و اطاعت او هستند, به توبیخ و ذم مشرکین پرداخت و آنها را سفیه و 
نادان معرفی کرد. حرف «ام» منقطع و به معنی بل می‌باشد و همزه‌ی آن برای تعجب و 
انکار آمده است. بس معنی آن جنين است: آيا آن مشرکان برای خود در زمين خدایانی 
برگرفته‌اند که توانایی زنده كردن مردگان را دارند؟ نه» هرگز بلکه آنها خدایانی کر و 
كور برگرفته‌اند که فاقد قدرتند و توانایی انجام دادن هیچ چیز را ندارنده بس در حقيقت 
خدا نیستند؛ زیرا از جمله صفات خدا توانایی زنده كردن و مرگ دادن است. «لو کان 
فیا آهة إلا الله لفسدتا» این برهانی است بر یگانگی خدای متعال. يعنى اگر در عالم 
وجود غیر از خداء خدایانی موجود باشند نظام عالم به هم می‌خورد؛ زیرا در چنان 
صورتی در بين خدایان در زمینه‌ی خلق و ایجاد و اداره كردن اختلاف و کشمکش بيدا 
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می‌شد.! 0 مگر نمى يبنى كه در یک شهر دو پادشاه وجودندارد و در یک اداره دو رئيس 
قرار ندارد؟ فسبحان الله رب العرش عما یصفون4 خدای خالق و یکتا و سازنده‌ی 
عرش, از آنچه نادانان و مشرکان در وصفش می آورند» از قبيل زن و فرزنده دور و منزه 
است. ؤلا يسأل عا یفعل رهم يسألون» از خداوند درباره‌ی اعمالش سژال نمی‌شود؛ 
زيرا همو مالک همه چیز است و مالک به ميل خود در ملکش تصرف می‌کند. و چون حکیم 
و آگاه است پس تمام اعمالش بر اساس حکمت جاری است. اما آنها در مورد اعمالشان 
مورد سوال قرار می‌گیرند؛ چون آنها بندگان خدا می‌باشند. «أم اتخذوا من دونه آطة4 به 
منظور عظیم نشان دادن گناه شرك و مبالغه در توبیخ» انکار را تکرار کرده است. یعنی آيا 
آنها غير از الله خدایانی شایسته‌ی پرستش و تعظیم برگرفته‌اند؟ «قل هاتوا بسرهانکم» 
ای محمد! به مشرکین بگو: برای اثبات گفته‌های خود دلیل و برهان ارائه دهند. «هذا ذ کر 
من معی و ذکر من قبلى4 این فرآن که من آوردهام و نیز کتاب‌هایی که قبل از من نازل 
شده‌اند از قبيل تورات و انجیل» حاوی مطالبی نیستند که مقتضی شریک آوردن برای 
خدا باشد. يس اين گفته در کدام کتاب آمده است؟ در قرآن يا در دیگر کتب نازل شده 
بر پیامبران؟! بنابراین وجود خدایان مزعوم شما نه بر عقل مبتنی است و نه بر نقل. 
بلكه کتاب‌های پیشین که از جانب خدا نازل شده‌اند عموماً بر منزه بودن خدا از داشتن 
شریک و انباز گواهند. بل أكثرهم لایعلمون الحق فهم معرضون» بلکه اکثر مشرکین؛ 
یگانگی و یکتایی خدا را درک نکرده و از به‌کار بردن خرد و انندیشه در دلایل ایمان 


روگر دانند. 


۱-مفسران گفته‌اند: این آبه بيانكر «تمانع» است كه اصولیان آن را آورده‌اند: به اين معنی اگر دو خدا را فرض کنیم که 
یکی از آن دو چیزی اراده کند و دیگری نقیض آن را بخواهد» در این صورت يا قصد هر دو عملی می‌شود که ابن در 
واقع اجتماع دو نفیص و محال است, و با منظور یکی عملی می‌شود و قصد دیگری نادیده گرفته می‌شود؛ و در اين 


صورت آن که قصدش عملی شده است: خدا می‌باشد و دومی ناتوان است و صلاحیت خدا بودن را ندارد. 


نکات بلاغی: ١‏ نكره آوردن کلمه‌ی «غفلت» در (و هم فى غفلة» براى تعظيم و 


۲ «السمیع العليم» با صیفه‌ی مبالفه آمده است. 
۲ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» متضمن «اضراب ترقی» است؛ چرا 
که آنها در توصیف قرآن دچار آشفتگی و سرگردانی شده و این نشان‌دهنده‌ی متحیر 
بودن آنها در ناروا نشان دادن حق است. پس گفته‌ی دوم آنها از گفته‌ی اولشان فاسدتر و 
سومی از دومی فاسدتر می‌باشد. 
۴ (أفلا تعقلون» شامل انکار توییخی است. 
د (حصیدا خامدین» متضمن تشبیه بليغ است. یعنی آنان را به صورت مزرعه‌ای درو 
شده و آنش خاموش گشته درمی آوردیم. 
7-«بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه» متضمن استعاردى تمئیلی است. حق به جسمی 
سخت و باطل به چیزی نرم و سست تشبيه شده‌اند» و لفظ قذف برای غلب‌ی حق بر باطل 
به طريق تمثيل؛ استعاره شده است. يس انگار جسمی سخت بر مغز و دماغ باطل کوییده 
شده و آن را شکافته است. و در اين تشبيه در رابطه با نابود شدن باطل مبالغه شده است. 
۷ (لايسأل عما یفعل و هم يسألون4 شامل طباق سلب است. 
۸-در طقل هاتوا برهانکم» ساکت كردن و دهان بستن خصم مقرر است. 

فواید: در مورد فرشته‌ها از کعب سوال شد كه چگونه شب و روز بدون وقفه 
تسیح‌گو می‌باشند؟ مگر کاری دیگر ندارند؟ مگر احتیاجی ندارند که آن را برطرف 
نمایند؟ در جواب گفت: تسبیح برای آنان مانند نفس کشیدن برای شما می‌باشد. مگر تو 
غذا نمی‌خوری و آب نمی‌نوشی و نشست و برخاست و آمد و شد نداری؟ در حالی که 


۱-زاد السیر ۳۴۸۵/۵, 
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خداوند متعال مى فرمايد: 
َماأَْسَلَْا ین فلك من زشول ال وجي یهن 4 لها فاغبدرن 9و قالوا 
عد رمحا بل با من منوت بلقو وهم يفون @ 


غلم ماب یم و ماخ وا يَْلعونَ ال ی زص وَهُم من خَشْيتِِ مُشْفِقُونَ 
ل و و ی 
لین وا أن آلسَموَاتٍ و انمض اتتا رقا اهنا و جعلنا من أله کل تن 
ئلا شون( و جَعَلْا في آلأرض رڌايي آن یذ ل 
درن © و جنا شاه نافوط عن یا مُغْرصُونَ © و هو يخن 


ليل و نار سمس رام كل یب يَسبَحُونَ ماج یشم من فبك ند 


نع هم فان( تب وب رکش وف بش وبلا 
تَرجفون (© و لذا راك لین إن دول دم هد ۳ يذ کر کم و هم 
بر لمن هُمْكَافدونَ © خُلقَآلإنسَانُ ین عجل سأوریکم ای قلاتنتلون © 
رخ لوا كروي 6 لوبط لني كرجه جر 
عن رُجُوهِهمُ ار ولا عن هورهم وا مم درن بل تم 
يَسْتَطِيعُونَّ رها ولاهم نون (ج) و لد م سمهي بوشل ین تب خاق بالِّينَ 
منم کاب يَستَهزهُونَ © قل او را شوتر 
کر رہم مفرضون (© ام كم همين دوا اتطیو نز لَص آنفییم لا هم 
ِنيُسْحَبُونَ 9 بل متا ول وَآباءهُم حى طالَ عم آلعمر ألا ا نان انر 
تیان أطرانق نهم لبون © أك اأوخي رل بشم ماه 
ما یرون )ون سم هن عذاب رب ی يا وتا ناک اطي( نمع 


زین لبط یز اة فلا متف شا وان كان قال حب َب يِن خَودل تيتا ڀا و 


شن ريم ایب ل 0 


+ هر 
Oi‏ 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از اينكه خداى متعال احوال مشركين 
را بیان کرد و بر بگانگی خود و باطل بودن خدايان دليل و برهان اقامه کرد؛ در اینجا 
پادآور شده است که دعوت تمام يبامبران پیرامون توحيد و یگانگی خدا دور می‌زند. 
سپس دلايل دیگری راكه در عالم شگفت‌انگیز هستى وجود دارند بر قدرت و یگانگی 
خود يادآور می‌شود. 

معنى لغات: (رتقا) رتق به معنى به هم آمدن و جسبيدن است» به عكس فتق. رتقت 
اله ع؟ يعنى آن را التيام بخشيدم. ورتقاء يعنى زنی که فرجش مسدود و به هم آمده است. 
(قید) حركت مىكند و دچار لرزه و تكان می‌شود. (فجاجا) جمع فجج به معنى 
مسلک و راه فراخ است. «يسبّحون4 به سرعت در جریان هستند و مانند شناگر در 
حرکنند. «فتمپتهم» آنها را مات و مدهوش و متحیر می‌سازد. جوهری گفته است: بهته 
بهتأ يعنى آن را ناگهانی برگرفت. و فراء گفته است: بهته يعنى او را متحیر كردائيد )١(‏ 
«يكلؤكم» شما را حفظ و حراست می‌کند. 

سبب نزول: پیامب رل از کنار ابوسفیان و ابوجهل می‌گذشت که با هم صحبت 
مىكردند» وقتی ابوجهل پیامبر لش را ديد خندید و به ابوسفیان گفت: ببین؛ این هم 
پیامبر بنی عبد مناف!! ابوسفیان برآشفت و گفت: دوست نداری از بنی عبد مناف 


۲۹۰/۱۱ قرطبی‎ ١ 
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پیامبری بیاید؟! پبامبر ا برگشت و به ابوجهل گفت: مى بينم تو دست برنمی‌داری تا 
به سرنوشتی گرفتار آبى که عمویت» «ولیدبن مغیره» بدان گرفتار شد. آنگاه آیه‌ی «و إذا 
رآك الذين کفروا إن یتخذ ونك الا هزوا ...4 نازل شد 

تفسیر: (و ما آرسلنا من قبلك من رسول» قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستاده‌ايم. 
(الانوحی إليه أنه لا إله إلا أناه مگر اينكه به او وحی کرده‌ايم که جز الله معبودی به حق 
نيست. «فاعبدون» ای بندكان! مرا به تتهایی پرستش كنيد و عبادت را به من اختصاص 
داده و برايم شريك قرار ندهيد. «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا) مشركان گفته‌اند: خداى 
رحمان از ميان فرشتگان فرزند اختيار کرده است. مفسران گفته‌اند: كويندكان این گفته 
طایفه‌ای از خزاعه بودند که می‌گفتند: فرشتگان دختران خدا می‌باشند. «سبحانه» پاک 
و منزه است او از گفته‌ی ظالمان. بل عباد مکرمون4 بلکه آنها بندگانی تسبیح كويند که 
خدا آنها را برگزیده است و در نزد خدا احترام و منزلتی والا و موقعیت و مقامی ارزنده 
دارند و در اطاعت و عبادت و فروتنى به بالاترین مقام رسبده‌اند. «لايسبقونه بالقول و هم 
بأمره یعملون» قبل از اينكه خدا چیزی بگوید آنها لب به سخن نمی‌گشایند و بندگانی 
مدب هستند و فرمان و دستورات او را انجام می‌دهند. و در هیچ زمینه‌ای از فرمان خدای 
خود سر برنمی‌تابند. (یعلم ما بين أيدمهم و ما خلفهم» آگاهی خدای متعال بر آنان احاطه 
دارد و هیچ چیز آنان بر او بوشيده نیست. «و لایشفعون إلا لمن ارتضی4 در روز 
«رستاخیز» برای کسی شفاعت نمی‌کنند جز کسی که خدا از او راضی و اهل ایمان باشد. 
همان‌طور که ابن‌عباس گفته است: آنها عبارتند از گوبندگان «لا اله إلا الله». و هم من 
خشیته مشفقون4 آنها از خوف و یم خداترسان و هراسانند؛ زیرا از عظمت خدا آگاهند. 


حسن گفته است: از بیم عذاب خدا به خود می‌لرزند. و من يقل منهم | نی له من دونه» 


۱-روح المعانی ۹( 


هر يك از ملايك بگوید من خدايم و با «اله» بايد پرستش شوم «فذلك نجزيه جه » 
عقوبت و کیفرش جهنم است. مفسران گفته‌اند: اين بیان بر مبناى تهديد و فرض قرار 
دارد؛ چون اين شرط است و وقوع شرط لازم نیست و ملائک معصومند. (كذلك نجزی 
الظالین» بسان اين كيفر و عقوبت سخت. هر ظالم و تجاوزگر از حدود.مقرر از جانب 
خدا را کیفر مى دهيم. «أوم يرالذين کفروا أن السموات و الأرض كانتا رتقا ففتقناها» 
استفهام توبیخ است برای آذكه ادعا مىكند خدايانى با الله موجودند و نیز رد کلام 
بت‌پرستان است. يعنى: مگر آن منكران نمی دانند كه آسمان‌ها و زمين یکی و به هم 
جسبيده بودند؛ آنگاه خدا آن دو را از هم بازكرد. و آسمان را به جاى فعلى بلند كرد و 
زمين را همان‌طور که هست مستقر نمود؟ حسن و قتاده گفته‌اند: آسمانها و زمين به هم 
وصل و چسبیده بودند و خدا به وسیله‌ی هوا آنها را از هم جدا ساخت." و ابن‌عباس 
گفته است: آسمان‌ها مسدود بودند و باران از آن ریزش نمی‌کرد. و زمين سفت بود و 
گیاهی در آن نمى روئيد. آنگاه آسمان به وسیله‌ی باران و زمین به وسیله‌ی رستن نبات باز 
شد" و جعلنا من الاء کل شيء حی) و آب را منشأ هر موجود زنده و سبب حیات 
قرار دادیم. بدون آب انسان و حیوان و نبات زنده نمی‌ماند. (أفلا یژمنون» آيا قدرت 
خدا را تصدیق نمی‌کنید؟ (و جعلنا فى الأرض روامى أن تيد بهم4 بر روی زمين کوه‌ها را 
ثابت قرار دادیم» تا زمين نجنبد و آشفته و مضطرب نگردد و در نتیجه آنها بر آن قرار 
گیرند. (و جعلنا فپا فجاجا سبلا لعلهم مهندون4 در اين کوه‌ها عبورگاه و راه‌های فراخ 
قرار دادهايم كه با پیش‌گرفتن آن در سفرها به مقصد خود می‌رسند. ابن‌کثیر گفته است: 
همان‌طور که در روی زمين نيز مشاهده می‌شود؛ در دل کوه‌ها دره و شكاف را ایجاد 
کرده است و برای رفتن از محلی به محلی دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر از آن 


۱-قرطبی ۰۲۸۳/۱۱ ۳ زاد المسير ۵ /۳۴۸. 
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استفاده می‌شود؛ جون كوه حايل و مانع بين مناطق و اماكن است و دو منطقه را از هم 
جدا مى سازد. لذا خدا در دل آن دره و شكاف قرار داده است تا مردم از آن عبوركنند.(١)‏ 
و جعلنا السمآء سقفا حفوظا» و آسمان را به صورت سقف زمين قرار داده و آن را از 
سقوط و فرو افتادن محفوظ كرده است. ابنعباس كفته است: به وسیله‌ی ستاركان از 
نفوذ شياطين مصون مانده است. وهم عن آياتها معرضون» کفار از آيات و دلايل دال 
بر وجود صانع از قبيل آفتاب و ماه و ستارگان و ساير دلايل رو گردانند و از آنها پند 
نمی‌گیرند و درباره‌ی ابداعات دست خدا نمىانديشند و در آفرینش شگفت‌انگیز جهان 
هستی که دال بر حکمت کامل و قدرت نمایان خدا است» تفکر نمی‌کنند. قرطبی گفته 
است: خدای متعال روشن کرده است که مشرکین از اندیشیدن درباره‌ی آسمان‌ها و 
آیاتش» از قبیل شب و روز و خورشید و ماه وافلا و بادها و آنچه که متضمن قدرت 
نمایان خدا است, غافل شده‌اند؛ زيرا اگر می انديشيد ند و عبرت می‌گرفتند؛ درمى يافتند 
و می‌دانستند که صانعی قادر و توانا و بگانه دارند و محال است شریک و انباز داشته 
باشد.(۲" «و هو الذی خلق الليل و النهار و الشمس و القمر4 خدای متعال با قدرت 
بی‌پایان خود؛ زندگی را متنوع کرده و در آن شب و روز قرار داده است. این یکی تاریکی 
و آرامش و آن یکی روشنایی و انس به همراه دارد؛ گاهی اين یکی بلند می‌شود و زمانی 
كوتاه می‌گردد و بالعکس. و خورشيد و ماه را به عنوان دو دلیل عظیم و دال بر یگانگی 
خود قرار داده است. کل فى فلك یسبحون4 یکایک آفتاب و ماه و ستارگان و کواکب و 
شب و روز به سرعت و بسان شناگر در آب در حرکت و جربانند. (و ما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد4 ای محمد! هیچ انسانی را قبل از تو در دنا ابدی و جاویدان و پایدار فرار 


نداده‌ایم. «أنئن مت فهم الخالدون» آیا اگر تو بمیری آنها بعد از تو برای هميشه در این 


۰۲۸۵/۱۱ مختصر ۰۵۱۷/۲ ۲-قرطبی‎ ١ 


دنيا خواهند ماند؟ نه» هرگز چنان نخواهند بود» بلكه همه به ديار فنا و نیستی راهی 
می‌شوند. مفسران گفته‌اند: بدين ترتيب گفته‌ی مشركين را رد كرده اسشت كه می‌گفتند: 
«شاعر نتربص به ريب المنون). پس خدا اعلام کرد كه پیامبران پیشین مردند و خدا دين 
خود را پیروز گرداند و فراكير كرد؛ بس دين و شريعت نو را نیز حفظ و حمايت مىكنيم. 
«كل نفس ذائقة الوت» تمام مخلوقات فنايذيرند و نابود می‌شوند و جز خداى زنده و 
بايدار احدى نخواهد ماند. «و نبلوکم بالشر و الخير فتنة» به وسیله‌ی مصايب و 
نعمت‌ها شما را در بوته‌ی آزمايش قرار می‌دهیم. تا معلوم شود سباسكزار و ناسياس 
كدام است و صبور و شكيبا و نوميد و بى تحمل كيست؟ ابنعباس كفته است: يعنى به 
وسیله‌ی سختی و رفاه شما را آزمایش مىكنيم و به وسیله‌ی سلامت و بيمارى؛ و 
ثروتمندی و بی‌نوایی؛ و حلال و حرام» و طاعت و نافرمانی؛ وهدايت وگمراهی» شما را 
«در دنيا» آزمایش می‌کنيم.۱" وابن زيد گفته است: یعنی شما را به وسیله‌ی چیزهایی که 
به آنها علاقمند هستید. آزمایش مىكنيم تا ببينيم چگونه سپاسگزارید» و نيز به وسیله‌ی 
اموری كه از آنها تفر داریده شما را آزمايش می‌کنيم؛ تا صبر و تحملتان معلوم گردد. ٩۲۱‏ 
وو إلينا ترجعون» سرانجام نزد ما برمی‌گردید و در مورد اعمالتان کیفر يا پاداش 
مىيابيد. و إذا رآك الذين کفروا إن يتخذونك إلاهزوا» وقتی کفار قريشء امثال ابوجهل 
و دار و دسته‌اش» تو را می‌بیننده با ریشخند و تمسخر با تو برخورد کرده و می‌گویند: 
«أهذا الذى يذكر الهتكم» استفهام برای انکار و تعجب است. یعنی آیا همین است که به 
خدایان شما ناسزا می‌گوید و شما را سفیه و بی‌خرد توصیف می‌کند؟ «و هم بسذکر 
الرحمن هم کافرون4 در حالی که آنها به خدا کافرند و با وجود اين پیامبر اة را مسخره 
می‌کنند. قرطبی گفته است: مشرکان در حالی كه خدای رحمان را انکار مىكردند» خود از 


۱ مختصر ۵۰۱۸|۲. ۲-ابن جوزی ۳۵۰/۵ 


سوره‌ی ۲۱ / تفسير سوره‌ی انبياء / آيات ۲۵-۵۰ 


کسی عيب و ايراد می‌گرفتند که بت‌های آنان را انکار می‌کرد. و معلوم است چنین پنداری 
اوج نادانی است.! خلق الانسان من عجل» انسان از عجله و شتاب ساخته شده و 
عجول آفریده شده است. عجله دارد که بسی از اشیاء زودتر از زمان مقرر واقع شونده 
هر چند كه زان آور هم باشند. ابن‌کثیر گفته است: حکمت ايزكه در اینجا عجول بودن 
انسان را پادآور شده است اين است: بعد از اينكه از مسخره کنندگان پیامبر اة بحث به 
ميان آورد. سرعت انتقام از آنان در اذهان به وجود می‌آید» همان چیزی که آنها بارها 
خواستار تسریع آن شده بودنده از این رو گفته است: «سأوريكم آیاتی فلا تستعجلون» 
انتقام و قدرت خود را بر نافرمان و عاصی نشان خواهم داده بس عجله و شتاب نکنید که 
فرمان ما قبل از موقعش تحقق يابد. و یقولون متى هذا الوعد إن کنم صادقین4 مشرکین 
با تمسخر و استهزا می‌گویند: ای گروه مؤمنان! اگر راست می‌گویید کی این عذاب ما را 
فرا می‌گیرد كه محمد ما را به آن تهدید می‌کند؟ خدا می‌فرماید: لو يعلم الذین کفروا 
حين لایکفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم4 اگر کافران درد و رنج شديد عذاب را 
درمی‌یافتند آنگاه که از تمام جهات آنان را فراگرفته است و قدرت دفع آن را از صورت و 
يشت خود ندارند؛ هرگز برای تحقق وعید و تهدید عجله به خرج نمی‌دادند. در البحر 
آمده است: جواب «لو» محذوف است؟ زيرا وعيد را بليغتر و هولناکتر نشان می‌دهده و 
زمخشری آن را جنين تقدیر کرده است: هر چند که در زمینه‌ی کفر و استهزا به آن درجه 
از عناد و لجاجت رسيده بودند. اما به سبب جهل و نادانی عذاب را دست کم گرفته 
بودند» به همین سبب عجله‌ی تحقق آن را داشتند.!") ولا هم ینصارون» احدی نیست 
که عذاب را از آنان برطرف کند. بل تأتيهم بغتة فتمهتهم» بلکه روز قيامت ناگهان فرا 
می‌رسد و آنها را وحشت‌زده و متحیر می‌کند. فلا یستطیعون ردها و لا هم ینظرون» 


۱ فرطبی ۰۲۸۸/۱۱ ۲-الحر ۰۳۱۳/٩‏ 


نمی‌توانند آن را از خود دفع كنند» و مهلت داده نمی‌شوند تا توبه كندد و عذرى بياورند. 
«و لقد استهزئ برسل من قبلك4 خاطر پیامبر ا رادر مورد استهزاى مشركين تسلى 
داده است. يعنى به خدا قسم ای محمد! پیامبرانی بزرگوار قبل از تو مورد تمسخر و استهزا 
قرار گرفته‌اند پس تو دلخور مشو. «فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» در 
کیفر عمل زشت مسخره كنندكان. بر آنان عذاب نازل شد. ابوحیان گفته است: خدا پیامبر 
را تسلی داده و از او دلجویی کرده است که پیامبرانٍ قبل از اوه از جانب ملت‌های خود 
مورد استهزا قرار گرفتند. و ثمره‌ی استهزای خود را جيدند؛ در دنیا نابود شدند و در 
آخرت کیفر یافتند و وضع ابن مسخره‌کنندگان نیز چنان است.!۱ قل من يكلؤكم بالليل 
و النهار من الرمن» به آن استهزاکنندگان بگو: جه کسی شما را به طور شبانه روز از 
عقاب رحمان حفظ می‌کند؟ در صورتی که او بخواهد عذابش بر شما نازل شود جه کسی 
عذاب و اتقام او را از شما دفع می‌کند؟ این سؤال سرزنش و تذکر است» آنها را متذکر 
می شود که نعمت‌های خدا آنان را مغرور نکند. بل هم عن ذکر ربهم معرضون» بلکه 
ستمکاران از کلام خدا و نصیحت‌هایش رویگردانند و در آن نمی‌اندیشند و از آن پند 
نموكيرند. (أم هم آهة قنعهم من دوننا4 آیا غير از ما خدایانی دارند که عذاب ما را از 
آنان دفع کنند؟ لا يستطيعون نصار أنفسهم4 آنها قدرت نصرت و یاری خود را ندارند. 
پس چگونه پرستندگان خود را يارى می‌دهند؟ ولاهم سنا یصحبون» اين جنين 
خدایانی نمی‌توانند خود را از عذاب ما پناه بدهند؛ زیرا آنان در نهایت ضعف و ناتوانی 
قرار دارند. ابن‌عباس گفته است: «یصحبون» يعنى «بجآرون»؛ يعنى هیچ‌کس به آنها يناه 
نمى دهد؛ زبرا پنا‌دهنده هم شریک جرم آنان شده و به عذاب ما گرفتار می‌آید ۲۱ 
بل متعنا هؤلآء و آبائهم حتی طال علیهم العمر» ما مشرکان و پدران آنان را به روزی و 


١-البحر‏ ۳۱۴/۲ ۲-زاد المسير ۳۵۳/۵ 


سوردى ۲۱ / تفسير سوردى انبياء / آيات ۲۵-۵۰ 


حطام دنیا كامياب كرديم و عمرى را در ناز و نعمت سپری كردند و گمان بردند که آن 
وضع دوام دارد. از این رو مغرور شدند. فلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» 
چرا نمی‌نگرند و پند نمی‌گیرند از اينكه ما به وسیله‌ی مؤمنان زمينهاى آنان را فتح 
مىكنيم و روز به روز از محدوددى قلمرو آنان مىكاهيم و مسلمانان را بر آن مسلط 
می‌گردانيم. «أُفهم الغالبون» استفهام به معنى سرزنش و انکار است. يعنى آیا با این حال 
آنها غالبند يا مغلوب» البته كه آنها مغلوب و زيانمند و پستند. (قل نا أنذركم بالوحى» 
بگو: من با وحى خدا شما را می‌ترسانم و برحذر می‌دارم من از جانب خودم جيزى به 
شما نمی‌گويم؛ بلکه خدا مرا «مبلغ» قرار داده و شما را از عذاب آنش جهنم برحذر 
می‌دارم. و لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» اما شما ای گروه مشرکین! از فرط 
نادانی و لجاجت خود مانند ناشنواپان هستید که سخن و اندرز را نمی‌شنوند و پند 
نمی‌گیرند و کوتاه نمی‌آبند. و لأن مستهم نفحة من عذاب ربك4 اگر لحظه‌ای عذاب 
خداکه از آن برحذر داشته شده‌اند» آنان را در برگیرد» «لیقولن يا ویلنا انا کنا ظالمين» به 
گناه خود اعتراف کرده و خواهند گفت: وای به حال ما! با تکذیب پیامبران خدا به خود 
ستم کردیم. و نضع الموازين القسط لیوم القيامة4 در روز قيامت ترازوی صدالت را 
برای سنجش اعمال بندگان برقرار می‌دارسم. فلا تظلم نفس شیئ چیزی از احسان 
نیکوکار کاسته نمى شود و چیزی به گناه بدکار افزوده نمی‌گردد. و إن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها) اگر عمل انجام شده‌ی او به وزن یک خردل هم باشد؛ آن را به حساب 
آورده و حاضر می‌کنيم. ابوسعود گفته است: يعنى هر اندازه ناچیز و کم باشد؛ چون 
دانه‌ی خردل برای کوچکی مال است.!۱ « و کن بنا حاسبين» بس است که خدا اعمال 


انسان را حساب کند و بر شمارد و بر مبنای أن جزا تعيين کند. خازن گفته است: غرض از 


۱-ابرسعود ۰۱۲۴/۳ 


آن برحذر داشتن است؛ زبرا وقتی حسابرس به حدى آگاه باشد که جيزى را اشتباه نكند 
و به حدی توانا باشد که هیچ امری او را ناتوان و درمانده نتمايد» شایسته است که انسان 
عاقل سخت از او بترسد و برحذر باشد.(۱ «و لقد آتينا موسی وهارون الفرقان و ضیاء و 
ذکرا للمتقین» به موسی و هارون تورات عطاکردیم که حق و باطل و هدایت وگمراهی را 
از هم جدا و متمایز می‌سازد و برای مؤمنان پرهیزگار روشنی و نور و سبب يادآورى 
است. «الذین يخشون ربهم بالغیب4 مژمنان راستین افرادی هستند كه با این‌که خدا را 
ندیده‌اند از او می‌ترسند؛ چون به طریق نظر و استدلال دریافته‌اند که پروردگاری بزرگ و 
توانا دارند و در مقابل اعمالشان آنها را کیفر با پاداش می‌دهد. از اين رو هر چند او را 
ندیده‌اند از عقابش می‌ترسند و بیمناکند. (وهم من الساعة مشفقون) و نسبت به قيامت 
ترس و هراس دارند. و هذا ذكر مبارك أنزلناه» و این قرآن عظيم برای اهل تذکر شامل 
یادآوری و برای اهل پند و اندرز متضمن پند است. و به زبان خودتان آن را نازل کرده و 
خير و سعادتی فراوان را در بردارد. (آنانم له منکرون» ای جماعت عرب! در حالی که 
این قرآن بی‌اندازه روشن و متجلی است. آیا آن را انکار می‌کنید؟ کرخی گفته است: 
استفهام برای توبیخ است و اهل مکه مخاطبند؛ چون آنان سخنورند.و مزایا و لطایف 
سخن را درک می‌کنند. و بلاغت قرآن را می‌فهمند به طوری که دیگران آن را نمی فهمند. 
در همان حال شرف و آوازه‌ی نیکشان در آن مقرر است. پس اگر دیگران قرآن را انکار 
کنند حق چنان اقتضا می‌کند که اهل مکه با آنان از در دشمنی درآیند. 

نكات بلاغی: ۱ أو يرالذين کفروا» متضمن استفهام تعجب و انکار است. 
؟ (أرسلنا ... رسول4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۳« کانتا رتقاً فنقناهما4 شامل طباق است. 


۱ حاشیه‌ی جمل ۱۳۱/۳ 


سوره‌ی ۲۱ / تفسير سوردى أنبياء / آیات ۲۵-۵۰ 


۴-نکره آوردن در و جعلنا من الماء كل شيء حی4 و «وما جعلنا لبشر» برای تعمیم 
است. 
۵- آمدن «و هو الذی خلق اللیل و النهار» بعد از (و جعلنا من الاء4 متضمن التفات از 
متکلم به غایب است و هدف از آن جلب توجه بشر به سوی نعمت‌های گرانقدری که 
خدا آن را بر بندگانش ارزانی داده است. می‌باشد. 
١‏ 9ولبلوكم بالشر و الخير» متضمن طباق است. 
۷ در خلق الانسان من عجل4 مبالفه مقرر است. از بس که عجله می‌کند» انگار از 
عجله ساخته شده است. مانند گفته‌ی عرب درباره‌ی آذكه لهو لعب را پيشه می‌کند او را 
«لعب» گویند و درباره‌ی بعضی می‌گوبند: «زنانشان لعبت و مردانشان سرمستند». 
9-۸ لایسمع الصم الدعاء» متضمن استعاره می‌باشد. صم را برای کفار به استعاره آورده 
است؛ زيرا آنها بسان حیواناتند كه دعا را نمی‌شنوند و بانگ و خواندن مر آنان را سودی 
4 إحبة من خردل4 کنایه از عمل است. هر چند که بی‌اندازه ناچیز هم باشد. 
۰-در «مهتدون, يسبحون, ینصارون) سجع لطیف مقرر است. 

ياد آوری: از ابن عباس سؤال شد: آيا ابتدا روز خلق شد يا شب؟ دراجواب گفت: 
آیا آسمان و زمين را ندیدید که مسدود بودند آيا در بین آن دو جز تاریکی چیزی بود؟ تا 
بدانید که اول شب بود؛ و قبل از روز شب قرار داشت() 

لطیفه: از ابن عمر روایت شده است که يك نفر نزدش آمد و درباره‌ی (أنَّ السموات 
و الارض كانتا رتقا ففتقناهما» از او سال كرد؛ عبدالله به اوگفت: برو از آن شيخ بپرس و 


سپس نزد من باز آی و به من بگو شيخ جه گفته است - منظورش این‌عباس بود -ننزد 


,۵ ۰۱۱/۲ مختصر ابنكثير‎ ١ 


ابن‌عباس رفت و برسيد. ابن‌عباس گفت: آسمان مسدود بود باران از آن نزول نمىكرد و 
زمين مسدود بود وگیاه در آن نمى روبيد و هنگامی که ساكنان زمين آفريده شدند آسمان 
را با باران باز کرد و زمین را با رستن گیاه گشود. آن مرد نزد ابن عمر بازگشت و جريان را 
برايش تعريف كرد. ابن عمر گفت: سبحانالله! ابن‌عباس عجب جرأنى در تفسير قرآن 


دارد. و اكنون می‌دانم که عالم است و بهرهاى وافر از قرآن دارد.7١)‏ 


جر متعال ل 


ی ی 
يد آشتامکم بغ أن لوا مدر ین © تج دا پراش نع تن 
شون الوا من فل هذا با نا له ل لب( الا تانق رهم يُقَالُ 
راثا به على أن E‏ س لَه شبد e‏ 
ا واج © كلب هل ی هم هد فا ارم إن کارا نيشن ترجف 
ال شیہم قفاوا کم نمم ا لبون( تسوا عل رد یقت 


نب © ال تن بن ن شون آل ما اه شک أك نف زوا 


رن من دون آثه لا تفلون © اوه و أَنصرُوا اكم إن كنم لین © 
یبود لاما عل إنرَاِم” © و راب کید هم لأخترین © 
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که قاجا جياه وله ین کب انعط © 
وکا قوم سوم تأرقام أي © 
َوُهَو یه بان لت قث فيه م آلقزم رک هم سَاحِدِينَ © 
تاه یمان و كلا آنا حكن خأو لو سرت مع تاه ال بسن و ال وک 
ال( ره صل نف وين شخصتکم بن َلك هل م م اون 30 
لسلیمان أل عَاصِئَهَ تي برو إل آلرض أل اکنا نیا وک کل نیم الین ©) 


رَمِنَ ألشَّيَاطِينِ من يَفُوصُوْنَ له يون عملا ون ذلك وکا انظ 49 


مناسبت اين دسته از آيات با آيات بيشين: بعد از ايزكه خدا دلايل توحيد و نبوت و 
معاد را يادآور شدء به دنبال آن قصه‌ی پیامبران را ذكر نمود و به منظور تسلى خاطر 
پیامبر و ماجرا و مشكلات و آزمايشهاى بسى از آنان را يادآور شده است تا در 
شکیبایی و بردبارى و تحمل اذيت و آزار در راه خدا به آنان تأسى نمايد. و در روباروبى 
با مشركين و دشمنان خداء استوار و پابرجا باشد. 

معنى لغات: «رشده» او را به طريق صلاح هدايت كرد. «القاثيل» جمع تمثال» به 
معنى تصوير ساخته شده و مشابه با یکی از مخلوقات خدا می‌باشد. مثلت الشيء 


بالشىء؛ يعنى اين جيز را به آن جيز تشبيه كردم. «جذاذا» خوردهريزه. تراشه. جذ به 


فى اطع کرو و کت ات شاعر گفته است: 

بتر الم هلب متا دابرهم أمسوا رماداً فلا أصل و لاطرنی() 

«خدا ريشدى بنى مهلب را برکند» تبديل به خاكتر شدند» نه اصلى از آنان ماند و نه فرعی». 

«نكسوا» نکس زير و رو کردن جيزى. «نافلة4 اضافه, زيادى. نفل نيز از آن آمده 
است؛ چون اضافه بر فرضى است که از جانب خدا مقرّر شده است. نوه را نافله گویند؛ 
چون اضافه بر فرزند است. «الکرب4 اندوه و مشکل» سخت. (نفشت) نفش به معنی 
چریدن شبانه‌ی كله بدون جويان است. گفته‌اند: نفشت باللیل و هملت بالنهار؛ یعنی بدون 
چوپان چرید. 

تفسیر: «و لقد آتینا إبراهيم رشده4 به خدا قسم! هدایت و صلاح و رهیابی به خير 
دنیا ودين را به ابراهیم عطاكرديم. من قبل از همان عهد کودکی توفیق نظر و استدلال 
بریگانگی خدای ذی‌الجلال را به او عطاكرديم. وکنا به عالمين4 می‌دانستیم شایسته‌ی 
فضل و پیامبری می‌باشد.( (اذ قال لأبيه و قومه ما هذه القاثيل التى أنتم ها عاكفون» 
بیان هدایتی است که در عهد صغر به ابراهيم عطا شده است. یعنی: وقتی به پدرش» آزر و 
قوم مشرکش گفت: ابن مجسمه‌ها که مدام آنها را می‌پرستید» چیست؟ و گفته‌ی ما هذه 
القائیل» بیانگر تحقیر و توهين است. و با وجود این‌که می دانست مشرکین از آنها تعظیم 
به عمل می آورند آنها را تحقي ركرده و خود را به نادانی زده است. «قالوا وجدنا آباء‌نا ها 
عابدین» در جراب گفتند: به تقلید از بيشينيان خود آنها را می‌پرستیم. ابن‌کتیر گفته 
است: جز عمل پدران گمراه خود دليلى در دست نداشند.!۳ «قال لقدكنم أنتم و آباؤكم 
فى ضلال مبین) ابراهیم 1 گفت: با پرستش این بت‌ها معلوم و محقق شده است که هم 


١-البحر‏ ۰۳۱۸/۱ ۲-البحر ۳۱۸/۲: 


۳-مختصر ۵۱۱/۲, 
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شما وهم نياكان شما آشکارا در اشتباه بوديد؛ چون اينها جماداتى هستند كه سود و 
زيانى را در بر ندارند و جيزى نمی‌شنوند. «قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبین» 
گفتند: آبا در اين گفته جدی هستی با ما را به بازیچه گرفته‌ای؟ و آیا سخنانت درست است 
يا شوخی؟ انکار او را بسی بزرگ و مهم تلّی کرده و بسی بعيد می‌دانستند كه عبادتشان 
ضلال و گمراهی باشد. گفته‌ی او را شوخی می‌پنداشتند نه جدی. پس, از گفته‌ی آنان 
سربرتافت و اعلام نمود که در گفتارش جدی است و شوخی نمی‌کند. #قال بل ربكم 
رب السموات و الأرض الذى فطرهن4 گفت: پروردگاری که شایسته‌ی پرستش می‌باشد 
همان پروردگار آسمان‌ها و زمين است که آنها را خلق و ابداع کرده است. نه این بت‌های 
خیالی. وو أنا على ذلکم من الشاهدین» با دلایل روشن و براهین قاطع؛ من بر یگانگی 
خداگراهې بسان شاهدی که برای اثبات ادعای خود شواهد و دلایل قاطع ارائه می‌دهد. 
و تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین) به خدا قسم درباره‌ی بت‌هایتان حيله 
بدكار مى برم و بعد از رفتن شما به مراسم عيد تلاش مىكنم به آنها صدمه برسانم. 
مفسران كفتهاند: آنها عيد و مراسمى داشتند كه هر ساله براى بركزارى آن بيرون رفته و 
در مكانى تجمع مىكردند. آزر به ابراهيم گفت: اگر با ما ببایی و جشن ما را ببينى از دين 
ما شكفتزده مى شوى!! ابراهيم با آنها بيرون رفت» بعد از این‌که كمى راه رفت» خود را 
به زمين انداخت و گفت: بيمارم؛ بايم درد می‌کند» او را گذاشتند و خود رفتند. آنگاه 
يشت سر آنها بانگ برداشت وگفت: «به خدا درباره‌ی بتهايتان به حیله متوسل می‌شوم». 
يك تفر آن را شنید و آن را در دل نگه داشت" «فجعلهم جذاذا» به جان بت‌ها افتاد و 
آنها را خرد و له کرد. «إلاكبيراً هم» جز بت بزرگ که آن را نشکست. مجاهد گفته است: 
بت بزرگ را رها کرد و تبری را که با آن بت‌ها را شکسته بوده به كردن آن آوبخت تا 


۱ تفسیر خازن ۰۲۴۱/۳ 


بدین‌وسیله بر عليه آنان به استدلال و اعتراض بپردازد.! «لعلهم إليه يرجعون» شايد 
نزد بت برگردند و از او پپرسند جه کسی بت‌ها را شكسته است و بدين ترتيب عجز و 
ناتوانی‌اش برای آنها معلوم گردد و دليل بر عليه آنها اقامه شود. «قالوا من فعل هذا هت 
إنه لمن الظالین» در کلام قسمتی محذوف است؛ یعنی وقتی از مراسم جشن برگشتند و 
خدایان خود را تماشا کردند و دیدند جه به سر آنها آورده‌انده اين عمل را زشت دانستند 
و آن را محکوم نمودند و با حالتى از توبیخ گفتند: هر كس اين خدایان را شکسته است 
واقعاً سخت ظالم است. چگونه به خود جرأت داده است که چنین جنایت بزرگی را 
نسبت به خدایان ما مرتکب شود؟ «قالوا معنا فتی يذكرهم يقال له إبراهيم» آن‌که از 
ابراهیم شنید که می‌گفت: (به خدا قسم در مورد بت‌هاتان حیله‌ای به کار می‌برم) گفت: 
شنیدم جوانی به نام ابراهیم از آنها نام مى برد و به آنها ناسزا می‌گفت و از آنها عيب و 
یرد موكرفت. شايد همو خدايان را شکسته باشد! «قالوا فأتوا به على أعين الناس» 
نمرود و اشراف قوم گفتند: ابراهيم را به ميان مردم بياوريد تا او را ببينند. منظور این بود 
در ملاء عام و در حضور تمام مردم او را محاكمه كنند؛ تا کیفرش برای ديكران درس 
عبرت باشد. «لعلهم یشهدون» تا شاید در وفت کیفرش حاضر باشند و بدانند با او 
چگونه عمل مى شود. قالوا نت فعلت هذا بآھتنا يا إبراهيم» گفتند: ای ابراهیم! تو این 
خدايان را شكستهاى؟ طقال بل فعله كبيرهم هذا4 ابراهيم كفت: بلكه بت بزرگ این كار 
را کرده است؛ چون ناراضی است این كوجكها را با او پرستش کنید» پس آنها ر 
شکست. منظور سرزنش آنها و اقامه‌ی دلیل و حجت عليه آنها می‌باشد. از اين جهت 
گفت: «فاسألوهم إن کانوا ینطقون» اگر می‌توانند به زبان آیند از این بت‌ها بپرسید که 
چه‌کسی آنها را خرد کرده است؟ قرطبی گفته است: کلام به صورت تعریض درآمده 


۱-فرطبی ۰۲۹۸/۱۱ 
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است؛ چون مردم آنها را می‌پرستید ند و آنها را خدايان برگرفته بودند. همچنان که ابراهیم 
به پدرش گفت: چرا چیزی را پرستش می‌کنید که نه می‌شنود ونه مى بيند و نه آزاری را از 
تو دور می‌کند. لذا ابراهيم گفت: «بل فعله کبیرهم هذا) تا بگویند: آنها زبان ندارند و نفع 
و ضرری از آنها نمی‌خیزد؛ آنگاه او هم بگوید: يس چرا آنها را پرستش می‌کنید. آنگاه 
دلیل از خود آنان بر آن اقامه شود؛ زبرا جایز است که با خصم مماشات و همراهی کرد و 
باطل او را به طور موقت صحیح فرض کرد سپس بر آن تاخت تا او خود به حق بازآید. 
اين روش در مباحثات استدلال موفقیت آمیزتر است و بیشتر شبهه را برطرف می‌کند.!٩‏ 
«فرجعوا إلى أنفسهم» به عقل خود مراجعه کردند و قلباً به تفکر و اندیشیدن پرداختند. 
«فقالوا انکم أنتم الظالون» پس به خودشان گفتند: در پرستش چیزی که زبان گویا 
ندارد ستمکار هستید. ثم نکسوا على رؤوسهم» سپس به انکار و دشمنی رو آوردند. 
«لقد علمت ما هو لاء ينطقون» و با لجاجت و سرسختی گفتند: ابراهیم! تو می‌دانی که 
این بت‌ها زبان ندارند و سخن نمی‌گویند و جواب نمی دهند پس چگونه می‌گوبی از 
آنها پرسیم؟ بدین‌ترتیب آنها به ناتوانی خدایان خود اقرار کردند. در ين موقع برای 
ابراهيم دلیل و انگیزه فراهم شد لذا سرزنش و توبیخ و سختگیری او شدت می‌یابده 
تال أنتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً و لا یضرکم4 ابراهیم گفت: آیا جماداتی را 
پرستش موكنيد كه سود و زيانى ندارند؟ «أٌ لكم و لا تعبدون من دون لله زشتی و 
پستی از آن شما و بت‌های مورد پرستش شما باد که غير از خدا آنها را پرستش می‌کنید! 
(أفلا تعقلون» آبا از زشتی عمل خود سر درنمی‌آورید و آن را نمی‌فهمید؟ (قالوا 
حرقوه و انصروا آلهتكم» بعد از اینکه محکوم شدند و از دادن جواب ناتوان ماندنده به 


زور و آزار رو آوردند و گفتند: به انتقام و نصرت خدایانتان ابراهيم را در آتش بسوزانید. 


۳۰۰/۱۱ قرطبی‎ ١ 


(إن كنتم فاعلین» اگر واقعاً آنها رايارى و نصرت می دهيد. (قلنا یا ناركوئى بردا وسلاما 
على ابراهم» به آتش كفتيم: سرد و سالم باش بر ابراهيم! جنين عبارتى به منظور مبالغه 
آمده است. مفسران كفتهاند: وقنى خواستند ابراهيم را آتش بزننده مدت يك ماه هيزم را 
جمع آوری کردنده حتی اگر زنی بیمار می‌شد نذر می‌کرد در صورت بهبودی برای 
سوزاندن ابراهیم هیزم بیاورد. سپس هیزم را در چاله‌ای قرار دادند و آن را آتش زدنده 
آتش زبانه و حرارتی عظیم داشت. به طوری که اگر پرنده از بالای آن پرواز می‌کرد» برو 
بالش از زبانه و حرارات آن می‌سوخت. آنگاه ابراهيم را بستند و در منجنيق نهادند و در 
آتش انداختند, در اين هنگام جبرئیل آمد و گفت: طلب و احتیاجی داری؟ ابراهیم گفت: 
به تو احتیاجی ندارم. آنگاه جبرئیل گفت: خدا را بخواه. ابراهیم گفت: «همین که وضع 
مرا می‌داند مرا بس است». آنگاه خدا به آتش گفت: بر ابراهيم خنک و سالم تاش 
آتش جز بندهای دست و بايش را نسوزانند. ابن‌عباس گفته است: اگر خدا کلمه‌ی 
«وسلاما» را نمی‌گفت: سردى آتش به ابراهيم صدمه می‌رساند.(۲) فو أرادوا به كيدا» 
خواستند او را در آتش بسوزانند. «فجعلناهم الأخسرين4 آنها را زبانمندترين انسان و 
بلکه زیانمندترین از هر زبانمند قرار دادیم؛ چون در مورد پیامبر خدا نیرنگ و توطله 
به‌کار بردنده اما خدا نیرنگ آنها را به خود آنان برگرداند. ونجیناه و لوطا إلى الأرض 
الق بارکنا فیها للعامین» ابراهيم و برادرزاده‌اش؛ لوط را نجات دادیم؛ زیرا از عراق به 
شام مهاجرت کردند و به سوی شام حرکت نمودند که خدا برکت خود را در آن قرار داده 
است؛ زیرا دارای وفور نعمت و کثرت پیامبران و رودخانه‌ها و درختان است. ابن جوزی 
گفته است: برکت خدا عبارت است از اينكه اکثر پیامبران را در آنجا مبعوث کنرده و 


دارای وفور نعمت و رودخانه‌ها می‌باشد. «و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة» بعد از 


۱-فرطبی ۳۰۳/۱۱. ۲-مختصر ۵۱۴|۲. 
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درخواست از خدایش» فرزندی به نام اسحاق به او عطا كرديم و علاوه بر او يعقوب را 
بدون درخواست به او عطا نموديم. مفسران گفته‌اند: ابراهيم از خدا خواست که فرزندی 
به او عطا فرماید. خدا اسحاق را به او بخشید و يعقوب را اضافه بر درخواست او به ایشان 
عطا کرد؛ زيرا نوه صورت فرزند را دارد. و کلا جعلنا صالحين» و تمام آنها یعنی ابراهیم 
و اسحاق و پمقوب را اهل خير و صلاح قرار دادیم. و جعلناهم أَهَ بهدون بأمرنا» و 
آنان را پیشوای دیگران قرار دادیم که به فرمان خدا مردم را به دين حق راهنمایی 
می‌کردند. و أوحينا إليهم فعل الخيرات4 و به آنان وحی کردیم که کارهای نیک را انجام 
بدهند» تا علم و عمل را با هم جمع کنند. «و إقام الصلاة و ایتاء الزکاة» و از راه وحی 
دستور اقامه‌ی نماز و ادای زکات به آنها دادیم. از اين رو آن دو را مخصوصاً يادآور شده 
است که نماز برترین عبادت بدنی و زکات بهترین عبادت مالی است. «و کانوا لنا 
عابدین» و در عبادت» توحيد و اخلاص را مد نظر داشتند. و لوطا آتیناه حكنا وعلما» 
و به لوط پیابری و دانش و فهم استوار عطا کردیم. ابن‌کثیر گفته است: لوط به ابراهیم 
ایمان آورد و از او پیروی کرد. خدا فرموده است: «فآمن له لوط و قال إنى مسهاجر 
إلى ریی» لوط به او ایمان آورد و گفت: من به سوی پروردگارم مهاجرت می‌کنم. آنگاه 
خدا حکمت و علم را به او عطا کرد و بر او وحی نازل کرد و او رابه پیامبری مبعوث 
فرمود و او را به میان قوم «سدوم» ارسال نمود اما آنها او را تکذیب کردند و خدا آنان را 
نابود و ربشهكن کرد. خدا قصه‌ی آنها را در چندین جای قرآن برای سا بازگو فرموده 
ارت( 

و نجیناه من القرية التی كانت تعمل الخبائث» و او را از شر مردم روستایی نجات 


دادیم که مرتکب پلشتی لواط و راهزنی و غيره می‌شدند. (إنهم کانوا قوم سوم فاسقین» 


۱ مختصر ۵۱۵/۲, 


آنها شرور و از خدا عاصى بودند. و أدخلناه فى رحمتنا إنه من الصاین4 و او را 
مشمول رحمت خود قرار دادیم؛ زيرا از بندگان صالح بود. «و نوحا إذ نادی من قبل» و 
قصه‌ی نوح را بادآور شو که قبل از اين پیامبران؛ وقتی قومش او را تکذیب کردند از 
خدا خواست آنها را نابود کند و گفت: (رب لاتذر على الأرض من الکافرین ديارا». 
«فاستجبنا له فنجیناه و أهله من الکرب العظيم» دعايش را مستجاب کردیم؛ و او و 
مؤمنان همراهش را در کشتی از طوفان و غرق شدن در بلا و مصیبتی سخت که نفس 
را در سينه خفه می‌کرد. نجات دادیم. «و نصرناه من القوم الذين کذبوا بآیاتنا) و او 
را از شر فومش نجات دادیم که او را تکذیب می‌کردند و آنها را نابود و هلاک نمودیم. 
«إنهم كانوا قوم سوہ فأغرقناهم أجمعين» آنها در زشتی فرو رفته بودند لذا عموم آنها را 
غرق كرديم و حتى يك نفر از آنان باقى نماند. (وداود و سليمان إذ يحكئان فى الحرث» 
و داستان داود و سلیمان را بازگوی وقتی كه درباردى کشت و زرع نظر می‌دادند و حكم 
می‌کردند. (إذ نفشت فيه غنم القوم» آنگاه که گله‌ی قوم شب هنكام در آن چریدند و آن 
را خراب کردند. وکنا حکهم شاهدین» و به حکم هر یک از آنها آگاه بودیم. 
(ففهمناها سليمان» پس حکم مسأله را به سلیمان الهام كرديم. و کلا آتینا حكما وعلما» 
و به هر یک از داود و سليمان دركنار نبوت» حكمت و دانشی وسيع عطاكرديم. مفسران 
گفته‌اند: دو تفر مرافعه را پیش داود آوردند. گله‌ی یکی از آنها شبانه به مزرعه‌ی دیگری 
ريخته و آن را از بين برده و چیزی از آن باقی نگذاشته بود. بس داود حكم کرد که 
صاحب کشتزار كله را ببرد. آندو بیرون آمدند و سلیمان را جلو در دیدند. قضاوت 
پدرش را به اوگفتند: سلیمان به پدر گفت: ای پیامبر خدا! اگر قضاوت را به گونه‌ای دیگر 
می‌کردی برای همه مناسب‌تر می‌شد. پدر گفت: چگونه؟ سلیمان گفت: صاحب كله 
زمين را ببرد و آن را بکارد و بذر بدهد تا کشتزار به همان وضع در آید كه بود و صاحب 


کشتزار گله را ببرد واز شير و پشم و ثمر آن استفاده کند» و وقتی کشت روییده كله و زمین 
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به صاحبانشان داده شود. داود گفت: پسرم موفق شدی! آنگاه در يبن آن دو چنان حكم 
داد. و معنی گفته‌ی خدا: (ففهمناها سلیمان» همین است. «و سخرنا مع داود الجبال 
یسبحن و الطیر4 کوه‌ها و پرندگان را با داود تسبیح‌گو قرار داديم؛ به كونهاى که وقتی 
داود تسبیح می‌گفت آنها هم تسبیح می‌گفتند. ابن‌کثیر گفته است: از بس که داود در 
تلاوت صدای لطیف و خوبی داشت. در وقت تلاوت زبورء پرنده در هوا می‌ایستاد و او 
را در تسبیح همراهی می‌کرد و کوه‌ها با فروتنى و توبه‌کنان آن را باز می‌گفتند. ۲۱ از این رو 
جبال را قبل از طير آورده است که تسخیر و تسبیح آن جالب‌تر و عجیب‌تر است و بیشتر 
جلب توجه می‌کند؛ چون كوه جماد است. «و کنا فاعلین» و ما قدرت چنان عملی را 
داشتیم. و علمناه صنعة لبوس لکم) و با نرم كردن آهن ساخت زره را به داود آموختیم. 
قتاده گفته است: اولين انسانی که زره را ساخت داود بود. در ابتداه زره از چند صفحه 
تشکیل می‌شد و داود اولین کسی بود که زره را بافت و به صورت حلقه درآورد.(") 
(لتحصنکم من بأسكم» تا در جنگ شما را از شر دشمن مصون بدارد. «فهل أنتم شاكرون» 
از این استفهام قصد امر شده است. یعنی در مقابل نعمت خدا او را سپاسگزار باشید. 
بعد از ذکر خصوصیات داودئية به ذکر اختصاصات پسرش؛ سلیمان پرداخت و فرمود: 
و لسلیمان الريح عاصفة4 و برای سلیمان تندباد را مسخر كرديم. تجری بأمره إلى 
الأرض التى بارکنا نها به ميل و اراده‌ی او به سرزمين پربرکت و پر درخت و دارای 
رودخانه و دارای میوه‌های فراوان که مسکن و مقر حکومتش نیز در آنجا قرار داشت» 
می‌رفت. وکنا بکل شىء عالین4 و به تمام امور آگاه بودیم و جز به خاطر این‌که او را از 
حکمت آگاه كنيم؛ ملک و مکانت را به او عطا کردیم. و من الشیاطین من یفوصون لد4 


و برای سلیمان بعضی شیاطین را مسخر كرديم که در دريا به غواصی می‌پرداختند و در 


۱-مختصر ۵۱۱/۲. ۲-قرطبی ۳۲۰۱/۱۱ 


اعماق آبها فرو رفته و برای سليمان جواهر بيرون می أوردند. و یعملون عملا دون ذلك» 
علاوه بر غواصى كارهاى ديكر را از قبيل ساختن شهرها و قصور سر به فلک كشيده و 
اموری که از دایره‌ی قدرت انسان خارج است انجام مىدادند. و کنا هم حافظین» آنان 
را از انحراف از فرمان خدا و خروج از طاعت وی مصون داشتیم. 

نکات بلامی: ۱-در و ثم نكسوا على رء‌وسپم4 استماره مکنون است؛ زیرا 
رویگردانی آنان از حق و روی آوردن آنان به باطل به واژگون شدن شخصی تشبیه شده 
است که سرش به زمین و يايش در هوا باشد. 
۲- «ینفعکم و یضارکم» متضمن طباق است. 
۳« کون بردا) متضمن مبالغه می‌باشد؛ چون منظور از مصدر اسم فاعل است؛ یعنی 
«باردة» يا «ذات برد). 
۴ در فعل الخيرات و اقام الصلاة و أيتاء الزكاة4 خاص بر عام عطف شده است؛ 
زيرا نماز و زکات جزو افعال خیرند. و به خاطر بلندى منزلت و فضلشان مخصوصاً 
ذکر شده‌اند. 
۵و و كلا آتينا حکا و علما) متضمن احتراس است تا دفع توهم پایین آمدن مقام داود 
شده باشد, 
-١‏ و أدخلناه فى رحمتناه شامل مجاز مرسل است؛ یعنی او را وارد بهشت کردیم؛ زيرا 
بهشت محل نزول رحمت است. بس علاقه عبارت است از «محلیت». 
۷ در العابدین.الصابرین, الصالحين» سجع غیرمتکلف آمده است. 

ياد آوری: خدای متعال در اینجا (الرع» را به (عاصفة) و در جای دیگر به 
#رخاء4 موصوف کرده است. «عاصفة» يعنى تند و سخت و «رخاء» به معنی نرم است. 
در اين مورد تعارضی متصور نیست؟ زیرا باد گاهی به صورت نسیم لطیف و گاهی تند و 


طوفانی می‌وزد؛ مانند تند باده بس هر دو وصف در أن جمع می‌شوند. 
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مناسبت این دسته از آيات با آيات پیشین: بعد از اينكه خداى متعال جمعى از 
پیامبران را يادآور شد و از «ابراهیم» نوح» لوط داود و سلیمان» نام برد و بعد از اينكه 
يادآور شد که بسى از آنها با ناملایمات و مصايب روبرو شدنده در اينجا داستان و 
آزمایش ايوب را باز گفته و آزمایش‌هایی را يادآور شده است که خدا از او به عمل آورد. 
به دنبال آن محنت يونس و زکریا و عیسی را خاطرنشان ساخته است. تا برای پیامبر 6ا 
تسلی خاطر باشد و به آنان تأسی جوید. 

معنی لغات: «ذاالنون4 نون: ماهی بزرگ. ذاالنون لقب يونس بن متی می‌باشد که 
ماهی او را بلعيد. (أحصنت) إحصان یعنی عفت و پاکدامنی. «رجل محصن» یعنی مرد 
پاکدامن و «أمرأة محصنة» یعنی زن پاکدامن. (رغباً ورهبا» رغب به معنی اميد و رهب 
به معنی ترس است. « كفران» انکار» در اصل به معنی پوشش است؟ زیراکفر نعمت خدا 
را می‌پوشاند و آن را انکار می‌کند. (حدب) بلندی و برآمدگی زمین؛ از «حدبة الظهر» 
آمده است که به معنی قوز کردن کمر می‌باشد. عنتره گفته است: 

فما رعشت یدای ولا ازدهاني تواترهم إلى سن الحداب!٩‏ 


«از تجمع كردن و خم شدن آنها در مقابلم نه دستم لرزید و نه مفرور شدم». 


أقرطبى ۱۳۴۱/۱۱ 


«ينسلون4 با شتاب می‌روند. نسل الذئب يعنى كرك با سرعت رفت. (حصب4 آنچه 
آتش را به آن روشن می‌کنند از قبيل چوب و غیره. زفیر4 صدای تنفس بلند و تند. 
«حسيسسها» صدایی كه از حرکت اجسام به كوش می‌رسد. (السجل) ورقه؛ چون در آن 
مطلب ثبت می‌شود. 

سبب نزول: از ابن‌عباس روایت شده است که وقتى آبه‌ی «إنكم و ما تعبدون من 
دون الله حصب جهغ4 نازل شد. اين امر بر کفار قريش كران آمد و گفتند: «محمد» به 
خدایان ما ناسزا گفته است. نزد ابن زبعری آمدند و او را باخبر کردند. گفت: اگر نزد او 
بروم جوابش را می‌دهم گفتند: جه چیزی می‌گویی؟ گفت: به او می‌گویم: مسیح که 
نصاری او را پرستش می‌کنند و عزيركه بهود او را می‌پرستنده نیز سوخت و چوب جهنم 
می‌باشند؟ قريش از گفته‌ی او در شگفت شدند و پنداشتند محمد اشا محکوم 
می‌شود. آنگاه خدا آيدى إن الذین سبقت هم من الحسنى أولئك عنها مبعدون» را نازل 
کرد (۱) 

تفسیر: و أيوب إذ نادی ربه» قصه‌ی ايوب پیامبر خدا را یادآور شو که با زاری و 
تضرع در پیشگاه خدايش التماس و دعا می‌کرد و می‌گفت: «أنی مسنى الضار» به بلاو 
مصيبت و سختى گرفتار شدهام. مفسران گفته‌اند: ايوب پیامبری از روم بود و داراى 
فرزندان و مال فراوان» خدا ثروتش را از اوگرفت و بعد از آن فرزندانش مردند؛ اما ابوب 
دامن صبر و شکیبایی را رها نکرد» سپس بیماری و بلا جسمش را فراگرفت باز صبر را 
بيشه کرد. جمعی از بزرگان قومش از کنارش گذشتند و گفتند: ابن مصایب حتماً کیفر 
گناهی بس بزرگ است. در اين موقع در پیشگاه خدا زاری و التماس را آغاز کرد و خدا 


مصیبتش را برطرف نمود. وو أنت آرحم الراحمین4 از هر دلسوز و بامهری» بارحم‌تری؛ 


۱ فرطبی ۳۲۷/۱۱ 


پس به من رحم كن! و دعا را به صراحت نگفت ولى خود را به ضعف و ناتوانى و خدا را 
به مهربانى توصيف كرده است تا به او رحم كند. از حسن لطافت اينكه درخواست را به 
صراحت نگفته است. «فاستجبنا له» دعا و زارى او را اجابت كرديم. (فکشفنا ما به 
من ضار» بلا و مصيبتى که او را بركرفته بود برطرف کردیم. «و آتيناه أهله و مثلهم معهم» 
ابن مسعود گفته است: هفت بسر و هفت دختر داشت که همگی مردنده وقتی عافیت 
يافت آنها زنده شدند و زنش هفت پسر و هفت دختر دیگر نیز زایید؛!۱) يعنى در دنا 
خانواده‌اش را به او برگرداندیم و به تعداد اولاد و اتباعش فرزند به او عطا کردیم. 
«رحمة من عندنا) به خاطر مهر ما نسبت به او. و ذکری للعابدین4 و تا برای دیگر 
بندگان باد آوری باشد که در موقع مشکلات مانند او صبور باشند. فرطبی گفته است: یعنی 
برای بندگان یادآوری باشد؛ زيرا وقتی برای آنان بلایا و مصایب و صبر ايوب بازگو شود 
آنها هم در موقم سختی دنیوی صبر را پیشه می‌کنند. همان طور که ايوب چنان کرد ايوب 
بزرگترین و با نضیلت‌ترین اهل زمان خود بود" روایت شده است که ايوب هیجده 
سال را در مصیبت سپری کرد و همسرش روزی به او گفت: ای کاش در پیشگاه خدا دعا 
می‌کردی! ايوب به اوگفت: چند سال را در ناز و نعمت به سر بردیم؟ گفت: هشتاد سال. 
ايوب گفت: من در پیشگاه خدا خجالت می‌کشم که دعا کنم؛ زيرا من به اندازه‌ی مدت 
رفاه و ناز و نعمت بلا ندیده‌ام. ۱" «وإمماعيل و [دریس و ذاالکفل» برای قومت 
قصدى اسماعیل بن ابراهیم و ادریس‌بن شیث و ذاالکفل را بازگوی. كل من الصابرین» 
تمام آنها پیامبران اهل احسان و صبر بودند» در راه خدا تلاش کردند و در مقابل اذيت و 
آزاری که ديدند شکیبا بودند. (و أدخلناهم فى رجتناه در مقابل شکیبایی و صلاحشان؛ 


-١‏ در اين خبر از ابن مسعود نقل کرده و گفته است: آنها زنده شدند؛ زيرا هيجكس بعد از مركك به دنيا باز نمی‌گردد جز 
بر اثر معجزه‌ی سیح؛ و صحیح این است که خدا به عوض آنها اولادی دیگر به او عطا کرده است. 
۲ء فرطبی ۰۳۲۷/۱۱ ۴شفی ۸۷/۳ 


آنان را وارد بهشت» آن سراى پر از ناز و نعمت كرديم. (إنهم من الصالحين» آنها از 
جمله‌ی اهل فضيلت و صلاح بودند. (و ذاالنون) برای قومت قصه‌ی يونس را بازگوی 
كه ماهى او را بلعيد. نون يعنى ماهى بزرگ و يونس را «ذاالنون» گفته‌اند؛ جون او را بلعيد. 
(إذذهب مغاضبا» آنگاه که از قومش عصبانى و ناراضى شد و از شهر خود خارج 
گردید؛ چون آنان را به ایمان می‌خواند» اما آنها کافر شدند؛ پس از آنها دلگیر و از آنجا 
خارج شد از این رو خدا فرموده است: «و لا تكن کصاحب الحوت4 درست نیست گفته 
شود: از خدا عصبانی بود. ابوحبان گفته است: بايد گفته‌ی آن‌که می‌گوید: از خدا عصبانی 
بوده يرت شود؛ زيرا با مقام نبوت جور در نمی‌آید و مناسب نیست.!۱" و رازی گفته 
است: درست نیست غضب و عصبانیت را به خدا نسبت داد؛ زبرا چنین صفتی از آن فردی 
است که نمی‌داند خدا مالک امر و نهی می‌باشد. و نادان نمی‌تواند مؤمن واقعی باشد تا 
جه رسد به این‌که بتواند به مقام نبوت و پیامبری برسد. و قهر و کینش در مورد قومش به 
خاطر خدا بود» وازكفر وكافر عصبانى و ناراضى بود" فظن أن لن نقدر علیه» يونس 
گمان برد كه كيفر و عقوبت را بر او سخت نمىكيريم و او را در مضيقه قرار نمی دهيم. 
همان‌گونه که در جاى دیگری نيز می‌فرماید: و من قدرعليه رزقه4 وكسى كه خدا براو 
سخت گرفت؛ يس «نقدر» از ماده‌ی «قدر» است نه از قدرت. امام فخر گفته است: 
هركس درباره‌ی خدا كمان ناتوانى برد كافر است. و جنين تصور و نسبتى به هيج يك از 
افراد با إيمان درست نیست. پس درباره‌ی بيامبران 24 چگونه درست است!! روايت 
شده است که ابن‌عباس نزد معاوبه رفت. معاوبه گفت: دیشب امواج قرآن مرا زد و در آن 
غرق شدم و خلاص شدن از آن برایم مقدور نیست» مگر به وسیله‌ی تو, ابن‌عباس گفت: 


موضوع چیست؟ گفت: پیامبر خداء يونس گمان برده که خدا براو قادر نیست؟ أبن عباس 


۱-البحر ۳۳۵/۱ ۲ تفسیر رازی ۰۲۱۴/۲۲ 


گفت: اين از قدر است نه از قدرت.(١)‏ «فنادى فى الظلیات» پس در تاریکی شب و در 
شكم ماهى خداى خود را خواند. ابنعباس كفته است: ظلمات به صورت جمع آمده است؛ 
زیرا ظلمت شب و ظلمت دربا و ظلمت شكم ماهى جمع شده‌اند. أن لا إله إلا أنت» 
بانگ برآورد که خدايا! جز تو يروردكارى نيست. سبحانك إنى كنت من الظالین» 
خدايا! تو از قص و ظلم منزه و پاکی» و من به خود ظلم كردم, اما حالا از جمله‌ی توبه 
كردهها و يشيمان گشتگانم» از تو مسألت دارم سختی را از من برطرف كنى. در حديث 
آمده است: «هر فرد مبتلا و دردمندی که اين دعا را بخواند دعايش مستجاب می شود( 
فاستجبنا له و نجیناه من الغم» زارى و التماسش را يذيرفتيم و او را از تنگی و گرفتاری 
یعنی بلعیده شدنش توسط ماهی نجات دادیم. (وكذلك ننجی المنین» همان‌طور که 
يونس را از آن سختی و تنگنا نجات دادیم. همچنان مژمنان را اگر التماس کنند. نجات 
می‌دهيم. و زکریا إذا نادی ربه رب لاتذرنی فردا) ای محمد! خبر زکریا را یادآور شو 
که مخلصانه از پیشگاه خدا خواست و گفت: خدايا! مرا تنها و بدون فرزند و وارث مگذار. 
ابن‌عباس گفته است: در آن موقع یک‌صد سال از عمرش گذشته بود و زنش در سن نود و 
نه سالگی قرار داشت.!۳ دو أنت خير الوارئین» خدایا! تو بهترین بازمانده‌ی هر مرده 
می‌باشی. آلوسی گفته است: در اين بخش از آبه خدا را به «جاودانگی» و غير او را به 
«فناپذیری» توصیف کرده و از ابر رحمتش طلب باران لطف و رحمت کرده است.(۴ 
«فاستجبنا له) دعایش را اجابت کردیم. «ر وهبنا له يحيى» هر چند در سن پیری بود 
ما فرزندی به نام يحيى به او عطاكرديم. (و أصلحنا له زوجه» و همسرش که نازا بود 


آماده‌ی بارداری کردیم و او را زائوگرداندیم. ابن‌عباس گفته است: زنش بداخلاق و زبان 


۱-تفیر رازی ۰۲۱۵/۲۲ ۲-اصل حدیث در سنن ابوداود ذکر شده است. 


۳-رازی ۰۲۱۷/۱۲ ۴-روح‌المعانی ۸۷/۱۷ 


دراز بو خدا او را اصلاح كرد و حسن اخلاق به او عطا کرد.! (إنهم كانوا يسارعون 
فى الخيرات4 دعاى پیامبران مذكور را از این جهت قبول كرديم که آنها صالح بودند ودر 
طاعت خدا جدّيت و تلاش به خرج می‌دادند. و در انجام دادن طاعات و اعمال صالح 


بيشى می‌جستند. و یدعوننا رغبا ورهبا» به طمع واميد برخوردارى از رحمت. ما را 
می‌خواندند و از بیم و هراس عذاب. از ما التماس مىكردند. «وكانوا لنا خاشعين» ودر 
نهان و آشکار در پیشگاه خدا سر ذلت و فروتتی خم کرده و از کیفرش مي‌ترسيدند. 
«والتى أحصنت فرجها» مریم بتول و پاکدامن را یادآور شو که خود را از پلشتی مصون 
داشت. و از حلال و حرام دور بود. همانگونه كه در جايى دیگر گفته است: )| يمسسنى 
بشر ول بغیا). ابركثيركفته است: خداى متعال داستان مریم و فرزندش عیسی را 
مقارن با قصه‌ی زکربا و پسرش؛ یحیی آورده است! زیرا اين دو قصه با هم ارتباط و 
تناسب دارند؛ داستان زکربا و یحیی عبارت است از خلق فرزندی از پیرمردی سالخورده 
و پیرزنی که در جوانی نازا بوده است. اما این قصه بس عجیب‌تر است» و آن عبارت 
است از خلق فرزندی از یک زن بدون ازدواج و بدون تماس با مذکره از این رو قصه‌ی 
مریم را بعد از قصه‌ی زکربا ذکر کرده است. «فنفخنا فيها من روحنا» به جبرئیل فرمان 
دادیم که در يقدى پیراهنش بدمده دم وارد بدن مریم شد و به عیسی باردار گشت. به 
طريق احترام #روح» را به خود اضافه کرده است. و جعلناها وابنها آية للعالمين» و مریم 
و فرزندش» عيسى را به عنوان شگفتی قرار دادیم که بر قدرت تمايان ما دليل باشند و 
مردم عبرت بگيرند. (إن هذه أمتكم أمة واحدة» ای انسان‌ها! دين و ملتى كه بايد بر آن 
مستقر و پایدار باشید» ملتى واحد است و در آن اختلافى وجود ندارد و همانا عبارت 
است از دين اسلام. و تمام پیامبران رسالت و يام یکتایی و یگانگی خدا را آورده‌اند. 


۳۱ نظر اول از آن فتاده و سعید بن جبیر و بسی از مفسرین است. قرطبی‎ -١ 


ابن عباس گفته است: یعنی دینتان یکی است. (و أنا ربكم فاعبدون» و من پروردگار 
شما هستم و به غير از من معبودی به حق موجود نیست. بس مرا به تنهایی پرستش كنيد. 
«ر تقطعوا آمرهم بینهم» در دين اختلاف بيدا کردند و به صورت فرقه‌های مختلف 
درآمدند. بعضی موحد و بعضی بهودی و بعضی نصرانی و بالاخره جمعی مجوس شدند. 
«كل إلينا راجعون» بازگشت همه‌ی آنان به سوی ماست و محاسبه‌ی تمام آنان بر عهده‌ی 
ما می‌باشد. رازی گفته است: معنی آيه چنین است: دين را در بين خود تقسيم و قطعه 
قطعه کردنده همان‌طور که جمعی در بين خود چیزی را تقسیم می‌کنند. بمدین‌ترتیب 
اختلاف آنان را در دين مثال زده است؛ چرا که به صورت فرقه‌ها و احزاب گوناگون 
درآمدند.!") فن يعمل من الصالحات و هو مؤمن4 پس هركس به شرط داشتن ایمان؛ 
اعمال نیکو و صالح و خوب را انجام دهد. «فلا کفران لسعيه» پاداش عملش باطل و 
ضایع نمی‌گردد.!" و نا له کاتبون» و ما عملش را در نامه‌ی عمل ثبت مىكنيم؛ یعنی 
به فرشتگان دستور می‌دهیم اعمال خلق را بنوبسند و ثبت کنند. «و حرام على قرية 
أهلكناها انهم لایرجعون» ابنعباس گفته است: یعنی محال است وقتی اهل منطقه‌ای را 
نابود كرديم» بار دیگر به دنيا باز آيند و برگردند. در روایتی دیگر از او آمده است: 
«لایرجعون» یعنی الابتوبون». ابن‌کثیر گفته است: نظر اول روشن‌تر است. و در البحر آمده 
است: یعنی امکان ندارد اهل محلی که آنها را به سب کفرشان نابود کردیم» باری دیگر 
به دنا برگردند و و ایمان بیاورنده اما وقتی زمان رستاخیز فرا می‌رسد آنگاه برمی‌گردند ۴ 
«حق إذا فتحت يأجوج رمأجوج» تا زمانی که سد يأجوج و مأجوج باز می‌شود. وهم 
من كل حدب ینسلون» و آنها از بس که تعدادشان زياد است از هر طرف و از هر بلندى و 


۱-مختصر ۵۲۰/۲ ۲-مختصر ۵۲۱/۲, 


۲لیحر ۳۳۸/۱ ۴.زادالسیر ۳۸۹/۵, 


| سوردى ۲۱/ تفسير سوره‌ی انبياء / آیات ۱۱۳ 


پستی شتابان سرازیر می‌شوند. منظور اين است: يأجوج و مأجوج از بس که زبادند از هر 
طرف بیرون آمده و در سرزمین فساد ایجاد می‌کنند. «واقترب الوعد احق4 و زمان 
وقرع رستاخیز نزدیک گردد. مفسران گفته‌اند: خداوند خروج یأجوج و مأجوج را 
نشانه‌ی فرا رسیدن زمان رستاخیز قرار داده است. ابن‌مسعود گفته است: بعد از خروج 
یأجوج و مأجوج زمان رستاخیز برای مردم مانند وقت فارغ شدن بارداری است که مدتش 
سرآمده و خانواده نمی‌دانند شب فارغ می‌شود يا روز( «فإذا هی شاخصة أبصار 
الذين کفروا» مرجم ضمير قصه می‌باشد. یعنی حال کافرین در آن دم این جنين است: از 
هول و هراس آن روز چشمان آنها خيره شده و از شدت دستباجكى تقریباً اطراف خود 
را نمی‌بینند. يا ویلنا قد كنا فى غفلة من هذا) می‌گویند: زيان و نابودی برای ماء وای به 
حالمان! تا زمانی که در دنیا بودیم» در غفلت کامل به سر می‌بردیم و از این سرنوشت 
شوم و این روز رعب‌انگیز غافل بودیم. «بل كنا ظالین) از گفته‌ی اول كنار کشیدند و 
حقيقت دردناک را ابراز داشتند. يعنى نه تنها از بادآوری و هشدار پیامبران غافل بودیم» 
بلكه به خود هم ستم کردیم» آنگاه که آنان را تکذیب کرده و ایمان نیاوردیم. «انکم و ما 
تعبدون من دون الله4 ای مشرکین! خودتان و بت‌های مورد پرستشتان (حصب جهم4 
سوخت و چرب جهنم خواهيد بود. ابوحبان گفته است: حصب آن است که در آتش 
جهنم انداخته می‌شود. و قبل از اينكه در جهنم انداخته شود نام حصب بر آن اطلاق 
نمی‌شود مگر به طريق مجاز. «أنتم ها واردون4 شما با بت‌ها داخل آن خواهید شد. از 
این رو خدا کفار و خدایان مورد پرستش آنها را با هم در جهنم جمع می‌کند تا از اينكه 
خدایان خود را در آتش دوزخ می‌بینند» بيشتر متألْم و دردمند شوند. ولو کان هؤلاء 


آهة ما وردرها4 اگر آن بت‌های مورد پرستش شما خدا بودند؛ داخل جهنم نمی‌شدند. 


۳۴۰/۹ رحبلا-١‎ 


«و کل فبها خالدون» عابد و معبود عموماً و برای هميشه در دوزخ خواهند ماند. (لهم 
فيها زفیر» در جهنم آه و نالدى كفار بلند است همانند صداى آهی كه از قلبى محزون و 
صدمه‌دیده بيرون می‌آید. و هم فبها لایسمعون» و آنان در جهنم چیزی نمی‌شنوند؛ 
چون آنان كر و بی‌زبان حشر می‌شوند. و خدا فرموده است: «و يحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمیا و بکنا و صا). قرطبی گفته است: شنیدن موجب شادی و انس است» 
اما خدا آن را در جهنم از کفار منع و دربغ می‌کند.!" و ابن مسعود گفته است: آنهایی که 
در آتش جهنم مقیم و ماندگار هستند در تابوت آتشین قرارمی‌دهند و با میخ‌های آتشین 
در تابوت را يرس می‌کنند و چیزی نمی‌شنوند و هیچ کدام از آنان جز خود احدی را در 
عذاب نمی‌بیند. آنگاه آن آیه را تلاوت كرد" إن الذین سبقت لهم مسنا ا حسنى» و 
سعادت آنها قبلا مقرر شده است. «أولئك عنها مبعدون4 آنها از عذاب دوزخ دورند و 
گرمای آن به آنها نمى رسد و عذابش را نمی چشند. ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از 
اولياء الله که برق آسا از روی صراط می‌گذرند. و کفار دست به زانو در آن خواهند 
ماند." «لایسمعون حسيسها» حس و حرکت و صداي آتش را نمی‌شنوند. (وهم فى ما 
اشتهت أنفسهم خالدون» و آنان در بهشت برای ابد خواهند مانده بهشتى كه هر آنچه نفس 
آرزوکند و چشم از آن لذت ببرد در آن موجود است. الايحزنهم الفزع الأكير» هول و 
هراس روز رستاخیز آنها را در بر نمی‌گیرد؛ زرا آنها از آن در امانند. و تتلقاهم الملائكة» 
بر در بهشت فرشتگان از آنها استقبال کرده و به آنان تبريك گفته و می‌گویند: هذا یومکم 
الذی کنم توعدون» اين همان روز اكرام و برخورداری از نعمت‌هایی است که خدا 


وعده‌ی آن را به شما داده بوده يس مژده‌ی گوارایی و سرور را به شما می‌دهیم. 


۰۸ بر ۲ قرطبی ۳۴۵/۱۱. 


۴ مختصر ۵۲۳/۲ 


یوم نطوى السمآء کطی السجل للکتب» روزى را به ياد بياوركه آسمان را بسان 
صفحه‌ای نوشته شده در مى يبجيم. ابنعباس گفته است: مانند درهم پیچیدن صفحه با 
محترایش. پس لام به معنی «علی» می‌باشد. « كما بدأنا أول خلق نعیده» آنها را به صورتی 
حشر مىكنيم که اول بار آنها را خلق كرديم؛ یعنی آنها را با پای برهنه؛ بدنی لخت و ختنه 
نشده حشر می‌کنيم. در حدیث آمده است که: «شما با پای برهنه و تن لخت و ختنه نشده 
در محضر خدا حشر می‌شوید و اولین مخلوقی که روز قيامت لباس به تن می‌کند 
ابراهیم ا است» "١.‏ «وعداً علینا) وعده‌ایست مؤكد و غير قابل تخلف و تبدیل و 
انجام دادنش بر ما لازم است و وفای به آن واجب. (ناکنا فاعلین» ما بر هر چیزی 
که بخواهيم قادریم» بدین‌ترتیب وقوع بعث را تأکید می‌کند. و لقد کتبنا فى الزبور4 در 
زبور داود نوشته‌ايم. من بعد الذكر» بعد از اين كه در لوح‌المحفوظ آن را رقم زديم» 
«أن الأرض يرثها عبادی الصا حون) که مؤمنان صالح وارث بهشت می‌باشند. ابنکثیر 
گفته است: خدا در تورات و زبور خبر داده است و در علم ازلی او - قبل از این‌که 
آسمان‌ها و زمین خلق شوند -مقرر شده است که امّت محمد وارث زمین می‌شوند. و چون 
صالحند آنان را به بهشت می‌برد.!۲" و قرطبی گفته است: بهترین گفته در این مورد اين 
است که منظور از زمین بهشت است؛ زيرا به نظر أبنعباس و مجاهد زمين دنیا به ارث 
صالحان و غير صالحان درآمده است و آبه‌ی «و قالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده و 
أورثنا الأرض) بر آن دلالت دارد. و اکثر مفسران بر آند که منظور از بندگان صالح؛ امت 
محمد يَف است.!"" و مجاهد گفته است: زبور یعنی کتاب‌هایی که قبل از قرآن نازل 


شده‌اند و ذکر یعنی «ام الکتابی که نزد خدا می‌باشد. !۳" «إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدین» 


.۵ ۲۴/۲ ملم آن را از ابن‌عباس نقل می‌کند. ۲ مختصر‎ ١ 


۳ قرطبی ۱۳۴۹/۱۱ ۴ این نظر مورد پسند ابن جرير طبری است. 


برای جمعی که مطيع و فرمانبردار خداى عزوجل می‌باشند موارد مذکور دراين سوره از 
قبیل ذكر اخبار و اوضاع گذشتگان و وعد و وعید پند و اندرز کافی وجود دارد. (و ما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 ای محمد! ما تو را جز به عنوان رحمت برای عالميان 
نفرستادهايم. در حديث آمده است: «همانا من رحمت و بركتى هستم که از جانب خدا به 
بشريت هديه شده است».!١)‏ يس هر کس این رحمت را ببذيرد و این نعمت را سباسكزار 
باشده در دنيا و آخرت نيكبخت خواهد شد" «قل انا يوحى إلى أا إلهكم إله واحد» 
ای محمد! به آن مشركان بگو: در حقيقت خدا به من وحى كرده است که خداى شایسته‌ی 
پرستش شما فقط یک خدا است و تنها او مىتواشد نيازهاى شما را برآورده سازد. 
«فهل أنتم مسلمون» استفهامی است به معنی امر. یعنی پس تسلیم و مطبع بشوید و 
فرمان و حکم او را انجام دهید. فان تولوا4 اگر از اسلام روی برتافتند. (فقل آذنتکم 
على سواء) به آنها بگو: به عموم شما و به طور یکسان و بدون استثنا حق را اعلام کردم. 
«وإن آدری أقريب أم بعيد ماتوعدون» و نمی‌دانم چنان عذابی کی تحقق می‌پذیرد و 
زمان رستاخیز کی فرا می‌رسد؟ اما بدون شک محقق و واقع مىشود ولی من از دوری ر 
نزدیکی آن آگاهنیستم. (إنه يعلم الجهر من القول و يعلم ما تکتمون» خدا آگاه است و 
هیچ امری بر او مخفی و نهان نیست. از ظاهر و باطن و آشکار و نهان باخبر است و هر 
كس را برابر عملش مجازات می‌کند. «و إن آدری لعله فتنة لکم) من نمىدانم؛ شاید 


١‏ اخراج از ابن عاکر است. 

۲- خلا نفرموده است؛ ورحمة للمومنين,» بلكه فرمود: ررحمةللعلمین»! زيرا با فرستادن سيد و بزرگ ببامبران للك به 
نمام خلق رحم و کرم مبذول داشته است! زيرا نیکبختی بزرگ را با خود آورده و رستگاری را به ارمغان آورده است. 
و به وسیله‌ی او به خيرات فراوانی نايل آمده‌انده خر دنيا و آخرت. و بعد از نادانى آنان را آگاه ساخت و بعد از 
گمراهی آنان را به راه راست هدایت کرد. بس راقعاً رحمة للعالمین است. حتی به کفار هم رحم شده است که کیفرشان 


به ناخير افتاده و به وسیله‌ی عذاب ریشه‌ی آنها را از بيخ برکنده نشده و با مسخ و فرو رفتن در زمين عذاب نیافت‌اند. 


تأخير مجازات و عقوبت» برای شما آزمايش باشده تا چگونگی عمل شما معلوم گردد. 
«ومتاع إلى حین4 وشايد اين تأخير «كيفر) به این منظور باشد که شما تا مدتى معين از 
متاع و لذايذ دنيا بهره كيريد و آنگاه عذاب دردناک خدا شما را در بركيرد. قال رب 
احكم بالحق4 كفت: خدايا! در بين من و تكذيبكنندكان مطابق حق حكم بفرما و مطابق 
حق ما را از هم جدا كن و کار ما را فيصله بده. و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» 
در مورد موضعكيرى نادرست شما وكفر و تكذيبتان ازخدا يارى می طلبم كه به من صبر 
و تحمل عطا فرمايد. 

سوردى مباركه به این صورت خاتمه مىيابد و خدا به پیامبر 94 دستور می‌دهد 
كه كار را به او واگذار کند واز او انتظار كشايش و فرج داشته باشد. كه نيكو ياور و نيكو 
معين همو است. 

نكات بلاغی: ۱- در و آنت أرحم الراحمين4 رحمت را به طريق تلطف و الشماس 
طلب کرده است و نگفته است: أرحمنى. 
۲ آرحم الراحمين4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۳ «الصابرین ... و الصالحين4 شامل جناس ناقص است. 
۴ رغبا... و رهبا «بدأنا ... و نعیده4 و قریب أم بعيد» متضمن طباقند. 
۵ «فنفخنا فیها من روحنا4 احترام و تشریف را در بر دارد که روح را به خود اضافه کرده 
و به طريق تشریف آن را به خود نسبت داده است؛ مانند: ناقة الله. 
١‏ 9و تقطعوا أمرهم بينهم4 متضمن استعاره‌ی تمثيليه مى باشد. اختلاف آنها را در دين و 
متفرق شدن آنها را در قالب گروه‌ها و احزاب به جمعى تشبيه كرده است كه جيزى را در 
بين خود توزيع می‌کنند و هر یک سهمى از آن را دارند. استعاره‌ی لطيف به شمار مى آيد. 
۷ «ياويلنا» و «تتلقاهم الملائكة هذا یومکم» ایسجاز به حذف را در بردارد؛ یعنی 
«یقولون يا ويلنا» و «تقول هم الملائكة هذا يومكم الذی كنتم توعدون». 


سث؟ يعد «طياً مغل 
۸ «نطوى السمآء كطى السجل للکتب4 متضمن تشبيه مرسل اسث؛ يعنى « 
طى الصحيفة على ماكتب فيها». 5 
ته ریز K‏ 
4- (فهل أنتم مسلمون» استفهام به معنى امر است؛ يعنى «أسلموا) 
۰-«فاعبدون, راجعون, کاتبون» متضمن سجع است. 


